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افغانان؛ جای. فرهنگ. نواد (گزارش سلطنت کابل) /مونت استوارت الفنستون؛ 
ترجمه محبّد آصف فکرت: - مشهد: آسنتان قدس رضوی: بتباد پژوهشهای اسلامی: 
۶۷۶ 


۴ ص. 

عنو ان اصلی: 

ونجهعم «1 06268060665 مرن ک دای اه صوعصن1 ۱۵6 ۵۲ اصناهععع ص۸۸ 
۱ افغانستان: ۲ پشتترنها: الف. فکرت. محمّد اصف. 


مترحم. ب. عنو ان : 
۵ (] ۹0۵۱۸/۱۰۳ 


فهر ستنویشی پیش از اتتشار: کتابخانه بنیاد پژوهشهای اسلامی 


فهر ست عناو ین 


درآمد : سفرنامة الفنستون 
صفحات ۲۵ تا ٩‏ 


گزارش مقذمات" کانونده سینگانا و دیدار با راجاه جونجونانه چوروت سرزمین راجای بیکانیرت بیابان و 
روستاهای بیابانیت هندوانهءت جتهات جانورانت سفر در بیابانه شهر بیکانیرت راجا و قصر اوه سرابه 
ءِ ءِ . : ِ 
موجگرت سرابی دیگرت به سوی بهاولپورت بهاول خان و مهمان نوازبهایشت0 نخستین رعیّت خراسانی 
دبدنیهای بهاولپوره شهر مولتانت دیدار حاکمت کوههای افغانستان0 دهکدهة لیات سوارانل درانیت مردم و 
عقیدفشاه در بارفمات از سن دگذشتیمه دیرف اسماعیل‌خانت دیره‌بند و تخت سلیمان‌ت ملاجعفر سیستانی و خلمتِ 
شاء۵ پونیالهءت موسی‌خان درانی0 جادهُ نمکین ‏ وکان نمک0 باغ کوهات تا کتل مخوف و نهارخانانه خیبریان 
مسلحه شاه کابل منشاً همه مشکلات" دو گروه رقیب درباری» استقبال پشاوریان از هیأتت خانه ما در 
پثاوره آداب سارت" وصف شاه کابل۵ دیدار محر مانه‌۵ صفت فان اعلیحضر ت0۵ حلگة پثشاوره شهر 
پشاورت باغ معروف پشاورت درباریان آگاء۵ دیدار شیخ عوض هت احوال شاه و لشکرکشی به‌کشمیرت اکرم خان 
شایماتت نابسامانی اوضاععت حرکت شاه به سویکابل 0 بازگشت0 اتک0 حسن ابدالت شکست شاه 
راولپندیت شاه زمانت یک بنای باستانی0 پنجابه 


کتاب اول 
گزارش جغرافیایی 
صفحات ۹۵ تا ۱۵۲ 
فصل اول .موقعیت و مرزهات حدود اربعه‌ت رود سندت کوههای سلیمان0 حدودت نامه 
فصل دوم رکوههای افتانستانه دره‌هات سفیدکوه0 دیگر شاخه‌های سلیمانها 
فصل سوم -رودخانه‌هات سندت هلمندت فراه رودت هریروده 
فصل چهارم - تقسیمات طبیعی و سیاسی ۵ 
فصل پنجم ‏ آب و هوا و بارندگی۵ مونسون‌هات بارانهای زمستانیت 
فصل ششم ‏ جانورانت گیاهان و معادنت 
۰ کتاب دوم 
گزارش کلی از مردمان افغانستان 
صفحات ۱۵۳ تا ۳۰۰ 
فصل اول - تاریخ و پيشينة اففانانه نام افغان‌ت ام کشورت تاریخ0 اصل بنی اسرائیلی۵ قیس يا عبدالرشیده 
فصل دوم شاخه‌های مت افنان و حکومت آنهات تقسیمات و انشعابت خانت جرگه‌ت روابط جرگه وخان‌جا 
اتحاد اقوام۵ قانون پشتونولی۵ انتقام یا بدل۵ وظابف چرگهت پناهندگیه شفاعت» گسستن و پیوستن از 
اولسهاتا همسایهت شاه‌تا حکومت" ۱ 
فصل سوم ازدواج۵ وضم‌زنانت رسم ورواج۵ سن ازدواج۵ انتخاب همسروخواستگاری0 نکاح وحنابندانه 


۶ افغانان؛ جای, فرهنگ, ناد 
تج( سح 
ازدواجهای‌دیگره دیدارنامزدان۵ تعددزوجات» احوال زنانه عشقه داستان آدم‌خان ودرخانیتکفن و دفن۵ 
فصل چهارم . آموزش" زبان و ادبیات اففانیت رحمانه خوشحال ختکه 
فصل پنجم - دین۵ فرّق و باورهات رفتار با مسیحیانت شعیانت تعزية نظامیان‌د صوفیان کابلت درویش اففان 
در فراماسونری‌ت فرقة ملاذ کیت روشانیانت آخوند درویزه0 باورهای عمومی‌ت پاییندی به عبادات"ت بنیادهای 
خیریه در مکهت خیرات محتسب" ملابان0 دیگر روحانیان0 خرافاتت غار عجیب"ت غول بیابانی0 شهر 
خاموشان ارواح0 تعبیر رژیاه پیشگویی و فال بینیت استخاره و فال حافظ ه 
فصل ششم .مهمان‌نوازی و تاراجگریت ننواتی‌ت تاراجگریه 
فصل هفتم . آداب و رسوم و خصایل ویژهت خانه‌هات قلیان۵ نصوارت احوالپرسیت ضیافتهادت شکارت مسابقهه 
اه بازیهات پوشاکت زیور زناده حمل ونقل0 یراق اسب سفرهات نامه‌رسانیتا برده‌داری0 صورت و 
سیرت» سادگی و زرنگیت خاطراتی از کلکتهت فعالیت و رنجبری0 سودجوییت عشق به آزادیه 
خویشاوندی۵ میهن دوستی0۵ فخر به نسب0 رابطه با دیگرانه 
فصل هشتم - شهرنشینانه صرافانت بازرگانانه پیشه‌ورانتا اردوبازارد پلیس و شهرنشینانت تقسیم اوقاتت 
احوال شهر نشینان۵ خوراکیهاتا تفره و سرگرمیت زندگی سالمندانت ورزشهات سینه کشی (شنا)0 ضرب یل ت 
کمانکشی (کباده)ت شب جگونه می‌گذشتت پوشاک"ت سازگاریه 
فصل نهم - اشرافت خانه‌های اشرافت جامة اشراف‌تا جامه و سلاح درباریانه پذیرایی0 افسران و دیگرانت 
وفای نوکرانت حصوصیتهای زندگی اشراف‌تا ضیافت میرابوالحسن خانت ضیافت در باغ تیمورشاهت اخلاق 
اشراف تا درباریان شاه شجاع0 گلستان خان غفورخانه اعظم خانت میرهوتک خانت احمدخان نورزیه 
بخشی از مذا کرات۵ 
فصل دهم بازرگانی0 تحارت خارجی0 تجارت داخلی0 تحارت اسب0۵ 
فصل یازدهم کشاورزی کابلت فصل‌هاته حبوبات0 محصولات باغیت آبیاریت جویهاته کار بزهات جاه 
واستخرت سیستم کشاورزی0 اسیات کاشت و برداشت0 
فصل دوازدهم - تاجیکانت هندیان و دیگراهالیه تاچیکان کوهستانت تاجیکان برکیتا تاجیکان فرملیه 
سردهیان و سیستانیالت0 هندکیان0 جت0۵ پراجی0 هندوان۵ دهگانْه شلمانیان0 سوانیاده تیراییانت0 قزلباش "0۵ 
عرب0 

کتاب سوم 

گزارش ویژه قبایل افغان 
صفحات ۳۰۱ ۶۱۲ 

فصل اوّل - قبایل شرقیت برذرانی‌۵ پیوستن به انجمنهاتا سرزمین بردرانیان۵ آپ و هواه یوسفزیت در 
سواتت پیشینه منطقه یوسفزی و تاریخ قبیلهت مسکن اصلی 5 گاراونوشکیت در قلمرو دلاژزاکت آداب‌ورسومه 
ماچرای آشتی با قبیلة دلازا کت تقسیم سرزمینهادا مثال نیک پی خیل ۵ خودسری یوسفزیانت نمونه‌ای از 
انتقامه جنگ اواسهات استبداد قاسم خان‌دیرت فقیران و رعایاه حقوقگمرکیت خانه و پوشاکه آداب و 
اطوارت باجورت ترکلانیت آداب و اطوارت اتمانخیلت مهمند بالات طرز حکومت‌تا خیبر یان0 دیدار و رفتار 
خیبر بال0 قبایل پشاورت آداب و اطوارت ختک بنگشه توری و جاجیت شیعیان افغان0 عیسی خیل 0 
خوست 0 درگیه 
فصل دوم -قبیله‌های شرقیت ديرة اسماعیل خان‌۵ مُروّتت خاص داماده میاخیلت باثرت استوریانیت آداب و 
اطواره ادارة دامانت دولت خیلت حکومت غاصبانهة کتال خان» حکومت غاصبانه سرورخانت گنداپور یات 


فهرست عناوین ۷ 





میاخیل و بختیاری» احوال رغیّت» آزادی قبایل دامانه قبایل سوری و لودیت دیگر قبایله 

فصل سوم .قبایل کوهنشین"ت شیرانی0 رسم و رواج0 حکومت ویژة شیرانی 0 سلیمانت قبیله وزیری0 پوشاکت 

سلاح0 خوراک و رسم رواج وزیریانت زنان وزیریت جدران۵ غرب تخت سلیمانت 

فصل چهارم گزارش عمومی افغانان‌غربی0 درانیانت شهر قندهارت ترین وبریچ0 قبایل دامدارکوچیت درانیانه 
هلمند -گرمسیرت ناحية حاصلخیز کوهستانیت حوم؛ قندهاره منطقة درانی0 ارغستان0 پيشينة درانیانه 

سدوزیان0 پوپلزیت بارکزی0 اچکزی0ت نورزی" علیزی0 الیکوزیت اسحاقزیت ما کو و خوگیانیت شاء مهتره 

زمین .به چای خدمت» خکومت داخلی۵ آداب و رسوم0 خانه و اثاث خانه0 پيشینه روستاییانت قلعه‌های 

خانان خردت تاجیکان و همسایگانه کدی نا غزدیه خیمه گاهت دلپذیری زندگی شبانیت شبانان توبه‌ت کارها 

و سرگزمیهان پوشاک"ت درانیانت خوراک"ت سیمای درانیان۵ اسلحه‌ه شجاعت0 مذهب"ت روابط همسریه 

سرگرمیهات طبیعت درانیانت مهمان‌نوازی0 خصوصیتهای درانیانه اچکز : یاه قندهاره بریج0 پشین" 

فصل پنجم غلزیان دشهرهای کابل و غزنیت اقوام وردک و کاکرت منطق غلزی‌ت درياچة آب ایستاده0 شهر 

غزنی0 شرح آرامگاه سلطان محمودت شهر کابلت منطقه غلزیانت خصایل غلزیانه تقسیمات غلزیانه 

حکومت قبیلهٌ غلزی» مثالی از قلندر خیلت خروتیت وردکت کاکرت شالت زوارهت تل و چوتیالی0 ژوبت 

کنچوغهت کاکر غرب"» تهماس خانت کاکرشرق0 

فصل ششم . ناصرت جنگ با وزیریت شیوه زیست0۵ حکومتت 


کتاب چهارم 
ولایتها 
صفحات ۱۳ تا 1۵ 
فصل اژّل .بلخ یا باکتریا و ازیکانه 
فصل دوم ایمای و هزاره- بتهای بامیان۵ 
فصل سوم .هرات 
فصل چهارم .سیستان۵ 
فصل پنجم ‏ بلوچستان و سند پایانت 
فصل ششم .سند بالات ملتانت لیا و...- بهاوپورت ملتافه لیات 


فصل هفتم . کشمیر ۵ 
کتاب پنجم 
حکومت پادشاهی کابل 
صفحات ۵۵ تا 1۸۰ 
فصل اوّل شاه رسیدن به سلطنتت سیاست داخلی و خارجی۵ وضم کنونی۵ 
فصل دوم اداره حکومت "0 


فصل سوم . تقسیمات ولاتی۵ 

فصل چهارم ‏ درآمدهات 

فصل پنجم .قضا و پلیس۵ 

فصل سم . تشکیلاتت غلامان شاهی0 قزلباشانت شاهین‌جیانت کرانوکر ۵ ایله جاریه داو طلبانت سرداران و 
افسران۵ اسلحه و تحهیزات0 

فصل هم .سازمانهای دینی "0 


۸ افغانان؛ جای, فرهنگ. نداد 





پبوست اول 
تاریخ سلطنت کابل از آغاز پادشاهی دُرانیان 
صفحات ۸4۱ تا ۵۳۸ 

سیاست احمدشاء نخستین لشکرکشی بر هنده لشکرکشی بر خراسانه فتح دهلی0 جنگ مرهتهت شورش 
نصیرخانت چگ پانی‌پتت مرگ احمد شاه و شخصیت اوت تیمورشاءه شیو؛ حکومت تیمورشاهه شورش 
عبدالخالق خانه شورش فیض‌الله.ت شورش در سندت جنگ با شاه بخاراه پادشاهی زمان شاهءت جنگ در بلخه 
شورش محمودت اوضاع بلوچستانه شکست وگرفتاری همایونه شخصیت شاء زمات حمله بر پنجابت 
لک رکشی بر.هنده دسیم شش 7 تن ازدبزرگان0 پیوستن فتح خان به محموده سیاست نادرست شاه زمانت فرار 
شاه زمانت نگونبختی شاه زمانه بی نظمیهای حکومت شاه محمودت شورش غلزی» دومین شورش غلزیه 
ناتوانی حکومت احوال شجاعالملک" ناخشنودی مردم۵ شخصیت مختارالدوله۵ میرواعظ ۵ دزی 
الملک"ت اعزام لشکر به قندهاره شورش شهزاده قیصره دستگیری فتح خانت حمله بر کشمیره درگذشت 
عبدالله خان۵ حمله بر هراتت اختلافات شاه و وزیر ۵ 


پیوست دوم 
گزارش آقای دوری 
صفحات ۵۳۹ تا "۵۵ 
کاخ و بالاحصار و بازاره در تکیه فقیرت در غزنی0 دوری در قندهاره چراغان در قندهارت در غزنیت آرامگاه 
سلطان محمودت در راه کابل در کابل0 برگین از گزارش آقای دوری۵ 


پیوست سوم 
گزارش برخی از سرزمینهای ذور 
صفحات ۵۵۷ تا ۵۷۲ 
کافرستانه قربانی کافرانه ازدواج مرده داری و دنگر رسوم۵ حکومت"ت پوشاک و زیورآلاتت خانه 
وخوراک و ضرگری 1 برد با مسلمانال0 حماسه‌ها و جنگ‌های‌شانه متارکه و معاهده0 بدخشان0 کاشفر ۵ 


پیوست چهارم 
گزیده یادداشتهای مکارتنی 
صفحات ۵۷۳ :۱ ٩۰۳‏ 
سیمای کشورت سلسلةبزرگ و پر برف هندوکش0 ساسلة بامیرت سلسلة کوه بدخشانت سلسلة کوه تیرایا خیپر ه 
سلسلة کوه سلیمان 0 کوههایی که از سلسله سلیمان شرقاً به سوی رود سند امتداد می‌یابنده کرههای ی که از سلسلة 
سلیمان غرباً امتداد بافه‌انده کوهستانت شمال رود کابلت کوههای شرق رود سندتا سطح مرتفع خرد تبت و 
کوههای شمال۵ غرب تایارکندت رودخانه‌هاهت آموت شبرت سُرخاب0 کوکچه با رود بدخشانه آقسرای0 
رودحصار یا کافرنهانت رود زرافشان‌ت رود مرغابه سردریات رود سنده اباسین۵ شیشه شیشهت ر ود کامه۵ بنجشیر 
و غوربندت کابلت سوات و پنجکواره غرشینت سوانت کرم۵ جیلم بهوت رنه هایدیس مسبله 
جناب"ت راوی"ت بیاه یا بیاست رودهای خراسانت هیرمند یا هلمندت رود ارغندابت خاشروده ترنک"ت فراه 
رودت رود هرات یا پل مالان(هریرود) 


مونت استوارت الفنستون 
افغانان 
حای» فرهنگ. نژاد 


(گزارش سلطنت کابل) 


۳ 


1 
۸ 4 ۳ 


0 





بادداشت مترجم 


با آنکه از اوایل سد؛ٌ نوزدهم میلادی که این کتاب تألیف و منتشر شده تا کنون آثار 
متعذدی در زمينةٌ اففان‌شناسی انتشار یافته است» کتاب‌الفنستون همچنان در صدر ما خذ و 
مراحع پژوهشهای داثئرة‌المعارفی و مردم‌شناسی قرار دارد. شاید این به دلیل احساس 
مسژولیت مولف در برابر وظیفهٌ خطیری بوده است که از طرف حکومتِ هند انگلیسی به او 
سیرده شده است. 

تالیف کقاب فر زمانی صورث گرفته است کامیراتوری انتتماریا بریتائیا ا2 نقوذ 
فسرانسه در منطقه و روابط دوستانه آن با ایران ستخت در هراس بوده و از احتمال 
پیشرویهای امپراتوری روس احساس خطر می‌کرده است. از سویی هنوز خاطر حملات 
مکّر احمدشاه دُرانی بر هند و یاد جنگ پانی‌پت و فتح دهلی به دست او و لشکرکشیهای 
شاه‌زمان هنوز در یادها باقی بوده و امپراتوری بریتانیا از تصوز کابوس احتمال نیرو گرفتن 
مد دزانیان با اخلاف,آنان با دشمنان آن امیراتوزی نگران بوفه است. این اس که 
امپراتوری بریتانیا در مرحلهُ اوّل و به ظاهر - چنانکه در مقدمه موّلف خواهیم دید - در 
حست‌وجوی تأمین روابط دوستانه واتحاد با «امپراتوری» درانی و پادشاه کابل بوده است. 

الفنستون خود در مقدمه می‌نویسد که شاه کابل را خودبزرگ‌بین و جاه‌طلب می پنداشتيم 
و به همین دلیل سعی کردیم هیأتی را که به سفارت دربار پادشاه کابل می فرستیم از شکوه 
وحلال خاصی برخوردار باشد (تفصیل این موضوع در مقدمه متن آمده است). 

هیأت سفارت بریتانیا به ریاست مولفٍ این کتاب به سال ۱۸۰۸ مأموریت خویش را 
انجام داد. الفنستون شکوه و دبدبهٌ دربار شاه شجاع را دیده. پی به تزلزل و اسیب پذیری آن 
سلطنت نیز برده بود و چون بازگشت؛ حرم و خاندانٍ شاه شکست‌خورده نیز به دنبال او 


روان نو دن. 
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در کنار مأموریت گذرای سفارت و عقد قرارداد با دربار کابل الفنستون دست به یک 
سلسله مطالعات و تحقیقات زد که محموعه انها را در کتاب حاضر ملاحظه می‌فرمایید. 

هدف از اين مطالعات. فراهم آوردن شناسنامه‌ای از همه قبایل افغان با بیان 
خحصوحیتهای فیزیکی و الاقی آنان بوده انت و این, دیلمات ورف‌نگر و محقق 
انگلیسی با حوصله و بردباری و با استفاده از امکانات فراوانی که دولت بریتانیا در اختیار 
او گذاشته بود. این وظیفه را به نحو احسن البته با استشناآتی که در پایان این مقال به آن 
اشاره خواهیم کرد -به انجام رسانید. به همین دلیل با وجود گذشت تقریبا دو فرن هنوز ۱ 
این کتاب یکی از ماخذ مهم افغان‌شناسی است. 

البته خواننده گرامی هنگام قراءت این کتاب و استفاد؛ تحقیقی از آن حتماً چند نکته را 
در نظر خواهد داشت: ‏ . 

پس از تألیف این کتاب دگرگونیهای میم و مکزّر در جفرافیای سیاسی و مرزهای 
افقانستان و منطقه پدید آمده و حتی کشورهایی که در روزگار الفنستون نامی از آنها نبوده 
است ظهور کرده‌اند. 

بس باید به این نکته توحه داشت که در شرح حدود و ثغور» ولایات و تقیمات 
سیاسی. مولّف مناطق اففان‌نشین را مدّ نظر دارد.و گزارش او براساس گستردگی قلمرو 
ذرانی است. 0 

در قلمرو درانی هم وی به مناطق شمال و غرب افغانستانِ امروز کم پرداخته است و 
چنانکه خود در تحقیقاتش روشن ساخته. سعی داشته است به گزارشی تفصیلی احوال و 
اوضاع مردمان ساکن در محدود؛ سلسله کوههای هندوکش وپرود سند بپردازد البته 
گزارشی هم از افغانانِ هند دارد. 

چون هدف مولف پرداختن بیشتر به خصوصیتهای قبایل پشتون بوده است که خود با 
نام 5 از آنان یاد می‌کند, به دیگر اقوام و قبایل توحهی اندک داشته است؛ مثلاً در 
حالی که او تألیفش را در پنج کتاب ‏ هر کتاب در چند فصل ( گاهی ۲ فصل) - 
تقسیم‌بندی کرده؛ در مورد احوال و سرزمین قبایل آزیک. ایماق. هزاره و تاجیک به یکی 
دو فصل اکتفا نموده است. که این تقریباًپنج درصد کل کتاب را تشکیل می‌دهد. 

برخی در برابر نام افسغان ۸120۸0 که در متون انگلیسی می‌آید نام «پشستون» را 
میآورند؛ اما چون در این کتاب هم پشتون ۳۱51:1007 و هم افغان ذ کر شده و پتان را نیز - 
در مورد افغانان هند -آزرده است ما نامها را براساس متن انگلیسی ذ کر کردیم؛ یعنی هرجا 
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که پشتون بوده در ترحمه هم پشتون و هرحا که افغان ۸18120 بوده؛ افغان نوشتیم. 

مولف برای نامهای فارسی. ایرانی و پارسیوان از یک کلمهٌ ۳6۲51۵0 (پرشیان) 
استفاده کرده است ولی ما در ترجمه هر یک را به اقتضای محل و منطق به جای خویش به 
کار برده‌ایم؛ یعنی چون سخن از زبان است» فارسی و چون بحث از ایران است. ایرانی و 
چون موضوع فارسی زبانان غیر پشتون افغانستان است. فاوسیوان ( با پارسیوان)| ورده‌ایم که 
این نام را مولف نیز بارها به کار برده است. 

-نیز در کاربرد ناهها باید توخه دا شت که مقصود نویسنده از کابل» قلمرو پادشاه کابل 
است. و خود تصریح می‌کند که افسفانان کشور خوایش را خراسان و خود را خراسانی 
می خوانند و می‌نویسد که خان بهاولپزر ( که | کنون در پاکستان واقع است) خود را نخستین 
رعیت خراسانی می‌داند که الفنستون دیده است. 

الفنستون کاربرد نام خراسان را برای افغانستان مناسب نمی‌داند(!) و معتقد است که نام 
(افغانستان» را ایرانیان براین سرزمین نهاده‌اند و او هم طرفدار تعمیم و کاربُرد همین نام 
است (تفصیل را در متن ملاحظه خواهند فرمود) 

اه مخ کاس ریم وی دک زادا جک 

بش هم در اصل »گزارش سلطنت گابل است؛ در حالی که خود به کابلنرفته و آن شهر را 

۳9 را در بایتخت زمستانی‌اش - بشاور -ملاقات کرده است. 

-کلمه‌های ملاء امام؛ قاضی و محتسع ترجمه نشده؛ بلکه در متن انگلیسی هم با همین 
تلفظ آمده‌اند؛ نیز کلمات و عباراتی که بین گیومه 6 آمده‌اند در انگلیسی هم با همان تلفظ 
اح قافتا انگلیس یسب ه-کار بذة شلاهاند؛ 

هنگام داوری در مورد پاره‌ای از مطالب معدود و قلیل خوانند؛ محترم این واقعیت 
را در نظر خواهد داشت که کتاب توسط چه شخصیتی و برای چه مقاصدی و در چه زمانی 
نوشته شده است» همین گونه در مورد داوری نویسنده در بد و خوب گنتن شخصیتها و 
صفات آن که مذموم و موصوف بودن آنان برحسب منافع نویسنده و یاران اوست. 

از حمله این مطالب پیچیدن بسیار موذیانه نویسنده به مسائل و تفاوتهای مذهبی است؛ 
به گونهةٌ مثال هنگام یادکرد مذاهب مردم کابل» اعتراف می‌کند که این مردم باهم دوستانه و 
برادرانه زندگی می‌کنند: واختلافی ندارند؛ در عین حال می‌گوند: نکته‌هایی وجود دارد که 
می‌توان با استفاده از آنها آتشی بس دیرپا برافروخت. همین است که می‌بينيم شش سال 
بعد از أموریت سفارت الفنستون» جنگ خانمان‌برانداز مذاهبی» کابل و مردمان آن را به 





تباهی و ویرانی و سلطنت شاه محمود را به نابودی می‌کشاند. شرح این ماجرا در پیوستِ 
نخست آمده است. همین‌گونه مطالب مربوط به ایرانیان؛ الفنستون سخت ایرانی ستیز است و 
آ گاهانه می‌خواهد بذر ایران‌ستیزی را در میان مردمان مناطق همجوار بیفشاند و آیباری و 
تقویت کند. علت این نکته هم معلوم است» هنگام تألیف کتاب. ایران با فرانسه -رقیب و 
دشمن بریتانیا - دوست است و هنوز فتحعلی‌شاه قاجار فريفته انگلیسها نشده وهنوز 
مأموریتهای سرجان مالکم و مهدیعلی‌خان آن اعلیحضرت را مفتونٍ زر و زیور خویش 
نساخته‌اند. اين است که گاهی در مقام مقایسه. هندیان را خوار می‌شمارد و با ایرانیان 
می‌ستیزد. چود به این موارد در هر موصع در هامش صفحات اشاره شده است. در اینجا 
بیشتر متعرص نمی شویم. 

- مولف را در این تحقیق با زبان فارسی کاری نیست. گرچه خود با مردمان منطقه به 
فارسی سخن می‌گوید و چون مخاطب او فارسی نداند. از مترجم استفاده می‌کند و این 
مطلب را بارها یادآور می‌شود؛ بازهم چون قصدی دارد. به آنچه نیازی نمی‌بیند. 
نمی‌پردازد. حتّی گاهی پاره‌ای از اشعار حافظ را پایین و درجهُ دوم می‌داند. 

- برخی از مطالب کتاب نیاز به توضیح و حاشیه نویسی داشته است. پاره‌ای از این 
حواشی را مژلف نگاشته که بدون قلاب [ ] است؛ اما آن حواشی که داخل قلاب نگاشته 
شده توضیحات و تنبیهاتِ ناشر یا مترحم است. . 

یر صعت نگارش نامهای قبایل» امهقاص وااما کم نا حدود بنیاز زیادی من توان 
باور داشت؛ زیرا مترجم بسیاری از جاهای یادشده در اين کتاب را دیده است و تقریباً ب 
همه قبایل آشنا است. البته استثناآتی هم وجود دارد؛ از آن حمله است تلفظ قییله 
( گوگیانی» که ما بیشتر با صورت خوگیانیآشنا هستیم یا جایی به نام ((سیرافز!» در قندها رکه 
مترجم نتوانست صورت صحیح و بقینی آن را دریابد. 

صورت انگلیسی موحود در مس موف را در برایر نامها محص رعایت امانت و برای 
آن آورده‌ايم تا خواننده و پژوهشگر گرامی بر چگونگی صورت موجود در متن واقف 
باشند. وگرنه چنانکه ملاحظه خواهید فرمود کتابت بسیاری از این نامها از صورت صحیح 
آوانگاری خیلی دور است. 

پرخی از نامها به دو یا چند صورت تلفظ می‌شوند که همه صحیح‌اند؛ مثلاً غلزی؛ 
غلزایی. غلجی و غلجایی که همه نام یک قبیله است؛ همانگونه الکوزی و الیکوزی و 
الیکوزایی؛ یا فارسیوان و پارسیوان؛ ایماق و اویماق؛ تایمنی و تیمنی. 
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در مورد قبایل افغان هرگاه اصطلاح غربی و شرقی به کار رفته. مقصود موف قبایل 
سا کن در شرق و یا غرب منطقه بوده است. 

قصد مولف از تاتارستان؛ ماوراء‌اللهر و شمال رود آمو است. 

در مورد زندگی الفنستون و کتاب حاضر پس از این یادداشتهای آقای آلفرد جاناتا را 
می‌خوانید که در مقدمهٌ چاپ اتریش آمده است و برای آ گاهی از محتویات متن» فهرست 
مفصل مطالب. تهیه شده و فهرست راهنما هم برای استفاد؛ پژوهشگران گرامی در پایان 
کتاب می‌آید. 

در مورد ترجمهٌ کتاب. هنگامی که مترجم در مرکز | کادمی علوم اففانستان خدمت 
می‌کرد؛ دریافت که کار ترجمهةٌ این کتاب به زبان پشتو در آن آکادمی در دست گرفته شده 
است و این توقع می‌رفت که شخصی يا گروهی به ترجمهٌ فارسی آن نیز همت گمارد. اما 
دشواری کار و دگر؟ نی اوضاع مانع از این کار شد. در تهران نیز مترجم دریافت که این 
کتاب سخت مورد نیاز و مراجعةٌ داثرةالمعارف‌نویسان و پژوهشگران افغان‌شناسی است» 
این بود که نسخه‌ای از آن را به بهای گزاف به دست آورد و مدت سه سال روزی یکی دو 
ساعت صرف ترخمه؛ بازنگری و تحقیق,دوراعن کار نضود. 

مدیریت محترم بنیاد پژوهشهای اسلامی که ارحی خاص به آثار علمی و تحقیقی 
می‌نهند با علاقه‌مندی هت به نشر این کتاب نمودند و نام‌گذاری کتاب نیز با مشورت ناشر 
محترم صورت گرفته است. 

در پایان لازم است از یارانی که هریک به نوعی در کار نشر این کتاب سهمی گرفته‌اند 
سپاسگزاری و یاداوری شود: 

از جناب آقای محمدرضا مروارید معاونت دانشمند بنیاد در امور علمی و پژوهشی که 
با بردباری و علاقه‌مندی» زحمت مطالعه و ویرایش ترجمه را به عهده گرفتند. از همکاران 
عزیز واحد نشر بنیاد به خصوص جناب آقای حسن عطایی که در مراحل مختلف طبع و نشر 
صرف مساعی نموده‌اند. از جناب آقای احمد پهلوان‌زاده که زحمت حروفچینی 
کامپیوتری ترجمه را به دوش گرفتند. و از همه عزیزانی که با ترغیب مترجم و بیان 
صرورت انجام این طرح؛ زمینه پدید امدن این اثر را به وحود آوردند. 

مشهد مقدس -بنیاد پژوهشهای اسلامی 
بهمن ماه ۱۳۷۵ 
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الفنستون و کتابش 
آلفرد حاناتا فافهد3 )۸۱ 


۱ مونت استوارت الفنستون 086)عصنطح۱ظ ۱0۲۵50۵۵۲۱ 


مونت استوارت الفنستون در ششم | کتوبر ۱۷۷۹ در دامبرتن شایر 13000۲1010511176 اسکاتلند 
زاده شد. او چهارمین پسر بارونٍ یازدهم الفنستون بود. در ۱۷۹۶ به خدمت شرکت بریتانیایی هند 
شرقی در آمد و در ۱۸۰۱ به معاونت نمایندگی سیاسی بریتانیا در پونه منصوب گردید. دن هیأت 
دیلماتیک سرآرتور ولسلی ۷۷1۱516۷ ۸۲۱۳۲ اعزامی به [ناحیهٌ] مرهته شرکت حست و همین 
ژخداد تعیین‌کننده مراحل مهمتر خدمت او در شرکت هند شرقی بود. در ۱۸۰۸/۹ که به سمت 
نمایندگی سیاسی در ناگپور 7۲ اقامت داشت: مأمور سفارت به دربار امیر افغانستان شد و 
پس از بازگشت به هند و تقدیم گزارش, به نمایندگی سیاسی پونه منصوب گردید. با مقهور شدن 
مرهته در بی ونم ۱۳۱۷ نماننده سم نواحی مرهته گردید. که اینک از توأبع بریتانیا شمرده 
می‌شد. از ۱۸۱٩‏ تا ۱۸۲۷ فرمانداری بمبثی را به عهده داشت. سنگ نبشته مرمرین «دانشسرای 
الفنستون 0011686 ۳21005۱006 هنوز گواه کوششهایش مخصوصاً در پیشیرد آموزش بومی 
است. الفنستون پس از بازگشت به انگلستان دوبار از بدیرفتن مقام فرمانداری کل هند سر باز زد. 
او در ۲۰ توامبر ۱۸۵۹ در ساری 0 درگذشت. افزون بر این اثن آثار منتشر شد؛ او عبار تند از: 
تاریخ ادوار هتدو و مسلمان 6۳۵08 صفلفصوصهطن هه سجن عطا اه ماون( ۱۸۵۱) 
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و طلوع قدرت بریتانیا در شر ق "که 6ظ۱ و 209۲6۲ 6 ۵۶ ۳۴96 ۲96 


۲. سفارت الفنستون به دربار امیر 


هیأت در ۱۳ اکتوبر ۱۸۰۸ دهلی را ترک گفت. فهرست نام همراهان با سمت آنان در مقدمة 
کتاب آمده است. هیأت دو ماه در قلمرو اففانستان به سوی پشاور - محل دیدار امیر شاه شجاع 
اقوا ایتک با اقستو ۵ را بیمود. در بازگشت تنها در دو هفته آنان توابع قلمرو امیر را ُشتِ 
سر نهادند. اقامت هیأت در قلمرو افغان با مدت توقف در پشاور (۲۵ فوربه - ۱۴ ژوئن )۱۸۰٩‏ از 
یک دور ثه ماه تجاوز نکرد. 

هدف دیپلماتیک هیأت -اتحاد میان حکومت بریتانیا و امیر افغانستان به دست آمد. 

بی‌نمر ماندن پیمان تقصیر الفنستون نبود. امضا کننده افغان پیش از تصویب پیمان توسط 
پرادرش محمود از تخت به زير آورده شد. روابط دوستانه با شجاع‌الملک می توانست در آینده برای 
بریتانیا سودمند ثابت شود. اين فرماتروای نگونبخت در ۱۸۳۸ توسط بریتانیا به حکومت رسید. 
شجاع الملک با حمایت بریتانیا در دور حنگ اوّل افغان؛ وارد کابل شد و برادرش فرار کرد. . قیام 
مهارنشدنی مردم کابل؛ » مرگ نمایندگان ۱ 
در حدود ۱۶۰۰۰ بریتانیایی دیگر را در پی داشت. که در بازگشت از کابل در راه جلال‌آباد کشت 
شدند. شجاع‌الملک نیز پسانتر در کابل کشته شد. 

از مقدمهٌ موف بر می‌آید که تنها بخشی از از کارت و الب درس را 
الفنستون خود فراهم آورده است. همچنان او دقیقاً می‌گوید که «تنها بخشی از سرزمینهایی را که 
می‌خواهم شرح دهم دیده‌ام». او در کنار تجارب دست اوّل خود از سرزمین افغان ناب (یشتون)؛ 
مطالبی را که از ۲ گاهان پشاورگرد آورده شده به کار گرفته است. او در این شهر که در آن رونگاری 
اقامتگاه تابستانی امیر بود. مقامات حکومتی را که سفرهای مفصلی در بخشهای مختلف کشور 





1۲ عصصصص نم 2۲۱نااعصنام-جملامت .3.8 ,0302-303 ,8 ,8 ,1964 مفنتصهان:ظ منقه2ع۳(۵0 و 

- ۱۲,۳۵۵۲06۵ :1884 ,ع00عم۲ ,۷۵۱ 2 ع«ماعصنطم۱ظ ا۲عاعمنم( مومت عطا من نا - ع0م۳طعام ۳ ۳" 

۰ 00 02016۲ ۳105 1968 ,1838 - ور ,۲ - ۳۵۵۱۲6 فده عناصحمصمظ عط۱ عطنطمک عسونمه[0 

۲ ۶ مه ۷۲۲ م68 عطاه 20 مامت عطا وم عصونامع[م۹ - ۲۵۲۲6۵۵۲ 6.۷۷۰ +عوه)اعهنطم۱ظ 
4۰ ,2005م۲ ,006)ععنطم۲۱ 


الفنستون و کتایش ۱ ۷۹ 





داشته‌اند. دریافت. همچنان با افسران محلی و آ گاهان که از مردمان و قبایل مختلف قلمرو امیر 
بودند» دیدار کرد. الفنستون همچنان می‌گوید که کارش را با مسافران افغان که او را در بازگشت به 
هند همراهی کردند. پیش برده است. او در دهلی و اطراف آن نیز مطلعین افغان را دریافت و به 
دیدار جایگاه افغانان هند روهیل کند 1801:1160000 شتافت. او حتی پس از تقدیم گزارش در ۱۸۱۰ 
با کارشناسان در بمبثی و پونه به کار خویش ادامه:داد. چاپ: جدید و بازنگری شد؛ُ کتاب او در 
۸ به پایان رسید و سال بعد چاپ شد. این چاپ افزون بر تصحیح اغلاط چاپی دربردارنده 
پانویسهایی ناظر بر کارهای اخیر کنلی (000611 و برنس و به پيمانة کمتری بر کارهای دیگران 
بود» که در آن روزگار سفرهایی به اففانستان داشته‌اند. ۱ 

هنگام مطالعه کتاب الفنستون و استفاد؛ از آن؛ پیوسته به خاطر باید داشت که او تنها بخشی از 
افنانستان را به چشم خود دیده و در واقع هیچ حای افغانستان در داخل مرزهای کنونی را ندیده 
است. اهمیت شایانِ اين کتاب در مردم شناسی. پس از اين خواهد آمد. دانشمندان معاصر که 
تحت تأثیر شهرتِ ‏ بجای - این کتاب قزار گرفته‌اند. آن را لفزش‌ناپذیر می‌شمارند. آنان باید 
کلمات شخص نگارنده را به خاظر داشته باشند «طبیعت و شیوه کار من بی‌گمان عامل چندین 
اشتباه خواهد بود». در واقع اشیاهات بتناری نشت؛ اما ناید. مانند دیگر اسناد تاریخی با پینش 
انتقادی به آن نگریست. 


۳. گزارش سلطنت کابل 


گزارش. بجز فصول نخستین که بیشتر در جغرافیاست؛ غالبا با پتانها ۳۵۱۳۳5 با 
(افغانان‌راستین» ۸20۵۳5 1۲06 سروکار دارد. الفنستون بسیاری از رسم و رواجها و عادات این 
مردمان رام که | کنون متروک یا دگرگون شده. برای نخستین بار به شیوهٌ درست شرح داده است: که 
می‌تواند مورد استفاده دانش مردم‌شناسی» دی عررهی تارکقن فافقایس قرای نید 

در مورد جوانب مختلف فرهنگ پتان؛ منابع متأخر گزارشهای مفصلتری دارند (مثلاً پیرامون 
قوانین در قبایل: قانون مرسوم در قبایل عمده پشاور. از لوریمر؛ بنو یا مرز اففانی ماء از توربرد؛ 
حامعةٌ روستایی هند از بان پاول) ۲ اما نظر فرا گیر الفنستون و دریافت و بینش روانشناسانه او برتری 
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خویش را حفظ کرده است. دستاورد کاوشگرانه او در هر فقرهٌ اثرش نمایان است. در این اثر نه 
تنها نتیجهٌ ترکیب معیارهای والای علمی. بلکه اندیشهةٌ دقیق تحلیلی او را نیز مکُرر می‌توان دید: 

بگذارید به گونة مثال» روایت بهودی‌الاصل بودن پتانها را بررسی کنیم. 

بسیاری از مورخان و نژادشناسان سده ۱٩‏ و حتی سده ۲۰ این اظهارات او را که روایت: 
برساختة شهرت‌طلبانة تاریخ‌نگاران دربار افغانان هند است. پذیرفته‌اند: این روایت. افغاناث را با 
تاریخ سامی پیوند داده و جایگاهی شایسته برایشان در پیش از تاریخ» و دورة درخشان صدر 
اسلام می‌دهد. الفنستون نخستین اروپایی است که پس از یک بحث ملایم و منطقی و با مراجعه به 
منابم تاریخی قدیم» بر افسانه‌ای بودن روایت تأکید دارد. اطلاعات پیرامون مردمان و قبایل دیگر 
کافی نیست و دلیل آن؛ با توجه به مأموریت نگارنده؛ معلوم است. 

مردم‌شناسی ۸۱۱۲۵۲۵108 امروز می‌تواند کاملاً بر مطالب پیرامون پتانها که در این کتاب 
آمده است. اعتماد کند. الفنستون فرصت کافی داشته است تا اظهارات و مشاهداتش را با بسیاری 
از ! گاهان بررسی و تحقیق کند. 

منابع مربوط به دیگر گروهها و حوامع باید بدقّت ملاحظه گرد مثلا امروز می‌دانیم که مطالب 
پیراموزن هزاره و چهارایماق که دو گروه از یک مردم و هر دو مغول باشند. نادرست است و 
پیداست که الفنستون از طریق اقلیت مغول که هنوز در افغانستان‌اند (شورمان -مغولان افغانستان) ۱ 
به بیراهه رفته است. این گروه در آن روزگار در منطقه چارایماق می‌زیسته‌اند. 

چنین اشتباهات حزئی از اهمیّت والای کتاب الفنستون در زمینه مردم‌شناسی تاریخی 


نمی کاهد. 


بت 
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دیباچه 


از آنجاکه من تنها بخشی از سرزمینی راکه به گزارش آن می پردازم؛ دیده‌ام لازم است تا منابع 
اطلاعات خویش را بیان کنم. و با استفاده از فرصت از آقایانی که مرا یاری کرد‌اند سپاسگزاری 
نمایم. 

تا ده کات شترا مار شاه انا ییاد یک سال هم تا انخلال هیأت گذشت. در 
تمام این مّت. به گردآوری اطلاعاتی پرداختیم که برای حکومت بریتانیا سودمند می‌نمود. 

نخستین دوره اين مذت. دز کار گردآوری اطلاعات عمومی به وسیله مد اعقیای مرها 
گذشت؛ اما در زمان باقیمانده» هر یک ا زآقایان: بر پایٌ برنامهٌ دقیقی که تنظیم گردید؛ ب تن وی 
از بررسیها را به دوش گرفتند. بخش حغرافیا به ستوان مکارتنی 1۷1۸087186 اختصاص یافت 
(مهندس دیگر - آقای تیکل 13616611 برای انجام مأموریّت به هند ۱۲ راپتز 
67 که قبلا از ز طریق گزارش «سفر به شرچشمه‌های گنگا» در مطبوعات شهرت يافته بوداو 
را در این کار باری می‌کرد. 

آب و هوا. خاک و فراورده‌های کشاورزی بر عهد؛ُ ستوان اروین 1۳86 قرار گرفت و 
بازرگات و دارایی به اقای ریجارد استراجی ۷ 110113۲10 سپرده شد. تاریخ به اقای رابرت 
الکساندر ۸۱۵06۲ 13200671 و حکومت و اداب و رسوم مردم به نام من افتاد. 

تا در مناطق قلمرو افغان بودیی فرصت فراوان بر تحقیق داشتیم. پس ار بازگفیت 
بررسیهای خود را با بومانی که با ما بههند آمدند؛ یا باکسانی که می‌توانستیم تیم در دهلی و اطراف آن 
بيابیم بل کز یم همنجنان به بازار هاردوار ۳۲0۲0۷۵۶ رفتیم تا گزارشمان را به پایان برده؛ در 
بایان سال ۱۸۱۰ را یه حکومت تقدیم کردیم. من در آن وت به ق زفتم وا را در 
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سسه ۳ ۰ 
گردآوری فشرد؛ گفت‌وگوهای هیات کابل پایان یافته انگاشتم. 

آقای اروین آن روزها در انديشه نوشتن گزارشی در مورد افغانان بود و با توحه به پشتکار و 
2 ح 5 ب‌ ت‌ 
گستردگی دامنهُ مطالعا تش بخویی آمادگی این کار را داشت. اما او از اغازِ کار کمتر علاقه به تشریح 

تِث ظ -- 

این بود که تحقیقاتش به پاره‌ای نظرات کلی انجامید و بر آن شد تا کار خویش را دنبال کند. با این 

3 . عم ۹ . 
هد فش در سه سال گذ شحته او سرگرم کاوش زرف بیرامون ملل مختلف خاور نو ده و در شحه 
گزارش « کابل» را به کناری نهاده است. 

من نخست به پيشنهاد سرجیمز مکینتاش 1۷۵6181051 127065 57 که اشتیاق دانش‌گستریش 
حتی در این دبار دور افتاده محسوس است - در پی این کار شدم. او تأکد داشت که اطلاعات 
جفرافیایی که آقایان (اعضای) هیأت گرد آورده‌اند باید به گونه‌ای انتشار یابد. مهربانی او در 
پدیرش نظارت بر چاپ مطالب؛ مانع بزرگی را از سر راه من در آغاز این طرح برداشت. اتفاقاً 
همان روزها شماری از افغانان از مناطقی که من کمتر با آنها اشنایی یافته بودم؛ به بمبئی و پونه 
آمدند. 

4 و ها واه وه ۰ ۰ ۰ 2 مج 
من در بازنگری تحقیقاتم از انان پاری کسحم و اکنون نتیجه کارم را در معرض انتشار می‌گذارم. 
۳ ِِ ۳ سحٍ ۶ 

در آنچه گفته‌ام. تا حدی ابراز امتنان شده است. با محبّت دیگر آقایان (اعضای) هیأت, احازه 
یافتم برای تنظیم تحقیقات و تکمیل اطلاعاتم از گزارشهای آنان استفاده کنم. 

سپاس از آقای استراچی به دلیل مطالب مربوط به مالیات شاهی. اجار؛ زمین؛ نرخ کالا و 
بازرگانی مملکت. افزون بر این آقای استراچی با مهربانی احازه داذه است تا از گزارش او برای 
خِ. ‌ 5 ۳۹ ۰ ۰ 

تاریخ سه پادشاهی اخیر از آقای الکساندر گرفته شده. اما هرگز خواننده را از مطالعة مطالب 
دلنشین و مشروح اصل اثر موف ی‌نیاز نمی سازد. 

شرح مراتب امتنان از آقای !زوین چندان آسان نیست؛ بیشتر مطالب مربوط به فصول بارانی 
۰ ۰ عِِ ۰ ۰ عِ ۰ ۰ 
افغانستان بحش مهمی از گزارش کوتاه حانوران معادن و کاهان) بخش مهمی در موصوع 

۰ # ت: ‌ اف 2 9 * حَ 

کشاورزی و مخصولات و حقایقی در جغرافیا و آمار را از او گرفته‌ام؛ اما بخش اعظم گزارش 
باارزش او را دست نبردم؛ و هرچند با توجه به دقت و صحَتِ تحقیقاتش رأی او را محترم 


می‌شمارم این فرصت را داشته‌ام یت در چندین مورد. مطالب ثبت شده را خود بررسی نمایم. از 


دیاحه ۳۳ 


٩ 





سوی دیگی چون تا انحلال هیأت. پیوسته با آقای [ژوین در تماس بوده‌ام» توانسته‌ام اطلاعات 
فراوانی را در موضوعات خارج از زمينة بررسیهای خودش از او کسب کنم که تفکیک و تعیین هر 
یک از آنها برای من دشوار است. 

از ستوان مکارتنی فقید در موضوعات کوهها؛ سرچشمه رودها: موقیّت نسبی شهرها و خلاصه 
همه مطالب مربوط به نقشه استفاده برده‌ام. همچنان از یادداشتهای این افنر در موارد خاض 
گزارش خویش و محاسبات آساری کشور» سود مجسته‌ام. حمیّت و لیاقت شادروان آقای 
مکارتنی برحکوعت متبوعه آشکار است. حدیت و اراد آزادانه و بیفزضان؟ اطلاغا تش» 
روزگازی دراز به یاد کسانی خواهد ماند که با حفرافیای کشورهایی سروکار دارند که او در اوقات 
مختلف به آنها توخه داشته است. از ستایش شایستگیهای این افسر, که فقدانش مایةٌ بسیار تأسف 
است - هرچند که با فروتنی و پرهیز از خودنمایی که خصيصه ممتاز او بود. ناهماهنگ باشد - 
نمی‌توانم خودداری کنم ‏ 

از آقای و. ارسکین 6 ۷۷۰ (در بمبتی) به دلیل آمادگی او در پاسخگویی مراجعات 
مکرر من در موضوعات جفرافیا و تاریخ سپاسگزارم. حامعه بزودی ارزش وفتی را که او وقف 
چنین کاری کرده است؛ در خواهد یافت. 

به پیمانٌ کافی معلوم خواهد شد که من کنک مستقیمی برای ویرایش کتابم دریافت نکرده: اقا 
از مشورت با دوستان در رفع بسیاری از کاستیها غافل نبوده‌ام. اگرگزارش من خالی از خطا می‌بود؛ 
اشتباهات درفب و نکارافی آنقدر اهمیت نمی‌داشت؛ اما طبیعت کار من چنان است که با افزایش 
اطلاعات در مورد سرزمینهایی که مورد بررسی من قرار گرفته‌اند» بی‌گمان اشتباهات بسیاری در 
آن کشف خواهد شد؛ امّا با وضع موجود اطلاعات ما هیچ کوششی در توضیح آنها 7 
هر اشتباهی را که مرتکب شده باشم نمی‌توان نتيجهٌ کمکاری يا بی تفاوتی در مورد حقایق 
+ وتا 

در میان کسانی که مدیون آنان هستم. می‌خواهم اجازه داشته باشم از آقای جنکینز کط1601 
نمایند؛ سیاسی مقیم دربار ناگیور و کاپیتان کلوز 61056۰ معاونت نمایندگی سیاسی مقیم پونه نام 





۱- بخش غربی نقشه ما کارتتی تا حدی قبلاً انتشار بافته و نخستین ترسیم آن در آغاز «بادداشتهای 
جفغرافیایی ایران» از مکدونالد کینیرعت(م00ظ صفنوعم 6ظ) 6۲ غز3۸.12[6۲-۷60 آمده است؛ بخش شرقی هم 
مجمل ب* پشجر تیف ویر آخسرین نم جر اسان شتتیلم کب رای ودب هه مک آقای 
3 برای نشر آماده می‌ساخت جاپ شود. 





۳۴ افغانان, جای, فرهنگ, ناد 





بیرم. آقای کلوز در گردآوری و تنظیم بخشی از مطالب مرا یاری کرده از داوری او در طرز کار 
خویش سود پرده‌ام. 

| کنون براین باورم که همه التفاتهایی راکه در حق من شده و در محل خویش به آن اشاره نشده 
است -یاد کرده‌ام؛ و می‌ترسم در این مورد بیش از چگونگی تألیف اثر سخن گفته باشم. 

تصویرها همه پرتره‌نگاری شده بجز تصاویر شمار؛ ۳ و ۱۳ که با وحود صحتِ تمثیل پوشاک 
و اسلحه. چهره‌ها شباهتی به افراد ندارند. تصویرها بیشتر توسط هنرمندان هندی کشیده شده. مگر 
شماره‌های ۵ ع ۷ و ۸ که برحستگی وید: خود را دارند و رسم آنها را مدیون آقای ستوان ر.م. 
گریندلی 07104187 1.۷6 از تأسیسات بمبثی هستم. که از اففانانی که تازه از کشورشان آمده 
بودند» ترسیم کرده است. 

بونه ؟ ژوئن ۱۸۱۴ 


در مد 


سفرنامة الفنستون به دربار شاه شجاع 





۰ 


ما از 6 یواح موف 4ج تماما متا وه 


۷ 5 ۰ 





گزارش مقدّمات مأموربت هیأت 
در سال ۱۸۰۸م چون از سفارت گاردان 02542886 و دیگر رخدادها پدید آمد که فرانسه برای 
نبرد در آسیا آمادگی می‌گیرد: حکومت بریتانیا در هند برآن شد تا هیأتی نزد شاه کابل فرستد و مرا 
به این کار گماشتند. چون درپار کابل را خودخواه پنداشته و می‌خواستند آن را به ملل اروپایی 
خوشبین سازند. قرار شد هیأت را عظمت و جلال خاّی باشد. و آمادگی لازم برای سامان دادن 
آن در دهلی گرفته شد. افسرانوالامقام به عضویت هیأت برگزیده شدند وعبارت بودند از : 
دبیر آقای ریچارد استراچی 51۲2016۷, 
معاونان اقای فربزر ۳۲۵۹6۲ و آقای ر.ب, الکساندر ۸۱۵۵006۲ (از کارمندان کشوری 
شرکت هند شرقی). 
جاح آقای ماک ویرتر ۱1۵0۷37167 از موس بنگال. 
فرمانده گارد نگهبان کاپیتان پیتماین عنقصازط از گر دان دوم یگان ششم پیاده نظام بومی 
بنگال. 
مهندسان ستوان مکارتنی ۷1۵0۵71۳6 از یکان پنجم شرکت بومی بنگال (فرمانده سواران 
اسکورت) و ستوان تیکل 61611( مهندسان بنگال. 
افسران همراه گارد نگهبان. کاپیتان راپر 15۳67 از گردان یکم» هنگ دهم. 
" ستوان هاریس 121115 توپچی. 
ستوان کنینگهام مطمطومنمسی) گردان دوم؛ هنگ پیست و هفتم. 
ستوان راس 6055 از گردان دوم؛ هنگ ششم. 


۲۸ افغانان, جای. فرهنگ. ناد 





ستوان !زوین 1۳۷86 از گردان یکم. هنگ بازدهم. 

ستوان فیتزجرالد 26۲210 داز از هنگ ششم سواره نظام بومی. 

ستوان جاکوب 18000 از گردان دوم هنگ بیست و سوم. 

گارد نگهبان متشکل بود از یک گروه هنگ پنجم سواره نظام با افرادی از هنگ ششم 
(صدنفر)؛ دویست پیاده نظام و یکصد سواره نظام نامنظم. 

با فراهم شدن مقدمات» هیأت سفارت در ۱۳اکتوبر ۱۸۰۸ دهلی را ترک گفت. از دهلی تا 
کانوند 2001۳04) -فاصله‌ای در حدود صد میل که داخل در قلمرو بریتانیا است. نیازی به تفصیل 
ندارد. 
کانو ند 

با رسیدن به کانوند. نخستین نشانه‌های بیابان را می‌دیدیم که ما را به جست وجو وا می‌داشت. 
سه میل به آنجا مانده بود که به تپه‌های شنی رسیدیم. نخستین تپه‌ها با بوته‌ها پوشیده شده بودند؛ اما 
پس از آن تپه‌های شنی برهنه, مانند امواج دریاء یکی پس از دیگری نمایان می‌شدند. وزش باد 
شنها را چون برف به پیش روفته بود. حاده‌های دل شنزاز بر اثر رفت‌وامد پیوسته چارپایان مقاوم 
و سخت شده بود امّا بیرون از خط این راهها. اسبها تا زانو در شن فرو می‌رفتند. 

۱ کتوبر از کانوند به راه افتادیم و بتدریح از توانم حکومت خویش بدا و به ناحیهٌ شیخاووتی 
6 وارد شدیم (شیخاووت نام قیله‌ای از راهزان راجپوت است). هرچه پیشتر 
می‌رفتیم» بیشتر بیابان بود. 
سینگانا و دیدار با راجا 

۲ کتویر به سینگانا 3 رسید یم؛ شهرکی زبا. برساخته از را بر تبه‌ای از 
صخره‌های ارغوان رنگ. با بلندای ششصد پا. راحا اوبی سنگ 1:66[ رئیس قبیلهٌ شیخاووت به 
دیدنم آمد. مردی کوچک آندام با چشمانی درشت و قرمز از اثر تریا ک؛ ریشش را از دوسو به 
گوشها فرا بیجیده واین کار قیافه‌اش را وحشی و هراس‌انگیز ساخته بود. حامه‌ای ساده داش و 
گفتار وکردارش مانندد یگر هموطنانش گستاخانه وناپیراسته. بازهم بسیار مودّب بود وبریتاتیاییان 
را احترام می‌نمود. بارها او را دیدم؛ هميشه خراب بود يا از باده یا از تریا ک. همه سرداران 
شیخاووت چنین بودند. خمارپیشین را نشثه شگرد بعدی از میان می‌برد و همین فاصلهٌ بین نشثه و 
خمار بهترین فرصت انجام معامله با آنان است. 


درامد ۳۹ 





جونجونا ۱ 

با طی دو منزل از سینگانا به جونجونا 11001[0088[رسیدیم؛ شهرکی زیبا با شماری درختان و 
باغها که در چنان بیابانی خوش می‌نمود. هریک از پنجح سردار قبیله در این ناحیه قلعه‌ای دارند و 
چون نیاز افتد در اینجا برای مشورت گردهم می‌ایند. چهار سردار دیگر شیخاووت را در اینجا 
دیدم. یکی از آنان به نام شام بینگ -مشربی خوش و حالتی ملایم داشت. ولی در چشمانٍ برخی 
دیگر نشانهٌ تریاک آشکار بود. این سرداران عموزاده بودند و با هم صمیمی می‌نمودند؛ اما هنوز 
کامللاً از آن منطقه بیرون نرفته بودیم که شنیدیم؛ سه سردار دیگر به دستور شام سنگ یکی به ضرب 
کارد او کشته شده‌اند. 


بجورو 

یک و نیم منزل دیکرز از جونجونا به سوی چورو 100۲00 تاختیم تا از شیخاووتی بیرود 
شدیم. وسمت این قلمرو در حدود هشتاد هیل از شمال به جنوب و کمتر از آن از شرق به غرب 
است. در جنوب این منطقه توابع راجانشین تور ۰ در شرق متصرّفات بریتانیا؛ در غرب فلمرو 
بیکانیر و در شمال -غرب منطقه راهزنان چالاک و معروف باتی 82166 که با پای پیاده به راهزنی 
می پردازند - واقم شده است. در شمال این هنطقه هریانه 1107766203 - عرصه کارنمایی جرح 
تامس 5 60۲86 قرار دارد که در کنار بیابان» ولی سب و شم است. جرا گاههایش در 
دامپروری ونیز پرورش شیر و سرزمینش به دلیل مردمان شناد و آزاده‌اش معروف است. هریانه 
| کنون متعلق به بریتانیا است. 

شیخاووتی خود بیابانی شنزار است با تپه‌های پرا کند؛ صخره‌ای» آب نا گوار و کشاورزی 
ناخوش؛ با اين همه شهرهای بزرگی دارد؛ مانند یور فتحبور: جثری و گوذقه. 

در این شنزار گیاهان بلند بابول » کوریل " و فوک " را می‌توان دید. فوک بویژه در بیابان و 


حواشی آن بسیار است. 





۱- 13210000۱ :گل ابریشم 

۲- 1600۳661 :گیاهی از کبریها 

۳- 01۵( :گیاه فوک ۵-4 پا بلندی دارده گیاهی است که سبز برگ ندارد و شاخه‌ها منتهی به خوشه‌هایی 
می‌گردد که دارای ماده‌ای شیر ی است. گل هم می‌کند که بومیان می‌خورند. . تخم نی توریب یه 
گیاه خوراک شتر است و در براب رکم آبی مقاومت دارد. 


۰ ۳ افغانان, جای: فرهنگ: ناد 





مردم شیخاووتی به راحای جیپور مالیه و سرباز می‌دهند و به یاری همین حکومت بود که 
جندی پیش سرزمین کنونیشان را از کیانخانیان - یک قبیلهً هندوی پر مده از دین -گرفتند. 
سرزمین راجای بیکانیر 

چند میل دورتر از هرز شیخاووتی وارد سرزمین راحای بیکانیر شدیم. این راحا شاید 
دونپایه ترین شاهزادگان پنجگانه راجپوتانه باشد. راجایان جیپور و جودپور سران ابالتهای 
مهمی‌اند. کاهش نیروی راجای اندیپور با توجه به شخصیّت محترم ومقام شامخ ای حدی گرفته 
نمی‌شود. اما فلمروهای رایان جسیلمیر و بیکانیر در واقم بخشهای قابل زیست بیابانند. و به همین 
دلیل» جمعیت و درآمدی اندک دارند. درآمد راجای بیکانیر فقط پنجاه هزار پوند است. اما چون به 
حای پول» زمین به سپاهیان می‌دهد. توانسته است دو هزار سوار» هشت هزار پیاده و سی‌و پنج 
توپ فراهم آورد. هرچند پیش از رسیدن من به پایتخت ای در جنگ شکست خورده بود اما وضع 
دربارش از فقر حکایت نمی‌کرد. در ناحیه مرزی میان قلمرو او و شیخاووتی» چورو واقع است و آن 
نخستین ناحية قلمرو او بود که وارد شدیم و می‌توان آن را دومین شهر از توابع او شمرد. پیرامون 
شهر در حدود یک و نیم میل است. با آنکه شهری بزرگ نیست و در میان تپه‌های برهنه شنی قرار 
گرفته. بازهم زیپاست. خانه‌هایش همه بهارخوآب دارد: دیوار شهر و دیوار خانه‌ها با گونه‌ای کل 
شیاه رت آفای شده که فضا را جلوهُ خاصی بخشیده است. این گٌل» هرچند از خاکی بسیار نرم 
ساخته شده است؛ اما درشتیهایی نیز دارد و در ببایان تودههانی بزرگ از آن بافت می‌شود. . سردار 
چورو یشتر باحگزار راحای بیکانیر است تا رعیت او. 

بخش اعظم قلمرو شیخاووتی بیابان است. مرز باختری آن دویست و هشتاد میل با بهاژلپور 
فاصله دارد. که یکصد میل آن بی آب و علف و خالی از سکنه است. 
پیابان و روستاهای بیابانی 

سفر ما از مرز شیخاووت به پوگول با مسافت یکصدوهشتاد میل بر دره‌ها و تپه‌های شنزار 

بو روف ات رای کی راب3 بت ویر رتفاع 
تپه‌ها خیلی بیشتر از آن بود؛ از بیست‌با تا صدیا. می‌گویند وزش باد این ته‌ها را جابه‌جا می‌کند. 
تابستان ابری از شنهای روان چندین گذرگاه بیابان را ثُرخطر می‌سازد. امّا من که در زمستان این 
تپه‌ها را دیدم تا حدی بسیار ثابت می‌نمودند؛ زیرا بر آنها گياهان فوک و بابول روییده و برخی از 


درآمد ۳۱ 


در میان تپه‌های هراس‌انگیزش گاه به روستایی -اگر بتوان روستا نامید -برمی‌خوردیم. چند 
کلبة گرد با دیوارهای کوتاه و بامهای مخروطی» مانند انبارهای کوچک غله» با پرچینی از 
شاخهای خشکیده و خاردار فرو رفته بر شن: ان برچینها و خانه‌ها چنان حشک‌اند که اگر بک 
نقطه آتش بگیرد تمام دهکده در پنج دقيقه خا کستر خواهد شد. 

پیرامون این روستاهای محر مزارع معدودی بودند که حز باران و شبنم آیی نداشتند. محصول 
زمینها باقلی. گاورس و جودر بود؛ گیاهانی که در بیشتر زمینهای شنی رشد خوبی داشتند؛ اما در 
اینجا کمترین فاصلهٌ یک نهال از دیگری به چندپا می‌رسید. 

چاههای منطقه معمولاً سیصد پا ژرفا دارند. عمق یکی از آنها به سیصد و چهل و پنج پا 
می‌رسید. با وجود ژرفای بسیار بیش از سه پا قطر ندارند. آب چاهها اندک. شور و ناخوش است. 
دوگاو می‌تواتستند آب چاه را در یک شب خالی کنند. آب در آب‌انبارهای گلی ذخیره می‌شند. با 
رسیدن هیأت ما یکی از ای آب‌انلازها تهن فنه: دیوار؛ جاهها متنگ‌کازی شندهبزن پزعشی 
چویین بر سر چاه نهاده» رویش را بارش می‌پوشند تا از نظر دشمن پتهان بماند. 
هندو انه 

هندوانه این نواحی بسیار آبدار است. براستی عجیب است که از نهالهای نازک و عادی؛ 
هندوانه‌هایی با محیط سه یا چهار پا به عمل می| بد. هندوانه به کاشت و مراقبت نیاز دارد؛ ولی در 
اینجا مانند گیاهان خودرو به هر سویی پرا کنده بود. 

مردم ناحیه بیشتر جث 1206 (با جات) و طبقات برترشان راجپوتان راتقور 15218076 
۵ زا هاند. مردمان جثْ کوچک اندام» نحیف. سیاه و مظهر بینوایی‌اند. راجپوتان اندامی 
ورزیده و بینی خمیده و سیمایی خوش دارند و به بهودیان شبیه‌اند. بزرگ منش: تن پرور و پیوسته 
غرق در نشف افیون‌اند. ۱ 
جانوران 

دامهای تاحیه عبارت است از گاو و شتر. شتر را دنه که می‌دارند و از آن در سوارکاری: 
باربری وحتی شخم‌زنی کار می‌گیرند. 

از جانوران وحشی باید موش بیابانی را یاد کنیم که از نظر تعداد - نه از نگاه بجثه ‏ بسیار قابل 
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توحه است و سوراخهایی در زیر زمین می‌سازد که برای اسب‌سواران از شنزارها نیز پرخطرتر 
است. این جانور بیشتر شبیه موش خرما است و دُعّش به منگوله‌ای منتهی می‌شود. راست بر چهار پا 
- بیشتر مانند کانگورو - می‌نشیند و بی‌شباهت به موش دوپا (یربوع) نیست؛ امّا جثه‌ای کوچک 
دارد و روی چهارپا راه می‌رود و نه تنها در بیابانها؛ بلکه در شنزارهای غرب رود جمْنا نیز دیده 
می‌شود. 

گوزن و گورخز نیز دز بخشهایی از نیابان هست: گورخر در کتاب توب 30 خوب بیان شده 
است گاهی تنها و د + بیشتر در رمه دیده می‌شود. تشر له اسر خی فان تا خر اقا هدنگ کر 
است. بسیار ترسو و تیزرفتار است و تیزتک ترین اسبها نیز نمی توانند بر او پیشی گيرند. از روباه نیز 
یاد باید کرد. که از روباههای ما کوچکتر واز رویاههای معمولی هند درازتر است. رنگ پشت ! 
قهوه‌ای و شکم و پاها سیاه وگاهی سفید است. خط فاصل این رنگها با قهوه‌ای آشکاراست. گوبی 
برخی تا شکم در رنگ سیاه و برخی در گل سفید فرو رفته‌اند. 

نک فیگر سانان وال مخت ۱5 شت؛ چنانکه گفتی اسبها بر روی تخته‌های چویی راه 


می‌سپرند. روی زمین بسیار سخت تر از بخشهای زیرین بود. 


سفر در بیابان 

حرکت شنها حابه‌حا که‌هایی را به حود آوزده بود که بر روی برخی 1 ز انها بوئه‌هایی دیده 
می شد ند از گیاهان فوک و سداب وحشی و گیاهی که لارا ها می‌نامیدند و می‌گفتند که از 
سوختن آن ماده‌ای قلیایی به دست می‌آید. دیگر سبزه‌ای نبود. و جز قلعه واصطخر موجگور 
۲داع[ن۷/0۱[ و دو حلقه چاه در شانزده میلی بهاولپهر دیگر نه آب بود نه آبادانی. تازه این راه 
کاروان‌رو و آسانترین راهی بود که ما می‌گذشتیم؛ تا چه رسد به راههای دیگر. 

بیداست که از چنین مابانی بدوت آمادگی نمی توان گذشت. از کانوند برای بارکعی و حمل آب؛ 
شتر کرایه کرده بودیم و شمار شترهایمان به یکصد رسیده بود. افزون بر انتها, سیزده یا دوازده فیل 
نیز داشتیم. آب در مشکهای گوسفندی حمل می‌شد. مشکهای بزرگتر نیز از پوست گاو ساخته شده 
بود. همجنان بیست و چهار ظرف مسی دا شتیم که هر دوتای آنها بار یک شتر بود. این ظرفها برای 


۱- گورخر را کی آزاد گذاشت ت» کی بندهای او راعست کرده و گله‌های گور زا ضر داده ات ؟ که خانه او 
را وحشتکد؛ من و زمین بی‌حاصل را مأمن او ساخته است. از ازدحام شهر بیزار است و به فرباد ستوربان بی‌اعتا 
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سپاهیان هندو ساخته شده بود و آب را بهتر از مشکها نگه می‌داشت؛ و طعم آن نیز ناخوش نمی‌شد. 
به هنگام تدارک آب برای دامها؛ شتران را به حساب نمی‌آوردیم؛ زیرا این حیوان مدتی دراز در 
برابر تشنگی شکیباست. 

"خانمهایی را که همراه ما بودند؛ از چورو بازگردانيديم. همچنان برای چندین تن از خدعه 
فرصت بازگشت دادیم. آنان که ماندند نیز به در دما نخوردند؛ و بیست تن و سی تن فرار را بر قرار 
ترجیح می‌دادند؛ آن هم در فاصله‌ای که بازگشتشان ممکن نبود. چون در بیکانیر نبرد جریان داشت 
و در راه با خطر راهزنانٍ بهوتی 31001166 و جز آنان روبه‌رو بودیم. در شیخاووتی یکصد سوار و 
پنجاه پیاده را به کار بدرقه و نگهبانی بنه و تدارکات گماشتیم. 

با این تدارکات در سی‌ام | کتوبر از چورو حرکت کردیم. از هنگام ورود به شیخاووتی شبانه راه 
می‌سپردیم. عموماً ساعت دو یا سه بعدازظهر بار می‌کردیم؛ اقا بسیار وقت را در بر می‌گرفت 
تاحرکت کنیم؛ و انتهای کاروان ساعت دوازده یا یک بعد از نیمه شب به منزل می‌رسید. گاهی 
بسیار دیرتر از موعد مقر و یکی دوبار کاملاً روز شده بود. که به منزل بعدی می‌رسيديم. 

راه منزلها گاهی بس دراز بود. درازترین راهها بیست و شش میل و کوتاهترین آنها پانزده میل؛ 
اما همراهان ما دیا را تحمل می‌کردند واز درازی راه خسته نمی‌شدند. درازای خط کاروان؛ 
هنگامی که خیلی به هم نزدیک بودیم به دو میل می‌رسید. وحود تپه‌ها راه را کج و پر پیچ ساخته و 
حاده تنگ‌تر از آن بود که دو شتر بتوانند کنار هم راه بروند؛ و هرگاه مرکبی گام به کناری می‌نهاد تا 
کمر در شن فرو می‌رفت؛ چنانکه در برف فرو رود؛ و هرگاه یکی توقف می‌کرد؛ کاروان تا آخر 
متوقف بود؛ همچنان مرکب جلو نمی توانست بدون حرکت آنها که به دنبال او بودند. حرکت کند؛ 
زیرا مهار شتران به هم بسته بود واين کار برای جلوگیری از پرا کندگی و گمراهی کاروان لازم بود. 

برای پیشگیری از تفرقه و گم کردن راه. از علامت طبل و شرنا استفاده می‌شد؛ و کاروان با 
شنیدن آن مسیر و هنگام حرکت و توقف را در می‌یافت. 

شنها عمله و همراهان پیاده را مانده می‌ساخت. نا گزیر به‌نوبت سوار شتران می‌شدند. هر شتر 
برای دو تن کافی ص برای بیماران هم کجاوه داشتیم. گياهان خارداری که در راه بودند به تن 
دامها و مسافران می‌خلیدند و سفر را دشوارتر می‌ساختند؛ هرچند که آن گیاهان نیز خوراک خوبی 
برای دامها بود. تخم آنها را آدمها نیز می‌خوردند. 

کمبود آب مسأله‌ای دشوار در برابر ما فرار می‌داد. وجود هندوانه نعمتی بود که در آن بیابان 
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تشنگی را فرو می‌نشانید؛ ولی برای تندرستی مفید نبود. تأثیر مشترک خستگی, آب ناخوش و 
زیاده روی در خوردن هندوانه؛ افراد را گرفتار تب پایین ۳076۲ ماو اسهال خونی 
۷ می ساخت؛ چنانکه در ناتوسر ۱011005917 سی تن یمار را به با گذاشتیم ی 
بیکانیر شمار تلفات در یک هفته به چهل تن رسید. اختلاف بسیار زیاد ما اب وی 
عوامل مهم تلفات بود. حتی آقایان انگلیسی از سرمای شبانه در رنج بودند و جون کاروان توقف 
می‌کرد. با اشتیاق آتش می‌افروختند تا خود را گرم کنند. روزانه گرمای آفتاب به حدّی بود که از 
تابش نخستین اشعه سوزان خورشید بیدار می‌شدیم و تا غروب همچنان از گرما در رنج بودیم. 

اروپاییان گرفتارجیماری جذبی نشدند. سوزش پلک چشمها تنها رنجی بودکه از آن شکوه 
داشتیم 

در راه بیکانیر به رخدادهای اندکی برخوردیم. . دوبار دسته‌های راهزنان را دیدیم؛ ولی به اموال 
ما دستبرد نزدند. برنعی فایلا هم راهشان را گم کرد»» یکی دو روز غاب بودند و چوف بیمنا گ» 
به امید کمک رو به روستاییان آورده بودنده روستایبان به جای کمک و راهنمایی به سوی آنان 
تبراندازی کرده بودند. 
شهر یکانیر 

سرانجام در پجم نوامبر از یک حاده ملالآور دیوارها و برجهای شهر بیکانیر را دید یم. شهری 
بزرگ و مهم در میان آن وحشتکده. چون به منزل معیّن فرود آمدیم برسر این مسأله بحث درگرفت 

که : دهلی بزرگتر است با بیکانیر ؟ اما پس از اندک آشنایی با محیط این مسأله حل شد. 

شهر را دیواری زیبا؛ با برحهای مستحکم و کنگره‌های هندی در بر گرفته بود. چند ساختمان 
بلند و چند هعبد - یکی با مناره‌های بلند - داشت. در یک گوشة شهر هم دژی بسیار بلند و 
خوش‌منظر بنا شده بود. ویژگی شهر ساختمانهای سفید آن بود» و آنها را از مصالحی برآورده بودند 

که در گزارش شهر چورو یاد کردیم؛ نیز نبودن درختان که معمولا شهرهای هند را ی پیشتر به جنگل 
همانند دارد تا به مناطق مسکونی. زیبایی شهر تنها نماد بیرونی داشت رد 
کلبه‌های گلی بود با دیوارهای قرمز. جمعیت شهر -شاید به دلیل وضعیت خاص منطقه بیش از 
اندازه بود. 

بیکانیر در آن هنگام میدان تاخت‌وتاز پنج سپاه مختلف بود. یکی سپاه راجای جودپور با 


۰ عِِ 
بانزده هزار سرباز نیرومند که تنها حند میل از شهر فاصله انیا سپاه دیگری نیل در حنین 


در آمد ۳۵ 





فاصله‌ای موصع گرفته بود و دیگران می‌کوشيدند از راههای مختلف خود را به شهر برسانند . 

شماری از اسبان مست را سر داده بودند تا کشتزارهای اطراف را - که شهری چون بیکانیر 
سخت به آنها وابسته بود - پایمال سازند. از سوی دیگر راجاء چاهها را تا ده میلی پایتخت خویش 
بر کرده بود تا مهاحمان را به مخمصه اندازد. جریان امور شرایط نامساعدی را در فراهمآوری 
تدارکات به وجود آورد؛ بود. خوشبخت بودیم اگر می توانستیم تا بازده روز دیگر به سفر خویش 
ادامه دهیم. در اين مدّت سپاههای متخاصم درگیر نبرد شدند. 

راجای بیکانیر یک سپاه کوچک مهاجم را در نزدیک آن شهر شکست داد. سپاهی هم که از 
جانب شرق پیش می‌آمد و می‌خواست با گروهی دیگر همدست شود از سپاء راجا شکست خورد. 
در این نبردها بسیاری کشته و گروهی اسیر شدند. یکی از اعضای هیأت صحنه‌ای از این رخدادها 
را بخوبی ترسیم کرده است: 

گروهی گاوی را پیش انداخته. می‌تاختند و دسته‌ای گاربی را که بار کرده بودند. می‌راندند. 
اینجا اسب‌سواری» شتری را که گرفته بود به پیش می‌راند و آنجا پانزده بیست گاو توپی را به 
آهستگی بر شنها می‌کشانيدند. دسته‌های نامنظم سپاه با غنایمی که به دست آورده بودند با شادمانی 
روان بودند. 

در همین احوال. طرفهای درگیر هر یک از من تقاضای حمایت می‌کزدند. ژنرال جودپور 
می خواست به یمه اف بروم و راحا مایل بود او را همراهی کنم. ژنرال تنها تهدید می‌کرد که اگر به 
تقاضای او پاسخ مثبت ندهم به زیان من خواهد نود؛ اما راحا می‌توانست در راه تَهيَهُ تدارکات و 
مواشی ما ایجاد تسهیلات یا اشکالاتی کند؛ و روزی با گماشتن نگهبانی بر سر چاهی که از آن آب 
می‌گرفتيم نشان داد که چگونه می‌تواند برای ما دردسر آفریند. هرچند موانم» پس از یک بار 
اعتراضء بر طرف شد و هر وقت که آب می‌خواستیم تهیه می‌شد. اما برای ذخيرة آب سفز نا گزبر 
نگهانن تا می‌گهاشتيم: و دو سه روز اخر اقامت. شتران را اب نمی‌دادیم. 
سرگرمیها و دیدنیهای بیکانیر 

در مت اقامت در پیکانیر سرگرمیهای گونا گونی داشتیم. روزهای نخست دیدن بومیان که به 
اردویمان می|مدند اندکی حالف نود اگفش. به نمایشگاه میآمدند. ما رابا کنجگاوی می‌نگویستند 





۱- این تهاجمات در نتیحه مداخلهٌ راجای بیکانیر در جنگ راجای جودپور 10002007 و راجای جیپور 
۲ بر سر تصاحب شاهزاده خانم اودیپور 00010007 آغاز شده بود. 
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و چون یکی از ما بیرون می‌رفت. مانند اعجویبه‌ای به او خیره می‌شدند. آنان مانند هندیان حامه‌های 
گشاد نخی داشتند. امّا قیافه‌های هندوستانیان ممتاز می‌نمود. تنی چند از گروه ما به شهر رفتند که 
آنجا نیز انبوهی از مردمان با حیرت و کنجکاوی دورشان گرد آمده؛ ولی با آنان بسیار موتبانه رفتار 
کرده بودند. برخی نیز به صحرا رفته. خیلی زود از منظرهٌ یکنواخت و موحش بیابان خسته شده 
بودند. گفتی شهر ذر دل یکی از بیابانهای وحشی عربستان بنا شده بود. در شمال یک دوه بیشه‌مانند 
قرار داشت. دیدنی ترین منظره. چاهی بود در پای قلعةٌ راجا با آب خوشگوار که سیصد متر ژرفا و 
پانزده بیست متر قطر داشت. چهار دل و که هر یک را یک جفت گاو می‌کشيدند. به یک بار از چاه 
بالا می‌|مدند؛ و چون دلو خالی بر آب چاه فرو می‌افتاد. مانند توپ صدا می‌کرد. 
راجا و قصر او 

وقت ما بیشتر صرف دیدار راجا و قصر او شد. راجا از خیابانی که دسته‌های سربازانش تا 
اردوی ما کشیده و به گروهی از افراد ما پیوسته بودند. نزد ما آمد. این راه برساخته از افراد از دامن 
اردو تا خيمهٌ من که راحا در آن فرود آمد امتداد داشت. او بر تختی -مانند یک صندلی قدیمی - 
نشسته و تخت بر دوش افرادش قرار داشت. پیشبابیش او گُروهی اجویذار» می‌آمدند که 
چوبدستیهای سیمین را که انتهایشان کروی بود بالای سرشان می چرخانیدند و خدم و حشم راجا به 
دنبال بودند. راحا بر مسندی نشست که بر فراز آن چتری از مخمل فرمز زربفت بر چهارستون 
سیمین استوار بود. 

رأجاء ساعتی از هر دری سخحن گفت. از خمله در موزد سقفاوشاه افگلستان آب وهوای این 
کشور و زندگی سیاسی انگلستان پرسید و وانمود کرد که از روابط انگلیس و فرائسه چیزهایی می‌داند 
و پرسید که آیا سفر هیأت ارتباطی به جنگ با آن ملّت ندارد؟ سرانجام هنگام بازگشت؛ به رسم 
هندو‌ستانیان, هدایا در برابر او و درباریانش نهاده شد. 

راحا صورت سنگ 8 500۲0۲ هیأت یک هندی بالابلند و خوش‌سیما را داشت. دارای 
سبیل و ریشی میاه -با سفیدی در وسط چانه بینی دراز و مشخصات یک راجپوت با سیمایی 
خوش و خندان. شهزاده‌ای است که به ستمگری شهرت یافته. گمان قوی دارند که برادرش را زهر 
داده و جانشینش گردیده است و قطعی است که نماینده و فرستاد؛ُ وزیر هند به دربار کابل را کشته 


در آمد ۳۷ 





است. با این همه چون به عبادات و مراسم مذهبی و رژیم غذایی " پایبند است. مورد نقدیس و 
تکریم رعایای خویش است. 
۱ من روز پس از آن - فقط یک بار -به باژدید راجا رفتم. او پسر دومش را که کودکی بود؛ با 
انبوهی از خدم و حشم به استقبال فرستاده بود. 

قلعه‌ای زیبا بد که از بسياري برجها و کنگره‌هاء گفتی ساختمانهای گونا گونی را درهم 
آمیخته‌اند. یک‌چهارم میل وسعت داشت؛ با دیواری به بلندی سی پا وخندقی معمور ولی خشک: 

کاخ ساختمانی کهن و شگفت‌انگیز داشت. از چند پلکان فرا رفتیم تا به حیاطی رسیدیم که 
گردا گرد آن را ساختمانها فرا گرفته بودید و حدود صد متر دیگر رفتیم تا به تالازی سلگیل: یه 2 
که بر سنونها استوار بود و در آن کُرسی رابعا در زیر چترش قرار داشت. این دربار با آنچه پیشتر دیده 
بودم بسیار متفاوت بود: درباریان با سیمای بهودانه و عمامه‌های رنگارنگ خوشروتر از دیگر 
هندوستانیان بودند. راجا و اطرافیانش عمامه‌های رنگارنگ و گوهرنشان بر سر داشتند. راجا نشسته 
و دستش را بر سپری فولادین مرضَع به الماس و یاقوت نهادء بود. . اندکی پس از آن. تعارف کرد که 
ازگرما و ازدحام به اتاق دیگری برویم که پهلوی همین تالار بودو دیوازهایش سفید و درخشان و 
آراسته بودند و بر در اتاق پرده اطلس چینی آويخته بود. به رسم هندیان روی زمین نشنتیم و راجا به 
سخنرانی پرداخت. از دهلی می‌گنت و این که او رعّت پادشاه دهلی بود و دهلی | کنون در تصرف 
ماست. او با اغتنام فرصت اظهار اطاعت کرد و دستور داد کلید قلعه را آوردند و به ما پیشکش کرد 
که نپذ يرفتيم؛ چون چنین ابحازه‌ای نداشتیم؛ و رابخا پش از تبادل تفارفات کلید را پس گرفت. لختی 
ی ی وت ای آمدندو تا پا مت( مکی 3 پابگوین دج 
حرکت از بیکانیر 

سرانجام شب شانزدهم نوامبر از ییکاثیر حرکت کرديم. .راه ما در دو شب اول مانند راه پیشین 
بود. پس از طی دومین منزل مانده شده بودیم و می‌خواستیم تیم یک روز دم تطیری: امّا («دیوان») 
راحای بیکانیر ما را از دزدان و برخی فبایل چپاولگر هشدار داد و نا گزیر به جای شبها روزها در 
راه بودیم تا بهتر بتوانیم زاد و توشه‌مان را از دستبرد نگه داریم. 

به این ترتیب» طبل سفر ساعت ۲ صبح (۱۹ نوامبر) نواخته شد. اما پیش از آنکه آب فراهم و 





۱- یکی خوردن ماهی است. 





بارها بسته شود روز فرا رسید و ؛ پس از طی بیست و چهار میل؛ تاریک شده بود که به ناحیه پوگول 
7008001 رسیدیم. 

تپه‌های شنی مواج که برخی بسیار مرتفع بودند -همه جا دیده می‌شدند. افراد ما سراسر روز را 
از کم آیی در تنگنا بودئد؛ تا آنکه توانستیم در پوگول مقدار بسیاری آب بخریم. آب باران را در 
حوض انبارهای کوچک زیرگنبدی از اخر و ساروج ذخیره می‌کردند. چاه هم داشت که آب آن 
شور ولی بی‌ضرر بود و ژرفای آن به نيمه ژرفای چاههای بیکانیر هی رسید. 

بیستم نوامبر برای گرفتن آب درنگ کردیم و من فرصت خوبی داشتم تا محل را پبینی اگر 
بتوانم تمئیل کنم, منظرهٌ ه‌های شنی را با دهکده و کلبه‌های حصیری‌اش؛ دیوارهای قلعه 
کوچکی که رو به ویرانی نهاده و زمینی که قلعه برآن استوار بود و باد آن را می‌روفت و فراتر از همه 
دریایی از شن را؛ آن وقت. خواننده نیز مانند من از تصور زندگی آميخته به ترس و وحشت مردمان 
در ان پیابان برهوت احسام نشف خواهل کردا 

سپیده دم روز بیست و یکم به راه افتادیم. ده -دوازده میل همجنان بر شن می‌رفتيم تا به زمینی 
سخت رسیدیم. از تپه‌های شنی د شوارگذا رکه رهایی يافتیم. شتران ما ده تا -پانزده تا صف کشیده 
پهلوی هم به حرکت در آمدند و کاروان با سرعتٍ فابل تحمل به راه خویش ادامه داد. راهنوردی 
بس از شنزار بر روی اب ن زمین سخت برای همه خوشایند بود. 

در طول روز به یکی از افراد بهاول خان برخوردیم که در حست وحوی شترانش راه را گم کرده 
بود. دو روز چیزی نخورده. پوستش از بی‌آبی خشکید: بود. او را غدا داده پر شتری نشاندیم. هتوز 
هوا تاریک نشده بود که با گروه صد و بنجاه تفر سریازان شترسوار بهاول خان - فرماندار یکی از 
استانهای شرقی قلمروٍ شاه کابل برخوردیم. بر هر شتر دو مرد سوار بودند که هر یک تفنگی دراز و 
بزاق فتبله‌ای در دست داشت: دی اندند وق رنه باخهار زورفی بسیار منظم سلام دادند. شترهای 
آنان مانند اسب فرمان می‌بردند و هیأتی زیبا و حذاب داشتند. 

فرماندهشان ریشی بلند. پیراهن ایرانی از پارچة نخودی رنگ با تکمه‌های ززین و کلاهی 
کوتاه - مثل تاج یک شاپو -داشت؛ سوار بر شتری بسیار عالی و تیزنک بود که زینی خوشنما 
داشت و دو لگام از سوراخ پزه‌های بینی حبوان گذشته بود. همراهان من به‌دشواری سخنانش را 
می‌فهمیدند. او برای ما صد شتر -بر هر یکی دو مشک آب .از موجگر با چهار مرتبانِ برنجی آب 
نوشیدنی برای خودمان از رود بیاس ۲۱۷0۵515 < 8629 آورده بود. مرتبانها ممهور به هر و 


درآمد ۳۹ 


سس سس سس تست تست وس سای 
امضای ان بودند. بی‌درنگ در وسط بیابان و در حدود بیست و شش میلی پوگول چادر زدیم. آب 
رود بیاس بسیار خوشگوار و دیدار مردمان از راء رسیده که در میان انان بودیم با مناظر جدید برای 
ما خو شایند بود. 

در بیست و دوم دسامبر سی میل به سوی موجگر تداع زدا1۷10 پیش رفتیم. . بعد از ظهر نسیاز گرم 
شد. تا طبق معمول در بیابان برهه فرود آمدیم تا به افرادمان آب بدهیم و نفسی تازه کنیم. آن روز 
صدها فشک آبت از مزخگر که بهاول خان افسران عالیرتبه‌اش را برای پذیرایی ما به انجا فرستاده 


بو د» رسید. 


سراب 

نزدیک غروب افراد ما از دیدن دریاچه‌ای طولانی و جزیره‌هایی که در آن نمودار بود؛ 
شگفت ده شدند. کنیانی: که با حفرافیای منطقه آشنا نبودند. آن را براستی دریاچه‌ای می پنداشتند. 
حتی برخی از مهندسان در پی تلبیت موقعیّت آن شدند. اما اینها چیزی مز خطای باصره نبود. آنچه 
می‌دید یم ((سرا ((سراب» بود که به زبان فرانسه «میراژ» ۱۷1۱۲486 می‌گو بند. 

من می پنداشتم که این پدیده را | وحود بخار غلیظ در هوای گرم -مانند نواحی گرم هندوستان به 
یره ره تنیباک رکوع وهی نت داش 
تصوبر گیاهان و بوته‌های اسپند همچنان که در اب مر" متعکن گ گردد ددر سراب منعکس بود. در 
مورد این پدیده همین قدر یاداوری می‌شود که سراب در زمینهای هموار و خشک و نرم به چسم 
نی‌آید. نخست فکر می‌کردم که اين پدیده ویژه نواحی گرمسیر است؟ اما در نواحی دامان نیز سراب 
دیدیم؛ جایی که هوایش گرمتر از انگلستان نیست. 


موجگر 

نزدیک غروب دیوار بلند و برجهای موجگر و مسجد رفیم آن ر را دیدیم که برفراز دروازه شهر 
قرار داشت» مسجد دا رای گنبد کاشیکاری شده و منقش بود و چنانکه شنیده بودیم ببه گستنه 
امامزاده‌های ایران شباهت داشت ت. تاریک شده بود که به پای قلعه‌ای کوچک و نحیف رسیدیم و 
چادر زدیم. . دو روز ماندیم و آب برداشتيم. . (دیوان)) بهاول خان و یکی دیگر از افسرانش که در 
اینجا نه ما پیوستند» هندو بودند. : سومی یک مُلای مُلتانی بود که زبان و جامه واطوارش به ایرانیان 
می‌مانست: 


2 ۱ ِ 
حتی آن دو هندو هم گاهی کلمات فارسی در زبان هندی به کار می‌برند. و سخن گفتن دیوان به 


۳۰ افغانان, جای, فرهنگ, نداد 


یک مُلای ایرانی شباهت بیشتری داشت ت تا نه یک هندو. 

در بیست و پنجم نوامیر بیست و هفت میل رفتیم تا به دو چاه زسیدیم. 
سرابی دیگر 

در راه باز هم سراب دیدیم؛ گفتی دریاچه‌ای طویل است يا رودی پهناور. «آب») زلال و خوش 
می‌نمود و تصوير دو مرد راهگذر بر آن منعکس بود؛ چنانکه بر آب راستین منعکس باشد. 

در همین راء برحی کوچک ولی مرتب دیدیم که گفتند مسافران از بیم راهزنان در آن پناه 
می‌جویند. بوته‌های خشکیده گیاهان شب خسب مز0ه۸ ۷/:۳۱052 با چیزهای دیگری که 


می‌شد آنها را درحت بخوانیم در راه دید ه هی سل ند . 


به سوی بهاولپور 

بیست و ششم نوامبر در روشتی روز به راء افتادیم. راه ما بر روی تپه‌های شست شنی و 
زمینهای خا کی بود. پس از طی دوازده میل. از دور شیثی ممتد به نظر رسید که خیلی زود تشخیص 
۳ و . با اشتیاف بیشتری پیش رفتیم و بزودی به جایی رسیدیم که گفتی 
خطی بیابان و کشتزارها را از هم جدا می‌کرد. راسته‌ای طولانی از درختان بر کتار شنها و آن طرف 
انبوهی از درختان و مزارع سبز با آاب فراوان و زلال با خانه‌ها و با تمام نشانه‌های کشاورزی و 
حاصلخیزی. 

یکی از نخستین چیزهایی که دیدیم. چاهی بود که با چرخ ایرانی از آن آب می‌کشیدند و مقدار 
آیی که بالا می‌آمد بسیار زیاد بود. درختان -هرچند گزهایی کوتاه بودند -به نظر فریبنده می‌آمدند و 
پس از پنج هفته بیابانگردی همه چیز خوشایند بود. یک و نیم میل در پای دیوار بهاولپور می‌رفتيم. 
جاده‌ها پر از تماشاییان بود و دیدارشان که با مردمان شرق ییابان تفاوتهای عمده‌ای داشتند _ 
برای ما نیز تماشا داشت. اینان مردمانی نیرومند تیره‌رنگ و دارای قیافه‌ای خشن بودند و به زبانی 
سخن می‌گفتند که برای همراهان هندی ما نااشنا بود. خوش پوش تر بودند و سر و وضعشان به 
ایرانیان می‌مانست. موی سر و ریششان بلند بود و به جای عمامه کلاه به سر داشتند. 

پیی از تشن از یک نهر و عبور از مزارع و بیشه‌ای به کرانه رود بیاس رسیدیم. بستر و 
کرانه‌های رودخانه نومیدکننده» اما تصنوّر این که روزی کشتیهای اسکندر از این رود گذشته بودنده 
مخحاطرهانک: بود. 
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بهاول خان و مهمان نوازیهایش 

یک روز بعد بهاول خان رسید که به احترام ما چهل میل راه پیموده بود. رفتار محیّت‌امیز و 

ورف ۹ ح ۰ ِ : عِ 
مهمان‌نوازی او در تمام مذتی که در قلمروش بودیم ستودنی و فراموش نشدنی بود. حتی هنکامی 
که از رود سند می‌گذشتيم با تماس پیوسته و ارسال اطلاعات و با اغتنام از هر فرصتی مراتب 
عنایتش رابه ما نشان می‌داد. 

نخست به تهیه ارمغان و هدایا پرداختیم وردن بی ارضای ارمتای خان بودیم؛ اما بزودی 

ب ۰ 99 ,2 ۰ 2 - 9 ۰ ۰ 
دريافتيم که مشکل ما با خان از گونه‌ای دیکر است. بهاول خان بدون مذا کره هیچ هدیه‌ای را 
نمی پذیرفت و به حدی بر استقلال و آزادی خویش تا کید داشت که برای ما پذیرفتنی نبود. 

۰ ِِ از درا عم . 

در روز رسیدنش هشتاد گوسفند. صد گونی آرد و چیزهای دیگر از همین قبیل برای ما ارسال 

۹ ۳ اس ۱ ۰ ۰ 3 ۳ 
داشت. روز دیگر یکصد طبَقْ حلوا؛ چندین سبد نارنح؛ ده کیسه بادام و کشمش و پنج همیان پود - 
در هر همیان هزار رو ببه معادل صدوست بوند -برای حد هه فرستاد. رقم اخیر که در 
مهمان‌نوازی او شامل بود. نخست اندکی ناراحتم ساخت. اما سپس به شرطآن که نوکران خان هم 
چنین هدیه‌ای را پپذیرند. قبول کردم. 

بیست و نهم نوامبر آقای استراچی ٩۱۲266۷‏ و کاپیتان راپر1۵۳61 به دیدار خان رفتند» که 
شیفته ادب و بدبرایی صممانه او شده نو دند. در سخنانش به ستایشی با لایلند 1 ز شاء کابل پرداخته: 
گفته بود که هرگز او را ندیده است: («بیابان نشینی |. ست. که از برف می ترسد و لیاقت ظاهر شدن در 
برابر چنان سلطانی را ندارد». ۱ 

اوّل دسامبر به خيمهٌ من آمد. مردی بی‌ریا و صریح بود. پیراهنی سفید با تکمه‌های زرین به تن 
داشت و شال بزرگ زریفتی بر شانه انداخته بود. کلاه گلابتون‌دوزی‌شده‌ای بر سر داشت که عمامه 
ابریکمی را به‌سنتن دوز آن. پیچیده بود: شفن.تن از همراقانشن تکنستتد و دیگران پیزامبونن 
استادند. همه حامه‌های خوب و سنگین داشتند. سخنان ما در باب هند و انگلستان بود؛ که با 
یاداوری خان از این که دیر شده است؛ به بایان رسبك. 

دوم دسامیر به بازدیدش رفتم. خیابانها پر از تماشاچی بود. مردم بر روی ایوان خانه‌ها نی زگرد 
آمده بودند تا ما را ببینند. در کوچه‌ها تماشاییان آن قدر راهی را که بتوانیم بخوبی از آن بگذریم 


عم ت-‌ ح-_ 
برای ما گشوده بودند. بیشتر خاموش بودند و گاهی صدایی اعجابآمیز به گوش می‌رسید. 


۳ افغانان, جای؛ فرهنگ, ناد 





خان در اتاقی زیبا که پنجره‌های محرابی داشت از ما پذیرایی کرد. گروهی به ترتیب و منظم بر 
روی یک قالی ایرانی نشسته بودند. 

خان آزادانه از هر بابی سخن گفت و گفت که هرگز شاه را ندیده و خدا کند که نبیند. او می‌تواند 
در بیابان زندگی کند و به شکار آهو بپردازد. ساعت جالبی نشائم داد که یکی از افرادش ساخته بود. 
ساعت خوب کار می‌کرد؛ زنگش در زیر کارخانه بود و تمام ساعت در یک قاب زرین قرار داشت 
و دو طرف آن را بلور ضخیم گرفته بود. نیز یک چخماق تفنگ بسیار خوب نشان داد که آن هم در 
بهاولپور ساخته شده بود. 

خان برایم دو باز زیباء چند تازی. دو اسب (یکی با لگام زرین و دیگری زراندود)؛ یک 
تفنگ فتیله‌ای مینا کاری که باروت‌دان مٍُلِ انگلیسی هم با آن بود و چند سیتی پارچه لباس هدیه 
داد. 

چهارم دسامبر حرکت کردیم. به دستور بهاول خان خیمه‌ای در مجاورت ما پرافراشته بودند و 
هنگامی که آخرین مرکبهای بار وه ما از رودخانه میگلقیی در آن خیمه خان را وداع کردیم. او 
مکانیک سامشساز را با ه تن آک الما (مونواان فهی) نذا معرفی کره, پنن با من وآقای 
استراچی دورتر از خیمه‌ها روی فرشی نشست و در حد توان از راهنمایی و مشورتهای لازم دریع 
نخستین رعیّت خراسانی 

در پایان سخنانش گفت که او نخستین رعیّت خراسانی است که ما دیده‌ايم واظهار امید کرد که با 
دیدن آشنایان بیشتر او را از یاد نبریم. با اندوه بسیار او را ترک كرديم. در مت اقامت ما او خارج 
از رسمیات با ما بسیار آزاد و صمیمی بود. گفتار فهرآمیژش از سازگاری و دوستی او حکایت 


ی کزق: 
دیدنیهای بهاولپور 


در مدت افامت در بهاولپور بیشتر به دیار شهر واطراف می‌رفتيم. پیرامون شهر به چهار میل 
می‌رسید. باغهای انبه داخل حصار شهر است. 

خانه‌ها از خشت خام ساخته شده, دارای تراسهای گلی‌اند. دیوار شهر گلی و نازک است. 
بهاولیور در ساختن دستار و پارچه‌های ابریشنی شهرت دارد. سا کنان این شهر و دیگر شهرهای 
شمال و غرب. بیشتر جّت و بلوچ و همه مسلمانند. در بهاولپور - در این سفر - بیش از هر شهر 


درآمد ۳۳ 





دیگری هندو دیدیم. افغانان در بهاولپور بیگانهاند. 

بستر رودخانهٌ بیاس تا چهار - پنج میل حاصلخیز و خاک آن شست و رفتن اسب برآن دشوار 
است. بخشهایی از اين ناحیه کشت و کار خوبی دارد و بخشهای دیگر پوشیده از آنبوه درختان گز 
است و در آن چند نوع خوک وحشی. گوزن. غاز وحشی. کبک و فلوریکن و دیگر مرغان شکاری 
در کرانه‌های رودخانه - فراوانند. رودخانه در اين ناحیه بسیار پیچان و مواج و آب آن گل‌آلود 
است؛ اما جون زلال شود وگن است. نام رودخانه در این قسمت گارا018713 است که از 
یکجا شدن رودخانه‌های بیاس و سوتلج کلاتنا19[ به وحود آمده است. 

هیأت روز پنجم دسامبر از کرانهٌ راست بیاس حرکت کرد و پس از پیمودن فاصله‌ای در حدود 
هفتاد میل روز یازدهم به مُلتان رسید. پس از طی پنچ شش میل» نخست. زمین خشک و شنزار و 
تهی از گیاه بود؛ امّا بوته‌های پرا کنده در برخی از نقاط روییده بودند. در پیرامون دهکده‌های زیبا 
که شمارشان کم نبود. کشتزارهای سرسبز و شاداب گندم؛ پنبه و شلفم دید» می‌شدند و نهرها و 
حویبارانٍ مسیرمان نشانهُ کشاورزی خوب منطقه بود. 

پیش از رسیدن به مُلتان. بیست و پنج شتری که بهاول خان فرستاده بود به ما پیوستند. بهاول 
خان دز شترداری ممروفت. است..ه لزان فشیهاً را رای حود.نگه هی دارد و پیوّسته مبوار بر 
آنها به شکار می‌رود. از اين شترها عموماً در نواحی بیابانی استفاده می کنند و برای مسافرتهای 
طولاتی مناسب امبت:یک رایضای ییکانیر که دو مینگانا,مادقات کنويع- فاصلةً بیق دواشهر 
(صد وهفتادو پنج میل) را در سه روز با شتر طی کرده بود. ۱ 

بسیاری از همراهانمان شترسواری را خوش داشتند و چنون از سید گذشتیم دوست داشتند سوار 
شتر شوند؛ زیرا چه در رفتار عادی و چه رفتار سریع» کنترل ان اسان است. 
شهر ملتان 

شهر ملتان تقریباً در چهار میلی کرانه رود چناب 0168۵0 قرار دارد. پیرامون شهر حدود 
چهارونیم میل است. دیوار شهر به بلندای چهل - پتجاه پاء با برجهایی در فواصل معین» زیباست. 
دژ نظامی شهر با چندین گنبد که دوتای آن بسیار بلند است -بر تپه‌ای بلند بنا شده و دارای نقش و 
نگارها و آرایغهای زینای امت که پیش از هر چیز توحه هر ینفده‌ای را خلب موکند. 

ابریشم و نوعی قالی ُلتان -که از قالی ایرانی ارزش کمتری دارد - معروف است. 

زمینهای متصل به شهر حاصلخیز و دارای کشاورزی خوب است و از آب چاهها ابیاری 


می‌شود. مردمان آن شبیه به مردمان بهاولپورند؛ اما شماری از مردان -که پیشتر سوار بر اسیند ‏ به 
ایرانیان شباهت دارند. 

هیأت نوزده روز درکنار مُلتان ماند و چون بیشتر, از ساعت هفت یا هشت صبح تا سه یا چهار 
عصر به سوار کاری. شکار با تفنگ و شکار با باز می‌گذشت؟ فرصت بیشتری برای مشاهده محیط 
داشتیم. 

زمین اين منطقه هموان خاک آن بسیار حاصلخیز, ولی دهکده‌ها رو به ویرانی بود و آشکارا 
کشاورزی ان ناحیه حاصلخیز رو به تباهی نهاده بود. هنوز نیمی از زمینها زیر کشت بودند و با 
چرخهای ایرانی سیراب می‌شدند. فرآورده‌های ناحیه گندم؛ ارزن؛ پنبه. هویج, شلغم و نیل است. 
درختان بیشتر زیتون تلخ 16670 خرما و نوعی درخت انجیر ادا۳6۵۲ اند. زمین نامزروع کنار 
رودخانه پوشیده از درختان گز بود که در میان آنها درختان بید به بلندی بیست پا دیده می‌شدند. از 
رودخانه که دور می‌شدیم. زمین برهنه بود و گاهی بوته‌ای یا درخت خرمایی دیده می‌شد. ناحیه پر 
از قوغان مکاری و هوا اهر آن وه حوه بود: 

پایین ترین درجه دماسنج در آفتاب بیست و هشت درجه سانتیگراد را نشان می‌داد. شبها سرد 
بودوشبنمی نازک‌می‌نشست؛اما روزها نسبتا گرم بود. مدتی دراز برای خریداری و کرايهٌ شتر؛ فراهم 
آوری اطلاعاتِ درست در بارهُ شاه کابل و انتظار رسیدن «مهماندار» از حانب اعلیحضرت. که 
هیایث را در قلمرو قبایل افغان همراهی می‌کرد؛ در ملتان ماندیم. همچنان باید شترهایی را که از 
هند آورده بودیم؛ عوض می‌کردیم؛ برای سپاهیان پوشا ک گرم فراهم می‌کرديم و برای بسیاری از 
همراهان طبق رواج این منطقه اسب می‌خریديم. 

مهمترین # داد ایام افامت ما دیدار حا کم بود که سرفراز خان نام داشت. و چون در هنذ 
حکومت کرده بود ملقب به ناب بود. او افغان و از قبیلهٌ شاهانهُ سدوزایی بود. نیا کانش در 
گذشته‌های دور به ملتان کوچیده بودند و او ویژگیهای قبیله‌ای خویش را از دسث داده بود. گویا از 
رشن قتات هراس داشت و تمام اوضاع و حرکاتش حکایت از بدگمانی او داشت. دروازه‌های 
شهر را بر روی ما بسته بود و تنها کسانی که پروانه داشتند می‌توانستند وارد شهر شوند. شمار 
نگهبانانش را دوچندان ساخته بود و شنیدیم که در مجلس شورای او می‌گویند که ما برای برآشفتن 
شهر آمده‌ایم یا که می‌خواهیم شهر را از شاه برای خودمان بستانيم. با این همه او با ملاقات ما در 


پانزدهم دساهیر موافقت کرد. 


درآمد ۴۵ 





دیدار پر دردسر حا کم ملتان 

برای پذیرایی او خیمه‌ای بزرگ برافراشتند. یک‌جانب خیمه باز بود و در آستانةٌ خیمه دو 
فرش به طول بیست گز گسترده شده و به دو سوی آن سربازان صف کشیده - خدمهٌ دارای لباس 
مخصوص در پیش رو و دیگران در دنبال بودند. 

آقای استراچی به استقبال رفت. حا کم بر اسب سفید ززین لگامی سوار بود و انبوهی از افسران 
و هوادارانش او را در میان گرفته. دویست اسب سوار و سه هزار پیاده او را همراهی می‌کردند. 
استراچی حکایت می‌کرد که گردوخا ک عجیبی برخاسته و نظم افراد به هم خورده بود. وقتی به هم 
رسیدند حا کم به رسم ایرانیان استراچی را خوشامد گفت و به سوی خیمه پیش رفتند. برخی از افراد 
به جان هم می‌افتادند و برخی از اسبها فرو می‌غلتیدند. نزدیک بود اسب آقای استراچی نیز فرو 
غاد اما او با آرا: حخشوقت توافت بود خودش ده عرد: 

در نزدیکی خیمه راه را گم کردند و از پیش روی گروههایی که به صف ایستاده بودند. وارد 
شدند. هجوم افراد به حدّی بود که داخل شدن به خیمه را دشوار می‌ساخت و گفتی به خیمه رانده 
می‌شدند. از صف منظم خدمه نشانی نماند. فرشها زیر پاها پاره وله شدند. نزدیک بود که خیمه بر 
اقا فرو افتد. داخل خیمه براثر ازدحام تاریک شده بود. حا کم و حدود ده تن از همراهانش 
نشستند. بقیه ظاهرا مسلح بودند و حا کم جز به فزونی نگهبانان گویا به چیز دیگری نمی‌انديشید. 

مدت کوتاهی نشست و در حالی که مشتاقانه به گفتن تسبیحات مشغول بود. مرا مخاطب قرار 
داده؛ با پیشترین سرعت ممکن تکرا رکرد: «خوش آمدید. بسیار خوش آمدید.» و سرانجام گفت که 
ییم داشته است ازدحام اذیتم کند و بازگردم. 

سرفرازخان مردی خوش‌سیما و حوان بود؛ حامهٌ ایرانی به تن داشت و عمامه‌ای از شال به دور 
پیچیده بود. خیلی خوب به فارسی سخن می‌گنت خدمه‌اش افغانانی خوش‌سیما و تنومند 
بودند. ‏ کثرشان خوشلباس ولی نه با نظمی خاص. 

شام همان روز به بازدید خان رفتم. در ایوان یکی از باغهایش زير سایبانی نشسته بود. جمعیتی 
انبوه و منظم با او نشسته بودنذ. با بومیان هند خیلی فرق داشتند؛ اما مانند ایرانیان خوش‌لباس و 
آراسته نبودند. خان که | کنون احساس خطر نمی‌کرد؛ به حد کافی موّدب و خوشخو بود. 

هنگام اقامت در ملتان و حومه با ملا جعفر سیستانی؛ معاون هرکاره‌باشی یا وقایع‌نگار شاه و 


کلاهش 





چند ین تن دیگر ملاقات داشتم اما حریات یکی از این دیدازها گفتتی اشت: 

روزی؛ سکندرخان عموی نواب. نزدیگ خیمه نا مترگزم شکار و پیفام فرستاد که سه گراز 
وحشی را به دام افکنده و خواسته بود کة من هم دز این کار شرکت.کنمن با احتیاط عذر خواستم؛ 
اقا مردی از بومیان را با مقداری باروت.و یک دوزیین ند از فرستادم و او اسبی بسیار خوب با 
یک گراز نر فرستاد تا باز هم سر فرصت به شکار بپردازم؛ اما پس از دو روز تحفه‌هايم را واپس 
فرستاده و خواسته بود اسبش را بازگردانم؛ زیرا به اتهام توطثه با انگلیسیها؛ با خطر اعدام مواحه 
است. 

در شانزدهم دسامبر به سوی کرانه‌های چناب به راه افتادیم. این رودخانه پیش از رسیدن به این 
موضم با جیلم 65 یکجا می‌شود. بیست و یکم دسامپر از رودخانه گذشتیم (بار و بنه را چند 
روز پیش فرستاده بودیم) و در فاصلهٌ سه میلی کرانهٌ راست ان چادر زدیم. 
کوههای افغانستان 

از اینجا نخستین بار کوههای افغانستان را می‌دیدیم. که در فاصله‌ای طولانی به سمت غرب 
امتداد داشت و بایست شاخه‌ای از کوههای سلیمان بوده باشد. که در شمال -غربی ديرهٌ غازی خان 
و در هفتاد ‏ هشتاد میلی ملتان قرار دارد. 

پس از تکمیل تدارکات سفر قندهار و تدبیر غلبه بر مشکلاتِ راه پربرف؛ شنیدیم که شاه به 
سوی کابل روان شده است. از این رو در بیست و نهم دسامبر به سفرمان ادامه دادیم. از بیابان 
کوچکی که از شمال به جنوب دویست و پنجاه میل وسعت ذاشت با دو تاخت (دو منزل) گذشتيم. 
این بیابان در ناحيةٌ میان رودخانه‌های جیلم و سند در محلی واقم شده است که اب رودخانه‌ها به 
آن نمی رسد؛ و از عرض‌البلد اوج 0 که هر دو زمین بی آب به هم می‌پیوندند. تا کوههای نمک 
گسترش می‌یابد. ظاهراً این ناحیه بخشی از بیابان بزرگ است که توسط زودخانه و کرانه‌های 
حاصلخیز آن از پیکر بیابان اصلی جدا شده است. پس از طی چند میل به جانب غرب منزلگاهمان 
در نزدیک بیاس به این بیابان داخل شدیم. خط میان بیابان و کشتزارها مشخص بود و ما نا گهان 
خود را در میان نپه‌های شن و بوته‌های بور 3107 و فوک ۳1۱016 دیدیم و آن بوته‌ها هم چندان نبود 
که علوفةٌ چهارپایان شود. ارتفا تپه‌های شنی از تپه‌های بیابان اصلی کمتر و رنگشان خا کستری 
بود. در حالی که تپه‌های نخستین رنگ زرد متمایل به قرمز داشتند. آب هم شور بود. در منزل دوم 


به زمینهایی رسیدیم که از رود سند سیراب می‌شدند. 


درآمد ۳۷ 


رسای سس سس 

بامداد سی و یکم دسامبر آقای استراچی. ستوان مکارتنی و من -سه نفری -به مشاهده 
کرانه‌های این رودخانهٌ معروف پرداختیم. راهنمای شترسوار» چند سپاهی و دو.نبه خندمتکار 
شترسوار ما را همراهی می‌کردند. از روی خاک حاصلخیز می‌گذشتیم که گیاهان بلند و درختانی 
مانند بید داشت. مزرعه‌هایی هم اینجا و آنجا دیده می‌شدند. 

روزی ابری بود با نم‌نم باران. باد سرد تا بعدازظهر می‌وزید. در طول راه کوهها اشکارا پیش 
چشممان بودند. بوضوح سه سلسله وا میدیدیم که سومی بسیر ند ود و غالبا در گمان میافتاديم 
که ابر است با کوه همین‌گونه که گرم تماشا بودیم توده‌ای ابر سنگین آن ابرها را به شمال راند و 
توده‌ای از ابرها در وسط کوه و در بخش غربی ماند و بالا و پایین کوه روشن بود. روز دیگر ابرها 
رفته و کوهها پوشیده از برف بودند. خوشحال بودیم که به رودخانه نزدیک می‌شدیم و چیون 
سرانجام خود را برکرانة رود دیدیم شادمانی ما حد و مرزی نداشت. 
رود سند 

سند د رکنار نام بزرگش و دلیستگی برای مرز هند بودنش خود نیز منظره‌ای خوش با دورنمایی 
از کوههای بلند دارد. بدیدار شدن حزیره‌ای در وسط رودخانه که خریان اب را کند می‌ساخت 
نومید کننده"بود؛ و بر کرانه‌ها نیز توده‌های شن دیده می‌شدند. اما آنجا که ما ایستاده بودیم» آب تا 
لب رود می‌رسید و ند و ژرفت می‌نمود. گفت وگوی یکی از بومیان -که در ساحل رود دیدیم -با 
راهتما برایمان جالب بود. در در کرانة روبه‌ری بلوچان و درکوهها قبیلهٌ مخوف و سرکش شیرانی 
66 می زیستند. نام قبایل آن سوی کوهستان را نشتیده بودیم؛ حتی آنانی که از روی 
نقشه‌ها یمان می‌شناختیم؛ به همان اندازه برای ما ناآشنا بودئل. این قدر می‌دانستیم که در آن سوی 
کوه چیزهایی نامأئوس» شگفت و تازه است و امیدوار بودیم که روزی به کشف آنها توفیق ياییم. 

از اودو دا کوت 6 18 0۵0000 که نخستین بار رود سند را دیدیم قا ند رگاء کاهیری 
6 که از آن گذ ۶ شتیم؛ در حدود هفتاد و پنج میل است. . میان بیابان و رودخانه» راه باریکی 
جر یت شکارکنيم بایست چند میل به غرب حاده می‌رفتيم. به شاخه‌های رودخانه: 

شنزار هراش‌انگیزه انوه درختان گر و یا نیزا ورد میرن ی رایه حانب 
راست می‌پیمودیم» دیدن شن و حتی تبه‌های شنی مارا از محاورت بیابان هشاار می‌داد. هرچند 
بخشهای مختلفی با کوششها و روشهای ویژه‌ای زیر کشت آمده و محصولات خوبی از گندی حی 
کتان و شلفم به دسث می‌آید. مزارع دیوارهایی از خار خشک. بید یا نی دارند که بر چوبها استوار 


۳۸ افغانان, جای. فرهنگ. نواد 


شده و راه ورود را می‌بندند. خانه‌ها نیز دب پیشتر از همین مصالح ساخته شده بودند. این مزایع با مزایع 
هندوستان تفاوتهای آشکار داشت. در هند مزارع دیوارهای منظم» درهای سه - چهار لنگه‌ای, 
سایبان دام مز بله و لوازم دیگر دارند. دیدن زنتر یا دیدن گاوهایی که خورا کشان شتعم بود حلب 
توحه می‌کرد. همچنان خانه‌های بلندیهای نزدیک رودخانه که با تیرها و ستونهای نیرومند با 
بلندی دوازده تا پانزده پا استوار کرده و برافراشته بودند. گفتند این خانه‌های مرتفع را برای پناه 
جستن در هنگام بالا آمدن آب که پیست تا بیست و چهار میل اراضی زیر آب می‌رفت» ساخته 
بودئد. 

مردم ناحیه موب و مهذب و خوش‌سیماتر از مردمان بهاولپور و مُلتان بودند. و این حالت 
هرچه به سوی شمال می‌رفتم بیشتر احساس می‌شد. 

جامه‌های مردم به همان سبک ولی فرئب‌تر بود. در نواحی جنوب مردان رداهایی از کتان 
سفید به تن داشتند که سراپای پیکرشان را می‌پوشانید و ریش و رفتار مودبانه و موقرانه‌شان به 
مولویهای هندوستان شباهت داشت. در اینجا هم بالاپوش خشن پشمی خا کستری رنگ و متمایل 
به قهوه‌ای رایج بود که هرچه به طرف شمال می‌رفتيم رواج بیشتری می‌یافت. جامه‌های 
رنگارنگ آبی فرمز و شطرنجی (چهارخانه) می‌پوشیدند. جای عمامه را کلاه ابریشمی - شبیه 
کلاه گیسهای ویلزی ۷۷۵151 -گرفته بود. که زیبی نداشت 

عموماً در دهکده‌ها توقف می‌کردیم. یکی از آنها دهکده لیا است. 
دهکده لیا 

لیا که نام استان از آن گرفته شده است. دهکده‌ای فقیر و دازای تقریباً پانصد خانه بود. در بیشتر 
دهکده‌ها آرامگاههایی بود و زیبا ترین‌شان آرامگاه محمد راجان در دهکده‌ای به همین نام است. 
این آرامگاه یک ساختمان هشت پهلوی چهار طبقه و دارای روکاری از کاشیهای منقّش است. در 
۹ طبقّه بالایی برج گرد و کوچکی است که مناره‌ای کوتاه و خوشنما بر فراز ان است. این 
آرامگاه دیدنیهای بسیار دارد که مرحله به مرحله دیده می‌شود. 

کرانه مرتفع سمت راست جاده از شمال لیا به سوی گذرگاه نیز دیدنی است و هر چند که 
هفت میل با رود سند فاصله دارد. می‌گویند روزگاری نه چندان دور کرانه شرقی آن بوده و ظواهر 


امر ثیز موقد این ادعا است. 


درامد ۴۳۹ 





نخستین سواران درانی 

در لیا برای نخستین‌بار دو اسب‌سوار رانی را دیدم که از سوی استاندار آمده بودند تا مرا در راه 

۰ > ۰ ۰۰ ۵ ۰ و ۰ ۰ ۳ 

داشتند. یکی سیمایی خوش و بینی بلندی داشت و عمامه‌ای ابریشمی بر دور کلاهی کوچک 
بجیده بود. دیگری سباه جر ده و حسشن نو د و کلاهی از پوست گومفند -مانند کلاه ایرانبان بر سر 
داشت. هر دو مودب و حدی بودند. 

در لیا همچنان با یک نوکر پارسیوانِ شاه و حوان هندویی که برادر «دیوان» مددخان بود 
ملاقات کردم که هرچند جامة دُرانیان داشت اصالتش پیدا بود. 


مردم و عقیده‌شان در مورد ما 

همه کسانی که با من ملاقات داشتند ازادنه در مورد مسائل عکوعت و نگهای داخلی بحث 
می‌کردند و این برای من عجیب بود. از کسانی که در شهر ملاقات کردیم تا کارگران عادی: هنمه 
علاقه‌مند دبدار ما بودند و این علاقه‌مندی به ما فرصت می‌داد تا مشاهدات و معلومات بیشتری به 
دست آوریم. 

گاهی شماری اسب‌سوار از روستاهای سر راه به ما می پیوستند. برخی دارای نیزه‌های بلند و 
سوار بر مادیانهایی بودنة که کزه‌هایشان در پی آنها می‌دویدند. با انکه پیوسته رفتاری موذبانه 
داشتند اما تصوراتشان در مورد ما فوق‌العاده بود. غالباً از ملت و طهب ما چیزی نمی‌دانستند؛ 
برخی ما را بعد: گرژهی مغول» شماری افغان و بشتر هندو می بنداشتند. 

معتقد بودند که در میان بار و بنه. تفنگهای بزررگی داریم؛ با اينکه صند وفچه‌هابی داریم که 
چون منفجر شوند. بدون آنکه به خود ما آسیبی برسد بسیاری را به هلا کت می‌رسانند. 

گروهی معتقد بودند که ما مرده زنده می‌کنيم. داستانی بر سر زبانها افتاده بود که‌ما گوسفندی از 
چوب تراشیده و به آن نفس داده و آن را فروخته‌ايم و خریدار پس از آنکه گوشت گوسفند را پخته 
وخورده. پی به واقعیّت موضوع برده است. 

در گذرگاه سند حند بازرگان اپبریشم را دیدیم که برای خرید روناس 11120067 به دامان 
۷۵ رفته بودند. آنان رفتار قبایل افغان را با مسافران و مهربانی و پایبندی به عهدشان را 
ستودند و گفتند که تنها قبیلٌ وزیری سنگدل است و [پنداری که] آدم را زنده می‌خورد. 


1 ۵ افغانان, جای. فرهنگ, ناد 





از سند گذشتیم 

با عبور از گذرگاه کاهیری 0 در هفتم ژانویه از رود سند گذشتيم. پهنای رودخانه اصلی 
در اين نقطه هزار و ده گز بود و با انشعاب به شاخه‌های متوازی» پهنای آن کاهش می‌یافت. یکی از 
این شاخه‌ها دویست و پنجاه گز پهنا داشت. 

قایقهایی که با آنها از رود می‌گذشتيم» خوب مسطح و از چوب صنویر ساخته شده بودند و 
ظرفیت سی تا چهل تن بار را داشتند. دست و پای شترانمان را هم بسته و در قایقها بار کردند. فیلها 
نا کنان از اب-می‌گذشتند و مردهی راکه گونی تا آن روز فیل ندیده بودند متغخت می‌ساختند. 

از گذرگاه تا دیرة اسماعیل خان سی و پنج میل و زمین پوشیده از انبوه گياهان و بوته‌های 
خاردار بود. شکار هم از کبک گرفته تا گراز وحشی و پلنگ - فراوان بود. کشاورزی خوب بود. 
ولی با توجه به فراوانی آب. گسترش نداشت. خاک و زمین از پرآیی و حاصلخیزی حکایت 
می‌کرد. 
دیرة اسماعیل خان 

یازدهم ژانویه به دیرة اسماعیل خان رسیدیم و پس از ورود به شهر با فتح خان بلوچ ۲۵1161 
دیدار کردیم. او به فرمان محمدخان نایب‌الحکومةٌ شاه بر این ناحیه حکومت می‌کرد: حامه‌ای 
فاخر به تن داشت. چند پیاده نظام و گروهی سواره ژنده پوش مسلح به نیزه‌های بلند با او بودند و 
همه از اربابشانِ ستایش می‌کردند. و از بیست دژ استوار شمار توپهاء چهل آهنگری که شب و روز 
گلوله و ساچمه می‌ساختند و موضوعاتی نظیر اینها سخن می‌گفتید: 

فتح خان همان روز هدایایی فرستاد: شش شيشه شراب کابلی با دو شيشه عرق بیدمشک. 

نزد یک به یک ماه در دیرة اسماعیل خان منتظر مهماندار ماندیم. شهر در میان بیشه‌ای از 
درختان خرما واقم شده است. پیرامون شهر در حدود یک و نیم یل است و دیواری از خشت خام 
دارد. 

شهریان بیشتر بلوچ‌اند. شماری افغان و هندو نیز هستند و هندوان در شهر معبدی دارند. 

مردمان ناحیه نیز مانند ان سوی سند» بلوچ و جت‌اند. چندین افغان اهل دامان را دیدیم که 
خیلی با بلوچان فرق داشتند. 

آنان تنومند و درشت‌استخوان بودند با موهای زبر و بلنده که عمامه‌های ژولیده بر سر و پوستین 


درامد ۱ لیا 





به تن داشتند. 
3 ۳ 0 

سواران» گروه گروه از دور و نزدیک به دیدار ما می‌شتافتند که برایشان شگفت انگیز بودیم. 
چندین گروه از شبانان کوچی در بخشهای مختلف آن دشت چادر زده بودند. 

روز دوم به دیدار یکی از آن گروهها که به قبیلهٌ سرسخت خغروتی تعلق داشت. رفتیم. ده میل 
دورتر دشتی از گل سخت -مانند بخشی از بیابان - دیدیم که هرچند توجهی را جلب نکرده بود. 
حاصلخیز می‌نمود و بوته‌های حاند 0 و کوریل ۵1 ان را بوشانیده بودند. در راه به چند 
شبان افغان برخوردیم که رمه‌ای در حدود بنجاه شتر را به پیش می‌راندند. یکی از شتران سفید سفید 
بوذ و جتمانی ات ده افغانان نه زیبان هندی می‌دانستند و نه فارسی. خیلی موب بودند و 
ایستادند تا شتر سفید را بدقت نگاه کردیم و به عواهش ما شمشیرهایشان را هم دادند که نگاه کنیم. 
قبضهٌ شمشیرها با انواع ایرانی و هندی آن فرق داشت. ولی بیشتر به شمشیرهای هندی شبیه و از 
آنها ظریفتر بود. سرانجام با طی ده میل به خیمه گاء رسیدیم. 

چادرها دایره‌وار نصب شده بودند. هر چادر از نوعی پتوی قهوه‌ای رنگ درشت بر دو تیر 
عمودی برپا بود و تیری افتی آن دو ثیر را استوار می‌داشت. دیوارها از ار خشک ساخته شده 
بود. دیدار ما چادرنشینان را منعجب ساخته و یکی از آنان که ظاهراً مدتی را در هند گذرانیده بود 
پرسید که در پی چه آمده‌ایم؟ آیا به متصرفات خودمات لکهنو و کانپور و شهرهای خوب دیگر 
بسنده 0 سنری دوستانه در پیش داریم و به دیدار شاه می‌رویم. پس از ان خیلی:با 
هم صمیمی شدیم. انبوهی از چادرنشینان بر ما گود آمدند. شمار کودکان بسیار بود و همه زیبا و 
تندرست و دند. 

دختران مخصوصاً بینی عقابی و سیمای بهودی داشتند. مردان عموماً سیاه چرده ولی برخی 
بسیار خوشرو بودند. جوانی خاموش و متحیر ایستاده بود و رتگ و سیمایش به یک 
علّف خشککن ایرلندی می‌مانست. عموماً بینی کشیده و قامتی نه بسیار پلند داشتند. پرخی کت 
بشمی قهوه‌ای ولی بیشتر جام؛ کتان سفید به تن داشتند. عمامه‌های همه سفید بود. بسیار گردآلود 
نو دنك . 


۰ عِِ ۰ ۰ ۰ ۰ 
بر زئان خویش سخت نمی‌گرفتند. مردان» زنان و کودکان به دور ما حمع شدند. دست به 





۱-اين شتر را بعداً یکی از اعضای هیأت خرید ولی در هند آن را از دست داد. اکنون شنیدم که همان شتر 
را در لندن به نمایش گذاشته‌اند. 


۵۲ افغانان, جای. فرهنگ» نداد 





کتهایمان می‌کشيدند. اسبها را معاینه می‌کردند. قاب تفنگچه‌ها را ميي‌گشودند. بسیار کنجکاو بودند 
ولی اذیت نمی‌کردند. بندرت کسی از آنان زبانی ججز پفهو می‌دانست. همه آزاده شوخ و مدب 
بودند. از اقامتشان در آن منطقه سه ماه می‌گذشت و دو ماه دیگر برای گذراندن تابستان به نزدیک 
غزنی می‌رفتند. می‌گفتند در آنجا منطقه‌ای بهتر از دامان است. 

من با وود مساعدت ترحمان. چیزهای کمی در می‌یافتم؛ در حالی که بسیاری از افغانان و 
انگلیسیها می‌کوشیدند به صورت منظم در گفت وگو باشند. 
دبره‌بند و تخت سلیمان 

پس از ترک دیره. دو تن از همراهان ما - آقای فریزر ۳۲۵۹۵۲ و ستوان هاریس ۲1۵1115 -سفر 
پرمخاطره‌ای را آغاز کردند. آنان می‌خواستند بر فله «تخت سلیمان» بالا روند؛ جابی که می‌گفتند 
کشتی نوح پس از توفان لنگر انداخته است. 

آنان پس از دو روز راهپیمایی در دشتی برهنه به یک سربالایی و چهار میل بالاتر به قصیه دیره 
ند مسکن قبیلهٌ کوچک میاخیل " -رسیدند؛ که قصبه‌ای است خوش‌منظره با نهری کوچک پر از 
آب سرد و زلال؛ در شش میلی کوهها. 

آنان به برادرٍ رئیس که از شکار برمی‌گشته برخورده بودند. برادر رئیس جامه‌ای نیمدار ولی 
مرتب به تن و تیروکمانی بر دوش داشت و دم خرگوشی از عمامه‌اش آويخته بود و دو تازی 
خا کستری رنگ لاغر به دنبالش بودند. بیگانگان را با مهربانی پدیرا شده دستور داده بود ناهار را 
به چادرشان بیرند و خواسته بود که با برادرش هم ملاقات کنند؛ امّا چون عذر خواسته بودند 
اصراری نورزیده بود. 

وقت ناهان بلو خوشمزه‌ای آوردند با ظرفی روغن دنبه که نان را در آن می‌خیسانند. روز بعد؛ 
بامداد هنگامی که آقایان " لباس می پوشیدند عمرخان رئیس دهکده آمد و مدتی بیرون خیمه انتظار 
کشید تا آنان اماده شدذ.. سپس به درون آمد. مردی بسیار خوش‌سیما بود که در حدود سی سال 
داشت. عمامهٌ شال سیاه برسر و ردای آبی روشن که روی سینهٌ آن با ابریشم یاه کته دوخ تاه 
بود به تن داشت. هتین و خوش‌برخورد بود. 

پس از تعارف گفت که مشغول حل اختلافاتی بوده که در قببله پیش آمده و از هیات در آن باب 


۱- [میاخیل در اردو و انگلیسی میان خیل 166620010۵11 نوشته می‌شود ولی میاخیل تلفظ می‌شود]. 
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مشورت خواسته بود؛ حتی خواهش کرده بود که تعویذی برای تأمین موفقیت او بدهند. 

در دیره تند دو تن از آقایان سوار بر اسب می‌رفتند و دو سه تن هندوستانی هم به دنبالشان بودند 
که ناشناسی از قببلةٌ سلیمان خیل با شمشیر برهنه سه ضربه بر یکی از هندیان وارد کرد. علت این 
حمله دانسته نشد زیرا آنان جز پشتو زبان دیگری نمی‌دانستند. عمرخان که مدتی را در کابل گذرانیده 
بود» فارسی می‌دانست. برخی از ملاًیان هم شماری لغات فارسی را می‌دانستند. 

عمرخان کوشیده بود [فریزر و هاریس را) از سفر مانع شود؛ و جون آنان نبد برفته بودند» وساپل 
ایمنی‌شان را در برابر قبیلهٌ شیرانی که رقیبانش بودند و در تخت سلیمان اقامت داشتند - فراهم 
ساخته بود. همجنان به آنان مشورت داده بود تا خود را به ۳ بومیان در آورده. هندیان را به 
دتبال بگذارند. 

آنان سپس به ارتفاعات برآمدند. دامنه‌های شمالی پوشیده از درختان صنوبر بود. در صخره‌ها 
نوعی شفته سنگ 510106 08 هم فراوان دیده می‌شد. دزه‌های متعدد با پُشته‌های باریک از 
هم حدا شده. در هر یک جویی زلال روان بود. 

راهی بس کج و پر پیج را بیمودند و پس از دوازده میل دریافتند که تا بالای کوه سه روز دیگر 
راه است و دریافتند که بالا پوشیده از برف و دشوارگذا ست نا موه به ضرف رنک تباکنت: هیانک 
ترحیح داده بودند چا بات گزدند, 

شب را در کلبه‌ای در یک روستای شیرانی گذراندند. بخشی از کلبه در زمین فرو رفته بود. 
روستایبان به آنان نان و گوشت داده بودند. گوشتها را به صورت قطعات کوچک جوشانیده و چنان 
بد پخته بودند که قابل خوردن نبود. چراغشان مشعلهایی از چوب کاج بود که به سب فراوان داشتن 
تربانتین 1170601186 خوب می‌سوخت و مثل چراغ روشنی می‌بخشید. پس به دیره‌بند باز گشتند و 
یس از دادن هدیه به رئیس و پرادرش به سوی خیمه گاه روان شدند. مهربانی عمرخان را می‌ستودند 
و از عنایت یکی از رهبران قبیلهٌ رقیب نیز خوشحال بودند. ۱ 

در بازگشت. هنگامی که از یک روستای ویران می‌گذشتند. نیزه‌های بلندی را دیدند و پس از 
آن هفت سوار پیش آمدند. آن گروه 9 مبرکردگی پرادرزاد؛ رئیس در سنگرها؛ مراقب راهها بودند 
و مهمان‌نواز به نظر می‌رسیدند؛ امّا چون بسیار خود را آزاد احساس می‌کردند. گرچه راهنمایی که 
عمرخان با مهمانان همراه کرده بود سفارش کرد آسیبی به آنان نرسانند. بر آن شدند تا اموال 
مهمانان را؛ هنگام خروج. .از منطقه‌شان» غارت کنند. سب سپس پیاده‌ای ایست داد آنان بی‌اعتنا به راه 


خویش ادامه دادند. پیاده روی زمین دراز کشید و آقای هاریس را نشانه گرفت. راهنما محدداً 
مداخله کرد و آنان سرانجام بدون حادله دیگری به خیمه گاه رسيدند. بعدا افرادی از دیره‌بند آمدند و 
مورد محبت آقایانی که به آنجا رفته بودند قرار گرفتند. 
ملاجعفر سیستانی و خلعت شاه 

در اواخر ژانو به از حانب محمدخان خبر رسید که شاه بقیناً به بشاور خواهد امد و مُلاجعفر 
سیستانی تا رسیدن شخص صاحب‌مقامی موظف شده است هیأت را همراهی کند. پس از 
رفت‌وآمد مکزر چند تن فرستادگان درباره سرانجام مُلاجعفر به ما پیوست و آماد؛ٌ حرکت شدیم. 

مُلاجعفر در موطنش - سیستان - مد یر مدرسه‌ای بوده اما در حست‌وحوی بهروزی به دربار روی 
آورده بوه ی بازرگانی موفقیتهایی داشته و باری که شاه پس اززگردشی ووزگان به کوهستان گر یخته 
بود. مُلاجعفر با استفاده از فرصت. مقداری از حواهرات شاء [شجاع] را خریده به این طریق هم 
ثروتی اندوخته و هم رضايتِ شاه را جلب کرده بود. | کنون سودا گری معمولی ولی برخوردار از 
امتیازات بسیار بود. پیرمردی باوقار حساس» هوشیار و ظریف. ولی تا حدی تندخو و بی حوصله 
دوگ 

هفتم فوریه؛ به راهنمایی ملاجعفر از دیرة اسماعیل خن به راه افتادیم. جاده چنانکه پیشتر یاد 
شد از میان بیشه‌ها و کرانة رود می‌گذشت. چون به منزل نزدیک می‌شدیم گله‌ای از اسبان درانی - 
با ایرانی را دیدیم که در جاده رانده می‌شدند و بزودی دريافتيم که صد رأس اسب با نامه‌ای از 
جانب شاه به نام من فرستاده شده است. تمام افراد به شیوة ایرانیان: حامه‌های رنگارنگ» چکمه و 
کلاههای کوتاه پوستی داشتند. زين اسبهایشان با پوست پلنگ و چیزهای دیگر آراسته شده بود. 
شمشیرهایشان با قبضه ایرانی و تفنگها یشان فتیله‌ای بود. بعضی هم نوعی تفنگ قدیمی -قره‌مینا - 
داشتند. با قنداق کوتاه و میلهٌ ظریف آهنین که به کمربندهایشان آويخته بودند. اسبهایی کوچک 
ولی حلد و خوشرنگ داشتند. چون به منزل رسیدیم بیست‌بار استر از میوه‌های کابل مانند سیب و 
انگور و خزآن برایمان فرستادند. 

شامگاه به خیمه‌ای که صدگز دورتر از خیمه گاه ما بربا شدء بود. رفتم تا خلعتی را که شاه به 
افتخار من فرستاده بود پپوشم. خیمه پُر از مردان والامقامی بود که از حضور شاه آمده چنان با نظم 
و احترام ایستاده بودند که گفتی اعلیحضرت حضور دارد. 

آموخته بودم که در برابر خلعت تعظیم کنم. خلعت» قبای اطلس زریفت بود که گفتند شاه آن را 


درآمد ۵۵ 





شخصا به تن کرده آست. شالی را - که نامه شاه به آن الصاق شده بود - دور کلاهم بیجدند. شال 
دیگری دادند که به کمر پنندم. سپس همه دعا کردند. خلعتی فاخر و گرانبها بود. 
۰ 72 َ. :۰ 0 ه ‌ ۳ 

روز دبک نا گذشتن از ناحبه‌ای مانند حاده دیروزی. به شنزاری برخوردیم که نزودی از ان 
کنیع و به پهارپور ۳۵1۱۵۲000۲ که اندکی از دیره کوحکتر است - رسید یم. شب بازان دگی ی 
بارید. بامداد منظره کوه سلیمان نگاهمان را به خود کشانید. کوهها مدت یک هفته زیر ابرها و مه 
غلیظ بنهان بودند و اکنون با درخششی تازه در برابر ما خودنمایی می‌کردند. صفای هوا و برف 
سنگین آنها را بلندتر و نزدیکتر نشان می‌داد. راهمان بر روی شن بود و سرانجام به تپه‌های پرا کنده 
رستید4ج: 
بو نیاله 

خمه‌های ما در نزدیکی دهکد: پونباله ۳۱66۵112 در محلی خوش ‌منظر بربا شدند. گفتی 
منظره‌ای از شبه حزیره عربستان را می‌دیدیم: بک دزه شنی در ميأن تبه‌های صخره‌دار که حوبی 
باریک آن را آییاری می‌کرد با درختان پرا کنده خرما و قطعات مزارع سب ذرّت. دهکده خوداذر 
میان حنگلی انبوه از درختان خرما واقم شده بود که حویهای متعددی از آن به حفره‌های قسمت 

ی 

انبوه حنکل سرازیر می‌شدند. 

مردمان دهکده؛ بلوچ و شیخ از دودماد عرب - بودند. آنان برحی از همراهانمان ۳ غارت 
کردند و برخی را به زندان افکندند. با آنکه پس از آشنایی با سازگار شدند و دسته‌ای نگهبان اجیر 
از ایشان استخدام کردیم بازهم شترانٍ ما را دزدیدند و پس از خرکت ما اموال همراهان مارا که 
غایب بودند غارت کردند. 

چهل میل دیگر راهمان بر فراز درَ؛ لزگی 17866 می‌گذشت. که هرچند با سلسله‌ای از سند 
جدا می‌شد. آن قدر شک و شنزار بود که نا گزیر مانند سفرهای بیابانی با خود آب بردیم. در اینجا 
هم جادرهای شبانان افغان قبلهً مَزوّت 1۷11۳۷21 را دیدیم. پس از دو منزل راهپيمايي ملال‌آون 
از این درزه به صحرأنی حاصلخیر و سرسبز وارد شدیم که سی و پنج میل پهنا داشت. بیرآهونش را 
کزفها گرفته بودند و رود ند از آن می‌گذشت 


تایستان رودی ژرف و تند است. 


۵۶ افقانان, جای. فرهنگ. ناد 


کلابغ 

سه منزل پس از آن؛ به کلاباغ (یا قراباغ جیرناهه 1۵۲۲۵ 07 ,طیوناهقالض)) رسیدیم که به قبیل 
عیسی خیل تعلق داشت. منطقه طبیعتی حاصلخیز داشت و مزارع سرسبز آن با نهرهایی به پهتای 
چهار پا و ژرفایی بیشتر از ان آبیاری می‌شد. 

مردمان ناحیه سیاه چرده‌تر از آن بودند که می‌پنداشتيم. بیشتر به هندیان شباهت داشتند تا به 
ایرانیان؛ اما مشخصاتی چون موهای پُرپشت و بلند. ریش عمامه‌های شُست. رفتار مردانه و 
طبیعت ازادشان آنان را از هندوستانیان متمایز می‌ساخت. راهزنانی بنام‌اند و چندتا از شتران ما و 
اسبان شاه را ربودند اما رفتار معمولیشان موذبانه و محجوبانه بود. سادگی و برابریشان مرا به تعجب 
وا می‌داشت. هرچند قبیله‌ای ثروتمند و بنام بودند. اما جامهٌ رئیسشان که در سراسر منطقه‌شان با 
ما بود با امه عادی‌ترین فرد قبیله فرقی نداشت. 


موسی خان درانی؛ راهنمای ما 

در منطقهٌ عیسی خیل» موسی خان الکوزی؛ یکی از بزرگان درانی که شاه او را فرستاده بود که ما 
را تا دربار راهتما باشد, به دیدار ما آمد. موسی خان مردی بلندقامت» فربه و خوش‌سیما بود. ریشی 
تنک داشت. جامه‌ای زریفت با شالهای نفیس پوشیده بود شمشیر و دیگر وسایلشی مطلا بودند. 
اسبانی خوب با براق زبا و درخشان داشت. تفنگچه‌هایش که در غلاف بودند دسته‌هایی مطلا به 
هنات سر شیر داشتند. در حالی که شصت سال داشت به دشواری چهل ساله می‌نمود. در حنگهای 
داخل و خارج شرکت جسته. در جریان یک شورش هوادارانش او را به سرداری پذ یرفته بودند. در 
نواحی مختلف کشورش سفر کرده؛ روزگاری دراز در کشمیر مانده بود و در توصیف لذاید شهوانی 
آنجا مبالغه می‌نمود. او را مردی شاد. سرزنده و بزرگ‌منش یافتم. 

چهارصد یا پانصد سوار متعلق به دستهٌ گلموک 0017001 با او بودند. هرچند من از مردمان 
کلموک کسی در میانشان ندیدم. همچنان خانان قبایل افغان بنگش 1380805 و ختک 10۵۵16! 
و رئیس قصب؛ کلاباغ (یا قراباغ) -مردی ساده و عرب مانند -با او بودند. که ما را تا حلگهٌ پشاور 
همراهی کردند و هریک به محض ورودمان 1 منطقه‌اش یک ۹ نیرومند مليشه میآوردند. 
توصیف کلاباغ 

کلاباغ که پس از حلگه وارد آن شدیم شایسته شرح دقیقی است. در این ناحیه. کوهها رود سند 


درآمد و( 


را چون کانالی ژرف درهم فشرده‌اند. چنانکه پهنای آن تنها به سیصدوپنجاه گز می‌رسد. سراشیبی 
دامنهٌ کوهها از دو سو در رودخانه فرو رفته است. در پای این کوهها راهی به درازی دو میل ساخته 
شده است. با آنکه راه را به خاطر ما وسیم ساخته بودند؛ بازهم راه تنگ و صخره‌ها شیبدار بودند. 
چنانکه شتران باربرشت به‌دشواری از آن می‌گذشتند. برای رفع این اشکال بیست و هشت قایق 
فراهم آورده بودند تا بزرگترین محموله‌هایمان از طریق رودخانه حمل شود. 

قصبه کلاباغ بر نخستین بخش این گذرگاه اشراف دارد؛ زیرا در وضم بخصوصی در روی ه بنا 
شده. هر کوچه بلندتر از کوچه مجاور است؛ چنانکه گوبی از کوچه می‌توان بربام خانه‌ها رفت. 
هنگامی که از این قصبه یگ هدیم » بسیاری از مردمان با زنان و کودکان در برابر بنجره‌ها و 
بالکنهای بسیار مرتفم برای تمأشای ما گزد:آننده بودند. 
جادهٌ نمکین و کان نمک 

حاده پیش روی ما از نمک جامد و در پای صخره‌های کان نمک بود. بلندی جاده از سطح 
رودغانه در برخی تواحی فش از.ظ1 با نود. مکی این کان مخت شقاف واتقرییا خالصن انشت) 
مانند بلور؛ و در برخی مواضع رگه‌های قرمز دارد. در بای برخی از صخره‌ها جشمه‌های نم 
می‌جوشید و راه را سفید و درخشان ساخته بود. زمین نزذیک قصبه. قرمز خونرنگ است که با 
نمای زیبای صخره‌های نمک و امواج سند - جویباری ژرف و زلال در دل کوههای سر به فلک 
کشیده که از این قصبه می‌گذرد. منظره‌ای خوش پیش چشم میآورد: 

خیمه گاه ما بالاتر ازگذرگاه؛ در دهانة دره و بر بستر یگ مسیل شک قرارگرفته بود. در آن 
نزدیکی توده‌های نمک انبار شده بود که به خراسان یا هید می‌بردن3- 

یک هفته بایست می‌ماندیم تا کلاباغ را خوب تماشا کنیم؛ اما باران-تهدید می‌کرد. بیم آن بود 
که مسیل پر شود و خیمه گاه ما را به رود سند فرود ریزد. ۱ 

شانزدهم فوریه به پیشروی برآن دزه ادامه دادیم. هرچه پیشتر می‌رفتيم راه تنگتر می‌شد. پس 
از طی حدود هفت میل, وارد یک راه پرپیچ و خم و بسیار تتگ شدیم؛ چنانکه شتران از چند حا 
بسیار به‌دشواری گذشتند. ارتفاع صخره‌های دو طرف جاده نزدیک به صد پا بود. این گذرگاه با 
ارتفاع تدریجی: سه یا چهار میل ادامه یافت و ما جز صره‌های کنار راه و آسمان بالای سرمان 
چیزی نمی‌دیديم. ارتفاع نا گهان بیشتر شد و کوههاق اظراف. بایینتر وبا سراشیبی بشتر به نظر 
میآمدند. 


۵۸ افغانان, جای, فرهنگ, نداد 


| کنون بر بالای گذرگاه رسیده بودیم؛ منظره‌ای بسیار وحشی و مهجور بود. در سمت شمال هنوز 
کوههای بلندتری - پوشیده از برف -قرار داشتند. رود سند را مانند جویی باریک می‌دیدیم. دودی 
که بر کرانة آن دیده می‌شد نشانهُ موقعّت شهر مَکد۱8۵۵1604 بود. جاهای دیگری را هم نشان 
دادند؛ امّا کوهها و دزه‌ها چنان درهم آمیخته بودند که نمی‌توانستیم بدرستی تشخیص دهیم. 

از این نقطه راهی سراشیب و پر از پستی و بلندی پیش رو داشتیم و نخستین بار زیتول وحشی را 
دیدیم. در دزه‌ای برابر کوهها چادر زدیم واز منزل پیشتر هیجده میل فاصله داشتیم. اين موضع 
چشمه 1110511111611 تانیده می‌شد و آبی گوارا داشت. زمین کوچک و ژرفی هم در آنجا بود که قبیله 
دور افتاد؛ بارک 920715 در آن کشاورزی می‌کردند. کوهها نیز به آنان تعلق داشت 

پیش از آن که فرود آییم بارانی تند می‌بارید. ملاجعفر را دیدم که بسرعت می‌تاخت. پتویی 
برسر کشیده بود که خود او و بخشیو بیکر اسب را می‌پوشانید. گفتی خیمه‌ای روان بود. به دثبال 
او خدمتکارش که جعبه‌ای قلیان و لوازم آن را مانند اسلحه و براق بر زین اسب بسته بود. می تاخت. 
و منقلی پر از ذغالهای افروخته با زنجیری زیر شکم اسب آویخته بود و در زیر آن باران 
هی درحسید. 

باران سراسر شب می‌بارید و بامداد دريافتیم که به هیچ صورت حرکت ممکن نیست؛ ولی 
خوراک و دیگر مایحتاج ما رو به اتمام بود و نا گزیر می‌بایست حرکت کنیم. از این‌رو در میان 
فضای دلگیر کوههای بلندِ فرو رفته در ابر و در میان دزه‌های سیل‌افتاده و باران بی‌امان به حرکت 
ادامه دادیم. راه ما برگذرگاه سراشیب بود که به یک مسیل نمکی منتهی می‌شد و سیل با قدرت 
تمام در آن جاری نود. 

شب بود که در محلی میان مسیل و کوهها رسید یدیم. .تنها یک و نیم میل راه را طی کرده بودیم. 
شماری از افراد ما تمام شب. زیر باران و سرما سرگردان بودند و تا ساعت دو بعدازظهر فردا نیز 
همه نرسیده بودند. چند تا از شتران در راه هلاک شده؛ افراد بارک با استفاده از بی‌نظمی و آشفتگی 
ما مقداری از بار و بت ما را غارت کرده بودند. باران سنگین تمام روز بعد نیز ادامه داشت. 

صبح روز نوزدهم فوریه هوا خوش بود و ساعت هفت به ر راهمان ادامه دادیم. سیل فطع شده و 
بستر مسیل | کنون حاده‌ای عالی بود. هوا صاف و منظر؛ کوهها دلپذیر بود. در طول راه بیش از یک 
بار گرفتار سیل -با ژرفایی فابل تحمل - شدیم. 

در کنار مسیل موسی خان را دیدیم و دريافتيم که شانزدهم حرکت کرده و خیلی زود درمانده 


در آمد ۵۹ 


وامکان پیشروی یا بازگشت نیافته است. توشه‌شان تمام شده بود و همراهانش در خیمه گاه به بجان 
هم افتاده. گروهی زخمی شده بودند. برخی از افرادش کوشیده بودند در سیل شنا کنند و به پایین 
کشیده شده ولی خود را به کنار رسانیده بودند و کسی نمرده بود. 

بار دیگر در دل کوهها به راه ادامه دادیم. از دو کتل گذشتيم و با عبور ازکتل دوم که سراشیی 
بیشتری داشت. به ناحبه مالگین 0 قفرود آهدیم. دزه‌ای خوش و سرسبز بود. با درازایی در 
حدود دوازده میل و پهنای پنج میل که کوهها آن را احاطه کرده بودند. کوههای دورتر -در شمال و 
غرب - پوشیده از برف بودند. 

افراد و بازوبته شامگاهان رسیده بودند و شنیدیم که بر پایانه کاروان حمله شده است. سواران 
ما با شماری از افراد کلموک وایس فرستاده شدند که بموقم رسیده؛ جلو دستبرد حدی را گرفته 
بودند؛ اما بسیار دیر شده بود و نتوائسته بودند بقیه باروبنه را ازکتل بگذرانند و دسته‌ای از سپاهیان 
را به حمایتشان فرستادیم. صبح روز بعد همه حمع شدء بودیم و می‌توانستیم پس از آن سفر 
ملال‌آور یک روز استراحت کنيم. سپاهیان ما و کسانی که به دنبال بودند سه روز می‌شد که در 
سرمای شدبد غذای منظمی نداشتند. هوا با آنکه یخ نبسته بود -بسیار سرد بود؛ چنانکه ارو با بیان 
هم با خوشحالی شب و روز پوستین پوشیده بودند. 

بیست و پنجم ۷ دوباره به راه افتادیم و از یک کذ رگا کی کذشته وارد منطته شادی 
خیل شدیم؛ که از دشکده ۳ منطته ی کشت ۱۳ این دهکده بامنظری:دلید بر میان درختان» در 
کنار جویبار ژرف و زلال تو 106 قرار داشت 

کوههای بو شید ه از برف؛ بالاتر از دهکده در فاصله‌ای نه چندان دور خودنمایی می‌گر دند. 
حاده‌های نزد یک ۳ از افغانان بودند که بعضی به ما خوشامد می‌گفنتند و همه رفتاری بو نت 
داشتند, 

در زمینی کنار دهکده ای رد دوده 1 فرود آمدیم و عمرخان توکس له مکش 
به دیدن ما آمد. هفتصد با هشتصد تفت‌گدار آبی بوش با تفتگهای فتیله‌ای.- همراهش بودند. این 
محل در حلگهٌ کوهات 00۵1 واقم شده و ناحیه‌ای است مدور. با قطر تقریباً دوازده میل. 
کوههای ناهمسان و خوش منظر و مشرف برد شهر کوهات بوشیده از برف بودند. صحرا سرسبز و 
شاداب و گلها و بوته‌ها جابه جا روییده بودند. بر کوههای کم‌ارتفاع اطراف کوهات هرگز برف 
نمی‌ماند و در حلگه سالها برف نباریده بود. می‌توان گفت که در آن صحرا گل و میوهٌ هر اقلیمی به 


۰ ۳ افغانان؛ جای. فرهنگ نداد 


روز بعد به کوهات رسیدیم. کوهات؛ شهری نظیف و مرتب بود. دژی داشت برفراز یک تیه 





مصنوعی که بر اثر جنگ ریاست‌طلبانه ویران شده بود و آن روزها سکنه‌ای نداشت. 

جویباری همچون بلور - که سه سرچشمه داشت در نزدیکی شهر روان بود و نخست در همان 
صترود درا استعری یره مش آب این هه ها کر تتالبکانا میور قیبزتیسان ‏ گرم استیت ی 
رئیس به دیدن چشمه‌ها رفتیم. 

پس برای ما صبحانه آوردند : کر اعلی؛ تخم‌مرغ؛ شیر و عسل که همه را به مقداری بسیار 
واه فراهم کرده بود. همجنان رئیس یک حعبهٌ مومیایی به من هدیه داد که در کوهات ساخته 
می‌شد:و آن,را مومیایی معدنی می‌گفتند..اين مومیایی از جوشانیدن نوعی سنگ در آب. به دست 
ند 

وقتی به صورت گرد در می‌آید, روغنی بر سطح آن جمم می‌شود که پس از خشک شدن» شکل 
ذغال را به خود می‌گیرد. مومیایی دازوی معروفی است که به تمام مشرق زمین می‌برند و گویند که 
در درمان شکستگی استخوانها اثری معجزه‌اسا دارد: 
باغ خوش‌منظ رکوهات 

در اینجا به سیر باغی رفتیم که برای ما بی‌تها یت شاد یبخش بود؛ شاید بیشتر پرای آنکه بسیاری 
از درختان انگلیسی را که در اقلیم هند از آنها بیگانه شده بودیم-در این باغ می‌ديديم. درختان 
حوش منظرتر از آن بودند که ما لت می‌بُردیم. چون هنوز برگ نکرده و تنها جوانه زده بودند. باغ بر 
بستر حویباری» که پیشتر وصف کردم گسترده» با پرچینی از تمشک و توت جنگلی احاطه شده بود. 
درختان الو و هلو غرق در شکوفه و بید مجنون و چنار پوشیده از برگ بودند. بسیاری از درختان 
دیگر را نمی توانستيم باسانی تشخیص دهیم؛ چون هنوز برگ و باری نداشتند. تا کهای متعدد که 
ساقه‌هایشان به ضخامت پای یک انسان بود. وحشیانه بر درختها پیچیده بودند. خیابانها را چمنی 
سبز پوشیده و بیشتر حلوه انگلیسی به آن داده بود؛ زیرا در میان چمن انبوه و تازه و نرم اوایل بهار 
گیاهان بذٌمرده‌ای نیز دیده می‌شدند. همچنان شبدر میخک. با و شک 
و چند نوع علف دیگر. دیدن برنده‌ای شبیه سهره و پرنده‌ای دیگ رکه پروبالی اراسته داشت برای 
ما جالب بود. این پرنده تمام پیکرش قرمز و تنها سر و بالهایش سیاء بود. آقایان می‌گفتند صدای 


نوعی باسترک را شنیده و تفه را هم دیده بودند. بیدمشک معروف هم در ا ین باغ بود و با تعجب 


درآمد ۶۱ 


دریافتم که این درخت. نوعی بید است با گلهای زرد که رایحه‌ای شیرین دارد. زنبور عسل شیفته این 
گلها است و در انگلستان آن را پام ۵120 گویند. 
کتل مخوف و ناهار خانان 

بیست و سوم فوریه از کوهات حرکت کردیم و پس از پیمودن تقرباً سه میل به پای کل 
هراس‌انگیزی رسیدیم که درازای راه آن بیش از یک و نیم میل نبوده ولی راهی پرپیچ و سنگلاخ 
بود. بیشتر بر روی قطعات بزرگی از سنگ می‌رفتیم و عبور چهارپایان از این راه» شگفت‌انگیز بود. 
با موسی خان بالا رفتیم و چون بر فراز کل رسیدیم؛ نشستیم تا شتران بگذرند. بزرگان بنگش و 
کزوعی: از همراهان موسی خان به ما ببوستند و دو ساعت دررگفت وگو بودیم 

خانان پيشنهاد ناهار کردند. که پذيرفتيم. سفره انداختند و مقداری مرغ [پختهٌ] سرد با نان 
چیدند. دورهم نشستیم و با دست غذا خوردیم. پس از صرف ناهار و کشیدن قلیان که در وسط 
نهاده: تي آن را به توبت می‌چنزخاندند. حرکت کردیم و به دزه فرود آمدیم. راهی به پهنای پاتصد گز 
متعلق به قبیلٌ خیبرکه آقای فوستر دستبرد آنان را خوب تعریف کرده است (فوستر می‌گوید که یک 
ارمنی که به پشاور رسیده بود و عزم رفتن کابل داشت. چنان از شنیدن اخبار خیبریان ترسیده بود. که 
راه بازده روزه را گذاشته واز راه هلان به نه هفته تا کابل رفته بود). ما چندین. تن از آنان را در راه 
دیديم ولی از بار و بنُ ما بخوبی محافظت می‌شد و دستبردی به آن نزدند. 

آن روز در رغون خیل ماندیم. گفتنی است که در این را دره‌ها جنان رت کرت نان بلند 
بودند که مهندسان ما نتوانستند خورشید را ببینند وهنگام ظهر مشاهداتی داشته باشند. 

روز بعد. اوّل بامداد حرکت کردیم. پس از دیدن مناظر زیبا به دهمانهُ ده رسیدیم که سلسله‌ای از 
کوههای بوشیده از برف به نظر می‌آمد و بزودی عظمت بی‌مانند آن اشکار شد. راهنمایان ما 
گفتند: این بخشی از سلسلهٌ هندوکش است که آن سوی آن کاشغر ؛ بدخشان و تاتارستان 187121۷7 
وافع شده است. 
خیبریال مسلح 

در این هنگام به برج کوچک و ویرانی در مدخل دره رسیدیم و دريافتیم که گروه بزرگی از 
خیبریان مسلح بر فراز تپه نشسته‌اند و با دقت شترائی را که می‌گذزنده می‌نگرند. 

موسی خان سواران.همراه را نگه داشت و پیشنهاد کرد در برج بمانیم تا همه بار و بنه بگذرد. 
چنین کزدیم. خیبربان هم به ما رسبدند. اما تنها بزرگانشان به نزدیک ما آمده هدبه خواستند. 


۰ افغانان, جای: فرهنگ. نداد 


مومی خان گفت: : پس از آن که همه بگذرند آنان به خیمه گاه آیند تا فکری کرده شود؛ وعده‌ای که 
معلوم نبود به آن وفا بشود. این بیشاهد تصور عجیبی از ز اوضاع کابل را در ذهن من بد ید آورد: 
غارتگران معروف ییایند و از موسی خان هد یه بخواهند و او با حامه‌های فاخر و براق طلاکان 
بدون سلاح در میان آنان یا تفتگهای فتبله‌ای‌شان ‏ بنشیند و از قول تقاضایشان سر باز زند. 
اکنون به لگ پشاور وارد شده بودیم. تا سه بعدازظهر در راه بودیم تا به دهکد؛ بزرگ بوداییر 
7 در شش میلی شهر فرود آمدیم. 
هرچند نمی خواستم در مورد مذا کراتم منجتی به میان اید. اما ناچار در جریان دیدارها با مردم 
پشاور بایست توضیح می‌دادیم که غرض از مسافرت هیأت به دربار کابل چیست 
خبر آمدن هیأت در راه قندهار به شاه رسیده و او نخست با | کراه شدید وا کنش نشان داده بود. 
شاه کابل؛ منشأً مشکلات انگلیشیان در هند 
شاه کابل هميشه منشأً همه نارضاییهای هند بوده است. تیپو سلطان. وزبرعلی و همه مسلمانانی 
که با ما با با مرهته ۷۵۲۲۵۱۳۵5 درکظ .دا شه اند عادتاً بیوسته شکایت به او می‌برده‌اند. در این 
کمک کرده است. 
رنجیت سنگ 5٩108‏ اراک راحایا به کته خودش بادشاه پنجاب که ما را دشمن طبیعی 


روزگا هولکر ۲101025 که خود از مرهته است فرستاده‌ای به کابل اعزام و از شاه بر ضد ما تقاضای 


خود می‌داند. انز تماس دو قدرت بزرگ شدیداً احساس خظر کرده و تا توانسته. برنامه هایمان را 
در نظر حکه ه ت کابل خطرنا ک حلوه داده بود. 

حاکمان لیا ؛ سند و مُلتان -که به زعم همه‌شان هیأت حز گرفتن امتیاز ولایات آنان هدفی 
نداشت - برای جلوگیری از موفتیّت سفر هیأت هرچه توانستند انجام دادند. بزرگان دُرانی هم 
مخالف اتحاد ما با شاه نودند؛ زیرا در آن صورت شاه یرومند می‌شد واين به زیان اشرافیت آنان 
بود. ناه ثیرمی اند بییی که ما طبیعتاً با استفاده از اختلافات آنان خواهیم کوشید: تا قلمرو سلطنت 
همسایه را ضمیمه امپراتوری خویش بسازيم. 

گزارشهای مبالفهآمیزی که از شکوه و جلال هیأت و از هدایای بسیار گرانبهایی که با خود 
داشت -به شاء داده بودند. او را پیش از هر موصوع دیگر مایل به پذیرفتن هیأت و استقبال شایان 
از آن کرده بود. وقتی هم کیفیت واقعی هیأت را دانست: بدون آنکه ترک بدگمانی کند اندیشیده 


بود که عکس بندار نخست. می‌تواند از دیدار هات ود یه بیشتری به دست آورد. سپس هر یک از 


درآمد ۳ 
وزیزان دربن به.دشت گوفتن مبو رشته مذا کرات بودند. 
دو گروه رقیب درباری 

درباریان دوگروه بودند: یکی به سرداری اکرم خان که از بزرگان درانی و رئیس‌الوزرای واقعی 
بوزد» گروة دیگر به سرداری ابوالحسن خان - متشکل از وزیران پارسیوان ۳6۲۹1۵۳ که از خاخّان 
شاه و کاملاً هوادار او بود و بر شاه نفوذی نهانی داشت که از آن در برابر اکرم خان کار می‌گرفت. 
گروه دوم زودتر ازمسافرت هیأت خبر یافتند و در پی تدارک مهمانداری بر آمدند؛ امّا هنوز معین 
نشده بود که کدام گروه مذا کرات را انجام خواهند داد. 

پارسیوانان می‌کوشيدند مرا متقاعد کنند که شاه به اکرم خان و بزرگان درانی اعتماد ندارد و 
می‌خواستند با ما از طریق افراد شاه و نمایندگان مورد اعتماد او معامله کنند و اکرم خان به وسیله 
اوو انش ایام وستای که یکرا ی ماسی وان زانرف بهفا کزب انا زد 
اما [تهدید کرده بود که] اگر به کنار نهاده شود از او شکایت نکتم؛ زیرا هرچه در توان دارد بر د 
من انجام خواهد داد. 

از ان پس رفتاراکرم خان با ما بسیار صمیمانه بود. هرگز اصرار نداشت چیزی را در مورد او از 
طرف مقابل پنهان نگه دارم. من نیت و رفتار نیک اکرم خن بیم و هراس را از هیأت دور 
ساخت. با رسیدن هیأت ؛ اکرم خان جانپ کشمیر رفت. بیشتر موانع و مشکلات با همکاری او قبلا 
از سر راه برداشته شده بود. 
استقبال بشاوربان از هیأت 

بامداد بیست و پنجم فوریه پس از مقداری آشفتگی که در مورد چگونگی پذیرایی ها پیش 
آمده بود وارد پشاور شدیم. مردم بسیارگرد آمده و هر دو سوی حاده از جمعیت پوشانیده شده بود. 
برخی از درختان بالا رفته بودند تا عبور ما را تماشا کنند. با رسیدن ما به شهر انبوه حمعیت بیشتر 
شد. اما مواحه با ازار واذیتی نبودیم. سواران شاه که همراه ما بودند به نظم امور پرداخته. برای 
راندن مردم. تازیانه‌هایشان را بدون کمترین رحمی فرود می‌آوردند. 

در این میان. مردی بیش از همه تماشا داشت : کلاه مخروطی بلند قرمز که پارچه‌ای دور آن 
پیچیده و با پرهاي سفید آراسته شده بود بر سرء پوستینچة کوتاهی به تن و شلواز مشکی به پا داشت 
و کفشهایش قهوه‌ای بود. بسیار لاغر و بالابلند. با عضلات برجسته و بینی دراز و سیمایی بشاش بر 
اسب خاکستری سوار و با ناز وافاده. پا بر رکابهای بلند. اسب را بخوبی می تازانید. نیزهة بلندی - 





بدون خدنگ «به دست داشت و با صدای بلند و دنباله‌دار بر سر مردم فریاد می‌کشید. او نه تنها 
حمعیت اطراف خیابان بلکه آنانی را هم که روی تراسها نشسته بودند به عقب می‌راند. به هر سوی 
که رو می‌آورد؛ از حمعیت خالی می‌شد. به صفت سربازی خوب و شجاع شناخته شده بود اما 
5مامسن اندکی آشفتکی داشت؛ اهاعدا رامطه خونی بااسیازی از اعفبای یات بزقاار کرده نوی 
این مرد را «رسول دیوانه» می‌گفتند. گاهی شم اونیفورم سواره _ و کلاه انگلیسی ۳-12۵130:1! 
می‌پوشید که برایش برازنده بود. حرکت ما در داخل شهر به سبب تنگی راههاء بکندی صورت 
می‌گرفت و فرصت شنیدن ابراز شگفتی تماشا گران را داشتیم که اظهاراتشان حاکی از تعجب و 
خسن نظر بود. ازدحام بیش از حد مانع مشاهدات گسترده ما بود. 

سرانجام به خانه‌ای که برای ما آماده شده بود رسیدیم و به آپارتمانی وارد شدیم که قالی فرش 
کرده و برای نشستن نمد انداخته بودند. به رسم ایرانیان بر زمین نشستیم. ظروف شیرینی و بادام 
قندی در برابر ما نهاده شده بود: پاره‌ای قند هم برای ساختن شربت در وسط ظرف گذاشته بودند. 
مهمانداران بزودی دریافتند که نیاز به استراحت داریم و ما را ترک گفتند. 


منزل ما در پشاور 

اکنون فرصت داشتیم منزلمان را مشاهده کنیم. این خانه را آبدارباشی» پیش از آن که سر به 
شورش بردارد» ساخته بود. خانه‌ای بزرگ و با وجود اندکی ناتمامی» آرامبخش تر از حد توق ما : 

۱ 2 0 ۱ ۱ 

بود؛ زیرا پشاور مقام ثابتِ دربار نبود و نا گزیر وصیع و شریف بیشتر باهم زندگی می‌کردند. 

اقاتگاه ما حیاط چهارضلعی بزرگی بود. با دیوارهای گلی. یا تجشتِ خام. و در میان آن چهار 
ضلعی دیگری با دیوارهای بلند. محوطهٌ میان این دو دیوار به چند خباط تقسیم شده بود که یکی از 
آنها باغچه‌ای بود با درختان کوتاه» گل گلاب شب‌بو وانواع گلهای ویگر. محوظه اند روت بهادو 

کم 
حباط تقسیم شده و در انتهای هر یک خانه‌ای بود دارای دو تالار بزرگ به بلندی ساختمان و در 
اطراف تالارها اتاقهای دو طبقه کوچک؛ برخی مشرف بر تالار. بر سه حانب یکی از خانه‌ها نیز 
َ‌ 4 2 ۰ ۰ 
آپارتمان ساخته بودند. چوبکاری و آینه کاری پنجره‌های این خانه به گونه‌ای بود که نور و هوا به 
درون می‌آمد ولی داخل اتاقها از بیرون دیده نمی‌شد. چندین اتاق هر دو خانه دارای بخاری بودند. 
۰ 2 ۰ 
حالبترین بخش» حجره‌های تابستانی بود که برای پناه بردن از گرما ساخته بودند: 
2 71 . ۶۱ 

هر خانه یک زیرزمین داشت. یکی تالاری بود بزرگ با دیواری زیبا از احر و ساروج و خانه 

دومی در زیرزمین هم عین تشکیلات بالای ساختمان را داشت. 
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روشنایی اتاقها و تالار از پنجره‌های کوتاه و عریض نزدیک سقف تأمین می‌شند. این ساختمان 
ناتمام است و پس از اتمام؛ دیوارها را نقاشی می‌کنند و در وسط تالار حوض و فوّاره ساخته. آن را 
«زیرزمین» و «ّخانه» می‌گویند. حتّی فقرا هم در خانه‌هایشان زیرزمین دارنده اما هرجه به سمت 
غرب پیش برویم نیاز به زیرزمین کمتر می‌شود. هميشه در اتاق خودم می‌نشستم و در هوای گرم آن 
را خوب و موافق می‌یافتم. 

روز ورود ما هنگام ناهار غذاهای بسیار عالی و گونا گون از بحانب شاه فرستادند. پس از آن 
غذای انگلیسی خودمان را داشتیم؛ اما شاه همچنان به فرستادن صبحانه؛ ناهار و شام برای دو هزار 
نفر ( که بیش از شمار اعضای سفارت بود) ادامه داد؛ با دویست اسب به علاوه فیل و چیزهایی 
دیگری که فرستاد. در پایان نخستین ماه به‌دشواری بسیار توانستم به شاه بتبولانم که از این ضیافت 
بشیار پرتگلف دشت بردازد. 

پس از ورود؛ افراد دارای مناصب مختلف از جانب شاه یا شخصاً به دیدارم آمدند. مذا کرات 
متعددی با شیر محمدخان و میرزانی خان ۷66۲22066 (شاید میرزانبی) که هر دو وظیفه پذیرایی 
هیأت را داشتند- انجام دادم. همچنان شمار معتنابهی از مهمانداران را دیدم : میر ابوالحسن خان 
پارسیوان که خانواده‌اش از مدتها قبل در کابل اقامت گزیده بودند و او از رتبهُ یک سرباز معمولی 
(با چنانکه برخی می‌گنتند از خیاطی) به مقامات بُلند صندوقدارباشی ؛ قوللر آغاسی و حکومت 
پشاور رسیده بود. مردی بود خوش‌سیما با گونه‌ای سرخ و حله کوچک. رفتاری محجوبانه و صدایی 
نارسا داشت که نخست برای ما خوشایند نبود. با این همه. سپس دريافتيم که او از مشاهیر مردم 
خویش و از کسانی است که بسادگی نمی‌توان در بین پارسیوانان یافت. 
آداب سفارت و باریابی به حضور شاه 

نخستین هفته» بدول معارفه با شاه گذشت؛ زيراً در شبوه باربایی اختلاف ملیقه داشتيم. شیوه 
معمول باریابی که -به روایت وزیرا -بر سفیرانِ ازبک , تاتار و حتی بر برادر پادشاء اعمال می‌شد؛ 
برای ما اندکی نامعقول بود: 

سفیری که قرار است به شاه معزفی گردد. توسط دو افسر -که بازوهنایش را محکم گرفته‌اند - 
آورده می‌شود. همین که چشمش به شاه - که در منظری بلند نشسته - بیفتد. باید فاصلهٌ معینی را 
دوان‌دوان پیش رود. پس بایستد و شاه را دعا کند. پس باید دوباره بدود و بازهم دعا کند. پس از 
یک دویدن دیگ شاه صدا می‌کند: (خلعت!» و یکی از افسران درباز به ترگی می‌گوید گت سن 
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0 6 یعنی «دور شو» پس سفیر نگونبخت باید دوان‌دوان از دربار بیرون رود و دیگر شاه 
را نبیند تا آنکه به صفت یکی از حاضران خصوصی به نزدیک اعلیحضرت فرا خوانده شود. 

سرانجام کارها رو به راه شد و صبح پنجم مارس به سوی کاخ پیش رفتیم. از سه میدان گذشتيم. 
در راهی به طول یک میل مردم در برابر پنجره‌ها و بر بام خانه‌ها به تماشای ما جمع شده بودند. 
سرانجام در فضایی باز: مقابل کاخ سلطنتی رسیدیم. بر تبهٌ مجاور کاخ انبوهی از مردم مانند 
تماشاچیان تثاتر نشسته بودند. وقتی به دروازه نزدیک شد یم در حالی که موزیک شاهی نواخته 
می‌شد. از ما خواستند بسیاری از همراهان را همانجا بگذاریم و خواستند که نواختن شیپور و طبل 
را هم متوقف کنيم. مدتی بعد داخل شدیم. فرود آمدیم و پس از پیمودن حدود صد گز از پّهها بالا 
رفته؛ وارد اتاق باریک و درازی شدیم که دو طرف بر کنار دیواز در حدود یکصد و پنجاه نفر متظم 
نشسته بودند. این اتاق را «کشیک خانه» می‌گفتند؛ اتاقی نازیبا و شکسته و ريخته که با قالی و نمد 
فرش شده بود. ما را به صدر اتاق راهنمای کردند که در آنجا گروهی با حامه‌های فاخر نشسته بودند ۵ 
و با دیدن ما از جا برخاستند. مردی خوش‌سیما و باوقار ما را استقبال کرد که بعد دانستیم امام 
خضور و صدر شئون دینی است. وقتی نزدیکش رسیدم تعظیم کرد. دستهايم را در دستهایش گرفت 
و مرا پهلویش نشانید. پس به خوشامدگویی وتعازفات و پرس‌وجوهای معمولی پرداخت. پیش 
روی من تنی چند از بزرگان اشراف دربار نثشته بودند که کلاههایی آراسته به جزاهر و تر داشتند. 
پایین تره عده دیگر - برخی چون پارسیوانان و برخی درانیان -و پایین تر از آنان تنی چند از بزرگان 
قبایل کوهستانی پشاور نشسته بودند. افراد پایین‌تر از آنان کلاههای عجیب و مسخره‌ای داشتند و 
مانند فراشان لباس پوشیده بودند. عموماً سرخ و سیاه بودند و قیافه‌های غریب و جلوه‌ای بی‌مزه 
داشتند. 

امام مردی سرزنده و خوش طبع بود که در حدود چهل سال داشت. قبایی از شال -با سجافهای 
پوستی - پوشیده بود و از هر نگاه. شخصی عامی و غیر روحانی به نظر می‌رسید؛ اما با آغاز کردن 
مباحث دینی شخصیت خویش را اشکار ساخت. در مورد فرقه‌های مسیحی پرسشهایی کرد و در 
بارة فرق اسلام توضیحاتی داد. سپس مرد خوش‌سیما و خوش‌لباسی که اندکی دورتر در برابر ما 
نشسته بود از آموزش و پرورش در انگلستان و شمارة دانشگاهها و علومی که در آنها ندریس 
می‌شود پرسید که به آنها حواب داده شد. سپس همان شخص پرسشهایی در مورد نظام ستاره‌شناسی 
کرد؛ امّا «چاووش باشی» وارد شد و چیزهایی گفت که در پی آن همه حضار - بحز میرابوالحسن و 
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پسرش -به دنبال او رفتند. پیش از آن هم پیش از یک بار صدایی مانند آماده باش سواره نظام و 
صدای پاشنه‌های آهنین سربازان گارد و دیگران که آماد؛ُ سلام شاهی می‌شدند به گوش رسید و 
پس از ختم مراسم سلام بسرعت بازگشتند. 

مدتی در کشیک خانه ماندیم و میرابوالحسن با ما سخن گفت و مسائلی را که در ارتباط با ما 
فوق‌العاده در اشتباه بود کشف کرد. از جمله این که تا ان روز فکر می‌کرد کلکته در انگلستان است 
یا اینکه اعضای سنارت هندیان انگلیسی تبار هستند. 

در این هنگام چاووش باشی در رسید. او بزحمت فهرستی را از نامهای ما تهیه کرده بود که 
بسیار با خستگی ادا می‌کرد. گفتی فرا گرفتن این نامها بسیار دشوار بود. سپس در مورد مراسمی که 
بایست -بسیار مدبانه .به انجام می‌رسید. توضیحاتی داد؛ و مکزّر خواهش کرد که هنگام معرفی به 
حضور شاه نامهای خویش را دو,گوش او تکرار کنیم. پس ما را به یک راهرو سراشیب راهنمایی 
کرد. پس از گذشت از در وعبور از برابر نوعی پرده نا گهان وارد محوطه وسیم دربار شدیم شاه بر 
جایی مر نفع در صدر نشسته بود. حیاط دربار مستطیل شکل بود و دیوارهای بلند داشت که بر روی 
آن تصاویر درختان سرو نقاشی شده بود. حوض و فوّاره‌ای در وسط قرار داشت. در برایر هر یک از 
دیوارها سه ردیف محافظان شاه صف کشیده و افسران و صاحب منصبان برحسب مقام در مواضم 
مختلف - به فاصله‌های معین از شاه -ایستاده بودند. در انتهای دربار ساختمان مرنتعی بود با 
دیوارهای پخته که تزنینات طافتماهایش فوسی بود و در و پنحره نداغت. بالای آن طبقه دیگری 
بود که سقف آن بر ستونها استوار گردیده و طاقتتاهایش آوایه‌های بسیاز عالی به شیوه مبغزبی 
داشت. شاه بر تخت بزرگ مطلا در طاقنمای وسط نشسته بود. میمایی موقر و شاهانه داشت تاج و 
حامه‌هایش همه گفتی شعله‌ای از جواهر بود. خواجگانش پایین تخت او نشسته بودند. خواجگان 
تنها کسانی بودند که در آن تالاو نشسته بودند؛ خاموش و بی‌حرکت. 

با دیدن شاه کلاههایمان را برداشتیم و برای تعظیم خحم شدیم. دستها را به سوی آسمان گرفتیم 
یعنی که دعا می‌کنيم. سپس به حانب فواره پیش رفتیم. در این هنگام جاووش باشی نامهای ما را 
بدون القاب و احترام بر زبان آورد و در پایان گنت : اینان از اروپا به سفارت نزد اعلیحضرت 
آمده‌اند؛ بلایتان به حانم». شاه با صدای بلند و مطنطن پاسخ داد «خوش آمده‌اند». و چون دستور 
«خلعت» داد. همان مراسم را تکرار کردیم. در این هنگام یکی از افسران دربار کلماتی به ترکی 
گفت که به دنبال آن گروههای سربازان» دربار را ترک کرده به بیروف دویدند. صدای 
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چکمه‌هایشان بر روی سنگفرش و صدای به هم خوردن اسلحه به گوش می‌رسید. صدای افسر 
تکرار شد و با هر صدا گروهی از سربازان می‌رفتند. با صذای چهارم خانان هم رفتند؛ جز تنی چیند 
که | کنون پیشتر فرا خوانده شدند. شاه از تخت شاهانه برخاست. از پله‌ها پایین آمد و در حالی که بر 
دو تا از خواجگان تکیه داده بوده از نظر ما دور شد. خانانی که مانده بودند. همجنان دویدند و ما 
نزدیک یی که با ای بسیار عالی فرش شده: بود, رسیدیم. ایستادیم تا خانان بالا دویدند و 
منظم ایستادند. پس ما هم بالا رفته وارد تالار شدیم: شاه رو به روی در بر تختی کوتاه نشسته بود. 
ما به یک صف ايستادیم. شاه کابل احوال تندرستی آغلیحضرت و فرماندار کل را پرسید و اظهار 
امیدواری نمود که روابط دوستانه میان ملتها گسترش یابد 3 پاسخهای مختصری دادم. آقایان 
اعضای] سفارت عقبتر رفتند و من و آقای استراچی را گذاشتند تا نزدیک اعلیحضرت بنشينيم. 
امام و منشی باشی نزدیک ما ایستاده بودند . نامه فارسی فرماندار کل گشوده و توسط منشی باشی به 
زبانی رسا و بسیار شیرین قرائت شد و شاه حواب مناسبی داد و دوستیش را نسبت به ملت انگلیس 
و اتحاد با آن اعلام و اظهار آمادگی کرد که به هرگونه مذا کره‌ای که من مأمور آن شده باشم توحه 
کند. پس از پاسخ من اعلیحضرت سخن را عوض کرد و چیزهایی از سفر ما و از کشور ما پرسید. 
چون دریافت که آب و هوا و فرآورده‌های انگلستان و کابل با هم شباهت دارند. گفت: طبیعت هم 
این دو سلطنت را متحد ساخته است و علائق دوستانه‌اش را تکرار کرد. سپس پرسیدم که آیا 
اعلیحضرت میل دارند مذا کرات را آغاز کنند؟ حواب داد که من خود فرصت مناسبی را تعیین و با 
او یا وزیرانش مذا کره کنم و من مرخص شدم. 
وصف شاه کابل 

شاه کابل سیمایی خوش داشت. تقریباً سی ساله می‌نمود. چهرهاش گندمی و ریشش سیاء 
وانوه؛ گ منشانه و دلیدبر. صدایش رسا وخطایش شاهوار. نخست پنداشتیم زرهی از حواهر 
پوشیده است و چون از نزدیک دقت کردیم به اشتباهمان پی بردیم: رداش سبز پوشیده بود دا رای 
گلهای رزین و گوهرهای گرانبها؛ زیوری از الماس بر سینه داشت؛ چون دوگل زنبق؛ زانوبندهایی 
از همان جنس بر دو زانو و بازوبندهایی از زمزد بر بازوان و چندین گوهر دیگر بر دیگر جاهای 
پیکرش . الماس « کوه نور», که می‌گوبند. بزرگترین الماس حهان است. بر یک بازویش و3 
شته‌ای مروارید هم مانند کمربندی که شُست ببندند برکمر داشت. تاحش ه اینچ ارتفاع داشت اما 
همچون تاجهای اروپایی با گوهر تزیین نشده: بلکه یکپارچه از گوهرهای گرانها ساخته شده بود. 


درآمد ۶۹ 





چون تاجهای باستانی می‌درخشید و از ورای اشعهٌ آن رشته‌های مخمل ارغوانی پیدا بود. 
شاخه‌های کو چکي اراسته از تاج آویخته می‌نمود» ولی درک و توصیف دقیق آن همه آرایشهای 


بجیده و خیره کننده ممکن نبود. 

اه سا ۵ 4۰ ۰ ی ج 

تخت پوششی از پارچه مرواریددوزی‌شده داشت و شمشیری با چوگانی کوک از جواهر بر 
آن طرح شده بود. 


همه جوانب اتاق باز و مرکز آن بر چهار ستون بلند استوار بود. فوّاره‌ای مرمرین در وسط اتاگ 
قرار داشت. خانه‌ها با قالبهای گرانبها فرش شده و بر کناره‌ها پارچه‌های ابریشم دوزی شده برای 
ایستادن گسترده بودند. منظره‌ای که از تالار معلوم می‌شد زیبا بود. پایین تالار باغی بود پر از انواع 
درختان» بخصوص سرو؛ پس چمنهای سبز با حوضها و جوهای زلال و پس از آن کوههاء برخی 
تیره و برخی پوشیده از برف. 
از حضور شاه به کشیک خانه رفتم. همه اعضای سفارت خافت‌ای فانخر پوشیده بودند : 

در تعریفات بالا هن بیشتر به جوانب درخشنده مراسم توبحه داشتم و باید بگویم که برخی از 
چیزها بخصوص وضم و سیمای شاه - توقعات مرا افزایش داده بود. چیزهای دیگر در پرابر اینها 
ناجیز بودند. و کمتر نیکنرجامی دولت را وانمود می‌ساختند. بلکه جلوه‌ای از یک سلطتت 
درخشان رو به زوال داشتند. این بود.مراسم دربار عام کابل. بعداً فرصتهایی پیش آمید که بنا 
کقهطاتی نکر آ تماق مجالس شاه اشنا شده. 
دیدار محرمانه 

اعلیحضرت ابراز تمایل کرده بود که با من و آقای استراچی در یک آپارتمانٍ پیوسته به حرهسرا 
دبدار خصوصی داشته باشد. حرمسرا حایی ننود که یگانگان به صورت عادی در آنجا بدیرانی 
شوند. قراز شداشبانهة و بسیار مختصر -با کمترین همراهان -انجا برویم. پسر مهماندار راهتمای ما 





۱- هنگامی که ما در کشیک خانه بودیم» هدایای ما را نزد شاه برده بودند. . افسران مسوول رسانیدن هدایا 
آقیر آزهندی داشتند که نمی خواستند چیزی به مقصد برسد. . دوتا از شترانی را که هدایا بر آنها بار شده بود؛ 
حتی چهار شتر سواری را که اشتباها ] وارد قصر شده بوذند نگه داشتند. فیلبانان را در اسطبل غارت کردند و دو 
قی ای میج را می‌خواستند جزو هدایا بشمارند. شاه از میان هدایا یک جفت تفنگچهة گراند سنیور 
(10۲ع5 ۲۵8۵)) که سیگ (2ع0۳) را بیشتر پسندیده بود. همچنان از جورابهای ابریشمی ما خوشش 
آمده و پیام داده بود چند تا از آنها بفرستیم و بسیار از دریافت آنها شادماد شده بود. 


۷۰ افغانان, جای. فرهنگ, نهاد 
چند تن معدود همراهانمان را ترک کردیم و از پله‌هایی که راهنمای ما در تاریکی به‌دشواری آنها 
را پیدا کرد بالا رفتیم. از فراز پل‌ها دری کوچک به داخل قلعهباز شد وگروهی از نگهبنان هندی 
را دیدیم که 2 نگلیسی را به تن داشتند «منظره‌ای که دیگرندیدیم- بعد در سکوت از 
چنند حیاط گذشتیم پر ازانگهانان نودند: سپس از پلکان نیمه‌روشن بالا رفتیم و به یک راهرو 
کوحعک : و پای پلکانی تنگ و تاریک رسيدیم. در اینجا چند نفر از حمله 
میرابوالحسن خان را دیدیم. برخی نشسته و برخی در راهرو اربابشان ایستاده بودند. اندکی بعد مردی 
خوش لباس آمد که ما را به خدمت شاه ببرد. پس از بالا رفتن از آن پلکان تنگ وارد اتاق کوچک 
۳ و روج رم نو 
راهروگذشتيم. به همه درها پرده‌های ابریشمی گلدوزی‌شده و یا مش آوبخته بودند. هم اقا 
کم‌نور و خالی بود؛ محز یکی که قلیانچی شاه در طافچه یکی از دیوارهای آن نشسته بود. سرانجام 
یکی از پرده‌ها بالا زده شد و به اتاقی رسیدیم که شاه در آن نشسته بود و در هر یک از شش گوش؛ 
اتاف خواجه‌ای دست بر سینه ایستاده بود. ما پایین اتاق نزدیک ستونها نشستیم. امام پهلوی ما و 
میرابوالحسن با سه تن دیگر پشت سر فا و در برابر دیوا رایستادةبودند..شاة.قبای شال زردوزی, با 
سجافهای زیبای اراسته به جواهر به تن داشت. تابخش با تاجی که پیشتر ذیده بودیم فرق داشت 
کلاهی بود بلند و قرمز؛ پایین آن مخمل پهن سیا4خوانهر کاری:شده و قسمت جلو آن آرایش بسیار 
عالی داشت. دو کمان ظریف از طلا و جواهر در این ناجیه به ری که یکنٍیگر را قطع می‌کردند 
تعبیه شده بود؛ مثل تاحهای اروپایی. تاج در مجموغ ترکیبی زیباداشت 

پس از آنکه وارد شدیم و تعظیم کرده. نشستیم, شاه به ما خوشامد گفت و گفت که به دنبال ما 
فرستاده تا بی پرده سخن بگوییم و اظهار امید کرد که در پشاور به ما بد نگذشته باشد و ناراحت بود 
که چرا هنگام رسیدن ماه درکابل نبوده است . چیزهایی در ستایش کشورش گفت و امام سخنان 
شاه را دنبال کرده؛ بر توصیف زیباییها افزود. او هر استان از قلمرو شاه را حداگانه نام می‌برد و 
می‌ستود؛ اما کابل را برتر از همه می‌شمرد. شاه از سخنرانی امام متبسم گشته؛ آن را نشانه 
میهن‌دوستی او دانست و گفت که امیدوار است کابل و همه قلمروش را -که حالا از خود ما بنداشته 
می‌شود ؟ ببینیم. سپس از جاهایی که من و استراچی دیده بودیم؛ پرسید. به آقای استراچی گفت که 





۱- [می‌خواسته مهمانان را در کابل پذیرایی کند]. 


درآمد ۷۱ 





شنیده است در ایران بوده؛ و از او سوالاتی در مورد اپران کرد. 
صفت قلیان اعلیحضرت 

در حریان صحبت. یکی از خواجگان قلیان اعلیحضرت را آورد که هرگز باشکوهتر از آن 
ندیدم: قلیان طلاه درخشان و گوهرنشان. سر قلیان که تنبا کو در آن می‌ریزند به اندازء یک کبوتر به 
هیأت طاووس. مینا کار و گوهرنشان بود. 

ی ی ,شمان را که آمده بودیم و به همان شیوه بازگشتيم 

1 شهر ارام و خاموش بود. .مذا کره با شاه اثر مطلوبی بر ما نهاده بود. یافتن بادشاهی به بزرگمتنی و 
شکوه و وقار او در شرق دشوار است. 

تا دیدار ما با شاه تکمیل نشده بود؛ هیچیک از آقایان (اعضای|هیأت محز برای تفریحی کو تاه 
یرون نمی رفتند؛ اقا پس از آن» سنزار می‌شدند و صبح و عصر ساعتها به سیر و گردش می پرداختند. 
هم به بازدید بزرگانی می‌رفتم که به ملاقات من آمده بودند؛ و بزودی با پشاور و حومهٌ آن بخویی 
آشنا شدیم. 
جلگة پشاور 

حلگه‌ای که پشاور در آن واقع ده دور 3 ر حدود سی و پنج میل است. جر 
بخش کوچکی در شرق. تمام شهر را کوهها در برگرفته‌اند. ملسلة هندوکش در شمال و له سفیدکوه 
در حتوب بیداست. ناحية شمالی شهر را سه شاخهٌ رود کابل از هم جدا کرده است؛ این شاخه‌ها 
پیش از گذشتن از ز جلگه با هم یکجا می‌شوند. نهرهای بارا 32778 و بودینه 310188 هم از کوهها 
سرازیر شده شهر را میراب می‌سازند و به رود کابل می‌پیوندند. 

در ماه مار که ۳ 
خوش بود. بیشتر درختاد ؛ بی‌برگ و برخی به برگ نشسته ؛ منظره‌ای زیبا ساخته بودند. دو هفته پس 
ا و یاف شاخ و برگهای تازه شدند. درخشش و طراواتی که 
در تابستانهای مکزّر هند هرگز ندیده بودیم. نهرهای متعدد در دل صحرا روان بودند و بستر آنها پر 
از درختان بید و گز بود و باغهای پر از میوه همچون گیلاس هلو سیپ. گلایی و اثار فرآوان بود. 
درختان بر شکوفه منظره‌ای را به وجود آورد» بودند که هرگز پیش از آن ندیده بودم. زمینهای 
کشت نشده؛ بوشیده از سبزه و چمنهای پر#شث بودنتکه نظیر آن را جز در انگلستان نمی توان یافت. 


‌ 2 ۰ ۲۹ ۰ ِ كت 1 ۳ ۰ 
بشتر جلگه بخوبی کشاورزی شده و با جویها و تهرها آبیاری می‌شد و ناحیه‌ای پرجمعیت بود. 


۷ افغانان, جای. فرهنگ, نه‌اد 


ستوان مکارتنی از فراز یکی از ارتقاعات سی و دو روستا را بررسی و پیمایش کرد که همه 
داخل یک دايرة چهار میلی بودند. روستاها همه بزرگ و منظم و در میان انبوه درختان نهان بودند. 
بر روی نهرها پلهای کوچکی از سنگ و آجر و مصالح ساختمانی بنا شده و در دو سوی هر پل 
برحهای تزئینی ساخته بودند. بیشتر درختان صحرا را توت و دیگر میوه‌ها تشکیل می‌دادند. 

بجز چند نخلستان زا دیگر درختان بلند عبارت بودند از انجیر و کت ۵ نز۳۲۳ 
3601 بلندی درختان گز در اینجا به سی یا چهل پا می‌رسد. برگهای آن مائند برگ سرو و 
حنگلهای آن انبوه. مترا کم و تاریک است. 
شهر پشاور 

شهر پشاور بر روی یک سطح ناهموار بنا شده است. . محیط شهر بیش از پنج میل و - خمعیت آن 
درحدود یکصد هزار نفر است. خانه‌ها آبحری بیشتر خشت خام -است با قابهای وی میتی 
ساختمانها سه طبقه و طبقهٌ زیر مخصوص مغازه‌ها است. خیابانها تتگ است و چرخ و ازابه‌ای در 
آنها دیده نمی شود. سطح خیابانها سنگفرش و رو به وسط شیبدا لغزنده و پر زحمت است. دو سه 
حوی در فسمتهای مختلف شهر روان و درختان توت و بید در کنار آنهاست. بر روی این حویها 
پلهایی ساخته‌اند که چیز قابل وصفی ندارد. 

شهر دارای چند مسجد است؟ امّا نه آنها و نه ساختمانهای عمومي دیگر چیز قابل مشاهده‌ای 
ندارند؛ حز بالاحصار و یک کارو انسرای زیبا. بالااحصار دژی است نه چندان استوار در شمال شهر : 
چند تالار زیبا دارد با جلوه‌ای خیال‌انگیز که در اطراف آن باغهایی خوش‌هوا و دیدنی است. اما 
چون این محل اقامتگاه موقتی و احتمالی شاه است؛ چندان توجهی به آن نشده و به غقلت سپرده 
شده است. از سمت شمال منظره باشکوهی نمایان است. اما از حانب شهر نشانه‌های بارزی از 
شستی و زوال در آن به نظر می‌رسد. برخی از بزرگان کاخهای باشکوه دارند ولی عدهٌ کمی از 
ای شراف در این شهر خانه گرفته‌اند. 

مردمان پشاور هندی تبارند. اما زبانشان پشتو ونیز هندکی ۲11001666 است. 

شماری از ما-- ی دیگر هم در این شهر زندگی می‌کنند. هنگام دیدار شاه از پشاوره اجتماعات 
افزایش یافته است. در بازگشت از گردش بامذادی چندتا از اين اجتماعات را دیدیم؛ آرامش و 
سکوتِ اوّل بامداد جایش را به جنب و جوش و رفت‌وآمد داده بود. اندکی پیش از طلوع آفتاب؛ 
مردم برای ادای نماز صبح به مسجد می‌رفتند. ؛ از پس از نمان معدودی مشغول روفتن کوچه مقابل 


درآمد ۷۳ 





خانه خویش بودند و برخی از بزرگان با افراد و همراهانشان به سوی دربار روان بودند. آنان همیشه 
سوار بر اسب بودند و ده دوازده آدم پیاده؛ منظم و خاموش پیشا پیششان می‌دویدند و چیزی جز 
صدای بایشان شنیده نمی شد. 

در بازگشت. خیابانها پر از آدم بود. از هر ملیّت و از هر زبان با سیماها و حامه‌های متنوع و 
رنگازنگ. مخازه‌ها بای تودند,آمیوه‌هایخشک» گردی نان گوشت» کففن» زاین وایراق امبپ: 
توپهای پارچه. لباسهای دوخته. پوستین؛ چکمه کتاب وبحز آن در مفازه‌ها به نمایش گذاشته شدء 
با آويخته شده بود. میوه‌فروشی‌ها از جمله جلوه و زیبایی خاصی داشتند (در این دکانها سیب. 
خربزه؛ الو وحتی نارنج که در پشاور اندک است. همراه با میوه هندی موحود بود). طباخیها که در 
آنها با ظرفهای سفالین که مانند چینی نقاشی شده بود - بذیرایی می‌کردند. سبزی‌فروشان و 
ماست‌فروشان و دیگران برای فروش متاعشان آواز می‌دادند. سقایان مشک بر دوش جامهای 
برنجی را به صدا در آورده یک حام آب را به یک پول سیاه می‌فروختند. مردمان شهر با 
عمامه‌های سفید. برخی با رداهای سفید و ابی و برخی با پوستین؛ پارسیوانان و افغانان ب 
پیراهنهای پشمی قهوه‌ای یا شتلهای چیندار و کلاه پوست سیاه یا ابریشمی رنگین؛ خیبریان با 
صندلهای ساده و حامه‌های غریب ۱۷110 و حال و هوای کوهستان؛ هندوان با ویژگیهای خودشان - 
که ریشهای بلند را با جامه‌های هندی یککجا داشتند - هزاره‌ها با کلاههای پوستی مخروطی که 
اطراف آنها چرمه‌دوزی شده, با صورتهای گرد و پین. چشمان تنگ؛ ریشهای تنک و کم مو -که به 
عکس در آنجا ریش انبوه و پُریُشت ارایش چهره مردان است درهم آمیخته بودند. 

در این میان زنانی انگشت‌شمان با ُرقعهای بلند و سفید که با پشت پا می‌رسید -دیده 
می‌شدند. همچنان افرادی از خدمهٌ شاه با کلاههای عجیب و ریب و رفتار سک که خاض ان 
طبقه است. گاه گروهی اسب‌سوار مسلح می‌گذشتند که صدای ثعل ابیان بر ستگفرش و صدای 
یراق آنان از ورودشان خبر می‌داد. شاء که بیرون می‌آمد. خیابانها پر از اسب و ادم می شد و شتران 
عربی که چرخها را می‌کشیدند و پرچمهای سرخ و سبز - و همیشه شتران عربی یا شتران سنگین 
باختری پشمالو باربرپشت به‌اهستگی در خیابانها روان بودند و استرها که به دسته‌های هشت تایی 
و ده‌تایی بسته شده و در حاشيهٌ حاده می‌رفتند تا پس از کار خود را خنک بسازند. در حالی که 
صاحبانشان در «غذاخوری» مشغول بودند. یا کنار خیابان قلیان کرایه‌ای می‌کشیدند. از میان این 
همه ازدحام, بدون حلب توجهی می‌گذشتيم.مگر اينکه عابری با تعظیم و دست بر سینه «سلام 
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علیکم» می‌گفت یا گدایی که چیزی می‌گفت و میل داشت از خان فرنگی طرفی بربندد و به ما 
خاطر نشان می‌کرد که زندگی ناپایدار و سود خیرات ابدی است و به یاد می‌آورد می‌کرد که اندک 
کمک ما برای او ارزش بسیار خواهد داشت 

گا: بچه‌ای ما را از پنجره نشان می‌داد و با فریاد «او فرنگی!» زنان و کودکان خانه را بشت 
بنحره کید رکه با از تزا علیب تشد بدیم تماشا.مان می کر دند. . خیابانها بندرت شلوغ 
می‌شدند؛ مگر اینکه گاهی عده‌ای سوار دنبال علوفه می‌رفتند و در راه به سرود پشتو و یا فارسی 
یکی از همراهان گوش می‌دادند. دیدن افرادی از طبقات پایین -باز شکاری به دست و تازی در 
پی - امری عادی بود. بارها شکاریان را می‌دیدیم که از مزارغ گندم؛ بلدرچین ۱ می‌گرفتند.آنان 
دام(توری) را بر روق مزرعه می‌گستردند و دو مرد ریسمانی را از روی دام تا جانب دیگر مزرعه 
که تعاس23 را می لرزانید می‌کشنیدند و پرندگان را به دام می‌انداختند. شمار این شکاریان 
آلدک فد 

مردم شهر فوق‌العاده مدب و خوش‌هعاشرت بودند. غالباً ما را به باغها دعوت می‌کردند. در 
روستاها هرکس ما را می‌دید. خیرهقدم می‌گفت. بسیاری» از اعضای هیأت می‌خواستند که آنان را 
افتخار بخشند و خانه‌شان را خانه خود بدانند. گاهی حلو اسب اعضای سفارت را چجسیده از آنان 
تعهد می‌کُرفتند که باید روزهای آینده - از صنبح - مسهمانشان شوند و برای تأ کید این وعده 
دستهایشان را در دست می‌گرفتند ۲ 





۱- [در کابل بُودّنه و در خراسان که ک گویند: 

۲- اففائابا به شکار و نگهداری باز علاقه فراوانی دارند. شاه نیز مانند عامه مردم به شکار باز علاقه‌مند 
بود. و برای شکار در حالی که باز بر روی دستش ش و یکی از همراهان به دنبالش بود -به بیرود شهر می‌رفت. 

کدگراری )خی بر زا این مهمانیها را نشان می‌دهد که یکی از اعضای هیأت در یک روزنامة کلکته به 
جاپ رسانیده است: 

«روز موعود فرا رسید. طبق وعده به دهکده رفتیم. خان ده و همراهان ‏ در باغی بر از درختان توت که 
جویی در یک سمت آن روان بود با مهربانی ما"را استقبال کردند. تشکچه‌ها را دورادور حصیرهای سرد 
انداخته بودند. . بسیاری از مردم ده آنجا بودند. نشستیم و ساعتی گپ زدیم: اد شین فراورده‌ها و از 
چیزهای دیگر. ما را به شکار دعوتکردند اقا هوا خیلی گرم بود. وقتی صحبتهاگل می‌کرد؛ مرد روحانی و مدیر 
مدرسه ابیات و غزلهایی از حافظ می‌خواند انجمنی دلپذیر» عالی و س رگرم کننده بود. مدیر مدرسه مردی خلد و 
هوشیار بود. ملا مزاحهایی تند می‌کرد. صبحانه حاضر شد. .و برای صرّفت؟ن به خائه رفتیم. پلو بسیار عالی و 
شیر خوشمزه‌ای بود. .دای بسیار دلخواهی خوردیم و با نشاط تمام به شهر بازگشتيم. از همه جیز خوشحال 


سفه 
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طبیعت منطقه. دیدنیهای بدیع و حوادث حالب در میان آن مردم بی‌پیرایه ۷۷114 و 
خارق‌العاده. گردش بامدادی ما را حالب و دلپذیر می‌ساخت. گردش شامگاهی نا نت تققاظ 
کمتزی نداشت 

به باغهای بیرون شهر می‌رفتیم. آراهش و غنای طبیعت و مناظر زیبا؛ شکوه کوهستان تیره‌رنگ 
که فالباً درگیر ار و باد بود با آفتاب صحراترای ما غزشگواربود: 

باغها معمولا با داشتن ساختمانها آرایش بیشتری دازند و گنبدهای مساجد حلوه خاضی به آنها 
بخشیده‌اند. بک نمونه بنای مرتفعی است که با برجهای متعدد و بلندٍ بیرامونش از فاصلهٌ دور 
شکوه و عظمت خاصی دارد که تصور نمی‌کنم از نزدیک نیز چنین باشد. خانه و باغی که روزگاری 
درخشش خاصی داشته و علیمردان خان یکی از بزرگان ایرانی بانی آن است. علیمردان خان در 
سراسر مملکت از مشهد تا دهلی -اثار و ابنیه سناخته و به یادگار گذاشته است: و جند آرامگاه و 
مزار دیدنی که بیشتر حلوه‌بخش مناظر باغها و بساتین اطراف شده‌اند تا خود به خود اهمیّت بسزایی 
داشته باشند. 

بابر شاه با نشاط تمام از اطراف پشاور, مناظر رنگارنگ و از شقایقها و دیگر گلهای وحشی یاد 
می‌کند که جمنزارهای مجاور را پوشانیده است. با همه احترامی که به درست بودن توصیف این 
نویسنده محمّق دارم باید اعتراف کنم که من چیزی که قابل مقایسه با توصیف او باشد ندیدم. آنچه 
برای ما حالب و خرسندکننده بود دیدن گلهای قاصدک و دیگر علنهای هرزی بود که در انگلستان 
هم یافت می‌شوند. فراوانی گل گلاب در اوایل تابستان هم برای من بسیار جالب بود. در آن هنگام 
کمتر بچهٌ سائل یا فقیری را می‌دیدیم که دستانش پر از گل نباشد. 

پشاور براستی باغهای پرگل داشت که با ترتیب خاصّی کاشته شده بودند. توصیف یکی از این 
باغها که به شاه تعلق دارد و زیباترین باغهای پشاور است تصویری از دیگر باغهای آنجا نیز به دست 


هی د شد. 


بودیم؛ از تفر یح؛ از حاهای دیدنی؛ از ان‌که وعده داده بودیم که بازهم صبحانه‌ای مهمانشال شوه ؛ شکار باز 
کنیم و به آنان شکار با تفنگ را یاد بدهیم. در میال آنان بیرمردی بودکه با احمدشاه [ابدالی ] به جتگ بانی بت 
ی وی بای ترا جنر کفاید رید اکنون در نوداو پنج سالگی چشمانش خوب می‌دید و 
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باغ معروف پشاور 

این باغ باغ شاه زمان نام دارد و متطیل شکل است. چند ساختمان زیبای بالاحصاز و بخشی 
از ه‌ای که قلعه برآن واقع شده در این باغ داغل است. دیگر سمتها با دیواری احاطه شده است. 
بخش شمالی خارج از محدود؛ منظم باغ و پر از درخت است. 

دیگر بخشها به صورت مربعی است که با خیابانهای متقاطم تقسیم شده است. خیابانی که از 
شرق به غرب می‌رود با ردیفهای درختان سرو و چنار احاطه شده. دارای سه راهرو متوازی و دو 
بستراز گلهای خاش است. راه درآمد.در شرق این خیابان است.و برجانب غرب حیاطی است 
با یکت تالار زباً ودوابارتتان دیگر فاصله عمال نوت نوا دوختان صرق و چتان مرو نلدی 
شده است. که در میان آنها گلهای رز سرح؟ سفید. زرد و چینی» باسمن سفید و زرد. سیستوسهای 
علاادنت گلدار و دیگر گیاهان گلدار دیده می‌شدند که برخی از آنها را در انگلستان دیده بودم و 
بسیاری هم برای من تازگی داشتند. در شمال این فضای باز حیاطی است نظیر آنچه پیشتر شرح 
داده شد. در فاصله میان بیاده روها شش حوض نزدیک به هم طوری تعیه شده که پیوسته اب از 
یکی به دیگری ‏ مانند آبشارهای کوچک می‌ریزد و به استخری در وسط باغ منتهی می‌شود. در 
وسط استخر اتاق تابستانی دو طبقه‌ای است که با فواره‌ها احاطه شده. همچنان یک ردیف - 
شصت وه فواره ‏ تا وسط حوضها تمام روز چاری و با آن هوای تابستانی بسیار بیاژگار است. 
دیگر قسمتهای باغ پر از درختان میوه است که در پشاور رشد می‌کنند و پیشتر یاد شد. برخی چنان 
پربرگ و بار بودند که نمی‌گذاشتند پرتو آفتاب به زمین برسد و محوطه‌های سرد؛ کم‌نور و 
خوش‌منظر ساخته بودند. پیش ازظهر وقتمان را در اینجا یا در اتاق تابستانی گذراندیم و ناهار را که 
عبارت بود از ناد و مرغ بریان در آنجا صرف کردیم. سپس به خانه‌ای که با قالی و نمد فرش شده 
بود رفتیم. در این خانه برای ما میوه آوردند و وقت ما صرف خواندن اشعاری شد که بر دیوارها 
نوشته بودند. بخشی از این اشعار در نابایداری دولت و سعادت و بخشی وصف الحال شاه بود. 
حدود ساعت سه برای قدم زدن بیرون آمدیم. پیاده‌روهای شرق و غرب که به کوهها منتهی می‌شد 
زیبا و فضانی که از شمال به جنوب ادامه داشت خیلی بهتر از دیگر باغهای آسیا بود که دیده بودم. 

در پایین بالاحصار که در این بخش بسیار زیباست ايستادیم. فواره‌ها به افتاب چشمک 
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می‌زدند» و نور انها بر درختان و کلها و بوته‌ها پخش می‌شد. و هر جانب قرینه زیبا ومناسبی با 
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جانب دیگر بود. ساختمانها عالی» روشن و متناسب با وضع باغ بودند. 

زمینهای اطراف» سرسبز؛ انبوهی از درختان و تکدرختها؛ و کوهها که در اين ناحیه بسیار 
بلندند - دورنمای خوبی برای مناظر به وجود می‌آوردند و سلسله‌های متعدد زیبایی و تنوع خاصی 
به آن فضا می‌بخشيدند. پس از مقداری قدم زدن به آقایانی ملحق شدیم که برای مصاحبت ما تعیین 
شده بودند. آنان کنار یکی از حوضها نشسته؛ دستها را در اب خنک فرو می‌بردند. پس از مدتی 
گفت و شنود با آنان» پیش از غروب آنجا را ترک کردیم. گزارش دیدنیها و ملاقاتهایی که داشتیم 
بی‌پایان و زحمت‌آور است. نتيجهةٌ این مشاهدات در جای دیگری غواهد آمد. 
درباریان آگاه ۰ 

دو تن از مهمترین کسانی که دیدیم میرزا گرامی خان و مُلایهره‌مند بودند. میرزا گرامی خحان 
فرزند یکی از اشراف عاليرتبهُ پارسیوان و مدتها در هند بود و با آداب واطوار ما بخوبی آشنایی 
داشت. او و خانواده‌اش به دلیل تقزب به شاه محمود به هند تبعید شده بودند. او با وساطت اکرم خان 
اکنون توانسته بود بازگردد؛ ولی می‌بایست خیلی مواظب رفتار خویش باشد؛ زیرا هنوز در مورد 
ارتباطات گذشته‌اش اگماین وحود داشت. اطلاعاتی که در طول اقامت در هند اندوخته بود 
حیرت‌آور بود؛ در حالی که تصور می‌شود تقسیم اروپا به ملتهای متعدد برای افغانان ناشناخته 
است؛ و ژخدادهای تاريخ اروپا حتّی در هند هم شنیده نششده است. من روزی برای برانگیختن 
تعجّب یکی از ملاقات‌کنندگان می‌گنتم که پس از ۱۷۴۵ دیگر طفیانی در میان مردم ما پیدا نشده 
است و سپس به نیروی دریایی‌مان اشاره کردم. پس از آنکه دیگران رفتند. میرزا گرامی با تبسم 
گفت که گویا من حنگ امویکا را از یاد برده‌ام و پس از آن.با جدیت پرسید که پس از پیروزی 
ناوگان فرانسه. در حالی که ما مدعی برتری در دریا هستیم» چرا نرخ بیمهٌ کشتیهای انگلیسی بالا 
رفته است. اين مرد نجیب منشی باشی کابل بود. 

ُلا بهره‌مند مردی بازنشسته. دانش پژوه و بسیار باهوش بود. در کسب دانش عطشی پایان‌ناپذیر 
داشت. به ماوراءالطبیعه علاقه‌مند بود وعلوم ماوراءالطیعه و اخلاق را در حدی که در کشورش 
"رای بود - خوب می‌دانست. زبان سانسکریت را -که شاید هم میهنانش نام آن را هم نشنی‌ده 
بودند- فرا می‌گرفت تا بتواند به گنجينة آموزشهای هندویی دست یابد. چچندین مُلاّی دیگر هم 
داشتیم؛ برخی عالم برخی ربوبی اوذعل بعضی مسلمانان متدین و برخی متصوف. شاعران نیز ما را 
سرگرم می‌ساختند و مذایحی را که به ایلچیها و دیگر خوانین فرنگ گفته بودند با منقولاتی دور و 
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دراز از آ تابر خویشن می‌خواندند. 

در میان بازدیدکنندگان ماء سران قبایل اطراف پشاور: بازرگانان معتبر درانی و پارسیوان, 
درباریان پایین رتبه و نمایندگات سرداران والامقام که می‌توانستیم اطلاعات فراوان منطقه‌ای از 
آنان کسب کنیم. بودند. علاقهٌ عمومی برای دیدن ماء امتیاز پذیرایی ما وامید بهره گیری از آزادی ما 
شمار بازدیدکنندگان را بیش از توان پذیرایی ما ساخته بود و پیوسته عد؛ بسیاری از طبقات. بشت 
دروازه‌های محل سکونت ما ازدحام می‌کردند به حدی که دو تن از قاپوچیان شاه مراقب بودند تا 
کسی به‌زور وارد نشود. 
دبدار شیخ عوضص 

در میان کسانی که دیده‌ام باید از روحانی معروف - شیخ عوض یاد کنم که شاه و وزیر غالبا به 
دیدار او می‌شتافتند و تا مکزّر دستور نشستن نمی‌داد؛ در حضور او نمی نشستند. 

در باغ کوک شیخ عوض به دیدارش رسیدم. چند تن خوش لباس را دیدم که به ملاقات او 
می‌رفتند. شخصی که مرا خوشامد گفت جامهٌ کارگران داشت و پنداشتم یکی از بیئزنان باغ است. او 
شیخ بود و دیگران زائران والامقامی بودند که برای رعایت احترام از او فاصله گرفته. ایستاده 
بودند. در میان زائران جوأنی بود که می‌گفتند برادر لک قپسر وزیر سایق -وفادارخان -است. بیر 
اک ما را بر کلوشهانی:که تازه زیررورو کش تماند,واز قر در زادین خن گفت: گفت که 
شنیده است مردم اطراف پشاور بسیار کوشیده‌اند از ما تحفه بستانند و گفت سرداران افغان چنان 
حقه‌باز شده‌اند که از آنان شرم دارد؛ ولی او شاه را ستود. بسیار روان و ساده - بدون تظاهر به 
رخافت تن گت کفت چیزی براق پذیرایی فنخانه تدارذ وتبارف کرو رکه کسی رآبرای تهید 
غدا به طباخی بفرستد. 

درویش بزرگ دیگری هم بود که از دیدارم خودداری کرد. می‌گفتند ترک دنیا کرده و پیوسته به 
عبادت مشغول است. مبلغی کلان پول فرستادم و خواستم آن را خرج خیرات کند. پول را نپذ یرفت 
اما در حق شاه و در حق من دعا کرده؛ با پیامی از توحه من تشکر کرده بود. 

اکنون وقت آن است که گزارشی از اوضاع دربار و دولت بنگارم تا نشان‌دهنده حریان 
۰ مأموریّت من باشد. 
احوال شاه شجاع الملک و لشکرکشی اکرم خان به کشمیر 


شاه شجاعالملک: پس از برادرش شاه محمود. که بر اثر قیام همگانی خلع گردید» به خت 
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نشسته بود. وقتی من به مملکت او رسیدم شش سال از پادشاهی‌اش می‌گذشت و چون"یک شورش 
غیرمنتظره وزیرش را درهم شکسته بود سلطنتش پایدار می‌نمود. اندکی پس از رسیدن من, شاه 
محمود به باری فتح خان» سردار بارکزیان. کوششی نافرجام در بدست آوردن سلطنت کرده بود. شاه 
که غرب را امن پنداشته و خود را از نقشه‌های او ایمن احسامن می‌کرد؛ آهنگ.مشرق:نمود و به 
پشاور آمد و بی‌درنگ سپاهی به سرداری اکرم خان به کشمیر که آن وفت در تصرف بسر وزیر 
طاغی بود - فرستاد. 

از حرکت این سپاه دیری نگذشت که خبر آمد شاه-محمود قندهار را گرفته است. این خبر 
نخست موجب تشویش گشت؛ اقا با رسیدن خبرهای خوش از غرب» تشویش از میان رفت. در 
همین حال, خبرهای دلگرم کننده‌ای از اکرم خان می‌رسید و تمام مردم در پشاور منخظر ستوط 
کشمیرو بازگشت سپاه بودند. کم می‌بایست برای فرونشاندن ناآرامی فوراً به شرق برود؛ اما با 
رسیدن اخبار مربوط به شکست کامل و تباهی سپاه اکرم خان همه این امیدها بر باد رفت. 

وزیر (اکرم خان] تکیه واعتماد بشیار بر متولی» رئیس کوهستان مظفرآباد داشت واز حهت 
تدارکات به او متکی بود. در عین"حال غرور بی پایان و آزمندی او باعث شد این شخص مهم را که 
منت تضأَمٌ سپاه به او سپرده شده بود -بیازارد. تأثیر این اشتباه بزودی با کمبود آذوقه و تدارکات 
احساس شد. اما اکرم خان به آخرین گذرگاه رسیده بود که هرچند دیوار و برجهایی برای دفاع 
داشت» ولی احتمالا بزودی آن هم از میان می‌رفت. سپاه نیزبا روحيهٌ سپاههای نیازهند غرب برای 
ورود به اين ده حاصلخیز جهد می‌کرد؛ ولی اکزم خان به مشورت متولی گوش داد که می‌گفت: 
گذرگاهن باه شا خواهه داد که یک بناح از پا لایر شود هه عرک کرد و 
وارد دزه‌ای شد که از هر طرف توسط گروههای پیاد؛ خیبری و غلجی محافظت می‌شد: این تحرک 
بزودی کشف. و پیاده نظام به درون رانده شد: بعلاوه می‌گفتند قسمتهای بالای دره پوشیده از برف 
و غیر قابل عبور است. اکرم خان | کنون همه اعتمادش را باخته بود. یک روز بدون آذوقه در آن ده 
ماند. سپاه در معرض آتش دشمن بود و با آنکه فاصله به حدی ژیاد بود که حراحتی به کسی 
ثمی‌رسید. اما روحیات سپاهیان بسیار ناتوان و باعث فرارشان شده بود. فرار سپاهیان و خیانت 
متولی بر هراس اکرم خان افزود واو که می‌دانست چقدر مورد تنفر سپاه است می‌ترسید که سپاهیان 
او را گرفته. به سردار کشمیر بسپارند؛ سرداری که | کرم خان باعث گرفتاری و قتا. بدرفن شده بود. 
بنابر این تصمیم به فرار گرفت. همه سرداران؛ شبائه سپاه را ترک کردند و هریک جدا گانه کوشیدند 
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از ممابر کوهستانی بگذرند. بیشتر آنان پیش از رسیدن به مظفرآباد به دست کوه‌نشینان متولی غارت 
شدند. اکرم خان نیز در محاصره افتاد ولی با باشیدن سکه‌های طلا مهاحمان را متفرق ساخت و 
فرصت يافت بگریزد. 

سرانجام از سند گذشت. و به شهر آکورا ۸00۲ رسید. در آنجا مستقبلان با همان غرور پیشین 
استقبالش کردند. سپاهیانی که با سرداران می‌گریختند در بسیاری از مواضع اسلحه‌شان را به جا 
گذاشته بودند. برخی کوشید» بودند بزور از راء کوهستان بگذرند. ولی به سرنوشت اربابانشان مبتلا 
شدند. سرانجام از تمام لشکر بیش از دو هزار سپاهی به پشاور نرسیدند که پیاده. بدون سلاح وتقریبا 
برهنه بودند. این مصیبت هرچند بزرگ بود؛ ولی خبر آن بسیار مبالفه‌آمیز به پشاور رسیده بود. 
می‌گنتند همه سپاهیان را سر پُریده‌اند. اکرم خان ناپیداست و مددخان گريخته است. در همین حال 
خبر پیشروی شاه محمود و تصرف کابل رسید که از پیشروی قریب‌الوقوع او به سوی پشاور حکایت 
می‌کرد. می‌گنتند برخی از فبایل مجاور پشاور نیز که هواخواه محمود بودند مسلح شده در انتظار 
فرصت لحظه‌شماری دارند. سپاهیان در آستانه شورش بودند و شایعات حکایت از این داشت که 
شاه جواهرات گرانبهایش را از شهر به بیرون فرستاد». خود نیز آهنگ فرار داد. در واقع شبی نبود 
که مردم در انتظار وقوع انقلاب پیش از بامداد نبوده باشند. نگرانی ما هنگامی زیاد شد که مهماندار 
گفت در صورت نز و اعتیاش ما نداون تاخیر مورد حمله و غارت خیبریان واقع خواهیم شد, 

با همه اینها شهر مانند روز اول آرام بود. مردم در مورد رخدادهای حاری با صراحت صحبت 
می‌کردند؛ اما هیچ کس کاری نمی‌کرد که نشان‌دهند؛ انتظار ظهور انقلاب باشد. سرانجام نگرانیها از 
میان رفت ومعلوم شد که دشمن در کابل مانده و درگیر اختلافات داخلی است. اکرم خان نیز 
بازگشت و سرگرم گردآوری سپاه پرا کند؛ برگشته از کشمیر تنظیم سپاه باقیمانده در پشاور و تهیة 
سپاء جدید شد. وضعیت شاه هنوز امیدبخش نبود. همه چیز به پول بستگی داشت و شاه بسیار 
مغلس بود. بسیاری از سرداران می‌توانستند چاره‌ای بیند بشند؛ امّا قلیلی همت این کار را داشتند. 
حتی اکرم خان که عامل بسیاری از بدبختیهای شاه بود و می‌دانست که ترقی یا تنزل او بسته به 
سرنوشت اریاب اوست» حرص و از چشمانش را کور کرده بود وحاضر نشد بخشی از خزانه 
غنگفتی را که از پدر میراث برده و یا خود به کف آورده بود به شاه ببخشد یا به او وام دهد. خصلت 


و خصوصیت شخصیت این وزیر عامل عمد ه ناتوانی شاه بود. 
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| کرم خان 

با همه بی‌کفایتی اکرم خان در عرصه سیاست؛ دشمنان هم معترف به شحاعت و دلیری او 
بودند. در ارتباطاتش مردی صدیق. راستگوه صریح؛ عادل و از طرفی بسیار خریص, متکبر 
ترشرو و بدگمان بود. نیز خودستایی می‌کرد و بر دوستان خشم می‌گرفت. می خواست هحه او را 
احترام بگذارند و نمی‌خواست دیگری نفوذ و تنوقی پیدا کند. من در جریان دیدار با اکرم خان همه 
آن صفات حسنه را در او دیدم؛ بدون اینکه از نقاط منفی او چیزی احساس کرده باشم. اکرم خان 
مردی تنومند بود. بلندی قامتش به شش پا می‌رسید. قیافه‌ای گرفته داشت و سا کت می‌نمود. با ان 
همه سگوت را شکییت. و بی پرو» شکست خویش را ء که.او خیانت. در میان.میاه را بعاما آن 
می‌دانست - ععکایت کرد. در موضوعات دیگر نیز صحتهای شنیدنی داشت. حامه‌اش سباده و 
بی تکلف بود. همه خانان درانی که در سپاه بودند با اکرم خان بازگشته بودند. و من با همه ملاقات 
داشتم و محثلشان را بسیار خوشایند یافتم. انان عموما از شکار و بازپرانی و اسب و اسلحه سخن 
می‌گفتند. پرسشهایی از آب و هوا و محصولات انگلستان و هند می‌کردند و از آنٍ کشور خود را شرح 
می‌دادند. گاهی هم داستانهای کوتاه و لظیفی می‌گنتند یا از ماجراهایی که برایشان پیش آمده بود 
حکایت می‌کردند. پس از هر ملاقاتی هدایا مبادله می‌شدء من به درانیان چیزهایی از مصنوعات 
اروپا و هند هدیه کردم و آنان به من اسب و سگ و باز بخشيدند. 
شابعات 

اندکی پس از رسیدن این خوانین و پیش از آنکه نخستین انديشة برخاسته از خبرهای بد از میان 
برود؛ هندوبی در یک گذرگاه راه کابل گرفتار شدء بود و فوراً در شهر شایم شد که آن هندو از خدمه 
من وحامل نامه‌ام به عنوان شاه محمود بوده است. که در آن نامه شاه محمود را تشویق به آمدن به 
پشاور, گرفتن شاه شجاغ و تصرف بالاحصار کرد؛ بودم. با اين آوازه‌ها. در شهر شایع شد که شاه 
می‌خواهد دستور تاراج اموال ما را بدهد. در نتیجه: شهر یکپارچه به هیجان آمده یل ردو ۵3 یه اکن 
طرفی بالا و پایین می‌دویدند. اسلحه‌شان را درست می‌کردند و چخماقها را روشن می‌نمودند. 
بزودی انبوهی از خلابق در پشت دروازه‌های اقامتگاء ما گرد آمدند. همه آقایان در این احوال 
تشه بودند واز جمع بازدیدکنندگان پذیرایی می‌کردند. اما کاپیتان پتمن ۳۱۱0۱۸8 به‌آراشّی شمار 


نگهانان را دو جند ساخت وتیگد تدابیر دفاعی لازم را کان دفت در همین حال. ملا,جعفر و 
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یکی دیگر از دوستان ما با اعلام خطرات بسیار رسیدند. نجواها و تحریکات بسیاری مشاهده 
می‌شد. امّا همین که همه چیز به اوج خویش رسیده بود. اکرم خان به دیدار ما آمد و گویا قرار شد که 
اجتماع بیش از آن ادامه ثباید. 

دیگر اتفاق قابل ذ کری نیفتاد؛ جز آنکه در چهارم ژونن به افتخار میلاد اعلیحضرت عده‌ای از 
سپاهیان ما مشق نظامی کردند. در مراسم. اکرم خان و دیگر مقامات هم حاضر بودند. میدان مشق 
در چمنی سرسبز در میان تپه‌ها انتخاب شده بود. درانیان از نمایش تمرینات سیار خوشحال شده 
بودند. حتی شاه نیز از فراز یکی از ارتفاعات بالاحصار مراسم را با دوربین تماشا کرده بود. 
نابسامانی اوضاع 

در این هنگام شاه به فکر تدارک سپاه افتاد. سپاهیانی که در کشمیر گرفتار شده بودند. احاز؛ 
بازگشت یافتند. نیمی پیاده و بی‌سلاح بودند. دیگران حاکم کشمیر را می‌ستودند و ظاهراً به او 
تمایل بیشتری داشتند تا به شاه. سپاه عموماً ناراضی بود. سرداران از اکرم خان متنفر بودند. همه 
افراد از رسوایی و بدبختی خشمگین و از نرسیدن حقوقشان ناراحت بودند. در خیابانها نزد هیأت 
می‌آمدند و آشکارا اکرم خان را دشنام می‌دادند. حتی از شاه هم مضایقه نمی‌کردند. اکرم خان 
براستی سبک شده و حتی موقفش را نزد شاه هم باخته بود. میرابوالحسن خان امیدوار بود بتواند 
اکرم‌خان را بردارد و کارها به مددخان سپرده شود. تأثیر این تغیبرات در شورای سلطنت هم مشهود 
بود؛ حایی که همیشه آراء خوانین قبایل قابل توبجه بود؛ اما | کنون هیچ کس نفوذی نداشت و در 
نتیجه هیچ تصمیم قاطعی گرفته نمی‌شد و اوقات بیشتر به تهمت زدن اعضا به یکدیگر می‌گذشت. 
حرکت شاه.به سوی کابل 

سرانجام تصمیم حرکت به سوی کابل گرفته شد. در ساعت حرکت که توسط امام تعیین گردیده 
بود تفنگی شلیک شد و متعاقب آن منزلمای شاه بر پا گشت. 

منزلنما ستونی هرمی شکل بود که سی‌پا ارتفاع داشت و با پیچیدن پارچة کرباس قرمز به دور 
چوبی ساخته شده بود و بر تارک آن یه بزرگ نقره‌ای می‌درخشید. منزلنما محل فرود آمدن و جهت 
حرکت را نشان می‌داد. پس از آن خیمه‌های شاهانه فرستاده شد. زیباترین این خیمه‌ها خیمه‌ای 
بسیار طولانی با حدود سی‌پا پهنا بود. داربست خیمه‌ها از چوب ساخته شده بود و در میان آنها 
پارچهٌ کرباسی رنگارنگ به کار رفته و سقف آن صوری رنگ و بر چهار چوپ استوار بود. بر فراز 
هر یک از چوبها قبه‌ای نقره‌ای می‌درخشید. پس از آن. چندین خیمه کوچکتر و همهٌ خیمه‌ها با 
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دیواری از پرده کتان احاطه شده بودند. دو دنتگاه خيمة همیشه شاه را همرافی می‌کند وابا اهر 
یک از آنها یک خانة چوبی دواظبقه است که یکضد کارگر تکناخته آن زا نب می‌کنند: شهر پر 
جنبش و جوشش و درعین حال آرام بود. شماری از سپاهیان در پایین بالاحصار جابجا شده بودند. 
سرانجام شاه حرکت کرد. 

چون سیاست حکومت بریتانیا عدم مداخله در بنگهای داخلی بود؛ می‌بایست نقطه‌ای را تعیین 
کنیم که از آنجا هیأت بازگردد. همه وزیران به اين امر موافق بودند؛ زیرا پشاور جای مناسبی برای 
ماندن نبود. اکرم خان طرح رفتن ما به مناطق یوسفزی را رد و پيشنهاد کرد تا به ما اجازه داده شود در 
قلعة نک ۸۱۱061 جای بگیریم که در هر حال محل امنی است. این پيشنهاد هم رد شد و قرار شد به 
مرز شرقی برویم که خانوادهٌ شاهی را هم به انجا می‌فرستادند. ترتیب کارها داده شد و روز 
دوازدهم ژوئن به خیمه شاه رفتیم تا حرکت کنیم. 

خیابانها شلوغتر از همیشه بوذ و چندین گروه سوارء نظام و اسبهای بسیار عالی دیدیم. خیمه 
خباه در ناخی کثار انتخ اضب و دوف صففای از وکا اخجته شذ یوقم یمه بر کل یکت 
حانب استخر راگرفت بود. در دو حانب دیگر خوانین دربار خوانین بزرگ. سمت راست و خوانین 
کوچک: سمت چپ -جاگرفته بودند. ضلع چهارم باز بود. تا شاه بتواند خیابانی راکه از دو ردیف 
سپاهی ساخته شده و از استخر تا در اصلی باغ امتداد یافته بود. ببیند. برای ما یک در فرعی را نشان 
داققا له تعاض ولست که باه پر کن بای یافیا هنمایی شدیم. . هنگٌامی که ما آنجا بودیم. چند 
گروه که از نزد دشمن آمده بودند. یکی پس از دیگری معرفی شناند. آنان از در مقابل خیمهٌ شاه 
وارد می‌شدند؛ به یک صف می‌ایستادند؛ نامهایشان خوانده می‌شد؛ طبق معمول به شاه دعا 
می‌کردند و باز می‌گشتند. در پایان دعاه تمام سپاهیان گارد محافظ آمین می‌گفتند. وقتی | 
مراسم به پایان رسید ما را نزد شاه بردند. اکرم خان و مَدّدخان هم ما را همراهی کردند. شاء خطاب 
2 من کیت که ناید چنین حکومت نی تیا تی -که | کتون او دارد یرای مارعادی نباشد و گنت :اونیز 
در ناراحتی ما شریک است و نمی‌خواهد که ما در معرض درگیریها قرار گیریم؛ از این رو؛ 
می‌خواهد که به بحای امنی در مرز برویم تا بتوانیم براحتی به هند باز گردیم یا اگر مناسب بدانیم به 
او ملحق شویم. اعلیحصرت در سخنانش عباراتی عالی در حق ملت بریتانیا به کار برد و گفت 
امیدوار است بتواند ما را با خود به قندهار و هرات ببرد. در بایان سخنان او اکرم خان. مدد خان و 


امام شاه سخنانی ایراد کردند و در ضمن بر عبارتی از سخنان شاه تبصره کردند و ازعدالت ایمان و 





شهرت نیروی نظامی بریتانیا و از منافعی که از اتحاد با چنین مردمی عاید خواهد شد سخن گفتند. 

شاه در اين مراسم کلاه قرمز و بلندی -که بر پایین آن مخمل سیاه پیچیده شده بود - به سر 
داشت. جواهر نداشت. چوبدستی شمشیر و تفنکْچه کارابین در براپرش بر روی نازبالش نهاده شده 
بود. چند نفر در خیمه بودند که به نوبت او را باد می‌زدند. مير ابوالحسن خان هم در میان آنان بود. 
گرا وتاراعتی فکزی فقو را بمان صخه و فرسووه با خجه نی 
بازگشت 

طی دو روز دیگر با اکرم خان و چند شخصیت دیگر دیدار تودیعی داشتیم و شام چهاردهم به 
سوی سند روان شدیم. احوال شاه رو به بهبود داشت. سپاه نسبتاً خوبی تجهیز کرده و آماد؛ حرکت 
در برایر دشمن بود. از طرف مقابل خبر می‌رسید که فتح خان حریف او [شاه محمود] را در دربار 
دستگیرکرده و دو قبیلٌ بزرگ درانی دچار اختلاف شده بودند و چنین معلوم می‌شد که اکنون همه 
گروهها از شاه شجاع طرفدازی می‌کردند و این را از دعاهای مردم در حق او هم می‌شد فهمید. 
دادگستری او به گونة قابل توبجهی او را نزد مردم گرامی ساخته بود. 

منزل اوّل در برابر ما جَمُکیی. دهکده‌ای در چهار میلی پشاور بود. این ناحیه اکنون حمعیتی 
نداشت. به جای افراد متفرقه که مترصّد فرصت برای غارت افراد مجرّد بودند و هنگام آمدن به 
آنان برحوردیم؛ اکنون گروههای راهزن را دیدیم که چندین شتر را -با نار انها که بدون محافظ به 
خیمه گاء می‌رفتند برده بودند. حسابدار هیأت جلو فاطری را که مقداری روپیه معادل هزار پوند. و 
شالهای نفیس بار داشت رها کرده و فاطر بارش را به زمین انداخته بود و راهزنان آن را غارت 
کرده بو دند, 

پانزدهم ژوئن به راه ادامه دادیم. قافلهٌ ما | کنون شکل دیگری گرفته بود: قطارهای قاطر و یابو 
که برای باربری گرفته بودیم؛ با شماری از اسبان سواری و یدک با زین و لگام ایرانی و ازیکی؛ 
چکمه‌ها و شنلهای طبتات بالا که خدمهٌ هندی ما پوشیده بودند؛ شماری از پشاوریان و دیگر 
مردمانی که همراه ما امده و به فارسی سخن می‌گفند به قافله وضعیت تازه‌ای بخشیده بودند. عده‌ای 
برای نشان دادن توحهشان ما را همراهی می‌کردند و برخی نیز در پی به دست آوردن شد به بو دند. 
پشاوربان» جز طبتات بالا» فوق‌العاده حریص می‌نمودند. آن روز را به راهنوردی در میان انیبوه 
درختان گز گذرانيديم. 


, صم. ۰ 
شانزدهم ژون از حنکل گذشتی به صحرای سرسبزی رسیدیم که جمن یکنواخت ان را 
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بوته‌های کوتاه خار شش که افغانان جوز لا[ می‌گفتند: تنوع می‌بخشید؛ یا بوته‌هایی که در اطراف 
پشاور می‌رویید و شباهت زیادی به دویل 6۷1 داشت. که در انگلستان می رو بد. 

در نقطه عناسبی»»کتاز رود زلال و تندسیر کابل چادر زدیم. چمنی سرسبز بود. درختان بران 
سایه گسترده و شاخه‌ها بر روی آب آویخته بودند. رود کابل در اینجا چهارصد متر بهنا دارد. در 
ساحل مقابل. دهکد؛ نوشهره واقع شده بود. بسیاری از یوسفزیان برای دیدن ما از آب گذشتند. 
درازی مدت سپیده‌دم در اینجا برای ما بسیار جالب و برای مسافران هسندی نیز فوق‌العاد» بود.. 
شانزدهم ژوئن ساعت سه و ربع؛ سپید؛ بامداد دمید درحالی که تا ساعت پنج و دقیقه هم افتاب 
طلوع نکرده بود. 

سفر ما در کنار رود کابل به سوی اکورا ۸6۵۲۵ مهمترین شهر قبایل ختک‌ادامه یافت. در این 
شهر آصف خان و چند تن از بزرگان قبایل را دیدیم. آصف خان مردی بسیار محترم به نظر می‌آمد. 
جامه‌ای برازنده به تن داشت و بسیاری او راهمراهی می‌کردند. دیگران هم سالخوردگانی باوقار 
بودند با جامه‌های سرمه‌ای یا سیاه. چهره‌های خوش و ریشهای بلند. در تمام طول راه. رود کابل در 
شمال و کوهها در جنوب جاده واقع شده بودند. در نوشهره کوه و دریا چنان به هم نزدیک شدند که 
تنها قطعه‌ای زمین برای برپا ساختن چادرهای ما باقی بود. 

در راهپیمایی هیجدهم ژوئن. که به سند رسید یم کوهها چنان به رود کابل نزدیک شده بودند که 
ناچار بودیم از روی کوهها بگذریم. این کوهها به همان سلسله‌ای مربوطند که در نزدیک کوهات 
ازآن گذشتيم هنگامی که دیدیم نگهبانان تک برای محافظت اموال ما از دستبرد خیبریان؛ ُستِ 
نگهبانی ایجاد کرد بودند. دريافتيم که در آنجا نیز قبایل ختک,زندگی,می‌کنند. ازبالای گذرگاه و از 
لابلای مه غلیظی که کوهها هم به‌دشواری دیده می‌شدند» رودسند را دیدیم که به چند شاخه تقسیم 
می‌ید. اما در پای شاخه‌ای که ما بر آن قرار داشتیم این رودخانه دو شاخه داشت که با رود 
کابل یکجا می‌شد. در نقطه تلاگی رودها سنگهای بسیاری بودند که اب هر دو رود بر انا هی حورد 
و صدای جدایی بدید می‌اورد. یکجاشدن رودخانه‌ها. جویباری رف و باریک در دل کوهستان 
تشکیل داده بود. 

قلعه نک نیز از اینجا بیدا بود. با فرود آمدن از تیه رو به روی آن چادر زدیم. پهنای سند در این 
قظه دویسنّت و قصست کر تضمین می‌شند. اقا ترفا. سوت آن مق از آن بود که بتوان بدرستی 
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سنگهاي سیاه دوسوی رودخانه که آب آنها را ساییده بود چون مرمر سیاه می‌درخشید و تر 
می‌نمود. آب ریگهای سفید را هم در کنار این سنگها ريخته بود. صخره‌های معروف جلالیه و 
کمالیه هم در میانه پیدا بودند. اما گردابی که بسیار از آن شنیده بودم در این فصل در اوج خشم نبود. 
اتک 

حصار اتک بر کرانه چپ رودخانه بر فراز چه‌ای قرار دارد. دژی است متوازی‌الاضلاع و طول 
طلعهای کوتاهش که موازی زودخانه است دز خدود چهارگز و اضلاع دیگر دوجندان است. 
دیوارهای قلعه از سنگی صیقلی است وهرچند منظری زیبا دارد. اما تپه‌ای ناهنجار بر آن مرف 
است که دته‌های تنگ از آن جدا شده و چون دژ در سراشیبی تپه واقع شده از دو سوی دیوارها و 
داخل دژ قابل ریت است. ات با آنکه اکنون رو به ویرانی نهاده. روزگار دژی مهم بوده است. 
دهکده‌ای که ما در آن چادر زده بودیم دارای دژی کوچک بود که می‌گفتند از بناهای نادرشاه 
است و قناتی داشت که یکی از رژسای پیشین ختک برای آبیاری اراضی اطراف ساخته بود. 

با وحود تندی حریال آب رودخانه؛ کشتیها سر بعتر از آنجه دز دیگر رودخانه‌ها دیده بودم 
می‌گذ شتند. برحی نیز برای گذشتن از آب از شکهای پرباد استفاده می‌کردند. بر هشکها سوار بودند 
در حالی که بیشتر بدنشان داخل آب بود. از آمو نیز مردم همین گونه می‌گذرند وگویا پيشينة کاربرد 
این تدییر به روزگار اسکندر می‌رسیده ۰ 

روز بیستم ژوئن [از اب یا از مرز] گذشتم. از داخل دژ عبور کردیم و در هند به ما و همراهان 
افتانمان خوشامد گفته شد. 

دو روز در آتک ماندیی و رژسای مناطق همجوار به دیدن ما آمدند. حا کم ولایت از درانیان 
محترم بود و سیما و حامه‌ای خراسانی داشت امّا مردم. چه درانی و چه یوسفزی که از هت پشت 
مقیم این ناحیه‌اند - ظاهری جون هندیان داشتند. یکی از مردان قبلهٌ کاتیر که قبیله‌ای هندی در 
ارتفاعات صعب العبور جنوب شرق آتک است - برای من بسیار حالب بود. سیاه. با ریشی بلند؛ 
قیافه‌ای بدوی ولی معصوم: جامه‌ای گردآلود و دستاری کوچک که ناشیانه پیچیده بود. نشسته بود 
وگ به ریشش زده و بسیار به تصویر جوداس اسکاربوت )1502۲10 1085 در عشاء ربانی 


شاهت واه 
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۰ 7 حِ و مِ ۳ 
شب پیشین هوای اتک بسیار گرم بود. بادی گرم و نیرومند سراسر شب بر جنوب خيمهٌ ما 
می‌کوفت و دماسنج میان ساعات سه و چهار بامداد ۹۶ درجه [فارنهایت] را نشان می‌داد. 


حسن ابدال 

از اتک تاحسن آبدال سه منزل راه بود. از صحرای چچ گذشتيم که گندٌمزار و تقریا 
هموار بود؛ جز دّه‌های کوچک محاط به تپه‌ها که هر یک روستایی داشت. دو منزل دیگر زمینی 
مواج با پستیها و بلندیها و دزه‌های باریک و ژرف و عموماً خشک و بایر بود. در این نواحی کم کم 
حال و هوای هندوستان را می‌دیدیم؛ هرچند هنوز هم اینجا و آنجا درختان بید به نظر می‌رسیدند. 
مردم هم وضع دیگری داشتند. یکی از صد روستایی هم فارسی نمی‌دانست. افغانان هم زبان پشتو 
را از دست داده بودند. غفلت و خشونت حیرت‌انگیز آنان را پیشتر ندیده بودم. از نک » حبیب خان 
رئیس پوران و حسن ابدال با ما همراه شد. یکصد اسب‌سوار هندی پوش داشت. نمامه‌های سفید و 
کتهای سفید پنبه‌ای لابی دار پوشیده بودند. چکمه نداشتند ولی همه نیم تنهٌ چرمی یا زره پوشیدء و 
مسلح به نیزه‌های بلند بودند. ریشهای بلند و حالت بدویانه‌شان ۵7 ۷۷:10 آنان را از هندوستانیان 
مشخص می‌ساخت و به صورت کلی اوضاع و احوال خاصَی داشتند. 

حسن ابدال تمام خاطرات هند را -که مّتی پیش آن را ترک گفته بودیم -دو باره در ذهن ما 
زنده می‌ساخت. زیبایی حسن ابدال واقعا در همه رآوزگاران معروف و استراحتگاه دلخواه مغولان 
مه بر سر راه کشمیر بوده و برای رفع خستگی متناسب با شکوه و تجمل آنان جایی خوشتر از این 
شهر سراغ نمی‌شده است. تأثیر بارانهای هند را جس می‌کردیم که هوا را خنک ساخته و به آن 
ملایمت و گوارایی خاصی بخشیده بود. و ما را کمک می‌کرد که زیباییهای محل را بیشتر درياييم. 
در اینجا باغی هم تقریباً مانند باغ کوهات -بود. آرامگاه تن ابدال که نام شهر هم از آن گرفته 
شده -نزدیک این باغ اد تیاه چهار صلعی و بخشی از آن از مرمر ساخته شده است. 
دو سرو بسیار بلند و کهن نیز در آنجا قامت افراشته‌اند. حسن -معروف به ابدال (در پشتو یعنی دیوانه 
0 از عارفان معروف قندهار و در آنجا به باباولی مشهور است. دو میل دورتر باغ شاهی واقم 
شده که | کنون رو به ویرانی نهاده. متروک و غم‌انگیز است و کمتر اثری از شکوه و عظمت پیشین 
آن به نظر می‌رسد. استخرهای بزرگی دارد که از اب صاف کوههای اطراف بر می‌شود. چند بنای . 
ویرانه نیز دارد» که یکی بسیار عالی است. اینجا برای آخرین بار درختان جتار را که درخت 


دلخواه باغهای عرب ات - می‌دیدیم. 
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هیأت می‌بایست تا معلوم شدن سرنوشت سلطنت کابل در حسن ابدال بماند. اقا پیش از رسیدن 
به آنجا به من دستور رسیده بود که به ولایات بریتانیایی با ز گردم. به شاه هم نوشته بودم و باید منتظر 
حواب می‌ماندم. و با سیکان نیز در مورد عبور از قلمروشان ‏ که نخست امتناع داشتند - باید به 
توافق می رسیدم. این بود که ده روز انحا ماندیم. در این مدت بزرگان مناطق اطراف به دیدن ما 
آمدند. نامه‌ای هم از سلطان گوکرها 0۷1655 16 ۵۲ 5۵185 دريافتيم. با این نامه مقداری انگور 
_که انجا به صورت وحشی رشد می‌کند. فرستاده بودند. گوکرها به خاطر مشکلاتی که برای مغولان 
بزرگ ایجاد می‌کردند: بسیار مشهور بودند. آنان مد ی تمام نواحی میان رود سند و رود جیلم را در 
اختیار داشتند. امّا به وسیلهٌ سیکان بیرون رانده شدند و هنوز هم یک نیروی مهم نظامی محسوب 
مي‌شوید: 

ُلاجعفر هم به دیدارم آمد. او پا حرّم شاه به آنک آمده بود تا در صورت رسیدن خبر نامساعدی 
از جانب شاه به نزد سیکان بگریزند. 

بزودی از شاه جواب رسید. با سیکان نیز همه مسائل حل شد و می‌بایست به سفرمان ادامه 
می‌دادیم که شبی گفتند پیشخانِ حرم نزدیک خیمه گاه ما رسیده است. خبر خوشی نبود و گزارشها 
حکایت از نزدیکی شکست شاه داشت. 
شکست شاه ۱ 

روزبعد دگرگونیهای مهمی در اوضاع نمایان شلهناکقلان کزارشهاشگوماً باوری بود: هنمه 
پارتیزانهای شاه شکست خورده. برخی از مخالنان هم خلاف توقع به پا خاسته بودند. در این روز 
ملاجعفر نامه‌ای از شاه آورد. در نامه آمده بود که سپاهیان شاه با وفاداری نبرد کردند؛ ولی شاه 
شکست خورد؛ فلان و فلان سردار تندرست‌اند و تقاضا شده بود که از رسانیدن حرم به جای اهنی 
مضایقه نشود. سپاه شاه پس از یک راهپیمایی دور و دراز در کوهها مورد حملهٌ نیروی کوچکی 
تحت فرماندهی فتح خان قرار گرفته بود. اموال شاه نیز با این سپاه بود. شاه و اکرم خان در ساقه 
لشکر بودند. اکرم خان زره به تن داشت و وارد جنگ شد. در این هنگام دویست تن بیشتر همراهء 
نداشت که با بیشروی او بیشتر آنان خود را عتب کشیدند. با انکه پیش از رسیدن او شکست شاء 
قطمی شده بود. او به پیش تاخت تا به موضع فتح خان رسید, دلیرانه مقاومت کرد و کشته شد. 

شاه سر به کوه نهاد و از آنجا آهنگ تصرّف قندهار داشت. او دوبار دیگر نیژ چنین کوششی 


کرده و توفیق نیافته بود. دوبار پشاور را گرفت. اما اکنون بار دیگر در تبعید است: 


درام ۸۹ 





یک روز پس از دریافت این اخباز ناخوش: بامداد (چهارم ژوئیه) به سفرمان ادامه دادیم. 
نخست به خیمه گاه حرم رفتیم تا با میرابوالحسن خان وداع کنیم. خیمه گاه با چندین سراپرده و 
کجاوه‌ها یی که بانوان د رآنها سغز می‌کنند احاطه شده بود و پیش از رسیدن به خان مدتی طولائی در 
میان آنها سرگردان بودیم: ابوالحسن خان بسیا رکمتر از آنچه تصور می‌کردم غمگین بود؛ اقا بی پروا 
و با ناامیدی از احوال شا» سخن می‌گفت و بقین نداشت که سیکان بدرستی حرم را پذیرا شوند. 
بدرود اندوهنا کی داشتیم و از کوهها به سوی حنوب ده گذ تیم و توابع قلمرو شاه را ترک کردیم. 

با گذشتن از موز گروهی از سیکان ما را استقبال کردند و از این لحظه دیگر نشانه‌ای از زبان و 
رسم و رواج درانیان ند ید یم. با وحود مهربانی سیکان در مرر؛ رفتار خشن زباد بربری و بدئهای 
برهنه مردمانی که در میان آنان بودیی برای ما زننده بود. رسوم و عاداتشان هیچ شباهتی با 
هندوستانیانی که ما دیده بودیم نداشت. بپس از طی سه منژل به راولیندی 2 رسید یم. 
منطقه بایر بود. دزه‌های ممتد» باریک و ژرف بیشتر آن را به چندین بخش تقسیم کرده بود. در 
دومین منزل از یک سلسله | رتفاعاتی گذشتيم که ا گر نبود آن جاده‌ای که امپراتوران مغول در دل 
صخره‌ها ساخته بودند. گذشتن از آن دشوار بود. جاده سه چهارم میل طول دارکی با ست‌گهای 
سخت آبی‌رنگ بخوبی فرش شده و هثوز از وضع خوبی برخوردار است. 
راولپندی 

راولیندی 1211۴18066 شهری بورگ"برحمعیت وژیباشت؟ با خانه‌های تراس‌دار: و 
شباهبت بسیار به شهرهای غرب سند. زمین اطراف آن باز استابا ه‌های پرا کنده و زراعتی معتدل. 
شش روز در راولپندی ماندیم تا برای ادامهٌ سغر از ژنجیت بینگ اجازه گرفتیم. 

| کنون عد؛ یشتری از سیکان را دیدم که موب و خوش‌برخورد بهنظر می آمدند. سیمایی مردائه 
داشتند؛ بلند و باریک و جالا ک. لباس مختصری می پوشیدند. پاهاء نمی ازرانها و عموماً بازوان و 
تنة آنها برهنه بود. شالهای بلندی بر یک شانه انداخته رها می‌کردند. عمامه‌ها کوچک ولی بلند و 
حلو آنهٌا پهن. موق سر و بدنشان هرگز تا 7 تیغ آشنا نمی‌شود او هرگز.آن را کوتاه نمی‌کنند و 
نمی تراشند ؛ عموماً تفنگ فتیله‌ای ۳ دارند. هرگز بدون تیر و کمان باکسی ملاقات 
نمی کف تیری ظریف دز دست و ترکش گلدوزی شده بر شانه دارند: زبانشان بیشتر پنجابی است 
وگاهی می‌کوشند هندوستانی بگویند. ما من بی‌کمک مرحم به‌دشواری سخنانشان را درمی یافتم. 

زبان فارسی برایشان کاملاً ناشناخته بود. با نام درانیان - قبیله‌ای که مکزّر سرزمیتشان را فتح 


۹ افغانان, جای, فررهنگ, نهاد 
کرده بود آشنا نبودند و آنان را به نام کی حراسانی و یا به خطا غلجی می خواندند. 

جیون سنگ 211 660912[ سردار راولپندی و یکی از بزرگان پنجاب در اینجا با من ملاقات 
کرد. مردی ساده و موَدّب بود و رفتار مودّبانه‌اش او را از همراهان ممتاز و مشخص می‌ساخت. 
همراهانش نامنظم و دایره‌زار نشستند و از لحاظ موقف همه یکسان می‌نمودند. سیکی از خدمة مر 
باری با این سردار طعام خورد و حدافل دویست و پنجاه مهمان را دید که مستخدمان او بودند. و هر 
روز اطعام می‌شدند. هنگامی که خواستیم بهبازدیدش برویم. دريافتيم که او و همه افرادش تند. 
ساعت چهار بعدازظهر به هوش آمد و ما را در یک کلبهُ دودآلود. در باغی کوچک. پذیرفت. 
افرادش همچنان پرا کنده نشسته بودند و هنگامی که او برای پذیرایی ما برخاست بیشترشان نشسته 
ماندند. 

در راولیندی بودیم که حَرّم شاه هم به آنجا رسید. شاه زمان هم با حرم بود. 
شاه زمان 

روز دهم ژوئیه شاء زمان را ملاقات کردیم. علاقه ما به دیدار پادشاهی که روزگاری آوازه‌اش 
در ایران و هند پیچیده بود. کم نبود. بر صندلی کوچکی در خیمه‌ای زیبا ولی نه بزرگ که فرش آن 
قالی و نمد بود - نشسته بود. در برابرش ایستادیم تا خواهش کرد بنشينيم. جامه‌ای ساده: قبای 
۳ ابریشم‌دوزی شد؛ ایرانی. عمامهٌ شال سیاه؛ اما دیداری شاهانه داشت. گفتار و رفتارش 
به شاه شجاع می‌مانست اما او بلندتر بود. صورتی درازتر و منظم‌تر و ریشی تک تر داشت. هرگز به 
کورها نمی‌مانست. چشمانش هرچند سخت آزرده شده بودند اما چندان که بر رخسارش حالتی 
زنده می‌داد سیاهی‌اش را حفظ کرده بود. هميشه چشمانش را به سوی کسی که با او سخن می‌گفت 
می‌گردانید. با این همه تا حدّی افسرده و اندوهگین بود. 

پس از نشستن ما سکوتی طولانی بر فضا حااکم شد. تا شاه زمان آن را شکست و از بدبختیهای 

برادرش گفت و از اينکه با وحود علاقه او نگذاشته بود او را را ببینم. بعد. از چگونگی اوضاع سخن 
گفت و برای تحوّل آن ابراز امید کرد و گفت که چنین نا گواریها برای بسیاری ا: ز شاهان پیش آمده 
است:وااز کر کیتها در بخت و طالم شاهزادگان مخصوصاً از تیمور لنگ داستانها راند. اما اگر از 
تمام تاریخ آسیا سخن می‌گفت نمونه کاملتر از خویش نمی‌یافت: کون بی‌تاج و تخت و تبعیدشده 
در سرزمینی که دوبار آن را فتح کرده بی2 

روز دوازدهم ژونه از راولپندی به راه افتادیم و پس از ده منزل به جیلم رسیدیم. شش منزل 
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اوّل راه همچنان بود که در بالا شرح دادم؛ لم يزرع با دزه‌های عمیق جدا از هم و در معرض سیل؛ 
مانند همه اراضی میان سند و جیلم. این زمینها چرا گاه گله‌های اسب. از نسل مرغوبی اشت و 
بخشهای شرقی کشاورزي بهتری در مقایسه با دیگر مناطق دارد. در نخستین منزل از نهر بزرگ 
سواد 2 گذ شتيم. سرعت آب بارها مانع عبور اسبان شد و چندین شتر را اب برد. چهار منزل 
دیگر راه ما از میان تپه‌ها بود. بخشهایی هم مانند اوایل راه بود که شرح دادم. تپه‌های مرتفع شمال 
با به پوشیده شده بود؛ مّا گاهی که هه کم می‌شد می‌دیدیم که کوهها بلندتر از ابرها هستند. 
راهنوردی ما در میان سند و جیلم در حدود یکصد و شصت میل می‌شد که زمینی بسیار سخت بود. 

بارانهای سنگین ما را گاهی با (شکال مواجه می‌ساخت. در یک مورد شماری از اعضای 
هیأت به علت بالا آمدن آب نهر ا زکاروان جدا ماندند. وقتی آنان وارد اب شده بودند یک پا بیشتر 
عمق نداشت. اما نا گهان آب زیاد شده و مقداری از بار و بنه را برده بود. در یک دقیقه آب ده پا 
بالا آمده بود. سیلی از این بزرگتر نمی‌شد. نیروی امواج آن همانند امواج دریا بود. امواج بشدت - 
مانند امویج کرریهانسب [0۲012۳006>-بر کناره‌ها می خوردند. در نواحی کوهستانی گاهی راه ما بر 
بستر چنین سبلایها می‌گذشت. در مناطق کوهستانی هم مخاطره؛ کمتری از تنگه‌های اففانستان 
نداشتیم. در یکی از این دزه‌های تنگ گروهی از سیکان که ده را گوفته بودند بر ما حمله کر دند. 
نخست سنگهای بزرگ را از بالا فرو غلتانیده. سپس آتش گشودند که بسرعت به آن پاسخ دادیم. 
سرانجام آتش آنان با مداخلٌ سیکانی که از طرف جیون نگ ما را همراهی می‌کردند. خاموش 
گردید. متاسفانه یکی از افراد کشته شد و بازوی کا ین پتمن که نیش نیش گروهی از سپاهیان بر تپه 
بالا می‌رفت. تير خورد. مهمترین منظره‌ای که در این نواحی - شاید هم در تمام طول سفرمان - 
دیدیم بنای عظیمی بود در پانزده میلی باندا 820402 که دومین منزل ما از راولپندی بود. باران 
ده کات کم وه یی اتبی دنه را تعی کلم رس تنل کیربت ری تسام 
تا ام سا ام تام گر من عصرتنب نون ویرانه‌های شهر گرفت: ریک 
دایر؛ تقریباً جهل میلی ویرانه‌های شهر گوکرها 011015 را دیدیم که سیکان ویران کرده پودند و 
بناهای قدیمتری که توسط مسلمانان به همان سرنوشت دچار شده بود. یکی دو کاروانسرا یا رباط 
را هم دیدیم و شنیدیم که منارهُ مخروطی سنگی به بلندی پنجاء با شصت پا در محلی به نام راج 
6زلا 13 وحود دارد که به دلیل فاصلةً بسیان دیدن آن دشوار بود. 


بنای باستانی 

ویرانه‌هایی که نشان دهنده ارتباط با تکسیلا باشد ندیدیم؛ اما در اين بازدید بنای مهمی را 
کشف کردیم که نخست شبیه گنبدی معلوم می‌شد؛ اما چون نزدیک شدیم, بنای محکمی دیدیم که 
برفراز یک تهٌ مصنوعی ساخته شده بود. ارتناع بنا از روی تپه تا بام هفتاد پا تخمین می‌شد و 
محیط آن یکصدوپنجاه گام بود. بنا از سنگهای سختی که در نزدیک آن محل بوده است ساخته شده 
بود. این سنگها ظاهراً ترکیبی از مواد گیاهی سنگ شده بودند. سنگهای کوچکتر شنی هم با این 
ستگها مقار ط بودند. بخش بزرگی از خارج بنا با ننگهایی که نخست یاد شد پوشنده شده:بود. 
سنگها را بسیار نرم تراشیده بودند و گویا می‌خواسته‌اند تمام روکار را همچنان بسازند. اما کار آن 
تاتمام مانده و یا به مرور زمان روکار افتاده 999 طرح تمام بت بهآ سانی قابل دریافت بود. چند پله 
پهن به ساختمان اصلی منتهی می‌شد. دورادور بنا گچکاری شده و ستونهایی به بلندی چهار پا و 
فاصله شش پا ازیکدیگر قرار داشتند. سر ستونها فرنیزهای زير سقف را که دارای خطوط متوازی 
و تقوش بودند. نگه می‌داشتند. همه اینها از بل فوقانی تا فرازقرتیزه هفت -هشت پا ارتفاع داشت. 
پس عقب‌نشینی ساختمان رفی با یک دو پا پهنا می‌ساخت. سپس دیوار در حدود شش پا به 
صورت عمودی بالا می‌رفت. در حدود یک با بالاتر از ّف» تزیینات هن به صورت 
مستطیلهای اندکی برحسته بر دیوار بود و بر بالای دیوار قرنیز برحسته دیگری بود که از روی آن 
گردي گنبد آغاز می‌شد. ستگهای روکار سه ونیم پا طول و یک و نیم پا عرضص داشتند» و چنان 
گذاشته شده بودند که تنها انجام سنگها معلوم بود. سقف مسطح بود و از روی آن می‌شد اساس 
دیوارها را حدس زد که یازده گام طول و پنج گام عرض داشت. یک سوم این محوطه با اساسز 
یک دنوار حدا ساختة شده بود. هیچ نشانه‌ای از معماری هندویی در این بنا به نظر نمی رسید. بیشتر 
اعضای هیأت آن را بنایی یونانی می‌دانستند. واقعاً هم چنین شباهتی داشت. که اکتون هم اروپاییان 
نظیر آن را به وسیلهٌ معماران خودآموختهٌ بومی در مناطق دورافتاده می‌سازند. 

بومیان ناحه؛ این بنا را توپ مانی سیالا ۱۷۵0۱6۵۷۵1۵ 0۲ 1006 می‌خواندند و می‌گفتند 


ماه شدایان اس 


۱- أمّ توب برای تیه و غار تا حدود پشاور مستعمل و مانی سیالا نام دهکدة مجاور است. تصویر 
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چند ین.بونه و تک دزخت زا و نناور انجیرینگالی 0 درییرون بنا سبزشده و رشد کرده 
بو دند. 

پیش از رسیدن به جیلم می‌ خواستيم دژ روتاس 10185 را هم ببینیم یم؛ اما راه ان بستار دون بود. 
باید جاد؛ اصلی را می‌گذاشتیم و پانزده -شانزده میل پایین تر تمارک راه معمولی بود طی 
می‌کردیم. روتاس دزی دورافتاده. ولی استوار پر روی تپه‌ای کم ارتفاع است. 

در مدت شش روز از ۲۲ تا ۶ ژوئیه از جیلم در جلال پورگذشتيم. تفاوت میان دو کرانه این 
رودخانه برای.من ببیار تعجت انگیةبود: کرانه چپ به ضحراهای هموان و حاصلخب هند ق بنگال 
شباهت داشت؛ امّا ساحل راست که از دامته‌های تپه‌های نمک تشکیل شده بود. دارای هوای 
بسیار بد و وحشی بود؛ نظیر آنچه پیشتر در کلاباغ (یا قره باغ) دیده بودیم. مسافر تازه‌وارد که از 
شرق می‌آمد با دیدن آذ تصور می‌کرد وارد سرزمینی هراس‌انگیز شده است. اینجا هم تپه‌هاء مانند 
قسمتهایی که هنگام رفتن.از آنها گذشته بودیم قرمز بود. تپه‌ها با کنار رودخانه آمده و به 
حزیره‌هایی ننسیم شده بودند. 

دیدن این منظره بننده وازنه یاد روزگاران کهن مینداخت. گارش دقیق کونیتوس کیوزتیوش 
عنایتت فتاامتبا0 از عنگ پوروس ددا۳0۶ با ان بخش از جیلم که ما گذ هد شتیم پیوند داشت و 
جندین تن از اقابان اعضای هبات که آن متن را خوانده بودند 2 آن رخیله در همین 
حدود بوده است. 

با گذشت تن از جیلم راهمان را به سوی پنجاب ادامه دادپی که از ۲۶ ژوئیه تا ۲٩‏ اوت را در بر 
گرفت. گزارش من از این بخش نیازی به تفصیل ندارد. در غرب تالاهور را آقایان انگلیسیها دیده‌اند 
و سرجان ملکم ۱۷۵۱۵۵۱۳ 1007 517 در مورد سیکان که بخش عمد؛ جمعیّت را تشکیل 


می‌دهندا طلاعات لازم ۴ دادة است. 


بنحاب 


ش 


حغرافیدانان ما در مورد حاصلخیزی پنجاب مبالفه کرده‌اند. بجز اراضی نزدیک رودخانه‌ها 


کت 
ساختمان با ننلارت من از روی طرحی که روز پس از بازدید توسط پرخی از آقایان کشیده شده بود. در بونه 
8 ساخته شد. در چنان وضعیتی دقت و درست ی کامل را نمی‌توال از این تصوبر توقع داشت. اما ای کنی ر 
صحیح می پندارم. 


ی افغانان, جای. فرهنگ, نداد 





اینجا با استانهای هند بریتانیایی قابل مقایسه نیست. حتی از بنگال هم که به آن تشبیه شده پایین تر 
است. در ناحیه‌ای که من از آن گذشتم خاک عموماً شنی بود وهیچ حاصلخیزی نداشت. می‌گفتند 
نزدیک کوهها بهتر است و هرچه به جنوب پیش رویم؛ بدتر. از چهار بخش پنجاب در شرق دو 
بخش نزدیک رودخانه جیلم عمدتاً چرا گاه گله‌های گاو و گاومیش است و بیشتر نواحی شرقی به 
حانب سوتلج 5۱01608611150705 گرچه بخش اعظم آن کمتر حاصلخیز است - بسیار خوب 
کشاورزی شده است. دو ناحيهٌ اول هموار و مسطح و ناحیهٌ دیگر موجدار است. اما در شرق جیلم 
تپه و درختی نیست؛ بجز درختان کوچک پاپول 8۵۷9001 که پرا کنده دیده می‌شوند. در مجموع 
یک سوم زمینهایی که ما دیدیم زراعت نشده بود. با اين همه. روستاهای زیبا و قصبهُ بزرگ داشت 
امّا بیشتر قصبات رو به ویرانی نهاد بودند. تنها امرتتز ۸۳۱۲11515 شهر مقدس سیکان -که اخیراً محل 
شورای ملی آنان بود - رو به توسغه می‌نمود. به عکس. لاهور بسرعت رو به ویرانی داشت؛ اما 
کنبدها و مناره‌های مساحد. دیوارهای بزرگ قلعه؛ ابوانهای متعدد باغ شالبمار 518111119311۲ 
آرامگاه باشکوه همایون امپراتور و معابد و مزارات بیشمار که شهر را در بر گرفته‌انده هنوز دیدنی و 
حالب است. هرچه ب پیشتر به سوی شرق می‌رفتیم مردم بیشتر و بیشتر سیما و رفتار و اطوار بومیان 
هندوستان را می‌گرفتند. برجمعیت‌ترین طبقات نها و«نتنباز آن هندوان بودند. سیکان | گرجه 
اریاب ناحیه‌اند. دارای جمعیت خیلی کمتر به نظر می‌رسیدند. مدتها راء می‌رفتیم و گاهی یک 
سیک نمی‌دیدیم؛ و هیچ تناسب جمعیتی را با دیگران نمی‌ساختند. 

قیتت اد که ی از جیلم» سیکان وا - شاید به دلایا ل سیاسی"2ناهنجار و اندوهگین يافتیم. آنان 
طبیعه شاد؛ بی پروا؛ کودک مزاج؛ شکاردوست» خوش‌مشرب و بیزار از شراب و قمارند. تقریباً 
تمام تال ری یک اي واقت یر 9669 یا و و۱ تک 
از آنجا می‌گذشتيم در تمام پنجاب قدرت را به دست گرفته بود و شاه خوانده می‌شد. مرزهای 
شرقی‌اش با استانهای تحت‌الحمایه هند بریتانیایی محدود بود؛ اما دیگر مناطق ضعیف همچوار را 
به قلمرو خویش منضم ساخته و با ادغام نیروهای آنان با ارتش خویش آنان را بر ضد سرداران ملت 
حویس به کار می‌گرفت. 

با کذ ۶ شتن از سوتلج به لودیانه 1040668 از توابع بریتانیا رسیدیم. از آنما ات مشیم رَوان 


شد و پس از پیمودن دویست میل به دهلی رسید. 


کتاب اوّل 


مٍِ ای 
گزارش جغرافیایی 
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۱ 
مو قعیت و مرزها 


تعیین حدود سلطنت کابل کار دشواری است. سرزمینهای تحت نفوذ کابل روزگاری در ۱۶ 
طول‌البلد گسترش داشتند. از شرهند در صدو پنجاه میلی دهلی تا مشهد که در همان فاصله از دریای 
خزر واقع است؛ عرض آن از آمو تا خلیج فارس. فاضله‌ای مشتمل بر ۱۳ عرض‌البلد؛ یا صد و ده 
میل. 

اقا از گستزدگی این امپراتوری بز رگ .ارآ به گونهزفابل توجهی کاسته شده است؛ و آشفتگی 
دولت. مانع تسلط شاه حتّی بر چندین ناحیه‌ای گردیده, که هنوز داخل در قلمرو اوست. 

در این وضم من از معیار مورد قبول آسیاییان استفاده می نم. بر اساس این معیار تا هر جا که 
خطبه و سکه به نام شاه باشد» تحت قلمرو او شمرده می‌شود. باتوحه به این معیار» سلطنت کنونی 
کابل از غرب هرات در ۶۲ طول‌البلد تا مرز شرقی کشمیر در ۷۷ طول‌البلد شرقی و از دهانة بیند در 
عرض‌البلد "۲۶ تا آمو در ۳۷ عرض‌البلد شمالی گسترش یافته است. 

همه نواحی داخل در این در- ت طول و عرض در دست شاه نیست و آنان هم که خود را به 
تاج او بسته‌انده تنها به نام» فرمانبر او هستند. 

از شرق به هندوستان, که کشمیر و ممالک کرانةٌ چپ زود سند را نیز در بر می‌گیرد؛ و از جنوب 
به‌دشواری می‌توان گفت که به خلیج فارس می‌رسد. مرز شمالی را کوههای قفقاز شرقی - در غرب 


هم وحود دارند و رود آمو می‌سازند. 


٩۹۸‏ افغانان؛ جای. فرهنگ, نهاد 








بر طبق نامگذاری آخرین نقشه‌های ما ۲ سلطنت کابل این سرزمینها را در بر می‌گیرد: افغانستان 
و سیستان» با بخشی از خراسان و مکران؛ بلخ با ترکستان و کیلان 6127 کتور کابل» قندهان سند 
کشمیر, با بخشی از لاهور و بخش بزرگتر مُلتان. 

حمعیّت همه قلمرو سلطنت کابل کمتر از چهارده میلیون نخواهد بود. این آمار را یکی از آقایان 
عضو هیأت با مقایسة گستردگی و جمعیت استانهای متعدد تثبیت کرده است. هم بیابانهای بهناور 
از این آمار خارجند. جز در کشمیر میزان جمعیت در هر میل مربع از صدنفر پیشتر نیست و گاهی - 
مثلا در تمامی نواحی هزاره - در یک میل مریم تنها هشت نفر شمارش شده‌است. 

میزان جمعیت ملیتهای مختلف ساکن در قلمرو سلطنت کایل : 


افغانان و ۴+۰۳ 
بلوچان " م۰ 
تاتار از همه گروهها ۳ ۱۳۰۰۰۰۰ 
پارسیوانان(به شمول تاجیکان) ۱۵۰۰۰۰ 
هندیان( کشمیریان؛ جتها و دیگران) 0ب 
وال مرب ۹۹۹3 


بخش عمده گزارش من از کابل به افغانان اختصاص خواهد داشت؛ اما نخست مختصری در 
مورد تمام قلمرو سلطنت خواهم آورد؛ زیرا ممکن است خوانندگان با کشورهای پیرامون سلطنت 
کابل که مکرر به آنها اشاره خواهد شد. به حد کافی آشنا نباشند. با گزارش کوتاهی در مورد بخشی 
از آسیا که این سلطنت در آن واقم است. این بخش را آغاز می‌کنم. 
گزارش منطقه 

اگر کشورهای هندوستان و کابل را؛ از شرق بنگال تا هرات؛ در نوردیم» در سمت شمال همه 

۰ ۰ - ص 

جا کوههای پوشیده از برف را می‌بينيم که همه رودخانه‌های دو کشور از آنها سرچشمه می‌گیرند. 
این سلسله کوه از ترام پوتر 7۲ اآغاز شده و تقریا به حانب شمال - غرب تا کشمیر 





1 ,۸۵61۱42 ,)۸۲۲۵۳/۹۳1 -1 
۲ و ۳- تصور می‌کنم شمار تاتار و بلوچ در این آمار بسیار کم نغان داده شده یگ 


موقعیت و مرزها ۹۹ 





امتداد می‌یابد. بومیان مناطق محاور منطقه. این بخش از سلسله کوه را همالیا ۲16۳121161 
می خوانند. از کشمیر جهت عمومی آن به جانب جنوب - غرب متمایل می‌گردد تا به قله مرتفع و 
بربرف هندوکش تقریباً در شمال کابل می‌رسد. پس از اين قلّه ارتفاع آن کاهش می‌یابد. چنانکه 
دیگر برف دائمی بر آن نمی‌نشیند و بزودی در میان گروهی از کوهها که تقریباً از کابل تا هرات 
امتداد دارند گم می‌شود. پهنای آن بیش از ۲ عرض ‌البلذ را در بر می‌گیرد. از اين انبوه کوهها چند 
سلسله به حانب باختر تا ایران امتداد می‌یابد و به کوه قفقاز در غرب خزر می‌رسد. این سلسله را شرح 
داده‌ام و قدما پیوسته آن را به نام کوههای قفقاز می‌شناسند ۰ 

از کشمیر تا قَه -هندوکش را به نام سلسله کوه هندوکش باد می‌کنند. از آن پس تا نصف‌النهار 
هرات این کوه در میان بومیان نام عمومی ندارد و من آن را پاروپامیز ۳۵۲۲00355 خواهم نامید؛ 
نامی که جفرافیدانان اروپایی هم آن را به کار برده‌اند. هرچند سلسله‌ای که شرح داده‌ام از جنوب 
جنان می‌نماید که مرز هندوستان و کابل را تشکیل می‌دهد؛ ولی ما نواحی شمالی‌تر را هم در نظر 
داریم که در آنجا تقسیم طبیعی کشورها به پایان می‌رسد و بزرگترین رودخانهٌ آنها هم از آنجا 
سرچشمه می‌گیرد. 

حفرافیدانان ما سلسله‌ای از کوهها را موزتاغ ۱002۱۵۵۵ خوانده‌اند که ظاهراً از شمال - 
شرقی همالیا آغاز شده و در شمال موازی با ان سلسله تا ۷۰-۶۰ درحهٌ طول البلد شرقی امتداد یافته 
است. نررسیهای هیأت تنها برروی بخشی از این سلسله کوه انجام قده استه: ترا فکتازتنی 
توانسته است آن را با اطمینان از آفشوتا غرب له یا لداخ 10۵101 پیگیری کند و طول باقیمانده 
تخمینی است. من با آنکه نمی توانم وجود آن را اثبات کنم دلیلی هم برای تردید آن ندازم. پس من 


3۳ 2 
هم این بخش را موزتاغ می‌خوانم. 





۱- متن زبر در «اریال» امتداد این سلسله کوه را بر طبق نظر یونانیان نشانا می د شد. . این کوه هنگامی که 
اسکندر ره بای قله ففقاز عیاوی ۵۷ ۱۲0۵۷۲ می رسد» معرفی می‌گردد. این فیح را شمه * جغرافیدانان در 
محاورت قندهار می‌دانند.: ((... ارسطوبولو سگفته اس ت که کوههای قفقاز جون دیگ رکوههای آسیا پلند است. ۳ 

در سیاری بخشها: بخصوص در این بخش؛ ؛ برهنه است. این کوهها تا فاصله بسیاری امتداد می‌یابد. . جتی 
می‌گویند کوه تاروس ۲5:5 که پامقیلیا هذاز۳2۵0۸ را از میلیسیا 61:2 جدا می‌سازد از همین کوههاست؛ نیز 
کوههای دیگریکه با نامهای مختلف ا زکوههای قفقاز منشمب می‌گردند و در ه رکشوری به نامی یاد می‌شو ند: 
02۵۱6۶ ,001۲5 :28 امه ,0(۵دظ رفخم۸ 
نیز 7۰ .6۱20 ,۰130017 راکنا اهبدلا یمتا 


۳ - این عبارت به ترکی یعنی کوه یخ و اقلا به بخشی از این کوه ه اطلاق شده است: در آن ناحیه در کنارة 
4 


۰ ۱ افغانان؛ جای: فرهنگ, نداد 





با آنکه در مقایسه با هندوکش این کوه + بر یک زهین مرتفم قرار دارد. ارتفاع تل آن و شاید هم 
ارتفاع فلل آن از هندوکش کمتر است. رود سند ظاهراً از حنوب موزتاغ سرچشمه ۳ 
جانب مقایل. آبها به سمت شمال در ترکستان چین روان است. سراشیبی زمینهای دوپهلوی کوهها 
از جهت و مسیر رودها معلوم می‌گردد؛ اقا سراشیبی جانب شمال تا آنجا که من می‌دانم - تدریجی 
است؛ در حالی که در جنوب در دامن کوههای موزتاغ سطح مرتفعی است که بر همالیاو هندوکش 
استوار است؛ و از آنجا سراشیبی نسبتاً نا گهانی به جانب دشتهای هندوستان و بخش شمال -شرقی 
مربوطات کابل دیده می‌شود. میانگین پهنای این سطح مرتفع در حدود دویست میل است؛ اما 
جنانکه پیشتر اشاره کردم از شرف نصف‌النهار لداخ چیزی نمی‌دانم. بخش شرقی در ناحيةٌ پهناور 
بت واقم است و در بخش غربی آن بت صغیر و کاشغر قرار دارند که هر دو نواحی کوهستانی‌اند و 
وسعت بسیاری ندارند. در شمال غرب کاشغر صحرای پامیر است. کاشغر (قاشقار) 2۱05۳8081 
< ۱51۱1210۲ و پامیر از غرب به سلسله کوهی محدودند که از سلسلهُ موزتاغ به هندوکش امتداد 
یافته و حانب غربی سطح مرتفع را استوار می‌دارد. اين سلسله هرچند ارتفاع کمتری از هندوکش 
دارد, قلل آن بویژه محل اتصال آن با موزتاغ بیشتر ماههای سال پوشیده از برف است. این سلسله 
در ۷۰ طول البلد شرقی از سلسله هندوکش جدا شده و به جانب شرقٍ شمال می‌رود تا به موزتاغٌ 
می پیوندد. همچنان سلسله‌ای از کوهها به شمال و حنوب امتداد می‌یابد که در شمال حاد؛ خوقند 
۲ و کاشغر آن را قطع می کند و می‌توان آن را ادامهٌ همین سلسله کوه دانست که در اینسا 
ارتفاع کمتری دارد و تنها در فصلهای سخت. برف آن تا پس از اقایل تابستان باقی می‌ماند. اندکی 
در شمال این حاده سیردریا 12721165 با سیحون از آن سر جشمه مُی‌گیرد و آ ناو تر را نمی‌دانم. 
هرچند نقشه‌های ما امتداد ان را در شمال نشان می‌دهد. تا به سلسله کوهی می رسد که ترکستان چین 
0۷ ۱11696( را از سیبری و آبهای چین را از ابهای اقیانوس شمالی حدا می‌سازد. 

در نقشه‌های ما سلسله کوهی که از موزناغ تا هندوکش امتداد دارد بلورتاغ نامیده می‌شود که 
غالبا تفییر تلّظ بلوت تاغ "10 811 ( کوه ابری) است. تا جایی که من اطلاع دارم مسردم 


ترکستان نام عموهی برای این کوه ندارند. بس من هم در موارد معدودی که باد هی‌شود آن را 





حت 
جاده بارفند و لداخ؛ بخچالی قرار دارد. این سلسله باگذرگاههای نزدیک آن جاده در ترکستان به 
قراقروم 1277900۳۳۱۳ معروف است. [در ترکی آذری «بوزتاغ» یی کوه یخ]" 


موقعیت و مرزها ۱۰ 








بلوت‌تاغ خواهم خواند. بلوت تاغ مرز میان ترکستان آزاد و ترکستان چین را می‌سازد؛ همچنان که از 
نگاه طبیعی نیز این دو سرزه‌ین را به دو بخش تقسیم می‌کند. چون آبها و رودخانه‌های هر دو کشور 
با این سلسله کوه حدا می:شوند. شاخه بلوت تاغ را که به سوی شرق رفته باشد. نمی‌شناسم؛ اما 
چندین شاخة آن به سوی غرب دویده‌اند که دزه‌های میان آنها سرزمینهای کوهستانی قراتگین: 
شغنان و دَزواز را تشکیال می‌دهند. بخش جنوبی‌تر آن شمال بدخشان را محدود می‌سازد چنان که 
هندوکش حنوب آن را می‌بندد. از مسیر این شاخه‌ها اندکی می‌دانم ولی یکی از این سلسله‌ها ظاهرا 
به حانب غرب -تا نززدیک سمرقند -امتداد می‌یابد. اینها سلسله‌های اصلی شمال هندوکش هستند. 
اندکی هم باید از رودها و سرزمینهای میان این سلسله کوه - بلوت تاغ و 

سرچشمه سیرذربا (سیحون) را پیشتر باد کردم که به شمال - غرب می‌رود تا به دریاچه آرال 
می‌ریزد. رود آمو از یک یخچال در شمالی ترین ناحيه بدخشان نزدیک له هرتفع پشتی خور 
۲ ۲۵051۱166 - از قلل بلوت تاغ - سرچشمه گرد و عموماً به حانب غرب می‌رود تا ۶۳ 
طول‌البلد که پس از آن در بیابانی مسیر شمال - غرب را می‌پیماید و سرانجام به درياچة آرال 
می‌ریزد. 

در نواحی نزدیک به شرچشمهة سیر دربا قرقیزان چادرنشین سا کنند و چون از کوهها دور می‌شود 
وره ۶۶ یا ۶۷ درحه طول شرقی می‌رسد؛ هردو کرانة آن مأوای آزبکان فرغانه است که آن را به نام 
محل اقامت خان خوقند 16012108-هم می‌نامند. در غرپ "۶۶ طول شرقی که کرانهة شمال نخست 
محل زندگی قرقیزها و پس از ۶۶ طول شرقی بیابانی است که به سمت جنوب غرب تا سرزمین آباد 
خراسان گسترش یافته است. پهنای آن مختلف -مثلاً در ۴۰ عرض [شمالی ) هفت روز راه -است. و 
امارتر ای ازیک اورگنج و بخارا را از یکدیگر حدا می‌سازد. نخستین -اورگنج -بر بستر دریای خزر و 
دومی ‏ بخارا در میان آمی بیابان و سرزمینهای کوهستانی دامنة بلوت تاغ واقع است. این امارات 
یا اقلاً بخارا ساختار بیابانی دارد؛ که درآن واحدهای سرسبز با مساحتها و حاصلخیزی متفاوت در 
آن برا کنده‌اند. همهٌ سرزمینهای غرب بلوت تاغ و شمال آمو ترکستان خوانده می‌شود؛ نامی که 
می‌تواند بر شرق بلوت تاغ هم اطلاق شود؛ که مردم آن به ترکی سخن می‌گویند. اقا من با نم ترکستان 
چین از آن یاد خواهم کرد. نام تاتاری 13۲1۵1۷ در این نواحی ناشناخته است. بخشی هم میان آمو و 
پامیر می‌ماند که باید با ترکستان یاد کرد (زیرا عمدهٌ جمعیت آن ازیک‌اند)؛ گرچه یکی از استانهای 


کاپل است. در شرق آن بدخشان واقع است و ناحیه‌ای کم جمعیّت است و غرب آن به شبرغان 


۱۰ افغانان؛ جای. فرهنگ. نداد 








می‌رسد که در خراسان داخل است. سراشیبی این ناحیه به سوی آمو است و با وحود کمی وسعت 
دارای چند ناحیهٌ حا کم‌نشین است و تّه‌ها. چمنها: دشتها و صحراها باعث تنوع آن شده است. 
جفرافینگرن ما معمول هم این احه ‏ بخ میخواند که نا درستینیست+ ها چون نم عمومی 
دیگری برای آن نمی‌دانم. من هم آن را پلخ می‌نامم که با آن گزارش سرزمی:های شمال هندوکش 
پایان می‌یابد. 

سرزمینهای حنوب هندوکش و همالیا کوههای کم‌ارتفاع تر دارند که موازی »سلسله کوه بزرگ و 
شاخه‌های حدا شده از آن امتداد می‌یابند. اين نواحی کوهستانی عبارتند از: آسام بوتان؛ نپال 
کامثون و سرینگر که همه در دامنه‌های همالیا محل بسحش ن آن به غرب قرار «ارند. کوههای 
کم‌ارتفاع از آن دورترند و دزه مر تفع کشمیر در میان انها قرار دارد. در حنوب و حنوب غربی کشمیر 
ناحیه‌ای کوهستانی است که مرز شمالی پنجاب را تشکیل داده و رودخانه‌های بنجاب از آن 
سرچشمه می‌گیرند؛ زیرا از پنج رودخانة پنجاب تنها جیلم از کشمیر می‌آید واز کوههای دورتر شمال 
سرچشمه ی رود در این سرزمین راحاهای مختلف هندی‌نژاد زندگی دارند. صحراهای ین‌حاب -به 
استثنای برخی از مناطق متعلق به سیکان است واز مرز جتوبی آن دشتهای شنی امتداد می‌یاید که 
تقریباً تا خلیح کاچ 02010۳ می‌رسد. این دشت که از شرق به غرب در حدود چهارصد میل رهنا 
دارد. در برخی نواحی تقریباً غیر مسکون است و دیگر نواحی آن جمعیت اندک و متفرق با 
روستاها و مزارع دارد. بخش بزرگتر -اگر نگویم همه از تپه‌های نمک؛ یا دشتهایی از خاک 
سخت تشعیل شده است. حاصلخیزی کنار؛ شمالی آن متوسط است و کرانهٌ چناب ۸۵6۵1۳65 را 
تشکیل می‌دهد. در شرق بتدریج 4 مزارع حاصلخیز هند می‌رسد و در حنوب با سرزمین کاچ 0700 
از دریا جدا می‌شود. بخش غربی آن را در گزازش سند یاد خواهم کرد که هند را از سرزمینهایی که 
یاد می‌کنيم جدا می‌سازد. 
رود سند 

رود سند. از کوههای هندوکش در غرص ۳۳۵و طول ۷۳ -سرچشمه می‌گیرد و به سوی حنوب 
و حنوب غرب روان است. تا به دریا می‌ریزد. سند مرز طبیعی کابل و هندوستان را تشکیل می‌دهد؛ 
اما در واقع در تمام طول مسیر از استانها و مضافات کابل می‌گذرد .و می‌توان گفت که تا کلاباغ یا 





۱- محتملاً نام با کتریا 8 (باختر ) مناسیتر است: هرجند جز در کتابها به کار نمی رو د. 


موقعیت و مرزها ۱۰۳ 





قراباغ) در عرض ۳۳ درجه و ۷ دقیقه سند در دل کوهها روان است اما از عرض ۲٩‏ صحرایی 
حاصلخیز - هرچند کم‌زراعت را می‌شکافد که از شرق به بیابان واز غرب به کوههای سلیمان 
محد ود است. جایی که سلسلهٌ سلیمان پایان می بد برد؛ در عرض ۲٩‏ شمالی صحرا به سوی غرب 
امتداد می‌یابد و حدود تازه‌ای دارد: در شمال آث تپه‌ها است که شرقاً و غرباً زاويةٌ راست سلیمان را 
می‌سازند؛ در غرب سطح مرتفع کلات؛ در جنوب در یا و در شرف» سند واقع شده است. بخش 
پیوسته به رودخانه در استان سند داخل است ( که ازعرض شمالی ۳۱ تا دریا هر دوکرانهٌ سند را در 
عم ۲ ۰ ود > عم , 

بر می‌گیرد). غرب صحرا یک بخش جغرافیایی را تشکیل می‌دهد که در روزکار! کیر سیوستان 
0 نامیده می‌شد و | کنون کاچی 0016066 یا کچ گنداوه 0۵۳4272 0 خوانده 

۳۹ ض ‌ ۰ ۰ 6 ۳ ۰ ۰ ی 
میشود؛ اما چون هردو نام اخیر ابهام‌آمیز است. من همان نام باستانی را به کار خواهم گرفت. این 

9 0 ۴ ت 

ناحیه صحرایی پست و بسیار گرم است؛ در برخی بخشها حاصلخیز و برخی کم‌اب. 
کوههای سلیمان 

سلسله کوه سلیمان " از جنوب نقطه اتصال بلوت تاغ با هندوکش آغاز می‌شود و به شاخهٌ جنوبی 
هندوکش پیوسته است. مسیر عمومی آن عرضن ٩‏ شمالی ه سوی حنوب است. از این سلسله در 
میان ۲ ۲۴ درحه سه شاخه به سوی شرق حدا می‌شوند که دوتای آن سند را قطع می کنند. از 
انتهای آن در عرض ۲٩‏ سلسله‌ای از کوهها؛ تقریباً تا غرب سطح مرتفم کلات امتداد می‌یابند. 
سطح مرتفع کلات 

اين سطح مرتفم که ارتفاع معتنابهی دارد. فاصله میان ۴ درحه و ۶۷ درحه و ۳۰ دقیته طول 
شرقی و ۲۶ درحه و ۳۳ دقیقه و هو ده رم ای زار مارد و رترگیز زا 
استانهای حاله وان ۰12112720 سهروان 5611۲2038 و ناحیه کلات است که با سیوستان» متعلقات 

مت شاهزاد؛ بلوچ را تشکیل می‌دهند که تابع کابل است و ساکنان آنها عمدتاً پلوچ‌اند. 

این سطح مرتفع در همه جا دارای کوهها و سرزمینی بایر است. مرتفع‌ترین بخش آن در شمال 
مرتفع و دربا قرار دارد. در جنوب غربی سطح مرتفع» کوهها و صحراهای توابع مکران ۷۸6۱۵۱50 





۱- بومیان معمولاً نامی برای این سلسله کوه ندارند یا اقلاً این نام را همه نمی‌دانند. در کتابهاکوههای 
سلیمان خوانده می‌شود که چند تپة غربی را هم دربر می‌گیر3: 


۳ ۱۰ افغانان؛ جای: فرهنگ ناد 





است و درعرض ۲۶ تا ۲۸ شمالی امتداد دارند. 

در شمال مکران دشتِ نمک است. که انتهای شرقی آن در پای دیوار غربی سطح مرتفم 
می‌افتد. می‌توان گفت که کنارهُ شمال این بیابان در میان خطوط شصت و چهارم و شصت و پنجم 
طول شرقی واقع می‌شود تا به ۳۰ شمالی می‌رسد و از آنجا تثبیت عرض‌البلد آن دشوار است. این 
پیابان ناحية کوچک سیستان را احاطه کرده و سرزمینهای افغانی را تا نزدیک هرات مسحدود 
می‌سازد؛ که از انجا بخشهای مسکونی آغاز می‌شود و چون برزخی است میان این بيابان و بیابانی 
که تا سیحون (سیردریا) امتداد دارد. بعضی نواحی این بخش دارای تبه‌ها است و برخی شنزار و 
خشک است به حدی که به‌دشواری می‌توان آن را از بیابان حدا دانست. تعریف کنارة بیابان از این 
به بعد دشوار است. در برخی نواحی به سرزمینهای آباد می‌رسد و از جانب دیگر به کرانه‌های هلمند 
که در داخل بخشی از بیابان روان است و به دریاچه سیوستان 5661665187 می‌ریزد و همه حا از 
این روخانه سرسبز و حاصلخیزاست. 
حد‌ود 

حال می‌توانم حدود پیچیده کشور افغانان را تعیین کنم: 

از شمال به هندوکش و سلسله پاروپامیز ۳۵۲003۳01520 از شرق به سند - تا نزدیک کوهها در 
عرض ۳۲ درحه و ۲۰ دقیقه - صحرای کرانهٌ راست سند در جنوب آن مسکن بلوچان و سلسله کوه 
سلیمان با شاخه‌های آن و سرزمینهای دامنه آن متعلق به افغانان است؛ از حئوب به تیه‌های یادشده 
که سیوستان را در شمال محدود می‌سازد. سرزمین افغانان که بیوسته به شمال این کوههاست: 
نخست به جانب غرب چندان امتداد نمی‌یابد که به سطح مرتفم کلات برسد؛ پس به شمال امتداد 
می‌یابد تا به بیابانی می‌رسد که مرز شمال ‏ غربی آن است. تشخیص و ترسیم این مرزهای نامنظم 
دشوار است؛ امّا می‌توأن به تشریح سرزمینهای داخل این حدود پرداخت. 

این نواحی از حیث ارتفاع؛ اقلیم» خاک و محصول هر یک ویژگیهای متفاوتی دارند که | کنون 
در پی توضیح آنها نیستم؛ اما گفتنی است که تمام افغانستان؛ در غرب سلسله کوه سلیمان» سطح 
مرتفعی است که پلند تر از بیشتر سرزمینهای مجاور واقع شده است. 

هندوکش که سنگر دفاعی شمالی آن است؛ از اراضی هموار و پست بلخ بسیار بلند می‌نماید. از 
شرق هم در مقایسه به جلگة کم ارتفاع بیند. بسیار بلند است. در جنوب سیوستان در پایین آن قرار 


دارد و دره رف بولان 301208 در حنوب -غرب میان آن و بلو جستان امتداد دارد. 


موقعیت و مرزها ۱۰۵ 





در غرب سراشیبی تدریجی آن به جانب بیابان است و در شمال -غرب ارتفاعش را در برابر 
کوههای پاروپامیز می‌بازد. 

سطح مرتفع کلات را باید ادامهةٌ سطحی شمرد که پیشتر یاد شد؛ اما سرزمینهای پایین تر که تا 
بیابان امتداد دارد و درَهٌ بولان آنها را از هم حدا کرده است. باید از آن مجزّا شمرده شود. 
نام 

افغانان نام عمومی برای کشورشان ندارند؛ اما «افغانستان» که محتملاً نخست در ایران به کار 
برده شده؛ مکرر دکتابها آمده است و اگر به کار رود برای مردم آن سرزمین ناآشنا نیست. بنابراین 
من این نام را برای کشوری به کار خواهم برد که هم اکنون حدود ان را شرخ داده‌ام. 

بیشتر بخشهای سرزمین افغان تا غرب خط متوازی ُقّر ۷0011005[ در طول‌البلد ۶۸ درحه و 
۰دقیقه در استان مهم و بزرگ خراسان داخل است و بخش باقیماند؛ خراسان ( که مرزهای آن را به 
احتمال می‌توان توسط آمو ییابانی که آمو در آن روان است» دشت نمکزار و دریای خزر تعیین 
کرد) در ایران است. گویند که کرمان هم روزگاری در خراسان داخل بوده است؛ چنانکه سیوستان 


هنوز هم مکرر داخل خراسان شمرده می‌شود. 


1 
کوههای افغانستان 


مسیر عمومی سلسله کوه عظیم هندوکش پیشتر گزارش یافت و سلسله‌های کم‌ارتفاع تر سمت 
حنوب را تا شرق بیند پیگیری کردم. | کنون به شرح بخشی از این سلسله می پردازم که مرز شمالی 
افغانستان را می‌سازد . این سلسله از سند تااطول جغزافیایی ۷۱ به غرب متمایل است واز آن پس 
جهت آن تاهعین می‌گردد. 

کسی که ازحنوب این کوهها را می برد چنین ال ندارووگهاین قله‌های برفت| کین به بنوی او 
تمایل دارند؛ اما با اطلاعات موجود از چنین مّلان و گردشی مطمثن نیستیم؛ چه این سلسله هم 
2 
تقاطع پیدا می کند و در نقطهٌ مقابل محلی که کوه دارای انحنا می‌نماید به آن می‌پيوندد. از سند تا 
این منحنی» من این کوهها را بهتر می‌شناسم؛ زیرا ماهها آنها را از پشاور دیده‌ام و گزارش ویژه‌ای از 
آن می تواند تصویزی از ذیگر بخشهای آن به دست دقد. 

هنگام ورود نه بلگة پشاور چهار سلسله کوه را به صورت مشخص در شمال می‌دایددم: سلسله 
کوتاهتر برف نداشت؛ تارک سلسلهٌ دوم ونیمی از قلل سومی پوشیده از پرف بودند؛ سلسله چهارم 
سلسلهٌ اصلی یا قفقاز هند 2۱6255 10128 بود که پیوسته پوشیده از برف است. این سلسله از 


با کتریا 2 سبخوبی دیده هی شود و هرز هند است و از تقاط دور تاتارستان هم بیداست. بخست 


۱- [ این سلسله در مرکز افغانستان واقع است و آن را به دو بخش شمالی و جنوبی به لحاظ طبیعی تقسیم 
می‌کند؛ نه آنکه مرز شمالی باشد ]. 


کوههای افغانستان ۱+۷ 


این سلسله‌ها را از فاصلةٌ یکصدمیلی دیدیم؛ اما اگر تپه‌های سرراه نبودند از خیلی دورتر هم آنها را 
می‌توانستیم دی ون هن ال بسیار نزدیک معلوم می‌شدند. 

چینها و خالیگاههای پهلوی کوهها هم نمایان بودند. این وضوح با ملایمتی که بعدٍ فاصله به 
آنها می بخشید جلوه دلپذیری به وجود می‌آورد. ارتفاع این سلسله‌های پوشیده از برف به هیچ وجه 
یکسان نیست. برخی از قله‌ها سر به فلک افراشته‌اند که چندان باریک هم نیستند بلکه با عظمت و 
شکوه خاصی بکیاره از قاعده‌شان بالا رفته‌اند. 

ارتفاع شگفت‌انگیز این کوهها. شکوه و تنوع قله‌های آنهاء ملتهای گونا گونی که این قله‌ها را 
می‌نگرند و پیوند:مشترکی:دارند و انزوای,عمتد و مخوفی که پیوسته:دز میان برفهای: دایمی آن 
حا کم است» چنان شگفت‌انگیز است که در بیان نمی‌گنجد. 

ارتفاع یکی از این قله‌ها توسط ستوان مکارتنی گرفته شده که ۲۰۴۹۳ پا بود و اگر این 
اندازه گیری درست باشد قله‌های هندوکش از قلّه اندس 10065 بلندتر است". 

اندازه گیری ستوان وب ۷۷۵09 در حلد بازدهم (بررسیهای آسیایی» 0 ۸۸۵512110 
ارتفاعی بیش از ارتفاع همالیا را نشان می‌دهد. هندوکشن, بی‌گمان بسیار مرتفع است. حتی در ماه 
ژوئن که دماسنج در پشاور ۱۱۳ درجه فارنهایت را نشان,می‌داد هیچ کاهشی در برف این فله‌ها 
نمی دید یم. ارتفاع سلسله‌های فرعی هندوکش هرچه از سلسله اصل دور می‌شوند کاهش می باید. 
ارتفاعات هندوکش برهنه و از گیاه تهی است. اقا نواحی پایین‌تر و سلسله‌های کمارتفاع تر جنگل 
است. هرچند تنها سه سلسله کوه. از جلگه‌ها قابل ژژّیت‌اند. محتملاً تا رسیدن به قله‌های پربرف 
چندین سلسلهٌ دیگر هم وجود دارند. در میان سلسله‌های اوّل و دوم جلگه‌ای است که محتملا 
دده‌ای تنگ تر و مرتفم تر سلسله‌های بلندتر را از هم خدا می‌سازد واستی -بلتدیهای مکزر ناحیه 
دیدن آنها را دشوار می‌سازد و تشخیص و امتیاز سلسله‌ها از یکدیگر سرانجام در میان انبوهی از 


۱- من سلسله کوه همالیا را از فاصلُ ۱۵۰ میلی دیدم و باور دارم که از فاصلٌ ۲۵۰ میلی هم قابل رزیت 
است. 

۲- سطور زیر برگرفته از گزارش عملیات ستوان مکارتتی است که با اطمینان بیان می‌کند:؛ 

«من فاصلهٌ چند قلُ مهم را با زاویه‌سنج اندازه گرفتم و فاصله را یکصد و پنجاء میل یافتم ارتفاع برخی 
کوچک و فاصلة بژرگ نمی تواند ثابت باشد. کوچکترین خطا در محاسبه باعث اختلاف عمده می‌شود. اما این 
در حدّی درست بود که من ارتفاع آفتاب را با زاویه‌یاب شصت درجه‌ای گرفتم و ارتفاع در بین دو خط عرض 


۸ ۰ ۱ افغاتان؛ جای: فرهنگ, نداد 


کوهها ناممکن می‌گردد. 


۵ ۱ ۰ ۶ 72 ۰ 
سه شاخه از سلسلهٌ بزرگ در زاويهٌ راست سلسله‌های کوتاهتر امتداد می‌یابند. شاخه نخست 





نزدیک سند است و در نقطة برابرتورییلا ۲010۵1 پایان می پذیرد. شاخه دیگر که ایلم 1010 نام 
دارد و دارای ارتفاع معتنابهی است توسط ده بنیر 9008676 از شاخه قبلی حدا شده است. 

شاخه سوم توسط درهٌ سوات انا5172 از ایلم حدا شده است و در شمال -غرب آن درهُ پنج کوره 
2 واقم است. شاخة سوم که بسیار از شاخه‌های دیگر پهناورتر است به سوی جنوب تا 
ریشه‌های سفیدکوه - شمالی‌ترین نقطهٌ سلسله کوه سلیمان - امتداد می‌بابد. این شاخه گرچه بلند 
نیست. ولی سراشیبی آن تند و ناهموار و پوشيده با جنگلهای کاج است. قبلٌ افغان آتمان‌خیل در 
آنحا ادن می‌کنند. و بين این شاخه و برآمدگی خدوت» که مسا و گرم باجور 1307 واقم 
است. 

تصویری از ته‌ها یا کوههای کم‌ارتفاع را می‌توان با شرح تپه‌هایی که در سوات واقعند پیش 
نظر اورد: 

در سوات بر این کوهها سالی چهار ماه برف نشسنته است. بر تارکشان معدودی درختان 
برا کنده‌اند اما بهلوهایشان پوشیده از درختان کاح بلوط و زیتون وحشی است. بایین تر جندین ده 
کوچک با جویبارهای زلال و زیبا و آب و هوای خوشگوار واقم است. بر دامنه‌های آن انواع 
کلهای اروپایی را به صورت خودرو می‌توان دید. در این تپه‌ها درختان سرخس ۳۵۳10 و انواع 
درختان و بوته‌هاق ژینای دیکر دیده هی شوندءحتی صخرم ها مر لو شیاه از خقه‌اند: 

در میان درَ؛ اصلی» رود سوات روان است. که یک درَهٌ حاصلخیز - هرچند کم عرض را 
سراف کته و سالی دوبار محصول می‌دهد. انواع غله در اینجا به دست می‌آید. درمیان درختان 
غرس شده. توت و جنار فراوان است. 

کوههای بنیر بسیار به کوههای سوات همانندست و دره‌های کوچک بسیاری را در ب رگرفته‌اند ۱ 
که همه به یک در؛ بزرگ راه دارند که به سوی جنوب - غرب امتداد می‌یابد و نهر بورندو 
0 در آن روان است. این دزه‌ها ترو دز فقانسة ۳ سوات کماب‌ترند. و در نحه 
حاصلخیزی آنها هم کمتر است. 

اکنون به انحنایی می‌رسیم که از جنوب هندوکش بر فراز باجور به سوی غرب مجاون مأوای 


گوههای افغانستان 1 





کافران ‏ سیاهپوش است که مردمانی عجیب و ذیدنی‌اند. 

بالارفتن به منطقهٌ آنان بسیار هراس‌انگیز است. مسافری که از دره‌های تنگ بالا می‌رود. با 
خطر فرو غلتیدن سنگها روبرو است؛ سنگهایی که یا بر اثر ورزش باد و یا به وسیلة بُزها و بحانوران 
وحشی که بر روی صخره‌های معلق بر فراز جاده‌ها؛ می‌چرند فرو می‌غلتد. 

کافران در دزه‌های تنگ. ولی حاصلخیز مأوا دارند. انگور خوبی به دست می‌اورند و فراز 
بسیاری از کوههایی که آنان را احاطه کرده پوشیده از برف است. 

سرزمین کافران؛ ورای زاویه راستی که با انحنا ساخته می‌شود. امتداد دارد و سلسله کوه سپس به 
سوی غرب امتداد می‌یابد تا با کوههای پاروپامیز یکجا می‌شود. 

ان ناحيهةٌ کوهستانی بخصوص در نقطةٌ برآمدگی جنوبی که کوههای پوشیده از برف» سراشیبی 
تندی به سوی جلال‌آباد دازند. تتگ و ناهموار است. در ادامةٌ مسیر غربی این سلسله کوهها دامثة 
وسیعتر و بهتری دارند. سپس «کوهستان» يا ارتفاعات کابل را تشکیل می‌دهند. سرزمیتی که چند 
رودخانهٌ کوچک آن را اییاری می‌کنند و بسیار از موات زیباتر است. 
دره‌ها ۱ 

طبیعت دزه‌ها را در این بخش سلسله کوه وقتی خویتر می‌توان دریافت که فضای بابانهٌ مشترک 
همه دزه‌ها را بررسی کنیم. 

ده رودخانه کابل برآمدگی خنوبی هندوکش, را از کوههای سلیغان حدا می‌سازد و چنان 
می‌نماید که رخنه‌ای است بین دو سلسله و روزگاری به هم پیوسته بوده‌اند. پهنای میان این دو 
سلسله در برخی جایها به بیست و پنج میل می‌رسد. 0 

جانب شرقی این دره را ته‌هایی گرفته‌اند که از کوهی به کوهی کشیده شده‌اند و به سبب ارتفاع 
بسیار کم نمی‌توان گفت که ادامهٌ سلسله کوههایند. در غرب این تپه‌ها حلگه جلال آباد واقع شدء 
است. و از آن پس بر حانب غربی تر این ناحیه چنان مررتفم می‌گردد که در مقایسه با برآمدگی جنوبی 
با کوههای سلیمان گُندمک 1 تن در یک دره واقم می‌شود؛ در حالی که در مقایسه با جلال 
آباد گندمک بر فراز کوهی قرار دارد. 

رود کابل در مرکز نأحیه‌ای که شرح دادم روان است و چنانکه نخست یاد کردم تمام دره‌های 





[ این مردم یک قرن پیش از این اسلام آورده‌اند و سرزمیشان («نورستان») نام گرفته است ]. 


۱۰ افغانان؛ جای, فرهنگ. نداد 





این بخش هندوکش در این فضا گشوده می‌شوند. 

نخستین دزه در غرب باجون کثر 000267 است که در آن رود بزرگ قاشقار ۵07دداهه 
( کاشغر) جاری است؛که به رود کابل می‌پیوندد. هوای ناحيهٌ پایین کتر بسیارگرم است اما بخشهای 
بالایی آن به دره‌های تنگ متتهی می‌گردند که چند تا از آنها به حانب شنمال -غرب به سوی قله 
برفگیر کوند 0 کشید ه می‌شوند. در کثر مردمانی زندگی می‌کنند که دهگان 5 68( خوانده 
مي‌شوند. که بعداً از آنان سخن خواهیم گفت. 

در بیست میلی غرب کش در ناحبه مندرور ۷1۵0070۲ رود الینگار ۸108207 به رودکابل 
می پیوندد. این رود از یک ره بالاتر از محل ثلاقی دو رود دیگر می‌آید و شکل فلاخن را به خود 
می‌گیرد. یکی از رودها الینگار و دیگری آلیشنگ یعذ«اءنل۸ نام دارد. هر یک از این رودها تا 
حدود بیست میل در دل کوهها روان است. این دره‌ها با حلگهٌ جلال آباد و کوههای پیرامونِ آن؛ 
ناحبه لفمان را تشکیل می‌دهند. 

ده بهناور الینگار ماوای غلزیان است. رأس آن به سوی شمال -شرق متمایل به قلهٌ کوند است. 
در این دره انواع حبوبات به دست می‌آید و از راست و چپش چند در کوچک باز می‌شود. برخی از 
این دره‌ها را کوههای باریکی از دره‌های کنر حدا می‌کنند. 

الیشنگ؛ دره‌ای کم‌عرض است و دره‌های کوچک کمتر دارد. مردمان آن کافران هتشرف به 
اسلامند. در غرب آن در؛ کوتاه اوزبین 002066 مأوای غلجیان است. پس از آن تگاو 1224۷ به 
بستر رود کابل و در محا ل تلاقی آن با رود پنچشیر واقع است. 

تگاو از همه ده‌های یادشده فراختر است. بخشهای پایینی آن مسکن قوم صافی است (صافی 
یک قبیلهٌ آزاد افغان است که مورد مجددی برای ذ کر آن نخواهم داشت). بخش بالایی که باریکتر 
و کم حاصلتر است به تاجیکان " ۱۷1۲0۷ کوهستان تعلق دارد. دهانهٌ این دره‌ها از نواحی بیشرفته 
غربی آنها بلندتر است؛ اما مدخل دره‌های اوزبین و تگاو از همه بلندتر است. در حالی که کوهستان 
کابل تنها دره‌های نجرای پنجشیر و غوربند را با دره‌های مهمترین این دزه‌ها سنجیر ۵8[6۵ 
(مبان نجراو و بنحشیر) دورنما 30۳06 10۲۲ و صالح آلنگ 99 10 (میان بنجشیر و 
غوربند) است. 

کوهدامن. ناحیه‌ای است در حنوب کوهستان که از صحراهای کوچک حاصلخیز تشکیل شدء 


۵ - این نام به همه مردمان فارسی زبان افغانستان اطلاق می‌شود. 


کوههای افغانستان ۱۱۱ 





است و در دامنه هندوکش قرار دارد. 

سلسله‌های پاروپامیز که حد غربی کوهدامن است» سیصد و پنجاه میل از شرق به غرب و 
دویست میل از شمال به حنوب ادامه دارد. کسب و ارائه اطلاعات در مورد کوههای واقع در این 
فاصله که بسیاز شگفت‌انگیز است -کار آسانی نیست؟و هر چند مردمان سا کن در آنها ایماق و 
هزاره‌اند. ورود به آنها بسیار دشوار است و تهیهٌ گزارش دقیق جغرافیایی در باره آنان آسان نیست. 
اين قدر معلوم است که هندوکش پس از این ناحیه چنان ارتفاعی ندارد که در میان کوههای 
پیرامونش سر برافرازد. همچنان دیگر اثری از پوشش دایمی برف برآن نمی‌ماند. 

نیمه شرقی این منطقه مر تفع مسکن هزارگان ۲18721076115 است؛ سرد و ناهموار و دشوارگذر. 
نقاطی از همواریها اندکی زراعت شده است و تبه‌ها برهنه‌اند و خشک. 

بخش غربی که مأوای ابماقان ۸۳0۵۷0156 است. با آنکه دزه‌های وحشی تری دارد؛ و کشاورزی 
آن بهتر اضت؛ هتوز سرزفیتی دست‌نخورده و فقیر است. 

شمال این کوهها سراشیبی تندی به سوی بلخ دارد و سربالایی آن در دیگر جوانب -شاید محز 
غرب يا جنوب غرب - کمتر است. در شمال - غرب چنان می‌نماید که بتدریج در لک مجاور 
بیابان فرو رفته است. سراشیبی تمام این ناحیه به جانب غرب است. 
سفید کوه 

سلسله کوه سلیمان از کوه بل سفیدکوه که پیوسته پوشیده با پرف است و به همین سبب آن را 
«سفیدکوه» می‌خوانند " - آغاز می‌شود. سفیدکوه در جنوب برآمدگی ۳۵[601:07 هندوکش, با 
سرافرازی نا گهانی, قد می‌کشد و تنها وادی رود کابل در میان آنها فرار دارد. این سلسله کوه ۹ 
وسیله کوههای اثمان خیل به هندوکش پیوسته است: 

سلسله‌های فرعی دیگر در امتداد رود کابل در چند نقطه آبشارهای بلندی را تشکیل می‌دهند. 
در این نواحی ظاهراً سلسله کوه سلیمان را باید شاخه‌ای از هندوکش يا حتی ادامهٌ سلسله کوه بُلوت 
تاغ شمرد؛ با وجود این شایسته است که آن را درس 3 

از سفیدکوه. بلندترین سلسلهٌ آن به سوی جنوب وجنوب - شرق می‌رود و از منطقهٌ جاجی 


۱- اففانان بیشتر اسپین غر [- سفیدکوه] می‌گویند. لازم به تذکر است که من با افغانان به فارسی سخن 
میگ 2 ؛ ار که غالبا در این کتاب عبارات فارسی به کار می‌رود؛ در حالی که تسوت 


۳ می‌بر ند. 


۱۱ افغانان؛ جای. فرهنگ, نذاد 





306[ در نزدیکی هریوب گذشته و به فاصله دوازده میلی این ناحیه رود وم 160077270 آن را 
می‌شکافد. سپس این سلسله به سمت جنوب می‌رود و منطقهٌ کوهستانی جدران 1207218 را 
تشکیل می‌دهد. که تاجنوب عرض شمالی ۳۱ امتداد دارد. این ناحیه. موقعیت و مسیر این سلسله 
شُبهّم است. پس از جدران » از مسیر و حتی ادامة سلسله پرسش‌انگیز است؟ اقا چون مسافران ا زان 
کرم 2001۲۵۲۲ 6 به آرگون 0 از کوهی بلند. دو روزه می‌گذرند کوهی که غالبا 
باید ادامهٌ همین سلسله باشد -می‌توان گفت که کوههای جنوبی کرانهٌ گومل 01021 نیز ادامهٌ همین 
سلسله است. 

از جدران تا گومل ناحیهٌ کوهستانی پوشیده از حنگلهای کاج را تشکیل می‌دهد. که مأوای قبیل 
سرکش وزبری ۷1266۲668 است. از گومل به بعد مسیر کوهها دوباره معین می‌شود و تا سرزمین 
شیرانی 20665 و زمری 2111171665 و عرض البلد ٩‏ ۲که ظاهراْ بایان متس ال است. ادامه 
می‌یابد. هرچند ارتفاع سلسله کوه سلیمان از هندوکش کمتر است؛ بازهم سلسله قابل توجهی است. 
بلند ترین بخش آن بی‌گمان ابتدای آن است. 

سفیدکوه تمام سال پوشیده از برف است. اما تصور می‌کنم در دیگر بخشهای آن پس از بهار 
برف نمی‌ماند؛ هرچند که بخشهایی از آن را مثلاً دز جئوب عرض‌البلد ۳۱ در زمستان برف 
می‌پوشاند. که در چنان عرض‌البلد پایینی نباید ارتفاع کمی داشته باشد. 

ارتفاع بخشی که وزیریان در آن زندگی می‌کنند. در مقایسه با نواحی اطراف به ارتفاع منطقه 
اقوام جدران می‌رسد؛ اما در مجموع ارتفاع کمتری دارد و بر جانب جنوبی سراشیبی آذ بیشتر 
ات 

در بخش جنوبی سرزمین وزیریان؛ جابی که رودخانة گومل این سلسله کوه را قطع می‌کند. هردو 
حانب این سلسله کوتاه است اما در حدود سرزمین اقوام شیرانی ‏ وکوه بلند گسی ( کسی غر) 552 
17۲ را تشکیل می‌دهد. و بلند ترین له آن «تخت سلیمان» است که شالی سه ماه و کوههای 
اطراف آن سالی دو ماه برف دارد. 

سرزمین زمربان نیز بی‌گمان مانند دیگر بخشهای کوه کسی مرتفع است؛ اما وسیله‌ای برای 
داوری در مورد ارتفاع و ساختار سلسله‌ای که در جنوب این نقطه واقع است. ندارم. 


در مرز جنوبی افغانستان تا رود گومل به طرف شمال» سراشیبی کوههای سلیمان در داخل 





ِ- ۱۱۳۱۷۵0 ۱ آریوب درست است ً 
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زمینهای ساحل راستِ رود سند. ژرف و نا گهانی است. در جهت مقابل سراشیبی» تدریجی و 
مصادف با موانع است. که هرچند بسیار معتنابه نیست. اما نواحی غرب این سلسله کوه در مقایسه با 
نواحی شرفی مرتفع‌تر است. 

در شمال گومل؛ هر دو حانب فک را گیمازین از کوههای کمرتفاع فرا گرفته‌اند که به 
حانتب شرق وغرب امتداد یافته‌اند و تا جایی که توانسته‌ام پیگیری کنم مسراشیبی آنها در شرق» 
آهسته تر از غرب است. در غرب به جلگه‌ای مرتفع می‌رسد که ارتفاع ۳۹ غزنی شاید 
معادل ارتفاع چند کوهستان در جنوب آن نقطه باشد. 
دبگر شاخه‌های سلیمان 

دو سلسلهٌ فرعی نیز موازی با سلیمان که از مرز حنویی افغانستان این سلسله را به سوی شرق 
همراهی می‌کند - امتداد یافته‌اند و اقلا تا روغزی 10811266 در عرض‌البلد ۳۰ و ۲۰ دقیقه 
می‌رسند. سلسلهٌ اول کوتاهتر از سلسلهٌ اصلی و دوم از آن هم کوتاهتر است. در میان این دو سلسله 
ناحیه‌ای است که تصور می‌کنم ناهموار است؛ ولی قوم شیرانی آن را زراعت کرده‌اند. 

همه این سلسله‌ها را دره‌هایی شکافته‌اند که از نواحی مرتفع به سوی غرب می‌روند و نهرهایی 
را به داخلی دامان 10270218 می فرستند. دیگر نهرها از سلسلهٌ اصلی حاری می‌شوند که سلسله‌های 
کوتاهتر را قطع می‌کنند. 

می‌گویند کزههای سلیمان از ستگی تیاه قاییخت تخیکیا. شده‌انب سنگهاق تنل آدیگر قرق 
است و به همان اندازه سخت؛ اما سلسلة دیگر دارای سنگت ترمتر خحا کستری رنگ و شنی است. 
فراز این کوههای برهنه و اطراف کوههای بلند پوشیده از درختان کاج است و سلسلهٌ دیگره زیتون 
و درختان دیگری دارد. پایین ترین سلسله - جز شیارهای آن که بوته‌های كت حنگلی دارد - 
کاملاً برهنه است. 

| کنون به شرح کوههای کم‌ارتقاعی می‌پردازم که به سوی شرق و غرب سلسلهٌ اصلی که یاد شد 
دویده‌اند. نخستین سلسله از سمت جنوب - ظاهراً شمال روغزی - آغاز شده و تا پونیالی 
6 لا امتداد دارد. این شاخه مرتفم؛ پرصخره و برهنه است و جز یک نقطه که کوه شکاف 
برداشته گذفتن از آن دشوار است: این شاخه بااضخزه‌انی که تهقند: ۱۵ رتفاع دارد؛ در برابر دهکد: 
پونیالی پایان می پذیرد. تمام طول آن بیشتر از شصت میل نیست؛ اما ذ کر آن ضروری است؛ زیرا 
مرز میان حلگه سند و منطقهٌ کوهستانیی را که در سطور زیر شرح خواهم داد» تشکیل می‌دهد. 


شاخه دیگر که می‌توان آن را ملسله کوه نمک 122086 511 نامید. ازحنوب -شرقی سفیدکوه بر 
می‌خیزد و به سمت جنوب شرق -جحنوب تیری 166766 - تأ کلاباغ امتداد می‌بابد و در این نقطه سند 
را فطع می‌کند و به سوی بخشی از پنجاب امتداد یافته در جلال‌پون بر کرانهٌ راست جیلم پایان 
می‌پذیرد. ارتفاع این شاخه با دور شدن از کوههای سلیمان کمتر می‌شود و از شلسله‌ای که پیشتر 
یادشد. هم بلندتر و هم پهناورتر است و نمک فراوان دارد که هر بخش آن به گونه‌های مختلف 
حقاری شده است. صخره‌های نمک جانب شرق رنگ قهوه‌ای دارد که آن را به هندوستان می‌بزند 
و معروف به «نمک لاهور» است. 

سلسلهٌ سوم سمت شمال. از شرق سفیدکوه به سوی سند امتداد دارد. سند را قطع می‌کند اما به 
حانب شرقی آن بسیار پیش نمی‌رود. چون این سلسله در میان ۳۳ و ۳۴ درجه عرض‌البلد کشیده 
است من آن را سلسلة ۳۴ عرض شمالی می‌خوانم. ارتفاع آن پیش از همه سلسله‌هاست و هرچند 
دزه‌های آن فراختر است. عبور از آن بسیار دشوار است و مانند سلسله‌هایی که یاد شد. ارتفاع این 
سلسله هم با پیشروی به سوی شرق. کاهش می‌یاید؛ امّا تا حدود کوهات هم در بهار بر فراز آن برف 
می‌ماند؛ و در بخشهای مجاور مند نیز در زمستان اندکی برف برآن می‌نشیند. ارتفاعات آن درختان 
کاج و پایین تره زیتون دارد. 

در میان سلسلة ۳۴ و سلسله کوه نمک حلگه‌ها و دزه‌هایی است که به قبایل بنگش ۵80 و 
ختک 16111111116 تعلق دارد. این ناحیه به سوی سند سراشیب است؛ اما به وسیلهٌ کوههای 
کم‌ارتفاعی که شمالی و حنویبی امتداد یافته‌اند؛ از رود سند جدا شده است. 

در شمال این ناحیه. در میان سلسلهٌ نمک و پونیالی» دره‌های دور 107 شتک 5۳100 و 
عیسی خیل واقع شده که همچون پلکانی از کوههای سلیمان به سوی سند فرود می‌آید. درحنوب 
همین ناحیه تیه‌ها و دره‌های مروت ۷۲۷۷۵۸5[ و دره بياباني لارگی 26 واع شده است. این 
دره را یک سلسله کوههای کم‌ارتفاع به طول سی میل از سند حدا ساخته‌اند. 

این سه شاخه را سلسله‌های کم ارتفاع که از شمال به جنوب امتداد دارند قطع می‌کنند. دوتا از 
این سلسله‌ها محتملاً امتداد سلسله‌های موازی به کوههای سلیمان‌اند که پیشتر باد شدند. این 
سلسله‌ها مناطق دور را از بنو؛ بنو را از عیسی خیل و لارگی را از مرت جدا می‌سازند وخود نیز 
توسط دیگر سلسله‌ها قطم می‌شوند و در واقم شبکه‌ای از سلسله کوهها را تشکیل می‌دهند که 
جلگه‌های زراعی: را در میان گرفته‌اند. هیچ یک از فواصل میان سه شاخ اصلی را نمی‌توان واقعً 
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یک درء نامتقاطم شمرد. افزون بر سلسله‌هایی که این دره‌ها را به زاويه راست قطم می‌کنند: 
برآمدگیهای سلسلهٌ اصلی نیز آنها را ناهموار ساخته است که اگر اطلاعات دقیقی هم در مورد آنها 
به دست آید چندان ارزشی نخواهد داشت. 

چون کوههای نمک. سلسلهٌ ۳۴ و کوههای کم‌ارتفاع ده کابل همه از جانب شرقی سفیدکوه بر 
می‌خیزند و بتدریج از آن جدا می‌شوند. سرزمین محل انشعاب آنها بسیار کوهستانی است. در این 
ناحیه چهار قبیله زندگی می‌کنند که عموماً آنان را قبایل خیبری 1611106766 گو بند. 

بررسی شاخه‌هایی که از سلسلهٌ سلیمانی 501171210707 به غرب انتشار می‌یابند از انجه یاد شد 
دشوارتر است. اما بر پایةٌ اطلاعات خویش می‌توانم تخمینهایی را پيشنهاد کنم. که هرچند صحیح 
نباشند به پيمانة زیادی نزدیک به حقیقت باشند و در ارائ تصویر عمومی ساختار ناحیه کمک 

زمینهای واقع در میان وادی رودکابل, عرض‌البلد غزنی؛ طول‌البلد کابل و کوههای سلیمان یک 
منطقه کوهستانی معلوم می‌شود. که دره‌های بزرگی دارد؛ محقق نیست که از چند شاخه تشکیل شده 
و یا اينکه شاخه‌های موازی با سلسلهٌ اصلی آنها را قطم کرده است؛ اما بی‌گمان کوههای مجاور 
حاده غزنی -کابل را دره‌ای باریک ا زکوههای پاروپامیز جدا می‌سازد. نهرهای این کوهها در دره‌ای 
که پیشتر یاد شد. به سوی غرب روانند. 

نخستین شاخه که اطلاعات مشخصی از آن ندارم. سلسلهٌ اصلی را در شمال - شرق سیرافزا 
۳2 ترک می‌کند. از شمال آن می‌گذرد و به طرف حنوب در امتداد کرانه غربی گومّل می‌دوّد؛ 
از غرب مامی ۵۷۷ میگ رد وان ناحیه کوجک را از کتواز 1621120۷722 حدا می‌سازد. از آن بس 
مسیر آن دقیقاً مشخص نیست و تصور می‌کنم در میان تپه‌های پرا کنده و کم‌ارتفاع پایان می پذیرد. 

سه شاخة دیگر به جنوب کشیده شده که شرح آن ضروری نیست. یکی میزافزا را از آرگوف حدا 
می‌سازد؛ دیگری به شمالی وائه ۷۷۵086 می‌رود و هیچیک از این شاخه‌ها از گومل -به جانب 
غرب ‏ پیشتر نمی‌رود. از کوههای کمارتفاع امتداد سلسلهٌ سلیمان به جنوب گومل گزارش مشخصی 
ندارم. 

آشنایی من با کوههای غرب افغانستان هم در مقایسه با آنچه شرح دادم کمتر است. سلسله‌ای از 
کوههای کم ارتفاع که از انتهای شمالی سطح مرتفع کلات برمی‌خیزد؛ ظاهرا به سوی شتمال فرق تا 
منطه اقوام غلجی در عرض‌البلد ۳۲ امتداد می‌یابد. 


۱۹۶ افغانان؛ جای. فرهنگ. نداد 





این سلسله نخست. شورابک 508120002 را از پشین ۳9667 حدا می‌کند و در این ناحیه به 
نام کوه [سپین تیژه 12161 50660 یاد می‌شود. سپس با نامهای کوژک 1071181 و خواجه عمران 
0 161106 حد شمالی پشین را تشکیل می‌دهد. سپس با گذشتن از ناحیه توبه 10۳2 [یا 
توبا] به اين نام یاد می‌شود. شمالی ترین بخش آن گذرگاه گل نی 2۵۲1۷6 ادا [با گلناری 
6 در شرق دره ارغستان 58065540[] از سلسلهٌ تورکانی 1071211766 فاصلهٌ شیاری 
ندارد. 

تمام سلسله‌ای را که گزارش می‌دهم. خواجه عمران خواهم خواند که نامی مناسبتر است. این 
سلسله پهن است ولی دارای ارتفاع و سراشیبی ند نیست. برف مدتی کوتاه بر اسپین تیژه می‌نشیند 
اما پیشتر در شمال -شرق. سالی سه ماه برف دارد. 

یک سلسلهٌ دیگر ظاهراً سطح مرتفم را از نزدیک نقطه‌ای که پیشتر یاد کردم ترک می‌کند پس 
به حانب شرق امتداد یافته. حد حنوبی پشین را تشکیل می‌دهد و آن منطقه را از شال آلا512 حدا 
می‌سازد. بخش نزدیک سطح مرتفم موشی لغ ۱۸۱5۵11۵8 و در نواحی مرکزی که بلند ترین بخش. 
آن است -تکه تو 1۱۵12100 نامده می‌شود و همین نام بر تمام سلسله هم اطلاق می‌تواند شد. من 
تنها حدود پنجاه میل از اين سلسله را - پس از سطح مرتفم پیگیری کردم. اما هنگام گذشتن از 
وت یه هی دراه گرد ند دم ی 

بیش از آن است که یاد شد. بلندی و سراشیبی آن ظاهرا همانند کوههای مجاور است؛ زیرا برف به 
همان تناسب بر آن می‌ماند. 

سلسل دیگر خورلیکی 6:0:1661:1606 سطح مرتفع کلات را در عرض شمالی ۳۰ ترک می‌کند 
و به طرف شرقٍ ۶۷ طول شرقی امتداد می‌یابد و جلگهُ مرتفع بیدوله 1360001 را از منطقه پست و 
گرم سبوستان حدا می‌سازد. 

سلسله‌ای از کوههای کم ارتفاع از ۲٩‏ عرض شمالی از ناحیه‌ای که پیشتر یاد کردیم برخاسته و 
مرز حنوبی افغانستان را تشکیل می‌دهد. 

فضای میان ۶۸ طول‌البلد شرقی تا سلسله کوه سلیمان و ۲٩‏ تا ۳۱ درحهٌ عرض‌البلد شمالی از 
کوههای کم‌ارتفاع بیشتر به صورت سلسله‌های ممتد شرقی و غربی - پر است. در این فضا - 
مخصوصاً در ناحیهٌ شرقی - حلگه‌ها نیز وجود دارند. 

غرب ۰ بیشتر تپه‌زار 11111۷ است و حتّی نشانه‌های سسلهٌ بسیار مرتفع نیز که ظاهراً شمالی و 


۹ 
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جنوبی امتداد دارد و به سلسله‌های پیشگفته می‌پیونده-نیز دیده می‌شود. 

وجود چنین سلسله‌ای مبتنی بر این واقعیت است که لثوناداغ 12۵081 1082و توبه به وسیله 
سلسله کوهی از زیوپ 20006 حدا شده‌اند. که تا تابی ۲1000۷6 سرچشمه رود لوکا 1002 [با لورا؟ | 
امتداد دارد. ح 

در ناحيهٌ جنوبی تر در همین خط. کوه بلندی به نام کوند است که ظاهراً شمالی و جنوبی کشیده 
شده است. سلسله‌های همانندی در همان حهت در چری 1717:) (جنوب کوند) و در ایسویر 
7 (جنوب چری) متلاقی می‌شوند و سلسله کوه مرتفعی بر جانب چپ جاد؛ٌ شمالی شال 
1 به دادر 1210067 امتداد یافته است. 

خطی که مشخص کردم؛ اگر به وسیلةٌ سلسله‌ای از کوهها اشفال نشده باشد. بی گمان آبهای این 
بخش افغانستان را تقسیم می‌کند. برخی از رودهای برخاسته از آن به سوی شرق و بعضی به حانب 
غرب روانند. 

دو سلسلة دیگر از کوههای کمارتفاع می‌ماند که باید ذ کر شود: یکی از جنوب قراباغ به فاصلهٌ نه 
چندان دور از کوههای پاروپامیز آغاز شده و موازی به کرانه چپ نک 3۵۲0۷06 تا ۶۷ طول‌البلد 
شرقی امتداد می‌یابد. سلسلةٌ دیگر از نزدیکی انتهای سلسلهٌ اول آغاز می‌شود و به حانب شرق 
امتداد می‌یابد. این سلسله # شُوّزغُر 500۲21۷07 (شرخ کوه] و در شرق تورکانی 11016162101766 
(یعنی سیاه سنگ] خوانده می‌شود. با این گزارش تصور می‌کنم شرح سلسله کوههای مهم افغانستان 


را تکمیل کرده‌ام. 


۷۳ 
رو دخانه‌ها 


افغانستان در مقایسه با وسعت قلمرو رودخانة بزرگ, کم دارد. بجز سند " در تمام کشور 
رودخانه‌ای نست که در امتداد مسیرش: در بیشتر ماههای سال. قابل عبور نباشد. این رودها غالا 
سیلآسا و بسیار تند می‌آیند. ولی خیلی زود به سستی و خشکی می‌گرایند. اهمیت آنها به دلیل 
انشعاب نهرهایی که در مسیر آنها برای استفادهٌ کشاورزی کشیده می‌شود؛ از بین می‌رود. گاهی 
آنقدر نهر و جویبار از یک رودخانه کشیده می‌شود که آب آن پیش از پیوستن به رودنان؛ دیگر 
کاملاً به مصرف می‌رسد. اندازه دهانهٌ هیچ رودخانه‌ای در اففانستان با موضع سرچشم؛ آن برابر 

اهمیت این رودخانه‌ها در تأمين آب کشاورزی و ایجاد موانع برای عبور مسافران است. 


۲ 
سنله 


تنها سند قابل کشتیرانی است. که از آن هم در کشتیرانی استفاده اندکی می‌شود. سند به لحاظ 
طول مسیر و مقدار آبی که به دریا می‌ریزد؛ از نخستین رودخانه‌های حهان شمرده می‌شود. طول 
فاصله رأس آن تا دریا تعیین نگردیده. اما سیصد و پنجاه میل آن پیگیری شده و دلایلی وجود دارد 





۱- البته از نگاه طول - نه ژرفا و دوام - رودخانه‌های جیلم؛ راوی و سوتلح بزرگتر از رود روف 1006 
هستند. البته طول جیلم چهل میل از الب 7156 بیشتر و از رود راین تنها شصت میل کمتر است. حتی رود کاشغر 
یا قاشقار هشتاد میل از رود پوه۲ درازتر است. کوزّم؛ گوّل, و سوان هیچ یک از نگاه درازی از تیمزهت:7027. 
کوچکتر نیستند؛ هرچند که از کوچکترین سرشاخه‌های سنداند. 

۲- [سند اکنون در قلمرو پا کستان است]: 


رودخانه‌ها ۱۹۹ 





که بگوییم طول آن خیلی بیشتر است. چند تا از سرشاخه‌های آن کوچکتر از رودخانه‌های مهم 
ارویا هستند. 

سرچشمه این رودخانه بزرگ هنوز بدرستی معین نیست. اما تا مجاورت دراس ۳۵5 که 
شهرکی است در تبت صغیر11861 1.1116 با اطمینان پیگیری شده است. این موضع را ستوان 
مکارتنی در طول‌البلد ۷۶ درحه و ۴۸ دقيقه و عرض‌البلد ۳۵ درحه و ۵۵ دقیقه تعیین کرده است. 
مهمترین رود از شمالِ شرق به اين نقطه می‌آید؛ اما مسیر آن از بالاتر معلوم نیست. 

در نقطه بالاتر از دراس که پیشتر یاد شد. رود اصلی با شاخهٌ کوچکتر که از روداک ۲2002۷16 
دویست و پنجاء میلی تبت می‌آید متلاقی می‌گردد. از نزدیک لداخ »120۸1 پایتخت تبت می‌گذرد 
و در آنجا به نام رود لداخ یاد می‌شود. در نزدیکی شهر با یک رود دیگر که از شمال,غرب می‌آید 
و آقای مکارتتی سرچشم؛ آن را دریاچهُ سری کول 57101601 می‌داند یکجا می‌شود. یکی از ازبکان 
فرغانه به من اطلاع داد که رودخانه از یک بخچال موزتاغ ۷10021۵۷۵1 در راه یارکند ۷۵1۵۲۵۵84 
لداخ سرچشمه می‌گیرد وگفت که او از یخچال تا لداخ مسیر این رود را پیموده و سرشاخة مهمی را 
که از غرب به آن بیوندد ندیده است. به حساب او سرچشمه رودخانه همان یخچال است. هرچند 
اطلاعات او را با معلومات آقای مکارتنی قابل مقایسه نمی‌دانم؛ بازهم برای بیان آن در یک نقطه 
ی اقا رن فد یخی 

آقای مکارتنی از نیافتن سرچشمة رود مد متأسف بود؛ اما با دز نظر گرفتن شرایط سخت.و 
سرزمین دشوارگذاری که این رودخانه پیش از رسیدن به افغانستان در آن جریان دارد اعجاب ما از 
کشف اوایل رودخانه توسط آقای مکارتنی » بیش از تأسف از نیافتن سرچشمه آن خواهد بود. 

کشفیات او در مورد مسیر رود لداخ بسیار دلچسب است و یگانگی اطلاعات او با بررسی گنگا 
هت در ۱۸۰۸ از ستوان وب ۱۷۵006 باعث تقویت هر دو می‌گردد. 

پیشتر رود لداخ یکی از شاخه‌های عمد؛ گنگا شمرده می‌شد و مقام والایی چون ماژور رنل 
61 از این عقیده حمایت می‌کرد. اما ظاهرا آن حفزافیدان عالیمقام بر مبنای تحقیقات لاماس 
5 و پ. تایفنتالر 1616012116 ۲۰ به چنین نتیجه گیری نادرستی رسیده بود. کابیتان راپر 
7 و آقای وب برای تعیین سرچشمه گنگا اعزام شدند و سرچشمه را بر جانب جنوب - شرقی 


1 ًَ.. ۱ تم 
همالیا بافتند؛ دورتر و در حنوب محلی که پیش از آن بنداشته می‌شد ۰ کنون دیگر ثابت شده بود 





1 بنگرند به گزارش آنان در شمارة یازدهم بررسیهای آسیایی ۱3656۵۲0965 ءذاهاک 


۱۲۰ افغانان؛ جای, فرهنگ, نداد 





که رود لداخ به گنگ نمی‌ریزد امّا مسیر واقعی آن معلوم نبود. تا اینکه آقای مکارتنی یکجا شدن آن 
را با سْند در نزدیک دراس معین ساخت ". از دراس؛ مسیر سند بتنهایی در سرزمینهای کوهستانی که 
کمتر مسافری از آنها می‌گذرد امتداد می‌یاید. 

بر طبق اطلاعات آقای مکارتنی. شاخه‌ای که پایین‌تر از لداخ از رود سند جدا می‌شود و از 
کشمیر می‌گذرد؛ رود اصلی جیلم را تشکیل می‌دهد. با آنکه چنین انشعابی در جلگه‌ها اتفاق می‌افند 
که گنگا نمونه‌ای از آن است؛ اما در رودهای نند. آن هم در زمینهای ناهموار و کوهستانی چنین 
انشعابی ناممکن می‌نماید. با وجود این می‌بينيم که رودخانه‌ای به وسیلهٌ جزایر صخره‌ای تقسیم 
می‌شود و چون یک بار چنین انشعابی صورت گرفت؛ تکرار آن در چنان واحی دشوار نخواهد بود. 
در مُلا ا۷]11[ پس از ورود رود سند به داخل سلسله هندوکش رودخانه کوک اباسین ۵00356670 
که از سلسله‌ای در صدو بیست میلی آن سرچشمه می‌گیرد از شمال - غرب آمده به آن می‌ریزد. و 
افغانان مجاور به‌خطا آن را رود اصلی سند تصور می‌کنند. سپس پنجاه میل دز دل کوههای 
کم‌ارتفاع تر هندوکش پیش می‌رود. تا به توربیلا 1010211 می‌رسد. در آنجا در یک زمین باز منتشر 
و بی‌درنگ در صحرا گسترده می‌شود و جزایر بیشماری را در بر می‌گیرد. 

هل میل پایین تر در نزدیکی قلعهٌ اتک ۸۱۱001 رودخانهٌ تندسیر کابل به آن می‌ریزد. سپس در 
محرای باریکی.میان شاخه‌های سلیمان می‌دود. حتی هنگامی که آب در بای ترین سطح است؛ 
تلاقی آن رودخانه‌ها و سیر آن در میان صخره‌ها؛ بیش از فرو غلتیدن در دل کوهها: پر از امواج و 
برخوردها است و صدایی همانند صدای دریا دارد. اا هنگامی که گدازش برفها حجم آن را پیند 
برابر می‌سازد گردایی مهیب می‌شود که غریو آن تا فاصله‌های دور به گوش می‌رسد؛ غالباًقایقها را 
می‌بلعد و یا آنها را بر صخره‌ها می‌کوبد. 

سند که در حلگه جنان گسترده و بهناور است. در اتک بهنای آن به حدود سیصدگز ۷۵۲۵ 
می‌رسد و چون وارد کوهها می‌شود بازهم باریکتر می‌گردد. چون به نیلاب ۱661۵۵0 شهرکی در 
پنجاه میلی تک -می‌رسد می‌گویند پهنای آن یک سنگ‌انداز ولی بسیار ژرف و شتابنده است. از 
نیلاب در میان کوههای برهنه به سوی قره باغ می‌پیچد واز میان کوههای نمک می‌گذرد و به رودی 
زرف زلال و آرام تبدیل می‌شود. از اینجا تا دریاب به مانعی بر نمی‌خورد و کوهی نیز راه بر آن 


۱- ممکن است رودهایی که گفته می‌شود از درباجه هن سرور۱3053۲07۲ در جنوب لداخ سرچشمه 
ِ 
می‌گیرد رود اصلی سند باشد. 


رودخانه‌ها ۱۳۱ 





نمی‌بندند. | کنون مسیر جنوبی را می‌پیماید. در جلگه چند نهر می‌شودکه دوباره یکجا و باز منشعب 
می‌گردد؛ ولی ناگهان همه را در بک رود می‌یا بیم. . در نزدیکی اوچ » بنجرود که از یکجا شدن 
رودهای پنجاب تشکیل می‌گردد -به آن می‌پیوندند. اين رود با وجود بزرگی حجم آبش پیش از 
بیوستن به مند بمراتب از آن کوچکتر است. رودخاثه سپس به جنوب غرب در استان سئذ می دود و 
آنجا از چندین دهانه به خلیج [فارس)] می‌ریزد. در بخشی از مسیر در جنوب کوهها بارها کرانٍ 
خویش را می تراشد و بتدریجح مسیرش را عوض می‌کند و در طفیان سالانه زمین بستر خویش را از 
هرسو چندین میل فرو می‌برد " در اینجا از رو دخانه‌هایی که از شرق به سند می‌پیوندند ذ کری 





۱- پس از نگارش گزارش سرچشمة سند یک ژورنال بسیار داچسب از میرعرّت الله یکی از فضلای دهلی 
دریافتم. آقای مورکرافت ۱ مدیر حفظ و مراقبت اسطبل کمپانی: او راتشویق کرده بود تا برای بررسی 
امکانات تهية اسب به تاتارستان سفر کند. میرعزت ال از کشمیر به لداخ و از آنحا به پارکند رفت واطلاعات زیر 
زامن رودخانه‌فانی است که اوق سیر عموملش یه ور جته بقفی آورتال آورده است: 

در متاین 10۸۱20۷6 (محلی به فاصله؛ٌ چهل کاس | کاس واحد طول در هند» معادل ۱/۵ تا ۲/۲۵ میل] در 
شمال شرق شهر کشمیر) آبها بخشی به سوی کشمیر و بخشی به سوی تبت جریان دارند. رودی که به کشمیر 
می‌رود سند خوانده می‌شود (نامی که در تمام طول ده می‌ماند). رودٍ دیگر را آب تبت می‌خوانند» که به سوی 
شمال -شرق تا پیشکام صددداع: (شهری بر سر راء میرعرّت الله به فاصلة سی کاس به شمال شرق متاین) روان 
است. از آنجا مسیر غربی راگرفته از تبت صغیر می‌گذرد و به پایین مظفرآباد جریان می‌یابد و نام آن شهر را به 
خود می‌گیرد. یک کاس پایینن تر از مظفرآباد رود کشمیر ( که پیشتر به نام سند یاد شد) به آن پیوسته و در داخل 
پنجاب روان می‌شود که در آنجا جیلم یا بهوت خوانده می‌شود. این رود کشن گنگا 8 1651160 است که به 
تصور آقای مکارتنی از سند جدا می‌شود. این تصور با توجه به نزدیکی آغاز رود نخستین با مسیر رود بعدی به 
هیچ وجه قابل تعجب نیست. ۱ 

بیست کاس از پیشکام به سوی شمال -شرق» روستای خیلیج «10«111:6 است که عزت الله آنجا نخستین بار 
رود لداخ را دید و این مشاهدات اوست: 

« د وکاس نرسیده به خیلیچ جاده برجانب چپ رودخانه‌ای است که به رود آتک (سند) می‌ربزد. این رود از 
شمال -شرق می‌آید و به جنوب غرب روان است و می‌گویند که به رود شایوک 512۷00۲ می‌پیوندد ( که 
سرجشمه آن میان تبت و یارکند است) و پس از گذشتن از منطقه یوسفزیان و بهیر 3866۲ و ترنول 0۳06۷1[ 
بالاتر از قلعة اتک به رود کابل می‌پیوندد: در اینجا این رود نام معینی ندارد و آن را سان پو 20 0 بیعنی رود 
بزرگ می‌خوانند». 

عزت اللّه این باه راتا ی عع1 یا لداخ 08ه4م ]که بر ساحل راست آن واقم است همراهی کرد. مسیر 
او به شهر لی آن شهر را بیشتر در جنوب و در نتیجه نزدیکتر ازموقعیت مشترکی که ستوان مکارتنی نشان داده 
است قرار می‌دهد. امّا مشاهدات او که با یک ابزار ابتدایی ‏ به جای اسطرلاب که برای این کار لازم بوده - 
صورت گرفته است» عرض‌البلد ۳۷ درجه و ۰ دقیقة شمالی را نشان می‌دهد که شمالی‌تر از نقطه تعیین‌شدة 
مکارتنی است. ۱ 


۱۳۲ افغانان؛ جای, فرهنگ. نداد 





نخواهد شد؛ زیرا ستوان مکارتنی آنها را به تفصیل شرح داده است (. 

درشمار رودهایی که‌از غرب به سند می پیوندند.با ید پیشتر یخترلواسین صعت ۸30 با نام زد دیگر 
رود کاشغر 16۵10510168105 است که از پشتی خور 8 بلوت تاغ -سرچشمه می‌گیرد و سرچشم؛ آمو نیز 
از انجاست. 

رود کاشغر از جات تقایل کل بو متس که ولتت وت او ی ان ۳ ت ان تا 
هندوکش امتداد دارد. آن را از آمو جدا می‌کند. و بر حانب چپ آن سرزمین کاشغر است. که رود 
نامش را از آن گرفته است. پس از گذشتن از هندوکش, برآمدگی آن کوه برجائب راست رودخانه 
است که مکزر از آن یاد شد. بر جانب چپ. کوههای بسیار بلند -ولی بدون برف دایمی -موازی با 
آن برآمدگی است. سپس این رود از یک ناحيهٌ کوهستانی میان سلسله کوهها می‌گذرد و با طفیان 
حیرتآوری به وادی رود کابل سرازیر می‌گردد. من برای تأیید کاربرد پیشین این نام را به 
رودخانه‌ای دادم که از یکجا شدن چند رود در شرق کابل به وحود میآید. 

دو رود مهم از هندوکش به راه غوریتند و پنجشیر می‌آیند و نامهایشان را هم از آن دو ناحیه 
می‌گیرند. این دو رود در شمال کابل یکجا شده مسیر جنوب -شرقی را می‌پیمایند تا به باریک آب 





عرّت الله از لی به یارکند رفت و در هیجده کاس به شرق شمال لی او رود شایوک 52۱۷00۲ را دید و آث را 
آن سوی یخچال خامدان 10:0۳:42 تا سرچشمه؛ آن در زیر سلسله قراقروم 02021:0068 به فاصلهٌ پانزده 
میلی جاء در نزدیک شمال لی همراهی کرد. 

عرت اللّه یخچال را به صورت بخشی از سلسله کوه شرح نمی‌دهد. بلکه آن را جداگانه به نام « کوه یخ» یاد 
می‌کند که به جانب چپ جاده. دو منزل پیش از قراقروم و در امتداد صدکاس از تبت بالتی تا سری کول 
[5۲۲11۵0 دیده می‌شود. 

هر چند عرت اللّه از ارتفاع فوق‌العاد؛ قراقروم چیزی نمی‌گوید. اما تصویر هراس‌انگیزی را از یک ناحية 
مرتفم و دور افتاده به طول سه منزل» در مرتفم‌ترین بخش بیان یارکند و لی گزارش می‌دهد. 

سر چشم؛ رود یارکند را سلسله کوهی در هیجده منزلی پارکند به جانب شرق جنوب از شایوک جدا می‌کند. 

پیداست که این مشاهدات مربوط به سند موافق با مشاهدات آقای مکارتتی است, ولی او سرچشمة شایوک 
ی دنه وه سر کر اختلاف دیگری هم هس ت که رفم آن دشوار یست . عرّت اللّه از دراس 
به فاصله ۵ شش کاس در شمال شرق متاین گذشت شت؛ اقا چیزی از تلاقی رودهای لداخ و سند که آقای مکارتنی در 
نزدیک شهر دراس می‌داند» نشنیده است؛ اما عرّت اللّه در گزارش خود از رود لداخ مینویسد که «اگر این رود 

پس ا زگذشتن از خیلیج مسیر خود را تغییر ندهد» باید به فاصله نه جندان دور از نقطه عبور از ناحيه دراس به 
ی یابد». بسیار ممکن است که اتصالی که ستوان مکارتتی گفته است؛ در جنوب این ناحیه 


غورت بگیرد, ِ- بشگرید به پیوست «4) 
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می‌رسند. 

رودی کوچکتر از آنها از غرب غزنی میآید و در شرق کابل با رودی که از کوه بابا -از پاروپامیز - 
می‌آید. یکجا می‌شود. این زود بتنهایی از کابل می‌گذرد و می‌توان گفت نام خود رآ به رود اصلی 
هی د هد . 

همه رودهایی که یاد کردم در باریک آب یکجا شده رود کابل را تشکیل می‌ذهند که بسرعت,به 
سوی شرق روان می‌شود و با حویبارهایی که از هر طرف از کوهها در آن سرازیر می شونذ؛ وسعت 
می‌یاند. 

در کامه 16219171611 نز د یک جلال آباد - رود کاشغر " به آن می‌ربزد. سیسن به حانب شرق روان 
می شود و در دل شاخه‌های کوچکتر هندوکش می‌شکند و گردابهای مُندٍ منتعددی را تشکیل 
می‌دهد . پس از ورود به جلگه پشاون با آن که طفیان رود کال کاهش می‌یابد؛ بازهنم تثد است. در 
ایتجا به چند شاخه منشعب من‌گردد که پس از پیوستن با رودخانه‌ای که خود متشکل از دو رود 
است که از وادی بنجکورا ۰0۲۵ز۳۸۳ و سوات می‌آیند -دوباره یکجا می‌شود و پس از یکجا شدن؛ 
تمام آبهایش کمی بالاتر از انک به رود سند داخل می‌شود. 

رود کابل خیلی کوچکتر از سند اشت؛ و در فضول خشک از چندین موضع آن می‌توان گذشت؟ 
حتّی شاه شجاغ و سپاهشن در پایان زمستان ۱۸۰۹م از سند هم گذشتند؛ ولی هواداران شاه شجاع آن 
را معجزه دانستند وامن نشنیدم که ویگری از سلنگ -از سرچشهه آن در کوهها: تا دریاگذشته باشند. 

پایین تر از اتک. نهر تو 706 و دیگر نهرها به سند می‌ریزند که نمی‌توان نام رود بر آنها نهاد؟ تا 
اینکه به حنوب عیسی خیل می‌رسد. در اینجا کوزم که از نزدیک هاریوب 11070۱09 در آن سوی 
کوههای مبلیمان سرچشمه می‌گیرد به آن می‌پیوندد. و به جانب شرق در یک دره ژرف در آن 
سلسله می‌دود؛ تا براخیل 8۱072121 که از انجا بیشتر به جنوب می‌پیچد و در نزدیکی کاگال 
وال ۷۵11۵ 821ع162 داخل ند می‌گردد. در اینجا بستر رودخانه عریض ولی ژرفای آن کم است. 

تنها رودخانه‌ای که در جنوب این نقطه به سند می‌ریزد»گومل است که آن هم به‌دشواری تا به 
سند می‌رسد؛ زیرا بیشتر آب آن در دامانِ شمالی صرف کشاورزی می‌گردد و تنها هنگامی که آب 


۱- ظاهرا کتر درست است. ۱ 
۲- با وجود برخطر بودن جریا آب و احتمال برخورد با صخره‌ها» مردم از جلال آباد بر تخته باره‌ها 
نشسته فرود می‌آیند. ۰ 


۱۳۴ اففانان؛ جای, فرهنگ. نواد 





آن به وسیلهٌ بارندگی افزایش یابد به سند می‌رسد. 

گومل از دورچلی 12001011611۷ در حنوب سیرافزا 5۲072 (ظاهراً سرروضه ] سرجشمه می‌گیرد 
و ظاهراً نخست به جنوب غرب می‌رود. اما بزودی به جنوب می‌پیچد و مسیرش را تا دومندی 
6 ادامه می‌دهد. در آبنجا رودهای مامی ۷0۳0۱۳۱۷۶ و کندر ۲ که از 
مجاورت تیروا160۳۷2 سرچشمه می‌گیرند به آن می‌پیوندند. گومل از اینجا تا سرماغه 
۵ مسیر شرقی را می‌پیماید. سپس رود ژوب 21006 با آن یکجا می‌شود. ژوب که 
کوچکتر از گومل است از کوه کوند 006 در شرق بورشور 13107510076 سرچشمه گرفته و داخل 
ناحیه‌ای می‌گردد که به نام خودش [ ژوب] یاد می‌شود. سپس اندکی به سوی شرق سرماغه. رود 
گومل کوههای سلیمان را می‌شکافد؛ از راغزی 18080266 می‌گذرد و اراضی قبایل دولت خیل و 
گنداپور 0070611200 را سیراب می‌کند. مسیر سابق آن تماما در کوههای نامسکون است. 

اين رود در همه جا قابل عبور است؛ مگر آنکه باران آبش را افزایش دهد که بازهم بزودی 
قرو می‌نشیند. 

رودهای مختلف از کوههای واقع در زرکانی 2120866 دیره بند 72000004 چودوا 
3 و وا کوا ۱۷۷/۱۵۵۷۵ سرچشمه گرفته همه به دره‌ها سرازیر هی گر دند. دو رود آخیر 
کوههای سلیمان را کاملاً شکافته. هر دو درغرب آن سلسله یکی به اسپسته 5)۸لا5۳ و دیگری به 
منطقهٌ موسی خیل روان می‌شوند و اگر باران آب آن دو را افزایش دهد به ارس 
هلمند 

بزرگترین رودی که در غرب افغانستان حاری است هلمند ۲16170004 یا اتی ماندر 
۲ است. 

هلمند از کوه بابا به فاصله بیست يا سی میل در غرب کابل در کناره خاوری پاروپامیز سرچشمه 
می‌گیرد. حدود دویست میل در داخل همان کوهها روان است. سپس به حلگه‌های کشاورزی 
درانیان انتشار می‌یابد؛ اما تمام آن اراضی را سیراب نمی‌کند و داخل بیابان می‌شود و سرانجام به 
درياچه سیستان می‌ریزد. کرانه‌های هلمند و زمینهای دوجانبش به فاصله نیم تا یک میل سیراب و 
حاصلخیز و در بسیاری بخشها دارای کشاورزی خوب است. تمام طول مسیر هلمند در حدود 
چهارصد میل است و با آن که در تمام فصول سال قابل عبور است» یک رود مهم و قابل توحه 
است. حتی در فصل خشک هم عمق آن در مواضعی که از کوه دور می‌شود؛ بسیار زیاد است و با 
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گدازش برفها رف و ند می‌گردد. 

یکی از شاخه‌های هلمند رودی است که از سیاهبند . چهارده میل بالاتر از گرشک نت6 
پس از بیمودن هشتاد میل با آن یکجا می‌شود. 
ارغنداب 

ارغنداب ۸72112802150 از محلی در کوههای هزاره به فاصلهٌ هشتاد میلی شمال شرق قندهان 
و ظاهراً جنوب منبع هلمند. سرچشمه می‌گیرد. مسیر جنوب غربی هلمند را می‌پیماید و پس از 
سیراب کردن اراضی درانیان در چند میلی قندهار پایین تر از گرشک به هلمند می پيوندد. ارغنداب 
در زمستان رودی کوچک است؛ اما با آب شدن برفها پر آب و ند می‌گردد ولی پهنای آن هرگز از 
صدو پنجاه گز تجاوز نمی‌کند. 
خاش رود 

خاش رود 16112057000 از ساغر 52۱016017 در نود میلی حنوب شرق هرات سرجشمه می‌گیرد و 
پس از بیمودن صدو پنجاه میل در نزدیک خون نشین 1650668 0008 (با خان کین اف گزمشیر 
به هلمند می پیوندد. خاش رود تندسیرتر و بزرگتر از ارغنداب است. 
فراه رود. 

فراه رود ۲00۵ - ۳۵۲۲29 از نزدیک همان منبع که پیشتر باد شد. سرجشمه گرفته وروی 
بسیار مهم است. معلوم نیست که به دریاچه سیستان می‌رسد یا در شنزارها فرو می‌رود ولی در هر 
صورت درازای آن کمتر از دویست میل نیست. 
ترنک 

ترنک 18770106 از نزدیک هقر سرجشمه هی گنف فقاشت مه طتزلت ‏ شرنی را در امتداد حاده 
قندهار طی می‌کند؟ سپس به غرب می‌پیچد و به جنوب قندهار می‌رسد و در بیست و پنج میلی غرب 
شهر قندهار به ارغنداب می پیوندد. 

تزنک عموماً در که روا است و سرعت بسیاری ندارد. رود ارغستان ۲806552۷070 در 
حنوب قندهار به آن می‌پیوندد. رود ارغستان از نزدیک کافرجاه 10 سرچشمه گرفته 
ناحیهٌ ارغستان را آبیاری می‌کند. جریانی سیلآسا دارد. اما ژرفای آن پیش از دو -سه روز دوام 
نمی‌کند و بسترش آتیشتر ماههای سال خشک انت. 





با من نهر کوچک شوراندام 50۲2۳021۳0 و دوری 0766 در کنار رباط 00801 به آن 
ارفا کح ی ماه ی زکشاورزان به 


آب ادک منت و پس از طی دویست میل همچون جویباری کوچک به ارغنداب می‌ریزد. 


لور 

لورا1072 از توبه در کوه کوند سرچشمه گرفته از طریق پورشور به پشین روان تی‌شود. دز اینجا 
آب رود شرخاب 500112 برخاسته از همان منبع که از مصرف کشاورزی باقی ی ماند به لورا 
می‌ریزد. سپس از در کوچکش در کوههای اسپین تیژه گذ شته و در شورابک به و شاخة شیم 
می شود. ۳ دو شاخه در غرب شورابک دوباره یکجا می‌شوند و آب هر دو در تمجاورت تتغی 
6 )در گرمسیر تمام می‌شود. لورا دویست میل طول دارد و پهنای آن هم قابل توحة است؛ 
اما ژرفای آن بیش از یک هفته دوام نمی‌کند. کرانه‌های آن در پشین چنان بلند است که آبیاری را 


نامیسر می‌سازد؛ اما در شورابک پایین تر است و همه اب مورد تباز کشاورژی را تأمین می‌کند. 


هریرود 

رودی که در روزگار باستان ارکوس 070315 نام داشت. به‌دشواری می‌توان آن را در اففانستان 
قابل استفاده شمرد..این رود از اوبه 006 در کوههای پاروپامیز سرچشمه گرفته واز هرات می‌گذرد. 
به فاصلهٌ کوتاهی به حانب غرب در میان خراسان افغانستان و خراسان ایران روان است. سپس مسیر 
شمالی را می‌پیماید و در بیانان سمت چپ آمو داحل می‌شود. پیش از این می‌گفتند به دریای زز 
می‌رسد اما تصور می‌کنم | کنون در بیابان خشک پایان می‌پذیرد. در میان مرو و مشهد امتداد 
می‌یابد و از مسیر بعدی آن اطلاعی ندارم. در گذشته هریرود خوانده می‌شد ولی اکنون اففانان و 
ایرانیان آن را پل مالان و ازبکان تجن ۳۲6[600 می‌خوانند. 

رودهای دیگری به بزرگی رودهای یاد شده در افغانستان موجود است که نیازی به شرح آنها 
ندیدم؛ زیرا اهمیت هریک با پیوستن به رود بزرگتر آشکار می‌شود. بنابراین تنها نام رودهایی باقی 
می‌ماند که تنها درباچه افغانستان را که من شنیده‌ام تشکیل می‌دهند: 


ِ- - [ پل مالان نام پل -ر روی هریرود دو الا نام زوستاتی فی هم یوج کح ,اکنون هم این رودخانه 
را هربرودمی‌خوانند و در مرز ایرال - ترکنتستآن و حذود سرخحس» تجن می‌گویند ‏ 
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پلتی ۳۵1066 جلگه 11122 و نهر دیگری که از کوههای سلیمان -شمال سیرافزا ‏ سرچشمه گرفته 
به سوی غرب روان می‌شوند. تا به دریاچه‌ای در جنوب -غربی غزنی در حدود دو منزلی جنوب 
غرب می بولاق 6۲۳0121 (یا می بولاک] می‌ريزند. 

سلطان محمود [غزنوی] برابر یکی از اين رودها سذی ساخته بود که اب مورد نیاز غزنی و 
پیرامون آن را فراهم می‌کرد. اين سد توسط یکی از شاهان افغان پیش از آنکه شاهنشاهی غزنوی 
را براندازد - ویران گردید. ح 

درکنار دیگر رودها رودی است که از نزدیک گواشته 07251102 سرچشمه گرفته و از جنوب به 
دریاجه می‌ریزد. 

از یکجا شدن همه این رودها فطمة آبی به وجود تباید که در ماو یه هار سل 
قطر دارد و چون سیل آید قطر آن دوچندان می‌گردد. آب این دریاچه شور است؛ زیرا برخی 


رودهای نمکین به آن می‌ریزد. این دریاجه را «آب ابستاده» می‌خوانند. 


۳ 


حلکهُ رود سند از دریا تا سونگر 510۵05 داخل در [ولایت] سند است. از حمله. بخشی که از 
دریا تا شکارپور امتداد دارد مأوای سندیان است و یکی از شاهزادگان بومی تابع کابل برآن 
حکومت می‌کند. این ناحیه را انگلیسیان | کنون عموماً سند می‌نامند. امّا مناسبتر است که میندٍ شُفلی 
بگوییم و از شکارپور تا سونگر را می‌توان سند عُلیا خواند. 

در بخخش غرب رود سند عمدتاًبلوچان سا کنند و مز بخش کوچکی در شمال شکارپور مستقیماً 
تحت ادارهٌ حکومت کابل است. 

بالاتر از سونگر تا شاخه‌های شرقی سلسله کوه سلیمان, دامان قرار دارد. که کوههای جنوب 
سلسلة نمک با دره‌ها و میدانهای واقم در آنها نیز در آن داخل است. 

جلگة متصل ساحل راست رود سند و شمال سونگر نیز مأوای بلوچان است و گاهی از دامان 
حدا پنداشته شده و به نام بلوچی با هندوستانی مکل واد ۷]6161۷۵00[ خوانده می‌شود و تنها 
دامنه‌های کوهها را دامان می خوانند. 

بخش جنوبی دامان مسکن قبیلٌ انتوربانی و شمالی سکن قبایل بای مباخیل گنداپور 
5 دولت خیل و مروت 1۷2۳۷215 است که همه افغانند. 

در شمال این منطته تتریباً در امتداد مرز دامان نیز قبایل افغان؛ از جمله عیسی خیل اند که در 
خوشت؛ ذور و و سکونت داز‌ند. در همین امتداد سلسله سلیمان قبایل زمری 210077۲665 شیرانی؛ 


به۳5 ۳ ۳ ‌ِ 
وزیری و جدران هم ری م گنل 





فبایل جاجی و توری در یک دره عمیق که ظاهراً رود کورم آن را از سلسله سلیمانی جدا کرده 
است زندگی ی گشن. 

در میان سلسله کوه نمک و سلسلهٌ ۳۴ کوهها و دره‌هایی است که زین یکدی ]نها 
سا کنند. منطقهٌ قوم اخیر تا جنوب سلسلة نمک امتداد یافته حتی در ناحيه مکد ۷/۷104 از سند هم 
ره 

در شمال سلسلهٌ ۳۴ جلگة پهناور و حاصلخیز,پشاور واقع شده که حد شرقی آن رود سند است. 
قوم ختک در پخش جنوب ‏ شرقی جلگه مأوا دارند. بخش شمالی از آنٍ یوسفزیان است. که در 
کوهها نیز مأوا دارند و پیش از این با نامهای بونیره توات و پنجکورا از آن مناطق یاد کرده‌ام. برخی 
از اقوام یوسفزیان تا شرق رود سند هم موجودند. بقیه جلگة پشاور متعلق به قبایل معیتی است که با 
نام عمومی قبایل پشاوری از آنان یاد می‌شود. 

جلگه پشاور از جانب غرب به کوههایی محدود است که از هندوکش تا سفیدکوه امتداد دارد. 
بخش جنوبی این کوهها که ناهموار و برهنه است به قبایل مُومند (یا مُهمَندٍ) 1010080 بالا تعلق 
دارد. بخش جنوبی پوشیده از درختان کاج و متعلق به قبل آتمان خیل است. 

در غرب این کوهها دره پهناور باجور واقع شده که تا پنجکورا امتداد دارد و در غرب تا 
برآمدگی جنوبی هندوکش بالا می‌رود. در رود کابل در غرب جلگة پشاور است و.بخش شرقی آن 
اندکی از پشاور بلندتر است؛ امّا بلندی بخش غربی آن براتربا سرزمینهای غرب سلسله کوه سلیمان 
است. 

سرزمینهای ساحل چپ رودخانه» در ارتباط با هندوکش شرح داده شد. در ساحل راست؛ 
نخست منطقهٌ قبایل خیبری و پیشتر به حانب غرب میدان جلال آباد است. در غرب جلال آباد: 
گندمک 00002701 و جگدلک 12018016 واقم شده که با تمام منطقهُ مرتفع از حلکه میدان 
کابل تا کوههای خیبریان امتداد دارد؛ از حنوب به سفیدکوه و از شمال به در؛ٌ رودکابل محدود است 
که نیگرهان خواندمفی شنود : 

کوهستان کابل پیشتر گزارش یافت. در جنوب آن جلگة کابل است که سرسبزی آن را هرکس 
دیده ستوده است. کوههای پاروپامیز درغرب بخشی از کوهستان در شمال و دره رود کابل و 
کوههای ننگرهار و لوگر که به سلسلهٌ سلیمان پیوسته است. در شرق آن قرار دازد. 





را 5 ُ 3۳۳ , 
۱- برگرفته از نه رودی که از آن جاری است. در پشتو ننگ ۶8 مععنی نه و نهارا بعنی رود. 


۷۱۳۰ اففانان؛ جای. فرهنگ, نداد 





در جنوب به دره‌ای طولانی باز می‌شود که تا غزنی بالا می‌رود و بیشتر مأوای قبیله ورة کِ اففان 
است. 

در غرب این دره. کوههای پاروپامیز و در شرق» شاخه‌های مختلف کوههای سلیمان است: با 
دره‌هایی که مهمترین آنها لوگر آناع 0 اسییگه ٩92‏ خوروان 107۷208 و زورمل 
01 می‌باشند. دو در؛ نخست تا رود غزنی فرود میآیند؛ ولی آب زورمل به آب ایستاده 
می‌ریزد. همه رودهای غرب مامی . شمال گواشته . جنوب غزنی و شرق طول‌البلد ُقر نیز به همان 
دریاچه می‌ریزند. چنان که منطقهٌ آن محدوده در بلندترین سطح حوزه‌ای بدون کوه ولی نسبتاً 

حاصلخیز تشکیل می‌دهد. 

0 این تقسیمات طبیعی عمدتاً مشتمل بر بخشهای کوچکی است که از جنوب آغاز شده و عبارتند 
از گوا اشته 0۷251112 می بلاق ۷]۷۵01۵۷01 شلگر 7 فغزنی و نانی ۷2۷0066 

در میان حوزه آب ایستاده و ناحيهٌ غرب طول‌البلد مُقر مرز معینی نیست و حوزه می‌تواند بیشتر 
به جانب غرب گسترش یابد. 

این منطقه در محدودهٌ کوههای پاروپامیز و کوههای خواجه عمران واقع شده است و می‌توان آن 
را به دره‌های ارفستان و ترنک و سطح مرتفع میان دو رودخانه تقسیم کرد. در نخستین نه فراخ 
است ونه حاصلخیز و به سوی غرب سرازیر می‌گردد. 

در این دزه دُرانیان مأوا دارند و دهانهٌ آن تا مجاورت قندهار امتداد می‌یاید. 

در جنوب شرق آن تا شُوربک چرا گاه کوهستانی است. ثاخية میان ارفستان و ترنک عبارت 
است از کوهستانهای مُر و ترکانی و زمینهای واقع در میان آنها. 

سراشیبی دره ترتک از مُفر نا کلات غلجایی عموماً به سمتِ جنوب غرب است. و همچنان از 
کوههای پاروپامیز به سوی رودخانه و ازسطح مرتفعی که پیشتر یاد شد به طرف قلعةُ عبدالرحمن 
سراشیبی تدریجی دارد. ولی سراشیبها - به جز شمالی‌ترین نقطه این ناحية طبیعی - چنان معتدل 
است که می توان آن را میدان مواج خواند که تبه‌ها و کوهها در آن پرا کنده‌اند. ناحیه نامزروع نیست. 
برخی جاها کشاورزی خوبی هم دارد؛ امّا به صورت عموم خشک است و به همین دلیل زمینها 
بدون استفاده مانده است. 

ناحیه بدون درخت و در نواحی بایر دارای بوته‌هایی است که مت سوخت و علوفه شتران 
است. این بوته‌ها هم مانند هند گسترده نیست. بلکه پرا کنده است. 


تقسیمات طبیعی و سیاسی ۱۳۱ 





پهنای این ده در حدود شصت میل و طول ناحیه‌ای که شرح دادم اندکی بیش از این است. در 
این ناحیه غلزیان زندگی می‌کنند. 

ارغنداب از کوهها تا کلات غلجایی امتداد یافته است. در میان این رود و رود هلمند ناحیه 
کوهستانی است که از شمال به کوههای پاروپامیز پیوسته است و در جنوب به نزدیک عرض ‌البلد 
قندهار می‌رسد. بخش جنویی این ناحیه بی حاصل است. بخشهای دیگر مشتمل بر خا کریز, لام و جز 
آنها در میان کوهها صحراهای حاصلخیزی دارد که دارای درختان بادام و فرختان دیگز ابتکا؛ 

ناحيةٌ پیرامون قندهار حاصلخیز است و زراعت خوبی دارد. نواحی جنویی صعیفتر و هرچه به 
سوی غرب می‌رویم کم حاصلتر است؛ چنان که چند منزل آن سوی هلمند یکسر بیابان است: اما هر 
دو کرانهٌ هلمند حاصلخیز است و ناحیهُ گرمسیر را تشکیل می‌دهد. که از شرق و غرب محدود به 
بیابان و سیستان در جنوب آن است. 

در شمال در پایین گرشک و امتداد رود هلمند منطقه درانیان است. 

این ناحیه و نواحی پیرامون گرشک در نزدیک هلمند حاصلخیز و اندکی دورتر شنزار است؛ 
ولی بیابان نیست. 

پیشتر بر کرانه راست رود. ناحيهٌ حاصلخیز زمینداور وافع شده که کوههای پاروپامیز در شمال 
آن است و چند کوهی که به آن سلسله پیوسته است در محدود؛ زمینداور قرار دارد. این ناحيهٌ سرسبز 
چهل تا پنجاه میل به جانب غرب هلمند گسترش یافته است. 

در شمال - غرب زمینداور ؛ در بای سلسله کوه پاروپامیزه سياهبند قرار دارد. این ناحیه طبیعتاً 
حاصلخیز و شاداب است. اما کشاورزی آن اندک و بیشتر چرا گاة است. 

در جنوب غرب سیاهبند و شرق فراه هرچه از کوهها دورتر می‌شویم منطقه خشکتر می‌گردد تا 
به پیابان پایان می‌یاید. 

فراه شهرکی مهم و نواحی آن اندکی حاصلخیژ است. فراه و چند ناحیهٌ پیرامون آن به صورت 
جزایر حاصلخیز در بیابانی بی حاصل واقع شده‌اند. اما ظاهراً این زمین به صورت طبیعی ناهزروع 
نست بلکه هرکجا آب است حاصل می‌دهد. 

به فاصلهً بیست میل در شمال فراه کوههایی را می‌بینيم که از سلسلهٌ پاروپامیز به سوی خراسانِ 
ایران امتداد دارند. میدان حاصلخیز سبزوار یا اسفزار در میان این کوهها واقم شده و کوههای 
اظراف آن پوشیده از نگل است: 


۱۳۲ افغانان؛ جای, فرهنگ. نداد 





9 ۰ ۳ ه ۶ - عِ ۳ ۰ 

پیش از رسیدن به هرات. به ناحيهٌ کوهستانی دیگری بر می‌خوریم که در یک جلگهٌ پهناور واقم 
شده و پیرامونش را کوههای بلند گرفته‌اند و بخشهای مختلف آن از حیث خاصلخیزی متفاوت 
است؛ 

در تمام نواحی کلات غلجایی تا هرات -به جز سیاهبند و سبزوار درانیان زندگی می‌کنند که در 
میان فبایل افغان بزرگترین قبیله را تشکیل می‌دهند. سراشیبی این ناحیه عموماً به سوی حنوب 
است. ۰ 

۴ ۰ ۰ ۰ 0 ۰ ۰ ۰ ق 2 ۲ ۰ 

قندهار و نواحی غرب ان پایین تر از نواحی غرب سلسلهٌ سلیمان است. که پیشتر گزارش یافت. 
با ان هم بلندتر از مناطق واقع در شرق آن کوههاست. 

زرمل در مجاورت غزنی وافم و در حنوب با شاخه‌ای از کوه سلیمان از سیرافزا جدا شده است. 

سیرافزا [ یا سر روضه؟ 4 اورگون و وانه طبقه به طبقه به سوی گومل فرود می‌آیند؛ که مرز جنویی 
‌ و : ِ 
انها است؛ و هنکامی که از کوههای سلیمان به حانب غرب به سوی مسیر علیای همان رودخانه 
سرازیر می‌شوند. رود گومل حد غربی آنها را تشکیل می‌دهد. شاخه‌های کوه سلیمان آن نواحی را از 
هم حدا کرده‌اند و هریک به صورت جلگه‌ای کوک در میان کوههای پوشیده از جنگلهای کاج 
است. نواحی یاد شده مرتفع و سرد است؛ ولی تمام این شرایط در جنوب کمتر از شمال دیده 


می‌شود. 

سیرافزا (سر روضه؟ ] به قبیل خروتی 11270166 یکی از قبایل غلزی ‏ تعلق دارد؛ همچنان که 
بخش جتویی حلگهٌ اورگون به نام سروبه 567006 متعلق به آنان است. 

اورگون »: قله افغانی فارسیوان فرمُلی 6 ممتعلق است. 

و ۷ به قلة اققانی دمتانی 11۳ تعلق دارد. 

دراغرانا وانه درایشت سلسله‌ای از کوهها؛ منطقهُ کوهستانی مامی ۷1۵10۳0۷6[ وافع شده که در 
شرق به سوی گومل سراشیبی دارد. مامی در غرب با شاخه‌ای که به غرب سیرافزا می‌رود از آب 
ایستاده حدا شده است. 

در کوههای حنوب مامی دره‌های اوزده کندر 00080007 و حخز انها و حلگه‌های 
دوجینه 0016676( ترک غوز ۲۱۲۳۷1۵1۱2 و خحز آنها واقعند که سراشیبی همه شرقاً به سوی گومل 
است. ۱ 


در غرب اینها» سطح مرتفعی است که سراشیبی آن به سوی غرب بوده و از شمال - غرب بر 





کوههای خواجه عمران استوار است؛ و نواحی کافرچاه 01670025 صالح بسون 52160 
008 ۷ سیونه‌داگ ۵ 188 و تو به ۵2 در آن واقم شده است. دره بورشوراز این میت 
مرتفع به حانب پشین فرود می‌آید و در جنوب توبه قرار می‌گیرد. پشین پایین‌تر ولی مرتفع‌تر از 
قندهاز و حلگه‌ای اسّت نه جندان بازور. درء حاصتلخیر بورشوزر بانرود لورا آییاری؛می شود: 

شال 1 در جنوب پشین واقع و با سلسلهٌ توکتو از آن حدا شده است. از پشین بلندتر و از 
مستونگ 8 با بین تر و حلگه‌ای است که در غرب آن و در پایین سطح مرتفع کلات فرار 
گرفته است. شال و پشین -گرچه اولی مد تاً افغان‌نشین است -به شاهزاد؛ بلوچ کلات تعلق دارند. 
هر دو حاصلخیزند؛ ولی از شال» زمین به‌آهستگی به سوی خورلوکی ۵ بالا می‌رود و 
خشک می‌شود و هرچه به کوه نزدیک می‌شود نامزروع تر می‌گرد د و هرچند آن سلسله کوه ارتفاع 
بسیاری ندارد» ولی بسیار بلندتر از سیوستان 5667651۵17 - در جنوب ‏ است. ناحيه بایر میان 
خورلوکی و شال دشت بی دوله :86007161 122511 (یعنی دشت بینوایان) خوانده می‌شود. 

به سوی شرق آن که شرق شال هم هست - کوههایی است که تصور می‌کنم امتداد خورلوکی 
باشد که با تسوبر ۲50006۲" و چیری ۱:۲1 تا کوند 0 کشیده شده است. سلسله‌های مختلف 
شرق این کوهها را شرح داده‌ام که امتداد شرقی آنها به سوی سلسلهٌ سلیمان است و جنوبی ترین 
سلسلهٌ مرز حنوبی افغانستان را تشکیل می‌دهد. 

در میان این سلسله و یک سلسلهٌ دیگر درهُ زاوره 22۷۳۵ و میدان تل ادا" و چوتیالی 
۰ تا قرار دارد که هردو موضع اخیر در بجلگة پهناوری واقع شده‌اند که خا کی سخت - 
چون زمینهای ند - دارد. زاوره از تل - چوتیالی بسیار تنگ‌تر است؛ ولی هر دو حاصلخیزند و 
افغانان اسپین‌ترین (یعنی ترین سپید] در آن زندگی می‌کنند. که قبیله‌ای از افغانان پشین‌اند. 

بوری 30766 در شمال این ناحیه که بااکوهها از آن حدا شده حاگه‌ای أست وسیعس شاداب و 
حاص خی 

کوههای دی رکه برخی ظاهراً ادامهُ توکتو 7۱01162100 است بوری را در شمال محدود و آن را 
از نواحی پایین تر و کم‌حاصل تر جدا می‌سازد. 

ژوب 211006 در شمال این ناحیه واقم شده و نامش را از رودی که سیرابش می‌کند گرفته 





۱- سیونه نام یک قبیلة افغان و داگ به زبان پشتو یعنی دشت. 


۱۳۴ افغانان؛ جای, فرهنگ, نداد 





جلگه است. زمینهای بستر رودخانه پوشیده از درختان گز و بوته‌هاست. 

درهٌ خیسور 1610195076 در شمال -غرب ژوب و ظاهرٌدر میان کوههایی که سطح مرتفم سیونه 
داگ بران استوار است واقع شده است. در ژوب در شمال -شرق به در؛ٌ گومل باز می‌شود و در 
شرقٍ نواحی کوهستانی؛ زیر سلسله کوه سلیمان قرار گرفته که شمالی‌ترین نقطةٌ آن متعلق به هریپال 
10760251 -بخشی از قبیلهٌ شیرانی -است. در جنوب آن بخشی از بابریان و سپس کا کربان‌اند که در 
برخی جانها با بلوچان در آمیخته‌اند. تصور می‌کنم ارتفاع بوری و تل چوتیالی با ارتفاع قندهار پرابر 
است. از بوری به سوی شمال تا حدود ژوب رو به بلندی است پس از آن به سوی گومل سراشیب 
است. درهُ تنگ گومل هرچند در دل کوهها فرو رفته ولی از جلگه سند و شاید هم از قندهار بلند تر 
است. بخشهای شرقی و غربی نزدیک کوه از بخشهای مرکزی بلندترند؛ ولی ارتفاع بیشتر آن به 


جانپ غرب است. 


۵ 
آب و هوا و بارندگی 


چون رگیارهای گاه و بیگاه که در طول سال در انگلستان فرو می‌ریزد؛ در بسیاری از کشورهای 
آسیایی ناشناخته است. باید فصل و مقدار بارانهای فصلی نخستین موصوع ویژه در مطالعةٌ آب و 
هوای این کشورها باشد. 
مونسون‌ها 

همین بارانها دامداری را سازمان داده و در چندین کشور آب و هوا و توالی فصلها به پیمانه 
بسیاری به آن وابسته است. بارانی‌ترین فصل سال همان است که در هند «مونسوت ۷08508[ 
<(موسم. باران موسمی) جنوب غرب» خوانند» و از افریقا تا شبه جزیره مالا 1212 ادامه دارد. و 
کشورهای واقع در عرضرالبلد معیتی چهار ماه در سال زیر این بارانهای مونسونی قرار می‌گیرند. 

در جنوب هند این مونسون در اوایل ژوئن آغاز می‌شود؛ اما هرچه به سوی شمال برویم آغاز 
آن دیرتر است. 

فرا رسیدن مونسون را ابرهای سیاهی که از دربای هند برمی‌خیزند. اعلام می‌کنند. اين ابرها به 
سوی شمال -شرق روانند و با رسیدن به خشکی بر ضخامتشان افزوده می‌شود. پس از چند روز 
تهدید. آسمان؛ شامگاه سیمایی هراس‌انگیز می‌یابد و مونسون عموماً شبانه می‌آید. 

تصور این مونسوی تندرآسا و توفنده برای کسی که در اقلیمی معتدل زندگی می‌کند. دشوار 
است. مونسون عموماً با وزش بادهای توفنده آغاز می‌شود که بارانی سیل‌آسا را به دنبال دارد. 
صاعقه ساعتها بدون‌وقفه دید می‌شود. گاه آسمان را روشن می‌کند وابرها را در افق نمایان ساخته 





و گاه کوههای دوردست را آشکار می‌نماید. و دوباره همه چیز در تاریکی فرو می‌رود. باز روشن 
می‌شود و همه چیز مانند روز روشن پیش نظر آشکار می‌گردد. در تمام اين مدّت رعد بدون وقفه از 
فواصل می‌غرّد و تنها لحظاتی آرام می‌شود که رعد و برق نا گهانی در نزدیک به غزش و درخشش 
در آید که چنان مهیب و هراسانگیز است که دلهای بسیار سخت را نیز می‌لرزاند . 

سرانجام رعد ارام می‌شود و صدایی جز ریزش مداوم باران و آب فزاینده و تند جویباران به 
و غم‌انگیز است. ریزش باران هنوز سیل اساست؛ چنان که زمینهای سیاء 
شده را به‌دشواری می‌توان دید. رودها پرآب و گلآلود شده‌اند و از پرچینها و کلبه‌های حصیری تا 
خس/و خاشا کي مانده از فصل خشک مزارع هرچه برسر راهشان بوده روفته‌اند. 

سرانجام پس از چند روز اين وضع به پایان می‌رسد. آسمان صاف و چهر؛ طبیعت دگرگون و 
دلپذیر می‌گردد. پیش از وقوع باران زمینها خشک بود و جز بر بستر رودها کمتر گیاهی دیده 
می‌شد. یک لکه ابر هم بر اسمان نبود. هوا گردآلود بود. اشیاء را از فاصلهٌ دورتر نمی‌شد دید. حتی 
فرص خورشید هم تا به ارتفاع بسیاری نرسیده بود خیره به نظر می‌رسید. باد گفتی لهیبی بود که از 
تنور می‌آمد و آهن؛ وب و همه چیز سخت را «حتی در سایه -داغ می‌ساخت. اندکی پیش از وقوع 
مونسون این باد جایش را به سکوتی سنگین و خفه کننده داده بود. 

با فرونشستن خشم مونسون سراسر زمین را بی‌درنگ سبزه‌های پرپشت می‌پوشاند. رودها پر و 
آرامند. هوا صاف و خوشگوار است و ابرها آسمان را آرایش و تنوع می‌بخشند. تأثیر این دگرگونی 
را بر همه جانداران می‌توان دید. این وضع را در مقایسه با اروپا می‌توان به بهاری تازه و درخشان 
همانند ساخت که پس از زمستانی سخت فرا می‌رسد. 

از اين تاریخ باران یک ماه به وقفه‌ها؛ می‌بارد. سپس دوباره سل آسا و خشن می‌گردد و در 
ژونیه باران به وج می‌رسد: در ماه سوم دگی کاهش مر می‌پذیرد ولی هنوز سنگی است. در سپتامبر 
سک می‌شود و غالباً دبر دیر می‌آید تا آخرین ماه که در میان تندر و توفان -چنان که آمده بود - 
رت از .هی بشلدد:. 

مونسون در بخش اعظم هند چنین است؛ هرچند در نواحی مختلف تفاوتهایی دارد بیشترین 

و وه شته‌اند» این توفانها تا حدود بسیاری هیبتشان را می‌بازند؛ اما 
گاهی چنان مهیب است که آنان یز وحشت ت می‌کنند ای کی ای در ودک توس ری ات3 


بوده به من گفت که رعد گاهی محفل افسران را دقیقه‌ای از وحشت ] در تمکوت فرونمی‌برده لت ی رنگ از 
جهرة جند تن می‌بریده است. 


آب و هوا و بارندگی ۱۳۷ 





تفاوتها در تاریخ آغاز و مقدار است که هرچه از دربا دور می‌شود مقدار باران کمتر است. در 
سرزمینهای مورد بحث ما؛ مونسون -در مقایسه با هند با خشونت بسیار کمتری احساس می‌شود؛ و 
در فاصله‌ای نه بسیار دور از دریا بایان می پذیرد؛ چنان که در قندهار اثری از آن دیده نمی‌شود. 
هرچند استثنای قابل توجهی از این مورد در شمال -شرق افغانستان مشاهده می‌شود که با وجود 
دوری از دریا - در مقایسه با قندهار - مونسون دارد» و خارق‌العاده اين است که آن را از شرق 
می‌گیرد ". دلیل این ناهمگونیها را می‌توان چنین بررسی کرد: 

در این منطقه می‌توان مشاهده کرد که ابرها از بخار دربای هند تشکیل گردیده و به وسیلهٌ باد 
جنوب ‏ غربی بر فراز زمین رانده می‌شوند . بیشتر اراضی سلطنت کابل پناه باد افریقا و عربستان 
است و مقدار اندکی از بخار تولیدشده در باریکة دریای مجاور را که در میان آن و عربستان واقع 
شده. می‌گیرد. که آن هم در مجاورت ساحل تهی می‌گردد. 

هند در شرق. آن سوی پناه باد افريقا واقع شده و مونسون بدون هیچ مانعی در آن گسترش 
می‌یابد و طبیعتاً در نزدیک دریا که ذخایرش را از آن می‌گیرد بسیار شدیدتر است؟ و پس از پیمودن 
مقداری از اراضی؛ سست و تهی می‌شود. 

به این دلیل مقدار باران در سرزهینهای مختلف. بر حسب فاصله‌شان از دریا؛ کم یا زیاد است؛ 
بجز نواحی نزدیک کوههای بلند که جلو ابرها را گرفته مقداز بسیاری باران برای نواحی مجاور 
ذخیره می‌کنند؛ مقدازی که در صورت نبودن کوهها: خیلق کمتر از آن؛ نصیب آن نواحی: می‌گردید. 

مانعی که کوهها در برابر ابرها و بادها می‌گذارند تأثیر دیگری هم دارد که کم‌اهمیت نیست. 
مونسون جنوب -غربی» بر فراز دریا؛ در جهت طبیعی می‌وزد؛ و هرچند ممکن است با رسیدن بر 
فراز زمین اندکی فتیبابده ولن: می‌توان گنت که,یز فراز همدد مان مشیر: تتمال- شتوقی را 
می‌پیمایند؛ تا آنکه در بخشهای غربی و مرکزی شبه جزیره تهی می‌شوند. 

استانهای شمال - شرق» مونسون را با کیفیت دیگری می پذیرند: 

بادی که بارانها را به این بخش قاره می‌آورد در اصل از چانب جنوب -غرب می‌وزد -ازفراز 
خلیج بنگال تا کوههای هتالیا -وبادهایی که از عتوب به آن مین پلو نون رشان زا کدد صا هبو 


-[1محاورت رودخانه پهناور «آمودریا» را نبایست از نظر دور داشت ۱ 


۲- بررسی علل پیدایش باد جنوب غربی بحث جداگانه می‌خواهد و با حبحث ماکه شرح بارانهای 


۱۳۸ اففانان؛ جای. فرهنگ. ناد 





آنها را د رحهت مسیر خود یعنی شمال ‏ غرب می‌کشانند. به ان دلیل باد موتری که در جنوب - 
غرب همالیا موجود است» از سمت جنوب -شرقی می‌آید و آستان ما - بنگال -بارانهایش را از 
همین بخش می‌گیرد. اما هنگامی که باد چندان به سوی شمال - غرب می‌رود که به هندوکش 
می‌رسد؛ دوباره به کوهها بر می‌خورد و به غرب بر می‌گردد تا به برآمدگی هندوکش و سلسلهٌ سلیمان 
می‌رسد. که مانم پیشرفت آن در مسیر موجود می‌شود؛ یا اقلاً بخشی از ابرها را نگه می‌دارد. 

تأثیر کوهها در نگه‌داشتن ابرهایی که بر دوش این بادند در تواحی مختلف متفاوت اننت. 
نزدیک دریا که ابرها هنوز بسیار انبوه و مترا کمند. بخشی درکوهها واراضی آن منطقه فرود میآید 
و برخی به سوی شمال - غرب می‌رود؛ اما بخشی راه نخستین تپه‌ها را می‌گیرد و بارانهای تبت را 
تشکیل می‌دهد. 

در عرض‌البلد کشمی رکه کوهها به حد قابل توجهی تهی می‌گردند. این بخش آخر اندکی مشاهده 
شده است. پهلوی جنوبی و اراضی حنوبی‌تر آیباری شده و مقداری از ابرها تا اففانستان پیش 
می‌روند؛ اما پاره‌ای هم بر فراز کوهها می‌روند یا به در کشمیر می‌رسند. ابرهایی که به افغانستان 
می‌رسند؛ در راه از باران تهی می‌شود و در افغانستان شست واندک است؛ چندان که کوهها را آب 
می‌دهد و به صحراها نمی رسد. 

مشاهدات بالا حقایق آتی را روشن می‌سازد؛ یا حداقل با آن ارتباط می‌گیرد : مونسبون حنوب - 
غرب در ماه مه 12۷ از مالابار 1۷1212927 آغاز می‌شود. در آنجا بسیار وحشی و خروشنده است. 
پس به نرمش می‌گراید و در میسور 1۷695076 بسیار معتدل می‌گردد. ساحل کروماندل 
061 - در غرب که سرزمینی کوهستانی دارد. کاملاً بدون مونسون است. 

پیشتر به سوی شمال» مونسون در اوایل ژوئن آغاز می‌گردد وبه حد معتنابهی از خروشندگی آن 
جحز مجاور دریا و کوهستان ‏ کاسته می‌شود. 

در دهلی مونسون در پایان ژوئن آغاز می‌شود و بارندگی بشدت کلکته يا بمبثی نیست. در شمال 
بنجاب. نزدیک کوههاء بارندگی بیش از دهلی است؛ امّا در جنوب پنجاب که فاصله‌اش با کوه و 
دریا برابر است؛ بسیار کم می‌بارد. 

سرزمینهای زیر کوههای کشمیر و زیر هندوکش (پوخلی ۳۱016166 پنیر 3000676 و سوات 
۲۲ همه سهمشان را از باران می‌گیرند؛ اما بارندگی با پیشزوی به سوی غرب کاهش یافته. در 
سوات به یک ماه ابر با رگبارهای گاه به گاه می‌رسد. در همان ماه (اواخز ژوئیه و اوایل اوت) 


آب و هوا و بارندگی ۱۳۹ 





مونسون در برخی ابرها در پشاور ظاهر می‌شود و در آنجا و سرزمینهای بنگش و ختک رگبارهایی 
صورت می‌گیرد. در در رود کابل بازهم کمتر احساس می‌شود و از لغمان فراتر نمی‌رود. اما در 
باجور و پنجکورا - زیر برآمدگی جنویی؛ در بخشی از منطقه کافر ۵10655 که بر فراز آن برآمدگی واقع 
است و در تیرا 16672 که در زاويهٌ متشکل از تخت سلیمان و شاخهٌ شرقی آن سلسله قرار دارد. 
مونسونٍ جنوب غربی سنگین است و بارانهای اساسی سال را تشکیل می‌دهد. 

در این فصل در منطقهٌ جاجی و توّری هم بارندگی هست که به احتمال توسط گردبادها از 
شمال می‌اید؛ ولی نمی‌دانم که عامل بارندگهای تلو 0 و نواحی مجاور هم همین است. با 
به مونسون منظم جنوب -غرب ارتباط دارد. 

مونسون منظم تا به اقصای مکران ۱۷8616۳8108 می‌رسد که مرزبندی دقیق آن در شمال ‏ غرب 
آسان نیست؛ امّا گزارشی از وقوع مونسون در خط شمال سطح مرتفع کلات و بخشهای شمالی 
شورابک. پشین و ژوب تا سرچشمه کوزم 0 کنداریم؛ هرچند که در مناطق حنوب شرق این 
خط به مقادیر متفاوت مونسون می‌ریزد. 

بر فراز سند سُفلی ابرها به موانع کمتری بر می خورند. اما باران در سند علیا و در دامان بیشتر 
می‌بارد» که هرچند سنگین نیست»,ولق نازاتهای.غمد؛ سال را تشکیل می‌دهد. 

کوهها در نواحی ساحلی لوس 5عدا و مکران ابرها را نگه می‌دارند و مونسونشان همانند هند 
است. در سیوستان مونسون احتمالا مانند سند علیا و دامان است. 

بوری تنها یک ماه ابر و رگبارهای پرا کنده دارد. در ژوب کمتر خواهد بود و در دیگر مناطق 
داخل این خط با پیشروی به سوی شمال تنها رگبارهای پرا کنده رخ می‌دهد .. 
بارانهای زمستانی : 

دوم بازندگیهای زمستانی است که با توبجه به دمای منطقه به صورت برف یا باران می‌آید. این 
بارندگیها در تمام مناطق غرب رود سند تا هلس پونت ۳1611650071 [کروماندل] گسترده است و 
برای"دآنداری ازفونسون جتوب. فرین اهمیت بیشتری دارد؛ مگر در آن نوااح ی که پنشتر مشلخصن 
شده است. این فصل (زمستان) - جز نواحی داخل هند پر باران ترین فصل در نواحی مورد بحث 
کنونی ماست. باران زمستانی در هند هم می‌شود و گرچه تا حدی برای کشاورزی مهم است؛ 


۱- امیدوارم این اطلاعات درست باشد؛ امّا در مورد تثوری اصراری ندارم و اگر ارتباطی با مبحث نداشته 


۱۲۰ ۰ افغانان؛ جای. فرهنگ. نداد 


نمی توان همیشه به آن متکی بود. برف زمستان برای کشاورزی اهمیّت بیشتری دارد؛ ولی باران 
زمستانی » در مقایسه با باران بهاری دارای اهمیّت کمتری است. اندک باران بهاری هم ا گر به 
وقت بارد مناسب است. 

بارانهای بهاری. در اوقات مختلف. در یک دوره معین -دو هفته تا یک ماه -می‌بارد و متاطق 
افغانستان. ترکستان و همهٌ سرزمینهایی را که ذ کر خواهم کرد در بر می‌گیرد. 

در همین فصل در بسیاری از نقاط هند نیز رگیارهای گاه وگاه می‌بارد؛ و رسیدن بادهای گرم را 
به تأخیر می‌اندازد. در همه نواحی دیگر بارانهای بهاری برای زراعت بسیار مهم است؛ زیرا 
همزمان با سرزدن نباتاتِ مهم آغاز می‌شود. 

می‌گویند بارانهای زمستانی و بهاری هر دو از جانب غرب می‌آیند. اقلیم افغانستان در تواحی 
مختلف کاملاً متفاوت است. این اختلاف گاه نتیجه اختلاف عرض‌البلد و گاه براثر تفاوت ارتفاع 
سطح مناطق است. جهت وزش باد هم در این موضوع بی‌تأثیر نیست. برخی از بادها از روی 
کوههای پربرف و برخی از بیابانهای گرم می‌آیند. گاهی بادها برخی از مناطق را از هوای خوش و 
مرطوب مناطق دیگر برخوردار می‌سازند. برخی مناطق هم چنان در میان کوهها محصور گردیده‌اند 
که باد به آنها راهی ندارد. 

ازگزارش هوای پشاور آغاز می‌کنم که بیش از هر بخش دیگر مربوطاتِ افغان در طول اقامت 
با ان آشتا شدهام و با این گزارش معیاری به دمست خواهند آطد که می‌توان با آن آب وهوای دیگر 
نواحی را مقایسه کرد. 

پشاور در یک جلگة پست واقع شده است که جز شرق» دیگر جوانب آن را کوهها احاطه 
کرده‌اند. در نتیجه هوایش دم کرده است و گرما در آن بسیار شّت می‌یابد. در تابستان ۱۸۰۹ که 
تابستانی معتدل بود. در خیمه‌ای که از وسایل سردکننده هم استفاده می‌شد. چندین روز دماسنج بر 
روی ۱۱۲ و ۱۱۳ درجهٌ [فارنهایت] -مانند گرمترین نقاط هند - قرار داشت؛ ولی این تابستان به 
درازای تابستانِ هند نیست و با یک زمستان خیلی سردتر جبران می‌شود. در سطور آتی» گزارشی از 
حریان فصول پشاور می خوانید: 

هیأت در بیست و سوم فورية ۱۸۰۹ به جلگةٌ پشاور رسید. در آن هنگام هوای شبها سرد.و 
روزها قابل تحمل بود. حتی آفتاب هم در سراسر روز بسیار گرم نبود. تا هشتم مارس پامدادان بر 
متا شنم نشسته بود. امّا در اواسط مارس ساعت هشت بامداد هم گرمای آفتاب آزاردهنده 
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می‌شد. پس از آن هوا گرمتر و تابش آفتاب هم شدیدتر می‌شد؛ اما رگپارهای گاه به گاه هوا را تازه 
می‌ساخت و سایه خنک بود؛ تا نخستین هفتهٌ ماه مه که از آن پس باد هم گرم می‌شد. 

با رسیدن ما گياهان سب و تازه از میان گیاهان خغشکیده سال گذشته زستة بودند. برخی از 
درختان حوانه زده و بسیاری هنوز برهنه بودند. بهار شتابان می‌رسید. در نخستین هفته مارس 
درختان هلو و آلو شکوفه کردند. در هفته دوم شکوفه‌های سیب و به و توت باز شدند. پس از پایان 
مازس همه درختان پر از برگ شدند. اوایل آوریل جو خوشه کرده بود و در نخستین هفتة ماه یه 
درو آن آغاز شد. از آن پس گرما فزونی گرفت. غالبا -حتی شبانه بسیار گرم بود؛ تا اوایل ژوئن که 
باد گرم شمال غرب - در تمام شب -جایش را به چنان هوای خنکی داد که بامدادان سرمایش 
آزاردهنده ولی در طول روز مطبوع بود. این سرما چندان دوامی نیافت و در پپست و سوم ژوئن که 
ما از رود سند می‌گذشتيم؛ گرما به بالاترین درجه رسیده بود. باد گرم و تن جنوب سراسر شب 
می‌وزید. تا واپسین روزی که در پشاور بودیم باد به سوي شمال:شرق پیچندو سزمای مطبوعی 
داشت و دانستیم که گرما دوباره شدّت خواهد یافت. اواسط ژوئیه باد سردی از شرق وزیدن گرفت 
و هوایی سرد وابری را به دنبال داشت. در نیمهٌ دوم سپتامبر دانستیم که سرما پیوسته سرد و 
زمستانی است. می‌گفتند ماههای بعد - تا فوریه -سردتر و سردتر می‌شود. 

سرما در زمستان هم بسیار سخت نیست. هرچند شبانه و بامداد یخ می‌بندد. ولی با نخستین 
تابش آفتاب آب می‌شود. برف را یک بار -سالخوردگان دیده بودند. دوری قرارگاه من. دسترسی 
به یادداشتهای آقایانی راکه از دماسنج استفاده کرده‌اند. دشوار ساخته است؛ ولی تصور می‌کنم که 
بالاترین درجهٌ حرارت در پشاور ‏ در سایه - ۱۲۰ درجه (فارنهایت] و پایین ترین آن ۲۵ درجه بوده 
باشد. گفتنی است که در ۱۸۰۹ پشاوز زمستان سختی داشت؛ امّا فکر می‌کنم بدون تردید تابستان 
پشاور بسیار معتدل‌تر از تابستان هند و زمستانش خیلی سردتر است. ستایشی که من از آب وهوای 
پشاور - در مقایسه با هند ‏ داشتم هرگز باب طبع کسانی که به آب و هوای غرب مربوطات افغان 
عادت دارند نخواهد بود. ۱ 

فریاد کابلیان و قندهاریانی که در رکاب شاه به پشاور آمده بودند از گرمای این شهر بلند شده بود 
و ضرب‌المثلها؛ ایبات و مطایباتی که در باب گرمای پشاور نقل می‌کردند نشان می‌داد که برایشان 
نامطبوع و توانفرسا است. ۱ 

آب و هوای دیگر نواحی شمال افغانستان به دلیل ارتفاع و موقیّت آنها متفاوت است. مناطق 
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پست. گرم؛ نواحی میانه معتدل و ارتفاعات» سرد است؛ امّا به صورت عموم میانگین درحه گرما 
هرگز به گرمای هند نمی‌رسد؛ همچنان که سرمای آن به سرمای انگلستان نمی‌رسد. 

تفاوت درجهٌ گرما را می‌توان از بررسی آب وهوای لغمان - در غرب پشاور بخوبی دریافت. 
در تمام قلمرو سلطنت کابل نمی‌توان جایی را یافت که با همه کوچکی دارای چنین آب و هوای 
متغیّر باشد. اختلاف دما در این منطقه بسیار بیشتر از ناحیه‌ای است که برای بررسی انتخاب کرده‌ام. 

در اوج تابستان که گرمای جلگه جلال آباد - پیوسته به آن جلگه - پوشیده با برف همیشگی 
است. نزدیکترین کوههای شمال. سرد و کوههای دورتر پوشیده از برفند.و سطح مرتفم کابل در 
غرب لفمان؛ از هوای خنک و سبزه‌های تابستانی بهره‌مند است. این تنوع برای جهانگردانی که از 
سرزمینهای دارای اقلیم یکنواخت می‌آیند حبرت‌انگیز است. 

بابرشاه در نخستین سفر به شرق کابل دگرگونی نا گهانی هوا را چنین شرح می‌دهد: 

(پیش از آنه هرگز مناطق گرمسیر یا کشور هند را ندیده بودم. به گذرگاء (تنگه) که رصیدم 
جهانی دیگر دیدم. گیاهان؛ درختان؛ پرندگان؛ دامها و قبایل انسانها همه نو بودند. و من به حیرت 
اندر شده بودم». 

در بازگشت به جنوب منطقةٌ بردرانی وه مانند پشاور گرم است و عیسی خیل شاید گرمتر. 

خوشت و دُورکه بلند تر از بو واقم شده‌اند اید گرمترباشند. ناحية مزوث متشگل از جلگه‌ها و 
کوههاست و در نتیجه هوای یکنواختی ندارد. جلگه‌ها گرمند و لازگی در ژانوبه هم سرد نمی‌شود. 
زمستان دامان بسیار معتدل و سردتر از همه مناطق هند است. بخبندان بامدادی امری عادی است 
و در ٩۱۸۰م‏ دماسنج در بافداد معمولا خند درحه زیر نقطه انجمادبود: گرمای تابستانش توانفرسا 
است. مردل دامان می‌گفتند چنان هوای بدی را هرگز در هند ندیده‌اند. شبها اندکی خنکتر است. 
مردم پیش از خفتن جامه‌شان را به آب می‌زنند تا به خواب روند؛ و هرکس ظرفی پراب در کنار 
دارد تا رفع تشنگی کند. 

هوای مناطق سلسله کوه سلیمان برحسب ارتفاع تغییر می‌کند و عموماً نواحی شمالی سردتر 
است. دره‌های سلسله‌های موازی» سردتر از دامان است وگرمای سند تقریاً همچون دامان است و 
هرچه به سوی جنوب برویم گرمتر می‌شود؛ تا آن که رطوبت دریا هوا را فعتدل می‌سازد. 

سیوستان ناحیه بسیا گرم است و سیوی666 گرمترین ناحیه درقلمرو سلطنت کابل و گرمای 


آب و هوا و بارندگی ۱۴۳ 





آن زیانزد است ‏ 

تل -چوتیالی و زاززه هرگز چون سیوی گرم نمی‌شود و هوای بوری در طول سال معتدل است. 
زمستان ظاهراً چون پشاور و گرمای تابستانش کمتر است. نمی‌دانم هوای ژوب چگُونه است؛ 
تصور می‌کنم سردتر از ُوری است. 

اگر از سیوستان به خراسان فرا رویم در غرب مناطتی که در بالا یاد شدند. دشتِ بی دوله را 
می‌بينيم که می‌گویند زمستانی بسیار سرد دارد. شال معتدل و پشین معتدلتر است. 

در پشین حتی آب یخ می‌بندد و برف دو هفته بر روی زمین می‌ماند. بورشور از پشین هم سردتر 
ست؛ امّا شورابک چون پست‌تر و مجاور بیابان است هوایی گرم دارد؛ برف در آن نمی‌بارده 
کناره‌های آب در زمستان -یخ می‌بندد؛ ولی تابستانی چنان گرم دارد که راه رفتن بر روی شنها با 
پای برهنه ناممکن استا. 

کوههای توبه در شمال یشین است. که اقامتگاه تابستانی احمد شاه [درانی ] بود. با توجه به آن 
کوهها و دیگر کوههای اطراف شین آین قدر می‌توان گفت که هوا در آن.متناسب با ارتفاعش 
تغییر می‌کند. از پشین به سوی شمال ‏ تا قندهار ‏ هوا گرمتر و گرهتر می‌شود. 

شمال منطقهٌ درانیان معتدل و جنوبش گرم است؛ ولی ظاهراً هیچ ناحيه آن به اندازُ پشاور گرم 
نیست. در ناحیهٌ جنوب ملسلهٌ پاروپامیزه سرمای زمستان و گرمای تابستان هردو شدید است. 

زمینداور که متصل به جنوب این کوهها است هوای معتدل و گوارا دارد. در شمالی ترین ناحیه 
منطقه درانیان» نزدیک هرات» سرمای زمستان بسیار سخت است ولی بادهای دایمی شمال -غرب 
در تابستان باعث کاهش گرما و تازگی هوا می‌گردد. 

در ناحیهٌ مرتفم سبزوار 5027 یا اسفزار " 1516205 در جنوب هرات پنج ماه برف بر روی 
زمین می‌ماند و همه رودخانه -جز رودخانه‌هاي پر آب و ند یخ می‌بندد. اما تابستان حتی باد هم 
گرم اسنگی- 0 

ناحيه پستٍ هلمند را به سب گرمایش گرمسیر می‌خوانند. 


قندهار هوایی گرم دارد و در زمستان برف نمی‌بارد. و اندک یخی که ب رکنارهٌ جویها می‌بندد. تا 


۱- شنیده‌ام که به فارسی گویند: «ای خدا! حول سیوی داشتی» جرا دوزخ ساختی ؟» این عبارت را ابرانیال 
وم ۳ 
در مورد جاهای دیگر هم می‌گویند. 
۲- [ اسفزار شهرستانی است باستان ی که در عصر حاضر نام پشتوی شین‌ذند بر آن نهاد شده است ]. 
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پیش ازظهر اب می‌شود. گرمای تایستانش شد ید است. گاهی باد گرم هم دارد و باد سمومش 
معروف است. با این همه هوایش قابل تحمل است و برای تندرستی مفید دانسته شده است. 

هرقد رکه از قندهاربه سوی شرق پیش برویم ۰ سرمای زمستان شدّت و گرمای تابستان کاهش 
می‌یابد؛ حتی درکلات غلجایی مکزر برف می‌بارد و بر روی زمین می‌ماند و ترنک چنان يخ می‌بندد 
که سنگینی آدم را بر می‌دارد. تابستانش هم سرد است و باد گرم در آنجا ناشناخته است. قابل 
نباداوری است که کلات در پایین ترین سطح دره ترنک قرار دارد. زمینهای مرتفع حنوب آن دره 
مانند دیگر نقاط افغانستان سرمای سختی دارد. در قلعُ عبدالرحیم برف سه - چهار ماه می‌ماند و در 
این مدت نهرها چنان یخ می‌بندد که سوار بر اسب می‌توان از آن گذشت. 

با فرا رفتن از ده ترنک به جلگهٌ غزنی می‌رسیم که می‌گویند سردترین ناحيهٌ توابع کابل است. 
سرهای غزنه حتی برای مردمان نواحی سرد مجاور هم معروف است. مردم در زمستان بندرت از 
خانه‌ها بیرون می‌روند. در غزنه حتی پس از اعتدال بهاری نیز انبوهی برف بر روی زمین می‌ماند. 
می‌گویند که در گذشته دوبار بر سنگین. غزنه را ویران کرده و مردم دفن شده‌اند. هوای ناحية 
هموار جنوب غزنی ملایمتر از شهر است. 

در کتواز 168112۷2 سه ماه برف سنگین می‌بارد و چنان یخ می‌بندد که رهگذران بدون آنکه 
فرو روند بران می‌گذرند. نهرها در زمستان چنان یخ می‌بندد که شتر را با بارش تحمل می‌کند. 
تابستانش ندرتاً به انداز انگلستان گرم میشود و در یک سال تنها یک محصول می‌رسد. 

نواحی خووتی 16۳۵:0165 از آن هم سردتر است. دن‌دیگز تواحی میان شاخه‌های سلیمان هم 
سرما شدید است ولی هرقدر به سوی جنوب برویم کاهش می‌یابد. 

از غزنی به سوی شمال ‏ تا کوهدامن و کوهستان -هم سرما کاهش می‌یابد ولی از آنجا به سوی 
هندوکش رو به شدت می‌نهد. 

کابل از غزنی پایین تر است وبیشتر کوهها پیرامون آن را گرفته‌اند و ظاهراً سرما چندان شدتی 
ندارد. هر چند که سرمای زمستانش از انگلستان سخت‌تر است؛ اما تابستانش از تابستان ما 
(انگلستان) گرمتر است؛ جندان که مردم نمی‌خواهند در معرض تابش آفتاب وک 

اختلاف شدید و دگرگونی سریع فصلها تأثیر بارزی بر عادات و رسوم مردم وارد کرده است. در 
زمستان مردم سراپا در جامه‌های پشمی نهانند. برخی نمد می‌پوشند و بر روی همه حامه‌ها پوستین 
کشاد و بلندی ا2 پومسته گوسقدا که بشمهای بلندش در داخل است -می پوشند. در خانه‌ها تش 


آب و هواو بارندگی ۱۴۵ 





می‌افروزند و معمولاً دور آتش - ازیرکزسی] -می‌خوابند. پاها و قسمتی از بدنشان زیر لحاف کُرسی 
گرم می‌شود. 

بندرت -پرای انجام یک کار فوری و یا جوانان برای شکار گرگ در روزهای برفی از خانه 
بیرود می‌شوند. 

با گذشتن از اعتدال رییعی نا گهان برفها ناپدید می‌شود و روی زمین را سبزه‌های دورس 
می‌پوشاند. درختان جوانه زده: بزودی شکوفه می‌کنند. مردم از شهرکها بیرون شده. گروه گروه 
آهنگ تجارت و سیاحت می‌کنند. آنان جامه‌های نازک کتانی با چیت را جایگزین حامه‌های 
زمستانی می‌کنند. و شبها غالبا زیر درختان یا در فضای باز می‌خوابند. 

اعتدال بهاری یا نوروز در این سرزمینها جشن و شادمانی بسیار به ارمغان می‌آورد. پارسیوانان 
جشن نوروز را به پیشوایشان علی (ع] ارتباط می‌دهند در حالی که فرقهٌ معارضشان این عقیده را 
معتبر نمی‌شمارند ‏ و تنها برای جوان شدن طبیعت و شادمانیهایی که به ارمغان میآورد آن را تجلیل 
می‌کنندآ. 

مختصری هم از بادهای افغانستان بگوییم: باد ند شمالی یا شمال -غربی مُدّت صدو بیست 
روز در تمام ترکستان و خراسان می‌وزد. وزش این باد در اواسط تابستان آغاز می‌گردد و مت آن به 
وسیلهٌ اهالی با اطمینان معین و مشخص می‌گردد. 

در افغانستان باد. پیشتر از غرب می‌وزد. مردم معتقدند که باد غربی سرد است و باد شرقی گرم. 
همچنان می‌گویند باد شرقی آورند؛ ابرهاست و باد.غرنی ابرها را.ته,می‌سازد. 

در برخی از تواحی گرم. گونهای باد وبایی به نام باد سموم معروف است. این باد. گاهی در 





ٍ ۰ ۰ ۰ ‌ ‌ ۰ ‌ ۰ هفٌ > 2 گ_ و ۳ 

۱- [ تحلیل از جشن نوروز در مزار شریف توسط همه مسلمانان صورت می‌گیرد و متعلق به فرق؛ خاضی 
یست ]: 

۲- نقلگزارش بابُر را از آب و هوای کابل -نه به خاطر اينکه نوشته یک امپراتور است. بلکه برای صحت 
و ۲ 5 ‌ ۰ ۰ 2 ۰ 
گزارش ‏ مناسب و قابل توجه می‌دانم. وی می‌نویسد: «در اینجا مناطق رم و سرد بسیار به هم نزدیکند. به 
فاصلهٌ یک روز راه از کابل؛ به ناحیه‌ای می‌رسید که هرگز در آن برف نمی‌بارد و به فاصله دو ساعت راه به 
جایی می‌رس د که برف در آن هرگز آب نمی‌شود. هوابی خوش دارد. تصور نمی‌کنم جایی همانندکابل در دنیا 
باشد. در تابستان هم بدون پوشش در آن نمی‌توان خفت. با وجود آن همه برف سرمای زمستانش سخت 
یست. هوای سمرقند و تاریس 57:5 [ظاهرا طراز) معروف است ولی به خوشی هوای کابل نمی‌رسد. میوه‌های 
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مناطق سردسیر مانند انگوره انار زردآلو» سیب به, شفتالو» گلای» آلو؛ بادام وگردو در ان فراوان است. نهال 
7 ۰ ۰ ۳ ۲ 2 * و و 
آلبالویی خودم در کابل غرس کردم؛ خوب رشد کرد و هنگامی که آنجا را ترک گفتم خوب بزرگ شده بود. 
نارنج و مرکبات را به مقدار بسیاری از لغمان می‌آورند. دستور دادم نیشکر و جز آن در کابل بکارئد». 
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حلگه پشاور درّه کابل و باجور می‌وزد و در حتوب منطقه درانی و حتی در شال هم شهرت دارد. 
ولی غالبا در نواحی سردسیر ناشناخته است. نیز می‌گویند که باد سموم جز در مناطق خشک -آن 
هم برای چند دقیقه -نمی‌وزد. باد سموم بو دارد. گروهی پیش از رسیدنٍ باد. بوی آن را می‌شنوند و 
از برابر آن در جایی پناه می‌جویند. می‌گویند اگر این باد مستقیماً برکسی اصابت کند ی‌درنگ 
هلا کش می‌سازد. 

کسی که باد سموم به تتش بخورد؛ ببهوش می‌افتد؛ از دهن. بینی» و گوشهایش خون می‌آید و 
گاهی بیمار با تجویز یک اسید قوی و یا غوطه‌ور شدن در آب نجات می‌بابد. 

مردم در مناطقی که سموم دارد سیر بسیار می‌خورند و چون درگرمای تابستان بیرون روند به 
دهن و بینی سیر می‌مالند تا از گزند سموم در امان باشند. باد سموم در مسیرش درختان را بر می‌کند 
و بعضی هار شدن سگ و گرگ و شفال را هم بر اثر اصابت همین باد می‌دانند. 

مختصر این که افغانستان یک منطقهٌ خشک است و کمتر در معرض ابر و مه و باران قرار دارد. 
میانگین دمای آن در نقاط مختلف. از انگلستان بیشتر و از هند کمتر است. تفاوت درحهٌ حرارت 
تابستان و زمستان و حتی تفاوت گرمای روز و شب در آنجا از هر دو کشور بیشتر است 

با توجه به وضع جسمانی مردم می‌توان گفت که هوایش بهداشتی است وهوای چندین منطت؛ 
آن به طور یقین صحت بخش است. 

در این کشور بیماریها مانند بیماریهای هند کشنده نیست؟ بسیار هم نیست. تب و مالاریا در 
پاییز عمومیّت دارد. در بهار هم احساس می‌شود. سرماخوردگی بسیار است و گاهی در زهستان 
خطرنا ک می‌شود. آبله هم باعث هلا کت بسیاری می‌شود. هرچند که ملایان و سادات در دورترین 
نقاط هم مایه کوبی می‌کنند. چشم درد هم فراوان است. بیماریهای عمد؛ افغانستان همین است که 


باد شد. 
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نمی‌توان گفت که گزارش من در مورد جانوران کامل است؛ زیرا بر پايةُ شنیدنیها است. نیز 
نمی‌گویم که شمار جانوران بسیار پیشتر از آن است که در اینجا بیان شده است. 

شنین: گرچنه در ایران بسیار است و اخیراً در گجرات و قریانه هم بافت شده است. در افغانستان 
سیار اندک و کمیاپ است و شنیدهام که تنها در کوههای پیرامون کابل ؛ پیدا می‌شود که در مقایسه با 
شیران افریقا جثه‌ای خرد و ضعیف دارد. حتی ذر گمان هستم این جانوری که می‌گویند شیر باشد یا 
زه؟ ۱ 

پلنگ» در بیشتر نواحی شرقی کوههای سلیمان یافت می‌شود. یوزپلنگ بیشتر است و این 
جانوران را بیشتر در نواحی جنگلی می‌توان دید. 

گرگ, شفال. روباه و خرگوش همه جا هست. گرگها در زمستان - در نواحي سردسیر -بسیار 
خطرنااک می‌شوند؛ چون گروه گروه بر رمه‌ها می‌تازند و آنها را تلف می‌کنند. گاه بر انسانها نیز 
حمله ور می‌شوند. 

کفتارها گاهی بتنهابی که به شکار می‌پردازند. کفتار و گرگ دشمنان عمده 
گوسفندانند. 

خرگوش را در بازار کابل دوتا به یک روپیه می‌فروشند. 

خرس ؛ در کوههای جنگلی بسیار است؛ ولی خیلی کم از لانه‌اش فراتر می‌رود. تنها در فصل 
نیشکر به مزارع هجوم می‌برد چون نیشکر را بسیار دوست می‌دارد. خرسها د وگونه‌ان : سیاه هندی 
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و سفیدٍ خاکی رنگ یا زرد وّش. 

خوک وحشی ( گراز) در ایران و هند فراوان و در کابل کمیاب است. 

۰ 7 ِ 

گورخر در جنوب سرزمین درانیان در گرمسیر و شنزارهای جنوب قندهار یافت می‌شود. 

انواع آهو به شمول گوزن در هم کوهها هست؛ ولی بز کوهی کمیاب است و در دشتها بیدا 
می‌شبود. 

گوسفند وحشی و بز وحشی در کوههای شرقی بسیار است. نوع بسیار معروفی از آهو همان 
است که تصور می‌کنم در ایران پاژن ۳۵26۳ می‌خوانند و خصوصیتش انداز؛ شاخها و بوی بُند - 
ولی نه نامطبوع بدن او است. مردم عقیده دارند که این حیوان مار می‌خورد. ماد؛ سخت و 
سبزرنگی به اندازه؛ لوبیای وایندسور ۱۷100507 در برخی از تقاط بدنش موجود است که آن را 
درمان مارگزیدگی می‌دانند. 

دنر حانوران وحشی جوجه تیغی: خارپشت. میمون (در بخشهای شمال شرقی افغانستان)؛ 
متگوز 5 موش خحره و بیکا وحشی است. کورموش نها در کشمیر بافت می‌شود. 

شاه چند تا فیل دارد که اژ هند آورده‌اند. فیل و کرگدن در هیچ یک از توابع او یافت نمی‌شوند. 

اسب. مهمترین حانور اهلی و بیش از همه مورد توحه است. در قلمرو افغانستان شمار سباری 
اسب پرورش و تکثیر می‌شود؛ ولی اسب هرات از همه مرغوبتر است. یکی دوتا که من دیده‌ام 
اسبهای نیرومند همانند اسبهای عربی بودند. نسل خوبی از اسبهای هندی. معروف به تازی در 
دامان و بنو یافت می‌شود. گونه دیگری از همین نسل در اراضی میا رودهای سند و جیلم موحود 
است. به صورت عموم. اسبهای افغانی -به جز اسب بلخی که بسیار خوب و فراوان است -اسبهای 
خوبی به شمار نمی‌روند. 

یابوی بامیان هم نیرومند و کاری است واز آن در باربری استفاده می‌شود بارصنگین را می‌برد 
ولی مقاومت استر را ندارد. در هند از استر استفاده اندکی می‌شود و استر هندی بسیار لاغر و ناتوان 
است. در غرب پنجاب استرهای بهتری است و استر غرب رود سند از ان هم بهتر است و هرچه به 
سوی غرب پیش رویم جنس بهتری دارد ولی به استر انگلیسی نمی‌رسد. 
0 خر نیز همین گونه مهم و وسیله عمدء بارکشی است. هم محصول و مواد را از یک مزرعه به 
مزرعهٌ دیگر می‌برد و هم وسیلهٌ انتقال محصولات به بازار است. 

شتر مهمترین وسیلهٌ باربری است. اشتران جمازه همه جا مخصوصاً در نواحی بیابانی؛ خشک 
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و شنزار موجودند؛ اشترانی بلند قامت و دراز پا که در هند بسیار از آنها استفاده می‌شود. 

شتر باختری بسیار کمیاب است ( تصور می‌کنم این شتر را به ترکی اوژری ۱[2۳766 می‌گویند). 
گمان می‌کنم آن را از قزاقستان ‏ آن سوی سیحون - می‌آورند. شتر باختری کوچکتر از شتران 
معمولی و تقریباً یک سوم آن است. بسیار بردبار است. پیکرش را موهای سیاه پوشانیده است و 
دو کوهان دارد. 

شتر بخدی 1308066 در جنوب غرب خراسان» تیزتک و مانند شتر جمازه بلند قامت است؛ 
هرچند که شتر جمازهُ خراسانی کوتاهتر و تنومندتر از شتران هندی است. 

گاومیش که با محیط گرم و مرطوب سازگار است. طبیعتاً کمیاب است. ولی در چند ناحيهة 
افغانستان یافت می‌شود. در تمام نواحی کابل - شاید بجز بلخ که اسب بسیار دارد - در کشاورزی و 
شخم‌زنی | ز گاو ثر استفاده می شود :گاو نر مثل گاو هندی است؛ کوهان دارد ولی کوچکتر از آن 
است. گاو از قلمُرو راجیوت:وازد می‌شود که -بجز گاوهای گجرات -بهترین نسل گاو هندی است. 

گاو ۹ صورت گله. بجز در پیرامون درياچه سیستان. و به روایاتی در برخی از سرزمینهای 
کاکری؛ نگهداری نمی‌شود. 

گوسفند مهمترین سرمايهةٌ قبایل چادرنشین است؛ مخصوصاً گوسفند دنبه‌دار که دنبهٌ آن همه 
روغن است. این گوسفند از محهات دیگر هلمانند گوسفند انگلیشی است. 

نوع دیگری از گوسفند که دنبه ندارد. در سند و سیوستان پرورش می‌یابد. 

رز بیشتر در نواحی کوهستانی است و در دشتها کمیاب است: برخی از بزها شاخهای کج و 
معوح دارند. 

مگ افغانستان قابل ذکر است. سگ تازی فوق‌العاده خوب است. پرورش و تکثیر این سگها 
مخصوصاً در میان قبایل چادرنشین رواج بسیار دارد و از آنها در شکار استفاده می‌شود. سگهای 
شکاری شباهت بسیاری به سگهای ما دارند. ولی نمی‌دانم نسل آن را از کجا آورده‌اند. این سگها 
را خوندی 6 می‌نامند. من دوتا سگ داشتم که یکی خیلی زیبا بود. یکی دیگر از آقایان 
هم سگی داشت که در ناحیه آن را می پسندیدند. 

گربه را هم باید یادکنم. متضوضا گر یذ بزاق که موهای باند داز و شماونبیاری از آن صادر 
می‌شود. اين گربه را گرب ایرانی هم می‌نامند؛ هرچند در انجا کمیاب است. 

| کنون از پرندگانی نام می‌برم که می‌توانم به یاد آورم: 0 
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دو نوع عقاب؛ انواع بان که مهمتر از همه قوش (< باشه) است؛ پرنده‌ای قوی حته, 
خا کستری‌رنگ و کوتّه بال که به فارسی» باز و به ترکی قزل ل60022 می‌گویند و تصور می‌کنم همان 
قوش باز باشد؛ شاهین که از باز فراتر می‌رود و شکار را هنگام بالا رفتن می‌زند؛ چرغ 117 
مرغی که برای شکار بز کوهی ترییت می‌شود و بر فراز سرش چندان او را تعقیب می‌کند که تازی 
شکاری فرا رسد؛ چند نوع حواصیل؛ کبک که در هند آن را چیچور 06076 کوهی و در اروبا 
کبک یونانی گویند؛ بلارچین (< کر ک) و مرغ ماهیخوار؛ نوعی پرندهٌ کوچک که آن را سوسی 
6 گو بند و من حز در افغانستان نام آن را نشینده‌ام. کبوتر» کلاغ و گنجشک در همه تواحی 
سردسیر فراوان است. کوکو (< فاخته. قمری) که در هند کمیاب و زاغ که ناشناخته است در 
مناطق سردسیر افغانستان بسیار است و طاووس که در هند چنین فراوان است. در افغانستان -مانند 
انگلستان تنها نوع خانگی آن دیده می‌شود. طوطی و مینا 1017 تنها در شرف یافت می‌شود. 

خزندگان را نیازی به تفصیل نیست. مارها غالبا بی خطرند. کردم پشاور به لحاظ جثه و خطرنا کی 
معروف است که آن هم کشنده نیست,.اژ ماهیآچیز بسیاری نشتیده ام: سوسمار د رآنجا نیست و 
لااک پشت فراوان است. هجوم ملخها کمتر اتفاق می‌افتد؛ تنها در خراسانگاهی ملخها عامل قحطی 
می‌شوند. 

زنبورعسل بخصوص در نواحی شرق کوههای سلیمان بسیار, اما اهلی و خانگی آن. تنها در 
کشمیر اضشت. 

پشه‌ها خطر پشه‌های هند را ندارند؛ جز در سیستان که بسیار خطرنا کند ومردم مانند بنگالیها زیر 
پشه‌بند می‌خوابند. همین پشه‌ها یا گونه‌ای خرمگس اسبها را نیش زده موجب هلاکت آنها 
می‌شوند. 

فررسی گیاهان کار دهرارتری است؛ زیرا مورد مطالعهٌ یک زیست‌شناس قرار نگرفته است. 
شمار اندکی از بسیار درختانی که در انگلستان ناشناخته و در هند معروفند. در شرق کوههای سلیمان 
یافت می‌شود که شاید هیچ یک از آنها در غرب نباشد. از جانب دیگر بسیاری از درختان 
اروبایی‌ما در افغانستان هم فراوانند؛ همچنان که انواع میوه‌های خوب ما در بخشهای مختلف 
افغانستان به صورت خودرو رشد می‌کنند. اين میوه‌ها در باغها و تا کستانها نیز غرس و پرورش 
می‌شوند. ۱ 

در کوهها انواع کاج و صنوبر فراوان است. یکی از آنها جلفوزه است که مخروط میوه آن از 
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تیشوک ( کنگر فرنگی) بزرگتر است وتخمهایی سانند پسته دارد. و نوع بلوط که یکی را 

گیاه‌شناسان بلوط کورکوس کد0067) می خوانند . 

سرو آزاد. نوعی سرو تناور گردو و زیتون وحشی نیز از درختان بومی افغانستان‌اند. در کوههای 
غربی درختی است که آن را وه ( کلمه پشتو به معنای درخت) و میوه توت‌مانند او را شنی 5117166 
۳۹ ۱ 

تصور می‌کنم در برخی از کوهها درخت غان تذا راج ۲( قدقت خنحک 1۳10700 و 
مصطکی (کندر) و درختی که آن را در پشتو اولوهتی (یا لوشتی) و دز فارسی ویسک گویند وجود 
دارد. پسته به صورت وحشی در هندوکش هم رشد می‌کند. در دشتها معروفترین درختان؛ توت. گز 
و بید است. که بید انواع دارد مانند بید مجنون (بید گریان)» پید نخل؛ پید قرمز و بید بسته. چننار و 
سپیدار در جلگه‌ها فراوان است. 

همحنان درختان سیاهجوب: پوره. بلخک واززنگ ۶۵ که من ند یده‌ام و نمی توانم با 
توصیفشان آنها را بشناسم. 

از برخی بوته‌ها نیز باید نام برد. زرشک» کرونده 160۲00۳706 و دیگر بوته‌هایی که میوه 
خوردنی دارند؛ املوک گورگوره 1:1 8001 انعر وحشی و جز آن نیز در کوهها 
فراوان است؛ اما ارعوان از همه بوته‌ها زیاتر است. به اندازهٌ یک درخت رشد می‌کند و می‌توان 
آن را درخت هم خواند. 

گلهای انگلیسی ژزه یاسمین. خشخاش سنبل, نرگس, شب‌بو و مریم در باغها پرورش می یابند. 
دیگر سبزیجات هر یک در جایش خواهد آمد. 

معادن آن قدر نست که نیاز به فصل جدا گانه داشته باشد. معدودی را خود بررسی کرده‌ام و 
سطری چند از گزارش آقای اروین که در بررسی دو فقر؛ُ پیشین نیز از ایشان ممنونم -گرفته‌ام. 

طلا ظاهراً محز در جویبارهایی که از هندوکش سرازیر می‌گردند با 

افسانهٌ طلای گیاهی نیز که می‌گویند در سرزمین یوسفزیان تهیه می‌شود بی‌گمان با طلاشویی 
بستر همان رودخانه‌ها مربوط می‌شود. 

نقره به مقداری اندک در کافرستان و یاقوت در بدخشان» ولی نه بر جانب افغانی هندوکش 
یافت می‌شود. معادن لاحورد در نواحی آن سوی رود کاشغر در میان چترال و سرزمین یوسفزیان 


- نام گیاهان را از فرهنگ هندوستانی دکتر هانتر هگ فته‌ام. 








وافع است. 

شرب. سنگي سرمه به صورت مخلوط در مناطق افریدی و هزاره و شرب بتنهایی در نواحی 
بنگش, شنواری. هزاره. ایماق ونیز در استان بلخ وحود دارد. 

مناطق وزبری و باجور و کوههای اطراف دارای آهن هستند و نشانه‌های یس نیز در آنجا یافت 
می‌شود. گوگرد در بلخ و سیوستان وحود دارد. 

بزرگترین نمکزارها پیشتر شرح داده شد. در بلخ نیز سنگ نمک هست و در خراسان از 
چشمه‌ها به وسیلهٌ استخرها نمک تهتّه می‌کنند. 

شوره را همه جا از خاک به دست می‌اورند. زاج (زاک) دگل کلابغم‌گیرد و زرنخ در 


بلخ و ناحیه هزاره بافت هی شو د. 


کتاب دوم 


گزارش کلی از مردمان افغانستان 








1 
ی 


گِ_ِ. ۳ 0 ۳ ۱ ۱ ۱ 
1 ون ۰ ۹ ۱ آ ۱ ۲ ۳ ۳ 2.4 ۱ ۰ ۱ ۳ ۴ 


۱ و ِِ ۱ مخ 3 ۱ ۱ 0 مر ژ 9 7 ح 
0 ‌ ۱ 9 آمز ‌ ۳ ۱ 1 . 





2 ِ ۱ ۱ ور 84 ۳ ۱ ح ۱ ۴ ۱ 8 ۰ 


مقد مه: اصل» تاریخ و بيشينة افغانان 


تعریف سرزمین افغاناه به دلیل تنوع مناطق و حتی اختلاف نواحی همجوار برای من دشوار 
بوده است. مردمانی که در این سرزمین زندگی می‌کنند نیز مختلفند. 

اختلافات در طرز حکومت. رفتان پوشا ک ورسم و رواج فبایل مختلف کار گزینش وحوه 
مشترکی را که با ان بتوان برای همه افغانان یک ساختار ملی ارائه کرد دشوار می‌سازد. مشکل با 
درک این واقعیت افزایش می‌یابد که مشخصات امتیازدهنده آنان از دیگر همسایگان نیز یکسان 
نیست که بدون ارجاع به چنین مقایسه‌ای سجایای مسلط و برچستهٌ ساختار شخصیت آنان در نظر 
اروپاییان نمودار گردد. 

آزادمنشی که در میان ملتهای شرقی مشخصه بزرگ آثان است. شاید توسط یک انگلیسی؛ 
سرکشی واستیداد رأی تلقی شود و مردانگی که آنان را در میان همسایگان برتری بخشیده است نیز 
ممکن است به نظر یک انگلیسی نکوهیده باشد. 

برای ارزیایی شخصیت واخلاق باید آنان را از دو نگاه دید: از نگاه مسافری که از انگلستان به 
آنجا رود و از نگاه مسافری که از هند وارد شود. 

ا گر کسی بتواند بدون گذشتن از توابع ترکیه» ایران و تاتارستان وارد افغانستان شود دیدن 
بیابانهای دشوا رگذار و پهناور ژکوههای پیوسته برفپوش شگفت زده‌اش می‌سازد. .حتی در نواحی 
کشت شده به کوهها وصحراهای وحشی بر می‌خورد؛ نه ‏ چینی در آنها می‌بیند؛ نه درختکاری ونه 
نهری؛ نه بزرگراه و نه دیگر پدیده‌ای از صنایم و اختراعات بشر. 


۱۵۶ افغانان؛ جای, فرهنگ. نداد 





شهرکهایی خواهد دید. دورافتاده از هم. که در آنها نه مهمانسرایی توان یافت و نه دیگر 
تسهیلات که حتی در پسمانده‌ترین بخشهای بریتانیای کبیر وحود دارد. باز هم دیدن برخی دره‌ها و 
جلگه‌های پرجمعیت شادمانش می‌سازد. که در آنها تولیدات اروپایی را با مصنوعات بومی 
آمیخته می‌بیند و کار و صنعتی را مشاهده می‌کند که از هیچ جا دست کمی ندارد. 

مردمان را می‌بیند که در پی گله‌ها به سوی خیمه‌ها روانند یا در روستاهایی گرد آمده‌اند که 
بامهای ایواندار و دیوارهای گلی‌شان در نظرش حلوه‌ای وید دارد. 

او نخست از قامتهای بلند. قیافه‌های خشن. صورتهای آفتاب‌سوخته. ریشهای دران 
پیراهنهای گشاد و پوستینهای آنان تعجّب خواهد کرد. وقتی داخل اجتماع گرد نبودن یک 
دادگاه منظم یا حتّی پلیس را احساس خواهد کرد. از ناهماهنگی و بی‌ثباتی سازمانهای کشوری 
متعجب خواهد شد و تصور این امز برایش دشوار خواهد بود. که چگونه ملتی می‌تواند با چچنین 
بی‌نظهی زندگی کند و دلش بهعال مردمانیمرکه نا گزیزند درچنین محیطی روذکارشات را بگذرانند؛ 
خواهد سوخت؛ مردمی که شرایط نا گوار زندگی؛ آنان را به فریب تشد غارت و انتقام می‌کشاند. 

باز روحيهٌ والا مهمان‌نوازی. دلیری و رفتار بی‌پیرایه‌شان را خواهد ستود؛ حالتی که نه به 
ارامش یک شهرنشین سر به راه همانند است و نه به خشونت یک روستایی. او بزودی در میان 
تعصبایلی که نخننت ناستوده انگاشته بوده رکه‌هاش از خصایا وحمیده و آباری از خویهاارا در 
خواهد بافت. 

ات مسافر انگلیسی که از هندبه آن سرزمین وارد شود با تکاظلا بیان خوشایند تر به آنان خواهند 
تکرییت. اقوای نک را گوارا ور فا "طنتعی را خوشتما واه وافت و دیدن متحصیزلات 
کشورش در انجا او را شادمان خواهد ساخت: او تخست از حمعیت اندک و سپس از دیدن 
مردمانی شگفت‌زده خواهد شد که نه [مانند هندیان ] در پارچه‌های کتانی سفید و نیمه‌برهنه‌اند. 
بلکه باوقار و سنگین؛ جامه‌ای تیره‌رنگ پشمی به تن دارند که بر روی آنها پالتو قهوه‌ای و یا 
پوستین پوشیده‌اند. 

آزادگی» نیرف تحرک؛ سیمای خحوش و قیافه‌های شبية یه ازژساییان, کناز و عشنعت: 
مهمان‌نوازی؛ متانت و بی‌اعتنایی به لذات که در همه آنان مشهود است برای او بنندیده و 
تحسین‌برانگیز خواهد بود. 

او در هند کشوری را ترک گفته که در آن هر حرکتی به گونه‌ای ريشه در حکومت و با نمایندگان 
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حکومت دارد. و مردم مطلقا به دنبال هیچ روانند؛ امّا در اینجا ملتی را می‌بیند که تسلط حکومت بر 
آنان بسیار اندک است وچنین می‌نماید که هرکسی در پی اراده و خواست خوبشی است و قید و 
بندی بر او نیست. او در میان این آزادي توفانی؛ به حال هندیان تأتف خواهد خورد که شستی و 
کمرویی آنان و اوضاع هند بیشترشان را بی‌حرکت و بی‌خاصتّت.ساخته است. او محصولات 
گونا گون طبیعی و مصنوعی"را خواهد دید که در هند ندیده است. ولی به صورت عمومی بیشرفت 
هنر زیستن را اندک و بسیاری از تجملات هندوستان را در اینجا ناشناخته خواهد یافت. 

تأثیرپذیری و دریافتهای او به صورت کلی مثیت خواهد بود؛ | گرچه احساس خواهد کرد که 
یک ملت بدوی بدون تهد یب جنبه‌های نکوهیده رفتارش گرفتار نارساییهایی خواهد ماند که همه 
ملتهای آسیایی دچار آنند. با آن همه آنان را از مردمانی که پیشتر دیده. بسندیده‌تر خواهد بافت و 
بران خواهد شد تا با آنان رفتاری مهربانانه و محترمانه داشته باشد. این بود ارزیابی یک مسافر 
اروبایی و یک مسافر هندی در رو به رو شدن با افغانان؛ امّا چون نظام سیاسی‌شان را بزری کنند. 
هردو از تناقضات واختلافات آشکار و مشترکاتی که مجموعه‌ای از آزادی توفانی و محرومتّت 
کامل است شگفت زده خوافیتدٍ شید آما حیرت نخیتین از ادغاهای استبدادی حکومت عمومی و 
تعجب دومی بیشتر از آزادی دموکراتیک که حکومت قبایل در آن غلبه دارد. خواهد بود. 

اکنون خواهیم کوشید با پررسی تاریخی و وصع هو و 2 افغانان گوشه‌هایی از این دو تصویر را 
چنان که هست» روشن سازیم. گفتنی است که هرچند این گزارش بر پایهٌ معیارهای اروپا است. ولی 
در مطالعهٌ ساختار اخلاقی و احتماعی, آنان با همنایگان هندی و انرائی‌شان مقایسه شده‌اند. 


نام افغان 
در مورد اصل نام «افغان» که | کنون به صورت عام بران ملت اطلاق می‌شود. اطلاعات دقیق و 


مشخصی در دست نیست و شاید که نامی جدید باشد. این نام را آنان از طریق زبان فارسی گرفته‌اند. 
آنان خو د را تشتون می‌نامند که حمعش «بشتانه» می شو د. بردرانیان آن را «یختون» و حمعش ۳ 
«یختانه» تلفظ مکی شا بد نام «بتان» که بر روی اففانان هند نهاده شده؛ اد از همین کلمه 
باشد. 
عربها آثان را سلیمانی می‌نامند؛ ولی اینکه آبا این نام با کوههای سلیمان ارتباط دارد؛ یا 
ما عِ وی ۳ 
منتسب به یکی از بزرگانٍ روزگار هجوم اعراب است و یا با فرضیه بهودالاصل بودنشان ارتباط 


دارد؛ معین نیست. 


۱۵۸ افغانان؛ جای, فرهنگ. نداد 





نام کشور 

آنان نام عمومی برای کشور خویش ندارند؛ ولی گاهی نام افغانستان را به کار می‌برند. دکتر لیدن 
ما نام «پشتو نخوا» 0ا۳۵051:10021112 را باد کرده است؛ ولی من هرگ کاربرد آن را در‌حایی 
ندیده‌ام. گاهی هم کلمهٌ «سرحد» یاد شده است؛ اما اين نام بر جلگه‌های شرق کوههای سلیمان 
اطلاق نمی‌شود. این کلمه در وافع جیزی حز ((سردسیر)) شی ت ها : 

نامی که توسط سا کنان سرزمین بر تمام کشور اطلاق می‌شود مراسان است اما واضح است که به 
کاربردن این نام درست نیست؛ زیرا از یک سو تمام سرزمین اففانان در محدود: خراسان داخل 


نیست و از سوی دیگر در بخش مهنمی از آن ایالت» افقانان سکن نینتد : 


اریخ 
از تاریخ افغانان اندکی اطلاع دارم. گزارشهایی که افغانان خود در مورد اضل خویش دارند. 
۳ :9 ۰ ۰ 2 ‌ و 
آورد که افغانان خود ثبت و یا اختراع کرد‌اند . 
۰ , - ی ‌ ۰ +« : 
۳ ی ۳ 3 رب < ۰ 
می ز بسته‌آند و ظاهرا انان در روزگار شین در کوههای سلیمان نیز ماوا گزیده بودند. کوههای 
۰ ۰ ۰ و ۳۹ 6 ."۰ ۶ 
سلیمان تمام کوههای حنویی افغانستان را در بر می‌گیرد. براساس روایت تاریخ فرشته آنان در سده 
۰ د ۵ .2 2 ‌ 1 1 
بهم در کوههای شمال - شرقی جایگزین بوده‌اند. بر اساس همین هنبح در ان روزگار این ملت از 
رعایای سلسلهٌ عرب * سامانیان شمرده می‌شده‌اند. 


ظاهر اففانان بخش مهمی از سپاهیان محمود و دیگر شاهان غزنوی را تشکیل می‌داده‌اند ما 





۱- [ سرحد اکنون هم در چندین نقط؛ اففانستان استعمال می‌شود و بیشتر به معنای مرز است و هیج 
ارتباطی با سردسیر ندارد]. 

۲- در برخی ا زکتابهای انگلیس ی کشور افغانان را روه 20 نامیده‌اند که در زبان پنجابی به معنا ی کوه است 
و برخی از افغانان از طریق کتابهایی که در هند نگاشته شده با این نام آشنا شده‌اند. 

۳- مطالعة تواریخ فارسی و عربی به پیمانه بسیاری در روشن شدن پیشینه این مردم بویژه از روزگار 
محمود غزنوی کمک می‌کند؛ امّا دریافت چنین منابعی دشوار و مستلزم وقت بسیار است. باید اذعان کنم که در 
مطالب مربوط به آسیا من متکی به منابعی بوده‌ام که به انگلیسی یا فرانسه ترجمه شده‌اند یا معدودی کتابهای 
فارسی و پشتوکه منحصراً به افغانان مربوط است. ۰ 

6- هیچ تردید نیست که سامانیان قطعاً عرب نبوده بلکه منشأشان بلخ و تخت‌گاهشانربخارا بوده است. 
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کوه‌نشینان غور آزادی خویش را حفظ کرده بودند. و شاید شاهانی داشته‌اند که نسشان به ضخاک 
- یکی از شاهان ایران باستان-می‌رسیده است. این شجره را میرخواند آورده و صاحب تاریخ فرشته 
هم آن را تأیید کرده است؛ که هر چند گمان آمیِز به نظر می‌آید ولی معلوم است که شاهزادگان غوری 
از قبیله افغانان سوری حتّی تا قرن یازدهم پيشينه تاریخی داشته‌اند و ظاهراً مُور. فیروزکوه و بامیان 
از شهرهای بزرگ آنان بوده‌اند!. 

از آیین و کیش اففانان غوز روایات مختلفی موجود است. برخی می‌گویند که.آنان درءصندر 
اسلام - نزدیک به عهد پیامبر(ص) -اسلام آورده‌اند و برخی تشرفشان را به اسلام در سد؛ٌ دهم 
[میلادی] می‌دانند. در روزگار محمود غزنوی این مردم تایم شاهزاده‌ای به نام محمد بودند که به 
دست سلطان محمود مغلوب و اسیر شد. دودمان همین خانواده تا اواسط سده دوازدهم میلادی 
نا گواریهای بسیاری را از غزنوبان متحمل شدند؛ تا سرانجام دست به اسلحه بردند و شاه غزنی را از 
تخت به زیر کشیدند و آن پایتخت زیبا را آتش زدند و با خاک یکسان کردند و با گسترش دادن 
قلمرو خویش. سرزمینهای سلطنت کابل؛ هندوستان» بلخ, بدخشان, و بخش بزرگی از خراسان را به 
زیر فرمان خویش آوردند. از آن زوزگار تا هجوم باب مدت سه سده دودمانهای مختلفی از افغانان 
بر هندوستان حکومت کردند؛ اما بخش دیگر قلمرو شاهان غور به دست خوارزهشاه افتاد و سپس 
توسط چنگیزخان فتح شد. از دودمان سوری. اکنون خانواده‌های انگشت شماری دز دامان 
مانده‌اند. ۱ 

افغانان در مدّت حکومت دودمان چنگیز و تیمور لنگ و دودمانی ظاهراً آزادی خویش را در 
کوهها حفظ کرده‌اند و در روزگار بابره ظاهرا ارتباطی با پیروهای خارحی. 


۱- بامیان ‏ در شمال غرب کابل - هنوز هم مرکز حکومت است. فیروزکوه جایی است که ایماق 
فیروزکوهی به آن انتساب دارد که باید در شرق هرات موقعیت داشته باشد. غورات سه شهر بوده‌اند - هرسه در 
دامنذکوههای پاروپامیز و معلوم نیس ت که از آن سه شه رکدام یک پایتخت شاهان غور بوده است. نخستین در 
جنوب غربی بلخ» دومی در شمال غربی غزنی و سومی در شرق فراه. که براساس برخی نظراتی که شنیده‌ام همین 
سومی مرکز شاهان غور بوده است. من نیز با اين نظر قویاً هم‌عقیده‌ام. با توجه به مقاله د: هربیلو 116۲96101 .<] 
غیاث‌الدین شاء غور راور و گرمسیر را که هندرستان را از غور جدا ساخته فتح کرده واین نواحی حتماً می‌بایست 
در شرق غور واقع بوده باشد. چون کاف و گاف را به یک صورت می‌نوشته‌اند» بی‌گمان کرمسیر همان گرهسیر و 
دومی هم ناحیهٌ مجاور داور (زمین داور) است که شباهت راء و دال باعث تصحیف آن شده است. در این نیز 
شکی نیست که جایی به نام راور و کرمسیر نمی‌توان یافت. 

از جمله نواحی سه گانهٌ غورات تنها ناحية سوم است که گرهسیر و زمین داور در شرق آن واقع است و غور را 
از هندوستان جدا می‌کند. 


۱۶۰ افغانان؛ جای, فرهنگ, نداد 


باب رکه نبیر تیمور و نیای مغولان بزرگ هند است. دورانش را با فتح کابل که تا پایان سلطنتش 
پایتخت او بود. پس از مرگ او کابل به یکی از پسرانش رسید؛ در حالی که پسر دیگرش را شیرشاه 
سوری از هند بیرون راند و یک دولت مستعجل افغانان را در هند بنیاد نهاد. 

سرانجام خاندان تیموری سلطنت مستحکمی را در هند تأسیس کردند؛ پایتخت را از کابل به 
دهلی انتقال دادند و سرزمینهای هموار افغانستان» میان هند و ايران تقسیم شد. ولی کوه‌نشینان از 
هیچیک فرمان نبردند. 

در آغاز مد ۸ قبیلهٌ غلجی (- غلزایی . فلجایی] امپراتوریی تأسیس کرد که ایران را در بر 
می‌گرفت و حدود غربی آن به مرزهای کنونی امپراتوریهای روسیه و ترکیه می‌رسید؛ امّا تنها بخشی 
از افغانستان را به زیر فرمان در آورد. نادرشاه آن دودمان را برانداخت و بخش مهمی از افغانستان را 
به ایران متضم ساخت. با مرگ نادر دودمان سلطنتی کنونی افغانستان بنیاد نهاده شد که در اوج 
قدرث. قلمروش از کرانه‌های دربای خزر تا رود سند و از رود آمو تا رود جمنا گسترش داشت. 

پس از بررسی این حقایق که در منابع معتبر تاریخی آمده است اکنون می‌پردازيم به آنچه که 
افغانان خوه در مورد اصل و نسبشان می‌گویند. این گزارشها قابل توجه است و پیش از این نیز مورد 
بررسی یک خاورشناس نامی قرار گرفته است. 
اصل بنی‌اسرائیلی ؟ . 

براساس این عقیده آنان از دودمان افغان ۸6811218 پسر ارمیا 117112 یا برکیا 6712 [برخیا؟] 
بسر سائول ادا52 پادشاه اسرائیل‌اند. و همه تاریخهای این ملت از میثاقهای بهود. از ابراهیم تا 
روزگار امارت آغاز می‌گردد. 

روایات آنان در مورد میثاقها 17205201108 -گرچه گاهی با افسانه آمیخته است با روایات 
دیگر مسلمانان مطابقت دارد و با انجیل در اصل اختلاف چندانی ندارد. آنان می‌گویند که چند تن 
از فرزندان افغاث پس از اسارت به کوههای غور کوچیدند وگروهی دیگر به حومه عربستان رفتند. 

این روایت به هیچ وحه دور از امکان نیست. مُحقّق است که ده قبیله از دوازده قببله بهود پس از 
بازگشت برادرانشان به بهودیه ۷۷۵6۵ در شرق ماندند و این فرضیه که افغانان از دودمان آنانند 
به‌آسانی و طبیعتاً ناپدید شدن یک قوم و منشأً قومی دیگر را اشکار می‌سازد. 

حقیقت دیگری نیز مید این داستان است. در روزگار (حضرت ] محمد(ص] بهودیان بسیاری در 


عرستان سکونت داشتند. و بخش مهمی از آنان بهودیان خیبر بودند. خیبر | گر چه | کنون تام قبیله‌ای 


مقدمه: اصل, تاریخ و پيشينة افغانان ۱۶۱ 





در افغانستان نیست» اما نام ناحیه‌ای هست. این نظر قوی می‌نماید و شاید درست هم باشد؛ ولی 
چون بدقت بررسی شود مبتنی بر روایتی مبهم است واین روایت هم آمیخته با بی‌ثباتی و تناقضص 
است. ۱ 
قیس يا عبدالرشید 

موزخان افغان در مورد شجره و نسب افغانان می‌گویند که بنی اسرائیل. هم در عربستان و هم در 
غور ایمان به توحید و صفای عقیده‌شان را حفظ کرده بودند و با ظهور پیامبر بزرگوان خاتم 
پیامبران (حضرت محمد«ص») افغانان غور دعوت برادران عرب خویش را به سرداری خالدبن ولید 
که با فتح سوریه به شهرت رسیده بود - پذ برفتند. افغانان به سرداری قیس که سپس عبدالرشید نام 
گرفت به یاری دین حق شتافتند. از سویی مورخان عرب نسب خالدبن ولید را به یک قبیلهٌ معروف 
عرب می‌رسانند و از فیس در شمار صحابه و انصار نامی نمی‌برند و از یاریگری اففانان یاد 

موخان افغان هم ا گر چه می‌گویند شمار افغانان در غزوات اعراب بسیار بود واگر چه از 
مطاییه‌ای که به حضرت پیغمبر نسبت می‌دهند ( که زبان پشتو را زبان دوزخ خواند) معلوم می شود که 
گروهی بسیار به زبان خاص مّی خویش سخن می‌گفتهاند؛ اقا در جای دیگر بدون تردید همه مت 
را دودمان همان قیس می‌دانند که در آن حنگها فرمانده بوده است. 

اگر نیاز به دلیل دیگری برای رذ این بخش تاریخ باشد. آن استدلال را مورخان افغان خود بیان 
داشته‌اند که می‌گویند: سائول به چهل و پنج بُشت به ابراهیم و قیس به سی و هفت پشت به سائول 
می رسد. 

نخستین روایت با کتب مقدس مطابعت ندارد و به حساب روایت دوم برای سی و هفت نسل 
ششصد سال زمان لازم است ". 

اگر به حقایق یادشده این راهم بیفزاييم که سائول پسری به نام ارمیا یا برکیا نداشته است و ا گر 
بپذيريم که نوادهُ او افغان بوده است؛ اثری از نام بطریق ۳۵1۲:۵۲06 و رئیس مذهبی آن طائفه و 
دودمان آنان نمانده است. و اگر این باور ساده را بپذيريم که ملتهای بدوی روایتهایی را بر 
می‌گزینند که بر پيشينة دراز تاریخی‌شان دلالت کند. در این نا گزیریم که دودمان بهودی افغانان را 





۱ <: ی ات ۹ 1 ۳ ۱ 
۱- این شماره از «تاریخ شیر شاهی» گرفته شده و «تاریخ مرصْع» رقم بزرگتری می‌دهد و سپس "چهل و 
پنج نسل را از ابراهیم تا یعقوب بر می‌شمارد. 


۱۶۲ افغانان؛ جای. فرهنگ. نداد 





چنان بدانیم که دودمانهای رومیان و بریتانیان را بزخاسته از ترواها 170380 و ایرلندیان را برخاسته از 
میلزیان ۱41601 با برامینیان 137210105 می‌شمارند . 





۱- این موضوع به اختصار توسط وبلیام عونز عع‌ج1 هنا! ۷۷ و در یادداشتی توسط وانسی تارت 
۷2721 ترجمه شده است (بررسیهای آسیایی» ج ۲؛ عنوان ). این دانشمند برجسته می‌خواهد این نسب‌نامة 
فرضی را بر پا چهار دلیل تقویت کند: ح 

نخستین دلیل او وجود شباهت میا نام هزاره و ارسارت ۸۰۵۳۶0۳ است. ارسارت نام سرزمینی است که به 
قول اسدراز 50۳25 بهودیان به انجا ناه بر ده بودند؛ اما این دلیل که در اصل هم قتاعت دهنده نبود. بااین 
واقعیت باطل می‌شودکه ملّت هزاره بعداً در بخشی از اففانستان مأواگرفته و نام خود را به آن منطقه داده است. 

دلیل دوم مبتنی بر آثار مورخانا فارسی زبان است و در متن ذکر شده که آن هم هرگز اعتباری ندارد. 

دلیل سوم مبتنی بر شباهت نامهای بهودیان و افانان است؛ انا آن نامها راهم ممکن است آنان مانند دیگر 
مسلمانان از عرب ی گرفته باشند. نامهای باستانی آنان هیچ شباهتی با نامهای بهودی ندارد. 

آخرین دلیل مبتنی بر شباهت بین زبانهای پشتو و کلده است که خواننده خود می‌تواند در این مورد داوری 
کند. ۰ 

شاید مشترکاتی در رسوم و رواجهای بهودیان و اففانان باشد؛ اما چنین مشابهتها در میان بسیاری از ملل در 
یک دوره معین می‌تواند وجود داشته باشد. اگر چنین مشابهتها ملاک اثبات هویّت باشد, پس می‌توان ثابت 
ساخت که تاتارهاء عربها؛ آلمانها و روسها از یک نزادند. 

نویسندگان اروپایی ‏ بیش از یک تن - افغانان را یک قوم قفقازی و با ارمنیان خویشاوند می‌دانند» اما تا 
جایی که به نام قفقاز ارتباط می‌گیرد. افغانان هنوز هم در دامنه‌های سلسله کوه معروف قفقاز (هندوکش) زیست 
دارند؛ اقا هیچ دلیلی نیس که آنان روزگاری در غرب دریای خزر بوده باشند. در بارة نسب ارمنی آنان هم هیچ 
اطلاعی در دست یست. هرخند که ارمنیان پیوسته در این مورد سخن می‌گویند. ارمنیان حکایت می‌کنند که 
افغانان برای گریز از روزه‌های فرض طولانی مسلمان شدند؛ اما تاریخ چنان مخالف این حکایت است که نیازی 
به بیان ندارد. 

باید بیفزايم که من شماری از واژه‌های زبان ارمنی را با پشتو مقایسه کرده‌ام و هیچ مشابهتی میاد این دو 
زباث ندیده‌ام. باری چند واژُ پشتو را برای یک دانشمند ارمنی -که اصرار بر وجود پیوند ارمنیان با افغانان 
داشت -گفتم و او سرانجا مگفت که او هیچ مشابهت یا واژ؛ مشترکی نیافته است. ۱ 

در مورد دیگر زبانهای قفقاز چنین فرصتی نیافتم» اقا در حدود دویست و پنجاه کلمة زبانهای گرجی را با 
کلمه‌های معادل پشتو مقایسه کردم و هیچ مشابهتی نیافتم که بتوانم افغانان را با اقرام غرب قفقاز پیوند دهم. تنها 
یک چهانگرد آلمانی که نامش را فراموش کرده‌ام؛ در سدة گذشته بسیاری از افغانان رادر آنحا دیده است که با 
مان ارخاط دافتهانل! *" 


۲ 
شاخه‌های ملّت افغان و حکومت آنها 


هرچند در مورد نسب‌نامة افغانان و وحود فیس -عبدالرشید -گمانمندی وجود داشته باشد. باز 
هم تن نگا را گر نست افغانان را به او می‌رسانند و تقسیمات ملی و حکومت داخلی بر 
همین شحره‌هاأ متتگنیع است. 

از آنجا که هر قبیله. برای خنود حکومتی دارد؛ و در واقم یک حامعه قمسود 
( کامنو بلت) 0۵۳۱۳808۳6۵111 را تشکیل می‌دهد: بهتر اشت که نخست به مطالعه بیدایش و 
کیفیّت کنونی این حوامع همسود پپردازيم و سپس با توحه به ترکیب آنها به مثابةٌ یک دولت يا 
کنفدراسیون تحت حکومت یک قدرت مشترک به مطالعه ادامه دهیم. 

جهار شاخة بزرگ افغانان از جهار پسر قیس : سین 56776000 غرنغشت 00۲800508 
یتتی 961066 و گرله 16007161 پیدا شده‌اند. که تا کنون هم به همین نامها یاد می‌شوند. 

قبایل افغان خانواده‌هایی از دودمانهای همین چهار پسرند و هر قبیله به نام نیای خویش یاد 


می سو د۵. 
تقسیمات و انشعاب 


اگر افغائان را از یک نیای مشترک بدائیم. محتملاً تا شماز خانواده‌هایشان اندک بود تحت 
حکومت مستقیم نیای مشترک خویش می ژیسته‌ند و با افزایش خانواده‌ها آن چها رگروه از هم جدا 
شداند وهر یف لفت فرمات گروه بزرگتر بودتد. هشگامی که در لرزمین گسقرده‌ای پزا کته شنده 
قبایل هر ثناخه از هم دوز افتادند و پیوندها ری ود اسف مر انم جات یلجت 


۱۶۲ افغانان, جای, فرهنگ. نداد 





(بزرگ» همان قبیله درآمد و از رهبری نیای مشترک رها شد. 

آن تقسیمات چهارگانه | کنون کاربردی ندارد و تنها در شجره‌نامه‌های قبایل یاد می‌شود. این 
قبایل به پیمانه زیادی خالص و نیاميخته ماندند (و هریک قلمرو خویش را دارند). 

آنان هنوز هم حکومت پدرسالاری را حفظ کرده‌اند و تقسیمات و جداشدن قبایل از یکدیگر 
هنوز هم بر همان اساس است که یاد شد. هر قبیله چندین شاخه دارد و در قبایل پرجمعیت‌تر این 
شاخه‌ها نیز به گروههای دیگر تقسیم شده‌اند و هرگروه تحت اداره رئیس مستقل خویش است. با 
اين همه آنان نام مشترک وعلائق و منافع خون‌شریکی خویش را حفظ کرده‌اند. 

هر یک از قبایل یا شاخه‌ای از یک قبیله را آویس می‌گویند که ظاهراً مفهوم مشترالمنافع یا 
همسود را دارد. 


هر آویس چندین شاخه دارد که هر یک تحت رهبری بزرگ و در مجموع تابع بزرگ (رئیس) 
اولس هستند. هر شاخه اولس بازهم با شاخه‌های کوچکتر تقسیم می‌شود و همین کار (براساس 
گسترش شاخه‌های اولس) تکرار من‌گردد تا آنکه به چند خانواده محدود می‌شود: 

شاخه‌های کوچکتر نیز هر یک رئیس خود را دارند که او خود تابع بزرگ یا رئیس شاخه‌ای 
است که قوم او از آن منشعب گردیده است. هر یک از این شاخه‌ها به نام نیای خویش یاد می‌شود . 


۱- این مسأله باید با شجره‌ای توضیح گردد که انشماب قبیل؛ غلزی را با وضم واقعی حکومت نشان 
می‌دهد. از این شجره معلوم می‌گردد که هرچند بزرگترین رئیس قبیله غلزی هنوز مقام ریاستش را در میان آن 
قبایل حفظ کرده است. و شاخه‌های دیگر هم هر یک خان یا بزرگ خویش را دارنده باز هم شاخه‌های قبایل به 
بخشهای کوچکتر تقسیم شده‌اند و رئیس يا خان مشترکی نذارند؛ مانند اقوام بوران مداه1307 و ایزوب اداست1. 
حکومت آنان را می‌توان با مثالی شرح داد. من یکی از شاخه‌های سلیمان‌خیل عیسی‌خیل راکه در شجره با 
نشانه مشخص کرده‌ام؛ به گون؛ مثال یاد می‌کنم. البته هر خانوادهٌ «عیسی خیل» خود مستقیماً رئیسی دارد. که آن 
را اداره می‌کند و هر ده دوازده خانواده توسط یک نیای مشترک -اگر زنده باشد و اگر نباشد توسط نمایندة او - 
اداره می‌شوند. این رئیس را «ریش سفید» می‌خوانند. هر ده - دوازده رئیس توسط یک پدر مشترک یا بزرگ 
محل که نمایندة نیای مشترک آنان است اداره می‌شوند. این مقام را بزرگ یا «مَلِک» گویند. چند بخش فرعی 
یک بخش بزرگ را تشکیل می‌دهند و با یکجا شدن چند بخش یک «خیل» تشکیل می‌شود. رئیس 
«عیسی خیل » اکنون عبدالله خان است. که با شش خیل دیگر طایفه «احمدزی» را تشکیل می‌دهند که توسط 
خانان‌شان به نمایندگی نیای مشترک احمدزی اداره می‌شود. احمدزی و سه طايفة دیگر «اسماعیل زی» را 
تشکیل می‌دهند. اما آنا تحت ادارة یک رئیس مشترک نیستند و رئیس «اسماعیل ژی» یا فراموش شده و یا از 
مبان رفته است. 

از دودمان اسماعیل و پیچ («۳:60) «سلیمان خیل» به وجود آمده است که رئیسش - احمد خان ‏ به مثابة 
نمانده سلیمان است. در حال حاضر خانوادة «اریوب» (دادا:1) که از «سلیمان خیل» و «علی خیل» به وجود 


ءه 
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بزرگ یا رئیس یک اولس را «خان» گویند که هميشه از اصیل‌ترین خانواده‌ها انتخاب 
می‌شود. این گزینش غالبا در صلاخیّت شاه است.شاه می‌تواند یک خان.را به. خواشت خود برکناز 
نماید و فرد دیگری از نزدیکان او را حانشینش سازد. در برخی از اولسها مردم‌خان را انتخاب 





آمده‌انده چنین رئیسانی ندارند که از «اریوب» و دیگران ممتاز باشند؛ اما رئیسان «اسماعیل خیل» و «علی 
خیل» و دیگر طوائف همه ریاست عبدالرحیم خان رئیس تمام قبیله غلزی ‏ را می‌پذیر ند. 

توضیح می‌دهم که پس از این از بخشهای بزرگ اففان با نام قوم یا قبیله و و از اجزای آنها با نام بخش و طایفه 
یاد خواهد شد و چون از آنان مستقل یادکنیم اولس خواهیم خواند و اجزا را با نامهای طایفه» خیل و جز آن در 
ارتباط با اولس موجود در میان آنان - خواهیم خواند. 

«خیل» عربی است؛ یعنی گروه. و تعنعچت, «زی» پسوند نام قوم است؛ یعنی «زاده» مانند ۸42 در میان 
اسکاتلند بان. 

اصطلاح «ملک» در عربی به معنای شاه است. افغانان رئیس یک بخش فرعی را ملک گویند. «مشر» تصور 
می‌کنم از کلمة «مشاور» گرفته شده است. 









قییلة غلزایی 
(ریس : عبدالرحيم خان) 


توحی ازرب 
مت (شهاب‌الدین) 1 ۳ 
شاه دح خیل 
(عبدالر تفر | سم مت اس جنس لحم سل 
حیدرخان) 9 (احمد) 


سا 
۳ 2 
(خانان خان) 





ات اضعا تدا س (سعاز 








می‌کنند. در هر دو حالت تا حدی به اصالت و بیشتر به سن و سال و پختگی و تجربه‌اش اهمیّت 
داده می‌شود. بلاتکلیفی در جانشینی گاهی منجر به بروز اختلاف می‌گردد. 

اگر خان بمیرد؛ دو تن یا بیشتر از پسرانش می‌کوشند در مان مردم هواخواهانی بیابند و یا با 
پرداخت پیشکش و قبول تعهداتی شاه را به انتصاب خویش راغب سازند و یا وزیرانش را رشوه 
د شنت . 

پس از انتخاب جانشین خان هم گروههای نا کام که نامزد این مقام بوده‌اند: به مبارزه ادامه 
می‌دهند ‏ وگاهی -بندرت -چنین اتفاقی منجر به انشعاب بخشی از اولس می‌گردد. پیشتر به توطثه‌ها 
در دربار ادامه می‌دهند و گاه عامل جنگ در اولس می‌شود که حمایت یکی از قبایل دشمن را 
فمراه دارد. 

در جریان جنگهای داخلی گروهی که در کسب مقام خانی نا کام شده است؛ با مُدْعي تاج و 
تخت همدست می‌شود و به نقع حزب خویش او را به قدرت می‌رساند و خود نیز به نوایی می‌رسد. 

رئیس بخش فرعی را مردم از یک خانواده کهن بر می‌گزینند. در واحدهای کوچک اجتماع 
تقدم به صورت طبیعی تعیین می‌شود؛ مثلاً رئیس یک بخش متشکل از ده - دوازده خانواده 
پیرمردی است که رهبری فرزندان؛ برادر زادگان و نوادگانش را به عهده دارد. 

ادارة امور داخلی یک اولس در دست شا نان و شنورای رقیران بخشها است. این شورا «جرگه» 
نامیده می‌شود. خان ریاستِ جرگة بزرگ را به دوش دارد و جرگه متشکل از بزرگانٍ شاخه‌های 
اصلی اولس انست. هر خان ججرگه‌ای از بزر؟ ن بخشهای تابعه تشکیل می‌دهد و بخشها نیز جرگه‌ای 
دارند. 

اعضای حرگه‌های فرعی با احساسات وتمایلات مردم خویش آشنا هستند یا اينکه می‌توانند 
آنان را به پذیرش نظرات خویش راضی سازند. 

در موضوعات کم‌اهمیّت یا اضطراری. خان بدون مشورتِ با جرگه تصمیم می‌گیرد. در چنین 
مواردی اعضای جرگه نیز بدون مشورت. عقایدشان را به بخشهای تابعه ابلاغ می‌کنند. اما در 
موضوعات مهم که شرایط ایجاب کند. پیش از هر فیصله‌ای علایق و تمایلات همه افراد فبایل 
ارزیایی می‌شود. 

این نظام حکومتی در شرایط معینی که بیان خواهد شد -به هم می‌خورد؛ شرایطی که بندرت 
دارای چنین نیرویی می‌گردد. پس نمونه‌ای باید ارائه داد که با حکومت تمام قبایل مطابقت داشته 
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باشد. البته مواردی هست که حلقه‌ای از قدرت از خانتا بزرگان خانواده -از آن برکنار باشند !. در 
چنین موارد یک شاخه یا طایفه بدون گسستن علایق از مقامات بالاتر» تا حدی در امور داخلی 
خویش آزاد است که نه شاخه‌ای تابع اولس است و نه هم یک اولس مستقل. 
روابط جرگه و خان 

گاهی ِ ت_ این اصول دگرگون ی موی کال بندرت -خان خودسر و مستد می‌گردد؛ و 
بدون مشورت و مراجعه به جرگه اقدام می‌کند. دیگر رهبران هم در تبعیت از او روش مستبدانه‌ای 
ی تن ما غالباً رئیسان از یاد می‌روند و هر بخش فرعی. محله و حتی خانواده علایقشان را با 
رئیسان بالاتر می‌گسلند و به نفع و خواست خویش عمل می کنند. 

این نابسامانی با تعیین یک حکومت موقت رفع می‌شود. شخصی که براساس قابلیت به این کار 
گماشته می‌شود؛ دیکتاتوری ات که در حالت جنگ يا دیگر موارد لازم قابلیّت فوق‌العاده‌ای 
دارد و پس از پایان یافتن دوره مأموریت: دوباره به هیأت یک فرد عادی در میا ید. 

شرایطی که قدرت خان به آن وابستگی دارد. قابل ذ کر است. در میان اقوام و قبایلی که تابنع 
شاه‌هند. تحصیل مالیات شاهی, تنظیم شبه نظامیان (ملیشه‌ها) و حقوق و مواحبی که پرای انجام 
این وظایف می‌گیرد» نفوذ خان را افزایش هی دهند.:رفتار و اخلاق او نیز بر تیرو و نفوذ او اثتر 
می‌گذارد. دارایی خان که امکان داشتن خدمه و محافظان را فراهم می‌سازد و می‌تواند با پرداخت 
حقوق به بزرگان اولس فرمان دهد نیز از عوامل افزایش قدرت او است. 

از طرفی. هرگاه قبیله. کوچک یا منطقه آن محدود باشداء شران بخشها -بزرگ و کوچک غالبا 
در جرگه جمم می‌شوند و تمام قدرت اولس متحد می‌گردد؛ چنان که خان نمی تواند آن را زیر اداره 
و خواست خویش در اورد. 

وجود رقیب نیرومند در خانوادٌ خان» تسهیلاتی که بخش اواضی قبیله را تابم یک اولس دیگر 
می‌سازد و هر موقعیتی که غیرت و حمیّت مردم را برانگیزد. می‌تواند منجر به محدود شدن قدرت 
خحان گردد. 

به صورت عموم؛ یک قوم و قبیله هرچه بیشتر تابم شاه باشد. بیشتر از خان اطاعت می‌کند. البته 
استتائات اشکاری هم در این مورد هست. 


۱- مانند خانواده فرزندان بوران و ایزوب که در شحره نشان داده شده است. 


۱۶۸ افغانان, جای, فرهنگ. ناد 





وابستگی افغانان در تمام قبایل -به رغم عادت کوه‌نشینان .به جامعه پیشتر است تا به خان . در 
نظر آنان مدیریت و رياستِ خان در جهت خیرخواهی مردم است و بی‌گمان این عقیده با مفهوم 
پدرسالاری آميخته است؛ بازهم برداشت نخستین که بیان شد قوی‌تر است. به این اساس قدرت 
7 وزندگی جنان که در میان کوه‌نشیتان در دست خان است. بندرت در میان افغانان مورد قبول 
است و کمتر پیش می‌آید که منافع فردی خان. یک قبیله را مجبور سازد تا مخالف شأن و منافع 
خویش گام بردارد. ح 

افغانان باختری بجز غلجی‌ها در جنوب ‏ شرق با شهروندان خویش درگیری ندارند . اما در 
میان قبال خاوری کمتر قبله‌ای است که در حالت جنگ واقعی یا خصومت دنباله‌دار (جنگ گرم 
و سرد) نباشد. آنان غالبا با هم خصومتهای پایدار دارند ولی تا شرایط خاصی این خصومتها را 
بیدار نسازد به خشونت دست نمی‌یازند. برخی از قبایل (مانند یوسفزیان) هرگز در حالت صلح 


۳ فتاه 


اتحاد اقوام 

اقوامی که گاه و بیگاه (مانند قبایل دامان) درگیر حنگ می‌شوند. اتحادية ( کنفدراسیون) 
موقت با دیگران تشکیل می‌دهند و جرگه‌های همه اقوام متحد در یک جرگة بزرگ برای بررسی 

2 ت‌ 

اقوامی که هميشه درگیر جنگند. اتحادیه‌های دائمی تشکیل می‌دهند؛ مانند اتحادیه‌های گارا 

3 و سامیل 5201011 در میان بردرانیان با سیاه و سفید در خوسشت, 
و - 5 

این جنکها گاهی منجر به غارت و چپاول گروههای کوچک می‌شودد؛ اما با مهم شدن موضوع 
خن و جرگه؛ همه مردان جنگی را فرا می‌خوانند. 

قایلی که کمتر درگیر جنگ می‌شوند افراد داوطلب را فرا می‌خوانند و هرکه سلاحی به دست 
دارد می‌آید. در میان اقوامی که گاه و بیگاه درگیر جنگند هر فرد بالغ نا گزیر از خدمت است و 
یوسفزیان که نبردهای پیاپی از آنان حنگجویان تمام عیاری ساخته است؛ یک سرباز پیاده در هر 
لب" یا یک سوار در دو قلبه تعیین می‌کنند. 


۱- جنگ قدرت میان غلجی‌ها و درانیان ویژگی خود را دارد که با درگیریهای مختصر و مداوم فرق 
کند, 
کی -ِ 4 سس - 
- اصلاح کشاورزی؛ مقداری از زمین؛ قلبه : کاو اهن. 
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عموماً حاضر نشدن در چنین فراخوانیها موجب شرمساری است و در میان اقوامی که مکرر 
درگیر بجنگنده عدم حضور در جنگ منجر به پرداخت جریمه نیز می‌گردد. 

به این ترتیب» گروههای انبوه ولی نامنظم جمع می‌شوند؛ زد و خورد غوغا می‌کند و سرانجام 

۰ ۰ به عِِ ۰ 
یک طرف بدون تحمل کشتاری بزرگ شکست می‌خورد. اقوام فاتح» زمیتهای دشمن مقلوب را 
بایمال می‌کنند و جنگ پایان می‌یابد. تا اينکه اقوام مغلوب امکانِ به دست گرفتن سلاح را پیابند و 
یا انگیزه‌ای دیگر جنگ را دو باره شعله‌ور سازد. جنگاوران تقریباً همه پیاده‌اند. بزرگان - مانند 
زمان صلح -مقام فرماندهی را دارند. بحنگجویان حقوقی نمی‌گیرند؛ اقا در میان برخی از اقوام اگر 
اسبی کشته شود بهای آن را به صاحبش می‌پردازند. این پول از طریق جریمه ایا مالیه‌ای که از مردم 
گرفته شده پرداخته می شود. 

این رسم در میان قبایل شمال ‏ شرق رواج دارد. در واقع» آنان تنها مردمانی‌اند که مالیه 
می‌پردازند. حتی آنان هم وقتی مالیه می‌پردازند که برای پیشبرد یک هدف مشترک پولی لازم 
باشد. مبلغ بر حسب نیاز نعیین می‌گردد. 

۰ با وه . و ۰ هرا ۳ ۳ ‌ِ 7 ی ۳۰ 
«همسایگان»؛ حزبه بر هندوان و مالیه اموال تجاری که از منطقه یک اولس می‌گذرد: در برخی از 
حالات به خان تعلق می‌گیرد. تحصیل دو مورد اوّل را بعداً شرح خواهم داد. 

جمعآوری این درآمدها غالا توسط افراد صورت می‌گیرد. مالي اموال تجاری؛ هرچند گاهی 
در میان اولس تقسیم می‌شود؛ غالا به جیب خان می‌رود. اين مالیه را اقوامی جمع می‌کننند که به 
شاه اطاعت کمتری دارند. مالیه گاه رخ معینی دارد وگاه در ضمن معامله با بازرگانان تعیین 
می‌شود. به هر حال. بازرگان یا در اين اندیشه است که باید مالیه بدهد و یا می‌خواهد با اولس 
سازد و مانع غارت اموالش گردد. 

در میان همه قبایل بندرت گروهی را می‌توان یافت که ترتیبات خاص خودش را در پدیرایی از 
ثلایان (علماء و روحانیان) و دیگر مهمانان نداشته باشد. اين موضوع در آینده شرح داده خواهد 
9 

فانون پشتونولی ۵ 


تطبیق می‌شود. اما قانون خاص امور حزایی و اداره داخلی» عرف «پشتونولین» است. قانون عرفی 


ب ۱۷ افغانان, جای. فرهنگ: نداد 





(پشتونولی» ظاهراً میتنی بر اصضولی است که پیش از تأسیس یک حکومتا شهری غله دافعه 
است. 
انتقام یا بدل 

این باو رکه وظیفه و حق هر انسان است که خود مُجری عدالت باشد و انتقام بیدادگربهایی را که 
بر وی شده خود بگیرد. در میان اففانان هرگز از میان نمی‌رود و حق ابحتماع که باید گرایشهای 
معقول افراد را کنترل و نارواها را بازخواست و برای جرایم مجازات تعیین کند. هنوز هم به 
صورت کامل در میان آنان شناخته نشده است وا گر چنین هم نباشد. گاهی به فکر آنان خطور 
مي‌کند. ۱ 

این رسم بایست هنگامی رایج شده باشد که حکومت توان حمایت افراد را نداشته است. در 
چنین احوالی این رواج نه تنها مفید؛ بلکه لازم است. این رسم در حلقه‌های ملت ریشه دارد و گرچه 
در بسیاری نقاط کشور عدالت از طرق دیگر تأمین می‌گردد و هر چند مُلاْیان مردم را از انتقامجویی 
برحذر می‌دارند و حکومت هم آن را منم کرده است: باز هم این کار حقّ قانونی؛ روا وحتی افتخار 
محسوب می‌شود که هرکس خود شیوء انتقام را برگزیند. کسی که ظلمی در حقش شده باشده قویاً 
حق دارد از ظالم انتقام بگیرد. 

چشم به جای چشم و دندان به جای دندان. ا گر متجاوز از دسترس مظلوم دور باشد. ممکن 
است انتقام از خویشاوندان ظالم گرفته شود. در مواردی ممکن است از هر فردی از اقوام ظالم که 
به چنگ او افتد انتقام بگیرد و اگر فرصت نیابد» شاید سالها انتقام را به تأخیر اندازد؛ ولی مایة 
شرمساری است که آن را از یاد ببرد. یا از انتقام منصرف شود و بر خویشاوندان وگاهی بر اقوام او 
فرض است که او را در گرفتن انتقام باری کنند. 

البّه چنین انتقامی درگیریهایی, تازه می‌آفربند ونبردهارادائمی می‌سازد و گاه کشمکشهایی 
پیدا می‌شود که از نسل پدران به پسران منتقل می‌گردد. 

تأثیرات درازمدت این نظام. تشویق کشتارهای بیرحمانه است. پیامدهای چنین حوادث 
خونین و عادت کردن مردم به دیدن صحنه‌ها شاید برای حقوقدانان مبتدي افغانستان قابل درک 
نباشد؛ امّا خطرات و بی‌نظمیهای ناشی از آن را حتماً همهٌ مردم احساس می‌کنند. اين است که در 
هر قبیله. کوششهایی برای مهار کردن این خشونتها به عمل می‌آید. در برخی از اولسها. رئیس و 
بزرگانِ قوم حانب مظلوم را به گذشت و مصالحه تشویق می‌کنند. اما | گر ظلم یا جراحت چنان کاری 


شاخه‌های ملّت افغان و حکومت آنها ۱۷۱ 
س هیتتتهج ۳ 


و عمیق باشد که نظلوم حاضر به مصالحه نشود؛ او را به حال خود می‌گذارند تا اتقامش را بگیرد. 

در دیگر قبایل -یا در واقع پیشتر قبایل جامعه در چنین موارد با دخالت جدّی طرف را مجبور 
می‌سازد تا به فیصله مردم گردن تهد؛ با از میان اولس ببرون شود. در بسیاری از این حل و فصلها 
هدف. آشتی طرفین و از میان رفتن کدورت و پیشگیری از ناامنی است. کسی فکر نمي‌کند که با 
قناعت مظلوم؛ جامعه آزرده می‌شود با باید حقی برای مجازاث داشته باشد : در بعضي احوال؛ 
جرگه یا خان -اگر نیرومند باشد .نه تنها متجاوز را مجبور می‌کند تا رضایت مظلوم را حاصل کند: 
بلکه جریمه‌ای هم برای دولت گرفته می‌شود. 

تمه محاکمات جزایی در برابر یک انجمن (جرگه) انجام می‌گیرد. اين انجمن متشکل از 
خانان, ملکان با بزرگان و ملیان است: حتی اشخاص با تجربه از طبقات پایین‌تر انجمن را 
مساعدت می‌کنند. 

قضایای خخزئی در انجمن روستا (گلی جرگه) یا در محل حادثه حل و فصل می‌شود. اما فبهییه 
رخدادهای مهمتر در اولشهای منظم. برحتتب اهمیت به جرگه» خان و بزرگان قوم ارجاع میشود؛ 
اما بخشهای غیر تابع مستقلاً عمل می‌کنند ‏ 

جرگه را معمولاً یک رئیس محلی تشکیل می‌دهد؛ انا در بیشتر قبایل هرکس که بتواند عضو 
جرگه باشد. می‌تواند جرگه را تشکیل بدهد. در چندین قبیله کسانی که در بجرگه حاضر نگردند باید 
حریمه بردازئد. 

پس از گردهمایی اعضای حرگه هرکس روی زمین خشک پبرجای خویش می‌نشیند. رئیس 
بحرگه پس از دعای مختصری بیتی را به زبان پشتو می خواند که مفهوم آن چنین است: همه امور از 
حانب خداست؛ ولی برای بنده هم احاز؛ فکر و مشورت داده شنده است».. 


سپس ماحرای مدّعی شنیده می‌شود و گر دفاع متهم مفایر آن بود. شاهدان را فرا می‌خوانند و 





۱- این نظر در شریمت اسلامی هم هست که وابستگان مقتول حق دازند قاتل را قصاص کنند یا در مقابل 
خونبها او را ببخشند. در این حالت داوری به قاضی تعلق می‌گیرد. 

۲- پشتونولی همان اصولی را رعایت می‌کند که در قانون جزایی مدنی برای جرایم جنایی موجود است. 
مدعی تا حلّ و فصل موضوع؛گاوء اسب یا مال دیگری را از مدعی علیه نزد خودگرو نگه می‌دارد. اکنون در 
قضایای مدنی «یشتونولی» بکلی متروک است: هرگاه قاضی یا نیش حاضر باشند دعوا به آنان ارجاع می‌شود. 
در نواحی دورافتاده که رسیدن به آن دشوار است. انجمن ملایان موضوع را براساس شریعت اسلامی حل و 
فصل می‌کند. 


۱۷۲ اففانان, جای, فرهنگ. نداد 
می‌پرسند تا حقایق کاملاً آشکار شود. اگر چنانکه بیشتر معمول است -متهم حقایق را پذیرفت 
ولی دلایلی برای حقانیّت خویش داشت. جرگه موضوع را بررسی می‌کند و فیصل؛ٌ مناسب در مورد 
به عمل می‌آورد. برای هر حرم حزایی معیّن است؛ بجز در میان بردرانیان که جرگه مجازات را تعیین 
می‌کند: 

این ماجرا پیوسته با تسلیم فروتنانه و پوزشخواهی همراه است و در موارد مهم و جدی شماری 
از زنان جوان وابسته به خانواد؛ مجرم به عقد کسی که بر او ستم رفته و خویشاوندانش در می‌آیند ۱ 

مراصنم تسلیم متهم به مدعی و انتخاب «ل» در برابر یک اجتماع برگزار می‌شود. همه 
می‌دانند که اين کار تباید براساس توافق جرگه صورت پذیرد. مذعی آنچه را که جرگه تعیین می‌کند 
باید پپذیرد. سپس طرفین با درود و سلام و گفتن سلام علیکم» به ضیافت و مهمان‌نوازی همدیگر 
می‌پردازند و در بسیاری از قبایل به این صورت آشتی و صلحی بادوام حکمفرما می‌شود. 

اگر متهم حاضربه شرکت در این جرگه نشوده در برخی از قبایل فیصله یکطرفه در غیاب او 
صادر می‌شود. در برخی دیگر از قبایل یا مجرم را به جرگه می‌کشانند. یا ملقیان به سرزنشی او 
می‌پردازند و یا دارایی‌اش تاراج و خودش از اولس رانده می‌شود. 

همین رفتار در برابر هرکس که از فیصلهٌ جرگه سرپیچی کند. عملی می‌شود. جرگه معمولاً- 
درصورت امتناع متهم از پرداخت تاوان معین مدّعی را به تحصیل آن مختار می‌سازد. جرگه پس ۱ 
از تعیین غرامت در سطح بالا؛ غالباً مدعی را تشویق می‌کند تا مقداری از آن را تخقیف دهد و 

من نخست با شگفتی دریافتم که جرگه‌ها بیشتر از بررسی حرم متهم به تحقیق و داوری در 
وضعیّت و شرایطی می‌پردازند که متهم در آن مرتکب رم شده است؛ نیز در مورد تاوانی که با ید 
متهم به جانب ستمدیده بپردازد؛ اما بتدریج معلوم شد که چرا گاهی اعمال خشونت باید بنهان 





۱- این عمل ريشه در پرخرج بودن ازدواج و سختگیریهای مالی پدر عروس دارد. در میان اقفانان غرب: 
بل یک قتل, دوازده زن جوان شش با جهیز و شش بدون جهیز - است. جهیز هریک در میان مردم عادی 
شصت روپیه ( ۷ پوند و ۰ شیلیبگ) است که بخشی از آن را امتمه تشکیل می‌دهد. بل قطم یک دست» گوش,: 
يا بینی» شش زن؛ بل شکستن دندان سه زن؛ بدل جراحت بالای پیشانی یک زن است. جراحت زیر پیشانی ( که 
بهبود آن یک سال را در بر گیرد) و جرایم کوچک با تسلیم و پوزشخواهی فیصله می‌شود. در میان افغانان 
شرقی شمار این زنان جوان در بدل» کمتر و مبلغ پول بیشتر و به صورت عموم مجازات سبکتر است. 
تاوانگیر نده می‌تواند در صورت تمایل به جای ید مبلغ معینی پول بگیرد. 
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نام 

«پشتونولی» به هرکس حق می‌دهد تا از صدمه‌ای که به او رسیده انتقام بگیرد و در نظر افغانان 
تثبیت حق با ننگ و عرّت و شرف هرکس پیوستگی دارد. و نهانکاری جایی ندارد. مگر آنکه 
گروه به نادرستی وخطای او آگاه باشد. از طرف دیگر تصریح و آشکار شدن حیثیت و اعتبار او نزد 
همگان یک ضرورت است. 

نظرات افغانان را در این مورد می‌توان با نظرات (انگلیسیها) در مورد دوئل (نبرد تن به تن) 
مقایسه کرد. که یک صورت منظم و جوانمردانه انتقام فردی است. 

در کل جرگه‌های قضایی سازمانهایی مفیدند. در بیشتر موارد. این جرگه‌ها بیطرفی نسبی را 
رعایت می‌کنند؛ هرچند نمی توانند از تأثیر دوستیها و دشمنیها دور بمانند وحتی ممکن است گاهی 
واسطه و رشوه هم در آنها راه یاید. 

طبیعتاً شاید کسانی مباخثات این جرگه‌ها را پرآشوب و نامنظم پندارند؛ اّا من دریافته‌ام که 
هميشه چنین نیست و در برخی از قبایل اين جرگه‌ها بسیار منظم و موقرند و به دلیل وحود یک 
فصاحتِ ابتدایی مورد پذیرش مردم وش ۱ 

گاهی این جرگه‌ها با قدرت فوق‌العاد؛ خان» غیرضروری وگاهی با عدم رعایت قانون توسط 
مردم ب‌اثر می‌گردند: با وجود این؛ نیرومندترین خان هم وقتی موضوع مهمی را روی دست دارده 
از مطرح شدن آن در خرگه خوشحال می‌گردد و در میان درانیان که ریس قببله به صلاحتت 
نفویض‌شده از جانب شاه و با حمایت او عمل می‌کند. بازهم ترجیح می‌دهد که کارش با مصلحت 
و مشورت جرگه باشد؛ این ملاحظه در تمام موضوعات و نیز در بحث و بررسی مجازات جرایم 
رعایت می‌شود. 

همه دعواها -در جاهایی که جرگه‌ها رواج کامل هم دارند به جرگه محول نمی‌شود. شکایت 
بردن به جرگه نشانهٌ ضعف و گرفتن حق به زور؛ دلیل عزّت و حمیّت است. 

بزرگان و توانمندان ( که خویشاوندان بیشتری دارند)؛ پیوسته ترحیح می‌دهند که در صورت 
برابری خسارت طرفین» با هم آشتی کنند و با مراجعه به جرگه. خود را سبک نسازند. این روش 
تاوقتی اعمال می‌گردد که جانب مظلوم که به جرگه شکایت برده - حاضر به آشتی نشود. 

در برخی از قبایل جرگه‌ها تا شکایتی دریافت ندارند مداخله نمی‌کنند. برخی وقتی مداغله 
می‌کنند که ردو طرف حاضر به پذیرش فیصلةٌ جرگه باشند. در بعض قبایل هنگامی که رئیس قبیله 


۱۷۴ افغانان, جای. فرهنگ. ناد 


از یک بزهکاری مهم آ گاه می شود جرگه را به گردهمایی فرا می‌خواند. 
در موضوعات جدّی, مانندٍ قتل. مجرم غالبا می‌گریزد؛ امّا اگر تخواهد یا نتواند که قییله‌اش را 

ثرک گوید, برآن می‌شود که تسلیم مظلوم گردد واز و بخشایش جوید ته عانه بکنی از بیزرگان 
می‌رود و به او متوسل می‌شود تا به شفاعتش برخیزد. بر طبق سنت اففانان پناهجو و شفاعتخواه 
بندرت رانده می‌شود و میزبان. خود را موظف به قبول توسل و شفاعتخواهی او می‌داند و با تنی 
چند اژ نام آوران و آبرودارانِ قوم و سادات و مُلاّبان به اتفاق آن شخص به خانه ستمرسیده 
"می‌روند. اکنون اینآن همه پناهجو و شفاعتخواه شمرده می‌شوند. اگر ستم‌رسیده نخواهد توسیل و 
شفاعت را بیة برد یش از رسیدثف آنان خانه را ترک می‌گوید و یا بنهان می‌شود. | گر او را بیابند 
شخص گناهکا رکفن می پوشد و شمشیری پرهنه به دست حانب مظلوم می‌دهد؛ یعنی اینک سر و 
یغ | هرگ و زندگی من در دست تو است. در همان حال بزرگان و ما یان با التماس از جانب مظلوم 
بخحفا یش می‌جویند و در نتبجه او متهم را می‌بخشد و تاوان را می‌پذیرد. این نمونهُ اقوامی است که 
آمیخته از عناصر فومی مختلت نباشند. ما اگرچه این معمولی‌ترین شکل جامعه است. باز هم از 
امثشنائاث خالی نیست. ممکن است بخشهای دوگانه قبیله در یک روستا زندگی کنند. آنان با آنکه 
هریک زئیسی دارند. نعرگه‌شان مشترک و رفتارشان واقعاً مانند یک بخش است. 


اولسها؛ گسستن و پیوستن 

بخشی از قبیله که اولس خودش را ترک می‌کند. شاید به یک اولس دیگر بپیوندد و پذیرفته 
شود. این خزء مهمان‌نوازی افغانان است که در چنین موارد به غریبان عنایت خاصی دارند. آنان به 
نازه‌واردان زمین می‌دهند؛ رئیسشان را مقام شاسته‌ای در:خرگه صی بخشنند و در امور داخلی 
آزادشان می‌گذارند. و براستی از موقعیتی برابر با میزبانان برخوردار می‌شوند به قوانینشان پایبند و 
از امتیازاتشان بهره‌مند می‌گردند و در نبردها و پيمانهایشان داخل می‌شوند. آنان اگرچه نام اولس 
پنشین را حفظ می‌کنند اثا هم پیوندشان با آن می‌گسلد. گاهی این بخش به اولس اصلی خویش 
می‌پيوندد. در فبایل غربی هرگاه مان این اولس و اولس میزبان جنگی درگیرد. این بخش که از 
مهمان‌نوازی آن برخوردار شنفده بویت قر هقی گنت نفی و اد؟ اما در میان افغانان شرقی آنان 
مجبورند به کمک اولسی که با ان زندگی می‌کنند» برخیزند. بخشهای دخیل در مقایسه با اولس 


۳ اندکی دارند. 
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همسابه 

آنان که قبیلةٌ خویش را ترک:می‌گویند و بدون آنکه زمینشان را بفروشند به اولس دیگری وارد 
می‌گردند غالبا ان اولس ایشان را می‌پذیرد و زمین هم می‌دهد. ولی کسانی که زمین خویش را 
۰ کب 9 9 ِ ۳ 
فروخته و از بینوایی ترک قبیله می‌گویند. در ردیف «همسایه» قرار می‌گيرند. 

در اولس مردمانی هم زندگی می‌کنند که افغان نستند و همسابه خوانده می‌شوند. آنان در خرگه 
جایی ندارند اقا بخشی که با آن زندگی می‌کنند حافظ منافعشان است؛ نیز افرادی که با آنان ارتباط 
دارند. از حقوق و منافعشان دفاع می‌کنند. حمایت از «همایه» عمل افتخارامیزی است و در 
نتیجه مقام «همسایه» فروتر از فرد اصلی اولس است ". 
۱ خ ۱ 8 72 : 

در یکی از قبایل گنداپور شمار همسایگان بلوج و اقوام دیگر خیلی بیشتر از شمار افراد اولس 
بود. تصور می‌کنم آنان با نام (همسایه» از همه امتیازات افراد اولس برخوردار بودند. اولس به 
سیب این ناپایداری مورد شماتت قرار می‌گیرد. به صورت عموم شدار همسایگان کهثر از افراد 
آولس است. در برخی قبایل دور از جاده‌ها -همسایه‌ای نیست و همسایه‌ها عموماً زمین ندارند. 

مجموعهٌ این قبایل و اقوام مشیترک‌المنافم که گزارش یافت مت افغان را می‌سازند و در 
مجموع یا تقریاً در مجموع با داشتن بک زعیم مقتدر از آن بک دولت ساخته می‌شود. 

۰ 3 ۰۳ 3 1 عم ۳ ت ‌ : پر« 2 ‌ 

شاه طبیعتا رهبر قبیلهٌ درانی -بزرگترین دلیرترین و مهدب ترین قبایل در میان ملت داست. اما 
تسلط او بر قبایل دیگر به دلایلی است که خواهد آمد: شاه بر تمام قلمرو نظارت دارد و برای دفاع 
همگانی بر هر قوم و قبیله مالیه یا تداري نپا یا هردو را مقزر می‌دارد. اما بندرت همه قبایل 
دارای روحيهٌ متحد و رأی مشترک می‌شوند. علابق رفاهی هر اولس بیشتر معطوف به خود او 


اسنتنت: 
برخی از حلگه‌های اطراف شهر ها بیشتر بخشهای تاحیک نشین اقعانستان و همه استانهای 
برود مرزی کامللاً از شاه فرمان می‌برند و او می تواند بدون نباز به فبایل مالبه بگیرد و بدون کمک 


قبایل سپاه فراهم سازد. در نتیجه؛ میان منافم شاه وعلت تا وتوای مات و در مرت کستوشی 





۱- ظاهراً یکی از جنگهای درانیانبه سبب ضرری که به یک همسایه رسیده رخ داده است. همسایة 
هندوی یک نورزی به روستای دیگری رفته و در بازگشت: به این بهانه که وامدار است کرفتار شخص سومی 
شده است. رئیسان هر دو روستا به کمک همسایه شتافته و با جانب سوم درگیر رد شده‌اند تا لخایی که نایب 
قندفار مجبور به مداخله شنده و به ذرگیری پایان داده اشت. 


قدرت او هم آراء مختلف است. 

شاه درباریان و ملایان براین باورند که قدرت شاه مانند قدرت دیگر فرمانروایان کشورهای 
آسیا است؛ اما قبایلیان گسترة قدرت او را محدود می‌دانند. این تفاوت عقیده عامل اختلاف در 
تطبیق فرمانهای سلطنتی می‌گردد. 
حکومت و دشواریهای آن 

حکومت قبیلهٌ درانی در وجود شاه تمرکز بافته است» ولی او خود را مکلف می‌داند تا نظرات و 
علایق بزرگان قوم را محترم بشمارد. او همچنانْ در امور داخلی قبایل جلگه‌ها و پیرامون شهرها 
مداخله می‌کند؛ اما با مالیه و سپاه دیگران قناعت دارد بدون آنکه در امور داخلیشات مداخله کند 
کند و این کار برای امنیت عمومی لازم است. یکی دو قبیله خود را از حکومت او مستقل می‌دانند. 

| کنون جای بحث مشروح در مورد حکومت شاهی نیست و مختصراً به آن اشاره می‌شود تا 
مطالب آینده بر خوانندگان روشن گردد وخود بتواتند در مورد آن قضاوت کنند. 

به عقید؛ُ من, به استثنای حکومت جمهوری گونه اولسها. وضع کشور افغان به اسکاتلند روزگار 
باستان بسیار همانند است. تسلط مستقیم شا: بر شهرها و مناطق متصل به شهرها. اطاعت بی ثبات 
قبایل نزدیک واستقلال قبایل دورافتاده» قدرت اشراف و خانها و پیوندشان با دربار و ارتباط همه 
بزرگان قوم با سلطنت. چنان به اسکاتلند باستان شباهت دارد که عتایت به این شباهت فهم مطالب 
را اسان می‌سازد. ۰ 

قابص چنین نظامی آشکار است. هرگاء خودسری و بی‌نظمی برخاسته از حکومت شبه 
جمهوری قبایل را بتفصیل در نظر بگیریم شاید محاسن آن را اندک پنداریم و چنین فرض کنیم که 
این کشور از انتقام و آرامش یک سلطنت مطلقه - هرچند بر پایه‌های آسیایی -نفع پیشتری خواهد 
برد؛ اما تا حدّی که من پیرامون احوال واقعی افغانان آ گاه شده‌ام. قطعاً بر این باورم که این فرضته 
نادرست یت 

شاید به‌آسانی» عدم مداخلهُ مأمورانِ مردم‌آزار شاه و نبودن ظلم و فسادی که در آسیا هميشه از 
این مداغلات نشأت می‌گیرد» برای ما تحسینآمیز باشد. در میان تشتت و مخاطراتی که طبیعتا 
توجحه ما را به خود جلب می‌کند. نباید تأیید و پشتیبانی افغانان را از قانون کنونیشان نادیده انگاریم؛ 
یز بايدية کار و کسب» دلیستگی؛اعشاین آزادی و وت تفس آنان که تیجهایک حکومت عردمی 


هر حند به: شکل ابتدایی آن -است اهمستت بدهیم و جرأت ذ کاوت و شخصیت والایشان را که آن 
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اشتفالات و اين آزادی هرگز نمی‌تواند ناتوان سازد در نظر داشته باشیم. . 

از اهم منافم نظام کنونی آن است که با وجود اندکی بی‌نظمی. جامعه را در برابر انقلابهای 
عمومی و مصائی که دولتهای استبدادی و مطلقهٌ آسیایی با آنها مواحهند. تضمین می‌کند و 

در ایران یا هند تأثیرات قدرت یک شاه ستمگر در هر گوشة کشور احساس می شود و جنگهای 
داخلی که مان ترک شاه رخ می‌دهد کشور را آشفته و.مصیت‌زده می‌نازد. گروهی از مردم 
گرفتار ستم و بی‌پروایی لشکریانند و دیگران از هرج و مرج برخاسته از زوال حکومتی که 
می‌بایست حافظ امنیتشان باشد رنج می‌برند و سرانجام یک شاه خودکامه و یا درگیری بر سر تاج و 
تخت ملّت را جنان به ناتوانی و فساد می‌کشاند که پیش از بهبودیابی به مصیبتی نو مواجه می‌گردد. 

به عکس؛ در افغانستان» بی‌نظمیهای حکومت پادشاهی, نه در کار حکومتهای داخلی خللی 
وارد می‌کند و نه زندگی مردم را آشفته می‌سازد. شماری از جمهوریهای سازمان‌یافته. آماد؛ دفاع 
از میهن کوهستانی خویش در برابر هرفرمانزوای مستبد هستند و آماده‌اند در یک جنگ داخلی از 
تلاشهای مدبوحانه یک گروه دفاع کنند. 

بر این اساس» اگر آن را با و دولت سلطنتی پیشگفته مقایسه کنیم. در می‌يابیم که پادشاهی 
" ایراث» بس ن از یست سال ارامش کاهل رو به اضمحلال است؛ در حالی که افغانستان به بهسازی 
مترقی خویش که در طول جنگهای دوازده سالهٌ داخلی حفظ کرده ‏ ادامه می‌دهد. در اینجا 
هميشه کاریزهای جدیدی ساخته می‌شود واراضی تازه زیر آپیازی می‌روند و کشاورزی می‌شوند. 
شهرها و پیرامون آنها و اطراف جاده‌ها واقعاً رو به انحطاطند. دلیلش هم معلوم است که آن مناطق 
به‌اسانی در معرض تاراج و تطاول نیروهای رقیب و نظامیان قزار می‌گیرند. 

حتی اگر بپذيريم که سازمانهای افغانستان نسبت به نظایرشان در حکومتهای نیرومند آسیایی» 





۱- اففانان طبیعتاً روحیه‌ای آزاد دارند. آنان که کمتر زير بار فرمان شاهند به خود می‌بالند و کسانی هم که 
فرمانبر شاهند؛ هرچند که چون دیگر ملل شرقی زیر ستم نیستنده نیز آزادی را می‌ستایند و به تقلید. آن دلخوشند 
و می‌کوشند براین باور باشندکه «همذ افغانان با هم برابرند». گرچه نه چنین هست ونه چنین بوده است. . باری 
نزد یک مرد دانا و سالخورده از بیل ماخیل منافع یک زندگی آرام و مصون راکه زیر فرمان یک شاه نیرومند 
ی کب ۱ و ی 
۳ ۰ تن یک ارباب (آقا)راضی تخواهيم بود. 


۱۷۸ افغانان, جای. فرهنگ. ناد 





ناتوانند. نمی‌توانیم انکا رکنيم که مواد و ارکان سازندهٌ یک ساختار می در آنها از ارححیّت و تقدم 
برخوردارند. ملتهای دیگر با یک حکومت بد؛ بهتر می‌توانند بسازند تا با یک حکومت خوب؛ و 
می‌توان مجبورشان ساخت تا وقتی راکه می توانند صرف گسترش قلمرو خویش کنند: در حمایت 
یک قدرت خنودکامه بگذ رلتیه 

شاید قرنها بگذرد تا بردگان هند یا چین بتوانند در حکومت سهم گیرند؛ اما اگر در افغانستان 
شاهی به پاخیزد که نبوغ کافی در متحد ساختن قوم خویش داشته باشد حتماً برای عملی ساختن 
برنامه‌هایش بر یک حکومت خوب تکیه خواهد کرد. 

هر شاه معمولاً شاید بکوشد تا به زور مردم خویش را مطیم سازد؛ انا یک شاه افغان " خیلی 
پیش از این دانسته بود که فتح سرزمینهای مجاور اسانتر از مطیم ساختن رعایای میهن او است. 

این است که هر نادشاه -به تعطور من -نا گزیر است که رفتارش رابا اعمال خانان هساهنگ 
سازد ( مانند شاه کنوتی) " و ضرورت در نظرگرفتن منافع عموم آنان را وا می‌دارد تا مسائل را در 
یک انجمن عمومی مطرح سازند. این کار موافق ذوق حکومتهای داخلی و هم مویّد شیوه‌ای است 
که | کنون شاه با سرداران درانی مرعی میدارد. این مجمم یا انجمن عمومی شورایی از اشراف 
تشکیل می‌دهد که هم با شاه - هرچند بیشتر - و هم با مردم ارتباط داشته باشد. در بیشتر اولسها 
خانان نمی‌توانند بدون رضایت ملکان مالیه بگیرند یا در کارهای عمومی سهیم شوند؛ ملکان نیز 
باید رضایت بخشها یا خیلها را جلب کنند. شاید شاه با تقویت خانان و از طریق آنان آنچه از مردم 
تاراضی می‌خواهند به دست آرد؛ اما تا او به وسایلی بورکساق 3 بل دست ذازد متوسل نگزدد 
موفقیتی اندک خواهد داشت و ا گر خواهان کمک عمومی و صمیمی باشد باید در چارچوب نظام 
کنونی رفتایت ملت را جهلت کند: زه این عو خی خانان مهن و اهند زد -سادکه هیتن.. تا 
قبایلشان را به پرداخت مالیات عمومی تشویق کنند. آنان بی‌اطلاعی مردم از نیازهای مبرم ملی را 
مانم برداخحت. مازاد بر مالیهٌ ثابت می‌دانند و مطمعتاً مصلحت غیرطبیعی نخواهد بود.ا گر فبایل 
راضی شوند تا یکی دو تن از هوشیارترین مَلکان خویش را به وکالت به دربار بفرستند تا در انجا از 
جریان امور اجتماعی مطلع گردند. به این ترتیب. یک مجمم منتخب تشکیل خواهد شد که در آن 
هر فرد با وکیلش پیوند نزدیک خواهد داشت و هم او را زعیم طبیعی و موروئی‌شان خواهند شمرد. 


۱- احمد شاه. 
و 1 ۹ ِ. ۰ 0 
۲- در روزکار شاه شجاع هیچ کاری بدون مشورت بزرکان درانی صورت نمی‌گرفت. 
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آنان از مردمانی نمایندگی خواهند کرد که عادتاًبزرگان خویش را محترم می‌دانند و در قبول يا رد 
پیشنهادهای بزرگان بحث می‌کنند. افراد مسلح (ملیشه‌های) قبایل می‌توانند سپاهی را تشکیی 
بدهند که مانم هر تهاجم خارجی گردد؛ در حالی که شاء توان لحظه‌ای مقاومت در برابر اتح«د 
عمومی رعایایش را ندارد. با اندک دگرگونی» اتحادی در میان جرگه‌ها و قضات انتصایی شاه ه 
وجود می‌آید که بخوبی مجری عدالت باشد؛ و حکومتی که با اين ترتیب تأسیس می‌گردد. حکومتی 
خواهد بود که می‌توان آن را در جهت سعادت و ارتقای ملت تصوّر کرد. اين رژیای خوشی است 
که ما با توجه به ترکیب حکومت افغان پیش خود مجشم کردیم)؛ امّا با نگرشی کوتاء قانع خواهیم 
شد که عملی شدن این نظارت هرگز محتمل نخواهد بود. 

نمونهٌ حکومتهای مطلقهٌ مجاور و تأثیراتی که دربار کابل ازآنها گرفته است. این امید را که ش.ه 
چنین طرحی را عملی خواهد ساخت. باطل می‌سازد و اين بیم پیجا نیست که در جوامع و بخشهاعی 
مختلف مّت اصول دفع و بی‌اتفاقی چنان نیرومند گردد که نتوان بر آنها غالب شد؛ مگر با نیروی 
که این جوامع و بخشها را بتواند متحد بسازد که در آن صورت می‌تواند تکرویهای هر بخش را 
ناتوان سازدیا از میان بر 6 





۱- چنین نشانه‌ای در حکومتهای روستایی در هند موجود است که با نظام موجود اولسهای افغان همان ی 
دارد. بقایای آن که با تحتل فشارهای دراز مت هنوز برچاست. برای رهایی حکومت از بی نظمی تسهیلاتی با . 
به وجود می آورد و در مسائل دشوار راه حلهایی می‌یابد که باید جهانگردان در مرکز هند به آن برخورده باشد. 
این وضعیّت در برخی از نواحی رو به توسعه است که ظاهراً حکومت بکلی از آنها جود را عقب کشیده است: 


۳ 


ازدواج؛ وضع زنان» رسم و رواج... 


افغانان با ید پول بدهند و زن بگیزند واين رواج در شریعت اسلامی به رسمیت شناخته شده " و 
در بخش مهمی از آسیا -حتی در چین که اسلام در آنجا ناشناخته است " نیز رواج دارد. این هزینه 
ی بها به تناسب وضع مالی خانواده داماد فرق می‌کند و تأثیرش این است که زن -با آنکه عموماً با 
او رفتار خوبی می‌شود -به مثابهٌ ملکیّت در می‌آید. شوهر بدون هیچ دلیلی می‌تواند همسرش را 
طلاق بدهد. ولی زن این حق را ندارد؛ او می‌تواند تحت شرایط معین نزد قاضی از شوهر طلاق 
بخواهد؛ که این کار هم کمتر عملی می‌گردد. | گر شوهر پیش از همسرش بمیرد و زن دو باره ازدواج 
کند پولی که شوهر پرداخته است به خویشاوندانش مسترد می‌گردد؛ اما در میان افغانان رسم است 
که برادرمرده همسر او را به عقد خویش در می‌آورد. این رسم در میأن بهود هم هست و برای برادر 
شوهر توهین است که همسر برادر متوفایش را بدون رضای او به دیگری بدهند. با اين همه زن 
مجبور نیست که به زور به عقد کسی درآید و اگر فرزند داشته باشد ترحیح می‌دهد مجرد بماند. 
سن ازدواج 

سنّ معمولی ازدواج در مبان افغانان برای مردان بیست و برای زنان پانزده یا شانزده سال 
است. مرد بی بول معمولاً تا چهل سالگی مجزد می‌ماند و زنان‌گاهی تا بیست و پنج سالگی مجرد 


می‌مانند. از طرفی؛ ثروتمندان گاهی پیش از بلوغ ازدواج می‌کنند. در میان افغانان شرقی پسران در 





۱- [ ظاهراً مزلف مهر شرعی را با شیربهای عرفی یکی دانسته است ]. 
سل گوریا ملف اطلاعی در مورد چین و مسلمانان چین نداشته است . 


ازدواج؛ وضع زنان؛ رسم و رواح... ۱/۸ 
تم یی .۳ 


پانزده سالگی با دختران دوازده ساله واگر از عهدهُ مخارج برآیند زودتر هم ازدواج می‌کنند. در 
میان افغانان غربی» مرد تا خوب به پختگی نرسد و ریش در نیاورد؛ زن نمی‌گیرد. غلجیان بازهم 
دیرتر ازدواج مر کشند, در تمام قاط,معلکت سنَّ ازدواج با استطاعت مالی بسر برای پرداخت 
شیربها (< پیشکش) و توانایی او در ادار؛ خانواده بستگی دارد. 

مردان به صورت عموم همسرشان را از قبله خود انتخاب می‌کنند. افغانان غالباً همسر تاجیک 
و حتی فارسی می‌گیرند؛ امّا خود داشتن دختر و ازدواج او را نشانه حقارت می‌دانند و در نتیجه 
اریاب حاه و همه درانیان مخالف ازدواج دخترانشان با مردان دیگر ملیتهایند. 
انتخاب همسر و خواستگاری 

مردان شهرنشین فرصت دیدن زنان را ندارند و انتخاب همسر معمولاًبراساس مصلحت است. 
وقتی حوانی در انديشةٌ دختر معینی است. یکی از زنان خویشاوند با همسایه را برای آ گاه شدن از 
نظر واحوال او می‌فرستد..| گر دختر راضی بود همان زن رضایت مادر و پدر و خانواده دختر را هم 
بررسی می‌کند. اگر فضا مساعد بود موضوع را آشکارا بیان کرده و برای اعلام رضایت؛ روزی معین 
می‌شود. در روز موعود پدر پسر با تنی چند از مردان نزد پدر دختر و مادر پسر با چندتن از زناد نزد 
مادر دختر می‌روند و پيشنهادشان را مطرح می‌کنند. خواست‌گار یک انگشتر و شال يا هدایای دیگر 
به عروس آینده می‌فرستد و پدر پسر از پدر دختر می‌خواهد تا (پسرش را به وکری خود بپدیرد»- 
پدر دختر جواب می‌دهد: «مبارک باشد» 3۵0050۵ ۷0۳۵۵۲1 سپس شیرینی می‌آورند و به 
هردو طرف بخش می‌کنند. به‌آرامی فاتحه یا آیاتی از قرآن (مجید ] می‌خوانند و برای عروس و داماد 
و آینده‌شان دعا می‌کنند. پدر داماد برای عروس آینده‌اش تحقه‌ای می‌فرستد و از آن پس آن دو 
نامزد شمرده می‌شوند. تا برگزاری مراسم عروسی مذتی سپری می‌شود. در اين مدت خانواده 
عروس مشغول تهیه 4 جهیز می شوند» که عبارت است از وسایل خانه مبلمان؛ قالی» ظروف: دیگها 
و ابزار آهنی و برنجی و زیورآلات. در همین مدّت داماد به تدارک شیربها؛ تهية خانه و وسایل 
زندگی خانواده می‌پردازد. اگر داماد ثروتی داشته باشد نامزدی بیش از دو سه ماه طول نمی‌کشد. 
مراسم حشن عروسی شبیه جشن عروسی ایرانیان است (فرانکلین: سفرنامهٌ شیراز) که در اینجا به 
خلاصه‌ای از آن سنده هی شود. 
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نکاح و حنابندان 
سند ازدواج (نکاحنامه) را فاصی؛ یا توافق رسمی عروس و داماد می‌تویسد (امَا رضای 
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خویشاوندان شرط نیست). در سند ازدواج حقوق زن در صورت طلاق با وفات شوهر تعیین 
می‌گردد. و سند را قاضی شاهدان و حاضوان ازهر دو جانب امضا می‌کنند. سپس عروس و داماد 
دستهای همدیگر را حنا می‌بندند. شب دیگر عروس در حالی که گروهی از مطربان, خو بشاوندان 
هر دو طرف و همسایگان او را همراهی می‌کنند. سوار بر اسب در میان شليکي هوایی تفنگها و 
درخشش شمشیرها به خانه شوهر آینده‌اش می‌رود و دستش را به دست داماد می‌سپارند و مراسم با 
صرف غدا پایان می‌یابد. 


ازدواجهای دیگر 

در اطراف هم مراسم ازدواج به همین صورت است. امّا چون زنان اطراف روی نمی بوشند: 
قید و بند در نشست و خاست زن و مرد اندک است و توافق عروس و داماد می‌تواند آزادانه صورت 
گیرد و به مقدمه چینی‌ها و مذا کراتی که در بالا یاد شد نیازی نیست. 

گاهی هم یک عاشق دلیر عروسش را بدون رضای پدر و مادر به دست می‌اورد. چنانکه در 
فرصت مناسبی حلقه‌ای از موی او را قیچی می‌کند یا نقابش را بر می‌دارد و او را رسماً همسر 
خویش می‌خواند. این کار که باید با رضای دختر صورت بگیرد مانع از تقاضای خواستگاران 
دیگر می‌گردد و پدر و مادر نا گزیر دخترشان را به عقد دلذاذه‌اش در می‌آورند؛ انا چون این کار 
جوان را از پرداخت کابین با شیربها معاف نمی‌سازد و هم توسط خویشاوندان. کاری حقارت‌آمیز 
تلقی می‌شوده کمتر به این کار اقدام صورت می‌گیرد. و در صورت راضی نبودن پدر و ماد 
عادی‌ترین کار این است که پسر و دختر می‌گریزند. اين کار خائواده دختر را بسیار خشمگین 
می‌سازد و آن را با یک قتل برابر می‌شمرند و با جدیت تمام در پی یافتن دختر می‌شوند؛ اما یافتن 
آنان آسان نیست. آنان به یک ناحیه و قبیله دیگر پناه می‌برند و برطبق رسوم مهمان‌نوازی افغانان از 
آنان حمایت می‌شود. افغانان هر پناهنده بخصوص پناهنده مظلوم را می پذ برند. 
دیدار نامزدان 

در میان یوسفزیان مرد نمی‌تواند تا پایان مراسم عروسی همسرش را ببیند و در میان بردرانیان 
در فاصله نامزدی تا عروسی باید شرابط متعددی عملی شود. برخی از دامادان با بدر همسر 
آینده‌شان زندگی می‌کنند. و کایین همسر را با خدمت به پدرش - مانند خدمت یعقوب در خدمت 
راشل 13۵0861 -ادا می‌کنند. بدون آنکه در این مت نامزدشان را بپینند: اما دیگر اففانان ایماقان 
هزارگان فارسیوانان؛ خراسان و حتی تاجیکان و بسیاری از هندوان آنجا رسم و رواجهای متفاوتی 
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دارند و نامزدان می‌توانند دیدار نهانی [نامزدبازی] داشته باشند. در میان آنان با سپری شدن مراسم 
نامزدی. جوان شب هنگام دزدانه راهی خانهٌ نامزد می‌شود. 

مادر یا یکی دیگر از زنان خانواده او را در انجام این برنامه یاری می‌کند؛ اما همه اين کارها 
ظاهرا باید از مردان پنهان بماند. زیرا آن را کاری سبک می‌دانند. 

مادر دختر داماد را پذیرا شده به اتاق نامزدش راهنمایی می‌کند و آن دو تا سپیده بامداد تنها 
می‌مائند و به راز و نیاز و مغازله و ملامسه و همه آزادیها در حد معین مجازند امّا هردو تا انجام 
مراسم عروسی جدا با ید از آمیزش نهایی پرهیزند و مادران هردو را در این مورد سفارشهای | کید 
می‌کنند؛ اقا از آنجا که نیروی طبیعی بیشتر از پند و نصیحت است گاهی دسته گل به آب می‌دهند و 
مواردی د ید ۵ شده که عرودس هنگام انجام مراسم رسمی عروسی دو سه نسجه دارد. اما من 
افتضاحی بندرت اتفاق می‌افتد .این کار در میان بزرگان نیز هست. شاه هم گاه دل به ماجراهای 
نامزدیازی می‌سپارد. 
تعدد زوجات 

شریعت اسلامی داشتن بیش از بک زن را مجاز می‌داند؛ اما بسیاری از مردان استطاعت این 
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کار را ندارند. ثروتمندان گاه از حد شرعی -چهار زن هم فراتر می‌روند و دسته‌ای از کنیزان را نیز 
نگه می‌دارند. اما بینوایان به یک زن خرسندند. 


ذر طقات فتوسط گاهی دو همسر نا چنذاکنیز مجاز شمرده می‌شود: 


احوال زنان 

وضع زنان بسته به مقام اجتماعیشان است. زنانٍ طبقاتِ بالا سراپا پوشیده و از نظرها نهاد ولی 
از همه وسایل آرامش و رفاه برخوردارند. زنان فقرا به انجام کارهای خانه, آوردن آب وامثال این 
امور می پردازند. در قبایل دوردست زنان همدوش مردان در بیرون خانه کار می‌کنند؛ اما در هیچ 
نقطهٌ آن سرزمین از زنان؛ چنانکه در هند رسم است. کار نمی‌کشند. در هند زنان در حالی که در 
کارهای ساختمانی بزابر با مردان کار می‌کنید» تصف دشبمرد را می‌گيرند. 
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شریعت اسلامی مرد را در تتبیه همسرش مجاز می‌داند» ولی استفاده از این اختیار دلیل 
بی‌اعتباری مرد شمرده می‌شود. 

زنان در طبقات بالا غالبا نوشتن و خواندن را فرا می‌گیرند و برخی قریحهُ ادبی خوبی دارند؛ در 
عين حال نوشتن را برای زن کار مناسبی نمی‌دانند چون ممکن است با استفاده از این قابلیت به 
مکاتبه با دلداده‌ای بپردازد. چندین خانواده را می‌شناسم که به وسیلهٌ زنان شایسته و خوش قربحه 
اداره می‌شدند و در مسائل مربوط به پسرانشان بدون هیچ تردیدی به مکاتبه می‌پرداختند. این زنان 
عموماً مادران خانواده‌اند؛ امّا عروسان هم می‌توانند به مقام برتر برسند وامتیازات شرعی مردان 
مانع پیشرفت زنان نمی‌شود. تا نا گزیر در مقام دوم خانواده بمانند. زنان طبقات پایین تر از همان 
تفریحات و سرگرمیها که شوهرانشان دارند. در خانه برخوردارند و تا جایی که من می‌دانم تفریح و 
سرگرهی جدا گانه‌ای ندارند. 

زنان شهری سراپا در پارچه‌ای سفید (چادر] پوشیده‌اند و جهان را از سوراخهایی که برابر 
چشمانشان در این پارچه تعبیه شده است؛ می‌نگرند. زنان مرفه را با این پوشش در بیرون هم 
می‌توان دید؛ امّا چون غالباً سواز اسب می‌شوند دلاق و چافچور سفید می‌پوشند تا حالت وکیفیت 
پاها و اندام را نهان دارد. 

زنان د رکجاوه‌ها و بر شتر نیز سفر می‌کنند. دررکجاوه تقریباً می‌توانند دراز بکشند و بخوابند؛ اما 
چون کجاوه‌ها با پارچه پوشیده شده باشد طبیعتاً هوای گرم و دلتنگ کننده‌ای خواهد داشت. 

چنانکه یاد شد. زنان با چادر در شهر گردش می‌کنند و بخشی از جمعیتی راکه به تماشا بیرون 
می‌آیند تشکیل می‌دهند. همچنان در باغها گردهم می‌آیند و هرچند با دقت در حجابند» مانند زنان 
هند محصور نیستند و به صورت عموم؛ وضم زنان در مقایسه با زنان کشورهای همسایه بد نیست. 

در اطراف: زنان گشاده رویند. و در روستا و خیمه گاه قیدی برآنان نیست؛ ولی عُرفاً اختلاط با 
مردان را بی‌حیایی می‌دانند و چون مرد ناشناسی را می‌بینند؛ روی نهان می‌کنند / اگر در مهمانخانه 
منزلشان بیگانه‌ای را ببینند کمتر ظاهر می‌شوند. با این همه در برابر ارمنیان, فارسیان و هندوان این 
رسم را رعایت نمی‌کنند؛ زیرا آنان را به چیزی نمی‌شمرند. در غیاب شوهر نیز از مهمان پذیرایی 
می‌کنند و از مهمان‌نوازی دریغ نمی‌ورزند؛ ولی پا کدامنی زنان اطراف. بویژه شبانان بر همه آشکار 


ات نهر 
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خز در شهرها روسپی‌خانه عمومی نیست ؛ در شهرها هم بخصوص در غرب خیلی کم است. 
رفتن به روسپی خانه را هم بد می‌دانند؛ اما اطلاعات فواحش از جهان؛ معاشرت زیرگانه و هنری که 
د رحلب مردان دارند. چندان دلکش و تنوع آفرین است؛ که عشوه وناز همسران و کنیزکان 
نمی تواند مردان ثروتمند را خحرسند گرداند و از جست‌وجو باز دارد. 
عشق 

شک دارم که در شرق مردمانی مانند افغانان دارای احساسات عاشقانه و رژیایی دیده باشم. 
عشقی که در میان آنان عمومیتّت دارد. 

نمونه‌های گونا گون از عشاق گریزان وجود دارند. عقاقی که دل به محبوبه‌ای می‌سپارند و با 
می‌آورند تا نقدینه‌ای به دست آرند که برای رسیدن به مقصود بسنده باشد. 

در پونه حوانی از همین راهنوردان را دیدم که در دیار خویش دل به دختر مک سبرده و دحتر 
هم راضی بود. پدر دختر نیز مخالفتی نداشت؛ ولی می‌گفت که شأن ما تقاضا می‌کند تاکایین دخترم 
با کایین دیگر دختران برابر باشد. هردو دلداده سخت آزرده خاطر بودند. و چون جوان مجز قطعه‌ای 
زمین و جند رس گاو چیزی نداشت را هندوستان شده بود. محوبه اش میل شرمه‌ای به 
نشانه بایبندی در عشق به او داده نو د و حوال بردیدی ندافشت اه مجیوبه‌اک تا بانگفت او تنها در 
انتظارش خواهد ماند. 

۰ ۰ ۰ ۰ عِ ۹ ۰ 

چنین عشقی را ننها در میان مردمان اطراف می‌توان دید که زندگی ازادانه فرصت اظهار 

در تماس باشند ولی نظار؛ ممتد؛ برانگيزند؛ دلیستگی هردو است). گاه چنین عشقها در طبقات بالا 
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که کمتر توقم می‌رود نیز دیده می‌شود. عشق یکی از بزرگانِ ترکلانی با همسرٍ خان یک خیل 

یوسفزی چنان نبردی میان دو اولس برافروخت که آتش آن تا کنون شعله‌ور است. 

داستان آدم خاث و درخانی 

سیاری از سروده‌ها و داستانهای افغانی با عشق پیوسته است و بسیاری از آنها بیانی دلپذیر و 
عالی دارد. یکی از دلنشین ترین منظومه‌های عاشقانه. ماحرای دلدادگی آدم‌خان و درخانی را بیان 
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می‌کند که برای همه آشناست. همه آن را می‌خوانند و حکایت می‌کنند و می‌سرایند ا. 

آدم خان عوش‌سیماترین و دلیرترین جوان قبیله‌اش و دُرخانی هم زیباترین و خواستنی ترین 
دوشیزگان بود. اقا دشمنی مین دو قبیلهُ دختر و پسر مانع دیدارشان می‌گشت؛ تا برحسب اتفاق 
ند نگ ] دیدند و سخت به هم دل سپردند. خصومت خانواده‌ها دو دلداده را جدا می‌داشت و 
شاید از عشق نیز بی‌خبر مانده بودند؛ تا آنکه خانواده دُرخانی او را وادار کردند همسر خانٍ یکی از 
اقوام مجاور گردد. درد و داغ دو دلداده را در اين فرصت می‌توان دریافت و بخشی از منظومه را 
همین ماحرا و نامه‌هایی تشکیل می‌دهد که آن دو به هم فرستاده‌اند. آدم‌خان پس از برداشتن موانم 
بیشماری توانست چندبار ذرخانی را یند؛ اما ذرخانی نه تن به شوهر می‌داد ونه پاسخ به دلداده. 

دیری نگذشت که داستانٍ دیدارٍ آدم خان و دذُرخانی به گوش شوهر رسید. او با دلی پر از کین 
آهنگ انتقم کرد و منتظر دیدارآیندة همسرش با آدم ان ماند. و با تی چند از خویشاوندان پرسر 
اه در کمین او نشست. پس از نبردی سخت و دلیران. آدم غان که زخمی شده بود گریخت. شوهر 
ذرخانی می خواست به او چنان وانمود کند که آدم خان مرده است تا بداند که این خبر چه تأثیری بر 
او خواهد گذاشت. 

در فاصلهٌ طولانی دیدارها تنها آرامش فرخانی» رفتن به باغ و تماشا و آییاری دو بوتة گل بود 
که آنجاکاشته وب یکی نم خود و بر دیگری نام آذم خان نهاده بود: روز جنگ هم او سرگرم تماشای 
گلها بود که دید ناگهان گل آدم‌خان پژمرد و دانست که براو مصیتی وازه ده آستو دیا بر او 
تاریک شد. هنوز به حال نبامده بود که شوهرش شمشیر خون‌آلود به کف آمد وگفت : این تیغ که 
می‌بینی؛ آلوده به خون آدم خان است. آزمونی پرخطر بود. دُرخانی نقش زمین شد و در دم جان 
مبرد: 

خبر به آدم خان که در نزدیکی رزمگاه زخمی افتادهبوده رسید. چیزی نگذشت که نام محبویه را 
به زبان آورد و با آن آخرین نفس راکشید. در فاصله‌ای نزدیک هردو را به خاک سپردند؛ اما عشت 
آنان پس از مرگ نیز پایا بود چون سرانجام هردو را در یک گور یافتند. دو درخت از گور آنان 
سربرکشیدند و بر آن سایه گستردند. 





۱- باری نقلی از این منظومه به دست آوردم و با خوشحالی عباراتی از آن را ترجمه می‌کردم. دریفاکه 
منظو مه را گم کرده‌ام؛ عبارات ترحمه شده از داستانی است که بعداً یکی از اففانان دبره بنك برایم به فارسی نقل 


۳ 


ازدواج؛ وضع زنان» رسم و رواج... ۱۸۷ 
تست 


بسیاری از این داستان؛ بویژه از فرجام آن که همانند چند داستان اروپایی است - شگفت‌زده 
می‌شوند. براستی قابل توجه است که صحنه‌های چندین داستان اروپایی و آسیایی مشترک است؛ 
خاصه داستانهایی که قهرمانان واقعی داشته‌اند و حوادث آن براستی رخ داده و در تاریخ ثبت شده 
است. از چندین نمونة آن یک مثال کافی است و آن نیرنگ رها کردن گاوهایی است که بر 
شا خهای آنهاهشعلها آویخته و وانمود شده بود که هانیبال 1120۳1021 از فاییوس کدا۳۵01 هزیمت 
یافته است. همین داستان با تمام خصوصیتهای آن به یکی از بزرگان افغان انتساب یافته و صحنه 
ژخداد آن در مجاورتِ هرات بوده است. همین گونه. بسیاری از داستانهای ما در آسیا هم گفته 
می‌شو د. در نیمی از داستان جومیلر 131167 106 میان «تام کیلی گریو ظریف «11:876ن1 61010 و 
«دانای معروفی» شهری از شهرهای مشرق زمین می‌توان مقایسه به عمل آورد. 
کفن و دفن 

مراسم کفن و دفن افغاناث همانند دی مسلمانان است. جون بیماری را حال احتضار فرا 

می‌رسد ملاأبان بر بالینش حاضر می‌شوند و او را تلقین به استغفار و نویه از ز گناهان گذشته 
می‌نمایند. بیمار کلمةٌ طیبه و دعاهای دیگر را تکراز می‌کند و رویش به جانب قبله است. 

پس از وفات غسلش می‌دهند و کفن می‌کنند و به خاک می‌سپارند. اقوام» مردم روستا و 
همسایگان بر جنازه‌اش نماز می‌گزارند و اگر بضاعتی داشته باشد. قاریان چند روزی بر خا کش 
قرآن می‌خوانند. 

مراسم ختنه هم در میان همه مسلمانان یکسان و با ضیافت و اطعام و شادمانی همراه است. 


۳ 
آموزش. زبان و ادبیاتِ افغانی 


همه افغانان کودکان را برای دانش‌آموزی نزد مُلاً می‌فرستند. برخی به فرا گیری نمازهای 
پنجگانه. ادعیه و آیاتی از قرآن. مراسم مذهبی. وظایف و تکالیف اسلامی بسنده می‌کنند. در 
نواحی پشاور و در میان درانیان سپس فرآن را به عربی فرا می‌گیرند. بدون آنکه معنایش را بدانند؛ 
امّا در دیگر قبایل این مرحله را به گونه‌ای بهتر می‌گذرآنند. 

این آموزش طبقاتِ پایین است که یک چهارم‌شان هم سواد خواندن زبان خویش را 
نمی آموزند. ثروتمندان برای فرزندان. مُلای سرخانه دارند» که به او اختیارات یک معلم معمولی 
مدرسه را تفویض می‌کنند. مُلای مدرّس پسر صدراعظم که هنگام دیدار من شانزده ساله بود - 
می‌گفت که شا گردش را تمام روز مشغول کتابخوانی می‌دارد. 

در هر روستا و خیمه گاه یک سرمدرّس وجود دارد که امور زندگی را با قطعه زمینی که به او 
داده‌اند و سهمیهٌ مختصری که از معلمانش می‌گیرد. می‌گذراند. دفترش گاهی با حجرهٌ پیشنماز 
روستا یکی است؛ امّا غالبا - بویژه در نواحی وسیع - حاي معینی دارد. 

شهرها مدارس منظمی -مانند مدارس کشورهای ارویایی -دارند. که در آنها احتیاجات مدرسه 
را تنها معلمان تأمین کین در پشاور به یک مدیر مدرسه مبلغی معادل پانزده پنس در 
پرداخته می‌شود؛ اما مبلغ وجه بستگی به وضم مالی پدران دارد. در بیشتر بخشهای کشور نسران با 
پدران زندگی می‌کنند و روزانه به‌مدرسه می‌روند؛ اما بردرانیان پسران را برای تحصیل به روستایی 
دورتر می‌فرستند تأ در مسجد زندگی کنند واحتیاجاتشان از طریق خیرات تأمین شود و کمتر با پدر 


آموزش, زبان و ادبیاتِ اففانی ۱۸۹ 





و مادر رفت و آمد کنند. ولی مکتب‌داری که پسر را به او سپرده‌اند مراقب اوست. 

مراتب آموزشها در پشاور چنین است: 

وقتی چهار سال و چهار ماه و چهار روز از عمرکودک می‌گذرد -طبق دستور پیامبر(ص) -به 
فراگیری الفبا آغاز می‌کند؛ اما پس از آن درس را به کناری می‌نهد تا به شش هفت سالگی برسد. 
آنگاه حروف و کلمات را میآموزد و اشعاری مختصر از سعدی در ستایش فضایل و اخلاق ستوده 
و نکوهش کارهای نا پسند به زبانی روان و زیباه فرا می‌گیرد. اين درس؛ برحسب استعداد کودک؛ 
چهار ماه تا یک سال را در بر می‌گیرد. از این ُس مردمان عادی تنها قرآن را فرا می‌گیرند و چند 
کتاب هم به زبان خودشان می‌خوانند. ۱ 

آنان که استطاعتی دارند درس را ادامه می‌دهند. متون کلاسیک فارسی و قدری دستور عربی 
(صرف و نحو) می‌آموزند. پسرانی که می‌خواهند ما شوند. صرف و نحو را بیشتر و دقیقتر 
می‌خوانند؛ زیرا صرف و نحو عربی دربرگیرنده بخشی قابل توجه ازعلوم است و نمی‌توانیم آن را 
صرف قواعد مقدماتی یک زبان بخوانیم. آموزش این بخش گاهی چند سال را در بر می‌گیرد. 
هرگاء ملای جوان شایستگی لازم را در اين درس پیدا کرد؛ به پشاور, هشتنگر یا نواحی دیگر که 
ملآهای معروف دارند می‌رود و منطق فقه و الهیّات می‌آموزد و به بیش از اين نیازی نیست؛ اما 
برخی به تحقیقاتشان در اخلاق» علوم ماوراء‌طبیعی؛ فیزیک معمول در شرف. تاریخ ادبیات و 
پزشکی ادامه می‌دهند. پزشکی موضوع مورد علاقة همگان است. برای این مطالعات و شاخه‌های 
پیشرفته تر فقه والهیات به سفرهای دور و دراز ‏ حتی بخارا که از مرا کز علوم اسلامی است - 
می‌روند. اما پشاور ظاهراً در تمام کشور بیشتر یک شهر علمی است و بسیاری از طلبه از بخارا برای 
تحصیل علم به پشاور می‌آیند. هندوستان از نگاه مرا کزعلمی چندان شهرتی ندارد و ناهمسویی 
ایرانیان موجب اجتناب اهل سنّت از مدارس آنان است. 

مسلمانان تحصیل علم و ارتقای سطح دانش را موجب رضای خداوند می‌دانند . به همین دلیل 
در کنار مدارس شاهی» در هر روستا بنیادهای دیگری برای فراهم‌آوری تسهیلات به طالبان علم 
تأسیس گردیده است. در نتیجه. کشور پُر از نیمچه‌مُلایانی شده است که به حای کوشش در ارتقای 
سطح دانش مانم پیشرفت آن می‌گردند. 

پیش از پرداختن به شرح بیشتر در مورد تحصیلات افغانان بهتر است با زبان افغانی - که پشتو 


نامیده می‌شود - آشنا شویم. 


۰ ۱۹ افغانان, جای: فرهنگ,: نداد 


پی بردن به ريشه زبان پشتو آسان نیست. ريشه بخش مهمی از واژه‌های موجود در آن نامشخص 
است . از جمله واژه‌هایی که نخست برای افادهٌ معانی اشیاء به کار می‌رفته و بایست حتماً حزئی از 
زبان اصلی بوده باشد. گرچه از همین بخش همم کلمه‌هایی چون پلار (پدر)؛ مور (سادر)؛ 
خور(خواهر)؛ ورور(برادر) با زند و پهلوی هم‌ریشه‌اند. همچنان اعداد پشتو شباهت بسیاری به 
اعداد سانسکریت دارد. به حدی که تشخیص میان آنها دشوار است. ريشه بخش مهمی از افعال و 
ادات نامعلوم است. واژه‌های متعلق به دین» دانش وحکومت بیشتر بر گرفته از فارسی و عربی 
است. از دویست و هیجده کلمه که با معادلهای آنها در زبانهای فارسی زند؛ پهلوی؛ سانسکریت؛ 
هندی؛ عربی: عبری و کلدانی مقایسه کرده‌ام معلوم شد که یکصد و ده کلمه به هیچ یک از آنها 
ارتباط نداشته و مشخص و اصیل به نظر می‌رسند ". 

بخش اعظم کلمات باقیمانده متعلق به فارسی نوین است که برخی از زند و پهلوی به زبان فارسی 
رسیده و برخی هم که متعلق به آن دو زبان است در فارسی نون کاربرد ندارد. برخی از این کلمات 
زند و پهلوی در سانسکریت هم به کار می‌رود. این سه زبان با هم خویشاوندند. برخی از کلمات تنها 
در سانسکریت و پنج شش کلمه هم در زبان هندوستانی به کار می‌رود. هرگاء این فهرست کلمات 
پشتو با زبان پنجایی مقایسه گردد. شاید کلمات پنجایی هم در آن یافت شود. از این دویست و 
هیجده کلمه حتّی یک کلمه هم کوچکترین نشانه‌ای از مشابهت با معادلهای عبری؛ کلدانی+گرجی با 
ارمنی نداشتند. 


افغانان الفبای فارسی را به کار می‌برند و معمولا به قلم تَشحْ می‌نویسند. چون برخی تلفظها را 





۱- ممکن است ريشة بسیاری از این کلمات با بررسیهای خاورشناسی معلوم گردد. یادداشت بعدی را 
ملاحظه فر مایید. 

۲-مقایسه چنین صورت گرفته است : نخست فهرستی از واژه‌های پشتو که به پندار من صحیح بودئد - 
تهیه کردم. این فهرست با واژه‌نامه‌های زند و پهلوی تألیف آقای اروین 1۳06 توسط دوستی که رهین متت 
اویم -مقایسه گردید. این واژه‌ها از دو پارسي [زردشتی هندي] تحصیل یافته گرفته شده وبا فهرستهای آنکتیل 
دوپرو 206۳۳00 آذاع۸09 مقایسه شده بود. همان دوست واژه‌های گرجی: ارمنی؛ عبرانی و کلدانی را تهیه کرد 
که کلمات پشتو با آن مقایسه گر دید. آشنایی من با زبانهای فارسی و هندوستانی - به کمک واژه‌نامه -برای این 
کار کافی بود. در مورد سانسکریت هر واژ؛ُ پشتو با معادلهای محعدد آن در امرکوش ۸6۲6۵5۱ که یکی از 
پاندیت‌ها آن را می‌خواند؛ مقایسه گردید. 

پس از تحریر این کلمات فرصتی میتر شد تا در حدود یکصد واه کُردی را با کلمات پشتو مقایسه کنم که 
از جملهٌ یکصد و ده کلمه؛ پنج کلمه پشتوی اصیل و چند کلمه هم در فارسی و کردی مشترک بودند. متأسف که 
اکنون فرصت پیگیری این بررسیها را ندارم. 
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نمی‌توان با حروف فارسی نشان داد نشانه‌هایی به نزدیکترین حروف فارسی برای آن تلفظها 
افزوده‌اند. . 

پشتو با وجود اندکی خشونت» زبانی مردانه است و به گوشی که آشنا به زبانهای شرقی باشد؛ 
ناخوشایند نیست. لهجه‌های شرقی و غربی نه تنها در تلفظ که در کلماتِ مورد استعمال هم 
اختلاف دارند که تا حدی همانند اختلاف میان لهجه‌های اسکاتلندی و انگلیسی است. 

هیچ یک از نویسندگان پشتو پیشینه‌ای بیش از ز یک و نیم سده ندارد و تصور می‌کنم کتابی به این 
زبان نبوده است که بتواند سندی برای دو چند ساختن این پیشینه باشد. ادییات موحود در پشتو 
برگرفته از فارسی است و ترکیبات آنها بسیار به آثار فارسی شباهت دارد. مگر با خشونتی بیشتر و 
سادگی برتر. من افزون بر مترجمان» از زبان فارسی» نام هشت یاه تن از شاعران افغان [پشتو زبان] 
را دارم. 
رحمان 

رحمان معروفترین شاعر پشتو است که آثارش در قالب قصایدی نظیر قصاید فارسی بیان شده 
است. در قصایدی که برای من شرح داده شده است صعفی ند یدم ورن توان کفت که مستحق 
شهرتی که تصیبش شده یست. بسیاری از فصا ید فارسی ناهمگونند. حتی اشعار زیبا و تعسرات 
ستودنی حافظ در چنان مجموعه‌ای به اندازه‌ای گم شده که از درجهٌ دوم هم پایین‌تر است ". 
خوشحال ختک 

خوشحال در نظر من مقامی والاتر از رحمان دارد و آثارش به پیمانه معتنابهی معرّفب ملت 


اوست. اشعارش بسیار ساده و روان و سهل‌الوصول است؛ اما بیشتر از روح تسلیم ناپذیر او الهام 


۱- این حروف :ت» ره ده ح (اين یکی در سانسکریت هم هست) تلفظی دشوار دارند. یک حرف بسیار 
رایج در پشتو «غٌ» است (که در انگلیسی نیست اقا در لهج نارد امبرند در واژة بر 30۶ تلفظ مي‌شود). ژز (ر) 
مثلاً در 6 و 05:6۲ در انگلیسی. افغانان به این حروف علاقه‌مندند که گاف را در واژه‌های دخیل فارسی به 
غین تبدیل می‌کنند. و کلمات دارای حرف ز را با تلفظ می‌کنند و گاهی حرکات را تفییر می‌دهند مثلاً روز را 
ی و رن خود 2 جنان که 7 رابه «گ» و «ش» ۱۳ 
اور هبو 9( 95 ری رب ادغام یا دی 
۰ ِا ۳۹ لك و ۵ ۰ ه‌ ۰ عم ۳ ح 





5 فته و در آنها احساسات والای آزادی و آزادگی بازتاب یافته است. 

خوشحال. خانٍ قبیلهٌ ختک در شرق پشاور -بود. زندگی او در کشا کش و مبارزه بر ضد مغول 
اعظم و اورنگزیب ؟ گذشت و بسیاری از اشعارش هم‌میهنان او را به دفاع از آزادی وآزادیخواهی بر 
میا نیت وبه انساد که تکانم وتا پیروزی است -فرا می خواند. آثار او خود معرٍفِ کامل او و 
کارنامه‌های اوست. یکی از اشعارش چنین آغاز می‌شود: 


با بشنو این داستان» 

که ببانگر نیک و بد اشت: 

هم عبرت است؛ هم نصیحت؛ 

که دانایان به آن راه می‌برند. 

من خوشحال پسر شهباز خانم 
شمشیرزن و مبارز. 

شهباز خان پسر بحی خان بود؛ 
جوانی بی‌همال. 

یحی خان از «۱ کورا» بود؛ 

شاء شمشیرزنان بود. 

هم مردائه شمشیر می‌زد؛ 

هم تیراندازی سخت کمان بود. 
دشمنی که در برابرش به پا می‌خاست؛ 
ندرگ راهي گورستان بود. 

هم شیرداشت و هم دیگ (یعنی اطعام می‌کرد)؛ 
هم مردی داشت ۰ هم احساد. 
همنشینانش ‏ همه شیرمردان بودند؛ 
همه باهمّت و بخشنده. 

مردمانی در همه کارها راست؛ 


آغشته به خون خویش به خاک رفتند؛ 
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جون همه سرداران بودند. 
حمعیت قبیله افزون گشت 

و بیشتر حوانان لایق بودند. 

از همجرت هزار و بیست و دو بود؛ 
که من به جهان آمدم. 


(سپس او از مرگ پدرش یاد می‌کند و از اينکه او پس از پدر ان قبیله شد و بر سه هزار تن قوم 
ختک فرمان می‌راند و با شکوهتر از نیا کانش می‌زیست. سپس اسبهاء بازها و تازیهایش را بر 
می‌شمارد و لاف می‌زند که هزاران تن بر سر سفره‌اش می‌نشستند. پس یاد روزگار نگونبختی 
می‌کند و سخت به نکوهش مغول می‌پردازد و پسر را دشنام می‌دهد که به امید ترقی به دشمنان 


من دشمن اورنگزیب شاهم 

سر به کوه و"پیابان نهاده 

در پی نام و نگ پشتونانم؛ 

اما آنان دنبال مغولان را گرفته‌اند. 
جون مگ برسه می‌زنند. 

در پیرامون مغولان به بوی اش و نان. 
به امید ترفی جاه. در پی من‌اند. 
دست من به آنان می‌رسد؛ 


ولی رواب حویش را تباه نمی‌کنم.؛ 


او در این قصیده مانند یک شاعر والاس ۷۷۵۱1206 با دلاوری و روحيهٌ میهن‌دوستی 
مجاهد تهایش را بیان می‌کند و اينکه چگونه موفّق شده است سپاه امپراتور مغول را نابود کند. او 
گاهی سر به کوه می‌نهد باری به چینگ اورنگزیب م .افتد؛ او را به هند می‌برند و سه سال در در 
کوهستانی گوالیار 0۷791187 - زندان بزرگ دولسی آن روزگار - در حسجره‌ای تاریک زندانی 


می‌شود . در زندان شکوائیه‌ای می‌سراید که در آن پس از شرح بدبختیهای خود و کشورش با 
روحیه‌ای نیروهند می‌گوید: 

«سپاس پروردگار راء با همه بدبختیها؛ که نخست افغان هستم دیگر خوشحال ختک» . 

سرانجام ‏ نمی‌دانم چچگونه از بند رها می‌شود. به میهنش باز می‌گردد. اشعار بسیاری می‌سراید 
و به تألیف کتابی در تاریخ افغانان از اسارت بابل تا روزگار خویش -می‌پردازد. 

خوشحال شعر زیر را هنگامی سرود که برخی ار متعدانش به پیروزیهای ذرخجشان دست یافتند 
و بیهوش از نشثة پیروزی» هریک جدا گانه بر دشمن تاختند و سرانجام به دلیل تفرقه و نداشتن 
همنوایی شکست خوردند. د رآن وقت او به منطقه یوسفزیان رفت و کوشید آنان را به جنگ در برابر 
مغول برانگیزد. ظاهراً یاران او نیز به صلح تمایل داشتند که در این شعر آنان را نکوهش کرده 
است. در این شعر از پیروزی افغانان یاد شده و علاقهٌ اورنگزیب به کین توزی و پیمان‌شکنی تقبیح 
گردیده است و به افغانان توصيهُ قانم کننده‌ای دارد که بگانه زاه جاره‌شان نبرد و بگائه راه زنده 
ماندنشان اتحا است. 

گفتنی است که از میان بسیاری از اشعار خوشحال» سه شعر برایم خوانده شد و اين یکی از آن سه 
شعر است که بدون گزینش یا با اندک گزینش نقل می‌شود. 


باز این بهار از کجا امد؟ 

که هر سو را گلستان کرد 

اافقات تایه موس رات 

یاسمن نسترن» نرگس, گلنار؛ 

گلهای بهاری همه رنگ هست؛ 

چرا رخسار لاله رنگین تر است؟ 

دوشیزگان گلها را چنگ چنگ به گریبان می‌ریزند. 
و حوانان زیب دستار می‌سازند. 

مغتی کمان بر چغانه نهاده 


نغمه‌ای در برده می‌نوازد. 





۱- نک. برنیه 86۲716۲ 
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ساقی بیا جامی پر به من ده! 

تا سرشار شوم و عربده آغا ز کنم. 

جوانان افغان دستها[با حنا]گلگون کرده‌اند. 
چنانکه باز چنگال به خون صید آغشته می‌کند: 
شمشیرهای سپید را به خون آغشته‌اند» 
چنان که لاله‌زار در بهار می‌شکنند. 

ایقل خان و درباخان هر دو زنده باشند - 
هیچ کوتاهی نگردند. 

بازها دده شم وا نا خون کلگون مباختتد 
چنان که رودی از خون در «کریه» روان شد 
کوههای راست قامت». . . 

بازها -گفتی از زلزله -به جنبش آمدند. 
اکنون در پنجمین سال؛ 

هنوز چکاچک شمشیر به گوش می‌آید. 
در این راه تباه شدم.: 

من مُردارم یا اینان؟ 

براین سپاه بارها فریاد ردم 

اما اینان کرانند؛ 

نه ملامت را می‌شنوند نه شکایت را 

" چون حال یوسفزیان را می‌دانم 

بهتر که به «مغار» بگریزم 

سگي ختک از بوسفزی بهتر است 

گرچه ختک هم بر سگ برتری ندارد 

همه پشتونها از اتک تا «قندهار» 

در اخقظ | خاک و عاف مد قند دا 


ببین هرسو چه نبردها شد؟ 


نخستین نبرد در «تهتره» پُشتِ کوهها بود 
چه چهل هزار مغول تارومار شدند. 
خواهران و دخترانشان اسیر دست بشتونان شدند 
قطارها اسب. شتر و فیل به غنیمت گرفته شد 
دومین جنگ با میرحسین در «دوآب» نود 
که سرش چون سر مار بشکست 
مین جک نوا رکوت» برد 
سپس جسوات سنگ و شجاعت خان آمدند 
که ایمل در « گنداب» دمار از روزگازشان براورد 
ششمین جنگ با مکرم خان و شمشیرخان بود. 
که ایمل در «خالیشی» تارومارشان کرد. 
تابودیم فاتح و مظفر بوده‌ایم؛ 
عِ 

از این پس هم تکیه بر کردگار داریم. 
یک سال است که اورنگزیب در برایر ما فرود امده اشت؛ 
حیران و پریشان و دل افگار؛ 

۳۳ نوج 
همه بزرگانش به نبرد آمده‌اند؛ 
شمار کشتگان سپاهش را که می‌داند؟ 
خزانه هندوستان تهی 
هرگز در هیجده [سال ] 
کسی فکر چنین کاری را نمی‌کرد. 


ب‌ ۱ 
از نیّت ید پدر را ازرد . 


۱- شاه جهان که خلع و زندانی سد . 
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دیگر که به او باور دارد؟ 

که هم بد نیت است وهم بد عهد. هم مکار 
چاره‌ای نیست؛ 

با مغول نابود گردد. یا پشتون خوار شود 
اگر گردش گردون همین سان بماند 

عِ ِ عِ 3 

گه کار به کام گل است و گه خار 

در چنین فرصتی که گاه نام و ننگ است؛ 
عم عم 

بنگر این پشتونهای بی ننگ چه کردند؟ 
هر فکر دیگری از نادانی است. 

حز با شمشیر راه رهایی نیست. 

پشتونان در شمشیرزدن به از مغولان‌اند 
کاش به دانش نیز هشیار می‌بودند. 
اگر اولسها پشتیبان هم شوند؛ 

شاهان در برابرشان روی برخا ک می‌نهند. 
نفاق یا اتفاف -جهل يا علم 

هرجه باشد کار با خدا است. 

و ۲ ‌ 

بنگر که افریدی و مُهمند و شنواری چه کردند؟ 
یوسف فارغ بال گرم کشت و کار است؛ 

۰ ۳۳ ۰ 

با چنین بی‌ننگی و بی‌ناموسی؛ 

فرجام کار خود آشکار خواهد شد. 

عم تس عِ 
مرا مرگ بهتر از آن زندگی؛ 
ِ ی 
که روزگار به عرّت نسپرم. 


دراین جهان پایدار نخواهیم بود 


۱۹۸ افغانان, جای, فرهنگ, نداد 





امّا باد خوشحال ختک خواهد ماند. 


نام احمد شاه را در شمار شاعران پشتو نباید از یاد برد. مجموعهُ قصایدی دارد که خان علوم 
: 3 ی 

افغانان در کنار سردون آشعار ناب پشتو آثار بسیاری از شاعران زبان فارسی را هم برجمه 
کرده‌اند. 

آثار منثور بیشتر در زمینه فقه و الهتات است؛ اما کتابهانی هم در تاریخ ادوار مختلف کشور 
هنوز فارسی زبان تألیف است. تقریباً هم کتابهای علمی به فارسی نوشته شده است. 

تعیین شمار نویسندگان اين زبان آسان نیست.ا گر گزارش نوبسندگان و مژلفان افغانستان را 
۱ , 3 ۳ ۱ مج ح مه عم ِ 
آنانی را که به قبایل پشتون تعلق دارند بنگاریم آن وقت فهرستی مختصر خواهد شد. 

بی‌گمان همه ملفان زبان فارسی در افغانستان شناخته شده‌اند؛ اما سطح علم و کمال مردم در 
مقایسه با ایرانیان بایین تر است. کتب علمی‌شان همان کتابهای رایج در ایران است. نظام درسی و 
تحقیقاتی‌شان همانند دیگر کشورهای آسیانی اسث. در این کشورها هرگاه شخصی تحصیل یافته به 
عالمی ناشناس برخورد کند. از او می‌پرسد که چه علومی را فرا گرفته است (سنوالی که انگلیسیان 
باسواد را بسیار به حیرت می‌افکند). بعد می پرسد کدام کتابها را خوانده است؟ حانب مخاطب 
پاسخ می‌دهد که تا قلان و فلان کتاب؛ و برسنده به مطلب می رسد؛ زیرا آنان؛ مانتد شا گردان 
مدارس. کتابها را مرّب و منظم می‌خوانند. این روش مانع از آن می‌بود که آنان مانند اروپاییان ذر 
علوم مختلف مهارت یابند؛ ولی آنچه را که می‌خوانند بخوبی می‌دانند. ظاهرا این روش تحصیل 
علوم باعث رکود جشّ تحقیق و کنجکاوی و مانع رشد فکری می‌شود. به همین دلیل در مان 
آسیاییان عموماً اشتیاقی به تحقیقات علمی دیده نمی‌شود؛ افغانان هم از آن حمله‌اند. با وجودی که 
به علوم منطق و ماوراءالطسعه سیار عللافه مند ند ؛ در این رشته ها هم بیشرفت معتنابهی نداشته‌اند. 

تشویق شاهان افغان به دانش‌اندوزی قابل یادآوری است. احمد شاه شیفتهُ دانش و ادب بود و 
هفته‌ای یک بار «مجلس علما» در حضور او منعقد می‌شد. این مجالس با مباحثات دینی و فقهی 
آغاز می‌شد وبا شعر وادب وعلوم بایان می‌بافت و گاء تا سپیده دم به درازا یرک 3: در این 
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مجالس تیمور شاه هم حضور داشت و معمولاً اشعارش را می‌خواند. این رسم هنوز ادامه دارد. تیمور 
شاه دیوان شعری به زبان فارسی دارد. که نشان‌دهندهٌ طبع والای اوست؛ ولی می‌گویند اشمارش را 
فروفی تصحیح می‌کرده است. ۱ 

احمد شاه نیز اشعار بسیاری به فارسی گفته است. رسالهٌ منظومی نزد من است که شاه زمان برای 
برادرش شاه شجاع نوشته بوده است (هرچند کسی که آن را به من داد گفت که به دستور شاه زمان آن 
را تصحیح کرده است). می‌گویند شاه زمان در میان خانواده‌اش از همه بی‌سوادتر بوده است. باری 
مُلایان او را تشویق کردند تا آموزش منطق را منع کند؛ که به قول آنان برای معتقدات اسلامی مُضرَ 
است؛ ولی فرمان او اثری نداشت. تنها گیرندگان فرمانها - [برای آن که فرمان شاهی به نامشان 
نوشته شده بود] - شادمان شدند. از اینکه شاه محمود | ثاری داشته باشد. اطلاع ندارم؛ اما شاه شجاع 


علم عربی می‌داند؛ شعر نیکو می‌سراید و در مقام یک پادشاه مردی عالم و فاضل به شمار می‌رود. 


۵ 
دین» فرق و باورها 


آیین محمدی(اسلام) یک دین شناخته‌شده است که در بار؛ آن کتابهای مفصل نوشته‌اند و در 
اینجا نیازی به شرح و تفصیل ندارد؛ مگر در نهازدی که افنانان به گونه‌ای خاصن ان با رحایت 
می‌کنند. 

افغانان به فرقه اهل سنّت تعلّق دارند که سه خلیفه اوّل را حانشینان راستین حضرت محمد(ص) 
می‌دانند و تفسیر فقهی و نقل احادیث پیامبر را از آنان قبول دارند. اختلاف آنان با شیعیان در این 
است که شیعیان خلافت را حق علی -ابن عم پیامبر و خلیفهُ چهارم -می‌دانند و می‌گویند که سه 
خلیفهٌ اوّل بر او شوریده حق حانشینی او را غصب کرده‌اند. اين فرقه محدود به فارسیان است و 
دیگر مسلمانان شتّی‌اند! 

اختلاف میان آنان» هرچند باور ندارم که بر علابقشان اثر جدّی بگذارد. اما در حدی هست که 
بتواند خصومتی تلخ میانشان ایجاد کند . 

افغانان درس‌نخوانده یک شیعه را بدکیش‌تر از یک یز و ناخوشنودیشان از ایرانیان 
به تخاطر ماه‌شنان؛ یشعر اسلت فا به دلایل دیگر: 

احساسات افغانان در برابر پیروان ادیان دیگر تا هنگامی که آنان در حالت جنگ نیستند؛ 
عاری از هر خشونتی است. آنان هم مانند دیگر مسلمانان براین باورند که هیچ کافری نباید به 





۱- [ نویسنده خود قبیله پشتوزبان توری را که ذکر آن در جای خویش خواهد آمد. شیعه معرفی می‌کند]. 


دین, فرق و باورها ۳۰ 


وتو تست تجح ۳ 
درآیند و با جزیه بدهند و تصور می‌کنم اگر هیچ یک را نپذیرند سزایشان مرگ است. 

این راست است که شاه شجاع در فتح پنجاب؛ سیکان را تا اظهار خصومت نکرده بودند -کاملا 
آزاد گذاشت و مانع از تعرض بر آنان گردید. هر چند که او هم به تحریک یک مٌلأی متعصب 
کوشید دو تن از سیکان را مسلمان ساژد و چون نپذیرفتند آثان را به مرگ محکوم کرد - 

۰ ۰ ۰ و ۳۹ ,2 ۰ ۳ ون ۰ ج 7 

مورخ هندو نو تقله گزارش حنگ بانی بت 601 از خشونتها و فتل عام حتی در برایز 
اسیران سیار یاد می‌کند و به آن انگزه مدهبی می د هشد. درانعتگ هز شیوه‌ای, که دارند دارند؛ ولی 
رفتار آنان در کشورشان به هر صورت بهتر از دیگران و قابل ستایش است. 

آشکارا از بت برستین نفرت دارند؛ ولی هندوان را آزاد گذاشته‌اند تا در پرستشگاههایشان در 
دزمسالها - به احرای رام مذهبی پردازند وهیج کس متعرضصشان اس کزان اما حق ندارند در 
ملاعام عقاید و مراسم مذهپیشان را آشکار کنند با متها یشان را در معرض دید همگان بگذارند. 
هیچ مسلمان پرهیزگاری ذبح یا دست پختشان را نمی‌خورد؛ ولی نه با آنان رفتار تاشایست میکناه 
وه نفرتی نشان می‌دهد. هندوان مقیم افغانستان کارها و مشاغل پرمنفعتی دارند و رفاء و رامش 
همه افقانان برای آنان نیز میسر اس 

بهتری. گواه بردباری و گذشت افغانان گزارشهای سیکانی است که به آنجا سفر کرده‌اند. سیکان 
تحقیرشان حساس باشند؛ اما همیشه از سلوک نیک افغانان باد می‌کنند. 


ِ 


۱- افغانی که این داستان راگفت» شرح این عمل وحشیانه را تفصیل بیان کرد و پایداری سیکان را ستود. 
۲- برای من معلوم نیست که بسیاری از اففانان از خوردن غذای تهیه شده به دست هندوان پروایی داشته 





باشند. از رفتار احمدخان نوروزی؛ یک خان بزرگ درانی» در حکایت زیر» معلوم می‌شود پروایی ندارند. البته 
فارسیوانی که این داستان راگنت» عقیده داشت که طبیعت بدوی احمد‌خان عامل افعال او بوده است. احمد خان 
می‌کوشد رسم و رواج اصیل افغنی را حف طکند وهم تعام نرمشهای متجددانه را بهنظر مساعد ننگرد. استان از 
این قرار است: ۱ 

روزی احمد خاث نورزی باکفایت خان - یکی از اشراف فارسیوان -سوار بر اسب از پشاور بیرود رفتند. در 
یکی از روستاهای نزدیک شهر فرود آمدند و در سایة درختی به استراحت نشستند. مردی هندو قدحی ماست 
آورد. طبعاً ظرف ماست.همانند ظروف قصور اشراف نبوده است؛ ولی احمدخان با اشتها شروع به خوردن 
ماستکرد. آن فارسیوان یاد آور ی کر دکه شاید ماست پاک نباشد و چون به دست هندو ساخته شده نجس است. 
احمد خان همین قد رگفت :«هندو جهاسگ است که نحس باشد؟» و به خوردن ادامه داد تا قدح خالی شد. 
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مسافرت کرده بود) مخصوصاً از مهمان‌نوازیها و مهربانیهایی که در افغانستان دیده بود» همیشه یاد 
می‌کرد. به عکس او در ایران اجازه نداشت از چاه آب بکشد که مبادا آلوده شود -و روز بارانی 
نمی‌بایست به خیابان می‌رفت» چون ممکن بود اب باران از بدن او به سوی مسلمانان ترشح شود 
وآنان را نجس کند؛ اما آزبکان رفتاری بهتر با آن سیک داشته‌اند. البته هندوان باید مبلفی اندک 
جزیه بپردازند. همچنان برآنان چون تزادی فروتر می‌نگرند؛ دیگر اينکه در معرض سختگیری 
ملایان - در محدوده قانون - قرار دارند. داستان زیر که در منطقهٌ بردرانیان که متعصب ترین 
افغانان‌اند -اتفاق افتاده است. نشان‌دهند؛ سوء استفاده از این وسایل است: 

یی در یک ماحرای عشقی بر هندویی خشم گرفت. به قاضی خبر برد که آن هندو پس از 
مسلمان شدن دوباره بت پرست شده است (شاهدان نیز سوگند خوردند که چنین است). قاضی فتوا 
داد که خلاف رضای هندو او را ختنه کنند. اما حکم را باید حا کم شهری اجرا می‌کرد و فرماندار 
دُرانی برای اجرای آن آمادگی نداشت. ما که از واقعه اطلاع یافت. هزاران ملاّی دیگر را ( که در 
اطراف پشاور بسیارند) گرد آورد. آنان به سوی مسجد جامع شهر تاختند. اذان را قط کردند و انجام 
تمام مراسم مدهبی را به تعویق انداختند؛ چنان که گفتی در کشور حالت اضطرار حکمثرها شده 
است. فرماندار ( که نتوانست شاهدان را از شهادت منصرف سازد) نا گزیر تسلیم شد و به دستور او 
هندو را با شدت و حدت ختنه کردند. اما ان مرد بزودی نه لاهور گریخت وزهمان آیین قدیم 
خویش را اختیار کرد. در میان بردرانیان برخی خود را از یک هندوی همرتبه‌شان برتر می‌شمارند. 
به یاد دارم که یک ساربان بردرانی که در خدمت من بود؛ باری پا هندوی درگیری پیدا کرده بود؛ به 
خیمه من آمد و با کمال تعجب و حیرت فریاد زد: «عدالت! عدالت! در این اردو هندویی است که 
مسلمانان را تحقیر می‌کند». اما در غرب افغانستان مسلمان از چنین امتیازی برخوردار نیست. 

آقای دوری 0716 در قندهار درگیریهای متعددی را میان هندوان و مسلمانان شاهد بوده است 
که در آن هندوان در برابر حریفان مسلمان خویش به خشونت متوسل شده بودند» بدون آن که دیگر 
مسلمانان برانگیخته شوند. 
رفتار با مسیحیان 

باید اعتراف کنم که از رفتار افغانان با مسیحیان اطلاعات کافی ندارم. بی گمان مسیحیان در 
تمام کشور از آزادی مذهب برخوردارند؛ اما آقای فوستر ۳05167 ( که قولش معتبر است) می‌گوید 
هنگامی که مسیحی‌وار در آن کشورگشت و گذار داشته با او رفتاری نامحترمانه شده و او را به نگاه 
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حقارت می‌نگریسته‌اند. اما تجارت من بنانگر_-عکمن قضيه اسشت. شایدامن که متام و منصب 
والایی داشته‌ام از تحقیر و توهین برکنار مانده‌ام. یک مسیحی اهل استانبول که ده بیست سال در 
افغانستان اقامت داشته است و نمی توان او را بی‌اطلاع دانست در مورد رفتار افغاناث با مسیحیان 
اطلاعاتی به من داد. او از دیگر حهات شکایتهایی از افغانان داشت اما هميشه می‌گفت که افغانان 
کوچکترین نفرتی از مسیحیان ندارند. او پیوسته مراقب و محتاط بود که بر معتقدات اسلامی نتازد: 
مگر آنکه از بی‌بندوباری طرف مطمئن باشد. اما از جهاتی که ارتباطی با دین نداشت با او مانند 
یک خارجی مسلمان رفتار می‌شد. بارها شاهد وفاداری خدمهٌ مسلمان او بودم. گاه اسراری را که 
زندگی‌اش به آن بسته بود با آنان در میان می‌نهاد. 

او نزد همه -از هر رتبه و مقام. حتی امام مسجد جامع ارگ شاهی و رهبر مذهبی کابل - محترم 
بود. ماجرای زیر بردباری عمومی مذهبی را ثابت می‌کند: او به خاطر ارتباط با مختارالدوله مورد 
حشم صدراعظم -که با سقوط مختارالدوله به قدرت رسیده بود قرار گرفته و به همین دلیل چندی 
در بالاحصار زندانی بود؛ اما هرگز مذهیش بهانه آزار نبود. 

در کاپل یک روحانی یونانی‌الاصل کاتولیک زندگی می‌کند. از یاداوری محترمانهٌ وزیر که در 
نامه‌ای به عنوان من از او شده ات برمی‌اید که با او رفتار خوبی می‌شود. یک سرباز ارمنی را 
دیدم که بدکار وغالاً مست بود؛ ولی با او همان گونه رفتار می‌کردند که با اربابان فارسیوانش. 0 

اما بهترین مدرک این عنوان گزارش آقای دوری است که در لباس یک مسلمان در مغرب این 
کشور تا قندهار سفر کرده بود. هرچند بارها به مذهب او گمان رده و حتی او را شناخته بودند. 
هرگز رفتارشان در برابر او تغییر نکرده بود. من به موارد معینی از گزارش (ژورنال) او استفاده 
خواهم کرد؛ اما از دو فقره یادداشت او نمی‌توانم بگذرم که نخستین را خودم از او شنیدم و دومی را 
پیش از دیدار او در یادداشتهایش خوانده بودم. هردو به مسامحه و گذشت ارتباط دارد؛ ولی 
نخستین موضوع بازتایی روشن از ترکیب احساسات مهمان‌نوازی و آزمندی افغانان است: 

(روزی تنی جند از قندهاریان از من پرسیدند: شیعه هستم با شُّی؟ گفتم به مذهب شمس تبریزی 
هستم که یک آزاد اندیش بود. یکی از آنان گفت تو را می‌شناسیم؛ نه شیعه هستی, نه شنّی؛ فرنگی 
هستی! این را خیلیها می‌دانند ولی نمی‌گویند که مبادا ناراحت شوی. آنان مردمانی مهربانند. اگر 
تصور می‌کردند که نروتی دارم با من بدرفتاری نمی‌کردند؛ بلکه دارایی‌ام را مبی‌گوفجند و اگر 


نمی‌دادم وادارم می‌کر د ند. 
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این عبارت عیناً از یک نگارش آقای دوری -با اختصار -نقل می‌شود: 

«آنان مذهبشان را بهترین مذاهب و پیروان دیگر مذاهب را گمراه می‌دائند وامیدوارند که به 
برکت عقيده راستین و والایشان سرانجام همه ادیان دیگر از میان برود (آنان مانند ترکان» تاتاران؛ 
عربها ستی‌اند و فارسیان را گمراه می‌دانند). آنان از خصومتی که باعث نابساماتی و تباهی‌شان گرده 
می برهیزند. در این که مدهیشان را بهترین مدذاهب می‌پندارند گناهی ندارند که به انان چنین تلقین 
شده است؛ ولی روحية بردباری و گذشتشان که ناشی از انساندوستی است آنان را حتی از 
کوچکترین عمل نا گوار مانع می‌گردد (هرچند ممکن است در آغاز بخواهند هم انسانها را مسلمان 
سازند)؛ بسیاری از آنان بی‌گمان مردمانی آزاده سخاوتمند بردیار و با گذشتند . 


۱- آقای ذوری از بومیان بنگال بود. پدرش انگلیسی و مادرش هندی بودند. نخست در داروخانه‌ای 
قسته نسخه‌پیچی می‌کرد. ؛ پس از چند سال شوق سقر بر او غالب شد (و پس از مذتی گردش در هند) با جیب خالی از 
ند گذشت و و بفداد کرد. از راه کابل به قتدهار رفت و چندماه در این دو شهر گذرانید؛ امّا سرانجام از 
همان راه به هند بازگشت. در ۲ به پونه وارد شد. , در جامه‌ای فقیرانه به خانه‌ام آمد. چنان می‌نمودکه 
اطلاعاتی اندک دارد. من آن روزها مجموعه‌ام را به پایان رسانده و در مورد افغائاد در بسیاری از موضوعات 
هرچه لازم ی‌داست نوفته بودم: اتا من غرب اففانستان را ندیده بودم و اگرچه از مردان ساکن 
افغانستان‌گزارشهایی مشروح دریافت داشته بودم؛ بازهم ممکن بود باورهای آنان با دریافتهای مين متفاوت 
باشد. معیارهایی می‌خواستم که از آنها در تنظیم مطالب استفاده کنم. دیدار یک انگلیسی که افغانستان را د بده 

1 و كبس ی 3 ۳ 
بود. برای من بسیار مفتنم بود؛ چیزی که فکر نمی‌کردم میسر شود. گزارش آقای فوستر با همه شایستگی به درد 

۰ ۰ ۰ حِ 

کار من نمی‌خورد. او بیشتر راهها را شبانه طی کرده و کمترجایی را دیده بود. با اهالی _جز در شهر ها کفت و 
گوبی نداشته و در شهرها هم بسیار ب احتیاط عمل می‌کرده است؛ ژیرا ورود به ماجراهای نیازموده را خطرناک 
می‌دانسته است. این عوامل مشاهداتش را رنگ خاصی بخشیده بود. افکار او بی‌گمان از نأگواریهای سفرء که 
باتوجه به وضع و عقامش در زندگی عادی به آن عادت نداشت ت متأثر گردیدهلود. اما آقای دوری بای و 
کرده بود. او به رضا و رغبت خویش سفر کرده و در هر چابا مردم نشسته نشسته از واقعیت احوال و خصوصیت ت آنان 
آ گاه شده بوق: من که این واقعیت راکشف کردم پ پیش از آنکه خودم با او در مورد سفرش صحبتی داشته شته باشد از 
اوخواستم تا سفرنامهاش را بنویسد. توافق نظرات من و او آرامشم بخشید؛ زیرا توافق نظرات دو تن که 
اففانستان را و جات بت پوس پوت ی ادن تن رات باشد. 
آوردم. 

تحصیلات او در حدّ امکانات طبقات میانه و پایین مردم هند بود. انگلیسی راخوب حرف نمی‌زه با آن 
همه؛ جندین کتاب از بهترین متون کلاسیک را خوانده بود. واین قدر زبان می‌دانست تا بتواند اندیشه‌هایش را 
به صورت روشن و کامل حتّی گاهی با فصاحت و قدرت. بیان کند. هرجند در بیاناتش تناقضی نبود و با توجه 
به طبقه و موقعیتش استعدادی شگفت‌انگیز داشت ت با این همه؛ از نیروی فهم کامل برخوردار نبود. یکی از 
نشانه‌های این نقص آن بود که تحمل نداشت ي فلت و تاای را در یک خابگراند, به او پیشنهاد کردم با قبول 


هه 
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شعیان 

شیعیان را ناخوش‌تر از هر فرقا: دیگرِ مذهبی می‌نگرند. با ان همه؛ بسیاری از فارسیوانان؛ 
شیعه‌اند ومقامات و مناصب والایی در دستگاه دولت دارند. تقیه مانع از آن می‌گردد تا شیعیان از 
محدودیتهای محسوس رنح ببرند. شیعیان. شاید به دلیل محرومیتهایشان» متعصب ترند و چجود 
مستمع خوبی بیابند. از تاخت بر مخالفان نمی‌گذرند. 

شیعیان از داستان یک سفیر مسیحی به دربار خلیفهٌ پنجم که از آل علی(ع) طرفداری کرد و به 
خاطر حماسه‌اش شهید شد. نتیجه می‌گیرند که مسیحیان حقانیّت علی را دریافته‌اند. بارها از من 
خواستند تا احساس و عقیده‌ام را در این موضوع اظهار کنم ولی من به این بهانه که ملاً نیستم خود را 
از ورود به ماجرا و تکرار پرسشها برکنار نگه داشتم. 
تعزية نظامیان بریتانیایی در کابل 

باری فرصت یافتم تا روحية گذشت و بردباری را در برابر اشتباه برخی از نظامیان همراه هیأت 
مشاهده کنم. در هند. در ابّام عاشورا بدون مانعی تابوتٍ آراسته می‌گردانند. این کار در ننلر افغانان 
ناپسند است. من مسلمانان همراه هیأتِ سفارت را از تابوت گردانی منع کردم (یعنی دسته بیرون 
نبرند)4 آنان دستور مرا به عکس دانسته بودند و تنها از حمل تابوتِ آراسته ۷ ۳ 
دسته‌ها با پرچمها و همه آرایشهای دیگر به تعزیه گردانی بیرون رفته بودند. این کار اعضای 
سفارت خیلی تعجب افغانان را برانگیخته بود؛ اما کسی وا کنش نشان نداد تا یک هفته بعد که 
مجلس علما در حضور شاه تشکیل شد ویکی از علما سخت بر این عمل تاخت و به شاه هشدار داد 
که مذهب تستّن در خطر است. شاه پاسخ داد که در مراسم واعمال مهمانان محترم او نباید کسی 
مداخله کند. در همین ماه برخی اعمال هشایه در نمایندگی سیاسی مقیم لاهور موجب خشم افقانان 
معتدل شد. خاموشانه بر اردوگاه هجوغ آوردند و هر چند بسرعت توسط اسکورت عقب رانده شدند 


و سپس توسط رهبر سیکان از آنان دلجویی به عمل آمد. یک افسر و چند تن از افراد سفارت 





چب 

یکصد و پنجاه پوند در ماه در مقام یک منشی نزد من بماند. اتا با آن که به تمام معنی به گدایی افتاده بود 

نپذیرفت و به بمبثی رفت تا در آنجا سوار نخستین کشتی عربی شود و به آرزویش که سفر بفداد بود برسد. 
۱-[ظاهر ا داستان متعلق به دربار یزید را در ذهن داشته ]. 
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زخمی شدند و آنان هم تلفاتی دادند. 
صوفیان کابل 

فرقهٌ دیگی صوفیان کابل‌اند که شاید بهتر باشد آنان را در شمار فلاسفه بياوريم؛ نه مذهبیون. 
چندان که جهان‌بینی مرموز آنان را دریافته‌ام ظاهراً باور اصلیشان این است که همه آفریدگان 
ذیروح و بی‌روح؛ فریبی بیش نیستند و بجز خدای تعالی وحودی نیست. و پرتوی از وحود او بر روح 
بشر تاییده است. تأمل و مراقبه در اين اندیشه صوفی را به معراج می‌برد. صوفی خداوند را در هر 
موحودی می‌ستاید و با انديشه و تأمل در اوصاف پرودگار و با حست‌وجوی او در هر جا وهر چیز 
به این تصور می‌رسد که به مرز عشق حقیقی و پایان ناپذیر الهی رسیده است. حتی می‌پندارد که این 
عشق با جوهر او در آمیخته است. در چنین حالی صوفیان. لاجرم اصول هر دینی را زاید 
می‌شمارند. مراسم مذهبی و عبادی را رد می‌کنند و فرقی نمی‌نهند که از چه رآهی به خدا تقزب 
جویند و با مراقبه و تأمل در خوبی و عظمت او آرامش یابند. این فرقه در ایران تحت فشار است. در 
کابل هر چند حکومت با آن مخالفتی ندارد ولی ملایان سخت با آن مخالفند و صوفیه را طرفداران 
الحاد می‌دانند. و پیوسته می‌کوشند نظراتی را به آنان نسبت بد‌هند که در فقه اسلامی قابل مجازات 
است؛ ولی اين کوششها بندرت به موفقیتی می‌رسد و شاید یکی از علل نا کامی این کوششها این 
عاشد که با وحود عدم توافق این دو جهان‌بینی صوفیان خود مسلمانان راستینند. شنیدم که یکی در 
محاسن تصوف و وسعث نظر در آزادی انسان که از آن؛تشأت می‌گیرده در حال جذبه داد سخن داد 
در حالی که در همان انجمن به همه اصول اسلامی پایبندی نشان می‌داد و هرگونه شکی را در مورد 
جاودانگی آتش دوزخ رد می‌کرد. وقتی دشواری هماهنگی این عقیده با ای" صوفیان گویند مجز 
خدا هیچ وجودی نیست به او خاطرنشان شد. گفت: نظام تصوف بی‌گمان واقعیت دارد؛ ولی 
جاودانگی دوزخ هم براساس کلام خداوند ثابت شده است. 

به هر حال, فرقهُ صوفیه رو به ترقی دارد؛ خصوصاً در طبقات بالا و در میان ملایانی که ادییات 
می‌خوانند و عظمت ابهام آمیز تصوف به مذاقشان موافق است. در واقع؛ علاقه به اسرار آنان را وا 
می‌دارد تا در مورد چیزهای بنهان از نش اندیشه‌های والا داشته باشند. 
درو یش افغان در انجمن فراماسونری 

حتی علافه به انجمنهای بنهان فراماسونری ۲66۰۲03508347۷ نیز در آنان دیده می‌شود. بارها 
در این مورد از من پرسیده‌اند و بارها نظراتشان را در مورد ماهیت آن شنیده‌ام. همه این اطلاعات 
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را از درویشی دریافته بودند که به اروپا سفر کرده و از ورود خویش در این انجمن اسرارآمیز به آنان 
گزارش داده بود. 

او به ساختمان مخصوصی راهنمایی شده و پس از گذشتن از راهروهای پرپیچ و خم و 
حیاطهای متعدد به آپارتمانی رسیده بود که هشت نفر در آن نشسته و همه بیخود و غرق در جذبه 
بودند و از سیمایشان نشانه الهام هویدا بود(!] درویش در لحظهٌ تماس با آن حکیمان در موضوعات 
بسیار عالی آن قدر چیزها آموخته بود که نمی توانست با سالها زحمت و تحصیل به دست آورد. 
بیروان مُلاذ کی 

فرقهٌ دیگ رکه با تفاوتهایی گاهی با صوفیه یکی پنداشته می‌شود فرقة ملاذ کی است. 

ملاذ کی بزرگترین حامی این طایفه در کابل بود. این طایفه منکر حقانیّت پیامبران و واقعیت 
الهام به آنانند. آنان در حقیقت احوال آبنده و حتّی وحود خداوند شک دارند. ظاهرا عقایدشان 
قدیمی و مجموعه‌ای مطابق به مطالب اشعار عمر خیام است. خیام چنان در بیان افکارش بی‌بند و 
بار و بی‌تقوا است که نظیرش را در دیگر زبانها نمی‌توان دید. خیام به شیوه‌ای خاص از گناه و 
شرارت سخن می‌گوید و با چنان الفاظی بر مقلسات می‌تازد که باورش ممکن نیست. صوفیان این 
شاعر را سخت به خدمت گرفته‌اند. برخی اشعارش را به گونه‌ای دیگر شرح وتفسیر می‌کنند و برخی 
آنها را همجون اظهارات گستاخانه یک عاشق در برابر معشوق می‌دانند. می‌گویند پیروان مُلاذ کی 
حدا کثر استفاده را از (اعتقاد به] رهایی از اتش دوزخ و غضب پروزدگار کرده و مردمانی فاحر 
هرزه و بی‌بند و بارند. 

با این همه نظراتشان در میان اشراف و درباریان عیاش شاه محمود رو به گسترش است. 
روشانیان 

فرقهٌ روشانیه در سدهٌ شانزدهم در میان افغانان سر و صدای بسیاری به‌پا کرد اما | کنون رو به 
زوال است. این فرقه در زوزگار اکبر امپراتور مفول توسط بایزید انصاری معروف به پیرروشان که 
مخالفانش او را پیرتاریک می خواندند تأسیس گردید. اصول عقاید روشانیان و صوفیان یکی است؛ 
اتا چون او عقیده تناسخ را نیز برآن عقاید افزود. می‌توان احتمال داد که عقاید خویش را از جوگیان 
گرفته باشد که فرقه‌ای از فلاسفة هندواند و برخی از عقایدشان را با عقاید مکتب تصوف میآمیزند. 
بایزید نظریات خودش را نیز به آن پیوست که از همه مهمتر اشراق پرتو الوهیّت در وجود مقدسان 


و پیران - مخصوصاً خود او است و آنان که نمی‌خواهند به فرقه او درا بند:در شمار مردگانند. و 


۸ ب ۷ افغانان, جای. فرهنگ. نداد 





دارایی وهستی منکران او بر پیروانش مباح است که تنها آنان زندگانند و اين وارثان خود آفریده هر 
وقت بخواهند می‌توانند بر میراث خویش دست یابند؛ بدون آنکه از مردگان -یعنی زندگان صاحب 
اموال که منکر پیرند - پروایی داشته باشند. 

بایزید نبوغی فوق‌العاده داشت. آیین او در میان بردرانیان بسرعت گسترش یافت؛ چنان که 
توانست سپاهی منظم فراهم آورد و به مقابله با سپاهیان مغول بپردازد. اما سرانجام از سپاهیان 
مفول شکست خورد و پس از درماندگی و ناتوانی در گذشت. فرزندانش کوشیدند فرقه روشانیه را 
ماندگار سازند و تا مدتی هم موفق بودند؛ اما پرا کنده شدند. 

| کنون در رود بیند دو صخره سیاه است که گویند پیکرهای سنگ شد؛ جلال‌الدین و کمال‌الدین 
پسران بیرتاریک است که به فرمان آخوند درویزه به رود افکنده شدند. این صخره‌ها هنوز به نامهای 
جلالیّه و کمالیه معروفند که نزدیک گردابهایی در محل اتصال رودهای کابل و سند قرار دارند. آنان 
ِ نگاه برخی از مردم به اشکالی ی می‌ایند که می‌نوانند با تماس به فایقها آنها را پارچه پارچه 
سازند؛ همچنان که روح بسیاری را تا کنون گرفته اند 
آخو ند درویزه 

آخوند درویزه از تاجیکان بونیر و مخالف سرسخت بایزید بود. او در تمام افغانستان به مثابةٌ یک 
ولی شرگن شتا تاللغات متعددی دارد که در هیان هموطنانش معروف است. با انجه من از 
آثارش دیده‌ام می‌توانم گفت که ا گر نظرات آخوند درویزه در میان سپاه امپراتور مغول تقویت 
نمی‌شد نظریات پیرتاریک تا مدتها به قّت خویش می‌ماند. پیروان او هنوز هم در اطراف پشاور و 


کوههای بنگش وجود دارند . 


باورهای عمومی 
افغانان مسلمانٍ سّی متعهد و پایبند به دینند و بدون مداخله به عقاید دیگران مشفول انجام 
۳ ۹ "۳ ۰ ۳۹ ۶ ى. ‌ خ ۰ ۳ - َ 2 
مراسم عقیدتی وعبادتی خویش می‌باشند. در کت و گوی انان از شاه تا کُدا - پیوسته افکار 
مذهبی بازئاب دارد. کمتر حمله‌ای از زبانشان می توان شید که یاد خدا در آن نباشد. و ذ کر خفی 
نام خدا هم فضای پارسایانه‌ای به وجود می‌آورد. مثلا آنان هیچ ژخدادی را هرچند حتمی و بقینی 


۱- بیشتر مطالب مربوط به روشائیه را از مقالهٌ وزین دکتر لیدن در مجلهٌ تحقیقات آسیایی :۸۵۵۱ 


1325۳5 گر فته‌ام. 
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باشد. بدون افزودن «ٍن شاءالله» پیش‌بیینی نمی‌کنند. حتی واقعیتهای گذشته را با این عبارت 
می‌گویند؛ مثلاً (ٍن شاءاللّه من چهل و پنج ساله‌ام». 

بسیاری از مردم پیوسته تسبیحی به کمر آویخته دارند و چون وقفه‌ای در گفت وگو پیش می‌آید 
تسبیح می‌گردانند و با گذرانیدن هر دانةٌ تسبیح یک بار نام خدا را یادکنند. اما بدون ذ کر هم چون به 

۲ 7-۳ 
سخن دیگران گوش می‌دهند یا خود سخن می‌گویند تسبیح نیز می‌گردانند. 

عادت مهم دیگر سوگند خوردن آنان است آن هم با جنان بندیتی | کهگویل در برابر دادگاه 
ایستاده‌اند. اشکال عادی سوگند خجوردن آنان این است که «به خدا و پیغمبر قسم» . «اگر دروغ 
بگویم بی‌ایمان از دنی بروم»۰ «۱ گر دروغ بگویم زنم سه طلاقه باشد». یکی از سخت ترین سوگندها 
فسم به نام خدا است که سه بار به اشکال ) والله » بالله و تالله» باد می‌شود. الته رسم «قسم دادن» 

999 7 ۳۹ ی ت ۶ ۳ 
میان انان و دیکر مسلمانان مشترک است. این در واقع نوعی تعهد والتزام است. مثلا ((به قرآن قسم 
می‌دهمت که آنچه گفتم به دیگری نگویی!» ؛ (به عیسی روحالله قسمت می‌دهم که خواهشم را 
بپذیری». کسی را نمی‌شناسم که به خاطر چنین تعهّدی کاری خلاف میل خویش بکند؛ ولی بهانه 

3 ِ 

خوبی است که می گویند: «اگر قسم نمی‌خوردم چنین کاری نمی‌کردم». 

افغانان عموماً هیچ کاری را بدون فاتحه خوانی (خواندن سوره فاتحه) آغاز نمی‌کنند و تصور 
می‌کنم این رواج تنها متعلق به آنان است. یکی از حاضران سوره فاتحه را می‌خواند و دیگران 
«آمین» می‌گویند. حاضرین در طول قراءغت سرها را.باین"و دستها را,بالاانگه می‌دازند و چون 
فراعت تمام شد. دستها را بر صورت و محاسن م کجید: 

این تشریفات در همه مراسم مهم رعایت می‌شود؛ مثلاً اغاز سب انعتاد فرارداد» عروسیها و 
پابندی به عبادات 

۰ هیچ کس منظم تر از افغانان» پایبند انجام مراسم عبادی نیست. نمازهای پنجگانه را سر وقت 

می‌خوانند. نخستین نماز,در اول بامداد وآخرین نماژا در خفعن مود آغاز هر تعاز زا با صداق 
بلند اعلام می‌کند. اذان از فراز گلدسته‌ها آن قدر بلند گفته می‌شود که به گوش هر موّمنی برسد: «اله 
اکبر». صدای اذان متين و خوشایند است. باشنیدن اذان؛ مردم به مساجد روی میآورند. امّا کسانی 


اس [اصل : شام ]. 
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که به کاری مشغولند. خود را زحمت نمی‌دهند. کسی که در جمع نشسته واذان را می‌شنود. آن را 
تکرار می‌کند و به نماز روی می‌آورد. امّا وقتی که من در جمع بودم» برخی همچنان با من 
می‌نشستند و بعضی در قسمت دیگری از اتاق سجاده‌ها را گسترده نماز می‌خواندند و بدون وضو به 
نماز می‌ایستادند " بی‌پروا از این که کسی متوجه است يا نه. و پس از نماز دوباره به جمم 
هی فیوستید. تمازگزار رو بة ضوی قنله» ی مکه دارد. تروتنندان بحصوحن دن مقر تراعه مین 
جهت فبله؛ فطب‌نما همراه دارند. 

ادای نماز نه تنها فریضهٌ دینی است بلکه توسط قانون مدنی هم نافذ شده وتارک نماز یا هر 
فریضه دیگر توسط محتسب پیگیری و مجازات می‌گردد. 

روزه,هم به همین طریق نافد است. و بدقت رعایت می‌شود. در طول روز از بامداد تا شام 
نخوردن و ننوشیدن» حتی نکشیدن قلیان دشوار است ولی خارجیان از گرفتن روزه معافند. 

ادای حج برای هر مسلمان یکبار در طول زندگی فرض است. بسیاری از افغانان این فریضه را 
ادا می‌کنند. معمول‌ترین راه حج برای افغانان از طریق سند است که مسافران از آنجا به عزم بصره یا 
مسقط به کشتی می‌نشینند وبقیه راه را تا مکه از راه زمینی طی می‌کنند. حاجیان مناطق شمال -شرق 
با قایق از طریق رود سند می‌ایند. 

عزم این سفر مقدس آنان را از دستبرد اقوام چپاولگر هم در امان می‌دارد. بسیاری از حاجیان 
با استفاده از خیرات به تقویتشان در طول سفر می بردازند. 0 
بنیادهای خیربه در مکه 

در مکّه بنیادهای خیریّه زندگی حاجیان را تأمین می‌کنند. اين مسسات شامل مسجدها و 
نوعی کاروانسراها - به فرمان احمد شاه [درانی] ساخته شده است. چون شمار حاجیان کم باشد 
مازاد تسهیلات این مسسات خیریه میان عربها توزیع می‌گردد. همین است که عربهاخوش ندارند 
شمار حاجیان افغان بسیار باشد و از هر فرصتی برای آزارشان استفاده می‌کنند؛ خصوصاً که به دلیل 
فارسی‌زبان بودن آنان را شیعه می‌شمرند. افغانان از ترس بربریت و چپاولگری اعراب بدوی 
داستانها می‌گویند. و می‌گویند که بدکارتزین چپاولگران افغان در مقایسه با عربها کودکانی بیش 


۱- [افغانان و همه مسلمانان وقتی نماز نزدیک است. با وضوخانه را ترک می‌گویند). 
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خیرات 

دین اسلام بر هر مسلمان مقرر داشته هاست که بخشی از درآمد خویش را در راه خدا صرف 
کند. همه هدایا برای اشخاص مقدس و حتی مستمزی ملایان و خیرات سائلان نیز از همین محل 
پرداخت می‌شود. در نواحی دور افتاده که سائلی نیست این خیرات صرف مهمانیها می‌شود و به هر 
صورتی آنان فرائض دینی‌شان را ادا می‌کنند. 
قمار 

قمار و بختآزمایی ممنوع است» هرچند به این ممانعت چندان توجهی نمی‌شود؛ اما افغانان 
اهل قمار نیستند. میخواری البته ممنوع است و در وافع تنها ثروتمندان به باده‌نوشی می‌پردازند. 
برخی از بی‌بندوباران در بعضی از حاها با خوردن بنگ به نشثه فرو می‌روند که آن هم کم از 
باده‌نوشی نیست. به هر حال» این مردم هم در مقایسه با همتایان هندیشان با وقارترند و کسی که 
نش بنگ باشد» برخلاف شهر برهمنان ‏ پونه -کمتر د رمیان افغانان ظاهر می‌شود. 

مقام محتسب که وظیفه‌اش نظارت بر اخلاق اجتماعی است. بسیار ناخوشایند است. محتسب 
غالباً متهم به گرفتن رشوه از بزهکاران است؛ حتی می‌گویند با تهدید بیگناهان هم از آنان حق 
می‌گیرد. او صلاحتت :ون چهل در را دارد. ده تازبانهٌ چرمی است که دستهٌ چوبین دارد (و 
فان توصیف قرآن یا حدیث ساخته شده است). همچنین محتسب می‌تواند مجرم را در ملاعام 
تشهی رکند. او را وارونه برخر بنشان د چندان که رویش به چانب دم الاغ باشد - و در شهر بگرداند. 

من محتسب پشاور را غالباً در حالی دیده‌ام که تسمه‌ای که نشانهُ منصب او است به کمر بسته و 
تنومندتر از دیگران بود و معقول به نظر می‌رسید. اما مردم پیوسته بدش می‌گفتند. 

مُلایان و روحانیان - هرچند منصبی هم نداشته باشند -مشتافانه مردم را به تقوا و پرهیزگاری 
فرا می خوانند واز لذایذ برحذر می‌دارند . مُلیان هرجا که چسنگ و عود" ببینند می‌شکنند؛ اما 
نقاره» نی و شرنا را مجاز و آنها را سازهای مردانه و رزمی می‌دانند و دیگر سازها را زنانه و مخالف 


شأن مسلمان راستین می‌شمارند. با این همه مردم خیلی هم پروای چنین زندگی پارسایانه را 





۱- احمد میرواعظ که یادش در بخش تاریخ آمده است از برکت پارسایی چنان محبوییتی در میاد مردم 
کسب کرد که در خلم شاه محمود از او استفاده شد. 
۲-[ظاهراً مقصود نویسنده رباب و طنبور بوده است]: 


ندارند. ملایان موارد بسیار مهم سرپیچی از دین واخلاق را زير سانسور می‌گیرند و در بسیاری 
موارد قدرتی ندارند. 
ملابان 

ملایان بسیارند. در میان هر طبقه‌ای - از درباریان و وزیران تا قبایل بدوی و بینوایان - دیده 
می‌شوند. شمارشان با توخه به جمعیت اطراف شهرها بسیار است و از آنان به صورت گروهی با نام 
«علما» یاد می‌شود. آنان مردمانی فقال؛ نسبتاً لایق و مراقب مقام والای خویشند. بر بیشتر دانشهای 
متداول تسلط دارند. 

آموزش جوانان و ادار؛ُ دادگاهها در سراسر مناطقی که به شاه وفادارند. کاملا به آنان مفوض 
شده است. این امتیازات همراه با احترامی که در میان مردم نادان و خرافه‌پسند به آنان می‌شود 
ملایان را قادر ساخته است تا بر افراد وحتی گروهها نفوذ نامحدودی داشته باشند. فرمانداران و 
یگ افسران کشوری را زیر نظارت بگیرند وحتی با مداخلاتشان شاه را به مخاطره افکنند. ای 
قدرت بر ضد کسانی که کارهای خلاف شرع می‌کنند و بر ضد الحاد به کار می‌رود. در مناطقی که 
نیروی دیگری برای حفظ صلح نیست؛ نیروی ملایان مفید واقم می‌شود. روحانیان با چنها 
(رداها)ی بلند در میان اقوامی که آماده نبردند ظاهر شده با شفیم آوردن قرآن. خواندن ادعیه و باد 
کردن نام خدا سرانجام در میان آنان صلح و آرامش برقرار می‌کنند. 

ُلایان در اطراف پشاور بخصوص در نواحی متعلق به بردرانیان قدرت بسیاری دارند. در شهر 
پشاور شاه تا حدود زیادی جلو آنان را می‌گیرد و آنان را مجبور می‌سازد که هرگاه ستمی برآنان شده 
باشد به دادگاهها شکایت برند؛ یا اینکه منتظر می‌نشینند تا سر فرصت بر دشمنشان فتوای کفر یا 
بدعت صادر کنند واحساسات تعصّب‌آمیز مردم را بر ضد آنان برانگیزند یا آنان را به پنجة قانون 
بسپارند. امّا در مناطق دور افتاده اسب رسانیدن به یک مُلا غوغا به پا می‌کند. در چنین مواقعی 
بان دیگر همکاران را گرد می‌آورند» مراسم تدفین را به تعقیب می‌اندازند؛ بر مخالفان فتوای 
تکفیر صادر نموده رسماً آنان را طرد و لعن می‌کنند. هرگاه نتوانستند مخالفان را با این کارها به 
تسلیم وادارند. پرچم سبز را بر می‌افرازند؛ طبل می‌زنند و صلاة می‌کشند و اعلام می‌کنند که هر کس 
" با آنان یکجا شود شهید است و هرکس از آنان دور بماند مطرود است. بدین سان بزودی حمعیتی 
تشکیل می‌دهند که ود آن را لشکر می‌خوانند و چون افغانان بیش از آنکه از لشکرشان بیم داشته 
باشند از طعن و لعنشان می ترسند. مخالفان را به پذیرش شرایط آنان آماده می‌سازند. آتش زدن و 


دین, فرق و باورها ۳۱۳ 





غارت خان و مان رئیس مخالفان و تحمیل جریمه بر مخالفان او از جملةٌ این شرابط است. 
داستانها گفته‌اند از اینکه از بانگ لشکر مُلاّیان حصارها فرو ریخته؛ شمشیرهایی که قصد آنان کرده 
کند شده و گلوله‌هایی که به سوی آنان شلیک می‌شده بازگشته‌اند. با این همه باری در نزدیکی 
پشاور یکی از خانان هشت تفر در برابر لشکر ملابان به مقاومت پرداخت و این هنگامی بود که 
مُلاّیان برای تحمیل معاملهٌ پرسودی نزد او رفته بودند. او آنان را به عقب راند و تلفاتی براتان وارد 
کرد. کار او باعث خوشحالی همسایگان شده بود. هرچند در اين نواحی ملایان را به دیده تعظیم 
می‌نگرند؛ به گمان من مردم بیش از آنکه به آنان علاقه‌مند باشند از آنان می‌ترسند. در غرب کشور 
قدرت مااٌیان نسبتاً محدودتر ولی احترامشان بیشتر است؛ خصوصاً در روستاها. حتی در آنجا هم 
مردم از اقدامات نا گوار و آزمندیهای آنان در برابر مهمان‌نوازیهای مردم شکوه دارند . قدرت آنان 
حتی در شهرهای نواحی غرب مخصوصاً در روزگار سلطنت تیمورشاه که یک مُلاً صدراعظم بوده 
احساس شد. باری در قندهار قدرت آنان به حّی رسید که گروهی برکفایت خان تاختند؛ به رم او 
داخل شدند و انعام خواستند. آنان اعتراض کردند که خان پلوهای رنگارنگ می‌خورد و خوراک 
آنان نان خشک است. کفایت خان یک فارسیوان‌شیعه بود که به مناصب عالیه رسیده بود. او با 
زحمات بسیار و تنها با پادرمیانی شاه توانسته بود به اين غوغا پایان بخشد. مُلیان در میان مردم 
زندگی پارسایانه‌ای دارند؛ امّا برخی در خفا بسیاری از اعمال خلاف را -بدون اينکه رسوا شوند - 
انجام می‌دهند. بسیاری از آنان متهم به سودخواری‌اند. سودخواری در قرآن صریحاً منع شده است 
اما معدودی از مسلمانان خلاقي این دستور را انجام می‌دهند. در حالی که مقابله با ان کار سختی 
نیست. بسیاری از مردم با سپردن پول به بازرگانان و سهیم شدن در بخشی از سود آن قناعت 
می‌ورزند. با پول را به صرافان می‌دهند و سهمی از بهرة گردش آن را دریافت می‌کنند. اما بسیاری 
از مُلایان آشکارا پولشان را -با ضمانتٍ استوار -ه سود می‌دهند و بدین سان پر دارایی خویش 
می‌افزایند. آنان بخشی از زمینهای کشور را صاحب شده‌اند؛ امّا از انجا که همه مُلایان سود 
نمی خورند؛؛ بقای چنین حمم پیشماری شگفت‌آور است. 

درکنار ملّیانی که‌منصب روحانی دارند. یا از دولت حقوق و مستمری می‌گیرد ( که بحث آنان 
در جایی دیگر بتفصیل خواهد آمد)» ملّیان روستاها از نحصول کشاورزان يا از رم دامداران 





۱- همانندیهای عجیبی در یک مرحله معین تمدن در مناطقی که در فاصله زمانی و مکانی قرار دارند در 
عادات مردم دیده می‌شود. این اصرار و ابرام ملابان داستان ۹۵0۳080۷۵۳۶ اثر چاسر ۲ را به باد می‌آورد. 


سهمی دریافت می‌دارند. برخی از طریق تدریس فقه وانجام تشریفات مذهبی امرار معاش می‌کنند. 
برخی در مدارس تدریس می‌کنند یا معلم سرخانه فرزندان اغنیا می‌شوند. برخی مشغول وعظ و 
تبلیغ اند و زندگیشان از طرف مردم تأمین می‌گردد. برخی با سهمية اوقاف که دولت و روستا به طلبه 
اختصاص می‌دهند گذران می‌کنند. برحی از مهمان‌نوازی مردمی که در مناطقشان سفر می‌کنند 
بهر ه‌هند می‌گردند. عده‌ای هم با کشاورزی یا وسایل دیگر به زندگی و تحصیل علم ادامه می‌دهند. 

کسی را مُلا می‌گویند که یک دورة متظم تحصیل را گذرانیده و امتحان لازم را داده باشد. اجازء 
عضویت نامزد یی طی مجلس و مراسم معینی اعطا می‌گردد. بخشی از اين مجلس انجام مراسم 
«دستاربندی» است که توسط شخصیت برحسته محلس صورت یطاق 

بان جامةٌ مشخصی دارند. جتَّه گشاد و بلندی از کتان سفید یا سیاه و عمامهٌ سفید مخصوص 
بسیار بزرگ. 

ملایان نه اتحادیه‌ای همانند روحانیان اروپایی دارند و نه زیر فرمان رئیس معینی و نه هم پیرو 
قواعد خاصی -مانند روحانیان انگلستان هستند. مجز ملاًیانی که از دولت حقوق می‌گیرند. دیگران 
به اختبار خوبشند. همکاری قلابان تنها با احساس علایق و منافم مشترک است. همه ازدواج 
می‌کنند و زندگیشان همچون مردمانٍ عادی است و مدرکی ندارم که آنان پایبند سلوک خاصّی 
باشند؛ فقط اندکی سختگیرند. برخی بسیاز باوقاز و متین‌اند و دیگران با همه می‌حوشند و در هر 
کاری سهم می‌گیرند. 

شاید یکی از آنان را بینید با دستاری بزرگ برسر و دستمال آبی دوگزه بر شانه‌هاه عصای بلند 
به دست و کتاب فقه زیر بفل که با گروهی از طلبه در خیابان قدم می‌زند و یا در خانه یکی از اغنیا 
می‌نشیند و درحالی که آستنیهای گشادش می‌جنبد می‌کوشد با اشارات انگشتِ شهادت نظراتش را 
به جمع بقبولاند و یا با حکایات و لطایف صاحبخانه را سرگرم سازد و قوطی بزرگ نصوارش در 
جمع دست به دست می‌گردد. چنین مُلاأیان مجلس‌آرایان خویی‌اند. در بیشتر انجمنها و مباحثات 
شرکت می‌کنند و اطلاعاتشان در امور مدنی باعث تعظیم همه همردیفان می‌گردد. 

شاید برخی چنین پندارند که ملایان باید دشمنان بزرگ پیروان دیگر ادیان باشند یا حداقل از 
آنان دوری گزینند- چنان که من هم می‌پندارم ملایان ایرانی چنین‌اند در حالی که چنین نیست. من 
با بسیاری از ملایان آشنا بوده‌ام. برخی بسیار هوشیارند و طبعی سازگار و موافق دارند. مخصوصاً 
من با دو تن از ملایان آشنا شدم که پسران خان علوم عالم بزرگ وقت بودند. اطلاعات گسترده و 
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طبعی آزاد داشتند. نظیر آنان را در میان ملایان هندوستان و افغانستان ندیدم. 

گفتن این که ملایان به صورت عموم یک گروه مفیدند یا نه, اسان نیست. در بسیاری از 
بخشهای مملکت مفیدند؛ زیرا با مواعظ خویش تمایل سلطه‌جویی مردمانی اداره ناپذیر را اعتدال 
می‌بخشند و آن مقدار علم و ادبی که فرا گرفته‌اند در اعمال و رفتارشان منعکس می‌گردد. معتقدم که 
وجود مُلایان برای وضع موحود افغانان مفید است. امّا غالبا می‌توان آنان را مانعی در انتقال 
افغانان به یک زندگی بهتر دانست. آنان مذهبشان هیچ یک با مرحلهٌ عالی تمدن سازگار نیست. 
آایین متناسب با زندگی اعراب بادیه که در میان آنان ظهور کرد . 

افزون بر مُلایان کسان دیگری هم هستند که به دلیل پارسایی یا به برکث نیا کانشان مورد 
احترامند. گروه دوم سادات یعنی دودمان حضرت محمد(ص) می‌باشند از گروه نخستین به نامهای 
درویش : فقیر و مانند آن باد می‌شود. این نامها را یا خود بر می‌گزینند یا به دلیل اندک تفاوی که در 
آداب و اعمال با دیگران دارن؛ به آنان داده می‌شود. 

۰ گروهی به نام «قلندر» تقریاً برهنه درگشت و گذارند؛ گروه دیگر آواره گردند و حایشان در 
مزارات و مقابر است. برخی ذر شهرها زندگی زاهدانه دارند و گروهی در شهرها معتکف و مشغول 
عبادتند. این عابدان و زاهدان در همه عصرها در افغانستان مورد احترام بوده‌اند. نیمی از تاریخ 
افغانستان بر از داستانهای چنین مردان و زنان روحانی و مقدس ات که در این کشور ظهور 
کرده‌اند. آرامگاه چنین اشخاص مقدس يا اما کنی که به خاطر زندگی فوق‌العاده و کارنامه‌های آنان 
شهرت یافته است هنوز هم مقدس و مورد احترام است. کسانی که به چنین اما کن پناه می‌برند حتی 
از انتقام قتل هم در امانند. رسم یوسفزیان که بی‌قانون ترین قبا بلند -مثال خویی از احترام به اما کن 
مقدسه است. آنان هنگام رفتن به جنگ زنان را در یکی از این اما کن می‌گذارند تا از انتقام دشمن 
در امان باشند. 

شمار چنین افراد مقدس اکنون رو به فزونی است و غفلت مردم باعث می‌شود تا به این افراد 
نسبت کرامات بدهند و معتقد باشند که آنان از موهبتی برخوردارند که وقایع را پیش‌بینی کرده و 


آینده را می‌بینند. حتی طبقات بالا هم به آنان چنین عقیده‌ای دارند. شاه نیز درکارهای مهم با آنان 





۱- [اين عبارات نه تنها نشاندهنده سوء نظر و اسلام ستیزی مژلف است بلکه بی اطلاعی او از تمدنهای 
بزرگ اسلامی نشان می‌دهذ]. 





مشورت می‌کند. برخی باید با نیرنگ به چنین مداریحی رسیده باشند ‏ ما سه تن از پیرانی که هنگام 
اقامت من در پشاور بودند چنین ادعاهایی نداشتند که مثلاً قدرت تاوراء طبیعی داشته باشند. آنان 
نزد همه محترم بودند؛ حتی شاه هم. تا اصتزاز نمی‌کردند در حضورشان نی نشست و معلوم بود که 
به چنین احترامات وقعی نمی‌نهادند.د رکازهای حکوتت آزادانه گنت وگو داشتندوکارهای نا بسند 
حکومت و ملت را نکوهش می کردند.تنها تقوایشان آنان را به چنین درجه‌ای رسانیده بود. در 
شمار عالمان بزرگ تبودند مگر بندرت: دو روحانیی که من دیدم نه خوشامدگویی ونه عرش زویا 
داشتند. رفتار و کردار معتدل و پسندیده‌شان آنان را از دیگران متمایز می‌ساخت ". 
خرافات 

خرافه پسندی افغانان تنها به باور ذاشتن به چنین پیران دروغین محدود نمی‌شود. من موارد 
متعددی از ساده لوحی آنان را در این کتاب آورده‌ام. در اینجامطالبی را که جای دیگر ننوشته‌ام یاد 
می‌کنم. 

همه افغانان به کیمیا گری و جادوگری باور دارند و هندوان را در اين دو پیشه بسیار ماهر 
می پندارند. امام حضورشاه پیوسته در حست‌وجوی سنگ فیلسوف ۱086 ۳110500۳86۲ بود و 
هنگام اقامت من در پشاور بیشتر اوقاتش صرف این کار می‌شد و یک مسلمان هندی که تازه از مه 
بازگشته بود او را در اين کار یاری می‌کرد. با آنکه اين کار در قرآن منع شده است امام همچنان به 
کارش ادامه می‌داد؛ پول فراوانی خرج می‌کرد و به معاونش اعتماد کامل داشت. 

یکی از بومیان شصت سالهٌ پشاور که | کنون در خدمت من ات روزگاری اسیر عشق دختری از 
اهالی پونه شده بود. در این هفته یکی از هموطنانش دریافته که او به کمک یک هندی سرگرم اخذ 


۱- نزد من کتابی است که کرامات پنجاه سالهٌ پیر معروف چمکنی - مرشد روحانی احمدشاه درانی -در آنْ 
بیان شده است. این کتاب را پسر پر به من داد.کتاب در زمان حیات او نوشته شده و به تأیید چند تن از عالمان 
که شا گردش بوده‌اند. هم رسیده است که دشوار است بتوان آن را تهی از درستی دانست. 

۲- حاجی معین یک روحانی معتبر پشاورکسی را نزد من فرستاد تا بپرسد که روحانیان اروپا چه 
ریاضتهایی را متحتل می‌شوند. پیام او را یک فارسی که از جانب شاه هیأت را همراهی می‌کرد آوردکه با توجه 
به مذهب خویش چندان توجهی به ژقاد سُنی نداشت. من گفتم که زاهدان ما ریاضت نمی‌کشند؛ بلکه با پیش 
گرفتن زندگی پارسایانه خود را به خدا می‌سپارند. قاصد از من خواست که آن پیر را افسرده نسازم و بگویم که 
آنان استغفار می‌کنند چون ممکن است او هم چنین کند. بعد به او گفتم که در سایر بخشهای اروپا زاهدان خود را 
تازیانه می‌زنند. آن فارسیوان با تبتم شیطنت آمیزی تشک ر کرد و مرحص شد. ظاهراً حوشحال بودکه سرگرمی 
تازه‌ای برای پیر یافته است. 
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تدایر و تجاری برای بدست آوردن دل محوبهً خویش است. 
غار عجیب 

در نزدیکی قندهار غاری است که آن را فار جمشید می‌گویند. یک طرف این غار ظاهراً توسط 
سیلاب بسته شده است. اما افغانان می‌گویند که چون قدری داخل غار پیش برویم صدای هیاهوی 
باد و شرشر آب از انتهای غار به گوش می‌رسد و هیچ‌کس نمی‌تواند از ح معینی پیشتر برود؟ زیرا 
چرخی در پزه‌هایش شمشیرها تعبیه شده پیوسته درگردش است و هر چیزی راکه پیش رود نابود 
می‌سازد !. با این همه» برخی از ماجراجویان از آن گذشته و به باغی وارد شده‌اند که همانند آن را 
ندیده بودند. چمنهای سبن درختستانها؛ جاهای خوش آب و هوا بویا زلال» هزار رنگ 
گلهای خوشبو و زیبا؛ میوه‌های خوشبو و نوای موسیقی منظرهٌ فوق‌العاده‌ای را ساخته بودند که تنها 
بهشت موعود می‌توانست با آن برابری کند! 
غول بیابانی 

افغانان عقیده دارند که در کوهها و بیابانهای خاموش دیوی است که آن را «فول بیابانی» 
می‌نامند وآن جانوری است عظیم الجته و مخوف که رهگذران را می‌خورد. آنان دیدن سراب را که 
پر اثر خطای باصره صورت می‌گیرد به همین موجوذ بت می‌دهند که رهگذران را می‌فریبد و 
چون نزدیک شوئد آنان را پاره پاره می‌کند . 
شهر خاموشان 

فغانان به گورستان بسیار احترام می‌گذارند. گاهی به آن نام شاعرانهٌ (شهر خاموشان» می‌دهند و 
معتقدند که روان مردگان از بدن دا شده و هر یک روی گورش نشسته است؛ اما دیدگان فانی ما 
آنان را نمی‌بیند. روان مردگان از بوی حمایل گلهای آويخته بر روی گورها و بخورهایی که 
بازماندگان دود می‌کنند بهره‌مند می‌گردند. 

همجنان آنان به وجود انواع ارواح واحثه باور دارند؛ امّا تصور نمی‌کنم در مورد دیدن ارواح 
چیزی شنیده باشم. . هرچند ارواح چهار خلیفة اول در جامه‌های نورء در طول جنگ میان شیعیان و 
سنیان؛ در یکی از کوههای کابل دیده شده است. 





۱- پس باید شمشیر غار درست باشد. 
۲- چون بخواهند ادانی و وحشت کسی را نت زو ح ربا یعرف 


تعییر روا 

افغانان به خواب دیدن تعبیر آن و ارتباطش با رخدادهای زندگی نیز عقیده دارند. شخص 
معتبری حکایت می‌کرد که روزگاری از خشم وفادارخان (صدراعظم) متواری بوده است. در 
خواب وفادارخان را دیده که بسیار ضعیف و سیاهپوش است و دستهایش می‌لرزد؛ چنان که 
نمی تواند کمربندش را بگٌشاید. اندکی پس از بیدار شدن گفتند کسی آمده است. تازه وارد خبر خلم 
و زندانی شدن وفادارخان را اورده بود! 


پیشگوبی و فال بینی 

آنان همچنان به پیشگویی از طریق ستاره‌شناسی و انواع فال‌یینی و رالی باور دارند. رایجترین 
شیوهٌ غیبگویی‌شان شانه‌یینی است: با گرفتن استخوان شانة گوسفند در برابر نور و معاينه نشانه آن 
آینده‌نگری می‌کنند. این کار توسط اشخاص تعیم یافته اجرا می‌شود و همانند فا قهوه» نزد مردم 
ماست که بسیار مهارت و تخیّل می‌خواهد. 

فرعه کشی با تیر شیوة دیگر طالع‌بینی است. و آن کشیدن تیر بدون دقت و توجه از چلٌَ کمان 
است که از شیوه عبور آن می‌توانند نشانه‌هایی از چگونگی وقایع به دست آورند. 

با نسبیح هم فال می‌بیننند؛ چنان که در موضوعی نیّت می‌کنند وانگشت روی سبیح می‌گذارند 
و با شمردن دانه‌ها از همان محل پی به کیفیت [متفی یا مثبت بودن] موضوع می‌برند. 

به یاد دارم که (در ۱۸۰٩‏ پیش از نبرد بزرگ شاه شجاع با رقیبش) گفت و گویی با یک وزیر 
1 فارسیوان او داشتم که می‌گفت. دلایل قوی دارد که در این نبرد شاه شجاع پیروز می‌شود. من سخن 
او را به یاد داشتم و می‌خواستم نظر دیگر بزرگان را هم بدانی با تعحب دریافتم که پیشگویی او در 
نتيجهٌ فال بینی با تیر بوده است. وزیر که ناباوری مرا دید در رفع آن کوشید و گفت که خود نیز به 
این پیشگویی باور نداشته است ولی اين شیوهُ خاص توسط پیامبر سفارش شده و هرگز عطا 

افغانان که از سویی به غیبگویی باور دارند. نیازی به چاره‌سازی و تدییر دربرابر وقایع نمی‌بینند 
و در هر کاری «توکل به خدا» را پیشه می‌سازند. 
استخاره و فال حافظ 

شیوه ظریفی از فالگیری در میان افغانان مانند «فال ویرژیل» ۷۱۲۵۱۱6۵8۵6 56116 ماست. و 
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آن گرفتن کتاب به صورت عمودی بالای عطف آن. و گشودن کتاب بدون انتخاب است. کلماتی 
که به این طریق پیش چشم خواننده می‌آید. بیانگر پیشگویی موضوعی است که شخص نیت کرده 
است. بهترین کتاب برای این موضوع قرآن است. پیش از استخاره» روزه نماز و دعا شرط است. 
هنگام استخاره هم شخص باید با وضو باشد. 

«دیوان حافظ» هم برای تفأل به کار می‌رود. داستان لطیفی است که باری شخصی در لاهور پس 
از خلم شاه زمان و آشوبهایی که پیش آمده بود. از دیوان حافظ فال گرفت و تیتش این بود که 
سرانجام کدام یک از پسران تیمور به تخت شاهی خواهند نشست؛ این بیت در جواب آمده بود: 

سحر ز هاتف غیبم رسید مژده به وش" . که دور شاه شجاع است» ی دلیر بنوش 

که همین طور هم شد. 

افغانان به نیروی طلسم و تسلط بر جن و پری و دیگر خرافات هم باور دارند که پیش از این یاد 


شد 


۶ 
۰۰ * ‌ هس 
مهمان‌نوازی؛ تاراجگری» رسم و رواجها... 


یکی از بارزترین مشخصات اففغانان مهمان‌نوازی است واین صفت یکی از افتخارات ملی آنان 
شده است. هر که مهمان‌نواز نباغل؛ گویند که افغایّت (پشتونولی ) ندارد. هرکس. بدون تفاوت 
می‌تواند از این حق استفاده کند. | گر مسافرق با دست تهی در سراس رکشور سفر کند. گرسنه نخواهد 
ماند؛ گرچه شاید در شهرها چنین نباشد. برای یک افغان تحقیرآمیزتر کاری از این نخواهد بود که 
یکی مهمان را از خانهٌ او بیرون ببرد. خشم او بر مهمان نیست بلکه برکسی است که مهمان را وادار 
به رفتن کند. شرح مهمان‌نوازیها در بخش قبایل خواهد آمد. در اینجا نکته‌هایی از اصول 


تتواتی : 
دخیل شدن (نواتی ") بک رسم ویژه افغانی است. اگر یکی از کسی خواهشی داشته باشد به 
خانه یا خیمه او می‌رود و تا به خواهش او پاسخ مثبت ندهد. از نشستن بر فرش یا خوردن طعام او 


۱- معنای همان کلمه‌ها به زبان پشتو است. 
۳- تصور می‌کردم دخیل شدن (ننواتی) مانند رسم درنا در میان هند بان است؛ اما جنان ر بب سیست. در میان 
ب ۳ ۰ و ۰ ۰ بت فٌت ۰ ۰ ‌ ۰ 

هندیان هر دو طرف روزه می‌گیرند وگرسنگی سر انجام موجب توافق می‌شود. در «ننواتی» چنین نیست بلکه 
حفظ عرّت و آبرو صاحبخانه را به حمایت مهمان وا میدارد و تا حدی شبیه به رواج رومیان است. در روم دخیل 
با سر پوشیده به خانة شخص می‌رفت و خاموش می‌نشست. یونانیان هم رسمی همانند «ننواتی» داشتند؛ معلا 
رفتار بولیسس هععتل] در برار سیرسه 0:26 که تا دوستانش را داتگ داشت از ضیافتش امتناع کرد. ..0۵) 
(375 ۷6۲86 
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خودداری می‌کند. رد تقاضای دخیل صدمه‌ای بر شأن و مقام صاحبخانه است. این رسم چنان قوی 
است که فردی که بیم دارد بزودی گرفتار دشمن شود به خانٌ شخص دیگری دخیل می‌گردد و از او 
پناه می‌جوید واو هم نا گزیر می‌پذیرد. صاحبخانه تنها هنگامی از پذیرش مهمانٍ دخیل خودداری 
می‌کند که یا از هر مداخله‌ای ناتوان باشد و یا وجود شرایطی» مداخلهٌ او را ناموحه سازد. 

دشوارتر از آن رسمی است که بانوبی چادرش را به منزل یک افغان می‌فرستد واز او برای خود 
و یا خانواده‌اش یاری می‌خواهد. ملکهٌ تیمورشاه با همین تدبیر حمایت سرفرازخان (پدر وزیر 
کنونی) را جلب کرد و به کمک او پسرش شاه زمان را به شاهی برنشاند. این رسم با قوانین 
مهمان‌نوازی ارتباطی ندارد؛ بلکه تنها آن قانون است که دخیل را در حمایت صاحبخانه در 
می‌آورد. دخیل | گرچه دشمن سرسخت میزنان باشد؛ تا در حمایت او است در امان است. ناشناسی 
که در خانه‌ای دخیل می‌شود. تا در آن روستا یا محل باشد. در بناه میزیان خویش است. 

این اصل ضرورت تأمین امنیت فراری را -هرجرمی که داشته باشد -به میان می‌آورد. با همین 
خاطر جمعی اتفاقات بسیاری مانند گریزاندن یک زن یا قتل و فرار و دخیل شدن در اولس دیگر 
رخ می‌دهد. حفاظت از دخیل محدود به حوزه روستا با منطقه است و بیرون از آن محدوده رعایت 
نمی‌شود. در میان برخی از قبایل تارابعگر افغان مثالهای مشخصی موجود است که نخست به یک 
فراری پناه داده شده و با تحفه و هدایا مرخص گردیده؛ اقا چون از محدودهٌ منطقهُ میزبان خارج 
شده (همان میزبان]بر او تاخته است . برای یک ازوپایی بسیار عجیب است که چگونه میزبان پس 
از محبّت و خوشرفتاری» پس از ختم مراسم مهمانداری از آسیب رسانیدن به او نمی‌پرهیزد. در 
واقم دز مورد غخمعت آنان بیش از هرچیز فهم این نکته دشواز است که رفتارشان با ناشناسان 
#اکتی امن از دلسوزی و سنگدلی؛ بخشش و آزمندی. 

ظاهراً در بخشهایی از مملکت که حکومت در ادارهُ آنها ناتوان است؛ تاراج رهگذاران امری 
عادی شمرده می‌شود؛ در حالی که ازدیگر جهات. رفتارشان پر از لطف و مهربانی است. 

آنان پیش از آنکه پابند رعایت حقوق باشند. علاقه‌مند بخشش و دهش‌اند؛ یعنی همان افغان که 
شاید ردای اضافی رهگذری را بستاند. به مسافری که برهنه است. ردایی می‌بخشد. 

| گر این کردارهای متناقض تنها درکشور خودشان از آنان سر می‌زد؛ می‌توانستیم گفت که ناشی 
از علاقهٌ طبیعی‌شان به دارایی و حش افتخار در مهمان‌نوازی است. اما در یک کشور بیگانه که هیچ 


۱- یک مال مهم اين واقعات در سفرنامة دو تن اعضای هیأت به دیره ند بیان شده است. 


معیاری در مهمان‌نوازی ندارند» جه می‌توان گفت؟ 

اما چنان که دانسته‌ام» آنان در میهن یا در خارج تا دلیلی برای عدول از اصول خویش نداشته 
باشند. در برابر بیگانگان؛ رفتاری پر از ادب و مردم‌دوستی دارند؛ و چون انگیزه تاراج بیگانه‌ای 
موجود باشد. حتی اگر بتوان با فریب چیز بیشتری را او به چنگ آورد. دیگر اثری از حسن تیّت 
وانصاف در اعمالشان نمی‌توان دید. در واقع نه این عادات پستدیده همراه با مهربانی همگائی 
است و نه هم غیبت یکی دلیل نبودن دیگری است. شاید حسن نیت و انصاف را نتوان یک‌جا 
دریافت. مگر آنکه قانون از آنها حمایت کند که در آن صورت همان شرایطی که افراد را در 
عملشان آزاد می‌گذاشت آنان را به یاری و تکیه بر همدیگر وا می‌دارد. شاید بر پايهٌ همین دلیل 
بسیاری از مردم آسیا را در جنبه‌هایی انساندوستی بر انگلیسیان هم طبقه‌شان که در دیگر صفات 


حسنه نقدم دارند -برتر بشماریم. 


تاراجگری 

ظاهراً تاراج مسافران. از نقص فانون «بشتونولی» نشأت می‌گیرد. قانونٍ «بشتونولی» در حفظ 
عدالت به زور مظلوم و خویشاوندان و قبله او متکی است. بیگانه که نه خویشاوندی دارد و نه 
قبیلهای. امتیتی هم ندارد. برای اثبات این فرضیه باید گفت که افغانان نه سرزمینهای همسایه را 
تاراج می‌کنند و نه کسانی را که در بخشی از سرزمینشان زندگی می‌کنند. تنها مسافرانند که هدف 
دستبرد قرار می‌گیرند. رسم تاراج در تقاط مختلف کشور و در زمانهای مختلف به درجات مختلف 
بروزجی‌نماید. 

مت شاهی تا آنجا که تفیردش گنگرش می یبد حقوق همه را بکسان حفظ می‌کند. در 

نتیجه چون حکومت از ثبات برخوردار است فرد کمتر با خطر مواجه می‌گردد؛ مگر در میان 
قبایلی که به مخالفت با شاه برخاسته باشند. وقتی جنگ داخلی د رمی‌گیرد: دیگر ضابطه و قانونی 
وجود ندارد. یک مسافر همان گونه که در کوههای وزیرستان تاراج می‌شود؛ در نزدیکی کابل هم 
غارت می‌شود؛ بدون اینکه تاراحگر مجازات گردد. 

تنظیم امور شهرنشینان و کسانی که در ناحیه‌ای به صورت دایمی مقیم‌اند؛ توسط حکومت؛ 
مردم را از چنین دست درازیها در امان می‌دارد. و ممکن است نادرست‌ترین افراد همچنان به 
کارهای نادرست ادامه دهند. 


در غرب مملکت. قوم آجمکزی که شاخه‌ای از درانی است و نورزیان که در بیابانهای 
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بلوچستان و در مجاورت ایران زندگی می‌کنند و بخشی از وخی که شاخه‌ای از غلزی است و در 
بخشی از کوههای پاروپامیز زندگی دارند -عادتًراه مسافران را می‌زنند. دیگر نواحی -جز در مواقم 
شدّت اغتشاش -برای مسافران امن است. آشوبهای مداوم وضع را دشوارتر می‌سازد. 

می‌گویند در غرب مملکت مالداران بیش از کشاورزان علاقه‌مند به تاراحگری‌اند. قبایل کوه 
سلیمان - بویژه خیبریان و وزیریان - در تاراحگری بسیار بدنام‌اند. آنان با توجه به شرایط داخلی 
حکومت خویش این کار را می‌کنند. در دیگر قبایل شرقی وقتی میل به تاراجگری پیدا می‌شود که 
بیمی از حکومت نباشد. در آن صورت در روز روشن و در جاده‌ها دست به غارت می‌زنند. وقتی به 
حد کافی در امنتیت نباشند. از مال‌التجاره سهمیّه‌های گزاف می‌گیرند و یا تقاضاهایی می‌کنند که 
رد نمی‌شود. هنگامی که جرأت تاراج باشد. دست به سرقت می‌زنند؛ اما در جاده‌های حومة 
شهرها با توحه به حفظ امنیّت توسط حکومت خطری متصور نیست. 

بزرگان قبایل جز خیبریان ‏ در صورت توافق؛ عبور امن کاروانها را از سرزمین خود تضمین 
می‌کنند. این بزرگان در مقابل هدیه‌ای مختص گروهی کوچک - و گاه یک نفر - را برای بدرقة 
راهگذران تعیین می‌کنند و به همراهی آن می‌توان با اطمینان به مسافرت ادامه داد. اما در مناطقی 
که نقوذ حکومت اندک و امکان غارت و تاراج بسیار است شمار همراهان متناسب با مقدار 
مال‌التجاره تعیین می‌گردد. گفتنی است که چنین تداییر برای اقوامی که رابطهٌ ضعیفی با شاه دارند و 
میل غارتگری در میانشان قوی است. نیز تأثیر مطلوب دارد. 

در میان اين اقوام فرض براین است که وس با کرد و توا براو بتازد 
و چنین تاخت و تازه نبردی افتخارآمیز است ؟؛ اما اگر تعّد حمایت دادند به پیمان خویش 
استوارند. از طرفی مردمان قبایل تابعه از کیفیت بحرم غارتگری بخویی آ گاهند. تنها کسانی که از 
آنان عرّت و اعتبار بسیار کمی توقع می‌رود. دست به چنین اعمال می‌زنند. 

در مورد افتخار به نیکنامی افغانان باید گفت که تاراجگری آنان هرگز با قتل و کشتار همراه 
نمی‌شود. ممکن است شخص در دفاع از مال خویش کشته شود ولی چون دست ازمقاومت بردارد 
دیگر خطری تهدیدش نمی‌کند. 

در مورد تاراج کاروانها توسط بزرگان اقوام. در جریان نبردهای داخلی چیزی نمی‌گویم. این 
عمل مصلحتاً صورت می‌گیرد و گاه در شرایط مناسب. با وعد؛ُ استرداد. مجاز دانسته می‌شود. 





۱- برای مطالعه عین این واقعیتها در یونان باستان بنگرید به 5 0۵06 , 1 3001 ,عه۵ن1۳۳:۵ 
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چادرنشینان و مسکنگزینان 
زندگی اففانان در همه جای کشور یکسان نیست. تنوعات آن بتفصیل در بحث قبایل خواهد 
آمد. در اینجا مشترکات موی بیان می‌شود. 

۱ لازم است یکی از علل چندگونگی را همین جا یاد کنيم و آن تقسیم ملت به چادرنشینان و 
مسکن‌گزینان است. چادرنشینان را غالباً می‌توان درغرب مملکت یافت که در آنجا احتمالا 
جمعیّت را تشکیل می‌دهند. امّا در شرق مردم همه در خانه‌ها زندگی می‌کنند که تناسب جمعیتشان 
در تمام مّت باید پیشتر باشد. جمعیّت چادرنشینان» به گمان اغلب» کاهش یافته و معتقدم بازهم 
کاهش خواهد یافت. 

تسهیلاتی که به موجب آن مردم در گذشته تغیبر مکان داده‌انده ظاهراً مخالف این باور است که 
آنان در گذشته همه مالدار بوده و در چادرها می‌زیسته‌اند؛ هرچند انکار نمی‌توان کرد که در قبایل 
کشاورز نیز مهاحرتهای صورت گرفته است. حرکت یوسفزیان از مرزهای ایران ویةه 
7 ۳6۲568 تا مرزهای هند در حای دیگری بیان شده است. 

این نیز معلوم است که دیگر قبایل پیرامون پشاور هم ازشرق خراسان به سرزمین حالية خویش 
کوچیده‌اند. در دوره‌های بعد غلزیان به فرمان نادرشاه کوچیده و منزل به درانیان پرداخته‌اند. اما این 
یک جابجایی اجباری به دست یک فاتح بوده و طی یک سده مهاجرت داوطلبانه‌ای صورت 
نگرفته است به عقیده من آنان که به زراعت دل بسته‌اند. در واقع دلبستگی به خاک دارند. معلوم 
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نیست که این حابجایی‌ها هنوز ادامه داشته باشد. ما شماری از مردمان را می‌بينيم که هرچند 
چادرنشین‌اند و مالدار از مزارعشان فراتر نمی‌روند و اين نشانهةارتقای مرحلهةٌ آنان از کوج فصلی تا 
کشاورزی در نقطه معینی از اقامتگاه تابستانیشان و اعمار خانه برای اقامت دائمی است؛ مثلا بل 
استوربانی 51007620۳0665 که زندگی مالداری را گذاشته و کشاورزی را اختیار کرده‌اند. مثالهانی 
هم که اقامت دائمی را گذاشته و کوچیگری را برگزیده‌اند: اندک نیست. 

یک جهانگرد آگاه افزون بر امکان دلپذیر شدن زندگی با کوج و چادرنشینی دو انگیزة دیگر را 
نیز در انتخاب کوچ‌نشیتی قابل بررسی دانسته است: نخست: نامساعد شدن خاک که مردم را نا گزیر 
از ترک آن می‌سازد؛ دوم؛ کردار نادرست حکومت که مردم را ناچار می‌سازد برای گریز ازییداد. 
خانه به دوش گردند . 

ما در مورد افغانان نمی‌توانم این نظر را بپذیرم. به عقید؛ من زندگی مالداری برای آنان دلپذیر 
است. با رغبت آن را می‌پذیرند و با اندوه ترک می‌کنند و اينکه مثالهای اندکی از ترک مزارع و 
پذیرش مالداری داریم بسته به عادت است, چادرنشینی و مالداری افزون بر رهایی مردم از پیداد 
یک حکومت شاهی که خاص اقوام کوچی نیست - منافع دیگری هم دارد. زندگی مالداری 
آسان» آزاد و امن است. همه چیز بدون لزوم کار بسیان مهیا است. از منافع اقلیمهای مختلف 
بهره‌مند می‌گردند و از یک زندگی یکت آتعت فا خسته کند »پا :دیدن مناظر گونا گون فوتندگی 
ورزشکارانه دائمی امکانِ رهایی می‌یابند. شبانان که در هر نقطه پرا کنده‌اند. از نظارت حکومت 
داخلی نیز آزادند. 

چند خانواد؛ خو بشاوند که در سرزمینی فراخ با محصولی بیش از حد نیازشان زندگی می‌کنند؛ 
برای تأمین آرامش نیازی به حکومت ندارند. هرچند که یک فرد زیر نظارت معدودی از رهبران 
اولس را بتوان آزاد شمرد. نمی‌توان او را با فردی متایسه کرد که در جامعه‌ای برکنار از کنترل 
حکومت و بی‌نظمي حنودسری زندگی می‌کند. یکی از دلایال ترک چنین زندگی رشک‌انگیو همان 
است که والنی کشف کرده است: دشواری تأمین مایحتاج و ادامهٌ زندگی. این دشواری را باید 
شماری از شبانان بیش از کشاورزان احساس کنند. زندگی مالداری هنگامی دلپذیر است که 


۱-سفرنام؛ والنی ۷۵۱۸۵۷ فصل ۰۲۳ بخش ۳ از نام این مرد شایسته نمی توانم بدون ادای احترام بگذرم. 
مطالعات خوبی در خحصوصیات شرقیان و مقایسه آئان با ارو با ییان انجام داده است. برای اس 
سفرنامه‌ها بهتر است آدم نخست سفرنامهُ والنی را بخواند. 
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حمعیتش محدود باشد. ازدیاد انسانها و رمه‌ها روزبه‌روز چرا گاهها را محدودتر و شبانان را ناچار 
می‌سازد تا برای تأمین زندگی به کشاورزی بر روی قطعه‌ای زمین هم پردازند. با این دگر 1 نی به 
جای آنکه شخص صد میل سف رکند. بر روی بیست جریب زمین زراعت می‌کند و مایحتاجش را به 
دست می‌آورد. البته نمی توان انکار کرد که گاهی کشاورزان نیز به دلیل نامساعد بودن زمین ناچار 
به مالداری/ زوی میآورند؛ يا بیداد حکومت مردم را خانه به دوش و چادرنشین می‌سازد. اما به 
عقیدء من برخی عوامل تثنویق‌کنند», خود از طبیعت زندگی بر می‌خیزند و من مخالف تعمیم 
نظریه ای که در مورد آوازگان سوریه,مبدق می‌کند. بر همه کوچیان هستم. 
خانه ها 

شرح ,خیم شبانان پسانتر خواهد آمد؛ همچنان که انواع خانه‌ها گزارش خواهد شد. خانه‌های 
معمولی از عشت خام و یک طبقه ساعته می‌شود. پامها با مسطح و چوب پوش است و یا گنبدی و 
از موادی است که دبوارها از ان ساخته شده است. چون میز و صندلی نیست؛ مبلمان هم نیست یا 
کم است؛ مردم بر روی فرشهای پشمی خشن و قطعات نمد می‌نشینند . قبایل بردرانی بر تشکهای 
چرمی یا نمدی می‌نشینند. شهرنشینان نیمکتهای پهن دورادور خانه می‌نهند ( که آن را 
«صغْه»می‌نامند)؛ اما بیشتر رسم است که برزمین نشینند. چون خودمانی بنشینند. پاها را دراز 
می‌کنند. با هر طور که راحت باشند می‌نشینند؛ اما چون بخواهند تشریفات را رعایت کنند. پاها را 
زیر لباس جمع و پنهان می‌دارند (یعنی چهار زانو یا مربع می‌نشینند.) چنین نشستنی برای یک 
اروپایی قابل تحمل نیست؛ اما مفاصل مردمان آسیایی چنان نرم است که با وصف فشرده شدن 
پاها بر روی زمین سخت. روزها بدون ناراحتی همچنان می‌نشینند. 
قلیان 

کار معمولی اففانان. چون نشسته‌اند گفت و گو است. پیوسته چلّم (<- چلیم. قلیان) در 
مجلنشان در گردش است. قليأن می‌کشند و گپ می‌زنند. رایجترین قلیان آز سفال ساخته می شود 


۱- چون از این نمدها مکرر یاد خواهد شد در اینجا به شرح آن می‌پردازيم. نمد از پشم - مانند شال و 
قالی و دیگر مصنوعات پشمی -ساخته می‌شود. نمد را زنان می‌سازند. پشم را خیس می‌کنند و می‌مالند و با 
دست مرب می‌سازند. تا شکل متناسب را بگیرد. ضخامت نمد از یک چهارم تا نیم اینج است و نرم و ملایم 
است. از نمدهای نرمتر جامه هم می‌سازند. رنگ آن معمولاً خاکی و سیاه است. نو مرغوبتر آ نکه در 
خانه‌های رو تمندان از آن استفاده می‌شوده بسیار قرص: قهوه‌ای رنگ و دارای نقشهای گل و بوته است. 
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که به شکل بطری با دهانه‌ای پهن است. کسانی که وضم بهتری دارند قلیانشان از شیشه؛ برنج و مواد 
دیگر به صورت آراسته و منقش است. این ظرف را آب می‌کنند و دو لول چوبی آراسته هم در آن 
تعبیه شده است. یکی نی عمودی يا راسته که بالای آن سرقلیان را می‌نهند که محتوی تنبا کو و ذغال 
پا آنش است و دیگر نیی که به لب می‌رسد. چون کشیده می‌شود؛ دود از آب می‌گذرد و ا گر آميخته 
به ذرات روغنی و مواد دیگر باشد. پالایش بافته سپس به دهان می‌آید. همه فارسیوانان روزانه 
به‌دفعات از قلیان استفاده می‌کنند و در مقایسه با افغانان سلیقهٌ بیشتری در تهيهٌ قلیان به خرج 
می‌دهند. افغانان این دقت فارسیوانان را با انتقاد می‌نگرند؛ حتی داستانی میآورند که چند نفر 
فارسیوان به سفر رفته بودند؛ چون در بازگشت از آنان پرسیدند چگونه سفری بود؟ گفتند خوب بود؛ 
ولی از نبودن قلیان در زحمت بودیم. معلوم شد که عده مسافران دوازده نفر و شمار قلیانها بازده تا 
بوده است. در روستا از یک قلیان بزرگي همگانی در یک ساختمان استفاده می‌شود. 
نصوار 

افغانان بسیار قلیان نمی‌کشند و به حای آن نصوار می‌کشند و بسیار به آن عادت دارند. نصوار 
افغانی مانند نصوار اسکاتلندی خشک و نرم اسست. آنان تصوار زا مانند ما در قوطیهای پهن نگه 
نمی‌دارند. ظرف نصوارشان نوعی کدوی کوچک و خشکیده‌ای است که مغز آن را خالی می‌کنند. 
این میوه زا بلاغون 312081007 می‌خوانند و هندیان بیل 1321 می‌گویند و مقدار بسیاری به همین 
منظور از هندوستان وارد می‌شود. 

این ظرف در ندارد بلکه در بالا سوراخی کوچک دارد که از آن نصوار می‌ریزد. برخی از اين 
کدوهای نصوار بسیار آراسته و دارای نقش و نگار است. 


احوالپرسی 

رت گس وازد خانهادیگری می هدوت اگوی (سلام علیکم» و صاحبخانه جواب می‌دهد 
«وعلیکم السلام)) و بر می‌خیزد و دستهای مهمان را در دست می‌گیرد وگول ((شه راغلی؛ 
هرکله راشی!» یعنی: خوش آمدید» همیشه بیایید! و عباراتی مانند آن. مهمان می برسد : ((شه به 
خیریی؟» یعنی خوب و خوش هستی؟ صاحبخانه جای مهمان را تعارف می‌کند و چون نشست. 
احوال او را جویا و و گو ادامه می‌دهند. بینواترین افغانان هم این مراسم را اجرا 
می‌کنند؛ دیگر تکلفی در کار نیست. افغانان عموماً تا حدی باوقار و متین‌اند اما این وقار و متانت 
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مانع گفت و گوهای شاد نمی‌گردد. آنان در عين سنگینی. گاهی قاه قاه می‌خندند . 
ضیافتها 

افغانان مردمانی خوش‌مشربند. افزون بر ضیافتهای بزرگی که در مراسم عروسی و مانند آن 
ترتیب می‌دهند. در مواقم مناسب پنج شش تن از دوستان را دعوت می‌کنند. اگر استطاعت داشته 
باشند گوسفند می‌کشند و با همان آدایی که پیشتر یاد کردم مهمانان را خوشامد می‌گویند. وقتی همه 
مهمانان آمدند صاحبخانه پا یکی از اعضای خانواده دستهای مهمانان را می‌شوید. سپس غذا 

می‌آورند که عبارت است از گوشت آب پز و آبگوشت که گوشت هم در آن هست. با نمک وگاهی 
فلفل. در این آبگوشت نان ریزه می‌کنند و می‌خورند و می‌گویند بسبار خوشمزه است. نوشابه‌شان 
دوغ یا شربت است. بعضی هم از شیر گوسفند نوعی مشروب می‌سازند که اگر سکرآور نباشد. 
گرم‌کننده هست. میزیان بر سر سقره به تعارف می‌پردازد و اصرار می‌کند که : بخورید! مضابقه 
نکنید! بسیار است. پیش از صرف غذا و پس از آن دعا می‌کنند و در پایان مراسم میزبان را (« کور 
ودانی» (خانه اباد) می‌گویند, 

پس ازصرف غذا قلیان می‌کشند. یا دایره‌وار نشسته داستان و تذل (سرود) می‌خوانند. پیرمردان 

را خویی‌اند. داستانها از شاهان و وزیران دارند؛ نیز ازج و بری؛ اما بیشتر از عشق و از 
حنگ. این داستانها بیشتر همراه با سرودها و غزلها است و پیوسته با یک نتيجه اخلاقی بایان 
می پذ برد. افغانان از اين داستانها و غزلها بسیار لذت می‌برند و به‌آرامی گوش می‌دهند و می‌گویند: 
«ای شاباش»). سرودها تقریاً همه عشقی است؛ اما سرودهایی نیز در ستایش نبردهای فبایل و 
کارنامه‌های بزرگان دارند. برخی هم اشعاری از دیگر شاعران می‌خوانند و برخی نی؛ کمانچه. 
سارنده, شُرنا و رباب می‌نوازند و آوازخوانان با آنها همنوا می‌شوند. سرودها و آهنگها را غالبا 
شبانان و کشاورزان ولی بیه بیشتر شاعران حرفه‌ای می‌سازند .گاهی هم آثار شاعران معاصر و یا 
متقدم را می‌خوانند. 
شکار 

شکار دلیذ برترین ترگرس افغانان است. نوع شکار با توخه به طبیعت مناطق و حانوران 


ِ- - آقای دوری در بارة اففانان غرب می‌گوید: مردمانی باوقارند. نمی‌خندند ولی با هم خوب گپ می‌زنند 
و با هم آشنا معلوم می‌شوند. گاه مثل هم؛ مردم دنیا خوش و خندانند. 


آداب, رسوم و خصایل ویژه ۳۳۹ 


سس توس ح رتیت تست هه 
شکاری فرق می‌کند. غالبا آگروههایی بسیار سوار بر اسب یا پیاده به صورت نیم‌دایره حلقه‌ای بر 
گرد شکارها تشکیل دادهآنها را به پیش میراد تا در یک درف تنگ یا محل مناسب دیگری جمع 
شوند. سپس با تقنگ وسگهای شکاری به حان آنها می‌افتند و اغلب روزانه یکصد تا دویست 
بعانور را شکار می‌کنند. غالا جند صیاد مکررً با سگهای تازی و با تفنگ به شکار خرگوش. آهو 
و روباه می‌روند و در راه هم اگر صیدی بینند. به تیر می‌زنند. در بخشی از کشور خرگوش را با 
راسو(موش خرما) صید می‌کنند. 

برای شکار آهو گلهُ گاوها یا شتران را تعلیم می‌دهند که میان شکارچیان و شکارها حایل 
گردند و شکارچیان را از دید شکاری نهان دارند. سپس شلیک می‌کنند. داز گر .۷ 
حانوران وحشی را در برف تعقیب و در لانه‌ها یشان آنها را شکار هی کنتد. 

بعضی هم نردیک چشمه‌ها گودالهایی کنده و در آنها پنهان می‌شوند و چون شبانه آهو یا جانور 
دیگری می‌آید که آب بنوشد؛ شکارش می‌کنند. گفتار را شانه صید می‌کنند و هنگامی که از لائه به 
حستجوی شکار بیرون میآید خحود شکار می‌شود. پرندگان را در هوا هرگز به تیر نمی زنند و صبر 
می‌کنند تا بر زمین فرود آیند؛ سپس شلیک می‌کنند. از بازشکاری تنها در شرق استفاده می‌شود. 
کیک را خیلی اسان با اسب‌دوانی شکار می‌کنند. کیک نمی تواند فاضلةً طولانی را بپرد. اندکی 
می‌پرد و می‌نشیند. صیادان سوار بر اسب به تعقیب کبکها می‌پردازند. کبکها سرانجام مانده 
می‌شوند و رمقی برای پریدن ندارند. آنگاه آنها ابا دست می‌گیرنده یا با جوب می‌زنند 

هرچند شکار در تمام مملکت رایج است» اما افغانان غربی علاقة یشتری دارند. در میان آنان 
سرود وغزل هم که پیشتر باد کردیم رواج کامل دارد. 
مسابقه 

مسابقه بیشتر در عروسیها رواج دارد. صاحب عروسی. شتری تیزتک به مسابقه می‌گذارد که 
سی چهل اسب‌سوار -در زمینی متاست -در نی آن می‌تازند. مسابقات خصوصی هم هست؛ ولی 
در اینجا مانند ایران» شاه برای برندگان حایزه نمی‌دهد. طبقات بالاتر معمولاً نیزه‌بازی می‌کنند. 
بدین سان که قطعه چوبی را بر زمین فرو می‌برند و در حالی که سوار بر اسب پسرعت از کثار آن 
میگذ رند آن را با نیزه از زمین بیرون می‌کشند. همچنان سواره با تفنگ به تمرین نشانه‌زنی 
می بر داژند. نشانه‌زنی با تفنگ يا با تیر و کمان در میان همه طبقات مردم رواج دارد. در چنین 
مسابقات گاهی مردمان یک روستا با روستای دیگر با گروهی با گروه دیگر مسابقه می‌دهند و 
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برای آن شرط می‌گذارند که بیشتر یک ضیافت (ناهار یا شام)است؛ اما هرگز برروی مبلغ کلاتی 
پول شرط نمی‌بندند. در خانه هم انواع سرگرمیها دارند. هرچند بازی ورق در میان آنان رایج 
نیست؛ اما بازی رد رواج بسیار اندکی دارد. 
تن 

تابستان پیش روی خانه‌ها و يا خیمه‌ها و زمستان به دور آتش -می‌ایستند. یکی در وسط 
ایستاده؛ سازی می‌نوازد و دیگران به اجرای انواع حرکات می‌پردازند. گاهی دستها را به هم 
می‌دهند؛ فریاد هن گشید و دست می‌اندازند و گاهی آهسته و گاهی ند هماهنگ با موسیقی؛ 
حزکت مي‌کنند. باری یکی از اين اتنها را مشاهده کردم که در آن سرودی عاشقانه با آهنگی بسیار 
دلنشین خوانده می‌شد که فضای آن بی‌شباهت به بک فضای اسکاتلندی نبود. 
بازیها 

بازیهایشان غالبا برای ما [اروپایبان] کودکانه می‌نماید. که زیبند؛ ریشهای بلند و محانتشان 
نیست. توشله (< تیله) بازی در میان مردان رسیده, در تمام کشور افغان و ایران و - تصور می‌کنم ۱ 
ترکیه هم رایج است. 

بازی دیگری که عمومیّت دارد. افغانان آن را خوسی و تاجیکان کبٍی می‌گویند و نان است که 
مردی پای چپش را با دست راست می‌گیرد و با یک پا بر می‌بجهد تا از رقییش که نیز همچنان 
برمی‌جهد سبقت گیرد. چندتن از بازیکنان به یک سو و چند تن به سوی دیگر و بازی پیچیده‌تر از 
آن است که شرح دادم؛ اقا برای اشخاص بزرگ عجیب معلوم می‌شود. 

بازیهای دزد و پادشاه لیس بازی (با سنگهای پهن و نازک) و کلاهبازی نیز رواج بسیار دارد؛ 
همچنان که کشتی‌گیری» پهلوانی و مانند آن. : 

سا انداختن جانورانی چون بلدرچین ((-بُوده. کر ک)4 سگ؛ قوچ وحتی شتر طرفداران 
بسیار دارد. من شترجنگی را تماشا کردم. شتران در فصل نسل‌گیری بسیار خشمگننانه عنگ 
می‌کنند. سرانجام یکی از شتران مغلوب می‌شود و بایید مردم برایش راه باز کنند؛ چون با سرعت 
بسیار پا به فرار می‌گذارد و شتر فاتح هم تا فاصلةٌ زیادی او را دثبال می‌کند. در برد و باخت هر 
یک از این بازیها جایزه یا شرطی می‌گذارند. گاه طرف برنده پول دریافت می‌کند. گاهی مرغ یا 
دیگر حیوانی که شکست خورده است» نصیب طرف برنده می‌شود؛ اما رایجتر از همه سور و 
مهمانی است. 
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امتح 


پوشاک 

حامهة مردان یکنواخت نیست ولی ظاهراً جامه‌ای که افغانان غرب می‌پوشند. پوشاک همه 
ملّت بوده است و عبارت است از شلوار دوپاچة کتانی تیزه ون گت پیراهن گشادی که آن را کمیس ! 
می‌خوانند؛ مانند پیراهن فراگ وا گن‌داران -ولی با آستنهای گشاد که تقریباً نا زانو می‌رسد -کلاه 
کوتاهی ( مانند کلاه هُولا 132120) که اطراف آن پارچهٌ سیاه ابریشمی یا اطلس و بالای آن‌گلانتون 
دوزی شده یا بارچه‌ای به رنگ روشن است؛ کفشها از چرم قهوه‌ای. دارای بند یا گمه (- تکمه) 
که تا ساق پا را می‌پوشاند. بر روی این لباسها در بیشتر فصول سا نمد یا پوستین بلندی بر شانه 
می‌اندازند. که آستینهایش آویزان است و تا مچ پا می‌رسد (تابلو ۲). 

در شهرها و مناطق متمدن پوشاک مردم شبیه پوشاک ایرانیان است و در مرزهای هرقن 
اففانستان از جند تگاه به پوشاک هندیان همانند است. 

پیراهن زنان شبیه پیراهن مردان» ولی بسیار بلندتر و از پارچهٌ نفیس تر که غالبا رنگین و 
ابریشم‌دوزی و گلدوزی شده است. در غرب غالباً پیراهن تمام از ابریشم است. 

شلوار زنانه رنگین و تنگتر از شلوار مردانه است. کلاء کوچک ابریشمی با رنگ روشن؛ 
گلایتون‌دوزی با خامک‌دوزی شده که تا بالات از گوشها می‌زسد. روی آن روسری ساده یا گلداری 
می‌اندازند که جون به مردی بیگانه برخورند بتوانند با گوشه‌ای از آن چهره را پپوشند. در غرب. زنان 
معمولاً سربند سیاهی دور سر و روی کلاه می‌بندند. موهایشان را به دور صورت مرتب کرده و بقیه 
را در دو بخش بافته شتِ گردن می‌اندازند. 
زیور زنان 

زیور زنان عبارت است از ردیفی از سکه‌ها یا پولکهای ونیزی که دور سر می‌آویزند؛ 
زنحیرهای زرین و سیمین که دور سر پیچیده وروی پیشانی آويخته است و دوگوی زرین در انجام 
این زنجیرها است که در نزدیک گوشها آویخته است؛ گوشواره: انگشتره آویز بینی» که پیشتر در 
۳ بود و در هند و عربستان هنوز هم رواج دارد. 

نانی که هنوز ازدواج نکرده‌اند؛ شلوار سفید می پوشند و موها را باز و نابافته می‌گذارند. 





۱- احتمالاکمیس همان قمیص عربی است. به ایتالیایی کمیسیا هزه‌عنهه و به فرانسه شمیز 60156 
می‌گویند و جون در ارویا پس از جنگهای صلیبی رایج شده بایست از شرق آمده باشد. 
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حمل و نقل 

وسایل حمل و نقل در افغانستان با وسایل ما فرق دارد و بیان مختصر آن در اینجا لازم است. 
وسایلی که در تجارت از آن استفاده می‌شود در جای دیگری خواهد آمد. در اینجا تنها از وسایل 
سفری یاد می‌کنيم. 

گاری چرخدار در این کشور نیست ! (در هیچ حای ایران هم نیست). پالانکین ( تخت روان) 
هم نیست. رایجترین وسیلهٌ سفر -برای مردان و زنان اسب است. 

معمولا" نک اصب» ساعتی پنج شش میل می‌پیماید. اما پیک و مسافرانی که راه دراز در پیش 
دارند می تازند. که برای مسافران معمول نیست و سبک به نظر می‌آید؛ اما کسانی که به تفرج یا از 
خانه‌ای به خانه‌ای می‌روند می‌تازند و به نکوهش دیگران وقعی نمی‌نهند. (تابلو ۳). 
یراق اسب 

یراق اسب دو گونه است: ایرانی و أزیکی, که دومی رایجتر است. لگام ایرانی نوعی دهنه است؛ 
که به جای پزه‌هاء دو (یا چهار) حلقه دارد که به جلو متصل است. دهنه نیزگاهی پزه‌های تیز دارد 
که هنگام کشیدن. دهان اسب را په درد می‌آورد. این لگام با زنجیره‌های نقره‌ای و دیگر زیورآلات 
آراسته است. زین تقریباً بر پشت اسب چسبیده ولی دو موی جلو ودنبال آن اندکی برآهده است که 
سوار را هنگام نشستن استوار می‌دارد؛ اما برآمدگیها چنان نزدیک است که سوارکار ناآشنا را 
می‌آزارد. برآمدگی جلو بلندتر و از چوب نقاشی شده و برحسب استطاعت مالک آن دارای 
نقره کاری یا طلاکاری است. دهنه اسب آزبکی درست شبیه دهنه اسبهای ماست ولی پزه‌هایش 
بزرگتر است. کلگی (سربند) در محل پیوندها با تکمه‌های طلایی یا نقره‌ای تزیین شده و محل 
اتصال پوزبند با ژخساره‌بنده تزیبناتی به شکل گل زنبق دارد. بر پیشانی اسب تسمه نمی‌بندند. دهن؛ 
لگام ایرانی و آزیکی تنگ و بسیار زیبا؛ از چرم قهوه‌ای و گاهی بسیار کم از چرم ساغری سبز 
ساخته شده است. قفس بند ندارند و گر دارند بسیار شست است و به لگام نه -بلکه به تنگ -بسته 
است. قفس‌بند محکمی که هندیان بر سر اسب می‌بندند و با آن حرکات.اسب را کنترل می‌کنند در 
اینجا معمول نیست. 





ِ- [وسایل چرخدار در قدیمترین تصاویر موجود امده است. انواع تخت‌روان هم تا همین اواخر موجود 
بوده و به نامهای تخت‌روال» عماری و دولی و پالکی باد می‌شده است ]: 
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سینه بند نشانی نقره‌ای یا طلایی به شکل گنبد دارد. پاردم هم عموماً رواج داد. لگامها 
مخصوصاً لگام آزیکی بسیار زیبا است وتان نف از اتآنانگیس سلوه گن مت اتکی رفن 
ازیکی بر پشت اسب. بلند ایستاده و از زين ایرانی بزرگتر و راحت‌تر است. جلو یا دنبال آن بسیار 
بلند نیست. برآمدگی جلو منشعب شده به صورت دو حلقهٌ پیچک آیونی پایین آمده است. زیر هیچ 
یک از این دو نوع زین [با مواد نرم و ملایم] پرکاری نشده است؛ بلکه زیر آن دو سه تکه نمد یا پتو 
می‌اندازند که با تسمه زير شکم اسب می‌بندند. زین ایرانی مانند زين حصاری تنها قالب چوبی است 
که تفنگداران قاب چرمی (قاش) و دیگران خرجین برآن می‌نهند که در آن نعلهای اضافی یا اندک 
مواد مورد ضرورتشان را می‌گذارند. این خرجینها با پارچه‌های گلدوزی شده یا قطعات قالی 
تزئینی و بسیار زیبا به نظر می‌آید. آرایش اسب فقرا به جای طلا و نقره. ازحلبی و آهن سفیدشده 
است. رکابها گونا گون و رایجترین آنها مانند رکابهای ماست؛ ولی انجامهای قوسی که به دو طرف 
یله زیر پا واقع شده بلندتر است. نوع دیگری که بسیار رایج نیست. به جای میله قطعة پهنی از آهن 
به طول ه و عرض چهار پنج اینج برای استراحت پاها دارد. 

غاشيةٌ اسب پارچه‌ای است که از زین تقریباً تا دذم حيوان می‌رسد و بر دو پهلوی اسب آویخته 
انت. معمولاًآن را از پارچة نیرهرنگت کل یا بوظت بلنگ با دبگر جانوران وحشی تهیه می‌کنند؛ 
اقا بسیاری آن را از مخمل می‌سازند که مرصع به گوهرهای پُربها است. اما این آرایشها و تجملات 
به مناسیتهای خاصی است و در اوقات عادی همه جیز ساده است. 

اسبها را هميشه شاطرهای سواره -نه مانند هند پیاده -همراهی می‌کنند و چون ارباب از اسب 
پیاده شده. به جایی می‌رود» شاطر تا بازگشت او بر اسب؛ سوار ات و اين کار را برای اسب مفید 
ی داشد: 
سفرها 

بانوان بیننتر در کجاوه سفر می‌کنند. خانواد؛ شاهی؛ بعضی بر فیل و دیگران بر نوعی تخت روان 
سوار می‌شوند و شاه گاهی بر فیل و بیشتر بر نوعی تخت روان(دولی) سغر می‌کند که در هند آن را 
نالکی ۷۵1666 گویند. مردان چوبهای آن را که در زير آن از دو جانب می‌گذرد؛ بر شانه نهاده 
می‌برند. این نوع مخصوص شاه است و معدودی از اشراف هم امتیاز مسافرت با جاهیان 
7 را دارند. 


جامپان نوعی دولی با عماری کوچک است مانند پالکی ۳۵۷16660 با سقف گنبدی که بر سه 


۳۳۴ افغانان؛ جای, فرهنگ, نداد 


تیر -مانند تونجنهای 100[07 هند استوار می‌گردد و چند تن آن را بر شانه می‌برند. در شرق بیماران 
را هم با تخت روان از جایی به جایی می‌برند. تصور می‌کنم همه این محملها را هندوان می‌برند؛ 
هرچند که ریشهای بلند و کلاههای پوستی‌شان به آنان قیافهٌ دیگری می‌دهد. 

بار و ین مسافران با شتر و قاطر برده می‌شود. در هند برای اين کار معمولاً از شترانی که 
جانورشناسان شتربادی می‌خوانند. استفاده می‌شود. قاطر بارکش خوبی است که چون تند می‌رود 
با شتر برابری می‌کند اما بهایش گران است و تنها ثروتمندان از آن استفاده می‌کنند. 
نامه رسانی 

نامه رسانی (پست) در افغانستان نیست. مرسولات شاه با چابار فرستاده می‌شود. چاپارها 
سواراتی هستند که مسافرتهای شگفت‌انگیزی دارند. در منازل مین اسهای تازه تفس توسط 
رئیسان برایشان آماده می‌گردد. 

آنان بدون مقدمات کارهای حیرت‌آوری می‌کنند. سراسر بدن را با حامه‌ها و پارچه‌های 
استوار می بوشانند تا در طول سفر بر عضلاتشان درد کمتری عارض شود. جایاران شاه نامه‌های 
دیگران را نمی‌برند. آنان در واقع ردان برتر و معتمدند که غالباً پیامهای مهمی را دریافت 
می‌دارند. دیگران در مواقعی ضروری» چا پا رکرایه می‌کنند و بزرگان چاپارهای دائمی در خذمت 
دارند. توده‌های مردم پیامها را به قاصدان یا نامه‌رسانان پیاده -می‌سپارند که بسیار به چایکی راه 


می‌پیمایند و غالبا راه پشاور -کابل را که دویست و ده میل است به چهار روز می‌روند. 


برده‌داری 

در افغانستان مانند ه رکشور اسلامی برده‌داری رواج دارد » که گزارش مختصری از آن در ذیل 
۳ 

بیشتر بردگان خانه‌زادند.؛ اما از خارج هم برده می‌آورند. گاهی حبشیان و نگروها را از عربستان 
می‌آورند. بلوچان مردمان فارسی و دیگران را که در چپاولها اسیر می‌کنند می‌فروشند. تعداد 
معتنابهی از کافران را هم یا از مردم خودشان می‌خرند و یا توسط بوسفزیان از مرزها به اسارت گرفته 
می‌شوند. این تنها موردی است که افغانان -به اکراه از داخل برده می‌گیرند. بردگان کافر عموماً 
زنانند که به دلیل زیبایی فوق‌العاده‌شان خواستاران بسیار دارند. دیگر بردگان عموماً در کارهای 


۱- البته سالهاست که در افغانستان و دیگ رکشورهای اسلامی برده‌داری لغو شده است]. 


داي سوت وتیل زد ی ۲۳۵ 





سطح پایین استخدام می‌شوند؛ ولی در اطراف مملکت» مخصوصاً در مناطق درانیان بردگان را به 
کا رکشاورزی نیز می‌گمارند. از آنان -چنان که در هند معمول است -خواسته نمی‌شود که به حای 
چهارپایان کار کنند؛ بلکه همچون آزاد مردان کار می‌کنند. از جهات دیگر نیز با آنان به همین 
منوال رفتار می‌شود. در میان طبقات پایین بردگان با ارباب بر سر یک سفره می‌نشینند و یکسان 
لباس می پوشند و احاز؛ داشتن املا ک خصوصی دارند. از آقایان هدیه دریافت می‌تمایند. به همت 
اربابان ازدواج می‌کنند و.... ۱ 

آنان با دخترانِ دیگر بردگان ازدواج می‌کنند و دارند؛ دختر حق تعیین مهر او را دارد؛ انا 
شنیده‌ام که مهر به پدر یا به خود دختر داده می‌شود. تصور می‌کنم که آقا در برایر دریافت این پول 
از ادامةٌ خدمت دختر نزد خود صرف نظر می‌کند و فکر نمی‌کنم به رایگان از او که خانه‌زاد است 
و بهای ازدواج هم بالا رفته است - دشت بردارد. من نشانهٌ بدرفتاری با بردگانی را که در کار 
کشاورزی‌اند ندیدم. 

آنان در خانه اربابان خویش زندگی می‌کنند و حتی اگر لازم باشد که در کلبهُ سر مزرعه بماننده 
وابسته به یک نقطهٌ زمین نیستند و از مزرعه‌ای به مزرعه دیگر می‌روند و شمارشان آن قد, نیست که 
به زمینهای خاصی پاییند گردند. 

از بحصول کهتبهبی نمترند گر یخهتبها دیگر نی زیر ارت ایاپ .کار 
می‌کنند. بندرت کتک می‌خورند. بردگان پرورشیافته در یک خانواد؛ متوسط الحال خود را عضو 
خانواده می‌شمرند و معتقدند که باید کار کنند تا اربابشان بتواند زندگی خود و آنان را تأمین نماید. 

کنیزان؛ صورتي ارباب می‌شوند و در کارها؛ به کدبانوی خانه کمک می‌کنند. در طبقات پایین 
آنان با خانم خانه در کارها سهیم می‌شوند. 

آزیکان غالباً با آزادی برده‌ای که چند سال بخویی خدمت کرده باشد -اگر بتواند مبلغ میتی 
بپردازد یا وعدهٌ پرداخت آن را بدهد - موافقت می‌کنند و اين قرار توسط حا کم عملی می‌گردد. اما . 
افغانان عار دارند از این که برده را در برابر پول آزاد کنند؛ بلکه غالبا در برایر خدمت يا در حال 
مرگ خویش آنان را آزاد می‌کنند. شنیدم اففانی که تصور می‌کرد خواهد مرد. همه بردگانش را که 
از پسرش ناراضی بودند احضار کرد و به آنان سنكٍ آزادی داد. 

افغانان از برده‌داری سخت نفرت دارند و ازبکان را در این کار نکوهش می‌کنند و آنان را 


(آدم فروش» می‌خوانند. نویسنده‌ای که به هیچ روی از آنان طرفداری نمی‌کند به این طرز فکرشان 


۳۳۶ افغانان؛ جای, فرهنگ, نداد 





شهادت می‌دهد: اما جون بردگان بیشتر زه‌وزاد اسیران حنگی هستند؛ به تصور من؛ عقّا بد مدهبی 
آنان را وادار به انجام اعمالی می‌کند که نمی‌خواهند در برابر مسلمانان مرتکب آن گردند . 


صورت و سیرت . 

زنان افغان در مقاینه با زنان هند بسیار زیبا و سپیدند. مردان افغال» تنومند» عموماً دارای 
اندام کشیده و باریک‌اند. ولی استخوان‌بندی و عضلاتی قوی دارند. 

بینیها بلند. استخوان گونه‌ها برجسته و صورتها کشیده و دراز؛ موی سر و ریششان عموماً سیاه 
گاهی قهوه‌ای و بندرت خرمایی (شرخ) است. موهایشان عموماً زبر و درشت است. میان سر را 
می‌تراشند و بقیّه موها را می‌گذارند. قبایل نزدیک شهرها موهای کوتاه» ولی دیگران زلفهای بلند 
و حلقه‌های بزرگ بر دو سوی سر آوبخته دارند. ریشهایشان پرپشت و بلند است. سیمایشان آميخته 
است از مردانگی و اندیشمندی» بی آلایش ولی ناتوان. 

در افغانان شرقی سیمای ملّت را با نیروی بیشتری می‌توان دید هرچند کمتر نشاندهنده 
مشخصاتی‌اند که در بالا باد شد. سیمای قبایل غربی بسیار مشخص نیست و متنوع است. برخی 
سیمایی خشن دارند که از مشخصات باد شده عاری‌اند اما همجنان استخوان رخساره‌هایشان 
پرا مده است. افغانان غرب تنومندتر و پرتوان‌تر از افغانا شرق‌اند و تن و توش برخی از درانیان و 
غلجیان حیرت‌انگیز است؛ اما به صورت عموم افغانان مانند انگلیسیان بلند قامت نیستند. 
افغانان شرق سیه‌چرده و از این لحاظ شبیه هندوستانیان‌اند؛ ولی افغانان غرب چهره‌ای زیتونی و 
رنگ و دیداری سالم دارند. اقا در میان آنان هم در کنار هم. مردانی همچون افغانان شرق و 
هندیان تیره‌رنگ و عده‌ای نیز چون اروپاییان سپیدند. اما افغانان غرب بیشتر رنگی سفید و افغانان 
شرق اغلب رنگی تیره دارند. در کنار این تفاوتها که مولود طبیعت است میان افغانان شرق و غرب 
تفاوتهای دیگری نیز هست که ظاهراً زا سرزمینهایی است که افغانان از آنها تأثیر پذ یرفته‌اند. 

افغانان غرب آداب و سلوک را از ایرانیان و افغانان شرق از هندیان گرفته و هر یک در جامه و 
آداب به مردمانی همانندند که با آنان ارتباط دارند. در حالی که مردمان سا کن در بخش مركزي 





۱-متن آتی ا زکتاب «تاریخ انقلاب اخیر ایران » تألیف پیر کروشنسکی ج ۱» ص ۱ - ۱۱۷ نقل می‌شود: 
«رفتار افغانان با اسرا خالی از هرگونه وحشت و بربریت دیگر ملل مشرق زمین است. فروش اسیران را به 
صفت برده. جنایت می‌شمرند و از این کار نفرت دارند. بدون تردید درست است که از اسیران به صفت 
خدمتکار استفاده و سپس آزادشان می‌کنند. هنگام خدمت هم با آنان رفتاری دلسوزانه دارند. این است که 
افقانان درکنار دیگر خصایل سندبده از این جهت نیز با دیگر شرقیان فرق دارند». 


آداب, رسوم و خصایل ویژه ۵ ۳۳۷ 
رت تس سب سس مش تست 


حنوب که از هر دو امپراتوری یاد شده دور افتاده‌اند و از بزرگراهها هم فاصلةً بسیار دارند» ظاهراً 
آداب اصیل ملّتِ خو د راحفظ کرده‌اند. غرب ناحیه‌ای گسترده است و قبیله‌ای که در آنجا ژندگی 
می‌کنند در روزگاران مختلف بر دیگران برتری داشته‌اند. در آنجا پوشااک» آداب و سلوک و زبان 
یرنین به نحو بازی غلبه دارد و حتی در آن نواحی که عادات و رسوم هندیان رواج بیشتر دارد نیز 
شناخته شده است. 

باید گفت که آنچه از ایرانیان و هندیان گرفته شده به همان حالت نخستین خویش مانده است و 
در نتیجه» با آنچه اکنون در آن دو کشور رواج دارد بکلی متفاوت است. آنچه از هند گرفته شده 
متعلق به دوران شاه جهان و از ایران مربوط به روزگار نادرشاه است و هر چند فاصلهٌ زمانی دومی 
کمتر است. اما چون دگرگونیهای بسیاری در آن رخ داده است اکنون در مقایسه با اولی تفاوتها 
خیلی پیشتر احساس می‌شود . 

افغانان در رفتارشان صریح و حلی‌اند. با وحود داشتن مردانگی و آزادگی؛ عرور نظامیگری 
اقوام هندیشان -پتانها - | ندارند. ممکن است پیشامدشان در سخن گفتن ناخوش و خشن باشد. اما 
هرگز مهیب و هراس‌انگیز نیست. 

ظاهراپتانهای هند وی و اطوار خشن و غرورآمیز یوسفزیان را برگزیده‌اند. در حدود شهرهاه 
افغانان مهذب‌ترند؛ اّا در بسیاری از بخشهای مملکت آنان مردمانی ساده‌اند و به رتبه و مقام 
امتیاز چندانی قاثل نمی‌شوند؛ اما در هر حال سالخوردگان را محترم می‌دارند. هرچند بی تکلفی 
افغانان توجحه هر بیننده‌ای را جلب می‌کند باز هم در مقايسة آسیاییان با اروپایبان کمرو بودن آنان - 
که در دیگر آسیاییان ندیده‌ام -امری غیرعادی نیست. هنگام سخن گفتن جز در مواقم رسمی - 
بسیار از علامت واشاره استفاده می‌کنند. آن هم به گونه‌ای شدید؛ مانند جنباندن دستها و بازوها و 
حرکت دادن بدن به جلو. احتمالاً این حرکات را بیش از ایرانیان انجام می‌دهند؛ هرچند مانند آنان 





۱- اشتباء بزرگی است اگر پنداشته شود که شرقیان آرایش و مُد را تغییر نمی‌دهند. لباس امروزما حداقل 
لباس روزگاو چاراز دوم است. همچنان که لباس ایرانیان همان لباسی است که هنگام مسافرت شاردن 
می‌ پوشیده‌اند. تفیبر صورت گرفته در هندکم نیست. فکاهیات درباریان جوان دهلی برای مُدٍ قدیمی لباس 
نظام‌الملک از او یک چهرة تاریخی ساخته است و چون لباس درباریان مفول در دهلی و دکن لباس ۸۰ ٩۰‏ 
سال پیش بود و حالاکاملاً مختلف است. پس یکی از آن دو باید تغیی رکرده باشد. واقعیت این است که تغییرات 
مختصر لباسی راکه با لباس او کاملاً فرق دارد به آسانی درک نمی‌کند. 


۲۳۸ افغانان؛ جای, فرهنگ, تاد 


گرم و شاد نیستند. امَا در هنگام سخن» حرکاتشان هرگز به پای هندوستانیان وق 

افغانان از اطوار کودکانه‌ای که ممکن است گاهی صفت یز هندوستانیان باشد برکنارند و تا 
جایی که من دریافته‌ام» هرچند دامنة مکالمات و پرسش و پاسخ آنان گسترده تٌیست. ولی معقول 
هست و به نظر نمی‌رسد که با دیدن چیزهایی جزئی که هندیان آنها را هصدیه و ارسغان مقبول 
می‌شمرند. چندان خوشحال گردند. 
سادگی و زرنگی 

ایرنیان .افغانان را متهم به بی‌تهذیبی و جهل می‌نمایند. در واقع تمام خراسان بسادگی مثل 
است. آنان بی‌گمان ظرافت و زرنگی همسایگان غربی‌شان را ندارند و نداشتن رابطه با خارحیان 
نظرشان را تدگ و فهمشان را در برخی موضوعات محدود ساخته است؛ اما وضع جامعه‌شان که 
هرکس باید حافظ منافم خویش باشد و اين که خود در عين حال اهمیتی در جامعه دارد باعث به 
کار انداختن و انکشاف استعداد او می‌گردد. در نتیجه چنین مردمی دارای نیروی ارزیابی» ادرااک و 
مشاهدهٌ درست‌اند. همچنان کنجکاوی و دقت آنان برای کسی که بی‌علاقگی هندیان را دیده باشد» 
مایٌ دلگرمی است. آنان همیشه جویای اطلاعات واخبار کشورهای دورتر از وطن خویشند و 
برخی بسیار تمایل داشتند که با اطلاعات و علوم ما آشنا شوند. 
خاطراتی از کلکته 

ملایی با من به کلکثه می‌رفت. من گزارش مختصری از نظام کپرنیک که دکتر هانتر آن را به 

فارسی انتشار داده بود -به او دادم. دو سال پس از آن» هلا پرسشهایی در مورد نئوتنیان انگلیسی به 
من فرستاد که تحصیل یافتگان پشاور را به حیرت انداخت ". 

گروهی را -از ثلاگرفته تا شاطر -به کلکتّه بردم تا انبار اسلحه کشتیها و چیزیهای دیگری را که 
برایشان جالب است ببینند. آنان به هر چیز حدید علاقه نشان می‌دادند و از دیدن آن خوشحال 


می‌شدند. اما یکی از مُلایان افسرده شد که چرا نتوانسته چرخ بخار را که توپ را حمل می‌کند بییند. 





۱- می‌توانم از امپراتوری بزرگ هند. در مقایسه با دیگران, به مثابه یک ملّت یاد کنم اقا در میان هندیان 
تفاو تهای بسیاری است. مثلاً یک هندی تنومند و بلند قامت به آرامی صحبت می‌کند و از حرکات و اشارات هم 
کار می‌گیرد: ولی نه به شذت حرکات یک کرناتکی ضعیف‌الجقه و سیه‌چرده که یک موضوع جزئی را چنان با 
صدای بلند و با هیجان بیان می‌کند که یک انگلیسی در هیچ موردی چنان برانگیخته نمی‌شود. 

۲- ناآشنایی من به موضوع و نیانتن شخصی که هم فارسی و هم ریاضی را بداند مانم از آن شد که جواب 
نامه او را بدهم. 


۱ آداب. رسوم.و خصایل ویذه ۳۳۹ 


ی بت اس 
او در سفرنامه میرزا ابوطالب خوانده بود که چنین چرخی در انگلستان وجود دارد. غالباً هندیان را 
هنگام تماشای چنین چیزها دیده بودم که هرچند مودبانه به توصیف اشیاء می‌پرداختند اما 
توصیفشان چنان بیحال بود که نشان می‌داد چندان علافه‌ای به موصوع نگرفته‌اند. در حالی که 
افغانان پرسشهایی می‌کردند که قطعاً نشاندهنده علاقه‌شان به ادامةٌ گفت و گو بود . 

همه ارتباط با افغانان سازگارانه است چون می‌توان به قولشان اعتماد کرد. هرچند در 
راستگویی مانند اروپاییان نیستند وگاهی برای حفظ منافع خویش آدم را با سخن و وعده می‌فریبند: 
اما بی‌علاقگی به حقیقت و نادر ستی‌شان به حدّی نیست که در هندیان و ایرانیان یک اروپایی را 
متحتّر می‌سازد. اولی استعداد مشاهده صحیح یک چیز را ندارد و دومی توانایی توصیف وافیّت 
آن را؛ اّا اگر عاملی برای گول زدن و منحرف ساختن ذهن طرف نباشد می‌توان پر درستی و 
وفاداری افغانان تکیه کرد. 
فعالیت و رنجبری 

افغانان بسیار فعال و پرتوانند. با توجه به شرایط طبیمی کشورشان» نا گزیرند که با فرا رفتن از 
کوهها موانم بسیاری را پشت سر بگذارند و سوار یر اسب یا با پای پیاده به سفرهای دور و دراز 
بروند و شنا کنان از رودهای پرآب و پهناور و تند بگذرند. این تنهااکار پینوایان نیست بلکه همه در 
سطوح مختلف باید اين مهارتها را دارا باشند. حتی میرزایان سالخورده هم که یناشن 
سوار می‌شوند؛ منازل دور و دراز و ناهموار را در می‌نوردند و از چنان راههای ناهموار و تدگ و 
کنار دژه‌های ژرف می‌روند که پیاده روی هم دشوار است. با این همه تقریباً همه افغانان تحمل 
گرما را ندارند. در لشکرکشی‌های هند. آمدن تابستان از شمار سپاهیان می‌کاست. این حال حتی 
در روزگار احمدشاه که رعایت انضباط بخویی صورت می‌گرفت نیز صدق می‌کرد. این وضع با 
توجه به این که بخش بزرگی از کشورشان دارای اقلیم گرم است؛ شمگفت‌انگیز است. 

همه افغانان در کار و سرگرمی. رنج و مشقت را تحمل می‌کنند. در کشاورزی زحمتشان بی‌نظیر 
است. از شکار مانده نمی‌شوند. امّا اگر مُحو کی نداشته باشند تتبل‌اند. 





۱ - ایرانیان بیش از آن هُشیار و زرنگند که چنین بی‌احساس باشند؛ ولی خود باوریشان آنان را از تحقیق 
در مورد دیگر مها مانم می‌شود. 


۷۴ اففانان؛ جای. فرهنگ. نواد 


سود وی 

ظاهرا سودجویی قوهُ محر کة آنان است. بسیار از بزرگان درانی تربحیح می‌دهند پول فراوان ولی 
را کدشان را ذخیره کنند نه آنکه سخاوتمندانه از آن استفاده کنند و با این کار صاحب قدرت. نام و 
احترام گردند. 

آنان که افغانان را خوب می‌شناسند همه براین باورند که نفوذ پول مر این ملّت حدّی ندارد. آنان 


خود نیز این حقیقت را انکار نمی‌کنند. 


عشق به آزادی 
عشق به آزادی که در حکومت آنان اثر می‌گذارد پیش از اين بیان شده است. این عشق در هم 
افکار و اعمالشان یکسان نمایان می‌شود. توصیف آنان از یک کشور دارای ادارةٌ خوب چنین 
است: «خود می‌کارند و خود می‌خورند»! یا « کسی به کسی غرض ندارد». اما عشق به آزادی 
شخصی از خودبینی بسیار بدور است. طبیعت جامعهٌ آنان که قدرت هر شخص متناسب با شمار 
خویشاوندان او است. باعث افزایش علاقه میان افراد یک خانواده می‌گردد و افغانی نیست که در 
هك ۰ ۰ ت ۳ ‌‌ ‌ ‌‌ ۰ مم 
برابر گرفتاری و مسائل قوم و خویشش بی‌تفاوت بماند. در اين مورد. البتّه باید اتفاقاتی را که 
هنگام انتخاب رهبران در خانواده‌های حا کم رخ می‌دهد استنا قرار داد. 


خویشاوندی 

نیروی خویشاوندی و حون شریکی در میان شاهان هرگز احساس نمی‌شود و رهبری یک قبیل 
کوچک در نظر کسانی که برای به دست آوردن آن مبارزه می‌کنند به اندازه تاج و تخت برای 
شاهزادگان بزرگ اهمیّت دارد. این مبارزه در وافع میان پرادران دح نمی‌دهد؛ ولی میان اقوام 
دورتر چنان اهمیّت دارد. کعم«تربور» یعنی پسر عمّ» اکنون در زبان پشتو به معنای رقیب به کار 
می‌رود. 
میهن دوستی 

تیکتن نان اف که" عون روحيهٌ قبایلی باعث کاهش میهن‌دوستی عمومی می‌گردد؛ اما آنان 
پیوسته یک علاقهٌ جدی در بار؛ ((ننگ د پشتو» (< غیرت اففانی) دارند و به زادگاه خویش که مهد 


بخستین شادمانبها بشان بو ده استتت ی‌نهانت واسته و عللافه هند ند. 


آداب, رسوم و خصایل ویژه 0 ۱۳۴۱ 





یکی از روستایبان درَهُ عقب‌ماندهُ «اسپیگه» در شمال شرق غزنی که به سبب ارتکاب جرمی 
ناچار شده بود سفر کند. جریان مسافرتش را به من شرح داد؛ همه سرزمینهایی را که دیده بود. نام 
برد و در مقایسه با سرزمینش -اسپیگه ‏ چنین گفت: 

من همه ایران : هند» گُرجستان» تاتارستان و بلوچستان را دیدم امّا در هیچ کشوری مانند اسپیگه 
حایی ندیدم». 


فخر به نسب 
اففانان هحه به نسبشان فخر می‌ورزند. بخش مهمی از تاریخهایشان را نسب‌نامه‌ها اشفال کرده 
است. دشوار است کسی را که نتواند تا شش هفت پشت نام نیا کانش را ناد کند افغانا بشمرند. 
آنان حتی در گفت و گوهای معمولی از هرکس نام ببرند به ذ کر نامهای پدر و نیا انش 
می‌پردازند . آنان با وابستگان بلافضل خویش بیار مهربانند ولی وضمشان با کسانی که تحت 
فرمان آنانند و پیوند شخصی با آنان ندارند. فرق می‌کند. 


رابطه با دیگران 

سرزمینهایی چون کشمیر واستانهای سند که کاملاً قلمروشان است از غارت و جپاول افراد 
زیانهای بسیار می‌بینند و اگر اکثر اوقات برآنها نهب و ستم روان نیست به این دلیل است که 
ستمگری و تجقیر بی‌مورد محزء خصایل افغانان تیست. 

احساس آزادی و برابری؛ افغانان را به رشک و غیرت در برابر ارتقای همسایگان وا می‌دارد. 
این تصوّر که آنان از یاد رفته و حریفانشان مورد توبحه قرار گرفته‌اند. باعث می‌شود که از دوستی 
دیرینه بگذرند و از جمعی که مشتاقانه به آن پیوسته‌انده بگسلند. 

گفته می شود که پشتونان تا وقتی که موارد خاصّی از تحقیر و نادرستی بر آنان روا داشته نشود در 
دوستی استوارند و نیکیی که در حمّشان شده فراموش نمی‌کنند. تعهد می‌کنم که | گر هدیه‌ای به آنان 
داده شود پس از آن هر تقاضایی را پاسخ مثبت می‌دهند. اما | گر در تقدیم هدیه تأخی رگردد به امید 
این که آنان نخست کاری را انجام دهند نتیجه معکوس است. 


۱- به یاد دارم که با یک تن از قبیلهٌ دولت خیل در بار؛ تک و دامان صحبت می‌کردم که بزرگترین شهر 
منطقه دولت خیل است. او در جواب سژالی گفت : تک شهر سرور پسر کَتل خان ۰ پسر سلیم خان» پسر هیر 
سلطان خان» پسرشاه عالم‌خان» پسر ظفرخان؛ پسر زمان خان استکه در روزگار جهانگیر از دودمان تیمورانگگ - 


صی ز دست. 


#9 افغانان؛ جای, فرهنگ. نداد 


چون انتقام شخصی را یک وظیفه می‌دانند طبعاً ا گر ستمی بر آنان روا داشته شود تا روزگاری 
دراز از یاد نخواهند برد؛ البتّه ستمی که غیرت و حمتشان را حریحه‌دارکند وگرنه در موارد جزئی نه 
زود برانگیخته می‌شوند و نه سنگدلی می‌ورزند. در اسیا مردمی را نمی شناسم که از آنان کم‌شانبه تر 
باشند یا کمتر به فسق و فجور آلوده باشند؛ اما در غرب مواردی را می‌توان دید. 

شهرنشینان به فسق و فجور بی‌میل نیستند و مردمان شمال شرق کشور بیشتر ازصفا بدورند. 
افغانان خود از فساد احلاق؛ زوال صمیحیت و انعطاط نیروی ایمان تیکوه دارند و می‌گویند که 
ملّت آنان به ایران تشه می‌ورزد. احساسات آنان در برابر ایرانیان شباهت به وضعی دارد که ما 
(انگلیسیان] سالها پیش در برابر فرانسویان پیدا کرده بودیم. 

ناسازگاری مّی و حس قوی برتری مانم تقلیدشان از آداب و رسوم ایرانیان نمی‌گردد. و علی 
رغم رجزخوانی بر ضه آنان» باعث محرومیت خویش می‌گردند. آنان از امتیازاتی که ایرانیان در 
خال حاختر با توخه به قدربتاتسی شوراها بز آنان دارند بخوبی | گاهند. از افزایش قدرث اپران 
بیمنا ک‌اند ولی اعتماد به نفس, این بیم را کاهش می‌دهد. 

خصایل افغانان اجمالاً با این کلمات خلاصه می‌گردد: 

خصایل نکوهیده: انتقای حسد. آزمندی» تاواحگری و برتری‌جویی. 

خصایل پسندیده : عشق به آزادی. وفاداری به دوستان. مهربانی با خویشاوندان. مهمان‌نوازی 
دلاوری؛ سختکوشی واحتیاط. 

آنان در مقایسه با همسایگان خویش کمتر تمایل به نادرستی دسیسه‌بازی و فرییکاری دارند. 


۸۹ 
شهر نشینان 


تا کنون از آداب و رسوم اففانان به صورت کلی یاد کردیم ا کنون به ویوگیهای طبقات گونا گون 
ملت می پردازيم. تفاوت میان افغانان شرفی و غریی به حد کافی گزارش شد. با برخحی از گروههای 
خاص نیز به صورت ضمنی آشنا شدیم. گزارش شروخ کشاورزان و کوچیان هم پس از این خجواهد 
آمد. 

به شهرنشینان می‌پردازيم که نخستین نکته قابل توجه در فوردشان این اشت که بیشترشان 
افغان نیستند. 0 

برای یک اروپایی مر نخستین برخورد. شگفت‌انگیز است که چرا ارسابان کشور شهرنشین 
نیستند؟ اما پس از فتح نورمان وضم انگلستان هم این گونه بود. | کنون آزبکان تاتار نیز چنین وضعی 
دارند و تا حدودی احوال ايران هم به همین منوال است و احتمالاً در تمام موارد علتها یکسان 
است : میت حا کم کاز و کسب شهرنشینان را برای خود کسرشأن می‌داند. جز بزگران و نوکرانی که 
به درتار کشیده شده‌اند. دیگر افغانان در شهر اقامت ندارند. تنها افغانان شهرنشین عبار تند از بزرگان 
ونوکرانشان» مُلایان و شماری از بازرگانان ( که پیشه‌شان شایسته پنداشته نمی‌شود) و برخی از 
بینوایان که به کارگری مشغولند. 

اين کارها پیشتر در دست تاجیکان است. بسیاری از تاجیکان ذر همه بخشهای غرب کشور با 
افغانان آمیخته‌اند. آنان حتی در شرق هم حضور دارند؛ اما در شرق پیشه‌های یادشده در دست 
هندکیان است که مردمانن هندی تبار و در شرق افغانستان پرا کنده‌اند؛ چنان که تاجیکان در غرب. 


۳۳۴ افغانان؛ جای. فرهنگ. ناد 





پس از گزازش افغانان؛ شرح ملتها و نژادهای مختلف ساکن در افغانستان خواهد آعد. 

| کنون به بررسی صرافان بازرگانان؛ پیشه‌وران و کارگران پرداخته می‌شود. 
صرافان 

چون در قرآن مجید سودخواری منع شده است. بیشتر کارهای صرّافی را هندوان به دست 
گرفته‌اند که با توجه به خشت و دقتشان کار مناسبی است. 

آنان وام می‌دهند و سود می‌گیرند. حواله‌های ارزی را مبادله می‌کنند و دیگر معاملاتی که براثر 
تفاوتهای ارزی در محل اقامتشان سودآور است انجام می‌دهند و با معاملات منظم پولی؛ بازرگانی 

و وکالت را به هم آمیخته‌اند. منبع دیگر عوایدشان پیش پرداخث حواله‌های مالیاتی حکوفت 

اس که.تا حدی پرمخاطره است و گاهی هرگز پرداخت ثمی‌شود؛ اما منفمت و سود کلاتی دارد. 
ی آز مبرافان بنیز فزونمتتط 9 اها کارده ضقان بیقماری درتراحی بعاقطی در میان تردمان 
کم بضاعت دکان دارند و گاهی مانند صرافان بزرگ معاملات کلانی انجام می‌دهند. 

هنگامی که در پشاور بودم صزافان از روی احتیاط ثروتشان را پنهان می‌داشتند. صزافی که - 
حواله‌های مرا می‌گرفت تا از آن طریق دارایی‌اش را به هندوستان انتقال دهد, پرداختهایش را 
شبانه انجام می‌داد؛ پولها را از زیر زمین در می‌آورد و به صندوقدار می‌داد. امّا این احتیاط او نه 
راثر خحطر موجود بلکه به دلیل انقلایی بود که مردمان پشاور وقوع آن را پیش‌بینی می‌کردند و قبلا 
در غرب آغاز شده بود. صرافان در آن هنگام به حکومت شاه شجاع اعتماد بسیاری داشتند و از 
تصور امکان براندازی آن سخت در هراس بودند. شاه با آن که سخت نیازمند بود چیزی از صزافان 
به‌زور نمی‌گرفت. صرافان در معاملات فراوان حکومتی از شاه و وزیر بیمی نداشتند ولی از 
مأموران‌شان می‌ترسیدند. هنگامی که یک درباری معمولی مأمور گرفتن وام از صرافان شده بوده 
می‌گفتند که شاید او در پی سود خویش بر آنان ستم روا دارد و چیزهایی را تحمیل کند اما اگر این 
کار به شخص محترمی سپرده می‌شد که رفتاری نیک و منصفانه داشت برخورد آنان هم با او خوب 
و بااطمینان بود. 

گروههای مخالف حکومت با استفاده از تمام وسایل ممکن. مساعده جمع می‌کردند و به زور 
مالیه می‌گرفتند و برای براندازین حکومت مبارزه می‌کردند. هرچند اعمالشان نامتظم است ولی 
سکوت حکومت شاید موجب اصلاح وضعیتشان شده باشد. 

صرافان باید تأمین عمده‌ای از درانیانی را که به امید منفعتهای کلان به آنان وام می‌دهند. به 
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دست آورند. اين معامله صرافان و اشراف را در منافع شریک می‌سازد. اشراف هم آنان را در 
حمایت خویش گرفته و توجه بسیاری به آنان دارند تا بازهم بتوانند وام بستانند و بتوانند مانند دیگر 
طبقات صنعتگر از ربحی استفاده کنند که شاه در ازای آن آنان را در برابر افراد خویش سورد 
حمایت قرار می‌دهد. 
بازرگانان 

بازرگانان عمدتاً متشکل از تاجیکان, فارسیوانان و افغانانند. هرچند در کشور بازرگان را به نظر 
حقارت نمی‌نگرند و بازرگانان جزو طبقات بالا به شمار می‌روند و برخی از خحانان خردرتبةٌ درانی 
هم بازرگانی می‌کنند. بازهم تجارت. آن گستردگی و رونقی راکه در ایران و هند دارد؛ این جا ندارد. 

جنگهای داخلی"مداوم منجر به سقوط بازرگانی شده. راهها ناامن گردیده و باب تاراج 
کاروانهای تجاری بر روی دسته‌های متخاصم باز شده است. در غیر این صورت. موقعیت کابل در 
میان ايران و هند و بلوچستان آن هم با در اختیار داشتن کشمیر منافع بسیاری در بر می‌داشت. 
بازرگانان مردمانی متین؛ مقتصد و بی‌ریایند. مسافرتهای متعدد به خارج آنان را ملایمتر و روشنتر 
از دیگران ساخته است. در رفاه -نه به صورت نمایشی -زندگی می‌کنند. ملاجعفر سیستانی که از 
مقزبان شاه و در ردیف وزیران دولت بود. مانند یک بازرگانٍ عادی لباس می‌پوشید و تنها یک 
نوکر و یک قلیان بردار او را همراهی می‌کردندذ و دوست نداشت که او را با القاب والا خطاب کنند. 
این نشان می‌دهد که افغانان از تتگنظریی که در هندوستان در مورد تجارت وجود دارد. فارغند. و 
هیچ فرد مهتی با ک ندارد که اسب» شمشیر با چیزی شبیه آنها را که نیازی به آن نداشته باشد - 
بفروش. به هر صورت واضح است که بازرگانی منظم برای بزرگان شغلی نامناسب شمرده می‌شود. 
پیشه‌وران 

دیگر شهروندان دکانذاران و افو اند که به نی ودو صکف شیم کشدهاند اهر یه 


۱- با شامل ساختن چند پيشه در یک صنف؛ شمار اصناف کسبه سی و دو شده است که نام بردن آن بزای 
بررسی وضع مدنی موجود مفید است.. این اصناف. را یک شهروند کابلی تا جایی که به یادش آمد. چنین 
برشمرد: جواهر فروشان» زرگران» ننقره کاران ک تابفروشان» صحافان» قرطاسیه فروشان (لوازم تحریر)؛ 
قلمدان‌سازان» حکاکان» اسلحه‌فر وشان» سپرفرو شان» تفنگسازان» چاقوسازان» صیقلگران فولاد» تیر و 
کمانگران» آئینه‌فروشان, کفاشان» 7کمه‌سازان, ابریشم فروشان» گلابتون فروشان» سراجان» نقاشان» نعلبندان؛ 
میوه‌فروشان؛ طباخان» صابون‌پزان:. تنبا کوفروشان» ععلاران» فالوده‌پزان, قنادان» خامک‌دوزان» و کسائی که 


ِ مه 
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کدخدایی دارد که معاملات میان حکومت و پیشه‌وران آن صنف را اداره می‌کند. این پیشه‌وران 
مالیةٌ منظمی نمی‌پردازند امّا از پرداخت محصولات گمرکی بر مواد وارداتی معاف نیستند. 
اردوبازار 

از پیشه‌وران پمیزهایی خواسته می‌شود که بسیار نا گوارتر از مالیات است. یکی از این خواستها 
شرکت خحستن در «آردوبازار» است. چون شاه در قلمرو خویش از شهری به عزم جایی دیگر حرکت 
می‌کند. به کد خدایان دستور داده می‌شود. تا از هر پیشه دکانی مرتب سازند و در رکاب شاه حرکت 
کنند و تا شهر دیگر همراه شاه باشند و در آن شهر مرتحص گردند. پیشه‌وران از این مقدره بسیار 
زبان می‌بینند؛ زیرا در برابر زحمات و مخارج خویش پول کافی دریافت فمی‌کنند و از انجا که در 
این سفرها در شمار نوکران شاهند تنها مستحق دریافت حقوق می‌گردند و آن هم مبلفی پول است 
که در پایان مأموریت به آنان پرداخت می‌شود. نمی‌دانم پولی که از طرف دربار به یک پیشه‌ور 
پرداخت می‌شود برای مخارج و زحماتش کافی است یا نه! اقا مبلغی که پس از گذشتن از دست 
درباریان و کدخدا به دست او می‌رسد ناکافی به نظر می‌رسد. دیگر دکانداران شاید در برابر 
اجناسشان اندک پولی به دست آرند. که با توجه به ماهیّت کارشان مانند حقوق بیشه‌وران دلخواه و 
مستبدانه نخواهد بود. اين زحمت بر گردن معدودی از شهریان می‌افتد؛ زیرا بخش منظم اردوبازار 
تنها موظف به تأمین احتیاجات دربار شاهی است. دکانهای دیگری هم برای تأمین نیازمندیهای 
سرداران و سپاهیان اردو وجود دارند. میان این دو گروه تفاوتهای مشخصی است. اوّلی می‌کوشد با 
پردات رشوه خود را از ایت مأموریث نجات دهد و دومی حاضر است داوطبانه برود. چون نفم 
خویش را در آن می‌بیند. شهرهای کوچک مجبور به تشکیل اردوبازار نیستند. این ستم ننها بر 
شهرهای کایل فندهار هرات و پشاور می‌رود. گاهی این زحمت برای هر شهر بیش از یک بار در 
سال پیش می‌اید و سه هفته تا یک ماه به درازا می‌کشد. فرود آمدن شاه در شهری بر کسبه و 
پیشه‌وران گران تمام می‌شود؛ زیرا باید اجناس را به مأموران شاهی به نرخی که خریده‌اند بفروشند. 
در اوقات دشوار از آنان مساعده می‌خواهند تا ارتش را در برابر دشمن تجهیز کنند. این مساعده 


غالباً از طریق اهدای جنس و گاهی پرداعت بول صورت می‌گیرد. 





پ- 


نشانها و آرایش جامه‌هارا - از جواهر تاهنحوق - می‌دو زند. . پیشه‌وران» فروشندة مایحتاج ضروری راحذف 
کردم؛ مثلااً قصابان؛ نانوایال؛ قماش‌فروشان و مانند آنان وکسانی که بیشه‌های متداخل در پیشه‌های دیگر دارند. 
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پلیس و شهرنشینان 

فشار پلیس شاید بزرگترین دردسر شهرنشینان باشد. گفتیم که شعبه‌ای از اين اداره در دست 
محتسب است که ناظر بر آداب و اخلاق شرعی مردم است. این کار نتایج بسیار دردوری دارد؛ 
زیرا گاهی کسانی به قصد اتحاذی متهم می‌گردند و بزهکاریها با پرداخت حق‌السکوت به مأموران؛ 
گسترش می‌یابد. البته از اين کار برای حکومت چندان منفعتی عاید نمی‌شود. در مت یک سال 
تنهاهزار و پانصد روپیه (یکصدو پنجاه پوند) از بابت جرایم به خزانهٌ پشاور می‌رسد. البته منفعت 
کسانی که دفاتر پلیس را اجاره می‌کنند. خیلی پیش از اين است. اقا با زحمت و انزجاری که برای 
مردم از این ناحیه پیدا می‌شود تناسبی ندارد. 

از جهات دیگر پلیس خوب است و از جرم و جنایت پنشگیری می‌کند. افسران پلیس: :7 
گردشند. هر بخش شهر دروازه‌ای دارد که در ساعت معین بسته می‌شود و به این طریق؛ دزدی تقریباً 
ناممکن می‌گردد. با خاموش شدن موزیک شاهی کسی حق ندارد در خیابانها ظاهر شود. موزیک 
شاهی ساعت ۱۳-۱۱ شب تعطیل می‌گردد و تاسییده بامداد خاموش است. چون مب این 
موزیک در تمام شهر به گوش می‌رسد هرکس می‌داند که چه موقعی رفت و آمد مجاز و چه وقتی 
سن است.کسی که در ساعات ممنوعه ناگزیر بیرون رود» بازداشت می‌گردد مگر اینکه چراغ 

شته باشد و با ثابت کند که توطثه‌ای نداشته است. 


تقسیم اوقات 

وت ی ی روزانه در افغانستان بیان شود. روز به هنگام سحر آغاز 
می‌شود؛ اندکی پیش از سپیده صبح و اعلام نماز بامدادی. دوره بعدی «آفتاب برآمد» است؛ پس از 
آن «جاشت» حدود ساعت ۱ نبمروز مذتی کوتاه است میان «جاشت» و «اوّلی بیشین» که موفع 
نماز ظهر است و نشانة آن نخستین گردش ساية آفتاب به طرف مشرق است. پس«آخری پیشین» 
یعنی حدود ساعت چهار بعدازظه رکه سای شخص به انداز؛ قامت اوست. سپس «عصره يا «دیگر» 
(ساعت پنج) هنگام نماز عصر است. «شام» یا مفرب پس از فرو نشستن آفتاب وقت دیگری 
برای نماز است. پس از ختم شفق «غفتن» يا آخرین نماز است و طبل سوم پایانِ نواختن موزیک 
شاهی است. این اصطلاحات به حای ذ کر ساعت برای نشان دادن وقت به کار می‌رود و از ساعت 


در معا دای هرود باقاکت گوی اّا شبانه روز به بیست و چهار ساعت تقسیم شده که از شش 
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صبح آغاز و به شش شام ختم می‌شود و دوباره شمارش آغاز می‌گردد. 

سال مانند اروپا به چهار فصل تقسیم و از اعتدال شب و روز -آغاز بهار - شروع می‌شود. از 
ماههای فمری هم استفاده می‌شود؛ امّا چون این ماهها با موسم و فصول مطابقات ندارد بیشتر از 
برجهای شمسی استفاده می‌شود. در شرق ماههای هندی از ماههای اسلامی [قمری] معروفتر 


انتت: 
احوال شهرنشینان 

برگردیم به احوال شهرنشینان. عوام سحر از خواب بر می‌خیزند و برای ادای نماز به مسجد 
می‌روند. پس روانه دکانها می‌شوند که هميشه جدا از خانه‌هاست. در غرب کشور پس از نمان 
صبحانهٌ مختصری صرف می‌شود. در شرق هم برخی همین کار را می‌کنند. ساعت یازده ناهار 
می‌خورند؛ نان» سبزی» ماست و اگر داشته باشند گوشت. تابستان پس از ناهار دو ساعتی 
می‌خوابند. آنان که شا گرد دارند. که از د کان مراقبت کند. برای صرف ناهار و خواب به خانه 
می‌روند و گرنه در دکان می‌مانند. این تتبلي مردمان گرمسیر را نشان می‌دهد؛ هرچند آنان تا ساعت 
یازده -دوازده شب نمی خوابند و تابستان که ظهرها می‌خوابند ساعت سه ونیم پس از نیمه شب 
بیدار می‌شوند که با محاسبهٌ خواب ظهر بیش از یک انگلیسی متوسط نمی خوابند. غدای مفصل را 
شبانه پس از آخرین نماز صرف می‌کنند که «شام» می‌گویند. معمولاً هفته‌ای دوبار سل می‌کنند؛ 
اما عغسل حمعه همیشگی است. 
حمام 

در پشاور بیشتر در فضای باز غسل می‌کنند؛ ولی در نواحی سردسیر به حمام می‌روند. حمامها 
9 گرا تو یف کردهاند. این حمامها سه اتاق با گرمای مختلف ‏ دارد. کیسه‌مال در گرمترین 
اتاق است که تا اخرین ذرات ناپاکی را از پوست می‌سترد. پل حمام کمتر از یک پنی ۳6۳۳۷ 
است وخرج همه کارها به شمول تراشیدن موی بدن و خضاب ریش تنها صد دینار می‌شود. 

یک ثروتمند یک عبّاسی ( کمتر از یک شلینگ) می پردازد که گشاده‌دستی او را نشان می‌دهد. 
حمام در ساعاتی از روز ویژهٌ زنان است که در آن هیچ مردی ابجازُ ورود ندارد! ۱ 
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خورا کیها 

غذای عوام نان» برنج گوشت: سبزیجات» گاهی پثیر و بیشتر قروت ! ( کشک) است. 

خواربار ارزان و میوه فراوان است و مردم از آن بسیار استقاده می‌کنند. در کابل هنگامی که 
یک پاو (نیم کیلو) انگور به یک فارتینگ :۳2 ( یی سوم پنی) فروخته می‌شود می‌گویند 
گران است. یک پاو انار اندکی بیش از یگ پنی است. به یک روییه؛ دویست پاو سیب می‌دهند. 
دو نوع زردآلو است که هر دو ارزان است و نوع گرانتر آن یک پاو کمتر از نیم پنی است. هلو 
(شفتالو) گرانتر است. به و آلو ارزان و خربزه بسیار ارزان است. نرخ انگور به حساب نمی‌آید. 
نوعی انگور راکه با دقّت به هند صادر می شود گاه به چهار بایان می‌د هند. انواع آجیلها ارزان است. 
کوههای شمال کابل پر از درختان چهارمغز (< گردو) است و دو هزار دانه گردو را به یک رویه 
می‌فروشند. نرخ سبزیجات هم پایین است. به یک پول خرد مسی که کمتر از یک تست 
پیست پاو اسفناج بیست و ؛ پنج پاو کرم( کلم)؛ پیست و پنج پاو هویج بیست و پنج پاو شلغم کدو و 
یا خیار می‌توان خرید. گشنیز؛ زردچوبه و زنجبیل هم فوق‌العاده ارزان است. 

یخ و برف در تابستان در کابل ارزان و در قندهار اندکی گران است ولی فقرا هم می‌توانند 
بخرند. فالوده در تابستان خورا ک خوشمزه‌ای است که از نشاسته می‌سازند و به آن یش شیر؛ میوه و 
گاهی سرشیر هم می‌افزایند. 

زمستان البته زندگی پرخرج تر است و این گرانی در کابل بیشتر احساس می‌شود. داشتن بخاری 
در خانه و دکان و داشتن جامه‌های گرم در کابل ضروری است. سرما چنان تواتفرسا است که 
بینوایان که توانٍ تَهیّهُ مایحتاج زمستانی را ندارند به مناطق شرقی می‌روند و تا بهار در آنجا می‌مانند. 


تفریج و سرگرمی _ 

مردم سرگرمیهای گونا گونی دارند. مهنتر از همه یل (تماشا) ات (که شاید تصحیف سیر 
باشد) روز جمعه دکانها بسته است. هر کسی با بهترین جامه از حمام بیرون می‌آید و به یکی از 
گروههایی که همیشه در این روز تشکیل می‌گردد؛ می‌پیوندد و باهم به یکی از نچه‌ها یا باغهای 
نزديکي گهر می‌روند. ذر این گروه هرکس پول ناچیزی به حساب شرا کت می‌پردازد. که با آن 


۲ ا یمیت زرا هه ووبع اقا ترا از ماست خشک درست می‌شود ولی فرش است و من نپسندیدم. قروت 
را در ایران کشک می‌گویند و اصلاکلمة ترکی است. 
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مقداری فراوان شیرینی؛ فالوده و دیگر چیزها می‌خرند و در برابر پول اندکی که به صاحب باغ 
می‌دهند هرکس هر قدر بخواهد آزادانه میوه می‌خورد. آنان صبح از شهر بیرون می‌شوند. ناهار را 
در باغ می‌خورند؛ تمام روز راه می‌روند؛ میوه می‌خورند؛ قلیان می‌کشند؛ به بازی نرد و دیگر بازیها 
می‌پردازند و در بدل ابجرت اندک. موسیقی می‌شوند. مردمان کابل حتّی تا دزه‌های سبز و غرم 
کوهدامن می‌روند. که سی میل از شهر دور است. این گردشها چندین روز را در بر می‌گیرد و مردم از 
زیباییهای طبیعت. باغهای بیشمار و میوه‌های ارزان و فراوان بهره‌هند می‌شوند. 

در پشاور تفزجگاه بزرگ بر کرانة رود بودینه است که در تمام سال هوایی خوش دارد و مردم به 
آن روی می‌آورند؛ امّا در کابل زمستان مردم در گروهها به شکار گرگ و تیراندازی می‌روند. 
مردمان کابل با وجود پایبندی به مذهب و داشتن اخلاق مهذب به انواع تفریحات و سرگرمیها 
علاقه‌مندند. در خانه‌ها به ساز و سرود می‌پردازند. کبک جنگی و خروس جنگی به راه می‌اندازند و 
از انواع بازیها و ورزشها محظوظ می‌گردند. 
زندگی سالمندان 

تا حال از زندگی کارگران و پیشه‌وران گفتيم. | کنون گزارشی از زندگی یک شخص مین تر (که 
دست از کار می‌کشد ] می‌|وريم. آقای دوری ۷۲16( هنگام اقامت در قندهار یشتر در خانهٌ یک 
نانوا بود. این نانوا پول خوبی حمع کرده و ترک پیشه گفته بود. چند سطری از زبان آقای دوری در 
چگونگی زندگی او می‌آوریم. دوری هر بامداد به خانه نانوا می‌رفت و بیشتر با شخصی که به ملایان 
شباهت و دران خانه اقامت داشت. می‌نشست. 

عرض ارادت آقای دوری برنامهٌ آنان را برهم نمی‌زد. نانوا گاهگاهی نماز می‌کرد ولی آن 
شخص هیچ نماز نمی‌کرد. گویا ترک دنیا گفته ظواهر را انجام نمی‌داد (تصور می‌کنم صوفی بود). 
ناهارشان نان مشک و شوروا (شوربا - آبگوشت) بود. گاهی در خانه می‌بختند و گاه از دکان 
شوروایی (دیزی پزی) می‌آوردند. آقای دوری گاهی ناهار را با آنان صرف می‌کرد. گاهی افراد 
ناشناسی می‌آمدند و پس از صرف ناهار به انباری پشت حیاط می‌رفتند و عده,دیگری نیز بزودی 
جمع می‌شدند روی قالی می‌نشستند و قلیان می‌کشیدند. «صوفی» گاهگاهی رس نا هی 
می‌کشید و برخی دیگر هم او را در این کار همراهی می‌کردند؛ اما بسیاری به یک دود قلیان بسنده 
می‌نمودند. گاهی هم در طول روز میوه و شربت صرف می‌شد. صحبتها یشان دلچسب بود؛ اما چون 
بیشتر اففانان بودند؛ به پشتو سخن می‌گفتند که آقای دوری نمی‌فهمید. گاهی رد می‌باختند؛ گاهی 


شهرنشینان ۱۵۱ 





کشتی می‌گرفتند وگاهی به دیگر ورزشهایی که در ایران و هند است. سرگرم می‌شدند. شرح انواع 
این ورزشها به درازا می‌کشد و برخی از تمرینات عمده را یاد می‌کنيم. 
ورزشها 

سینه کشی (شنا) : در یکی از تمرینهاه اجرا کننده در حالی که دستها و انگشتان بایش روی 
زمین قرار دارد و بدنش به صورت افقی برآنها متکی است. بدنش را به سوی جلو می‌کشاند. 
بازوهایش خمیده و شکم و سینه‌اش بر زمین کشیده می‌شود. دو باره خود را به حالت اصلی عقب 
می‌کشد که بازوهایش نیز راست می‌شود و دو باره حرکت قبلی را انجام می‌دهد. احرای مکرر و 
بدون وقفهٌ این حرکات برای کسی که به آن عادی نباشد دشوار است؛ اما نیرویی که این تمرین 
ایجاد می‌کند به حذی است که یک افسر انگلیسی توانست بدون وقفه ششصد بار آن را تکرار کند. 


او روزی دوبار به این ورزش می‌پرداخت. 


ضرب میل 

نمرین دیگر چچرخاندن چماقی به دور سر است طوری"که با چرخش آن تمام بدن به حرکت 
می‌آید. در این تمرین یک چماق را با دو دست و یا به هر دست چماقی می‌گیرند. 
کمانکشی ( کباده) 

تدریم فیک کیافکشی اشترماکناق تنل کمید الا ایض ی آهف‌نهاری نضیت 
مانند یک کمان معمولی آن را با دست راست می‌کشند بعد به جانب راست انداخته با دست چپ 
می‌کشند. 

سپس با هر دو دست کمان و زنجیر طوری کشیده می‌شود که سر و شانه‌های شخص در میان 
کمان و زنجیر واقم گردد. تأثیر این تمرین تنها روی سر و بازوها است در حالی که دو تمرین پیشتر 
بر همهٌ عضلات فشار می‌آورد. تمرینات دیگری نیز هست که برای تقویت بخشی از بدن یا تمام 
بدن اجرا می‌شود و یک استاد لایق با توبخه به نقایص اندام شا گردش او را راهمنمایی می‌کند. 
برحستگی عضله‌ها و نیروبی که براثر این ورزشها می‌یابنه باور نکردنی است. هرچند این تمرینها 
روزهای اوّل خسته کننده است. اما بتدریج جای خستگی را احساس خوشایند و سبک کننده‌ای 
می‌گیرد که تمام روز دوام می‌کند. کسی را ندیده‌ام که اين تمرینها را اجرا کند و سینه‌ای فراخ 
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این ورزشها ابتکاراتی است که اروپا باید از شرق بیاموزد, که در واقع با حرکات ژیمناستیکی 
بونان باستان همانندی دارد. 


شب چگونه می‌گذشت 

روز چنین می‌گذشت. تاریک می‌شد و همراهان می‌رفتند. نانوا شام مفصّلی داشت - پلو و 
خورشهای فارسی آقای دوری غالبا با آنان شام نمی‌خورد. امّا یک گروه چهار نفری همیشه نشسته 
بودند: نانواء صوفی, برادرزاده جوان نانوا و پیرمردی از خویشاوندانش که عصا زير بغل داشت. 
پس از صرف شام جز همسایگان کسی دیگر نمی‌آمد و اين همسایگان معمولاً آقای دوری و دو 
تن از خانان خرد درانی بوند که در ارتش خدمت نمی‌کردند» ولی صاحب خانه و زمین بودند که از 
اجارهٌ آن امرار معاش می‌کردند. هر دو اسب داشتند و محترمانه می‌زیستند. خوش‌طبم و مهدب 
بودند و با آقای دوری رفتار مودبانه‌ای داشتند. گفت وگوها معمولاً در مورد جنگ و مذهب بود. 
اشعاری از شاعران فارسی می‌خواندند و از آقای دوری چیزهایی در مورد اروپا و هند می پرسیدند. 
از برخی سرودهای انگلیسی که دوری می‌خواند و ترجمه می‌کرد؛ لت می‌بردند. شب به 
آوازخوانی می‌گذشت و به گفته آقای دوری «هرگاه ساز در میان بود. همه بسیار خوب می خواندند؛ 
نانوا که می‌خواند به وحد می‌آمد». یکی از خانان هم ریاب را خوب می‌نواخت. 

وقت بیکاران در خانه چنین می‌گذرد, آنان گاهی نیز از خانه ییرون می‌روند. دوستان زا در بازار 
می‌بینند و در دکانها می‌نشینند تا اخبار را بشنوند؛ در خیابانها به ساز و سرود گوش می‌دهند و یا به 
باغهای فقرا می‌روند. باغهایی که به بای زهد و ریاضت پاتوق ولگردان و مخصوصاً معتادان به 
نوا تمغلاز امست: نان در گن وهها «به باغهایی که درختان و جویبارها برای تفرج دارد 
می‌روند» تفریحی که آقای ذوری با آب و تاب شرح می‌دهد. 

البته کسانی که شرایط بهتری دارند شبانه به باده‌نوشی می‌پردازند و افرادی هستند که برایشان 
رقص و سماع کنند و یا نمایشهای ورزشی و تردستیها اجرا می‌کنند. رقاصان بیشتر پسرند. در پشاور 
رقاص بیشتر است تا در غرب. 
پوشاک 

در شهرها عوام جامه‌های طبقه‌ای را می‌پوشند که به آن تعلق دارند و کوچه‌ها پر از افرادی 
است که نمایشگر قبایل و ملیتهای مختلفند و منظره عجیب و تماشایی از انواع جامه‌ها و آداب و 


اطوار را می‌توان دید. 
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سازگاری 

با وجود اختلاف در عادات و آداب و رسوم و زبان و مذهب ظاهراً این مردم خوب به هم 
آمیخته‌اند. در این میان تنها شیمیان و سنیان کابل گرفتار اختلافند؛ ولی حتّی آنان هم با هم نشست و 
خحاست و ارتباطات خویشاوندی و مواصلت دارند. 

از آنچه که دیده و شنیده‌ام؛ مخصوصاً از گزارشهای آقای دوری. نباید وضع شهرنشینان را 
ناخوشایند توصیف کنم. البتّه وضعشان برای یک انگلیسی هراس‌انگیز است. ولی آرامش و نشاط 
آنان نتیجهٌ چنان فلسفهٌ عملی است که هر انسان در شرایط مشابه به آن می‌رسد و به آنان -بدون 
حسرت ازگذشته و یا بیم از آینده -قابلِت تحمل نا گواریها را می‌دهد. 


ان 
اشراف 


| کنون به طبقهُ اشراف -تنها طبقه‌ای که از آن یاد نکرده‌ایم -می پردازيم. این طبقه متشکل است 
از بزرگان درانی. سراث قبایل و.افراد مهمی که با آنان به دربار می‌روند و همه فارسیوانان و تاجیکان 
که در پیرامون شاه صاحب منصب و مقامند. بزرگانِ اين اشراف گاهی که با شاه اختلاف نظر 
دارند - در قلعه‌هایشان زندگی می‌کنند. همچنین هرگاه قلعه‌ها به دربار نزدیک باشد برای مدتی 
کوتاه: مثلاً برای شکار یا گریز از گرمای تابستان یا پرای شکار به آنجا می‌روند و دیگر تمام مدت 
رف 
خانه‌های اشراف 

خانه‌های اشراف بر طبق نقشه خانه‌هایی است که در پشاور دیده‌ام؛ اما چون مدت اقامتشان در 
پشاور کوتاه است این خانه‌ها زیبایی خانه‌های دیگر بخشهای کشور را ندارند. همه خانه‌ها با 
دیوارهای بلند احاطه شده‌اند (و افزون بر اسطبل. نوکرخانه یا پیاده‌خانه و مخز آن) سه چهار حیاظ 
مختلف با حوضهای فواره‌دار و باغچه کشی‌شده دارند. ساختمان در یک سمت حیاط واقع شده و 
آپارتمانهای متعدد دو سه طبقه دارای تالارهای بزرگ و مرتفعی در وسط ساختمان است. تالار بر 
ستونهای چوبی و رواقهای مغربی استوار شده مانند دیگر بخشها دارای کنده کاری و آرایش است. 
اتاقهای بالا با شاه‌نشینها از کمر دیوار به طرف تالار باز می‌شوند و با ستونها و رواقها اراسته‌شده‌اند. 
تالار با ارسیها و چوبکاربهای غیرثابت به چند بخش تقسیم شده است که می‌توان با برداشتن آنها بر 
وسعت تالار افزود. نک از دتوارهای داخلی تالار بخته کاری شده و در آن اشگاه (شهاری) تضیه 
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گردیده است. قسمت بالایی این دیوار با طاقچه‌های کوچک گچبری تزیین گردیده است و مانند 
رواقهای بزرگ پر از نقاشیها و آینه کاریها است. اتاقهای کوچکتری برای استراحت صاحبخانه در 
سمت دیگر حیاط واقع شده که پنجره‌های شیشه‌ای برای جذب حرارت دارند. هریک از ایبن 
آپارتمانها دارای آتشگاه یا بخاری جدا گانه‌ای است. دیوارها و ستونها دارای آرایشهای نقاشي گل 
و برگ با طرحها و رنگهای مختلف است که بر سطح سفید و درخشانی که سیم گل نامیده می‌شود با 
رنگهای لعایی با روغنی کار شده است. درها از چوب منت کاری‌شده است و در زمستان برده‌های 
مخملی یا پارچه‌های گلدوزی‌شده و یا زربفت برآنها می‌آویزند. 

در تمام خانه‌هاء در دیوارهاء به ارتفاعی که دست برسد. طاقچه‌های محرابی و مزین و منقش 
ساخته شده است. خانواده‌های کم بضاعت این طاقها راما ماله‌های: چندی دزی مت کنیا و 
میوه‌های ذخیره زمستان را در آنها می‌نهند. 

پرده‌های این خانه‌ها چیت يا کتان لایی‌دار است که بر آنها تصاویر روغنی مرغان و دیگر 
جانوران نقاشی شده است. تصاویر خانه‌های ثروتمندان» همه یا بیشتر کار ایران و عبارت است از 
تصاویر شاهان و جنگاورانِ ايران باستان؛ زنان و مردان وان در حالت باده‌نوشی و صحنه‌هایی از 
داستانهای منظوم فارسی. 

آرایش عمده خانه‌های بزرکان را؛ به حای مبلمان قالیها و نمدها تشعیل می‌دهند. فالبهای 
ایرانی معروفتر از آن است که نیازی به شرح داشته باشد. اما در اینجا قالیهایی است که در نزدیک 
هرات بافته می‌شود و از همه قالیهایی که دیده‌ام بهتر است. 

این قالیهای پشمی چنان ظریف و براق و با رنگهای درخشان است که گوبی ابریشمی است. 
قالیهای عالی شالباف هم هست که بسیار گران و کمیاب است". پای دیوارها؛ مجز مقابل در که 
غالبا گوشة اتاق است. برای نشستن نمد می‌اندازند. رنگ نمدها بین قهوه‌ای و خا کستری است و 
گلهای کمرنگ دارد. نمدٍ صدر خانه پهن‌تر - در حدود سه و نیم تا چهارا پا استو روی آن 
قالیچه‌های ابریشم‌دوزی شده و يا مخملی با نازبالشهایی از همان جنس برای مهمانان عالیقدر 
می‌اندازند. 

۱- ملاجعفر سیستانی قالی بزرگ شالبافی داشت که دارای قطعات جداگانه برای نشستن بود و می‌خواستند 
آن را برای شاهزاده محمود بگیرند و چون آن شاهزاده از تخت به زیر آورده شد. قالی را به ربم قیمت خرید. 


ملاجعفر ده هزار پوند بهای آن را مطالبه می کرد که می‌گفت خیلی پایینتر از نرخ واقعی است. او سعی داشت 
۳ 5۹ ۰ ِِ .۰ 
قالی را به دربار ایران یا روسیه بفروشد و اگر نتواند. آن را به قطعات بریده به ترکان بفروشد. 





حرمسرا هميشه در حیاط اندرونی واقع شده و دری جدا گانه دارد اما به وسیله در مخصوصی به 
بیرونی یا مهمانسرا نیز ارتباط می‌یابد. کاخهاء حتی درکابل و قندهار هم بسیار کوچکتر از کاخهای 
ایران است و بی‌گمان هیچ یک اندکی هم با خانه‌های پرتجتل انگلستان قابل مقایسه نیست. 
جامة اشراف 

جامهٌ مردان همچون جامه ایرانیان است: پیراهن کتان ( که مرغوب آن را از حلب و معمولی را 
از ایران می‌آورند)؛ شلوار ابریشمی گشاد؛ قبایی از چیت که تا پایین زانو می‌رسد و آن را با بنتدی 
استوار می‌بندند. ردای روپوش به همان ساخت ولی از پارچه‌ای دیگر کمربندٍ شال و کلاه افغانی 
که شالی را به دور آن عمامه‌وار می‌پیچند؛ همچنان جوراب کتانی سفید یا ساخته شده از شال؛ 
کفشهای ایرانی و عبایی که بر شانه می‌اندازند. قبای زير ردیفی تکمه و مادگی دارد که تا روی سیته 
و آمتتها می رسد. بک نوع پالتو هم ردیفی از تکمه‌های کله‌قندی و مادگیهای متناسب با آن دارد. 
قبای رواز پارچه‌ای فاخر ولی ساده تهیه می‌شود؛ پارچه‌ای که ارمک خوانده می‌شود. از پشم شتر 
و پیشتر به رنگ فهوه‌ای است. اطلس شال و زربفت ایرانی هم رایجح است و قبای زر این لباس را 
کامل می‌سازد. شال دورکمر از نوعی است که در هند يا انگلستان بسیا رکمیاب است. این شال بلند 
و باریک (تقریباً با عرص دو وجب) و تماما خامک‌دوزی شده و گرانی آن هم به دلیل همین 
پُردوزی آن است. یک شال خوب از این نوع به‌دشواری به یکصد و پنجاه یا دویست پوند به دست 
می‌آید. شال دورسر از نوعی است که خانمها در انگلستان و ثروتمندان در هند می بوشند. 

شا قبا نوعی خاص است که در قطعات کوچک فروخته می‌شود و دارای گلهای ریز بر زمينة 
رنگی است. بالاپوش از همین نوع شال ولی دارای گلهای درْشت است؛ مانند گلهای حاشيهة 
شالهای هند همچنان بالاپوش به مقتضای فصل از همه نوع پارجه‌هایی که باد شد. دوخته 
می‌شود. در ابستان یک بالاپوش ابریشمی یکلا کافی است. بالاپوشهای زمستانی خیم و 
دارای سجافهای پوستی گرانقیمت است. 

در سفرها لباس گشاد می پوشند و پوتین ( کفشهای ساقدار) که برای همه طبقات یکسان است: 
از چرم بسیار محکم با پاشنه‌های بلند و باریک. دارای پاشنه فلزی به پا می‌کنند. هرچند که 
ثروتمندان گاهی کنشهایی از چرم ساغری سبز یا سیاه دارند. 
جامه و سلاح درباریان 

در گذشته درباریان می‌بایست در جامهٌ زری حضور یابند. | کنون این قاعده رعایت نمی‌شود؛ 


اشراف ۳۵۷ 





ولی همه باید پوتین به پا و شمشیر به کمر داشته باشند. درباریان ممتاز بر جانب راست عمامه 
نشانی از جواهر, آراسته با پر حواصیل دارند. این پرنده تنها در کشمیر یافت می‌شود و پرش را با 
دقت برای شاه جمم می‌کنند. که او به اشراف دربار می‌بخشد. 

شمشیرها: دشنه‌ها و تفنگچه‌ها نیز طلاکاری و جواهرنشان است. شمشیرهای غرب از نوع 
ایرانی است. قبضه‌اش مانند قبضهٌ شمشیرهای ماست. جز اینکه جا برای انگشتان ندارد. تیغ آن 
باریکتر و خمیده‌تر از ی شمشیرهای ماست. فولاد هندی را بسیار تعریف می‌کنند؛ اما بهترین 
شمشیرها ساخت ایران و سوربه است. دشنه عموماً کارد بزرگ افقانی است؛ طول:: بیغ آن تقریبً 
دوپا و عرض بیخ دسته آن بیش از دو اینچ است و همچنان با ۳ 
یک طرف آن کناره‌ای دارد و پشت آن بسیار ضخیم است که آن رت هی میت ای 
دسته‌اش فقط به انداء ۶ دنت است ۸ مخافظ تداوده جد بر آهدگن تیغ آن که بالای دست قبرار 
می‌گیرد. در غلاف تنها یک اینج از دستهٌ آن دیده می‌شود. خنج رکوتاه ایرانی با قفبضة بسیار ضخیم 
هم معمول است؟؛ اما زیباترین نوع آن خنجر ترکی است ب. ینجری آز این ن نوع جزء خلعتی بود که شاء 
به من بخشید و شاید اکنون در دیوانٍ ایرانی کلکته باشد. طول این خنجر چهارده اینج و دسته و 
غلاف آن گرد بود و باربک می‌شد تا[در انتهای خنجرا به یک نقطه می‌رسید. غلاف آن تزییناتی 
داشت: قسمت بالایی حلقه‌های حواهر نشاد داشت و بر روی آن باقوت بدل و الماسها نشانده 
شده بود. ظاهری زیبا داشت ولی چون از غلاف بیرون می‌شد. کاردی بیش نبود؛ یک کارد 
کوک آشزخانه که از فولاد خوبی ساخته شده بود. 

بزرگان در مراسم معیّن از شمشین خنجر و کمربند مرضم استفاده می‌کنند؛ اما در مواقع عادی 
نوع معمولی را برمی‌دارند. زیباترین شمشی هميشه بهترین شمشیر نیست. شمشیری که شاه کابل 
برای فرماندار کل فرستاده بود. روزگاری به تیمورلنگ تعلق داشته و بعد به تصرف شاهان 
صفوی‌د, و هلاه و سین در اصفهان به دست افغانان افتاده بود. این شمشیر حز مقداری طلا در قبضه 
6 و 

گاهی بزر؟ ل‌: تفنگچه به کمر دارند و بیشتر آن را در قاب نگه می‌دارند. از تفتگجه‌های ساخت 
داغستان رت بسیار تعریف می‌کنند؛ اما در کشمیر تفنگچه‌هایی دیده‌ام که از روی آن 
ساخته شده و از اصل نمی‌توان تشخیص داد. مردم در هر مقامی - بحز دربار یا در سفر - بدود 


اسلحه‌اند. 


۲۵۸ اففانان؛ جای, فرهنگ, تهاد 


طرح لباس بانوان ایرانی است. البته انواع پوشا ک و زیورآلات دارند. مهمترین اجزای پوشاک 
که شبیه جلیقه‌های نظامیان ماست و سه ردیف تکمه در یک حاشيهة رنگین گلدوزی‌شده دارد. 
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پذیرایی 

مراسم پذیرایی بزرگان مانند عموم است. صدر مجلس. زاویٌ ُلند مقابل در درآمد است. آقای 
خانواده همانجا می‌نشیند: روبه سوی در و پهلو به جالیبباغ یا حیاط دارد. ردیفی ازخدمه هنگام 
تشریفات -نزدیک او و پایین تر از او صف کشیدهاند و تالار از حیاط چچندان ارتفاع ارد که سرهای 
آنان دیده نمی‌شود. ا گر میزبان مهمانی عالیمقام تر از خود را پذیرایی کند. به استقبال او می‌رود و 
اگر هم‌ردیف او باشد به برخاستن در برابر او اکتفا می‌کند. میزبان برای مهمانِ بسیار مُحترم بحای 
خویش را تعاریف می‌کند و هرچه جای مهمان به میزبان نزدیکتر باشد نشانة احترام بیشتر است. 

بزرگان منازلشان را براساس دربار شاهان تنظیم می‌کنند. دربانانی دارند که قاپوچی ‏ می‌گوبند. 
بیرون در می‌ایستد و چوبدستی بلندی به دست دارند. در اینجا مهمان را یکی دو نن ایشیک آقاسی ؟ 
پدیرایی و به حیاط اوّل راهنمایی می‌کنند. مقابل در بعدی دو تن دربان با چوبدستیهای دسته عاج 
ایستاده‌اند. مهمان از طرف افسری پذیرایی و به حیاط بعدی راهنمایی می‌شود تا «عرض بیگی» 
او را به حضور ببرد و جای مناسبی برایش تعیین کند. دیگر تشریفات یا قیدی در سخن نیست. هر 
اینکه در بسیاری از نواحی برحسب رعایت مزاج بزرگان و درجه مهمانان نکاتی مذنظر قرار گیرد. 
پیشامد بزرگان ملایم و ساده و در عين حال متین و مردانه است. 
افسران و دبگران 

افسرانی که یاد کردم. مانند اشراف لباس می‌پوشند و هر قدر به سالن پذیرایی نزدیکتر باشنده 
وضعی مرثب‌تر دارند. دیگر نوکران در لباس ساده‌اند. ظاهراً بزرگان کابل مخالف خودنمایی بوده. 
به نظم و آرامش نوکران بیش از شکوه ظاهریشان توبحه می‌کنند. وقتی هم بیرون می‌روند شمار 
خدمه و همراهان هیچ وقت زیاد نیست. ولی رفتارشان بسیار با نظم و ترتیب است. به عکس وقتی 





ِ- دربال. 
- درباد‌باشی. 


اشراف ۳۵۹ 


در هند بزرگی به جایی می‌رود. آواز دهل و شُرنای نوکرانش از یک میل به گوش می‌زسد و با وجود 
بسیاری همراهان سواره و پیاده و برق اسلحه و درخشش جامه‌های زری همه آشفته و سردر اند. 
در کابل اگر بزرگی به اسب برنشیند و یا از آن فرود آید و نزدیک خانة شما هم باشد چنان باوقار و 
آرامش است که شما مطلم نمی‌شوید. 
وفای نوکران 0 

نوکران در افغانستان به (حمحشی و وفاداری معر وفند و با چهر؛ گشاده هرکاری را انجام 
می‌دهند. اربابشان را در سفرها مسلح و سواره همراهی می‌کنند و همیشه مورد اعتماد او هستند. 
محرمانه ترین . پیامها بدون پروا به نوکران سپرده می‌شود و برای پیام گیرنده تنها نشانی می‌فرستند تا 
پیام را باو رکند. مثلاً انگشترش با جیز دیگری را به دست او می‌دهد با سختی را می‌گوید که تنها او 
و گیرنده ام وی ی زد 2 
رخت 7 دوش ولد است. اه حقوق ی آنان د تاو تیان 


ارتش, تحت فرمان ارباب خویش خدمت می‌کنند. 


خصوصیتهای زندگی اشراف 

زندگی اشراف با زندگی عوام فرق دارد. آنان تا طلوع آفتاب خوآبدهاند. جون بیدار شوند 
ساعتی مشغول نماز (قضا) تلاوت قرآن و خواندن کتابهای مذهبی می‌شوند. پس صبحانه صرف 
می‌کنند که عبارت است از نان؛ کره عسل؛ تخم مرغ و پنین و روانه دربار می‌شوند. که کارمندانشان 
خیلی زودتر انجا حمع شده‌اند. . تا ((جاه شت» می‌مانند و به انجام کارها و معاملات و صدور دستورها 
و پذیزفتن ارباب رجوع می‌پردازند. اگرکارشان بسیار باشد اهار را همانجا می‌آورند. ولی بیشتر 
در خانه صرف می‌کنند. در تابستان معمولاً پس از غذا اندکی می‌خوابند. پس به عبادت می پردازند 
واندکی مطالعه می‌کنند وا رباب رجوع را | می پذبرند و تا «دیگر» به کا رهایی می‌پردازند که انجام آن 
در دربار ممکن نباشد. پس روانهٌ دربار می‌شوند و حون بر می‌گردند دیگر تاریک شنده است. 
ساعتی خود را سرگرم می‌دارند. پس شام صرف می‌کنند و اگر جلسهة خصوصی باشد برخی به 
میگساری می پردازند. التّه در مهمانیهای بزرگ جابی برای می‌نوشی نیست و جز با مهمانان محرم 
و صمیمی به این کار نمی پردازند. ناآشنایان را به ناهار دعوت می‌کنند. نباید پنداشت که همه 


بزرگان باده‌نوش‌اند؛ گروهی از سرداران درانی از باده‌نوشی پرهیز دارند و دیگران هم می‌کوشند 


۲۷۶۰ افغانان؛ جای, فرهنگ. نداد 


پنهان و رندانه بنوشند؛ اما چون غالا عیّاشان حضور دارند. این آداب بندرت مراعات می‌شود. 
مشغله و پرکاری برای همه بزرگان حتمی نیست ولی هرکس در پی آن است که به وجهی شایسته 
خود را سرگرم سازد. با وحود زندگی پارسا ی بانه» برخی به بازپروری و شکار می پردازند. 

بسیاری به مطالعه و استماع «کتابخوانی» علاقه دارند. برخی شغلشان کتابخوانی است 
«شاهناهه» حماسه رگ فرودسی علاقه‌مندان سیار دارد. «شاهنامه خوانان» شاهنامه را با الحان 
مناسب می خوانند. کسانی که به ادییات علاقه‌هند نیستند سرود خوانان پشتو و فارسی دارند و به 
بازیهای ورق. شطرنح و نرد می‌پردازند. دو بازی تقریاً مانند بازیهای ماست ولی سومی که گاهی 
به ان مشغول می‌شوند مانند ورقبازی در هند است؛ که به ورقهای گرد بازی می‌کنند و با نوعی که ما 
داریم از جهاتی فرق دارد. آنان همچنان به باغها می‌روند و گاهی در آنجا ضیافتهای بزرگ ترتیب 
می‌دهند. امَا درک ۰ سک زندگشان پایینتر از سطح زندگی اشراف ایران است؛ همجنان که ملک 
و دارایی‌شان نیز با آنان برابر نست. 
ضیافت میرابوالحسن خان 

همه اطلاعات من در مورد ضیافتهای آنان در شرح ضیافتی تقدیم می‌شود که از جانب 
میرابوالحسن خان. مهماندار سفارت به افتخار هیأت بریتانیایی در پشاور منعقد شده بود. 

نخست به حیاط بزرگی وارد شدیم که در وسط آن حوصی قرار داشت و در پیرامون حوض 
چراغهای کوچک چیده بودند که نورشان به وسیل آب انعکاس می‌یافت. مشعلهای دیگری هم در 
اطراف حیاط چیده شده بود. نور همه این چراعها حیاط را چون روز روشن ساخته بود. و محوطه 
را پر از تماشاچیان و خدمتکاران نشان می‌داد. 

اددری ماگ وارد شدیم که دو طرف آن ساختمانها و بالاتر از همه تالاری با دری گُشاده بود 
که ستونها و رواقهای پرنقش و نگار آن در برابر ما قرار داشت. در دو جانب آن ساختمانی بود که 
هریک در فسمت پایین یکی دو در داشت و تصور می‌کنم ت_ بالا دارای پنجره‌ها بود. از ما در 
تالار پدیرایی شد و طبق معمول از در بایین تالار وارد شده و بر صدر نشستیم. تالار با قالی 
گرانبهایی فرش شده بود و در سه حاشيهٌ تالار نمدهایی با پوشش زربفت برای نشستن مهمانان 
انداخته بودند: نمدهای صدر تالار پوشهای مخملی زردوزی شده :۷ داشت 

پرده‌های تالار زری با بارجه‌های ابریشم دوزی شده بود و شاهنشین‌های اطراف را با تصاویر 
ایرانی و پارچه‌های زریفت و خامک‌دوزی شده آ راسته بودند. در این میان چیزی که برای من 


اشراف ۳۶۱ 





حیرت‌آور بود بارچه نقره کاری بود که بر آن شیر و خورشید (نشان شاهنشاهی ایران) با تار زر بافته 
شده بود. در بخشهای مختلف تالار آیینه‌ها نهاده بودند و با تعجب دريافتيم که دوتا از آینه‌هایی 
بودند که ما به‌دشواری آنها را از کوهها و دشتها گذرانیده و آورده بودیم تا به صورت نمونه‌ای از 
صنایم انگلیس به شاه اهدا کنیم. آیینه‌های داخل تالار را - چنانکه شنیدیم. از راه زمین وازطریق 
ایران با تاتارستان آورده بودند. 

در وسط تالار ردیفی از چراغها و شمعدانها قرار داشت که اطراف آنها را با درختها؛ میوه‌ها و 
گلهای رنگارنگ مومی گرفته بود و نور چراغها آنها را به صورت میوه‌ها و گلهای طبیعی جلوه گر 
می‌ساخت: 

در صدر اتاق برای راحت نشستن ما بر روی پارچه‌های مخمل و زربفت ردیفی از صندلیهای 
ساده نهاده بودند که نشاندهنده رعایت خسن سلیقهٌ مهمانداران بود. با نشستن ماه سینیهای شیرینی 
به گردش درآمد و در پی آن پایکوبی رقاصگان آغاز شد و در صحن حیاط هم آنشبازی به کار افتاد. 
گفت و گوی ما در میان انبوه سازها ونعرءٌ گروه زنان و مردان آوازخوان و صداهای آتشبازی 
کوششهایی بیهوده بود که هر لحظه اخلال می‌شد. چای را در فنجانهای چینی آوردند. بدود شیر و 
بسیار شیرین که به دلیل آمیختن رازبانه طعمی ناخوش داشت. با اعلام اماده شدن غذا رقص 
متوقف شد و میزبان ما (که شیعه بود) بهابهانه‌ای بیرون رفتٌ . 

برای صرف غدا بر روی زمین نشستیم و غذا را در سینیهای سرپوشیده در برابرمان نهادند که بر 
روی آنها بارجه‌های سفید زردوزی شده انداخته بودند. بشقابها دارای نقشهای گل و برگ طلایی و 
نقره‌ای با طرحهای ایرانی بودند و غذا را در ظروف چینی می‌آوردند که عبارت بود از انواع 
گوشتهای بریانی. آب‌پز و کوبیده انواع پلوها و خورشها و چیزهای دیگری که شرح همه آنها 
دشوار است. خدمتیان خوش لباس - بیشتر پارسیوانان که از بهترین خدمه بودند - غدا را تقسیم 
می‌کردند. 

در میان این همه نظافت و آراستگی برای ما عجیب بود که برخی از خدمه (سر سوختة| شمعها 
را با قیجی بریده در فنجان چینی جمع می‌کردند وجمعی گوشتها را با کارد قطعه قطعه کرده با دست 


بر روی بیشدستی ها یمان می‌نها دند؛ التّه قلاً دستها را شسته ق آبشنها را بر زده بودند. غدا سرد 





۱- شیمیان اقلا در کابل بسیار مقتدند که با نامسلمان غذا نخورند که سنیان چنین نیستند. کلنل فرانکلین 
همین تضره زا دز موژد سنیان ایران می آورد. شاید اقلیتها در همه جا سختگیر باشند. 


۲۶۲ اففانان؛ جای, فرهنگ, نداد 


شده بود و چندان مزه‌ای نداشت. رقص و آتشبازی هم که تا ساعت دو بامداد قطع نشد تعریفی 
نداشت. شکوه وتجمل مهمانی بیش از دلپذیری آن بود (مخصوصاً که ساعتی را در اتاقی 
مخصوص در مورد باربایی به حضور شاه بحث کردیم)؛ اما ضیافت دیگری که در همان اوقات در 
باغ دیگری به افتخار ما ترتیب داده شد با سلیقهٌ ما مطابقت داشت. شرحی از این ضیافت را برای 
روشن شدد طبیعت این نوع محافل در میان بزرگان؛ می‌نویسم. 
ضیافت در باغ تیمور شاه 

این ضیافت در «باغ تیمور شاه» ترتیب يافته بود. باغ در میدان چهارضلعی بزرگی است که با 
دیوارهای خشت خام احاطه شده است. این میدان با دو کوچه باغ بسیار وسیع پر از سرو و چنار 
یک درمیان) که یکدیگر را در زاويٌ راست میدان قطم می‌کنند. تقسیم شده است. فضای باز 
کوچه باغها را باغچه‌های شقایق پر کرده و راه از میان دو مر گلها می‌گذرد. در چهار میدانی که 
کوچه باغها ساخته‌اند. درختان بیشمار انجین هلو آلو سیب. تاک انار به و توت غرق در شکوفه 
بودند. 

درختان بلند پیپل (انجیر مقدس) اینجا و آنجا پرا کنده به نظر می‌رسیدند. زیر برخی از آنها لوا 
کاشته بود که آن روزهاگل کرده بود. باغ براستی منظره‌ای دلفریب داشت و یاذ اروپا را درخاطر ما 
زنده می‌ساخت. عطر دلپذیر گلها که با نسیم گاه گاه به مشام می‌رسید و آهنگ ترندگان کنة ة 
گوشهای ما آشنا بود و همراهان؛ هر یک را به مرغی که در انگلستان می‌شناختند نسبت می‌دادند. 
دلپذ بری فضا را به کمال می‌رسانید. 

در با چادر زده بودند. خیمه‌ای در وسط خیمه‌ها در محل تقاطع کوچه باغها جلوه خاصی 
داشت. سقف آن سرخ و سفید بود و اطراف آن باز وطوری تعبیه شده بود که هوا در داخل خیمه 
حریان می‌یافت ولی داخل خیمه از بیرون دیده نمی‌شد. طرح و رنگ درزها و سجافها اندرون 
خیمه را شکوه و جلوهٌ خاصی بخشيده بود. پس از گشت وگذاری دراز, با پسر مهماندار زیر درختی 
نشستیم واز کشور خویش و از کابل سخن گفتیم. سخنان او در بار؛ کابل دلنشین بود: شهری ستودنی 
با صدهزار باغ. چون به خیمهٌ خود رفتیم. مهماندار ما با پیشنماز شاه و چند ملای دیگر آنجا بودند. 
امام مردی صریح. ساده و خوش‌سخن بود و داستانها از زیبایبهای کابل سرکرد و می‌گفت که باید 
آنجا را پپينيم. افغانان و میهنشان را بسیار ستود. او در آن هنگام و چندباره دیگر می‌خواست بداند 
که چرا ما به تتظیف و ستردن موهای اسبها می‌پردازيم و به اين کار ما از ته دل می‌خندید و 


اشراف ۳۶۳ 





می‌گفت: | گر اسب بد وچموشی داشتیم نزد شما می‌فرستادیم تا از آن یک اسب نمونه بسازید. پس 
ازمدتی این آقایان رفتند تا ما اندکی استراحت کنیم. از چهار زانو نشستن -آن هم برای مدتی درا 
که عادت نداشتیم بسیار خسته می‌شدیم. می‌دانستیم که تباید پاها را دراز کنیم چون خارج از حد 
ادب بود. اندکی بعد «چاشت» فرا رسید و ناهار آوردند. 

برای شستن دستها آفتابه لگن آوردند. سفرةٌ بزرگی از چیت گلدار که ابیات فارسی در شکر 
نعنت غداوتد ی تطالب متاییش کلب آن قفش سته بوه یگنت وم کد. 

مجمعه‌هایی که روی آنها با پارچه‌های سفیدقلمکار پوشیده شده بود. در برابر ما نهادند. در هر 
مجمعه پانزده بشقاب نعلبکی و پیالهٌ کوچک و بزرگ بود. دو قاب بزرگ پر از پلو بود و در 
ظرفهای دیگر انواع خورشها و ترشی و مرتا حا داشت. حامی پر از شربت نیز در وسط هر هجمعه 
نهاده بودند. بشقابهایی نیز پر از دُنبه که ساده پخته شده ولی پر از لعابهای خوشمزه بود گذاشته 
بودند. افزون بر نان خشک ظرفهای پر از کیک هم بر روی شُفره نهاده بودند. پس از صرف غذا - 
که بسیار گوارا بود برای شستن دستها آب گرم آورند. پس قلیان آوردند و به دنبال آن سه دختر 
رقاصه آمدند تا با سرودها و پایکوبی‌شان ما را سرگرم سازند. اینان از رقاصگان هند به گونه 
مقایسه‌نا پدیری - ورزیده‌تی زیباتر و خوش‌اندام تر بودند. جامه‌هایشان گرچه به گرانبهایی 
حامه‌های هندی نمی‌رسید. اما خیلی زیباتر بود. کلاههای زردوزی‌شده ونقره کار به سر داشتند و 
موهایشان په طرز شایسته‌ای آرایش شده و حلقه‌هایی از گیسو به نحو بسیار زیبایی بر پیشانی و 
رخساره‌هایشان آويخته بود. دندانها سفید. لبها قرمزه چهره‌ها باز و آراسته با خالهای مصنوعی. 
شاید هم زیبای چهرهایشان مرهون غازه (سرخاب و سفیداب)ای بود که در کابل رواج دارد. 
رقصی هنرمندانه داشتند. دختری که می‌خواند کمتر مانند رقاصگان تن مت ایسکاد. محشن 
می‌ججست؛ دست می‌افشاند؛ گاهی زانو می‌زد وانواع حرکات وصف‌ناپذیری که متناسب با اشعار 
سرود بود اجرا می‌کرد. همه اين حرکات با وصف خشونتی که داشت زیبا بود. در عقب. گروهی از 
مطربان که سنج و طبل و کمانچه می‌نواختند با جامه‌های مرغوب و ریشهای بلندی که با حرفه‌شان 
تناسبی نداشت. ایستاده بودند. اینان با آفرین گفتن به رقاصان یا همخوانی با صدای بلند کنسرت را 
اخلال می‌کردند. معلوم شد که ملایان نمی‌توانستند در محفل شرکت کنند و خیلی زود از من 
خواستند تا به نزد امام و مهماندار و افسر عالیرتبه‌ای که برای مذا کره تعیین شده بود بروم. 

زیر درخت آلوبه گفت وگوبی دراز نشستيم. امام اشتیاقی به مذا کره تداشت و با چیزهاین که از 


۳۶۴ افغانان؛ جای, فرهنگ. ناد 





آقای استراچی دبیر هیأت می‌پرسید. بحث را اخلال می‌کرد: «استراچی» بگذار هرت را نگاه 
کنم» این چه بلا است؟»؛ (تو چیزی مانند دوربین نظامی به همراه داری؟». سرانجام گفت و گو 
پایان یافت و پس از مطایباتی در مورد لباس مردمانمان قدری در باغ قدم زدیم و به خانه 
پرگفشی: 

و وس وروی رومام می‌رود 
و گاهی برخی از بانوان حرم را هم با خود می‌برد. در این حال قروقچیان در تمام. مسیر مستقر 
می‌شوند تا هنگام عبور حرم مانم از نزدیک شدن مردم گردند. اکنون وقت آن است که شته‌ای از 
خصایل و خصوصیّات اشراف نوشته و مشاهدات خود را در مورد این طبقه به پایان نرم. 
اخحلاق اشراف 

در مطالعه رفتار اشراف افغان به مثابه دنباله‌روان دربار به نظری ناشایست می‌رسیم. آنان با 
توجه به رفتارشان با قبایل خویش و رعایت افکار عمومی. باوقار خلیق. عدالت پسند؛ پیوسته 
مهربان و مسالمت‌حوی‌اند اما در دربار حز فسادی که در فضای آن وگ می‌کنند نمی توانند 
چیزی فرا گیرند؛ | گر بخواهیم از درباریان افغان سخن بگوییم؛ بجرأت می‌توان گفت که آنان 
بدترین گروه مّت خویشند. گر پارسیوانان را هم در پله ییفزاييم فساد دربار سنگین تر از فساد تمام 
جامعه خواهد شد. چندان که برای من فرصت مشاهده میتر گردید؛ باید اقرار کنم که سرداران 
درانی را صمیمی و راست یافتم و به دلایل متعدد. آنان را - حداقل برابر با دیگر اشراف آسیا - 
محترم و دارای آندیشه‌ای والا می‌دانی اما دیگر اطرافیان حکومت عموماً فرومایه. نادرست و 
آزهغدند: ختی سردارآن درانی جون قدرت داشنتد به صورت ننکیتی به زور بول به دست 
می‌آوردند. شماری از آنان خاننانه از جانبی به حانبی متمایل می‌شدند و یک تن هم نمی‌خواست 
برای پیشبرد داعیه‌ای که در بند آن بود مایه‌ای بگذارد. سردارانِ رورمند هم درگیر حسادت و 
سرگرم دسیسه‌های پنهان و آشکار بر ضد یکدیگر بودند؛ اما به صورت عموم شخصیتهایی پسیار 


۱- همه نگهبانان و همراهان هیأت که با ما داخل باغ شدند اجازه داشتند گردش ما را نظاره کنند و چوث ما 
به صرف غذا نشستیم؛ آنان به تفزج پرداختند. به هم آمیختن جامه‌های آسیایی و اروپایی و اختلاف چهره‌ها که 
پایین و بالا در حرکت بودند» جالب بود. در این حال شاطر من - دستها در جیب -گامهای بلندی بر می‌داشت و 
گفتی هوای لندن به سرش زده است. او با پارسیوانی که کلاه بلند قره کل به سر داشت و عبایش تا پاشنة با 
می‌رسید همراه بود. آنان نخست با علامت و اشاره محاوره می‌کردند؛ اقا خیلی زود انس گرفتند دست به هم 
دادند و بازو به بازق از یک راهرو کوجک گذشتد. 


اشراف ۳۶۵ 


دص تسس سس تست 
موجه تر از دیگر اطرافیان شاه داشتند. هر روز نمونه‌هایی از توطله‌های پنهانی؛ دسیسه‌های آشکار 
وحعلکاریهای حسارتآمیز پارسیوانان بروز می‌کرد. یک خارحی در هند یک مورد هم از حسارت 
و میماحت گداننشبانه در نایین ترین افسران دولتی نمی‌دید. البته در اين مورد هم استثنا وجود 
داشت. در میان خوبان دربار هم کسانی از این بدیها برکنار نبودند و در میان پارسیوانان نیز مردانی 
نیک سیرت بیدا می‌شدند. 
درباریان شاه شجاع 

سیرت بزرگان افغان در بخشهای تاریخی و دیگر بخشها خواهد آمد؛ اما گزارشی از بزرگانی که 
من در دربار شاه شجاع دیدم ینشی کلی در اطوار و آداب آنان ارائه خواهد و ازار تست 
اشراف -اکرم خان - پیشتر بتفصیل باد شد. 

یکی دیگر از اشراف مَدّدخاف رئیس اسحاق زیان بود که نیایش با ایرانیان نبردهای مهمی 
داشته و می‌گویند در یکی از نبردها نادرشاه را زخمی کرده نود. بدرش اژنزرگترین سرداران رزمنده 
درانی و خودش مردی ترونمند و بسیار محترم بود. هر جند پوشاک و اداب و اطواری ستودنی 
داشت با تجمل و شکوه نمی‌زیست. می‌گفتند مردی با قریحه و مستعد است. اما در پزشکی و 
ستاره‌شناسی بیشتر مطالعه داشت. او دانش پزشکی رابه دلیل ناتوانی جسمانی و ستاره‌شناسی را به 
خاطر روزگار بی‌ثبات خویش فرا گرفته بود. به هر روی مردی دوست‌داشتنی بود و در هر 
فرماندهی,جرأت و مهارتهای رزمی و در هر چیز -حز بخثشدگی -شهرت داشت. در وفای به عهد 
چنان خوشنام بود که در دشوارترین #خدادهای زندگی هم از او سوگند نخواسته بودند. هرچند 
بنهان نیست که او هرات را -که شاه زمان با اطمینان به او سپرده بود یه رقیب شاه وا گذاشت» ها از 
گزارش او بیداست که بدگمانی و دسایس پسر شاه او را مجبور به این کار ساخته بود. 
گلستان خان 

یکی تموثة ویب این گروه گُیستان خان اچکزی بود که همه گواه شایستگی اویند. او دلیر 
صمیمی: در تحقیق باحوصله وبردبار و در دادگستری خستگی ناپذیر بود. هرگز به گرفتن تحفه‌ای 
متهم نشده و تا من در پشاور بودم او بر سرکارش در کابل بود. 
غفورخان 

غفورخان ثروت ونفوذ داشت: اما ظرفیت و باتش اندک بود. از شاه محمودگسته و به شاه 


۶:۶ افغانان؛ جای, فرهنگ. نهاد 


شجاع پیوسته بود و یک ماه پس از آن که او را دیدم در جنگ نمله 60001 کشته شد. 
اعظم خان 

اعظم خان نسقچی‌باشی -همپایه ارل مارشال 212751121 271 قدیم ما -بود که در کفایت خویش 
کم و کاستی نداشت؛ ولی شهرتش بیشتر در عرّت نفس و استواری او بود. 

چون شاه محمود او را به کشتن وفادارخان و دیگر سدوزیان گماشت: اعظم این کار را خلاف 
رسم درانیان - رسمی که بسیار مورد احترام بود ‏ دانست و سرباز زد. . محمود نخست بر او خشم 
گرفت و سپاهیان را را با قنداقهای تفنگ به جانش انداخت ولی او تحمل کرد و با تهدید به مرگ هم 
اراده‌اش را تغییر نداد. سرانجام محمود را استواری او خوش آمد و به خود نزدیکش ساخت. 
میرهو تک خان 

میرهوتک خان. برادرزاد؛ سردار جهان خانٍ معروف (سپهسالار احمد شاه)؛ رئیس ادارة 
استخبارات بود. از علم و دانش برخوردار بود و به فارسی شعر می‌گفت؛ ولی چون مطالعاتش -به 
جای فقه -منحصر به ادب و تاریخ وهنرهای ظریفه بود؛ از دانش خویش طرفی نبست. آرام و پزدل 
بود و به بیداد رغبتی نداشت؛ ولی رشوه می‌گرفت. 
احمدخان نورزی 

احمدخاب نورزی برترین اشراف روزگارش بود. وی رهبر قبیلهٌ بزرگ نورزی و یکی از معدود 
نظامیان بازمانده از روزگار احمدشاه و مردی تنومند و پُرتوان بود: با آن که بیش از هفتاد سال 
داشت و با وجود فربهی. هنوز جذبه و نشانه‌های نیروی گذشته را نباخته بود. صورتی سپید با بینی 
بلند. سیمایی جدی و ریشی انبوه و بلند داشت که گونه‌هایش نیز زیر آن بنهان بود. اطواری ساده 
ودرشتی و نرمی به هم آمیخته داشت و به این خصایل می‌بالید. بازهم نمی‌توانست مظهر ایمان 
پیشینیان باشد. دوبار در میدان نبرد یارانش را تنها گذاشته بود و هنگامی که من او را دیدم با 
دشمنان پیوند داشت. خامی دسایسش به نا کامی انجامید و هر دو حانب بر او بی‌اعتماد شدند واز 
فریفتن هیچ طرفی سود نبرد. به عالیترین مناصب دولتی رسیده و در خراسان نیز نامور بود. با این 
همه در بلخ از آزبکان و در سند از تالپوریان شکست خورده برد. گفتنی است که شکست او در سند به 
دلیل اتخاذ تدابیری بود که ازبکان نظیر آن را در برابر خودش به کار گرفته و بر او غالب شده بودند. 
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پشاور بودم؛ او با | گاهی ازخیانت خویش فریاد حمایت از داعيةٌ شاه شجاع را بلند داشت و برای 
اتعراف توجه عمومی از کرها رشن (» ازخطز بزرگ انگلیسی تدارا می‌داهتی بیزسته ر غنند 
خارجیان و فنونشان صدایش بلند بود؛ اما تدابیرش به نا کامی انجامید و ارتباطاتش کشف شد و 
هنگامی که من پشاور را ترک می‌کردم؛ دوباره به زندان افتاد. با پیروزی هواداران محمود مذتی 
آزاد بود؛ امّا رفتار نادرست یا خصایل نکوهیده‌اش دوباره او را در معرض یدگمانی قرار داد و 
آخرین روزهای زندگی را در زندان گذرانید. هنگامی هم که من او را دیدم تازه پس از یک حبس 
طولانی» شاه در روزهای دشوار خویش او را رها کرده بود و می‌کوشيد اعتمادش را به خود جلب ‏ 
کند. دوباره به منصب پیشین گماشته شد واز پادشاه خرمتی عظیم یافت. اما چون از مساعدت مالی 
برای حمایت دولت بیمنا ک بود. فریاد بینوایی سرداد. او را در خانه‌ای ملاقات کردم که در دوران 
گرفتاری او رو به ویرانی نهاده بود. این خانه دورتر از شهر واقع شده بود. 

تالاری که در آن.از ما پذیرایی کرد؛ رو به باغی متروک باز می‌شد. بخشی از بام فرو ريخته و از 
دیزارهایش که با همه سأدگی بخوبی(عمارت)/شده بود آثار زوال هویدا بود. ه قالی و نه ختی 
نمدی برای نشستن داشت. خان را دیدیم که با چهار پنج تن دیگر نشسته بود. حامه‌ای معمولی و 
ساده به تن داشت. برخاست و به پیشواز ما آمد و چون به رسم ایرانیان دستهایم را دراز کردم به 
آوازی درشت گفت که او را به رسم ایرانیان کارینیست و سخنانی از صمیمیت و دوستی راستین 
اففانان برزبان آورد. پس دو دستی سخت در آغوشم گرفت و نیرومندانه مزا بر سینه اش فشرد. پس 
از نشستن و احوالبرسی و تعارفهای معمول ایراداتی بر ایرانیان وتا کتهای ایرانی گرفت. اولس خود 
را که می‌گفت صدهزار مرد نیرومندند - ستود. از وفاداری درانیان به شاه و از ناهممکن بودن 
براندازی سلطفت آمبخن گفت. 

این رحزخوانیها ظاهراً نمایشی از وفاداری اوه شاه بود که می‌ خواست مرا ففت:تافیر«تشایش 
میهن پرستی قرار دهد و چنین وانمود کند که هرگونه طرحی بر ضد دولت درانی بی‌ثمر است. 

من بدون توحه به آنچه در باب من گفت؛ پاسخهایی در خور تظاهر به معتقدات او و خرسند 
ساختن حاضران گفتم. رفتار وگفتازش در طول مدت دیدار من با وجود خشونتِ ساختگی - 
مودبانه و قابل توحه بود. 

روز بعد طبق معمول هدیه‌ای به من فرستاد و چون نمی‌توانست به دیدنم بیاید من هم بدون 
انتظار هدیه‌ای فرستادم. خان با پیفامی مدبانه و تشکرآمیز از عینکی که برایش فرستاده بودم 
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بسیار اظهار شادمانی کرده گفته نته بود که با آن بهتر از عینک کشور خود می‌تواند قرآن بخواند. او در 
عوض یک چاقوی قلمدان -دارای چند تیغ -فرستاده و از من چاقوی بزرگتری خواسته بود. شنیدم 
که با دیدن چاقو گفته بود: «(با این کژ دمگونه چه کنم؛ کاش سفیر چاقویی فرستاده بودکه به درد آدم 
می‌خورد». وقتی این سخن برای من نقل شد به سختانی که از دیگران در مورد طبیعت احمدخان 
شنیده بودم رسیدم. 

همه می‌گفتند که او صنبحانه سه کل گوسفند و ناهار بیش از نصف گوسفند را می‌خورد. در 
فرصت دیگر دو سه تن که من خوب می‌شناختم از احمدخان سخن می‌گفتند. من از معانقه 
(بغل‌کشی) احمد خان یاد کردم که طبعشان را خوش ساخت. روز دیگر این خبر به گوش احمدخان 
رسیده نود او لازم دانست وا هم پوزش خواسته؛ شرح دهد که آن گونه مصافحه واقعاً رسم 
باستانی افغانان است و با کسانی چنان مصافحه می‌کنند که محترمشان می‌دارند. 


بخشی از مذا کرات 
از این بهتر نمی‌توانم سرداران درانی را بشناسانم یا آنان را بیشتر با ایرانیان مقایسه کنم؛ مگر 
اینکه بخشی از مذا کراتی را که با آنان داشته‌ام» شرح دهم. 
هنگام پیشروی شاه محمود از انب غرب. سپاه شاه شجاع که با هزينة گزافی فراهم آمده بوده 
در پی اغتشاش کشمیر درهم شکنت و او برای حفظ تاج و تخت کاملاً درمانده و به مساعدت مالی 
ما نیازمند بود؛ اما سیاست ما احازه مداخله در جتگهای داخلی آنان را نفی‌داد و | گراز روی حسن 
ری هم می‌خواستیم بکنيم. اعلامیه‌های آشکار ما آزادی عمل را از ما گرفته بود. 
وزیراتی که می خواستند در این مورد با ما گفت وگو کنند دو پارسیوان و یک مُلاً بودند. کسان 
دیگری هم مأمور بودند که در لباس مهمانان عادی و دوستان بیطرف مرا زیر نفوذ آورند. 
بیشتر اوقات هم ن که [بامداد] بر می‌خاستم. چندتن از این افراد را در تالار منزلم می‌دیدم و 
ی ضرورت تعطیل «چاشت» ساعتی فرصت استراحت را میسر می‌ساخت. وزیران تا ساعت دو 
بعد از تنحه شب. با می بودند. التماس و استدلالی تماند که به کار نگیرند. حتی کوشیدند به من 
خاطرنشان سازند که بی‌توحهی به تقاضاهای معقولشان؛ شاید مستعمرات ما را در هنك به خطر 
اندازد؛ اما هرگز اشاره‌ای نکردند که در صورت امتناع به شخص من آسیبی خواهد رسید. تهدیدات 
نهایی‌شان که براستی نگران کننده بود -اين بود که ممکن است ملکه چادرش را به من بفرستد یا 
اینکه اکمخان در بازگشت از کشمیر بی‌گمان به خانهةٌ من دخیل (تنواتی) خواهد شد. اما با رسیدن 
اکرم خان بیمی نماند. در گفت و گوهایم با او همان موضوعات تجدید شد و همه اصرارها و ابرامها 
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پایان یافت. اکرم خان مستقیماً طرحهایی را پيشنهاد کرد که به سود هر دو جانب بود؛ پیشنهادهایی 
که با برا وردن خواستهای شاه کابل به تصور او بدون شک سودهای کلان و زودرس برای بریتانیا در 
برداشت. این طرحها اعتمادشان را به صمیمیّت و حسن نیّت ما نشان می‌داد و همین که دانستند که 
طرحها پذیرفتنی نیست از آن دست برداشتند. 

دشواریهای شاه روزافزون بود. کابل به دست دشمن افتاد و هر روز توقع می‌رفت به 
پشاور برسد. شاه به هر وسیله می‌کوشید پولی فراهم کند. حواهراتش را به کمتر از نیم بها برای 
فروش عرضه کرد؛ ولی کسی جرأتِ خرید نداشت؛ زیرا بیم آن بود که جانب مقابل معامله را معتبر 
نداند. شاه در سخت ترین شرایط هم به زور و بیداد توسّل نجست. باری تشویقش کردند تا مبلغ 
کلانی از پول بازرگانانی که به قصد تجارت از کابل به کشمیر می‌برند بستاند وجواهراتش را به گرو 
نزدشان بگذارد. قاضی دربار هم به درستی این کار فتوا داد و آن را قانونی دانست؛ اما شاه که در 
حفظ نام خویش بود این پيشنهاد را رد کرد. 

دراين موقع بناچار بازهم به من روی آوردند. چون پارسیوانان همه کوششها و هنرشان را به کار 
برده بودند. این بار از جانب سرداران درانی دعوت شدم. پارسیوانان استفاده ازاین فرصت راازدست 
ندادند. آنان از گستاخی و بربربگری 920871570 اففانان ابراز تأسف وخاطرنشان کردند که میان 
معامله با نظامیان بی آزرم و افراد مهذیی چون آثان فرق بسیار است؛ اما گفتند که دلیر باشم؛ زیرا 
اندک توافقی کارها را درست خواهد کرد. آنان حتی اشاره کردند که محترمانهتر است که داوطلبانه 
از طریق آنان چیزی تقدیم کنم نه اینکه از خشوئت درانیان ذر هراس افتم. سرانجام با اقای 
استراچی 51۲2606۷ و دو تن دیگر از آقایان (اعضای هیأت ] به [محل | شورا در قصر رفتم. از یک 
راه خصوصی به اتاق بسیار آرامی در مجاورت اتاق حضور راهنمانی شدیم. در راه از اتاقی گذشتيم 
که در آن تنی چند از وزیران و منشیان عالیرتبه سرگرم کار بودند. پس از نشستن ما برخی از آشنابان 
آمدند و دقایقی بعد ما را تنها گذاشتند تا مناظر دیدنی و بسیار زیبای برابر پنجرة باز اتاق را نظاره 
کنیم. پرد؛ در اصلی به‌آرامی کنار زده شد و چند تن با جامه‌های تبره ردگ در نهایت نظم وارامش 
وارد شدند. نخست چندان توجهی نکردم. اما چون نگربستم مددخاف را در میانشان شناختم و 
هنگامی که به استقبال برخاستم.ا کرم خان» احمدخان نورزی و چهار تن دیگر سرداران دورانی را به 
جا اوردم. همه لباس درباری پوشيده بودند؛ با پوتینهای قرمز که هنگام ملاقاتِ شاه می پوشیدند؛ 
اما آرایش سر و وضعشان کامللاً ساده بود: در برابر ما نشستند. احمدخان که بزرگتر از همه بود حلوتز 
از دیگوان نضنت. بی‌دردگ به صحتهای کلی پرداتتد؛ صحنهایی که با نکته‌های مودنانه و 
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دوستانه همراه بود. اما از گشایش بحث اصلی سخت اکراه داشتند و هر یک به زبان تشتو دیگری را 
به آغاز بحث فرا می‌خواند. 

سرانجام ذورادوره سخن گفتن از موضوع اصلی را آغاز کردند. نخست از اعتماد به ما سخن 
گفتند و از اینکه می‌خواهند با ما مشورت کنند و سرانجام ظریفانه به آنچه نیاز دارند؛ اشاره کردند. 
من در جواب از احترام و علاقه به ملّتِ آنان سخن گفتم و ارزوهای صمیمانه‌مان را برای ترقی و 
خوشبختی آنان ابراز کردم؛ اما با عباراتی ساده به مخاطرات مداخلهٌ ما در حنگلهای داخلیشان و 
بهره‌جوییهایی که یک قدرت جاه طلب و زیرک از اين جریان خواهد کرد اشاره کردم. احمدخان - 
که می‌بایست کارش را با دشمن تنظیم کرده باشد -نتوانست از این فرصت در نشان دادن حمیّت و 
صراحت افغانی خویش استفاده نکند و به سخنان درشت وحتی کنایه گوبی آغاز کرد اما دیگران 
می‌دزنگ خاموشش ساختند. او موضوع را عوض کرد و بر نابسامانی سلطنت که مانم 
برخورداری ما از نعمتهای آن کشور شده بود - تأمف خورد؛ و همین گونه سخنانی گفته می‌شد نا 
ما برخاستیم و از آن پس هیچکس اصراری نکرد و ما هم احساس نکردیم که در مهمان‌نوازی 
کاهشی پدید آمده باشد . 


۱- شاید جالب باشد که بدانیم یک مسافر اروپایی چگونه می‌تواند سفر موفقیت آمیزی به این کشور داشته 
باشد. در بسیاری از.مناطق افغانی با یک مسافر غریب و فقیر از روی مهمان‌نوازی و دلسوزی رفتار می‌کنند؛ اما 
یک سبافر ثروتمند به هر منطقه کشو رکه تحت نظارت دولت نباشد سف رکند» ممکن است تاراج شود. هرچند 
که در مرکز مملکت هم از بیداد مأموران حکومت در امان تخواهد بود.بهترین و ایمن‌ترین طريق؛ مسافرت با 
کاروان بازرگانان در لباس یک بازرگان -است؛ و از سفر آقای فوستر ۳0006۶ پیداست که چه لت ناچیزی از 
این سفر حاصل می‌شود. در حالی که او نه ماجراجو بود ونه چیز تازه‌ای می‌جست و به همه زبانهای مملکت هم 
آشنایی داشت. تنها امتیازات یک سفیر می‌تواند او را به سفری امن امیدوار سازد» که آن هم به چگونگی 
نخستین ملاقاتهای او با افسران عالیرتبه دولت بستگی دارد. تجربه نشان داده است که در سلطنت شاه شجاع و 
حکرمت اکرم خان از یک وزیر +" .ی نه تنها با حسن نیت بلکه با نزاکت پذیرایی می‌شود. اما اينکه امتیازات 
یک مهمان عادی تا چه اندازه می‌تواند از را از خانان دلیر و آزاد از هر ضابطه‌ای در امان داشته باشده هنوز به 
اثبات نرسیده است و من در آن شک دارم. 

اروپاییان مقیم این کشور ظاهراً به حد کافی مصونیت دارند. بازرگان استانبولی که پیشتر از او یاد کردم در 
اینجاء از راه تجارت» پول بسیاری به دست آورده از دست داده است. ظاهراً با پدر پطرس 2617005 کسی 
کاری نداشته و یک فراری انگلیسی هم که خود را در مُلتان به من تسلیم کرد - ازرفتاری که با آو شده گزارش _ 
خوبی دارد. او که در ديرةٌ غازی خان استخدام شده بود» حتی دعوت می‌شد که با درانیان یک جا غذا بخورد. 
مسلمانان هندکه گاهی آنجا می‌رفتند او را می آزردند. و به اففانان می‌گفتند که چرا باکافر ی که از خورد نگوشت 
خوک باکی ندارد رفیق شده‌اند؟ اما افغانان می‌گفتند که از رفتار او آسیبی ندیده‌اند و به مذهیش کاری ندارند. 


مه 


م ۱ 
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در کشوری محاط به خشکی که دارای رودخانه‌های کشتی‌رو و جاده‌های مناسب برای وسایل 
چرخدار نباشد. نا گزیر مال‌التجاره با چهارپایان حمل می‌شود؛ و از همه بهتو شثر است که در 
تشنگی شکیباست و از هر علف وگیاهی به‌آسانی سیر می‌شود: قبایلی که مناطقشان برای شترداری 
مناسب یا در کار شترداری‌اند. طبیعتاً به تجارت روی می‌آورند. که بیشتر همراه با مهاحرتها ‏ به 





برای حسن نیت هندیان ژورنال آقای دوری 90596 راببینید: آنان سوء نیت ندارند» بلکه عمیقاً از تعصب شد ید 
طبقَ؛ هندو متأْرند. از دیگر اروپاییان در این کشور اطلاعی ندارم, یک مسافر روس ممکن است گاهی با 
کاروان آنجا بیاید مانند آن مرد استراخانی که در مُلتان دیدم اماکسی مقیم نیست. در اروپا می‌گفتند که روسها 
در بلخ کارخانه‌ای و تا حدی نفوذی دارند؛ اما این خبر اساسی ندارد. من از تأشیسات آنا که از اورنبورگ 
۵8 در شمال دریای خزر نزدیکتر باشد. جْز فتوحات شمال غرب ایران» چیزی نشنیده‌ام. در پایان این 
موضوع می‌خواهم از اروپاییانی که بتازگی از افغانستان دیدن کرده‌اند یادکنم : افزون بر آقای فوسترء یک آقای 
فرانسوی به نام ماسه لهععه16 از هند و از طریق آنجا به اروپا رفت. یک افسر آلمانی که در استخدام بیگم سومرو 
60 5119 بود در ار تش تیمورشاه خدمت کرد. یک اروپایی دیگر چندی پیش در راء سفر از هند به ارویا ؛ در 
بلخ درگذشت. اوخود را «یارفاضل» نام نهادهبود. هنگامی که من در قلمروکابل بودم یک فرانسوی بسیار مطلم 
که مدتی دراز در آگره اقامت داشت و اخیراً بر او گمان جاسوسی می‌رفت از هند به قلمرو افغان گربخت و 
توانست با پیشامدٍ نیک به سفرش ادامه دهد و همه کوششها را برای گرفتاری خویش عقیم سازد. کمی پس از 
آنکه من آن کشور را ترک کردم؛ نامه‌های رسیده از هرات» گزارش از رسیدن دو فرانسوی دیگر به آن شهر 
می‌داد. با این واقعیت که فرانسویان روزگار ی دراز در تهران نمایندگی داشته‌اند, بی‌گمان از این مناطق اطلاعات 
خوبی دارند؛ امّا طرز حکومت آنان همه امیدشان را در ارائ؛ اطلاعات به جهان نقش برآپ ساخته است. این 
وضع برای ه" ۶ آنان که می‌خواهند از آن راه به هند برسند نومید کننده است. نشینده‌ام که جز اینال: 
اروپایی‌دیگری در قلمرو اففانان در آن سوی سند -بوده باشد. ۱ 





دنبال چرا گاه برای دام واقلیم مناسب برای خودشان - است. نه زمینشان محصول مورد نیاز را 
می‌دهد و نه بازاری است که محصول خارج را عرضه کند؛ پس شترداران برای حمل کالا - از 
منطقه‌ای که دارد -به مناطق دیگر برای فروش استخدام می‌شوند. شتردارانی که اندک پولی دارند 
خود به بازرگانی می‌پردازند؛ متاعشان را می‌برند و می‌فروشند؛ اما کسانی که همه دارابی‌شان چند 
شتر است نمی‌توانند به این مشفله بپردازند و به همین خرسندند که شتران را به بازرگانان قبایل 
ثروتمند تر یا شهرنشین به کرایه دهند؛ بازرگانانی که خود. به افتضای وضع مالی و حسب عادت؛ 
کالایشان را تا مقصد همراهی می‌کنند. با آن را به خدمهٌ خویش می‌سپارند. برخی از این بازرگانان 
خود شترانی دارند که در صحراهای مجاور شهرها می‌چرانند. برخی باربران حرفه‌ای نیز به همین 
طریق شترا نگه می‌دارند و به کرایه می‌دهند. شترانی که به یک قبیله به کرایه داده می‌شوند. معمولا با 
قبیلٌ وابسته سفر می‌کنند و شتران بازرگانان یا باربران انفرادی» هنگام سفر برای ایمنی و 
ملاحظات دنک یکی از قبایل می پیوندند. 

تجارت با مناطق دورتر از مسیر قبایل کوچی و تجارت خارجی عموماً به وسیلهٌ بازرگانان و 
باربران شهری - به صورت کاروانها - صورت می‌گیرد. شیوُ سفر شتران با قبایل کوچی با مثال 
قبیله‌ای روشن می‌شود که با چند شتر حویش يا با شخزان بسیاری متعلق به دیگران سفر می‌کند: 

نیمی از قبله «میان خیل» هر سال از دامان به شیلگر 51187 و نواحی مجاور مسافرت 
می‌کنند زنان و خانواده را نیز همراه دارند و اداره‌شان با رهبران موروثی است که از مساعدت و 
حمایت «چلویشتیان» ! را به دوش دارند و هر بیگانه‌ای که با آنان همراه می‌شود باید به رسم و 
رواج (میان خیل» گردن نهد . 1 

از سوی دیگر بسیاری از افراد کاروانی که با قیلهُ «بار» سفر می‌کنند از آن قیله نیستند. آنان با 
خانواده‌شان نه, بلکه تنها در زی بازرگانان می روند. یک «مشر» 1۷1۷91۲ [بشر در بشتو یعنی 
بزرگ] همیشته با کاروان همراه است واختیارات یک خان منطقه را دارد؛ اما فرمانش تنها بر افراد 
قیله روان است و دیگران مختارند که از او فرمان برند با نه. معمولاً همه افراد کاروان او را به 
عنوان «قافله باشی» انتخاب می‌کنند که در این صورت بر همه ریاست دارد. او هشتاد مرد به 
دستیاری می‌گزیند و هرکه را از مقررات سرپیچد جریمه می‌کند. وظایف او عبارت است از حفظ 
آرامش کاروان» حل درگیریهاه سعیین نگهبان پستها و بدرفه‌چیان. مشخص ساختن منزلها برای 
فروه آمذن بحث در مقذرات محصول قبایلی که کناروان از متاطفعان مُی‌گذرده جمع‌آوری 


۱- [جهل باشی ] دیکتاتور منتخب در قبایل جمهوری. 
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محصول و پرداخت آن به قبایل مربوطه. 

امّا اگر «مشر» بابری به مقام قافه‌باشی تعیین نگردد. هرکس مسوول خویش و نتیجه, به میان 
آمدن آشوب و بی‌نظمی است. 

راه دامان به خراسان تا فکر کنی هراس‌انگیز است. بخش اعظم راه کابل را گردنه‌های نزدیک 
به هم و دره‌های تنگ و سنگی در میان کوههای برهنه تشکیل می‌دهند. این راه گاهی بر بستر 
رودها و زمانی از فراز کتلهای مرتفع و ناهعوار می‌گذُرد: راه گوقل بر بستر رود است وا گر آب زیاد 
شود کاروان باید دز گوشه‌ای میان رود و کوهها - بتاه #3 و بماند تا آب فرو نشیند. افزون بر 
آن. قبایل شیرانی و بیشتر وزیری از نواحی نزدیگ فرود می‌آیند و کاروانها را تاراج می‌کنند. 

راه قندهار پس از گذشتن از کوههاء از بیابانهای خشک که گاهی به وسیله کوهها و صخره‌ها به 
چند بخش تقسیم شده. می‌گذرد. قافله در تمام راه باید تدارکات و غالیاً آب با خود داشته باشد 
(چون در راه آب نیست وا گر باشده شور است). تنها محصول ند راه بوته‌هایی است که خورا ک 
شتر می‌شود یا به مصرف سوخت می‌رسد. روستاهای کوچک بندرت در راه دیده می‌شوند؛ اما 
جادرهای شبانان در برخی از فصول سال بیشتر است. 

هنگامی که کاروان از میان قبایل تاراحگر می‌گذرد؛ نظم خاصی می‌گیرد. در بخشهای مختلف 
کاروان گروههایی به نگهبانی می‌پردازند؛ حتی وقتی کاروان توقف می‌کند. دسته‌ای از نگهیانان 
سواره از شتران در حال چرا محافظت می‌کند. بخشی از کاروان شبانه کشیک می‌دهد. در بخشهای 
دیگ بی پرواتر می‌روند و شبأنه خوایی آزام دارند. در راههای باریک. رئیس کاروان ترتیب عبور 
را معیّن کرده گاهی بخشی از کاروان را از راههای دیگر می‌فرستد. کاروانها روزی هشت تا ده میل 
۳۳ ۷ 

چون کاروان به مقصد می‌رسد. همراهان راه خویش را می‌گیرند و مردم قبیله شتران را رها 
می‌کنند که بچرند و خود در زمیتهای سرسبز و خوش هوا در چادرهایشان استراحت می‌کنند. 

آنان جون شبانان راه نمی‌نوردند و رفتار و اطوار خاص خودشان را دارند. از هر خانواده یک 
نف برای فروش امتعة کاروان وخرید کالای جدید به شهر می‌رود. چندین بازرگان از دیگر قبایل به 
این کاروانها می‌پيوندند. آنان برای مخارج کاروان و مخافظت از آن -مانند افراد قبایلی که کاروان 
به آنان تعلق دارد از هر با شتر یک روییه و زبع می‌پردازند. 

ترتیب کاروانهایی که به هند و ایران می‌روند نیز چنین است؛ اما شتر از باربران حومه شهرها به 
کرایه گرفته می شود و همه تحت فرمان قافله‌باشی‌اند که توسط کاروانیان انتخاب می‌شود. 


۳۷۴ افغانان؛ جای, فرهنگ, نداد 





رسم انتخاب قافله‌باشی بیشتر در میان تاجیکان و شهریان رایج است تا میان افغانان؛ زیرا 
افغانان بیشتر یکجاء بدون رئیس و بدون مقررات خاصی سفر می‌کنند. 

کاروانها عموماً شبانه در راهند. مانند قبایلیان در پایان سفر چادر نمی‌زنند و در شهرها به 
کاروانسراها می‌روند. کاروانسرا محوطهٌ وسیعی است که اطراف آن را اتاقها احاطه کرده و یک 
مسجد و غالبا حمام آب گرم در وسط آن واقع ؛ده و یک در مشترک دارد. مدیر کاروانسرا اتاقها را 
به بهای ناچیزی برای مسافران به کرایه می‌دهد. یک بازرگان معمولی دو اتاق به کرایه می‌گیرد که 
در آن هم متاعش را می‌نهد؛ هم پخت و پز می‌کند و هم در آن می‌خوابد. بازرگانان بدون وساطت 
دلال متاعشان را به صورت کلی و حزئی می‌فروشند. 

کاروانهایی که به ترکستان می‌روند از اسب و استر استفاده می‌کنند و شاید این به دلیل 
کوهستانی بودن راه باشد که بخش مهم آن از کوههای پر برف هندوکش می‌گذرد. 

کاروانهای عازم به ترکستان چین از کابل و کشمیر حرکت می‌کنند. کابل بازاری بزرگ برای 
ترکستان آزاد و قندهار و هرات بازارهای رگ پرای ایرانند. تجارت هند به نواحی بیشتر تقسیم 
می‌شود. تجارت پنجاب و شمال هندوستان با بشاور است. 

کاروانهایی که از ییابان گذشته و از جیّور و سرزمینهای جنوبی تر می‌آیند. به شکارپور, بهاولپور 
و مُلتان بار می‌اندازند و متاعی که از راه دریا می‌اید» نخست در کراچی تخلیه میشود؛ پس به 
شکارپور و قندهار انتقال می‌یاید. 
تحارت خارجی 

تجارت خارحی سلطنت کابل عُمدتاً با هند. ایران و ترکستان (ترکستان آزاد و ترکستان چین) 
است. مقداری هم با کافرستان تجارت روان است. نوعی شا پشمی به نام طوس اصل از نت وارد 
می‌شود و ارتباط بازرگانی با عربستان از طریق بنادر سند برقرار است. 

بازرگانی با هند. با آنکه اخیراً کاهش یافته. عمده‌ترین بخش بازرگانی را تشکیل می‌دهد. 
صادرات به هند عبارت است از اسب. است بوستین» شال. چیت ملتان» روناس. انقوزه. تنبا کو 
بادام گردو, پسته. فندق و میوه. میوه معمولاً خشک است (مانند آلوی خشک. برگة زردآلو و 
کشمش) ولی مقداری میوهٌ تازه هم صادر می‌شود. میوهٌ تازه را پیش از آنکه خوب برسد می‌چینند 
و با احتباط لابلای پنبه در صندوقهای چوبی حا داده. صادر می‌کنند. میوه‌های صادراتی 
عبارت‌اند از سیب ناک( گلانی) و انگور سخت پوست. صدور انار چنین ترتیباتی نمی خواهد و 
دیگر میوه‌ها مقاومت این مسافرت را ندارند. همان میوه‌های صادر شده هم بیشتر طعمشان را 
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می‌بازند. مهمترین قلم صادراتی شال است. شال را در هندکسی می‌پوشد که بثواند بهای گزاف آن 
را بپردازد و تنها در کشمیر بافته می‌شود. 

واردات از هند عبارت است از بارجه‌های درشت نخی ( که پوشاک معمولی مردمان سلطتت 
کابل و ترکستان است)؛ حریر و دیگر پارچه‌های نفیس, پارچه‌های ابریشمی و زری» نیل (به مقدار 
زیاد)؛ عاج؛ تباشیر عصا (ني خیزران)؛ موم قلع؛ چوب. صندل و تقریباً تمام شکری که د رکشور 
مصرف می‌شود. مقداری پارچه‌های عریص هم وارد می‌شود. اما آنچه بیشتر از راه بخارا میا ید 
عبارت است از مشک. مرجان؛ دارو و برخی اقلام دیگر. 

انواع ادویه (مصالح غذا) یک قلم مهم وارادات از هند است. که از بمبثی و سواحل مالابار به 
کراچی و دیگر بنادر سند واز آنجا از راه خشکی به کابل و قندهار آورده می‌شود. 

همه ادویه‌ای که در کشور به کار می‌رود؛ از همین راه می‌آید. همین گونه مره هم از همین 
راه صادر می‌شود. صادرات" به ترکستان آزاد بیشتر اقلامی است که سابقاً از هند وارد. با در استانهای 
هندی کابل ساخته می شد: انواع بارچه‌های سفید. شالها: عمامه‌های هندی چیتهای ملتانی و نیل. 
اقلام عمد؛ واردات عبارتند از اسب طلاو نقره: طلای مسکوک بخارایی» دوکات هلندی؛ سکون 
ونیزی و یامبو (شمشهای نقره چینی). 

قرمزدانه؛ پارچه‌های عریضء عروسک؛ پولک ظروف فلزی. کارد و چاقو و دیگر آهین 
ابزارها از بخارا وارد می‌شود. این چیزها را از اورنبورگ روسیه از راه بیابان یا راه دریا؛ از استراخان 
به ارال نت۵ یا مینگ قشلاق اورگنج [و از آنجا به بخارا می‌آورند. سوزن آیینهٌ صورت؛ چرم 
روسی؛ قلع؛ تسبیح؛ عینک و دیگر اقلام اروپایی هم از همین راه وارد می‌شود. 

آرتک - پارچه نفیس از پشم شتر - پارچه‌های نخی و پوست قره کل را از بخارا می‌آورند 
همچنان که شتران دوکوهانه از سرزمین قرّاق وارد می‌شوند. 0 

صادرات به ایران: شال و اخناس ساخته شده از شال» نیل. قالی هراتی» چیت ملتانی؛ 
پارچه‌های زری هندی ململ و پارچه‌های نخی. شالهایی که به ایران صادر می‌شود غیر از شالی 
است که به هند می‌برند و تا اين اواخر که شاه ایران پوشیدن آن را با هدف تشویق صنایم داخلی - 
منع کرد عمومیّت داشت. 

واردات از ایران : ابریشم خام رشت وگیلان» اجناس ابریشمی یزد و کاشان نوعی پارچه استوار 
نخی در انواع ود به ثام دک ( که نوع مرغوب آن ساخت اصفهان است) و دستمال ابریشمی 
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زنانه. این احناس به مقذار بسیاری مورد استفاده تمام طبقات است. البتّه اطلس خامک‌دوزی: 
مخمل و زريفت ایرانی ویثه بزرگان است. مسکوکات وشمشهای طلا و نقره هم وارد می‌شود؛ ۳ 
قلم مهم واردات چیت هندی است. که در ماسولی پاتام 1۷)25۱01:021220 در ساحل کوراماندل 
061 بافته شده و از راه دریا به خلیج فارس و بوشهر و از آنجا از راه خشکی به کشور افغان 
که رواج فراوان دارد. می‌آورند. 

صادرات به ترکستان چین مانند صادرات به بخارا است. واردات عبارت است از نوع خاصی از 
پارچه‌های پشمی ابریشم و اطلس چینی. چای (در حلبهای کوچک و نازک سُربی)» ظروف چینی؛ 
ابریشم خام. فرمزدانه بلور خا که طلا. شمش طلا و یامیوهای نقره. 

تجارت با کافرستان چندان قابل یادا وری نیست. مال‌التجارهُ کافرستان عبارت است از شراب 
سرکه. پنیر و روغن که در مرز با پارچه‌های هندی و کابلی نمک. خرمهره. مفرغ و قلع مبادله 
می‌شود. شماری برده نیز از کافرستان فراهم می‌گردد.بردگان راز عربستان؛ حبشه و جاهای دیگر 
هم به بنادر سند می‌آورند. 
تحارت داخلی 

پیداست که در چنین سلطنتی پهناور تجارت داخلی نیز باید به پیمانه‌ای وسیم رونق داشته 
باشد. کالاهایی که از استانهای غربی به استانهای شرقی می‌آورند عبارت است از بارچه‌های 
پشمی» پوتین؛ روناس؛ پنیره کشک و مصنوعاتی چون قالی هراتی» البسه و زیور اشراف. از 
استانهای شرقی لنگی. ابریشم. چیتِ مُلتانی: پارچه‌های مخلوط پنبه‌ای و ابریشمی ساخت 
بهاولپور.نیل و شاید مقداری کتان به استانهای غربی می‌برند. آهن از نواحی کوهستانی هندوکش و 
سلسلةٌ سلیمان؛ نمک از کوههای نمک. آلومینیوم و سولفور از کلابا اسب از بلخ و فاریاب و رما 
از بلوچستان صادر می‌شود. 
تجارت اسب 

تجارت اسب و اهمیّت آن. مختصراً قابل یادآوری است. هرسال در شمال هند اسبهای 
معروف به کابلی و در غرب اسبهای معروف به قندهاری فروخته می‌شود. امّا تقریباً تمام این اسبها 
را از ترکستان می‌آورند. در کابل پرورش اسب رایج نیست؛ مگر اينکه بزرگان برای خحود اسب 
پرورش دهند. اسبهای پرورشی قندهار هم صادر می‌شود. اسبهای زیبای اطراف هرات را به دیگر 
مناطق می‌برند؛ اما شماری اندک از آنها به هند می‌رسد یا هیچ نمی‌رسد. از بلوچستان و دو کرانه 
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سند در شمال کوههای نمک نیز اسبهای خوبی صادر می‌شود. 

مهمترین منطقهٌ پرورش اسب در قلمرو کابل بلخ است که ازآنجا و از نواحی ترکمن ‏ بخشهای 
پایانی آمو -اسبهای بسیاری صادر می‌شود. 

مهمترین اسبهای تجاری برد و گونه‌اند: نخست. اسبهای کوچک ولی نیرومند که قابلیت بسیار 
دارد وارزان است. دوم اسبهای تنومند و گرانبها که به درد کار نمی خورد؛ مگر در جنگ؛ که با 
توحه به طبیعت جنگهای آسیایی جتَهٌ اسب مهم است. گونه ال - هرچند که خود سه نوع است - 
عموماً به نام اسب ترکی با آزیکی معروف است و در بلخ و استانهای نزدیک بخارا پرورش می‌یابد. 

گونه دیگر اسب ترکمنی است که در سواحل پاياني آمو توسط ترکمنان پرورش می‌یابد. 

پلخ و بخارا دو بازاٍ بزرگ تجارتِ اسب است. بهای اسب ثرکی از پنج تا بیست پوند و بهای 
شب ترکمنی از بیست تا صد پوند است. بازرگانان معمولاً اسبها را به بهایی اندک و با حالی زار 
می‌خرند و در چرا گاههای کابل فربه می‌سازند. 

معروفترین این چرا گاهها نرخ میدان -در غرب کابل است. در این ناحیه یک اسب لاغر با هزینه 
پنج شیلینگ. در چهل روز فربه و قوی می‌شود. نخست به این اسبها شبدر و سپس یونجه می‌دهند. 
بسیاری از اسبها در داخل کشور به فروش می‌رسد و شمار بسیاری را به هندوستان می‌برند. فروش 
داخلی رو به افزایش است. بسیاری از زمینداران که در گذشته رغبتی به خریدٍ اسب نداشتند - 
اکنون اسب می خرند که در نتیجه» تجارت اسب به هند کاهش یافته است. هر جا که مستعمرات 
بریتانیا گسترش می‌یابد. ارتشهای سواره‌نظام و 1 , حایشان را به ارتشهای پیاده نظام کوچک 
می‌دهند. در این حال افسران سپاه اسب عربی را ترجیح می‌دهند. ارتشهای بومی هم کاهش یافته 
و دایر؛ تشکیلات آنها محدود شده است و اگ رکمپانی بریتنیا موفق به اجرای برنامة نسلگیری شود؛ 


۱۱ 
کشاورزی کابل 


کشاورزان کابل پنج صنف‌اند: نخست. مالکان, که زمین خویش را خود می‌کارند؛ دوم 
0 اجاره‌داران که زمین را در برابر مبلغ معین بول با مقدار معین محصول به احاره من یرفن سوم 
کارگران یا کشاورزان مزدور چنان که در فرانسه معمول است؛ چهارم کشاورزان اجیر و پسجم رعیت 
که بدون رد بر زمین ارباب کار می‌کنند. 

گتترزش اراضی زمنداران متفاوت است؛ امّا در مقایسه با دیگر کشورها زمین در افغانستان 
مساویانه تقسیم شده است. خرده مالکانی که زمینشان را به کمک خانواده و گاه به یاری کشاورزان 
اجیر و «بزگر» می‌کارند. بسیارند. علت توزیع برابر زمین را با مطالعهٌ طبیعت حکومت قبایل 
به‌اسانی می‌توان دریافت. این توزیم در گذشته عمومیّت داشته و عوامل متعدد آن را دگرگون 
ساخته است. پرخرحی واسراف یا بدبختی برخی از مالکان را به فروش زمین واداشته است. برخی 
به دلیل درگیریها و یا تنوع دوستی مجبور شده‌اند تا زمین را فروخته» ترک مرز و بوم گویند. 
همچنان املا ک -بر طبق شریعت اسلامی -به فرزندان میراث می‌رسد و چون تقسیم می‌شوده پسران 
مقدار زمین را برای نگهداری اندک شمرده وآن را به برادر خویش وا گذار می‌کنند و یا می‌فروشند. 
خریداران زمین کسانی‌اند که یا در خدمت سلطان به نوایی رسیده‌اند یا در جنگ؛ یا با کشاورزی و 
تجارت پرمنفعت. ثروتی اندوخته‌اند. برخی هم با ایجاد منابم آبیاری زمینها راازتر کشت اوزند که 
سرانجام هلک شخصیشان می‌شود؛ زیرا در افغانستان زمینهای بسیاری محتاج به اب است. برخی 
هم مستقیمً از شاه بخششهای کلان مییابند. 
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بر طبق تخمین آقای استراچی ارزش زمین در کابل برابر بهای محصول ئه ساله تا دوازده ساله 
آن است. 

اجاره داران - به معنای متداول کلمه - در این کشور بسیار نیستند. بسیاری از مردمان 
متوسطالحال که زمین را به اجاره نمی‌دهند. دوباره آن را به «بزگر» می‌سپارند. 

مت اجاره معمولاً یک یا دو سال و حدا کثر پنج سال است. مقدار اجاره متفاوت است. در 
زمینهای ناهموار و خشک «استوریانی» یک دهم محصول و در اراضی هموار باجور یک سوم َ 
نیمه و در اطراف کابل دو سوم است. همه اجاره‌داران در برابر استفاده از زمین چیزی می پردازند و 
حق دیگری بر مالک ندارنده مگر اينکه «بزگر» باشند که درآن صورت مالک بذن گاو و ابزار 
کشاورزی را فراهم می‌کند و بزگرکار می‌کند و بس؛[دیگر چیزی نمی‌پردازد4 گاهی برگر در 
تدارکات یادشده سهم می‌گیرد و زمانی همه چیز جز بذر به دوش بزگر است. سهم بزگر معین بیست. 
در برخی موارد شنیده‌ام که نظ از یک‌دهم دریافت نمی‌کند و مواردی هم شنیده‌ام که نصف 
محصول را می‌برد. 

کارگران کشاورز عمدتاً توسط بزگران به کار گرفته می‌شوند و اجرت را هم آنان می‌پردازند. 
مزدشان فصلی است که ه ماه را در بر می‌گیرد واز اول بهار آغاز می‌شود. در تمام این ات 
خوراک و پوشاک کارگران بر عهد؛ کارفرما است. در کنار آن مقداری غلّه و مبلغی پول هم 
می‌گیرند که از دو و نیم من خانی و یک روییه تا ده من و دو روپیه است . 

هرگاه مزدشان نقد پرداخت شود؛ معمول‌ترین نرخ؛ سی روپیه -افزون بر خورا ک و پوشا ک - 
است. حقوق کارگر در شهرها معمولا روزی صد دینار (حدود چهار پنس و یک پنی) با خورا ک 
است. این مُزد در قندهار سه شاهی و دوازده دینار (میان شش پنس و نیم پتی تا هفت پنس) 
فی گواد: برای نشان دادن ارزش این مزد باید گفت که در کابل به یک شاهی پنج پوند آرد گندم و در 
اطراف. یک و نیم براب آن را می‌توان خرید. نرخ آرد گندم در پشاور (حتی برای هیأت بریتانیایی) 
چنان پایین است که به یک روپیه می‌توان هفتاد و شش پوند ارد خرید. به اين ترتیب ا گر اختلاف 
اقلیمی در نظر گرفته نشود. وضعیت این طبقه از طبقهٌ مشابه در هندوستان بسیار بهتر است. 

وضع «رعیّت» در بررسی قبایل یوسفزی و دیگر قبایلی که در آنها رعیّت بسیار است. بیان 


خواهد شد. 








۱- یک من خانی برابر هیجده پوند و یک روپیه معادل دو شیلینگ و چهار پنس است. 


۲۸۰ افغانان؛ جای, فرهنگ. ناد 


فصلها 

بیشتر زمینهای افغانستان؛ سالی دو محصول می‌دهد. یکی از اين فصلها را در اواخر باییز 
ور ۷۲ محصولش در تابستان به دست می‌آید و عبارت است از گندم» عدس. نخود و لوییا. 

شت دیگر در بهار است ومحصول در پاییز به دست می‌آید و عبارت است از برنح ارزن 

ماش و انواع ذرّت. محصول نخست يا بهاره در غرب افغانستان نواحی غرب کوههای سلیمان - 
اهمیت دارد و در شرق محصول پاییز یا تیرماهی شاید مهمتر باشد که در آن استثناناتی وحود 
دارد. 

در باجون پنجکورا؛ زمینهای قبایل مهمند بالاء آتمان خیل چچ و لیا(در شرق سند) و َکَل‌واد 
(در دامان) مهمترین محصول آن است که در تابستان به دست می‌آید و گندم از همه مهمتر است. 
در بشاور و مناطق بنگش و جاجی, دامان و عیسی خیل محصولات بکسان است و در دیگراتواحی 
شرق محصولی که پاییز به دست می‌آید مهمتر است. در تمنطقهٌ خروتی یک محصول است که در 
آخر پاییز می‌کارند و در آغاز پاییز دیگر به دست می| ید. در ناحیهٌ کتواز و برخی ارتقاعات مجاور 
همید گونه است. اما در منطقهٌ هزاره و نواحی سردسیر افغانستان یک محصول است که در بهار 
کاشته و در آخر باییز برداشته می‌شود. نوع دیگر کشاورزی که اهمیت بسیار دارد پالیزکاری است 
و محصولات آن هندوانه. خربوزه. دستنبو, خیار وکدو است. مزارع پالیزی در حومهٌ شهرها 
عمومیت دارد. 


حبوبات 

غله‌های یادشده به پیمانةٌ متفاوت و به مقاصد مختلف مصرف می‌گردد. گندم مصرف عمد؛ 
غذایی بیشتر مردم این کشور است. حو را معمولاً به اسب می‌دهند. نخود را هم -که در هند به همین 
مقصد استفاده می‌شود -با دیگر حبوباتِ نظیر آن برای بخت و پز می‌کارند. مقدار بسیاری ارزن و 
گال 0211 را در خمیرنان می‌آميزند. 

رت هندی به همین مقصد در پشاور و حومهٌ آن کاشته می‌شود. اما در غرب آن را در باغها 
می‌کارند و سرش را برشته می‌کنند که خورا کی متجملانه است. باجرا (نوعی ذِرَث) به مقدار بسیار ۱ 
در دامان یافت می‌شود که خوراک نواحی کوهستانی جنوب مناطق بنگش و ختک است. این دانه 
(ذْرّت) را در غرب اففانستان نمی‌کارند؛ گرچه دانة مهم خورا کی مردمان بخارا است. برنم باکفتت 
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و کمتت مختلف در دب سم تشر مناطق کشور یافت می شو د. در سوات قراوان و در حومه بشاور دارای 
بهترین کیفیت است. برئج قرب نها خوراک مردم گشمیر کشمیر را تشکیل می‌دهد. در بشاور و شاید 
جاهای دیگر نوعی جو وحشی یافت می‌شود. که قابل استفاده نیست و نمی‌کارند. ۱ 


محصولات باغی 

محصولات باغی عبارت است از هویج شلفم: , چفندر کاهو پیان سیر مرزه اسفنا 
بادمجان و انواع سبزیهاء کلم و گل کلم و انواع سبزیجات هندی هم کاشته ته می‌شود. شلفم را در 
برخی نواحی به مقدار بسیار -برای خورا ک دام می‌کارند. از هویج هم ممکن است به همین منظور 
استفاده کنند. در پنجاب به اسبان هویج می‌دهند که با رغبت می‌خورند. زنجبیل و زرد چوبه در 
نواحی شرقی مخصوصاً در نو رید می‌کند؛ همچنان نیشکر که باید ژمینش هموار و بارور باشد. 
یشتر شکر افغانستاث از هندوستان ورد می‌شود. پنبه با برخی استثنائات در نواحی گرمسیر کاشت 
می‌شود. بیشتر پارچه‌هایپنبهای که در غرب کشور می پوشند از هندوستان وارد می‌شود. بید انجیر 
با کرچک ( که از آن روغن کرچک يا کستر ایل می‌گیرند) در تمام کشور یافت می‌شود. تصور 
می‌کنم که بیشتر روغن کشور از همین دانه گرفته می‌شود؛ هرچند که دانه‌های روغتی کنجد و خردل 
و جزآن هم عمومیّت دارد. روناس در نواحی غرب کشور فراوان است و در نواحی سردسیر یافت 
می‌شود. بیشتر روناس مورد نیاز هند هم از افغانستان وارد می‌شود. 

روناس را در تابستان و در زمیتی که خوب بارور شده - می‌کارند. برگ آن را همه ساله برای 
دام می‌دهند؛ ولی ريشه آن که از آن رنگ نه دست می‌ایدا 9 صه ستال برحای می‌ماند. 

انتوزه به صورت خود رو در بسیاری از ارتفاعات نواحی غرب کشور یافت می‌شود. و مراقبتی 
نمی خواهد. م ز کاری که برای گرفتن صمغ آن باید انجام شود. بوته‌اش کوتاه و برگها یش بلند است. 
برگها از ساقة بوته قطم می‌گردد واز محل برش شیره‌ای بیرون می‌شود که بتدریج مانند ترياک 
سخت می‌گردد. این شیره را تابش آفتاب فاسد می‌سازد. این است که افغانان با تکیه دادن دو 
سنگ بر زوی آن محل خروح شیره را از تابش افتاب دور می‌دارند. انقوزه به مقدار بسیاری 
صادر می‌شود که از آن هندوان و مسلمانان به صنت ادویهٌ خوشمزه در پخت و پز استفاده 
می‌کنند ا. تنبا کو در بیشتر بخشهای مملکت کاشت می‌شود. بست (یونجه: رشقه) و شبدر از 





۰ ۰ 2 
۱- آنقوزه را افزون بر موارد درمانی؛ در نمک سود ساختن کوشت به کار می‌بر د؛‌اند]. 





محصولات مهم کشاورزی در غرب کشور است. یونجه معمولا در پا ییز کاشته می‌شود و زمستان در 
زير برف می‌ماند. در برخی جاها آن را در بهار می‌کارند و پس از سه ماه به دست می‌اید. پس تا سه 
ماه یا بیشتر هفته‌ای دوبار درو می‌شود؛ به شرطی که پس از هر درو آبش دهند. یونجه را در پشتو 
و و در فارسی (کابلی] رشقه می‌گویند. نهالش پنج سال دوام می‌کند؛ اما دوام آن را از ده تا 
پانزده سال هم شنیده‌ام . سست کود بسیار می‌خواهد. شبدر را بیشتر در بهار می‌کارند تادر پایین و 
در کمتر از دو ماه آمادهٌ درو می‌شود؛ یک یا دو بار درو تکرار می‌گردد. شبدر بیش از سه سال و گاه 
بیش از یک سال دوام نمی‌کند. شبدر را هم تازه به دام می‌دهند و هم به صورت بیده (خشک] 
ذخیره می‌کنند؛ اما بیشتر تازه مصرف می‌شود. 

افزون بر گياهان طبیعی و دو نوع مصنوعی که اکنون گزارش یافت. انواع دیگر علوفه نیز در 
افغانستان بافت می‌شود. ارزن. حاورس و دُرّت را بیشتر برای علوفه می‌کارند. درزّت سیار فوی 
است و چون خشک هم بشود, تمام سال دوام می‌کند. همچنان گندم و جو را پیش ازخوشه بستن به 
اسب می‌دهند و آن را نه تنها مناسب بلکه هفید می‌دانند. حو را چندبار می‌توانند به این منظور قطع 
کنند. امّا قطع گندم بیش از یک بار به غله آسیپ می‌رساند. همچنان رسم است که دام را بر مزرع 
کاشت یاییزی می‌چرانند تا نهالی رااگة یش از زفستان سرزده؛ بجیند. ۱ 
آییاری 

آنچه از محصولات کشاورزی شنیده بودم بیان کردم؛ اما بی‌گمان چیزهایی از قلم اقتاده است و 
دور از احتمال نیست که برخی از مطالب عادی مربوط به کشاورژی را نگفته باشم. | کنون می‌کوشم 
شرحی از نظام کشاورزی بیاورم که با ان محصول به دست می‌آید و پیش از همه لازم است مطالبی 
در مورد اییاری نو یسم: 
جویها 

عمومی‌ترین شیوة آبیاری استفاده از جویها است که گاهی مستقیم و گاه با کانالهای کوچک به 
مزرعه هدایت می‌شوند. آب این جویها با بستن سذ بر روی رودخانه‌های کوچک تأمین می‌گردد؛ 
اما در فصول برآیی این سهاارا آب می‌برد. در رودخانه‌های بزرگ در افتداد. عریان رودخانه 
سدهای طولانی درست می‌کنند که مقداری آب را می‌کشد و از آن جویها و کانالها به طرف مزارع و 


ِِ ۶ ۰ س‌ 
۱- [ در هرات هم سبست گویند. در متون کهن فارسی نیز سبست امده است ]. 


کشاورزی کابل ۳۸۳ 


ذخیره‌های کوچکتر می‌برند. 
کاریزها 

نوع دیگر آبیاری استفاده از کاریز است که در ایران هم به همین نام یاد می‌شود؛ ولی بیشتر 
فنات می‌گویند. طرز ساختن فنات چنین است: 

محل جریان کاریز باید در دامن تچه باشد و پیشتر باید آزمایش گردد که در محل چشمه‌ها وجود 
داشته باشد وحهت آن:چجشمه‌ها نیز مفین گردد. وقتی نقطه آغازکاری: ععین شد» چاه غمیقی کند؛ 
می‌شود و بالاتر از آن در دامنة تّه چاه عمیقتری می‌کنند. همین گونه چندین چاه به فاصله‌های 
مختلف حفر می‌گردد و به وسیله راهی [زیرزمینی] به هم وصل می‌شوند. هرچه بالاتر می‌روند. چاه 
عمیقتر می‌شود؛ اما راهی که چاهها را به هم وصل می‌کند باید به جانب سطح زمین سراشیبی داشته 
باشد. در جریان این عملیات چندین چشمه کشف می‌شود؛ اما کاریزکنان آن چشمه‌ها را می‌بندند 
تا ماتع کارشان نشود؛ تا کار چاء آخر تمام شود. بعد چشمه‌ها را می‌گشایند و آب در کانال روان 
می‌گردد. وقتی کار کاریز پایان یافت چاهها دیگر استفاده‌ای ندارند مجز اینگه راهی برای پاک 
کردن گاه به گاه کاریز باشند. فاصلهٌ میان چاهها از ده تاصد گز تغییر می‌کند؛ اما برخی بسیار بزرگ 
است. شنیده‌ام که در خراسان ایران در نزدیک سبزوار -کاریزی است که یک اسب سوار با نیزه‌اش 
که آن را افقی به ادست بگیرد دمی‌نواند از آن بگذارد. . 

شمار چاهها و عمق کاریز بسته به چشمه‌هایی است که از آن سر می‌زند و کار چاه کنی چندان 
ادامه می‌یاید که آب کافی به دست آید؛ با اينکه چاهها آن قدر عمیق شوند که کار کندنِ کاریز 
دشوار گردد. در باب طول کاریز روایتهای گونا گون از دو میل تا سی و شش میل -شنیده‌ام؛ اما 
تصور می‌کنم پایین از این حد باشد. شاید تصور شود که هزينة ناختمان کاریز سنگین است؛؟ اما 
ثروتمندان مشتاقانه از اين راه زمینهای نامزروع را مزروع می‌سازند و بینوایان در کار کاریز کنی 
سهم گرفته و در زمینهایی که با کاریز آییاری می‌شود؛ سهیم می‌گردند. کاریز در نواحی غرب کشور 
فراوان و رو به افزایش است؛ اما در شرق کوههای سلیمان تنها از یک کاریز اطلاع دارم که در توتور 
6 دامان واقم است. کاریز در ایران عمومیّت دارد جنان که در ترکستان است؛ اما در ترکستان 


از نظر افتاده است و در هندکسی نامش را هم نمی‌داند. اين تنها نوع آبیاری مصنوعی بود. 


۱- [ قنات «آب عبدالرحمن» منسوب به عبدالرحمن راهویه, که قتاتی داز ببزرگ است آقنوزاقر شمال 
سبزوار جاری است ]. 


۱/۳۴ افغانان؛ جای. فرهنگ. ناد 





چاه و استخر 

از چاهها و استخرها بندرت - آن.هم برای آب آشامیدنی - استفاده می‌شود. در اینجا نظیر 
آیدانهای بقرزک جنوب هند که با بستن سد بر دزه‌ها تشکیل می‌شود؛ سیار ثیست. یکی از این 
ذخیره‌ها در غزنی است که پس از این یاد خواهد شد. چندتا ذخيره بزرگ آب هم در کوههای 
پاروپامیز است امّا در تمام کشور عمومیّت ندارد. در پشاور و بخش معتنابهی از شرق رود سند 
درامتداد رودخانه برای ابکشی از چرخ ایرانی استفاده می‌شود. در بسیاری جایها با این چرخ از 
جاه و در بشاور از رودخانه که چرخ در کنار آن تعبیه شده اب می‌کشند. 

بخشی از زمینهابا ابزارهای مصنوعی آبیاری نمی‌شود. ابیاری چندین ناحیه در میان تچه‌ها 
وحتی زمینهای مستعد وهموار کاملاً وابسته به آب باران است که بر سطح زمین می‌بارد. برخی 
نواحی مجاور آبدان یا بستر رودخانه پیوسته رطوبت کافی را برای کشاورزی دارند. این زمینها را 
(«للم» (دیم) یا «خشکابه» گویند, که در نواحی شرقی جز برخی قطعات نسبتاً می حاصل:است. این 
زمینها از زمینهای آبی کمتر و کم‌اهمیت تر است. 
سیستم کشاورزی 

هرگز صلاحیّت تشریح کامل چگونگی سیستم کشاورزی افغانان را ندارم؛ باز هم شرحی از 

شت گندم که محصول عمده کشور است می‌آورم: : زمین را پیش از شدیار با شیار (شخم) -به هر 

صورتی که میسر باشد ‏ اب می‌دهند. کی آنبدز نتب موسر و ممیقتر ست؛ با این 
قمه: ایک تفت قاو رای شخم کافی است. گاو آهن مستعمل در هند در اینجا رایج نیست و بذرها 
افشانده می‌شود. زمین را با ماله که بر روی زمین می‌کشند - هموار می‌کنند؛ چنان که شخصی بر 
روی ماله می‌ایستد و گاو آن را می‌کشد. وزن شخص تأثیر ماله را بیشتر می‌سازد: برخی پس از این 
عمل کشت را آب می‌دهند. اقا بسیاری می‌گذارند که بلند شود و دام را رها می‌کنند که بچرد پس 
آب می‌دهند. برخی در زمستان دوباره آاب می‌دهند؛ اما در تمام کشور کشت را به حال خودش 
می‌گذارند تا بزف آن را پوشاند یا باران زمستانی رطویت کافی به آن برساند. باران بهاری برای 
گندم مفید است ست؛ اما حای آبباری را ی که واقلاً بک بار آییاری در این فصل لازم است؛ اما تا 
رسیدن محصول. ماهی سه بار آن را آب می‌دهند. خلاصه محصولی که در بهار می‌کارند در هقایسه 
با دیگر کاشتها آب بیشتری می‌خواهد. 
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محصول را با داس درو می‌کنند. داس ابزار دروکننده علف بوته وهرگونه محصولی است: برای 
جدا کردن دانه ابزار خرمن کوبی هند در اینجا رایج نیست. خرمن را با گردو و یا با چَبُ می‌کوبند. 
ظاهراً غلّه را به وسیلاٌ چچک از کاه جدا می‌کنند. گندم با ک‌شده در کندوها یا جوالها نگهداری 
می‌شود. درانیان غله را پیشتر در تحویلخانه و در شهر در انبار نگه می‌دارند. 
آسیا 

غله را با اسیای آبی با آسیای بادی یا دستاس آرد می‌کنند. استفاده از آسیای بادی عمومیّت 
ندارد. تنها در غرب کشور در نواحیی که باد حداقل چهار ماه در سال پیوسته می‌وزد. آسیای بادی 
کار می‌کند. اسیاهای بادی ویران حتی در شرق کابل و غزنه هم دیده شده ولی یقیتاً اکنون در آن 
نواحی مورد استعمال نیست. در دامان نیز که | کنون کسی در انديشة استفاده از آسیای بادی نیست 
یک آسیای بادی از کار افتاده وجود دارد. این آسیاهای بادی با آسیاهای بادی انگلستان کاملا 
فرق دارد. یکی از اين اسياها را دیده‌ای ولی جزئیات ان به یادم نیست. پزه‌های اسیای بادی در 
محفظه‌ای جا گرفته که باد در آن داخل می‌شود. پزه‌ها -به شکل مرتم یا مستطیل -به دور یک 
محور عمودی می‌ جرخند ویکی هر نی دک ها در عمش که باد آنها را حرکت می‌دهد. روانند؛ 
همانگونه که پده‌های آسیای آبی را فشار آب به خوکت می‌آورد. سنگ آسیا درٍست در پایین محور 
پره‌ها قرار دارد و بدون واسطه ماشین دیگری به کار می‌افتد. آسیای آبی هم با نوعی که من دیده‌ام 
فرق دارد و شنیده‌ام که یکی شبیه آنها در جزایر شتلند 511611274 موحود است. چرخ اسیای ابی 
افقی و بزه‌های آن اندکی کج است و شباهت به سیخ گردان دارد. این چرخ در میان اسیا و در 
تزدیکگی ستگب اسیا نصب امنت. سنگ و چرخ با یک میله حرکت می‌کنند. اب از یک ناوه 
سراشیب بر پزه‌های چرخ ريخته. آنها را به حرکت می‌آورد. اگر دُرست به یادم مانده باشد. قطر 
چرخ چهار پا بیشتر نیست. این نوع آسا در تمام افغانستان» ترکستان و ایران رایج است. در شمال 
هند در دامن ارتفاعات سرینگر هم استعمال می‌شود. امّا در هند به صورت عموم آسیای آبی 
شناخته نیست و غله را تماما با دست آرد.می‌کنند. 

آسیای دستی (دستاص) را چادرنشینان و بخشهای بسیار بدوی به کار می‌برند و از دو سنگ گرد 
.که بر زوی هم قرار دارند -ساخته شده است. در وسط سنگ زیرین میلهٌ چوبی استوارگردیده و پل 
زترین در وسط سوراخی دارد که این چوب از آن می‌گذرد و سنگ زترین با یک دسته چونی 


م .فد ۴ آ- . و 3 َ‌ ۵ ۳ 


۲۸ افغانان؛ جای, فرهنگ, نواد 
و اسیابان مقداری از غله‌ای را که آرد می‌کند در عوض اجرت خویش می‌ستاند. 
کاشت و برداشت 
در مورد کاشت و برداشت بیشتر سخنی نیست. زمینهای بسیار کم‌بار را یک سال در میان 
می‌کارند. تا قوّب بگیرد. بیشتر چنین معمول است که یک سال در پاییژ می‌کارند و کاشت بهاره را 
در سال دوم انجام می‌دهند. اما در نواحی دارای کود فراوان هر دو فصل را در یک سال می‌کارند. 
کود مورد استعمال مرکب از سرگین و کاه با توده‌های خا کستر یا جاک دیوار کهنه است که انبار 
عِِ 
می‌شود. ازاستعمال سرگین شتر اجتناب می‌شود و می‌گویند زمین را شوره‌زار و نامزروع می‌سازد. 
۰ عم عم 
شخم می‌زنند؛ اما در ایران هند و افغانستان از اسب چنین استفاده‌ای نمی‌شود و از او کار می‌گیرند. 
اما در شورابک و سیوستان (و خوقند یا فرغانه و دشتهای هند) با شتر شخم می‌زنند. در بخشهایی از 
افغانستان برای این کار از خر نیز کار می‌گیرند. 
عِِ ۱ 9 ءِ 
محصولات. کود و بارهای دیگر عموما به وسیلهٌ خر و گاهی با شتر حمل می‌گردد. وسایل 
جرخدار ‏ جنان که یاد شد - در افغانستانه هیچ نیست. 


۱ 
تاحیکان» هندکیان» و دیگر اهالی 


در افغانستان کمتر ناحیه‌ای است که همه حمعیّت آن افغان باشند. ره مرخب تیان < 
در شرق با هندکیان آمیخته‌آند و ا کنون گزارشی اه اقوام و دیگر قبایل ند حراافاشتان : 

وضعیت تاجیکان به گونه‌ای اسیتق که تا حی جتش کنجکاوی را بر می‌انگیزد و اطلاعات برای 
فرونشاندن این احساس کافی نیست: 
تاحیکان 

تاجیکان مانند بسیاری از ملتها تشکل واحدی ندارند و به سرزمین واحدی هم محدود 
نمی‌شوند بلکه در بخش مهمّی از آسیا پرا کنده‌اند. آنان با ازبکان و هم با افغانان در بسیاری از توابع 
این دو کشور مخلوطند. سا کنین مقیم ایرانی در برابر مهاحمانٍ تاتار یا در برابر اقوام خانه به دوش 
که ظاهراً در اصل ایزانیاند» تاجیک نامیده می‌شوند. تاجیکان را حتی در ترکستان‌چین هم می توان 
دید و در سرزمینهای کوهستانی قراتگین درواز: واخان و بدخشان حکومتهای مستقل دارند. 

آنان حز در این نواحی مستحکم و چند ناحیه معدود دورافتاده که بسانتر باد واه شد؛ هرگ 
در جوامم مجرّا یافت نمی‌شوند. بلکه با اقوام حاکم سرزمینهایی که در آن"زنیدگ کر فقاین کتند: 
آمیخته‌اند و در پوشاک و رسم و رواج همانند آنانند. چنین می‌تماید که آنان در ایران» در حلگه‌های 


" ۱-باپرقبایلی راکه در روزگاز او در کابل بوده‌اند برمی‌شمارد: در جلگه‌ها قبایل ترک» ایماق و عرب؛ در 
شهرها و برخی روستاها قوام تاحیک» » پشه‌ای و پراچی و در نواحی کوهستانی اقوام هزاره؛ توگدری» افغان و 
کافر. زبان این اقوام عربی؛ فارسی؛ ترکی؛ ۰ مغولی؛ هندی, اففانی پراجی؛ .گبری. تَکی و دهگانی بوده است: 





افغانستان و در مناطق آزبک پیش از ورود و غلبةٌ دیگر اقوام سا کن بوده‌اند. 

نام تاجیک کاربرد نسبتاً گسترده‌ای دارد. این نام گاه بر همه کسانی اطلاق می‌شود که با ترکان با 
با افغانان مخلوطند و از تبارشان نیستند یا نژادی ناشناخته دارند؛ اما به گونهٌ درست‌تر بر 
فارسی زبانانٍ مناطقی اطلاق می‌شود که در آن مناطق به زبان ترکی و یا زبان پشتو سخن می‌گویند. 
نامهای «تاجیک» و «بارسیوان» هم در افغانستان و هم در ترکستان عترادف و به یک معنا رمک 
۷ 

برای لفظ تاجیک معانی متعددی اورده‌اند؛ اما مناسبتر از همه آن است که از واه تازیک 
1 با تاجیک ‏ که در متون پهلوی بر عرب اطلاق می‌شود ‏ مشتق شده است؛ چنان که در 
جندین فرهنگ فارسی هم تاجیک را به معنای دودمان عرب متولد در فارس با هر کشور دیگر 
خارجی می‌دانند . این روایت با توحه به وضم موجود تاجیکان و حدس و گمانهایی که در باب 
تاریخشاد در رابطه با تاریخ کشورهایی که در آنها زندگی می‌کنند؛ زده می‌شود. بعید نمی‌نماید. 

پس از بعشت حضرت محمد(ص) تمام ایران و سرزمین ازبکان در سده اول هجری توسط عریها 
فتح شد. آنان اهالی را نا گزیر از پذیرش دین زبان و پخشی از آداب خویش ساختند. افغانستان هم 
در همین وقت مورد حمله قرار گرفت. ولی پیزوزی مهاجمان کامل نشد. آنان بر جلگه‌ها فاتح 
کبدند: ولی تواعی کوهستانن تاه سده مر انم تضرقعان کاکنار اند ای سوزشتها دز این مه 
قرن بخشی از امپراتوری ایران باقی ماند و زیان اهالی به احتمال همه از فارسی باستان بر گرفته شده 
است و چون به اطاعت اغراب درآمدند و دین اسلام را پذ برفتند با آمیختن زبان باستانی خود با 
بخشی از زبان غاتحان زبان فارسی نوین را به میان آوردند. محتملاً همین هنگام دو ملت به هم 
آمیختند که آنان نیا کان تاجیکانند: حقایق ثت‌شده در مورد افغانستان با این یشنهاد مطابقت دارد؛ 


جَ ۶ ت ۰ 
زیرا در گزارش بعدی - در مورداین کشور پس از حملهٌ اعراب می‌بينيم که تاجیکان زمینهای هموار 


۱- افغانان» تاجیکان را دهگان نی زگویند. آزبکان آنان را یرد و سرت خوانند که ظاهرکنایه‌ای حفت آمیز 
است. سیاحان ما در ترکستان آنان را آوخوار 002۷7 می‌نامند. 

۲- بنگرید به فرهنگ فارسی «برهان 9 ذیل لغت «تاجیک»؛ «فرهنگ ابراهیم شاهی» به نقل از دکتر 
لیدن ( در «مطالعات آسیایی »).البه کابهای دیگر تعبیرات متناقضی از آن دارند ولی‌گزینش ما از همه معتبر تر 
است. این کلمه جنان که در بالا باد شد؛ در بهلوی به معنای عرب است. در فارسی نیز به همین معنی است. در 
مورد معنای پهلوی استناد من به مُلافیروز روحانی زردشتی است که اطلاعات و دانش او در غرب هند بخوبی 


شاه سفه اسف 


تاجیکان, هندکیان. و دیگر اهالی ۳/۹ 





را در اختبار داشتند و افغانان ( که دلایل متعددی در بومی بودنشان داریم) در کوهستانها بودند. 
افغانان سپس از کوهها فرود آمدند؛ زمینهای هموار را تصرف کردند و تاجیکان را - جز آنان که 
۱۳ خوذ.در 
آوردند. همین‌گونه آمیزش عرب و فارس عامل به وحود آمدن تاجیکان ترکستان شد که ان سرزمین 
را تا هجوم تاتار در اختیار داشتند. بخشی از آنان که در جلگه‌هابودند شکست خوردند و به 
فرمانبری کنونی تنل کردند ولی تاجیکان ارتفاعات استقلالشان را حفظ کرده؛ دولتهای جدا گانة 
درواز» بدخشان و مخز آنها را تشکیل دادند. 

تاجیکان با استفاده از مسا کن معین؛ دلبستگی به کشاورزی و دیگر مظاهر زندگی اقوام مقیم در 
همه حا ممتازند. برخی از آنان هنوز املاکی در غرب افغانستان دارند که روزی مالک آن بودند؛ اما 
بیشترشان املاک خویشر را از دست داده» کشاورزان یا احاره دارانٍ اربابان اففانند. هنوز امکان 
تجاوز بر املا کشان از جانب‌سا کنان دیارشان موحود است؛ هرچند که از برکت حفاظت حکومت 
اکنون این خطر رفع گردیده و دیگر تحقیر و فشاری بر آنان روا داشته نمی‌شود. وضع تاجیکانی که 
در زمینهای افغانان یا به صفت (همسایه» در آن قبایل زندگی می‌کُنند. پیشتر شرح داده شده است؛ 
همچنان تاحیکانی که روستایی از خود دارند. در غیر آن امور روستا توسط کدخدای منتخب -و تا 
حذی موروثی که مورد تأیید شاه است.اداره می‌شود. کد خذ! همان قدرتی را ذارد که شاه به او 
سپ ده است. این اختیارات بیشتر در رابطه با جمع اوری مالیات و فراخوانی سپاهیان است. او 

حیت حل درگیریهای جزنی را دارد ولی امور مهم به حکموان محل یا قاضی نزدیک ارجاع 
می‌شود. 

تاحیکان مردمانی صلحجو و مطیع حکومتند. افزون بر کشافازی: ‏ به صنعتها و بیشه‌هایی که 
افغانان ترک گفته‌اند؛ نیز می‌پردازند. مردمانی ملایم طبع؛ باوقار و زحمتکش اند. از بسیاری جهات 
در افغانان حل شده‌اند؛ اما بیشتر خحصایل حمیده‌شان -و نه کمبودها یشات زا | پد برفته‌اند. طبیعتشان 
چندان سپاهیگرانه نیست؛ هرچند که بتازگی خوی سپاهیگری در آنان بیدار شدء ونیرو می‌گیرد. 
آنان همه ستیانی سختگرند. از آنجا که وضعشان مجالی نه برای پایداری وانه برای گریز می‌دشد. 
نخستین آماج فشارهایند. و به همین سبب از وضع کنونی سلطنت راضی نستند و از کجرویهای 
حکومت شکوه دارند؛ اما زمانی که مملکت قرین آرامش است. از آنان بخوبی حفناظت می‌شود و 
به صورت کلی هوادار سلطنت درانی‌اند. 


۲۹۰ افغانان؛ جای, فرهنگ, نهاد 





آنان با افغانان روابط حسنه دارند؛ که هرچند آنان را فرو دست خویش می‌شمارند رفتارشان 
متکبّرانه و توهین‌آمیز نیست. بلکه با آنان خویشاوندی می‌کنند و معاشرتی برابر دارند. تاجیکان 
بیش از افغانان به حکومت مالیه می‌دهند و سهم مهمی در تدارک سپاهی و ملیشه دارند. 

شمار تاجیکان در شهرها بسیار است و بخش عمده حمعیت اطراف شهرهای کال قندهار 
هرات. و بلخ را تشکیل می‌دهند؛ در حالی که در مناطق نافرمان کشور مانند مناطق هزاره. غلجی 
جنوبی و کا کر بندرت تاجیکی را می‌توان یافت. ۵ 

تا اینجا از تاجیکانی سخن گفته شد که با افغانان آمیخته‌اند. آنان که جوامع مستقلی دارند. در 
نواحی دورافتاده و دشوارگذار زندگی می‌کنند و نا دیگران از چندین جهت فرق دارند. 
تاجیکان کوهستان 

نخستین گروهی که از آنان یاد خواهد شد «کوهستانی» نامیده می‌شوند. که در کوهستان کابل 
زندگی می‌کنند. این منطقه از شمال و شرق به کوههای پوشیده از برف هندوکش و برآمدگی جنوبی 
آن محدود است. در غرب. منقطهٌ هزاره و سلسله کوه پاروپامیز واقم است و درجنوب به کوهدامن 
کر باه ده تن 9۳ 

کوهستان از سه در طولانی نجراو ؛ پنجشیر و غوربند تشکیل شده و هر یک از این دزه‌ها به 
چندین دزه تتگ و صخره‌ای متصل است. و در آنها چندین نهر و راز جاری است که در 
دزه‌های بزرگ به هم پیوسته؛ رودهای بزرگی تشکیل می‌دهند و به نام همان دژه‌ها باد می‌ شوند. 
برای گذشتن از اين نهرها پلهای چوبی ساخته‌اند. بستر این تهرها طبیعتاً بهترین زمینهای زراعی 
منطقه است؛ امّا اين زمینها بخش بسیار کوچکی از کوههای بلند. شیبدار و پوشیده از درختان 
صنوبر را تشکیل می‌دهند. در این زمينها گندم و دیگر حبوب به دست می‌آید و عجیب است که در 
چنین منطقهٌ بلند و سرد تنبا کو وحتی پنبه هم می‌کارند. اما بهترین وسیلهٌ معاش مردم منطقه باغها و 
توفتانهای مار است. توت را در اقتاب شک و اره کردم از آن نان خورشاز »سیمای 
کوهستانیان نشان می‌دهد که توت غذای مفیدی است. و بر طبق محاسبات این محصول در بک 
فضای معیّن - در مقایسه با دیگر محصولات کشاورزی دای شمار بیشتری از مردم را تأمین 
می‌کند. 


۱- [ ظاهراً مقصد ملف «ترخان» است که از یکجاکردن توت و چهار مغز (گردوی) کوبیده نوعی غذای 
بسیار پر نیرو وخوشمزه ساخته و به جای نان مصرف می‌شود ]. 


تاجیکان, هندکیان, و دیگر اهالی ۲۳۹۱ 





حمعیت کوهستان با آنکه عده بسیاری پرا کنده‌اند. قابل توحه است وگفته می‌شود که به چهل 
هزار خانوار می‌رسد. بخشی از کوهستان را باید از اين ناحیه جدا شمرد و آن بخش کوک و بیابانی 
است که ریگ روان نام دارد و به روایت ابوالفضل صحنهٌ داستانهای رومانتیک است. دامداری 
کوهستان چندان قابل ذ کر نیست ولی جانوران وحشی آن باید بسیار باشد که گویند شیر از آن جمله 
است وگرگ و یوزپلنگ بسیار است. قوش و بلیل نیز فراوان است. 

ثیروی این سرزمین به مردمان آن ویژگیهایی بخشیده که آنان را از دیگر تاجیکان که بیشتر یاد 
کردیم ممتاز ساخته است. آنان از سلطنت کابل مستقل و عموماً تابم شمان ختمکته ,ار نگات 
خصایل شخصی, مردمانی,دلیر تند و سرکش‌اند. شیفته نبردند و در بستر مردن را نتگ می‌شیمارند. 

سربازان - مخصوصاً در کوهنوردی ‏ پیاده نظام خوبی‌اند؛ ولی جرأت و شجاعتشان در 
بیاتفاقیهای داخلی از میان می‌رود. گاه و بیگاه جنگهایی میان اقوام و روستاها رخ می‌دهد اتا 
دعواهای انفرادی بسیار اسنت. جنگهای میان روستاهای این منطقه در مقایسه با مناطق دیگر - 
نتایج بسیار جی می‌دهد؛ زیرا قطم یک درخت -همچون درو یک محصول -آسان ولی پرداخت 
تاوانش بسیار دشوار است: اضلحه کوهستانیان تنگ سبک و کوتاه کارابین؛ تفنگ فتیله‌ای؛ 
تفنگچه و خنجری کوتاه (پیش قبض) است. برخی هم نیز؛ کوتاه و تیروکمان و سپر دارند. 0 

پوشاک کوهستانیان عبارت است از جليقهُ نگ. شلوار سیاه پشمی ‏ پوتین و کلاه کوچک 
ی 

کوهستانیان شنی‌اند و با بارسیان و همه شیعیانا دیگر خصومتی ی‌اندازه دارند. آنان چندین 
خخان دارند که رئیس" همه رااخانجی گونند. هرچند که این خانان نمی‌توانند حصومتهای"داخلی را 
کنترل کنند اقا عملیّات خارجی را اداره می‌کنند؛ بویژه چون تعصب مذهبی برانگیخته شود. هر 
رئیس برای خود تأسیسات مختصر نظامی دارد؛ اما هر فرد این سرزمین یک سرباز است. آنان 
مبلفی مالیه به حکومت می پردازند و شماری سپاهی فراهم می‌آورند. اما با وجودی که | کنون مطیم 
شده‌اند به دست آوردن این چیزها تشویق و ادارة درست می‌خواهد. 

دشمنی ديرينهٌ کوهستانیان با شاه محمود باعث شد که با رسیدن دوباره‌اش به قدرت سخت 
مخالفت ورزند. 

آنان نخست از برادرش شاهزاده عباس طرفداری می‌کردند و سپس خصومتشان را تحت فرمان 


یک پیامیر دروغین ادافه دادند. جنگ طولانی یشتر برای سربازان شاه محمود تا گوار بود؛ اقا 


۳۹۲ افغانان؛ جای, فرهنگ. نداد 





سرانجام نیروی وزیر فتح‌خان پیروز شد وا کنون همه مطیع‌اند . 
تاجیکان برکی 

طبقه دیگر تاجیکان؛ مردمان بَکی‌اند که در لوگر ویتخاک زندگی می‌کنند. آنان هرچند با اعراب 
آمیخته‌اند. با دیگر تاجیکان این فرق را دارند که از خود دارای رئیسانی جدا گانه و در سپاهیگری 
نامورند. قلعه و زمین دارند و شمار قابل توحهی سرباز برای حکومت فراهم میآورند. در رفتار و 
کردار به افغانان همانندند و افغانان در مقایسه با دیگر تاجیکان با اینان به نظری خوشتر می‌نگرند و 
شمارشان | کنون به هشت هزار خانوار می‌رسد. 

همه روایتها بر این موضوع توافق دارند که سلطان محمود در سد؛ٌ یازدهم (سد؛ٌ پنجم هجری] 
آنان را به مسکن کنونیشان کوج داده است. در آن وقت سرزمینی پهناور داشته‌اند ولی اصل و 
منشأشان معلوم نیست. آنان خود را عرب می‌دانند؛ اما دیگران آنان را از دودمان گردان می‌شمارند. 
تاجیکان فرمُلی 

فرملیان شاخه‌ای از تاجیکان و در شمار همجند برکیان‌اند . بسیاری از آنان در ارگون در میان 
فبایل خژوتی زندگی می‌کنند و با آن قوم سخت دشمن‌اند. بخشی دیگر در غرب کابل‌اند و شغل 
مد کیان تجاردت ی زرافت ات به وم ال له و بام گگذهند . 
سردهیان و سیستانیان 

تروهیان مردمان چادرنشه اند که درزشرده در لب شرق فا والاگی ی کنند. 

سیستانیان را که در شمال منطقه بلوچ زندگی می‌کنند هم می‌توان تاجیک خواند. امّا در اینجا 
نیازی به ذ کر تقیماتشان نیست. آنان در تخمینات جمعیّت تاجیکان در سلطنت کابل که 


4 ۰ ۰ ۰ تشر بوده‌اند باد شدهاند. 


۱- نام «پشه‌ای» را نیز در شمار اقوام کوهستانی شنیده‌ام و متأسفم که تاریخ آنا را بررسی نکرده‌ام. 
اخیر أ دریافتم که بابر از آنان یاد کرده است که زبانی جداگانه داشتهاند. 

۲- اصل و منشأً این قوم برای من مبهم است هرچند که منبعی که از آنان اد می‌کند. ناشناخته نیست. 
برخی آنان را از دودمان خلجی می‌دانند. می‌دانیم که خلجیان یک خاندان سلطنتی هند بوده‌اند. فرشته آنان را از 
قبایل افغان می‌شمارد. از دیگر منابم شنیده‌ام که آنان از شهر خلچ یا خلج برکران؛ آمو و به روایت دیگر در شمال 
غرب قندهار- اند. برخی منکر وجود چنین شهری‌اند و خلجیان را یک فرقه مذهبی می‌دانند که به ملت خاصی 


تعلق ندارند. 


تاجیکان. هندکیان, و دیگر اهالی ۷ 





هندکیان 

هندکیان نیز, گرچه جمعیتشان بیش از تاجیکان است؛ شرح مفصلی را ایجاب نمی‌کنند؛ زیرا از 
دودمان هندیان‌اند و صورت و سیرت اصلی خویش را که کاملاً شناخته شده ‏ با آمیزه‌ای از 
خصایص افغانان شرقی حفظ کرده‌اند. آنان موقعیتی نامساعد تر از تاجیکان دارند و ویژگی معتنابهی 
ندارند. 


‌‌‌ 


حت 

در استانهای کرانهة شرقی سند مردمانی زندگی می‌کنند که جت نام دارنند و روستاییان 
مسلمان‌پنجاب نیز از آن جمله‌اند. آنان بخش مهمی از حمیقت سندند و در تمام نواحی جنوب غرب 
بلوچستان با بلوچان مک واد آمیخته‌اند. همچنان در بلوچستان به نامهای جگدال 082011[ و جت 
باد می‌ شوند و یک قیله‌شان که در لوس کدانا زندگی مکنند موخنا 111102 و نومری 300۳0۲66 
نام دارند. ناحیهٌ وسیعی که مردمان جت پرا کنده‌اند. مانند داستان تاجیکان که وضع مشابهی ۳ 
احساس کنجکاوی ر ابر می‌انگل دا 

طبقه دیگر هندکیان با اعوان ۵۸۷۵۷۳اند که بر کرانه‌های سند در حدود کلاباغ (یا قراباغ) و 
نواحی متصل به پنجاب زندگی می‌کنند. 
پراچی 

اقوام پراچی ۳۵۲۵8666 که | کنون طبعه دیگری از هندکیان‌اند در روزگار بابر مردمانی 
حدا گانه بوده‌اند. مهارت آنان | کنون تنها در تنظیم کاروانها وحمل و نقل است. هندکیان در اطراف 
پشاور و باجور بسیارند. اصنافی از این مردمان در شمال مناطق یوسفزیان زندگی می‌کنند. زبانشان 
شبیه لهحه بنجابی هندوستانی است. 


هندوان 


منهوان را می قزان از همین طبقه شمرد. که در تمام تواحی ساظنت کابل بلفت می‌شوند . 


۱- در واقم هندوان را حتی تا استراخان می‌توال دید. در عربستان نیز بسیارند. در شرق تایکن رسیده‌اند. 
پرستش بودا با نام فو ۴0 در چین بسیار معروف است. در میان خدایان کلموک -بر اساس گزارش دکتر کلارک - 
بتهای هندوبی شناسایبی شدهاند . : 


۳۹ افغانان؛ جای, فرهنگ. نداد 





شمار بسیاری از هندوان در شهرها به کارهای دلالی بازرگانی؛ صافی. زرگری غلّه فروشی و 
کارهای دیگر مشغولند. در تمام کشور کمتر روستایی را می‌توان یافت که یک دو خانوار به چنین 
اموری در آن مشغول نباشند. شماری. اندک -اندک به دلیل رفتار نامطلویی که با آنان می‌شود -در 
شمال ایران پرا کنده‌اند و در بخارا و دیگر شهرهای تاتاری با آنان رفتار خوبی می‌شود. 

هندوان همه -با تقریباً همه -به طبقهٌ نظامی کوهتری 001060766 تعلق دارند؛ ولی نباید پنداشت 
که آنان خود سپاهیانند. به عکس اندیشه سپاهیگری هندوان در ک‌بل خنده‌آور است. آنان 
ویژگیهای هندویی را حفظ کرده و برخی جامهٌ شبیه به جامه‌های هندی می‌پوشند. امّا بسیاری از 
آنان ریش گذاشته و از جامه‌های معمول در کشور استفاده می‌کنند. آنان از تعجّبات هندویی آزادئد 
و از خوردن غذاهای بخته شده در طباخیهای عمومی ابایی ندارند. همچنان آنان ضابطهٌ غسل پس 
از تماس با مسلمانان رادرعایت نمی‌کشد. این کار هرگز به دلیل سرد بودن هوا رعایت نمی‌شود: 
درحقیقت از بسیاری جهات انان روابط خویی با مسلمانان دارند؛ هرچند که حیله گری و خستشان 
مورد مطایبه فرار می‌گیرد. در دربار, آنان بیشتر به امور مالی و حسابداری گماشته می‌شوند. 

وظابف نظارت وخزانه‌داری اشراف بر عهده بارسیوانان با هندوان است. هندوان حتی به 
حکومت برخی از ولایات انتصاب يافته وا کنون هم حکومت پشاور در دست یک هندو است و 
مردم از چنین انتصایی در حیرتند. حکومت بابد بسیاز نیرومند باشد نا از چنین گماشته‌ای حمایت 
این 

پذیرش و رفتار نیک با هندوان را پیشتر شرح دادم. | کنون این نکته را باید پیفزايم که شماری از 
این هندوان وضعیّت بسیار مساعدی دارند. از کاخهای اشراف که بگذریم آنان در هر شهری 
بهترین خانه‌ها را در اختار دارند. هندوان به روابت خودشان مهاحران هندوستان‌اند که دیری است 
در افغانستان اقامت گزیده‌اند و ظاهراً داستانشان پایةٌ درستی ندارد ا. 


۱- با این همه؛ آثار بت برستی از روژگار باستان در اففانستان دیده می‌شود؛ مثلاً تهای باهیان با بتهای 
بیشماری که در حفریات مناطق ایماق به دست می آید. افسانه‌های هندی نیز در برخی نواحی شنیده میشود ولی 
ی ۳ از ِ َّ ِ 
نمی‌توان بیقین آنها را متعلق به روزگار باستان دانست. گورکوتی که محل کاروانسرای پشاور است روزگاری 
معبد هندوان بوده است. در نزدیک آقسرای در شمال کابل غاری است که به روایت هندوان صحنه ریاضت . 
تا پاسیا 18۳2512 یا گوروگ ۳8 بوده است که برهمنی از خانوادة کرشنا بوده بر حسب فرضيه کاپیتان ویلفرد 
0 این غار پرو متلوس ۳۲0۳۱6۱ یا غاری اس ت که بونانیان همراه سکندر از آن یاد می‌کنند (مطالعات 
- ِ 


وه 


تاجیکان, هئدکیان. و دیگر اهالی ۳۹۵ 





دهگان 

قبیله یا به عبارت بهتر میت دهگان که ظاهرا روزگاری در تمام نواحی شمال شرق افغانستان 
پرا کنده بودند» | کنون تنها در نواحی کتر و اطراف لغمان زندگی می‌کنند. اما تنها در کثر هنوز هم به 
صفتِ مردمانی مستقل و مجزایند آنان در اين منطقه تحت اداره و فرمان رئیسیاند که گاهی شید و 
گاهی شاه ( پاچای) کنر خوانده می‌شود. منطقه‌شان کوچک و نامستحکم است. مردمانش‌نیزمردان 
حنگی نیستند. با آن همه سید -براثر تدییر یا به احترام اصالت خویش -مورد احترام است. میلفی 
مالیه می پردازد و یکصدو پنجاه سوار به شاه تقدیم می‌کند. دهگانان به زبانی سخن می‌گویند که در 
باْرنامه. آیین اکبری و دیگر منابع زیان لفمانی خوانده ده ات از مقايسة واژگانی که‌امن او این 
زبان گردآوردهام معلوم می‌شود که این زبان از سانسکریت و فارسی نوین تشکیل شده و در آن 
واژه‌های پشتو و برخی واژه‌های مجهول‌الاصل نیز هست. اما بیشتر واژگان این زبان از سانسکریت 
است " و از این می‌توان نتیجه گرفت که شاید دهگانان در اصل از هندوستان بوده باشند؛ هرچند که 
از هندکیان ممتازاند. با ید دقت کنیم که آنان را با تاجیکان یکی ندانیم؛ چیه تاجیکان را نیز افغانان 
دهگان می‌خوانند که شاد گونه‌ای از تلفظ دهقان یعنی کشاورز باشد. 
شلمانیان 

شلمانیان بیشتر در شلمان - ناحیه‌ای در دو کران قارون: زندگی می‌کرده و پسانتر به تیرا 
کوچیده‌اند در پایان سده پانزدهم (نهم هجری) در هشتنغربودند که توسط یوسفزیان از انجا رانده 
شدند. نویسندگان پیشین افغان آنان را دهگان می‌شمارند؛ اما ظاهراً این کلمه با دقت به کار برده 
نشده است. اکنون هم در سرزمین بوسفزیان معدود شلمانیان هستند که بقایای یک زبان خحاص در 
تکلمشان موحود است 





نسویسندگان از هندوان با نام گبر یاد می‌کنند. مسلمانان د رکاربر دکلمة راجادقت نمی‌کنند. چنان که تیپوسلطان؛ 
پادشاه انگلستان؛ را راجا خطاب می‌کنند. ۱ 

۱- یادآوری می‌کنم که من معلوماتی از زبان سانسکریت ندارم و این مقایسه را به باری دو تن 
پاند یت مرهته انجام داده‌ام. واژه‌هایی هم که در نظر من مجهول بوده ممکن است در نگاه یک خاورشناس معلوم 
باشد. 


۳۹۶ افغانان؛ جای, فرهنگ, نداد 





سواتیان 
ْ ور پِ - 

سواتیان هم که گاهگاه دهگان خوانده می‌شوند؛ ظاهرا در اصل از هندوستان‌اند. انان در 
روزگار پیشین قلمروی گسترده از شاخه غربی جیلم تا جلال آباد -داشته‌اند.اتا اين قلمرو سرانجام 
توسط افغانان به ناحیه‌ای کوچک محدود شده است. سوات و نیر آخرین مناطقی است که در سده 
پانزدهم (نهم هجری) به تصرف یوسفزیان آمد. اکنون هم سواتیان در این نواحی بسیارند. 
تیراییان 

تیراییان قبیلةٌ کوچکی‌اند که در شنوار زندگی می‌کنند و به زبانی. کاملاً مجزّا از زبانهای 
همسایگان تکلّم می‌کنند. من نتوانستم نمونه‌هایی از این زبان یا معلوماتی از آن به دست آورم تا از 
روی آن بتوان اصل و مبدا زبان را قیاس کرد. 


قزلباش 

قزلباشان مهاجران ُرکند که | کنون در ايران پیشترند. من به جای فارسی که ممکن است موجب 
اشتباه گردد. از آنان با نام قّلباش -که در کابل معمول است -یاد می‌کنم. قزلباشان بیشتر در شهرها 
نشیمن دارند. مگر در هرات که در روستاها نیز زندگی می‌کنند. گفته می‌شود شمار قزلباشان کابل به 
ده دوازده هزار نفر می‌رسد که در روزگار نادر [شاه ] و احمد [شاه درانی] در آن شهر اقامت گر نده‌انذ 
و مردمانی‌اند که به حهات مختلف هنوز از مردمان بیرامون خویش متمایزند. انان به فارسی و در 
بین خودشان به ترکی سخن می‌گویند. همه شیعیان پایبند به عقاید خویشند و با ضرورت مقداری 
تقیه با سنّیان پیرامون خویش سازگارند. آنان خصایل همنوعان ابرانی‌شان را دارند. 

قزلباشان مردمانی‌اند با نشاط؛ هشیان ظریف و مهذب. اما مزر زیرک و بی‌رحم؛ آزمند. اما 
ولخرج و متنقم و مشتاق خودنمایی؛ هم متواضم و هم جسور؛ هم بینوا و هم مغرور؛ گاه دلیر و گاه 
بزدل؛ اما هميشه شيفتهٌ تجمّل؛ متعصّب ولی روشنفکرنما و لیبرال؛ در اشنایی رسمی ( به شرط 
سازگاری با فریبندگی‌شان) شایسته ولی برای معاشرت نزدیک حطرنا ک ‏ 

قزلباشان هرات به همه حرفه‌ها و معاملات می‌پردازند و دیگران سپاهی‌اند. برخی بازرگان و 





۱- اين مطلب را براساس مشاهد؛ قزلباشان و پارسیوانان خوب کابل که در هند اقامت دارند» نوشته‌ام. این 
خصایل عموما ویژه شهر بان است. مردمان اطراف چندال بد نیستند و مردمان قبایل, ایلات و مالدارال همانند 
افغانان‌اند. 


تاجیکان, هندکیان, و دیگر اهالی ۳۹۷ 
ات ماوت مت 


بهترین افراد صنف خویشند. عمله وافراد مسلح در خدمت اشراف ‏ بیشتر از این طبقه‌اند. بیشتر 
دبیران» حسابداران و کارمندان دیگر قزلباش‌اند. 

شخصیتهای مهم؛ هریک میرزاء ناظر و پیشکار قزلباش دارند. بیشتر پیشخدمتان و نوکران 
نزدیک شاه قزلباش‌اند» که برخی درحه و مقام دارند. برخی از نظامیان قزلباش هم مناصب عمده 
دارند. قزلباشان اگر چه زیردستان افسران درانی‌اند؛ اّا بسیاری مخصوصاً غلامان يا محافظان شاء؛ 
زمین وحتی قلعه دارند که شاه به آنان بخشيده و با خود خریده‌اند. اما بجز در هرات آنان عموماً در 
شهرها زندگی می‌کنند و زمینشان را به احاره داران پشتون و یا تاجیک می‌سپارند. قزلباشان افزود بر 
تقسیمات به هفت تیره یا فوم؛ در کابل تقسیمات خاص خود را دارند؛ مانند چنداولیان ؛ جوانشیر 
مرادخانیان و جز آنان (چنداول یعنی پیش قراول. جوانشیرلقبی است و مرادخان فرمانده درانی بودء 
که نخست برآنان فرمان می‌رانده.است). 

افزون بر تاجیکان که سا کنان اصلی و قزلباشان که از دودمان فاتحان تاتاراند بااکسانی که اصل 
هندی دارند افوام دیگری هم در تالیش لک افغانان زندگی می‌کنند هسجند: 

شگفت‌انگیز است ا گر دز شهرها یا روستاهای بریتانیا اسپانیاییان یا فرانسویانی را پيینيم که پس 
از قرنها اقامت در این کشون بازهم با دیگران نياميخته و مجزا مانده باشند. ولی در آسیا این یک 
واقعیت عام است. خانه به دوشی بخش غمده حمعیت. همهرا .نا اند نشه مهاحرت اشنا می‌سنازد: 
نیز یک شیوء عام فرمانروایان آسیایی است که رعایا زا از حایی به جایی کوج دهند. این کوچه 
گاهی برای تشکیل یک ناحیهٌ صنعتی و گاهی به منظور تقویت نظاهی ولی بیشتر برای درهم 
شکستن توانٍ شورش است. اینها عوامل مهاجرت از تأحیه‌ای یه ثاحيهٌ دیگر است واین مردم از 
دیگران با توجه به تقسیمات قبایلی مجزّا مانده‌اند. مهاجران نمی‌توانند به قبایل بپیوندند و اشخاص 
منفرد با نداشتن متحدان ۳9 شرابط نامساعد دارند. این است که خود به منظور کسب منافع 
دوستی و حفاظت. متحد می‌مانند. 
عرب 

شمار بسیاری از این طبقات عرب‌اند که به احتمال از خراسانٍ ایران مهاجرت کرده‌اند. بسیاری 
از فبایل عرب هنوز از کثرت حمعیت و قوت پرخوردارند. اینان ظاهرا در اوایل فتوحات اسلام پا 
حداقل در روزگار سلسلة عرب (!) سامانیان بخارا در اینجا اقامت گزیده‌اند. شمار آنان در افغانستان 


محتملا به دو هزار خانوار می‌رسد که گروهی بخشی از نیروی پادگان بالاحصار را تشکیل می‌دهند 
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و بقیه در جلال آباد - در راه کابل پشاور -اقامت دارند. گروه اخیر رئیسی والامقام دارند که دختر 
یکی از اسلاف او همسر احمدشاه و مادر تیمور بود. آنان زبان اصلیشان را از یاد برده‌اند اما هنوز 
در یک جامعةٌ مجزّا زندگی می‌کنند و به کشاورزی مشفولند. 

شمار معتنابهی از مفولان و چفتاییان نیز هستند و چند خانوار از این ملیتها: لزگیان, از مردمان 
قفقاز در بین دربای سیاه و دریای خزر که توسط نادر اورده شده‌اند و | کنون در اطراف فراه اقامت 
دارند. 

مکریان و ریکایان دو قبیلهٌ کرد از کردستان( کاردوچية باستان) ۲ 

ارمنیان. که در هر نقطهٌ شرق که منفعتی متصور باشد یافت می‌شوند. 

حبشیان ( که به صفت بردگان آورده شده وا کنون بخشی از گارد شاهی را تشکیل می‌دهند). 

کلموکان که اینجا کولیمااک خوانده می‌شوند هم افراد گارد شاهی‌اند و شباهت فراوانی به افراد 
قبیله کلموک روسیه. دارند. تصویری که آقای کرپورتر در سیاحتنامه‌اش آورده کاریکاتور خوبی از 
یک کلموک کابلی است. اینان را تیمورشاه از بلخ آورده و بتازگی مردم با صورتهای پهن و چشمان 
تک و وزاز و بوببات بسیار سیاهشان آشنا شده‌اند. وجود کلموکان که از مردمان شمال آسیا هستند 
در کابل قابل تعجب است؛ اما بسیاری از آنان در سلطنت بخارا یافت می‌شوند وخوی کوچیگری 
عامل پیشروی‌شان یه سوی کایل] است. 

در این فهرست. از اقوام بلوچ؛ ایماق و هزاره گزارشی نیاورده‌ام حمعیت این اخوام در بحش 
غربی بسیار است. همچنان مردمان سیستان مرو کرمان و مردمان شهرها و ولابات ایران که شمار 
معتنابهی از آنان در بخشهای مختلف کشور اقامت دارند. 

معدودی از ترکان اروپایی ۰ بهودیان . بدخشانیان و کاشغریان نیازی به شرح بسیار ندارند. 
همچنان مسافران آزبک که به تجارت یا طلبگی به پشاور می‌آیند. 





۱- سرجان ملکم هنگامی که در کردستان برد گنزارکتی بر ضوراه مکریان به دست آورد که در آن از 
سر 
مهاجرت بخشی از انان به کابل یاد شده است؛ اما علت و زمان این مهاجرت معلوم نیست. می‌گویند در بین 
۰ کت ی 
مردمان ریکا هنوز هم برخی از سالخوردگان به زبان کُردی تکلم می‌کنند. 
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۴ منم ی ار تا ند 
قبایل شرقی -بردرانی 


مه خ سس 

اکنون گزارشی ویژه از قبایلی می‌آورم که با وحود تفاوتهای بسیاری که با هم دارند. از یک 
نژاداند (نکته‌ای که بادآوری آن برای خواننده صروری امنت)؛ به یک زبان کرد می‌گویتا و یک 
مت را تشکیل می‌دهند. هم گزارشهای پیشین دز مورد هر قبیله صدق می‌کند. مگر آن که محدود 
به زمانی شده و یا با گزارشی که پس از این می‌آید مفایر باشد. 

| کنون به گزارش بردرانیان می پردازم و از قببلهُ وسفزی آغاز می‌کنم. هرچند که یوسفزیان نمونه 
نامطلوبی از رفتار و آداب افغانانند. اما نیش از هر قببلً دیگری نمودار کامل ویژگیهای مت 
ٍ رت ۳۹ ۰" 72 ۰ ۰1 ی ۰ 
خویشند. با شرح رسم و رواج انان رسم و رواج دیکر بردرانیان به صورت انواع همان نظام معلوم 
خواهد شد و با این معیار می‌توان رسم و رواجهای فبایل جنوبی و غربی را مقایسه و توضیح نمود. 

قبایل ساکن در بخش شمال شرقی سرزمین افغان که محدود به سلسله کوه هندوکش رود سند. 
کوههای نمک و کوههای سلیمان است -به نام عمومی بردرانی یاد می‌شوند؛ نامی که نخست احمدشاه 
بر آنان نهاد. بردرانیان مشتملند بر قبایل یوسفزی, اتمان خیل ترکلانی» خیبری» قبایل جلگة پشاوره 
بنگش و ختک. پیش از شرح هریک ازاین قبایل به بیان مشخصاتی می‌پردازم که آنان را از همه 
1 ِ ۱ 
افغانان دیگر حدا می‌دارد. 

بیشتر یاد شد که ظاهرا افغانان شرقی تمدّن خویش را از هند گرفته‌اند. اين نکته به گونهٌ خاص 
در مورد بردرانیان صدق می‌کند. از روزگاران پیشین که شاهان کابل و غزنی بر هندوستان مسلط 
شدند. بخش شمال شرقی افغانستان پیوسته گذرگاه میان دو امپراتوری بوده است. اهالی آنجا هم 
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آداب و اخلاق سرزمینی را گرفته‌اند که محتملاً در فنون زندگی پیشرفته‌تر بوده است واقامتگاه و 
دربار فرمانروا نیز در آن قرار داشته است. 

این عادات شاید در شهرها و اطراف شاهراهها زودتر رواج یافته باشد؛ اا در نواحی 
دورافتاده تر کشور, بیشتر شکل دائمی به خود گرفته است. پس از به هم خوردن روابط با هند رفت 
وآمد با دیگر اقوام بیشتر شد و دربار و ارتش دُرانی برآن شدند تا زبان و ادب خراسان را بیش 
اک رده بح رانک عموم آداب و اخلاق هند با آداب و اخلاق ویو؛ افغانان در آمیخت وهنوز در میان 
همه بردرانیان شای است. 

بردرانیان به حامعه‌های متعدد و کوچک تقسیم شده‌اند و چون همه کشاورزند زمینشان کمتر از 
آن است که در اختبار هریک از افراد قبایل قرار گیرد. این قیله‌هاء که همه یا بخشی از آنان 
کوچی‌اند. هرچه جمعیتشان بیشتر می‌شود جای خویش را تنگتر می‌بینند و همین باعث بروز 
جنگها پر سر آب و زمین و ایجاد خصومت پردوام میان قبایل همسایه می‌گردد. تأثیر رشد حمعیت 
بر افراد نیز مشهود است. هرکس نا گزیر در پی ابزار مورد نیاز عویش است و پروای حقوق و 
آنایش همسایگان را ندارد وا شحه می‌بينيم که بردرانیان مردمانی شجاع ولی ستیزه‌جو فعال 
زحمتکش و زیرک. اما خودخواه و نیرنگبازند. از دیگر اففاناه متعصّب تر و ناشکیباتر و بیشتر زیر 
تأثیر ملایان‌اند. آنان همچنان شریرتر» عیاشتر و از هر جهت در نادرستی بر دیگر افغانان مقدمند. 
این خصایص در قبایل مختلف با توجه به وضعیتشان گونا گون و در میان اهالی پرا کندهُ کوه‌نشین 
قویتر از جلگه‌نشینان و وادی نشینان است. قبایل آزاد از همه سرکش ترند و آنان که زیر ادارةٌ یک 
رئیس نیروهندند بسیار مرافعه‌جوی‌اند. عادات عمومی افغانان نیز کردار بردرانیان را اصلاح می‌کند؛ 
مثلاً در حالی که وضعیت خودشان آنان را خودخواه ساخته است» عادت عمومی آنان را مهمان 
نواز می‌سازد؛ هرچند که این مهمان نوازی هرگز با مهمان‌نوازی قبایل غربی یکسان نیست. 
پیوستن به انجمنها 

عادت بیوستن به انحمنها برای دفاع دوحانبه میان تمام پردرانیان به حز بوسفزیان -رسم است 
و بی‌گمان نتیجهٌ مناقشه دائمی است که در میان آنان غلبه دارد. اما اینکه چرا این رسم در میان 
یوسفزیان که بیش از همه به آن نیازمندند نیست. اعتراف می‌کنم که قادر به شرح آن نیستم اما اين 
واقعیت در تمام اطلاعات موجود تأیید شده است. این انجمتها به انجمنهای آخوّت روزگار 
ساکسون 58707 همانندند. افراد برای یاری به یکدیگر یا به دلیل ژخدادهای مشخص یا همه 


قبایل شرقی -بردرانی ۱ ۳۰۳ 





قضایایی که شاید پیش آید در اين اتحادیه‌ها هم پیمان می‌شوند. این اتحادیه‌ها را «گوند» یا گوندی 
6( -حزب ) می خوانند و شمار اعضا به هر پیمانه‌ای می‌تواند افزایش یابد. پیوند میان دو 
عضو یک «گون» از پیوند همخونی قویتر است:آنآن حاضرند برای همدیگر همه چیز عتی زندگی 
خویش را فدا کنند. پیوند «گوند» میان دو رئیس با جنگ قبایل نمی‌گسلد. شاید درگیر جنگ شوند 
اما با پایان یافتن جنگ دوستی از سرگرفته می‌شود. پیوندهای « گوندی» در میان قبایل هم استوار 
می‌شود. در روزگار پیشین همه بردرانیان -به جز قبایل یوسفزی, اتمان خیل.ختک در دو اتحادیهة 
بزرگ «گارا 60272 و «سامل 5۵1001 » شامل و متعهد به یاری همدیگر در مناقشات بودند؛ اما 
ا کون این اتحاذ بسیاز مسست شنده و هرگز همه گروههای عضو در تبردق شرکت نم یکننفن 
سرزمین بردرانیان 

بردرانیان در کوهپایه‌ها و دژه‌های دامنهٌ هندوکش, نواحی پیوسته به کوههای سلیمان و 
حلگه‌های باجور و پشاور زندگی می‌کنند. سلسلهٌ هندوکش همیشه پوشیده از برف است. قلل 
کم‌ارتفاع برهنه واطراف آن پر از درختان کاج؛ بلوط زیتون وحشی. گردو و درختان دیگر است و 
در دامنه‌ها انواع میوه‌ها و گلهای اروپایی به گونةُ خودرو دیده می‌شوند. همه حنگلهای این کوهها 
پر از جانوران وحشی است. که ببره یوزپلنگ. گرگ» خرس و کفتار از آن جمله است. کافران 
بلند ترین نواحی کوهها را گرفته‌اند. آنان که به افغانان نزدیکند مسلمان شده‌اند و به نزدیکترین قبیله 
مالیه می پردازند. در نواحی کم‌ارتفاع کوهستانی رعابای هندوی افغانان مکرر در آمد و شداند و 
گله‌های بزرگي گاومیش و رمه‌های بز را می‌چرانند؛ البته.تپه‌های کم ارتقاع گاهی مأوا و مزرعة 
خود افغانان است. هرگاه کنار دره‌ها قابل کشت باشد گندم وجو می‌کارند که دیم و به آب باران 
وابسته است.اما ژرفای دره‌ها با نهرهایی که از آنها می‌گذ رند آبیاری می‌شوند و محصولاتشان 
همانند جلگه‌ها است؛ مانند گندم» حو برنج؛ ذُرّت. حبوبات» نیشکر» تنبا کو وکتان. اقا کمیت این 
محصولات همه جا یکسان نیست. محصول گندم, ذرت و برنج مانند محصول پشاور و برخی مانند 
باجور و بعصی همجون محصول سوات است. 

در اين ناحیه از همه دامها گاو بیشتر است که از آن در شخم‌زنی و بیشتر در باربری کار 
می‌گیرند؛ ولی هم گاو و هم اسب در دره‌های هندوکش کمیاب و حتی گوسفند هم در باجون سوات 
علیا و نیر بسیار اندک است. 
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آب و هوا 

آب و هوا از کوهستانهای نفک تا جلگه‌های گرم پشاور متفیّر است. قله‌های بیشتر کوهها - 
حتی آنها که قابل سکونتند -چهار تا شش ماه در سال برف دارد. از دره‌ها سوات لیا آب و هوای 
خوشگوار دارد و هرگز از تموز انگلستان گرمتر نمی‌شود؛ بسیار سرد هم نمی‌شود. سوات شُفلی که 
محدود به کوهها است از پشاور گرمتر است. باجور نیز به همین دلیل در تابستان گرم است ولی به 


دلیل بلندی زمستانی سردتر دارد و هر سال برف آن دو سه روز بر زمین می‌ماند. 


یوسفزی 

بوسفزی قبیلةٌ بزرگی است که به چندین قوم کوچکتر تقسیم شده و عمد تا یوسفزیان با قوانین و 
مقررات دموکراتیک زندگی می‌کنند و سرزمینهای فراخ میان رود سند و کوههای اتمان خیل و رود 
کابل و کوههای هندوکش را در اختیار دارند. که متشکل از بخش شمالی جلگه پشاور و دره‌های 
پنجکورا . سوات و پثیر است. جلگه درم تور تا10701010 بر جانب شرقی رودسند ناحیهٌ دیگری 
است که به آنان تعلق دارد. بخش متعلق به بوسفزیان از حلگهٌ پشاور بر کرانه‌های رود سند و رود کابل 
از توربلا 107061 تا هشتنگر امتداد دارد و بهنای آن در میان کوههای شمال و رودخانه دوتا ده 
میل است. این سرزمین بسیار حاصلخیز اما حاصلخیزی کناره‌ها بیشتر از نواحی مرکزی است. 
بخش شمالی آن به سلسله کوهی متصل و پس از آن ده پهناور چوملا 00012 است که از سوات 
بایین تا سند امتداد دارد و اژ شمال به کوههای کنر محد ود«اشلت. 
در سوات 

در سوات بر جلگه‌ای که پیشتر یاد شد گشوده شده و در تمام بخشها به وسیله رود لندی تقسیم 
گردیدء است. این رود نخست از کوهها به جانب جنوب غربی توتوکان موتکونی 1700100128 
6 حصحاری شده و در انجا از شمال غرب رود پنجکورا به ان می پیوندد و از این نقطه به 
حنوب رواد می‌شود. 

در؛ لندی نا نقطهٌ التقای آن با رود بنجکورا: سوات بالا (< برسوات) و ناحيه بان آن سوات 
پایین (- کوز سوات) خوانده می‌شود. بخش بالایی پنجکورا کوهستانی و کم حمعیت ولی پایین دره 
وبه صورت عموهی جنوب رودخانه حاصلخیز و کشاورزی آن خوب است. دیر که اقامتگاه خال 


منوات.است در بخش تالایی و دارای تقریا بانصدخانه است: 
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سوات بالاا دره‌ای به درازای نقریبی شصت میل و پهنای ده تا شانزده میل و سطح زمین در هر 
دو سوی رودخانه بسیار حاصلخیز است. سوات پایین تقریاً همهٌ محاسن سوات بالا را به علاوه 
حاصلخیزی بیشتری دارد. طول آن هم با طول سوات بالا برابر ولی پهنایش بیشتر است و با همان 
رودخانه ابیاری می‌شود که مجرای آن پیچش بیشتر دارد و برای آبیاری مناسبتر است. سوات پایین 
بسیار برجمعیت و مهمترین ناحيهٌ آن شهر اللّه ند است که شهر مهمی است. 

سوات را تبه‌های سراشیب‌دار از پنیر حدا ساخته‌اند و در آن قبلهٌ مهم افغان بابیان - مسکن 
دارند. 0 

یر منطقه‌ای ناهموار و متشکل از چند در؛ کوچک است که همه به سوی رودخانهٌ بریندو 
0 لباز شده‌اند. این رودخانه در میان پثیر روان است و نزدیک درتند مهن میل بالاتر از 
توریلا به سند می پیوندد. کناره‌های رود نستا حاصاخر است و در آن برنج می‌کارند اما بهنایش از 
یک میل بیشتر نیست. در برخی از دزه‌های وسیعتر هم نرع بهتری رت می‌شود. ولی محصول 
عمده آن غله‌ای است که افغانان غوشت 00051۲ و هندوستانیان کنگونی " 23 
می خوانند. همه این کشتها وابسته به باران است و بیشتر د. شیب نپه‌ها که به صورت صفه‌های طبقه 
به طبقه تشکیل شده. رشد می‌کند و با کج بیل کاشته می‌شود. کوههای پیوسته به شمال غرب پُنیر 
فضای میان دزه. هندوکش و سند را بر می‌کند. 

قوم جدون یا گدون| در شرق سند, درم تور يا دم تور را در اختیار دارند که دزه تنگی در امتذاد 
نهر ور است. که به سوی جنوب غرب روان است و در نزدیک توربلا به سند می‌ریزد. این ناحیه 
مانند سوات پایین ولی کم حاصلتر است. کوههایی بلند دارد که اقلا بر یک حانب آن درختان بلوط 
کاج. گردو,زیتون وحشی و دیگر درختان کوهی رشد می‌کند ولی از میوه‌ها و گلهای اروپایی ذر 
آینجا نشانی نیست و همه چیه نموداری است از محصولات هند, در که درعتتان همدوکی 
است.جمعیت ناحیه خوب و برخی از روستاها پرحمعیت است. 
پيشينة منطقَةُ بوسفزی و تاریخ قبیله 

در حدود سه سده است که بوسفزیان این منطقه را در اختبار دارند. هرچنه بسیاری شنیده‌اند که 


اصلشان از غرب است. قلیلی از آنان از موطن پیشین واحوال گذشتة قبیله خویش اندکن آ گاهند. 


۱- جاورس. نوعی ارزد. 
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گزارش آتی خلاصه‌ای از تاریخ یوسفزیان است که به آمیخته‌ای از زبانهای پشتو و فارسی در 
3۴ / ۱۷۷۱م نوشته شده است. اصل تاریخ خیلی مفصّل است و گرچه آميخته با افسانه‌ها و 
موهومات است. نمودارهایی از واقعیت هم دارد که می‌توان به آنها اعتبار دارد. هرچند که مطالب 
آن مورد تأیید بابرشاه که یکی از قهرمانان رخدادهای این تاریخ و یکی از درست نویس ترین 
مورخان آسیا است - واقم نشده است. ح 


مسکن اصلی؛ گاراونوشکی ۵ 

مسکن اصلی بوسفزیان در حدود گارا 02772 و نوشکی ۲051117 است که اقلا دومی در حدود 
«دشت لوت» با دشت بزرگ نمک واقم شده و اکنون در تصرف بلوجان کلات نضیر است. 

در آن روزگاران جمعیتشان بایست بسیار کمتر از امروز بوده باشد؛ زیرا آنان تنها شاخه‌ای از 
قیلهٌ خوکی 161101107 _ و شاخه‌های دیگر گوگیانی 0206۵0766 ترکلانی 7۷۲601218 و 
محمدزی - بوده‌اند, 

آنان تقرییاً در اواخر سده ۱۳ و اوایل سده ۱۴ (سده۸هجری) از گارا و نوشکی رانده شده 
سپس در مجاورت کابل مسکن گزیدند و دیری نگذشت که به حمایت میرزا الغ بیگ فرزند میرزا 
ابوسعید تیموری برخاسته و وسیلهٌ نشستن او بر تخت کابل شدند که پیشتر در دست نیا کانش بود و 
شابد در پی مصائی که با مرگ ابوسعید بر خاندان تیموری وارد شده بودء آن را از دست داده بود . 

شاه در آغاز رسیدن به سلطنت با یوسفزیان رفتاری خوش داشت؛ چون براستی برای حفظ 
سلطنت به آنان وابسته بود؛ امّا آزادیخواهی سرکشانة آنان متناسب پیوندِ نزدیک با چنان شاهی 
نبود و غرورشان با افزایش دارایی فزونی می‌گرفت تا آن که به تضعیف قدرت الغ‌بیگ پرداختند. 
روستاهایش را تاراج کردند وحتی پایتخت را دستخوش ناآرامی ساختند. الع بیگ که در این هنگام 
با پیوستن شمار بسیاری از مغولان نیرو گرفته بود. برآن شد تا خود را از شرّ این هم‌پیماناب پرخطر 
رها سازد. 

نخست یوسفزیان را با گوگیانیان در انداخت (خوکیان در این هنگام اقوام مستقلی شده بودند). 
سپس به همراهی آن قوم و به رهبری ارتش خویش بر انان تاخت و نخست شکست خورد؛ ولی در 
ضیافتی که در خلال یک آشتی نیرنگ‌آمیز ترتیب داد؛ همه سران آن قبیله را کشت. هستی‌شان را 


۱- بنگر ید به مقاله ابوسعید از ۳۱6۴۵۵۱۵۱ 
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تاراج کرد و آنان را از کابل بیرون راند. بوسفزیان با نگونبختی بسیار به اطراف پشاور روی آوردند. 

پشاور در آن روزگار وضعی دیگر داشت. قبایلی که | کنون آن را در اختیار دارند. در آن هنگام 
در خراسان بودند و حلگةٌ پشاور و پیرامون آن در اختیار قبایلی بود که از میان رفته یا تغییر محل 
داده‌اند. 

لغمان در دست قبیله ترکلانی بود. که | کنون در باجورند. قبایل خیبر و بنگش پیشتر سرزمینهای 
کنونیشان را گرفته بودند؛ اما نواحی پایین در؛ کابل با بخشی از باجور چچ» هزاره و نواحی شرقی تا 
رود جیلم در دست قبیلهٌ افغان دلازااک 12612221016 بود که | کنون تقریباً از میانٍ رفته‌اند. 

سرزمین میانِ منطقه قبایل دلازااک و سلسه هندوکش بر هر دو حانب سند » سلطنت سوات را 
تشکیل می‌داد که مّتی جدا گانه در آن مقیم بود و سلطان اویس برآن فرمان می‌راند که نیا کانش 
روزگاری دراز برآن سرزمین پادشاهی کرده بودند. 
در قلمرو دلازا ک 

یوسفزیان با رسیدن به قلمرو دلازااک دست به دامن فتوت آنان زدند و دوآبه برای اقامتشان معین 
شد. اما یوسفزیان با رسیدن افراد تازه وارد جا را تگ یافتند و چون نیرو یافتند منطقه قبایل دلازاک 
در باجور زا گرفتند و در نبردی همه سرزمینهای شمال رود کابل را از دست آنان بیرون کردند. 
همچنان سلطان اویس را از قلمرو پیشینه‌اش رانده نا گزیر به عقب نشینی به کافزستانش ساختند که 
در انجا سلسلهٌ حدیدی بنیاد نهاد و دودمانشر تا چند نسل در آنجا فرمان راندند. در این احوال 
الغبیگ در گذشته و سلطتت کابل به دست امپ‌اتور معروف؛ بابر که ستاره اقبالش همی درخشید - 
افتاده بود: او بارها بر یوسفزیان تاخت؛ اما اسیبی چندان به آنان,نرسید؛ چون به کوههای خویش 
پناه می‌بردند. سرانجام بابر با آنان صلح کرد و دختر خان یوسفزیان به عقد او درامد که خود در 
بابرنامه این نبردها را شرح می‌دهد و داستان ازدواج را تأید کند. 

شرح ماحرایی که خلاصه‌اش را آوردم. بخش مهم تاریخ مفصل افغان را به خود اختصاص دادء 
و آن شرح به نوشتن نمی‌ارزد. امّا عبارتی چند برای روشن شدن آداب و رسوم یوسفزیان می‌آوریم: 
آداب و رسوم 

در طول این فتوزحات,هنةٌ پوسکویان؛از یک ان فرضان منن‌بردند که ظاهرا بشتبان فیر وق تر از 
اناتامروزبزد. اما مردمان:همچنات گردنکشی و نافرمانی می‌گوه نددآنان نخست‌نوضر گریزاندن 
دختر خان قیله با گوگیانیان در افتادند و گوگیانیان با همان روحیه‌ای که امروز معمول است به 
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گونه‌ای آشتی ناپذیر مابحرا را پی گرفتند. گویا رسم تواتی (دخیل شدن) مانند امروز رواج داشت و 
به همین گونه گاهی از آن چشم پوشی می‌شد. این داستانٍ کوتاه اداب و رسوم آن روزگاران را 
بخوبی روشن می‌سازد. 
ماجرای آشتی با قبیلة دلازاک 

ملک اخمد ان توسفویان یس از تبردی بزرگ با قیله دلازاک: مامور گردید تا با آن قبله 
آشتی کند. چون به نزدیک آن قبیله رفت. برآن شدند تا برای دلخوشی کسانی که خویشاوندانشان 
در جنگ کشته شده بودند. او را قربانی کنند. اا وضع ملک احمد و شاید سیمای نیکویش دل از 
همسر خان دلازاک ربود. ملک را از نیرنگشان آ گاه ساخت و او را نا فرو نشستن آتش خشم 
قبیله‌اش پنهان کرد. افراد قبیله از اینکه کاری خلاف رسم و رواج افغانان در برابر مهمان وعارض 
کرده بودند پشیمان گشتند و هتگامی که ملک احمد خود را آشکار ساخت او را گرامی داشته» به 
افتخارش ضیافتی ترتیب دادند. نشسته بودند و مطرب که ظاهراً نامهربان‌تر از دیگران بود با 
سرودهایش افراد قبیله را بر می‌انگیخت که اکنون دشمن در میان شماست؛ ابودش کنید. او از 
نبردها؛ بویژه نبرد اخیر که آنان شکست خورده بودند» یاد می‌کرد. این اشاره‌ها چنان بر میزیانان 
ناخوشایند بود که به خشم آمدند و مطرب را با سنگ از محفل بیرون راندند و ملک احمد را 
گذاشتند به قبیله‌اش برگردد. چون درآنجا از او در بارٌ قبیلهٌ دلازاک پرسیدند. پاسخ داد: تنها 
خردهندی که در میانشان دیدم مطرب بود. 

در رفتار با دیگر قبایل و ملل چنین می‌نماید که آنان درشتی و نیرنگ بدویانه را با نرمی مرحله 
پیشرفتةُ تمدن به هم آمیخته‌اند. می‌گویند که آنان هرگاه افغانان را در جنگ به اسارت بگیرند» امان 
می‌دهند. در حالی که با اسیران سواتی چنین نمی‌کنند. با آن همه با مردمان مناطق مفتوحه مدارا 
می‌کنند و سخت می‌کوشند که در یک وقت خود را به پیش از یک جنگ درگیر نسازند. 
تقسیم سرزمینها 

یوسفزیان چون فتوحاتشان را تکمیل کردند در پی تقسیم سرزمینهای مفتوحه شدند. اشنغر را به 
محمدزیان که از خراسان آمده بودند دادند. که تا کنون نیز در دستشان است. 

گوگیانیان را که امپراتور بابر از کابل رانده بود و با یوسفزیان آشتی کرده بت در دوآبه حا دادند 
و هنوز در آن ناحیه‌اند. در آن هنگام بخشی از باجور نیز به آنان داده شد و آنان قبایل کوچک. از 


جمله اتمان خیل را جا دادند. جای اتمان خیل در کوههای شرقی باجور - محل کنونیشان - تعیین 
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گردید. ظاهرا پنجکورا که در آن وقت بخشی از باجور بود به یوسفزیان ماند و بقیه به اهالی کنونی آن 
ترکلانیان یا ترکانیان - رسید. گویا این ناحیه را از دهگانان گرفته‌اند. .. 

تقسیم داخلی زمینها در میان شاخه‌های کوچکتر قبیلهٌ یوسفزی و در مین افراد ثبت نشده است؛ 
تا این موضم با مطالعةٌ وضع کنونی املاک قابل فهم است و می‌توان به برخی از ضوابط آث پی برد. 

قبیلهٌ پوسفزی به دو شاخهٌ عمده تقسیم شده است : یوسف و مندر. ح 

نخستین شاخه در سوات» پنجکورا و ثیر و دومی در جلگهٌ شمال دره کابل و دره چملا اقامت 
دارند. بوسف خود به سه شاخة کوچکتر آکوژی. مُلازی (یا مولازی) و لاویزی تقسیم شده است که 
شاخه نخست سوات و بنجکورا و شاخه سوم نیر را به دست آوردند. هریک زاین شاخه‌ها مالک 
اصلی شده و دیگر سواتیان به درجهٌ رعیت يا به گفتهُ یوسفزیان «فقیر» تنرّل کردند. هریک از این 
شاخه‌ها در حضور انجمنی زمینها را میان «خیل»‌ها تقسیم کرده و همین ترتیب در میان بخشهای 
کوچکتر تکرار شده است. هریک ازخیلها زمینش را به صورت دائمی در اختیار دارد ولی در داخل 
خیل ترتیب دیگری گرفته شده یعنی هرگروه زمین را در یک دوره معين چندساله در تصرّف دارد 
و پس از ان نشیم دوباره صورت می‌گیرد: تا همه خیلها از زمینهای بارور و کمبار استفاده برابر 
داشته باشند. بر طبق این ضابطه هر بخش مستقل خازوزی همان زمینی را که در نخستین تقسیم به 
دست آورده در اختیار دارد؛ اما در تقسیمات خیلها سمی می‌کنم با تشریح نمونهٌ خیل نیک پی - 
یکی از شاخه‌های خازوزی که بخشی از اکوزی است که حالا یک خیل مستقل و متشکل ازشش 
شاخه است. موضوع را روشن سازم. 
مثال نیک پی خیل 

زمینهای «نیک‌پی خیل» به دو بخش تقسیم شده که وسعتِ برابر و باروری متفاوت دارند. این 
خیل هم به دو بخش تقسیم شده است که برای تقضیم زمین هر ده سال یکبار قرعه کشی می‌کنند. 

اگر در قرعه کشی؛ زمین , سانق نصیب مالک شود و مرغوب هم باشد نگه می‌دارد ولی | گر بخش 
دیگری به او برسد. بی‌درنگ مبادله صورت می‌گیرد. دو بخش یک قبیله ده سال یک بار برای 
قرعه کشی انجمن می‌کنند. قرعه کشی در روستای واقع در مرز هر دو بخش انجام می‌شود. 

گروه بسیاری برای نظارةٌ مراسم گرد می‌آیند. اتا اگر شادمانی برندگان و خشم بازندگان بیم 
برخورد را ب پیش آورد؛ ملکان به بهانه‌های متعدد؛ قرعه کشی را به تعویق می‌اندازنده تا مردم متفرگ 
گردند. پس قرعه کشی کرده نتیجه را اعلام می‌دارند. برندگان با شلیک تقنگ» ۳-7 
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آن ابراز شادمانی می‌کنند وتقسیم زمین بدون درگیری و آشفتگی ضورت می‌گیرد. هر شاخة یک 
گروه با شاخة گروه دیگر قرینه شده زمین را مبادله می‌کنند. هرگاه در قرعه کشی چنان پیش آید که 
مالکان زمینشان را نگاه دارند. آنان خود دوباره قرعه کشی و زمین رابه سه بخش تقسیم می‌کنند. در 
دو قرعه کشی اخیر کسانی برنده شده‌اند که پیشتر بدترین زمینها را داشته‌اند و درنتیجه در مت 
چهارده سال دو مبادلهٌ کامل زمين صورت گرفته است. بعید نیست که شرایط به وحود آمده از این 
مقزرات و نگهداری نامعیّن مانع بهبود و آبادی زمین گردده ما به رغم اینها زمینهای یوسفزیان 
کشاورزی خیلی خوبی دارد و روستاهاه سیستم آبیاری و دیگر تأسیسات آن مانند بیشتر بخشهای 
افغانستان قاباد است. 0 

نیز فایل پیش‌بینی است که مبادلة زمین میان اولسها جنگهای داخلی را سبب می‌شود. البته در 
پایان دورهُ مبادلهٌ اخیر گروهی از خیل نیک پی که زمینهای حاصلخیز در اختیار داشتند از انجام 
قرعه کشی سرباز زدند. ملکان به این بی‌انصافی معترض گردیده. دیگر اقوام اکوزی را برای 
جلوگیری از اين سرپیچی به پاری خواستند. دیگر اولسها از اين داعیه حمایت کردند و آنگروه 
سرانجام ناچار تن به قرعه کشی داد. 

این رسم را ویش (تقسیم بخش کردن) می‌خوانند و در میان همه یوسفزیان نیز در میان 
محمدزیان ‏ معمول است. اما مدّت نگهداری زمین فرق می‌کند. مثلاً در نیر سالی یک بار ویش 
(تقسیم) صورتِ می‌گیرد. در میان قوم جدون ( -گدون) که شاخه‌ای از یوسفزی است. مبادلهٌ زمیر 
بین افراد صورت می‌گیرد :ه بین گروهها و در اتمان خیل همه افوام پیست سال یک بار قرعه کشی 
می‌کنند. در میان قوم گنداپور هم زمین به شش بخش و قوم هم به شش گروه - تقسیم شده. سپس 
قرعه کشی می‌کنید. مات نگهداری زمین چنان که در میان یوسفزیان معمول است؛ معین نیست؛ 
ولی در هر قرعه کشی دیگر تعیین می‌گردد و دور؛ٌ آن معمولاً از سه تا پنج سال است. شگفت آنکه 
این مراسم در میان گنداپوربان که هیچ ضابطه‌ای ندارند -بدون هرگونه آشوب و خونریزی صورت 
می‌گیرد, در میان اففانان شرقی جز آنان که پیشتر یاد شدند -اين رسم وجود ندارد. دو یا سه شاخ 
ورکزی نیز این رسم را دارند. نشانه‌های رواج وش در میان برخی فبایل خراسان هم دیده شده؛ ولی 
آنچه به دست من رسیده تنها متعلق به قوم بریچ 13۵70161105 است که گاهی یک روستا با روستای 
دیگر یا شخصی با شخص قرعه کشی می‌کند؛ تا میان اقوام قرعه کشی نمی‌شود ۱ 





۱-بر طبق گزارش والنی ۵ این رسم در کورسیکا وحود دارد و بر طبق مشاهده تاسیتوس کداا3]" 
هه 
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خودسری یوسفزیان 

آنجه گفته شد خواننده را به این فرض آماده می‌سازد که یا قطعاً حکومتی در میان یوسفزیان 
نیست و با بسیار ضعیف است. احساس گونه‌ای آزادی -بیرون از حدود اساسی نظم - خصيصه همه 
افغانان است. 

ريشة باریکی که جامعه را پیوند می‌دهد. خون‌شریکی و نیای مشترک و فرمانبری از نماینده 
یک نیای مشترک است. شیوه حکومت آنان پدرسالاری (با مهترسالاری)است؛ امّا اثرات آث با 
اثرات منسوب به چنان جامعه‌ای بسیار تفاوت دارد. رئیس خحسازوزیان بزرگترین پسرنیای 
مشترکشان است. اما واپسین قدرت‌نمایی اه چر رای اد هام نو کهنفنة سمفتا دی باس 
کشورگشا متحد شدند. رئیس نیک پی خیل هم قدرتش را از چنین سرچشمه‌ای می‌گیرد واختیاراتش 
در خورشرح وتفصیل نیست.او در جنگ فرمانده است ولی برحسب تصویب شورای ملکان, که آن 
شورا یا جرگه نیز خود زیر نفوذ اعضای قبیله است. گاهی درگیریهای میان دو قوم را حل می‌کند؛ 
0 ولی موفقیت او بیشتر بسته به کلام او است تا به مقامش؛ و بیش از همه به هویت مُدعی تعلق دارد: 
در واقع : همه اختا راتش برخاسته از مقام شیخعش اوست که ان هم از حسب ونسب او منشاأ 
می‌گیرد. نه درآمد عمومی دارد. نه دارایی او ند تر یت از دیگا شمان قوم. سران اقوام - 
مخصوصاً ا گر از روستاهای مختلف باشند صلاحیث بیشتوی جز حل درگیری افراد ندارند؛ زیرا 
هر قوم در روستاهای مختلف که در هر یک اقوام دیگر هم زندگی می‌کنند ‏ پا کند» است. انا هر 
محلّ زیر ادار؛ جدا گان؛ یکی از بزرگان است. قدرت هیچ یک از این رئیسان به اندازهُ یک پایور یا 
پاسبان انگلیسی نیست. 

لازم به گفتن نیست که یوسفزیان شاه را به مبارزه می‌خوانند. آنان لاف استقلال می‌زنند و قبایل 
تحت حکومت او را به‌دشواری افغان می‌دانند. گویند که پیر معروف یوسفزیان در حق آنان دعایی و 
نفرینی کرده است: «همیشه آزاد خواهند بود ولی هرگز متحد نخواهند شد». حه به تصوری که 


افغانان از آزادی دارند؛ وی در بحش دوم دعا پیش یی تازه‌ای نکرده است. اکنون مشاهدات بالا 





وب 
در میان ژرمنسهای باستان هم رواج داشته است. اما اينکه میان افراد یا میان جوامم و جود داشته» بسته به چگونگی 
قراءت این تن مبهم لته 


۳ افغانان؛ جای, فرهنگ. نداد 
را با گزارش برخی خصوصیّات یک بخش از غالی خیل .که شاخه‌ای از نیک یی خحیل است - 
توضیح می‌نماييم. بخش غالی خیل -که از آن سخن می‌گویيم -| کنون با سه با بخش دیگر این قوم در 
روستای گالوچ زندگی می‌کنند و هر بخش رئیسی دارد که یشر (- بزرگ) خوانده می‌شود و آن 
رئیس خود تابم ملک شاخة خویش است. هریک از محله‌های روستا را ُندی می خوانند. ارتباط 
مردم هر گندی با شاخ قوم خویش است و ظاهراً ارتباط بیشتری با دیگر محللأت روستا ندارند. ب 
حدی که گویا در بخشهای مختلف کشور زندگی می‌کنند. 

رئیس یا مشر هر گندی (محله) حجره‌ای دارد که شوراهای محله در آن تشکیل می‌شود و مردء 
برای گفت وگو و سرگرمی در آنجا گرد می‌آیند. مهمانی می‌دهند و هم معاملات عمومی را -بدون 
اختلاط با دیگر کندیها -انجام می‌دهند. چنین گردهمایی افراد ناسازگار در یک مخل نمی‌تواند 
بدون درگیری باشد و بندرت روزی به آرامی می‌گذرد. اگر دعوا پرسر آب زراعتی یا حدود زمین 
باشد. شمشیرها از لاف بیرون می‌شوند؛ جرح و زخمی رخ می‌دهد که سالها خطر آن باقی است و 
سرانجام هم کار به قتل می‌کشد. هر تجاوز انتقامی در بی دارد که باعث نکر کرو راه بریدن؛ 
کشتن افراد در خانه‌ها و انواع بدگمانیها و آشوبها می‌گردد. به دلیل فراوانی این کینه توزیها کمتر 
کسی -هرچند معتبر -است که نگران و مراقب زندگی خویش نباشد. در همه روستاها مردم با خود 
اسلحه دارند تا خود را از گزند دشمنان نهانی در امان داشته باشند و برخی از ده تا دوازده وحتی 
بتجا» ۶ ند محافظ دارئد ۱ 0 


نمونه‌ای از انتقام 

تا کنون از درگیریهای اقوام مختلف سخن گفته‌ايم و شاید پنداشته شود که در چنین شرایطی 
افراد هر قوم در میان خویش باید بسیار متحد باشند؛ اما چنین نیست. حتی در میان یک قوم هم از 
صلح و هماهنگی خبری نیست. اندک بهانه‌ای درگیری میآفریند که سر به جنگ مي کشد. ملگان و 
رئیسان محل میانجیگیری می کنند؛ دلداری می‌دهند؛ پوزش می خواهند؛ تهدید می‌کنند؛ مشورت 
می‌نمایند. اما همه این کوششها غالباً به هدر می‌رود و درگیری ادامه می‌یابد تا یکی از طرفین خود 








۱- انورخان ملک غالی خیل سوسته دور از فمسرش: در حجره میان مردان خویشاوند می‌خوابد چند تن 
ی ‌ ۰ عِ ۰ ۰ ۰ ۰ 1 
از این مردان کشیک می‌دهند و همه مسلح‌اند و اگر یکی به ايوان بیرون رود چهار پنج فرد؛ مسلح باید او را 
۰ ۰ ۰ ۰ بح عِ ۰ 
همراهی کنند. از مصراب خان  )602:۳:0(‏ برادرزاد؛ ۱۸ ساله انورخان - شنیدم که بارها شاهد حمله کماشتکان 
۰ 1 ۰ ۰ ج 1 ی 
یکی از کندیهای همان محلّه بر حجرة انورخان بوده است واین حملات به دلیل آگاهی و هشیاری انان نا کام 


ماندده امیت. 
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را نائوان بیند و ترک روستا گوید. گزارش یکی از این درگیریها را از زبان مضراب‌خان -و تقریباً با 
کلمات او می‌آورم که ببانگر ماهیت کین‌توزی و آشتی جویی یوسفزیان, ناتوانی رئیسان و 
گردنکشی افراد و بهتر از هر شرح و تبصره‌ای است: 

پدر مضراب‌خان با شخصی به نام سراندازخان؛ بر سر حدود زمین دعوا داشته‌اند. پس از مبادله 
سخنانی درشت. بدر مضراب‌خان حراحت بر می‌دارد. برادرش انورخان - عموی مضراب‌خان که 
رئیس همه فالی‌خیل است برای حل : ین مسأله قدرتی بیش از یک فرد عادی ندارد. در این باره 
حرگه‌ای منعقد شد که ظاهراً موفقیتی در برنداشت. چند روز بعد انورخان و برادرزاده‌اش 
مضراب‌خان که شانزده سال داشته به حجره می‌روند. ده دوازده تن از نستگان که چخند تر ن خوب 
مسلح بوده و دیگران هر یک شمشیری داشته شته‌اند -با آنان بوده‌اند. در حجره با میراندازخان و بیسنت 
تن افراد سرتا پا مسلح روبه‌رو می‌شوند. با آن همه انورخان بدون هراس بر سر اندازخان حمله 
می‌برد. این حمله نبرد سختن در پی داشت مضراب خان از ناحيهٌ سر مجروح گردید وانورخان زیر 
زخمها بنهان گعت. خویشاوندانش هم زخمی شدند. پسر سراندازخاد و یکی دیگر از همراهانش 
کشته شدند. انورخان جون نخستین فرد را کشته بود. ناچار نا همه خانواده فرار کرد؛ اما سرانجام از 
غربت خسته شد وخود را به سراندازخان تسلیم کرد. خواهر خود ودختر برادرش - خواهر 
مضراب‌خان :را نزد او فرستاد. 

سراندازخان رفثاری شایسته پیش گرفت. خواهر انورخان را خواهر خواند و بازپس فرستاد و 
دختر دیگر را -بدون آن که با او ازدواج کند - نگ داشت (زیرا یک بی خیل هرگ یا زتی که 
خون‌بها باشد ازدواج نمی‌کند) و مضراب‌خان از آن روز دیگر خواهر را ندید. انتقام حویی در واقم 
بایان یافت؛ اما بین دو خانواده مراوده‌ای صورت نگرفت. انورخان و سراندازخان هم تا مجبور 
نشوند همدیگر را نمی‌بینند و شون مایون هم اهوند روی ازافت خي‌گردانعة: هنگامی که از 
مضراب‌خان پرسیدند که اگر سراندازخان را تنها یابد چه می‌کند؟ گنت که بی‌درنگ بر او حمله 
خواهد برد؛ زیرا مضراب خان فکر می‌کرد که سرانداز هم چنین خواهد کرد. هرچند که چنین کینه‌ای 
بسن اژااقتی حتق در میان نیک بی خیل هم ناپسند است: مضراب‌خان ی گو ند: ((دل آدم برای 
خویشاوند مقتولش می‌سوزد». 

زندگی در میان بسیاری از یوسفزبان چنین است. اگر رئیس نیزومند باشد درگیری کمتری رخ 
می‌دهد. نیک پی خیل اگر بدتر از همه اقوام دموکرات نباشد. در شمار بدانِ آن اقوام است؛ اقا از 


۳۴ افقانان؛ جای, فرهنگ, نواد 


دیگر اقوام هم چنین داستانها گفته‌اند درییشتر نواحی منطقه؛ مردم همچون اقوام بدوی پیوسته در 
وحشت زندگی می‌کنند و هنگام کشت و کار و درو هم اسلحه با خود دارند. 

شاید تصور شود که با احساس خطر از چنین خودسریها ضعیفان به آغوش اقویا پناه می‌برند که 
در این حالت چیزی از آزادی راستین نمی‌ماند. شاید قاسم‌خان و دیگر رئیسان (اگر نیرویشان را در 
میان مردم تثبیت کرده باشند) بر روی این اصل تا حذی کسب حمایت کرده باشند؛ امّا من در میان 
نیک‌پی خیل و دیگر اقوام دموکرات نشان از چنین نظامی نمی‌بنم. 
جنگ اولسها 

وحشت چنین کین‌توزیهای داخلی گاهی در پی جنگ با دیگر اولسها بالا می‌گیرد. این جنگها 
علتهای مختلف می‌توانند داشت؟ امّا عادیتر از همه گریزاندن زنی از یک اولس توسط مردی از 
اولس دیگره یا گریختن با دختری از اولس خویش و پناه بردن به اولس دیگر است. چنین پناهی 
حتماً داده می‌شود و گاه به نبردهای خونین و طولانی منجر می‌گردد. ماهیّت این موضوع را چنان 
که هست با مثالی از نیک پی شرح می‌دهم: 

همسر یکی از «فقیر»‌ان نیک پی خیل با دلداده‌اش به منطقه بابوزی گریخت. فقیر به همراهی 
چند تن از خویشاوندان در پی کشتن همسر خویش شد و شبانه کمین کرده بود که رباینده و 
همراهانش دریافتند و او را با یکی از خویشاوندانش کشتند. خبر به نیک پی خیل رسید. 

خان طبل زن را دستور داد تا با کوفتن طبل ملکان شش شاخه قوم را پرای هشورت در موصوع 
جنگ فراخواند. ملکان برای معلوم نمودن ذهنیت مردم با رئیساث کندیها (محله‌ها) مشورت 
کر دند. همه نشته انتقام بودند و تا سه روز گردآمدند و مسلّح شدند. 

شبانه به سوی سد رودخانه که زمینهای بابوزی را آییاری می‌کرده تاختند؛ سدّ را ویران کردند و 
استحکاماتی ساختند که نتوانند آن را بازسازی کنند. بابوزیان که کشت خویش را بی‌آب دیدند. 
وآدردک گنرد آمل تقد و آهنگ تخریب استحکامات کردند. شمار افراد نیک پی شش هزار و از 
بابوزی بسیار بیشتر بود. هر دو حانب گروهی سوار و تنی چند جیلمی داشتند (جیلمیان بهلوانان 

خوشلباسی بودند که تا مرگ یا پیروزی دست از جنگ بر نمی‌داشتند). بقیه برخی با جلیقه‌های 

آجیده (لابی‌دار): برخی با جامه‌های آهنکار بعضی زرهپوش: گروهی با جلیقه‌های چرمی 
بی‌استین؛ همه مسلح با تیر و کمان یا تفنگهای فتیله‌ای شمشیر» سپر. کاردهای بلند افغانی و 


نیزه‌های اهنی - 
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جون دو لشکر به هم رسیدنده نخست بر روی هم آتش گشودند. پس جیلمیان به میدان آمده 
شمشیر کشیدند. سپس مپاهیان زیدهٌ دو لشکر به هم آویختند. دلیران هردو سپاه به نبرد تن‌به تن 
پرداختند. بُزدلان که شمارشان بیش از همه بود. دو دل بودند؛ اما در غوغای عمومی شریک شده 
تا نفس داشتند فریاد می‌کشیدند و دشمنان را به صدای بلند دشنام می‌دادند. حتی زنان «فقیران» 
(چون زنان وسفزی در جمم ظاهر نمی‌شوند) پشتِ صفب مردان می‌ایستادند. طبل می‌نواختند و 
آب می‌دادن تا گلوی رزمندگان تازه گردد. سرانجام هر دو جانب مانده شدند و به سوی 
خانه‌هایشان عقب نشستند. 

شملاری از هر دو خانب کشته و زخمی شده بودند. مخبر من می‌گفت که این نبردی سخت بود. 
سرودها به متاسّت آن گفته شد وخبر بعنگ» در پشاوربه شاه رسید. اما تشيجه مهتی از آن عاید نشد. 
استحکامات برخا اند و زمینهای بابوزی از بی‌آیی سوخت. جنگ سه سال به درازا کشید. چند 
اولس دیگر هم درگیر جنگ شدند و دامنة آن تا کوهها فرا رفت. سرانجام چند خان از اولسهای 
بیطرف میانجی شدند و طرفین را اشتی دادند. 

در چنین نبردها تنی چند انیر می‌شوند در دست کسانی که آنان را به اسارت گرفته‌اند می‌مانند. 
مدتی آنان را نگه می‌دارند و در مزارع به کار وا می‌دارند؛ اما سرانجام بدون آنکه چیزی بگیرند 
آزادشان می‌کنند. 

وضع سیاسی همه یوسفزیان تقریباً همان است که در سیمای یک اولس ترسیم کردم. برخی زیر 
فرمان یک حکومت اشرافی‌تر هستند. درچنین احوالی دارایی و شایستگی خان اهمیتی برایش به 
وحود می‌آورد که حان نیک پی خیل از آن برخوردار نیست. اما حز در پنجکورا: در میان یوسفزیان 
غرب سند. خانی را نمی‌شناسم که از قدرت مهمّی برخوردار باشد. 

حدونان 5 نا( با گدونان) که شاخه‌ای از بوسفزی هستند. در شرق سند زندگی دارند. 
قدرت بیشتری به رنیسشان می‌دهند و در نتیجه از درگیریها و خونریزیهایی که در میان دیگر 
بوسفزیان امری عادی است برکنارند. 
استبداد قاسم خان دیر 

نیرومئد ترین خان بوسفزی؛ قاسم خان رئیس قوم ملّی زی و خان دیر در پنجکورا است. نمی‌دانم 
چگونه این قدرت را کسب کرده است. دارایی فراوانی دارد. زمینهای بسیاری خریده و با از 
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نزدیکانش بزور گرفته است. پس بران شده است تا انتقامجویی فردی وخودسریها را از میان قوم 
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بردارد. بزهکاران را رانده و زمينهایشان را از آن خود ساخته است. با خانان مجاور روابط حسنه 
برقرار و آنان را در استحکام قدرت یاری کرده است. همچنان بسیاری از کافران نزدیک آن حدود 
را مطیع ساخته و برایشان باج مقر کرده است و با این در آمدها و محصول زمینهایش نوکرانی 
استخدام کرده و نفوذ خویش را بر قبیله استوار ساخته است. 

برحسته ترین کارنامه‌ای که نام قاسم خان را بلند و نفوذش را افزون ساخت. نبرد پیروزمندانه در 
برابر سلطا یکی از چهار سلطنت کاشغر بود. قاسم خان راه پربرف و دشوارگذار کوهستان را طی 
کرد. پایتخت راگرفت و سلطان را از تخت به زیر آورد؛ اما کوششی در تصاحب قلمروش نکرد. 

اکنون همه اولس از او فرمان می‌برند. می‌تواند افراد را زندانی» مجازات و حتی اعدام کند. 
دشمنیهای خانگی را از میان برده و نیروی امنیتی خویی تأسیس کرده است؛ حکومت او در میان 
رعایای یوسفزیان هم از محبوییّت بدور نیست. همه «فقیران» پنجکورا | کنون وابسته به اویند و مالیه 
می‌پردازند؛ امّا از قوم خود مالیه نمی‌ستاند. قاسم خان بر بوسفزیان دموکرات مجاور دست یازیده, 
ون توققی باق انت: ظاهراً بتازگی طرح تشکیل حزبی در میان قبیلهااش داشته است. 

همه حمهوربهای کوچک یوسفزی را نمی توان بر شمرد. ل#ست کم نام سی تا از آنها را به دست 
آورده‌ام که با هم پیوند اندکی -مانند پیوند نیک پی خیل با همسایگانش -دارند؛ اما احتمالاً شمار 
جوامم مستقل بیش از این است. افغانان حمعیت کل بوسفزیان را تهصد هزار نفر می‌دانند؛ امّا با 
توحه به گستردگی و باروری منطقه جمعیت آنان را با فقیران و وابستگان بیش از هفتصد هزار تن . 
نمی‌دانم. 
فقیران و رعایا 

شمار «فقیران» بیش از یوسفزیان است. بخش بزرگی از آنان اهل سوات‌اند. که پس از فتح 
سرزمینشان همانجا مانده‌اند. شمار معتنابهی دهگان و برخی هندکی ( که براثر قحطی از بنجاب 
رانده شده‌اند) معدودی کشمیری و هندو ( که در پی منفعت هرجا می‌روند) و شماری از اعضای 
قبایل افغان ( که تحت شرایط خاصی به منطقهٌ یوسفزی مهاجرت و به مقام «فقیر» تنزل کرده اند) 
نیز بِقیة پیکرهُ این جامعه را تشکیل می‌دهند. فقیران بیشتر به کارهای کشاورزی می‌پردازند و برخی 
در کوهها گاو می‌چرانند. فقیران زمین ندارند. نه در منافم همگانی جامعه سهیم‌اند ونه در حرگه‌ها 
شرکت می‌ورزند. هر «فقیر» رعیّت زمینداری است که بر زمین او زندگی می‌کند و «خاوند» نامید 
می‌شود. او به «خاوند» خویش مالیه می‌پردازد و نا گزبر است همچون رعیت رایگان کار کند. 
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ارباب می‌توائد «فقیر»ش را بزند یا حتی بکشد؛ بدون آن که مورد بازپرسی قرارگیرد. از طرفی فقیر 
به حمایت ارباب اعتماد دارد. ارباب به خاطر فقیرش به نبردی سخت تن در می‌دهد و تحمل 
ندارد که دیگری او را بیازارد. فقیر هر پیشه‌ای را که بخواهد می‌تواند برگزیند. به سود خویش کار 
کند و یا زمین به اجاره گیرد. ارباب چیزی جز یک مبلغ معیّن -که سپس بیان می‌شود -و سهمی از 
کار او نمی خواهد. رفتار ارباب با فقیر روی‌هم رفته خوب است؛ زیرا از بدنامي ستمگری می‌ترسد. 
از آن مهمتر فقیر حق کوج به منطقهُ دیگریوسفزیان را دارد و هرگاه بخواهد می‌تواند از اين حق 
استفاده کند. یوسفزیان در پذیرش فقیران به منطقهُ خویش رقابت دارند وبسیاری همیشه آماد؛ 
پذیرش آنانند. جوامع کوچک مستقل نیز همیشه.آماده حمایت از فقیرانی‌اند که می‌خواهند « 
«خاوند» را عوض کنندی( که در پی قتل خویشاوند یا ارتباط نامشروع با همس دشمن را از پای در 
می‌آورند و برای حفظ جان به اولس دیگر می‌گریزند). 

ارباب حق ندارد بزور از فقیر پول بگیرد. او می‌تواند از فقیرانی که تازه به منطقه‌اش کوچ 
کرده‌اند. مالیه بستاند و در مورد ازدواج فقیران شرایطی بگذارد و یا مجازات قتلّ ب#ِ ۲ 
بزهکاریهایشان را تعیین نماید. اما مبلغ پر حسب عرف معیّن است و زیاده‌ستانی ظلم شمرده 
می‌شبود. 

«فقیران» نیزمانند بوسفزیان - امَا به پیمانه کمتر درگ بت و خونریزی‌اند. غالیمردمانی 
آشتی‌جو و ملایمند و هرچند از داشتن سلاح با خود محروم نستند, ندرتأً سلاح بر می‌دارند. 
خانه‌ها یشان درمقایسه با خانه‌های افغانان عموماً محمّر و جامه‌شان هم ساده‌تر است. از مُزد کار 
خویش با سادگی و صرفه‌جویی غالبا پولهای کلانی می‌اندوزند. بخصوص اگر پیشه‌ور باشند یا بر 
گله‌ها یشان بیفزایند. افزون بر آنان که در مزارع کار می‌کنند: بسیاری هم به معماری؛ بافندگی. 
۳ وکارهای دیگر می‌پردازند. برخی از این پیشه‌وران وضم خاصی دارند. آهنگران (یا 
نعلندان)» درودگران و آرایشگران با طبالان هریک به کندی (محلهٌ) خاصّی وابسته‌اند. سهمی از 
زمین دارند و برای کندی رایگان کار می‌کنند و چون کندی به جای دیگری منتقل گردد. آنان نیز 
بهمراهاند. دیگران همه وضم ثابتی دارند واز افراد مزد می‌گیرند. حتی خاونه (ارباب) یک پیشه‌ور 
هم باید برای کارش به او مزد بپردازد. 

افغانانی که از قبایل دور می‌آیند و پیوند معلومی با یوسفزیان ندارند, نا گزیر در شرایط 
فقیران‌قرار می‌گیرند؛ اما بوسفزیانی که از یک اولس دیگر منتقل می‌گردند.خصوصاً اگر از فقر 


ی 
ناچار به فروش زمین نشده باشند. شرایط مساوی یافته و به شرط شرکت در جنگ مانند مردمان 
اصلی اولس. زمین دریافت می‌دارند. اما در امور عمومی طرف مشورت قرار نمی‌گیرند و افراد 
معینی از آنان حمایت و منافعشان را حفظ می‌کنند. 

برخی از دهگانان که مردمانی رزمنده‌اند نیز حق خدمت در اولسهای یوسفزیان را دارند و در 
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ابر خدمت. زمین رایگان دریافت نموده با هم تحت رهبری رئیسان خود زندگی می‌کنند. وضم 
فقیران در همه اقوام یکسان نیست؛ در برخی از مالیه معافند و در بعضی: مبلغ مالیه و جریمه 
متفاوت است. 
حقوق گمرکی 
۳۹ ۰ َ: 2 ‌ِ 

بسیاری از قبایل بر اموالی که وارد منطقه‌شان می‌شود يا از آن خارج می‌گردد حقوق گمرکی 
تعیین می‌کنند که عوایدش گاهی بهآولسها و غالبا به ‏ ککسان می‌رسد. بازرگانی آنان چندان فراتر از 
محدوده خودشان نمی‌رود. به پشاور غله صادر می‌کنند و برخی مصنوعات و محصولات را از آنسا 
می‌آورند. اما بیشتر چیزهای مورد استفاده را در داخل می‌سازند. 
خانه و بوشاک 

از آنچه در باب حکومت پوسفزیان گفتم می‌توان تا حدی بر آداب و اطوارشان هم آشنا شد: 
اکنون به رسم و رواج و خوی و عاداتشان مختصراً اشاره می‌شود. 

خانه‌های یوسفزیان معمولاً مسطح و متشگ از دو اتاق و یک ایوان سرگشاده است اتاق 
اندرون مخصوص زنان است و مردان در اتاق بیرونی می‌نشینند واز مهمان بد برابی تا راو کر 

مج اه 

هوای گرم از ابوان استفاده می‌شود. بر نیمکتهای چوبی که روی انها چرم کشیده شد ه می دشننل , 
پنج شش تا نیمکت. چند لحاف, چند تکه ظرف سفالی و چوبی همه اثاث خانه را تشکیل 
مي د هد . ۰ 

روزی دوبار غدا می‌خورند. صبحانه نان خشک. شیر و نوعی ماست ( که شومری و تروی 
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می‌گویند) و شام نان حبویات: سبزیحات و کاهی گوشت. ناستان که روزها بلند است ناهار نان 
7 6 ۰ 
گرم هی حورید. 

پوشا ی معمولی نوعی قبای کتانی است که بالاتنه چسب و از کمر به پایین گشاد است و تا زیر 
زانو می‌رسد و رنگ آن آیی سیر پا حا کستری است که با پوست انار رنگ می‌شود» عمامة سفید و 
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بزرگی که شست می‌پیچند. شلوا رکتان و کفش صندل. اقا جامه‌شان بدون لنگی " (نوعی شال) که 
دور شانه می‌اندازند. کامل نیست. دو انجام آن از یش زو و بشت مر تاکن می‌رند. گاهی با آن 
خود را می‌بوشانند و گاه آن را به کذر می‌بندند. جمعه‌ها و روزهای مُهم جامهٌ بهتری دارند. در 
چنین روزها قبا بلندتر و گشادتر و کمرش پُرچین تر است. جامة روزهای مخصوص به جز عمامه؛ 
از پارچة ابریشم رنگی است. 

زنان نیز بیراهنهایی می‌پوشند که. بالا تنهاش تدگ و دامنش بسیار گشاد و برجین است. 
زیورآلات زرین و سیمین گونا گون همچنان که در هند است -به. کار می‌برند. هیچ یک از زنان و 
مردان پیراهنهای بلند معمول در مین دیگر افغانان را نمی‌پوشند. زنان یوسفزی بدقت حجاب را 
رعایت می کنند و هرگز بدون برقع که سراپایشان 3 
از خانه کار نمی‌کنند. برخی از بیئوایان آنان به دنبال آب می‌روند ولی بیشتر شبانه به این کار 
می‌پردازند. خانه‌ها در خیابان است و با آن که با رعایت ترتیب خاصی ساخته نشده» بسیار پا ک و 


نظیف و پر از درختان توت و میوه‌های دیرانت و هر خانه باغجه و تا کستانی دارد. 


آداب و اطوار 

بیشتر کارها را «فقیران» انجام می‌دهند و مجز بینواترین یوسفزیان مجبور به انجام کاری نیستند. 
برخی گاهی در مزارع کار می‌کنند اما این کار تفّنی است نه جدّی و بیشتر کارگران اجیر و فقیران را 
راهنمایی می‌کنند. وقتی مشغول به چنین کارها نباشند به حجره می‌روند و بیشتر وقت روزها را در 
آنجا به گفت و گو کشیدن غلیان و نه نشستن دور | آتش می‌گذرانند. قلیان حجره برای استفادء همگانی 
است و معدودی در خائه‌ها قلیان دارند. گاهی رقاصان و رقاصگان به پایکوبی و سرودخوانی 
می پردازند. بوسفزیان خود بندرت می‌خوانند و هرگز به بازیهای پرجنب و جوش خراسانیان مشفول 
نمی‌شوند. تنها سرگرمیشان هدفگیری با تفنگ فتیله‌ای یا با تیر و کمان و شمشیرزنی است. 

زندگی در میان مردمان شکست خورده -ماند اسپارتیان در میان بردگان -و برخورداری از همه 
آزادیها؛ یوسفزیان را مغرور و بر خویش بالنده می‌سازد. غرور آنان درکناره گیری بانوان» در اطوار 
بزرگمنشانه و در عبارات خودستایانه‌شان که حتی ذرانیان را با خود برابر نمی‌شمارند. متجلی است. 
آزادیها و درگیریهای مداوم. آنان را بدگمان و حساس و رفتارشان را ناخوشایند ساخته و آن 





۱- دستمال بزرگ آبی ابریشمی یا مخلوط ابریشم و کتان. 
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گشاده‌رویی و سادگی را که شاد یبخش دیگر افغانان است از آنان گرفته است. آنان عموماً مردمانی 
خوش‌بنیه ولی در سیما و هیکل مختلفند. سیمایشان بیشتر نموداری از خصوصیات قبیله‌ای است . 
چهر؛ خوش. چشمان آبی. ريش قرمز هیأت سپاهیگرانه و رفتار سرفرازانه‌شان بیننده را متحیّر 
می‌سازد. همه دلیر و مهمان‌نوازند؛ هرچند در مهمان‌نوازی به قبایل غربی نمی‌رسند و در برابر 
مردم خویش بخشنده‌اند. اگر یک یوسفزی بینوا شود و نتواند نوکر بگیرد یا ناگزیر زمینش را 
بفروشد» روحش افسرده می‌شود و غرورش می‌شکند وا گر نتواند هرچه زودتر خود را به نوایی 
برساند ترک قبیله می‌گوید و به سوی مکه برای ادای حج می‌رود. یا به هند روانه می‌شود تا بختشر 
را بیازماید وا گر مردی دلیر و محترم باشد همین که پی به نیازش برند به کمکش می‌شتابند. تا چنان 
شود که بتواند بدون شرمساری در خانه‌اش بماند. گونه‌ای دیگر از استمداد نیز هست. اما بندرت از 
آن استفاده می‌گردد. زیرا کسر شأن(ُنداشته می‌شود و چنان است که شخص مصیت رسیده در 
روستاهای منطقه می‌گردد. در بیرون هر روستا می‌ایستد و آنگی (شال )اش را تکان می‌دهد. مردم 

که به این نشانه آشنایند به کمکش می‌شتابند و نمی‌گذارند با دست خالی برگردد. 

یوسفزیان مناطق کوهستانی مردمانی باوقار و پا کیزه‌اند. اما یوسفزیان حلگه‌نشین در انواع 
بزهکاریها دنامن که برخی را نبید نام برد و برای همه نفزت‌انگیز است. قمار و اعتیاد به تریا ک و 
بنگ در میان آنان بسیار رواج دارد. با این همه این قبایل در تعصبات مذهبی و باییندی به همه 
عبادات و احترام به ملایان معروفند. استبداد روحانیون در اینجا گاهی توانفرسا است. کارهای 
ناشایست و بزهکاریها را نادیده می‌گیرند و یا خود در آنها سهیم می‌شوند؛ ولی آزرفتن به 
حجره‌های محر خودداری ورزیده آن رامخالف شأن خویش می‌دانند. تارک الصلاة و روزه‌خوار 
را تعزیر می‌کنند و يا بر خر نشانده در ملاعام می‌گردانند و یا تنبیه بدنی می‌نمایند. 

در کوهها مخصوصاً در سوات بالا (- ترسوات) وضع بکلی متفاوت است. آنان در مقایسه با 
حلگه نشینان براستی مردمانی محترمند. اما چون ملایم و از جنگ بیزارند در آنان به چشم حقارت 
هی نکن و با آنان اندکی بهتر از «فقیران» برخورد می‌شود. در میان انان حتی خواندن ونوشتن هم 
تابسند است. 

کسانی از طایفهٌ نیک پی خیل مردی را دیدند که سرگرم کتابت قرآن بود و به حتیقت امر واقف 
تبودند گفتند؛ (تو به ما از کتابهای آسمانی سخن می‌گفتی. حال خودت آن را می‌نویسی!» و سرش 
را از تن حدا کردند. دیگ ر یوسفزیان روستا آنان را متوحه اشتباهشان ساخته. ملامت کردند. ولی 
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آنان توخهی نکردند. اين است مقام یک لاً در میان مردمان نیکبی خیل . 

باجور در غرب به برآمدگی حنوب هندوکش و در شرق به کوههای اتمان خیل محدود است. 
همین سلسله در شمال نیز آن را مسدود ساخته است و تنها راه باریکی از آن به پنجکورا می‌رود. در 
جنوب کوههای مُهمند بالا (بر ماموند < مومند) واقم شده است. باجور جلگهٌ موحداری است به 
درازای بیست و پنج میل از شرق به غرب و پهنای دوازده میل از شمال به جنوب. چندین دره 
طولانی و فراخ از کوههای اطراف به سوی آن کشیده شدء است. که از دیگر جاها -به سبب 





۱- شمار یوسفزیان که در هند دیده‌ام توجه مرا به موضوع مهاجرت اففانان معطوف می‌سازد؛ موضوعی 
که در جای خویش به آن نپرداخته‌ام. کثرت مهاجرت آنان با میهن دوستجی که ستودهام متضاد میقم یر اش 
همین وضم در میان کوه‌نشینان اسکاتلند رکه در میهن دوستی معروفند - نیز معمول است و هر دو یک علت 
دارد. کوهنشینان اسکا تلند از بیکاری و افغانان از اینک کار راعار می‌دانند مهاجرت می‌کننند. در غرب اففانستان 
که دیر ازدواج می‌کنند و زمین بسیار است؛ مهاجرت بندرت صورت می‌گیررد؛ اما شری روزگاری درا از است که 
پیوسته گروهی ماجراجو را پیرون می‌ریزد. هند جندین سده در دست فرمانروایان افغان بوده است و پس از 
سقوط آنان هم؛ در سپاه مغول سپاهیان خارجی بر بومیال ترجیح می یافته‌اند. این عوامل هند را ؛ پر از مناطق 
فغان‌نشین ساخته است و آنان را پتان می‌گویند و در تمام هند و دکن هستند. گاهی با دیگر اهالی یکجا و گاهی 
زير فرمان رئیسان خودشان مانند نواپ فرّخ آباد. بوپال » کرنول؛ کدوبه و نوربات -زنیدگی هی کته دیبری 
نگذشحه است که بزرگترین مناطق اففان‌نشین را بوسفزیان تشکیل داده‌اند. مقصودم مناطق اففانان ژرهیله است 
که نبر دهایشان با ما آنان را در انگلستان معروف ساخته است. پا گرافتن آنان در کتاب «اففانان روهیله» از 
هامیلتون 00:انت0:! و براندازی‌شان در گزارشهای پارلمانی شرح تلد ده اس متقورات آنان فا تن اطت با 
دموکراسی اففانی ندارد. بزرگان ارباب و زمیندار و دیگر افغانان رعیت و بیشتر سربازند ولی انجا هم چون هر 
حای دیگر عوام اففانان آزادمنشی و بزرگان مسالمت‌جویی خاص خود را نشان می‌دهند. گردنکشی و خود 
بزرگ‌بینی یوسفزیان برای آقایان ناخوشایند است. 

از طرف دیگر اهالی روهیله نیز به خاطر یاری رساندن یوسفزیان به نواب وزیر در فتح سرزمینشان آنان را 
خوش نمی‌دارند؛ اما همه هی پذبرند که مردم روهیله دلیر ترین سربازانیاند که ذر هند باآنان درگیر بوده‌ايم. 
دلسوزیشاد را به رعایای هند و نمی‌توان منکر شد ‏ و کوشش ایشان در ا,ادی سرزمین خویش تخسسین ار تشياف 
ما را برانگیخته است و بورک (130۳6) از آن با عباراتی روشن و مشتاقانه یاد کرده که ساده‌ترین عبارت آن 
جنین است: تیاه بر روت ره #ی؟ بنود. آنکه یک نقطه هم از نظر افتاده باشد». اکنون هم از آبادترین 
بای استانهای برتانیا و متشکل است از جل وسی که با زار ذزت و بافچههای درختان ای بوشیده شده 
است و پر است از شهرهای پرجمعیت و روستاهای آباد, بریلی یکی از بزرگترین و زیباترین شهرهای هند 
ره آنجا اقامت داشته‌ام و اقلاً ۱۸۰۰۰ نفرجمعیت دارد؛ در حال ی که این شهر 
بر روی نقشه نان داده نشده است و در بیرون از مرزهای روهیل کند نام آن شنیده نمی‌شود. رامپور ر اقات‌گاه 
نواب است و مردمانی هنوز" آداب و اطوار برذرانیان را دارند. پشتو زبان عمده است و در میدان پیش‌روی کاخ 
نواب؛ جوانان خوش‌سیما و تنومند را می‌توان دید که بیکار و آزاد لمیده‌اند؛ با روحیه‌ای که خاص بوسفزیات 


۳۳۲ افغانان؛ جای: فزهنگ, نداد 
جنگلهای انبوه و نهبه دلیل سراشیبی -بهآنها دسترسی نیست. جلگة باجوربه جلگذ پشاورهساند و 
در باروری نیز چنان است و گندم محصول عمده است. از این جلگه رودخانه‌ای می‌گذرد که از 
بزآمدگی عترنی آهتدوکش | سرچشمه گرفه و جوی از آزهر دربن پیوسته و سس از یکسا شنن 
با داننش کول در منطقهُ مهمند بالاه فراتر از قشتنگر به رودخانهة سوات می‌ریزد. شهرهای شمد؛ باجور 
و ناوگی هر یک در حدود هزارخانه دارد. باجور به وسیلهٌ در سربالایی براوّل به پنجکورا می پیوندد. 
بخشی از این دره خوب زراعت شده ولی بقیه جنگلی است ثرف از انواع درختان از جمله بلوط و 
شاید سدر و سرو. در این جنگل انواع جانوران وحشی فراوان و بخشی چنان انبوه است که آفتاب و 
باران از آن نمی‌گذرد. تفاوت براول از باجور در این است که رئیسی جدا گانه دارد. 
ترکلانی ۵ 

باحور متعلق به قبیلهٌ ترکلانی 6 افغان است و مردمان دیگر تیز در آن ژندگی 
می‌کنند. در کوههای بالاء کافران نومسلمان؛ در کوههای پایین هندکیان و در نواحی هموار مخلوطی 
از همه قبایل زندگی می‌کنند که همه به نام رودباری یاد می‌شوند. جمعیت ترکلانیان به ده تا دوازده 
هزار جازوار همان دیگر ار م احتمالا به سی هزار تن می‌رسد. رئیس قبیله ترکلانی نام عجیبی 
دارد: باژ ! اف ها اج می‌دهند؛ انم میپرداز وربا نش را پم کب 

اجاره می‌گیرند. با این درآمد صد هزار روپیه -او می تواند یکصد سوار و گروه بسیاری پیاده فراهم 
اورد که از ز آن جمله پانصد تن به سپاو شاهی می‌فرستد. او به دادرسی قبیله می‌پردازد و قدرت تبعید 
و زدن و بستن دارد؛ ولی تا امنیت عمومی به خطر نیفتد در کارها مداخله نمی‌کند و بندرت مردم را 
به حرگه فرا می‌خواند. 

تثاوت فبیله ترکلانی با قبیلهٌ یوسفزی در حکومت مطلقه و نداشتن «فقیر» است. 

اتا خوراک ‏ مسکن و عادات زندگی هردو به هم شبیه است. مردمی دلیر ولی زحمتکش و 
تشک ران‌اند ند. انجمن می‌کنند؛ به ساز و سرود می‌پردازند و حتی بازیهای پر حرکت خراسانیان را 
تمرین «ی‌مایند. برخی بازیهایشان را که دیده‌ام همانند بازیهای مسلمانان هند مخصوصاً دکن 
ات تاضر آنان مدب و خوشی مشرب ولی گزافگوی زنده دل و بانشاط ولی شتابزده و آشفته! 


+ - قشان کمیس (پیراهن) افغانی ‏ وکلاء بافته ابریشمی است. بسیار بررکافران به قصد غارت 


مجىد؛» در بسیاری جایها رواج دارد]. 
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و برده گیری -می‌تازند و کافران به تلافی می‌پردازند و چون در جنگهای صحرایی ناتوانند. کمین 
می‌کنند و شبیخون می‌زنند. 
قبیلهٌ ترکلانی ا کنون پس از درگذشت «باز» در نتیجه اختلاف دوبرادرزاده‌اش به دو بخش تقسیم 
شده است. 
اتمان خیل 

کوههای اتمان خیل سوات را از باجور حدا می‌سازد. در؛ُ پنجکورا در میان این کوهها و 
سلسله‌های کم ار تفاع هندوکش که خود بخشی از آنها است واقع شده است. کوهها مرتفع‌اند ولی 
ارتفاع آنها یکسان نیست. در قله‌های بلند پنج شش ماه برف می‌ماند. پهلوی شمالی آنها ارتفاع 
تدزیجی و بهلوش جنوبی سراشیبی ند و نا گهانی دارد؛ چنان که غالباً دامها از پرتگاههای آن افتاده 
پاره پاره می‌گردند. بخشهایی از پهلوی شمالی صاف و مزروع و چون صفه‌هایی است که یکی 
بالاتر ازدیگری در سراشیبی کوه قرار دارد ۱ اتمانه خیل افزون بر این کوهها قطعهٌ زمین همواری در 
حواشی باجور نیز دارد؛ با دو در طولانی ولی باریک که به سوی سوات پایین باز می‌شود. 

مردم اتمان خیل کمتر از منطقهٌ خویش دور می‌شوند. تا در پشاور بودم یک تن از آنان را هم 
ندیدم. پس از آن هم تنها یک نفر را ملاقات کردم. همسایگان آنان را بدوی و بی قانون می‌دانند. 
می‌گویند مردمانی بالابلند» تنومند و خوشروی‌اند. بالاتته‌شان برهنه است. زنانشان چون مردان کار 
می‌کنند و هر چه دارند مظهر دوری از تمدن است. امّا آن فرد اتمان خیل که من دیدم» طبعی ملایم و 
ذهنی روشن داشت و در مور قبیله‌اش می‌گفت که آنان خانی پرقدرت دارند که آدمکشان را به 
سختّی مجازات می‌کند و با گرفتن جريمة سنگینی از قاتل به خانواده مقتول خونبها می‌پردازد. با 
همدیگر خنگهایی دارند ولی نه به پیمانهٌ یوسفزیان, و با ترکلانیان در حالهٌ نبرداند. 

بوشا کشان همچون مردمان باجور است. جامةٌ زنان هم فرق چندانی با همسایگان ندارد. 
مردمائی باوقارند واز بزهکاری یوسفزیان اثری در میان آنان نیست. در دهکده‌های کوچکی 
زندگی می‌کنند کة هریک.ده تا شانژده خانهٌ صفه‌دار دارد. 





۱- من خود چنین صفه‌هایی را در امان خیل ندیده‌ام. اگر شبیه به آنچه در سرینگر است باشد. زراعت آن 
بسیار دشوار است. پهلوی کوه را دیوار می‌کنند و خالیگاه ایجاد شده را خاک می‌ریزند. ارتفاع هر صفه سه تا ده 
پا و عرض آن حدود پنجگز است. دیوارها خیلی زود به وسیله گياهان پوشیده شده و چون مستقیم نیستند و 
تمایل متناسب با سراشیبی دارند» منظرهُ زیبا و دلپذیری را به جود می آورند. 





در کل شاید در مقایسه با همسایگان بهر؛ کمتری از تمدن برده باشند و استحکام منطقه‌شان 
آنان را متمایل به تاراجگری ساخته است؛ زیرا از انتقامجویی برکنار می‌مانند. جمعیت اتمان خیل 
بیش از ده هزار خانوار نیست که با توجه به طبیعت منطقه‌شان جمعیت بسیاری است. امّا با توحه به 
نداشتن رعیّت و فقیر معقول‌تر از دیگرانند. 
مهمند بالا 

کوههای اتمان خیل چون به رود کابل می‌رسند به سوی غرب می‌پیچند و تا رود کاشغر امتداد 
می‌یابند و در آنجا به شاخ دیگری از برآمدگی جنویی هندوکش میپیوندند. همه این بخش کوهها و 
بخشی از کوههای نزدیک و همواری میان کوهها تا رود کابل و میدان حنوبی آن رودخانه به مهمند 
بالا ( - برمهمند) تعلق دارد. بخش جنوبی سرزمین آنان داخل در منطقهٌ خیبر است. به همین دلیل 
اقوام مهمندبالا را غالباً خیبری می شمارند. این کوهها عموماکمارتفاع؛ ولی صخره‌ای هستند و ستیغ 
دارند. بجز کوه کابل سَفّر -نزدیک کرانهٌ شمالی رودخانه -برف تنها روزی چند بر روی این کوهها 
دوام می‌کند. این کوهها بجز در بخشهایی برهنه‌اند. در بخشهایی انبوهی از انواع گياهان و در برخی 
گودیها درختانِ جنگلی یافت می‌شود. بسیاری از بخشهای این کوهها غیرمسکون است. در نواحی 
غیرمسکون گیاهی می‌روید که موریز نام دارد و مانند سر درخت خرما است ولی بلندتر از قامت 
انسان نیست. چهار ماه هوا سرد. ولی تابنتان گرم و سموم آن کشنده است و تندیاد مارکوه (در 
جنوب رودخانه) همه مسافران را در هراس دارد. گذرگاه کربه که پشاور را به حلال آباد وصل 
می‌کند در منطقهُ مهمند واقع شده است و گاهی مسافران از آن میگذ رند؛ اقا چون راه دشوارگذار و 
بحریان رود کابل در این قسمت بسیار تند است و باید مکرر از آن گذاشت. مسافران راه حنویی خیبر 
را ترحیح می‌دهند. جمعیّت اقوام مهمندبالا را ده هزار خانوار می‌گویند. اا چون بسیاری از 
بخشهای کوهستانی سکونت پذیر نیست و در نواحی هموار هم مردم پرا کنده معلوم می‌شوند و 
هندکیان نیز در نواحی هموار زندگی می‌کنند. درستی این رقم را به‌دشواری باور می‌توان کرد. 
طرز حکومت 

اقوام مُهمند با حکومت خاصَی دارند. اختیارات‌مستقیم خان , بجز در عملیات نظامی اندک 
است. اما او بر ملکان نفوذ دارد و ملکان بر مردم. خان در امور قضایی دخالت نمی‌کند و ملکان 
اختلافات مردم را در جرگه حل می‌کنند. خان از قببله مالیه نمی‌ستاند و در زمین هم سهمش بیش از 
یک فرد معمولی نیست. امّا از شاه هم حقوق و هم زمین دریافت می‌کند. در عوض او مسوول 
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منیت مسافران هنگام گرگ 42 است و سیضد تا پانضاد ضواز به سپاةشاهی فراهتم 
رش مسافرانی که از منطقه م مهمند بگذرند غارت خواهند شد. امّا یک د- مهمند تمام کارواث را 
سلامت می‌گذراند. 

خورا ک و پوشاک اقوام مهمندبالا همچون مردمان باجور است؛ اما در کلبه‌های حصیری و در 
دهکده‌های کوچک زندگی می‌کنند و شبانان د رکلبه‌های مجزدی که تنها در تابستان قابل سکونت 
است به سر می‌برند. روستاهای بزرگشان لال بوره (لعل پور)؛ گوشته و کامه است که خانه‌های 
مهتابی‌دار داشته و حاهای مهمی‌اند. دو روستای اخیر دارای دیوارند و در آنها بزرگان مهمد - 
خدمتکارانشان که عموماً مهمند نیستند و با هندکیان یکجا زندگی می‌کنند. بیشترشان کشاورزند و 
برخی در نواحی غیرمسکون کوهها دام می‌چرانند. در زمستان که این کارها نیست» وقتشان را در 
خانه‌ها سپری می‌کنند و از برگ درختانِ خرما کفش؛ حصیر و چیزهای دیگر می‌بافند. اين چیزها 
را به پشاور صادر می‌کنند و هم غله‌شان را به روستاهای بزرگ می‌برند واز آنجاها نمک؛ 
پارچه‌های کتانی و پارچه‌های استوار ابریشمی و چیزهای دیگر می آورند. 

دوخیل از اقوام مهمندبالا چادرنشین‌اند؛ شتر دارند و بهاران با رمه‌هایشان به ارتفاعات هلمند 
کوج می‌کنند و تنها گروههای سیّار در میان بردرانیناند 
خیبریانل 

خیبریان در میان بلندیهای شاخه‌های متعدد پرا کنده از.دو سوی شمال و شرق اسپین‌غر با 
سفیدکوه. زندگی می‌کنند و نامشان را از گذرگاه خیبر گرفته‌اند. گذرگاه خیبر که در میان پشاور و 
جلال‌آباد برجانب راست رود کابل واقع شده و مرز شمالی منطقه‌شان را تشکیل می‌دهد در غرب 
قل خبرسکون میور جنوب مق نگ ودرشمال رق جاور واقعشده. وید 
حنوب شرق تا سلسلهٌ سی و چهار درجه؛ نزدیک رود سند می‌رسند. . سوزمینشان ناهمگون اشت. 
بخش بالایی در سراشیبی کوهی بلند قرار گرفته وب بخش پاییتی در میا میان کوههای دشوارگذار و برهنه 
و دره‌های حاصلخیز ولی کم عرض واقع شده است. . هوای برخی مناطق بسیار سرد و بعضی بسیار 
گرم است. به صورت عموم منطقه‌ای سردسیر است امّا دره‌های پایینتر گرم است؛ چون کوههای 
اطراف مانع جریان هوا می‌گردند. کوههای کم‌ار رتفاع و برهنه مانند هر جای دیگر گزمای تایستان 
اقافتا من خلاة. 

خیبریان . مخز شهمند بالا از سه قبیل آزاد تشکیل شده‌اند: افریدی؛ شنواری و اورکزی حمعیتشان 
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کل ۱۲۰۰۰۰ نفر است. شنواربان جمعیت کمتری دارند؛ اقا از دیگران پسندیدءترو فرماتیر شاهند. 
دیگران به دلیل استحکام مناطقشان از کسی فرمان نمی‌برند. اهمیّت گذرگاه خیبرء شاه را نا گزیر 
می‌سازد که تا حدی بر اعمال خیبریان نظارت داشته باشد. آنان حقوق کلانی دریافت می‌کنند و در 
عوض پاسخگوی حفظ امنیت جاده‌اند. اقا حوی چپاولگرانهشان به گونهای است که نمی شود آنن 
را یکسره از غارت مسافران بازداشت و چون اغتشاشی در دولت پدید آید. دیگر گذار امن از این 
راه ممکن نیست. درازی گذرگاه خیبر بیست و پنج میل است و از پشته‌های شیبدار و دره‌های تدگ 
می‌گذرد. حاده بیشتر در امتداد گذر سیل و در بارانهای ناگهانی بسیار پرخطر است. در مواقم 
آرامش» خیبریان بایگاههای معینی در مواضع متعدد گذرگاه دارند واز مسافران محصولی را که به 
گرفتن آن مجازند می‌ستانند؛ ولی چون بی‌نظمی پیش آید. آنان همه گوش به زنگ‌اند. اگر یک 
مسافر تنها هم از این راه بگذرد انعکاس صدای سم اسبش در دره‌های باریک و درا خیبریان را أز 
کمینگاههامی‌کشاند. اقا اگر چشم به ره کاروانباشند. صدها تن د کم رکوه گرد میآبند و تفنگ 
در دست. با شکیبایی انتظار می‌کشند. 


دیدار و رفتار خیبربان 

خیبریان لاغرند ولی عضلاتی قوی دارند و دارای صورتّ دراز و استخوانی » ینیهای بلند و 
سیاه‌جرده‌اند. اقلا در زمستان قبای سرمه‌ای بلند می‌پوشند و به همان رنگ عنامه بر سر دارند. قا 
تدگا اس و تا پایین زانو می‌رسد. کنشهای صنداکان بافته از حصیر یا پرگ درخت خرما است. 
تفنگ فتیله‌ای دارند که چوبی دو شاخه برای تکيهُ میله با آن همراه است با شمشیر و نیزه‌ای کو تاه. 
در کل نمودی دارند بس عجیب و ناهنجارتر از هم اففانانی که دیده‌ام. خانه‌های روستاها 
مهتایی‌دار است. اما در کوهها که بیشتر منزل تابستانی‌شان است. مانند مهمندان بالا کلبه‌های 
حصیری میّار دارند. در زمستان به تپه‌های پایین می‌آیند و بیشتر در غارهایی زندگی می‌کنند که در 
بخشهای خا کی کوه کنده‌اند. و در برابر گرما مخت تاشکایند. 

تیراندازانی بسیار ماهرند. و سپاهیان کوهستانی خوبی به‌شمار می‌روند. اما چندان مرد میدان 
نبرد نیستند. غالبا در نبردهای کوهستانی» حتی دورتر از منطقه‌شان در کوتِ کانگرا 16016 
3 در شرق پنجاب استخدام می شوند ؛ اما بیشتر از نبرد به غارتگری می بر دازند و اگر 
باروبته سپاهی را که در ان خدمت می‌کنند: بی‌نگهبان ببینند به آن دسبرد مي‌زنتد: در گرما گرم 
جنگ شاه شجاع در نبرد اشپان 51۱02۷0 چنین کردند که موحب شکست او شدند. در کل 
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غارتگرتر از همه افغانان‌اند و به تصور من نه به وفا می‌اندیشند و نه به آبرو؛ زیرا هرگز نشنیده‌ام که 
کسی یک خیبری را برای بدرقه: هنگام عبور از سرزمینشان؛ استخدام کرده باشد؛ کاری که هميشه 
امنیت مسافران را در مناطق دیگر قبایل تأمین می‌کند. 
قبایل پشاور 

حلگة پشاو رکه به جنوب منطقةٌ پوسفزیان متصل است. تقریباً شکل دایره‌ای دارد و قطر آن به 
۵ میل می‌رسد و از هر سو با کوهها احاطه شده است. جز سمت شرق که باريکهة نامزروعی در 
امتداد رود کابل تا رود سند کشیده شده است. این باریکه پانزده میل پهنا دارد و در میان کوههای 
بنیر و سلسلهٌ طول‌البلد چهل و سه درحه واقع شده واز حنوب محدود به جلگهة پشاور است. در 
جنوب غرب این جلگه پیرامون فلَْبلند سفید کوه کوههای کم‌ارتفاع خیبریان واقم شده است. بر 
حانب غرب آن کوههای اتمان خیل و مهمندبالا (برمهمند) قرار دارد که بر پشت آنها کوههایی بلند 
دیده می‌شوند. خاک این جلگه: سیاه؛ نرم و حاصلخیز است. سطح آن دارای پستی و بلندی است 
ولی تمام این جلگه در مقایسه با پیرامونش آنقدر پایین است که آب تقریبا به همه بخشهای آن 
می‌رسد و هميشه آن را سبز و خزّم می‌دارد. فراوانی آب گاهی -مخصوصاً در نواحی شه رکه بخشی 
در معرض سیلاب بارانهای بهاری است - زیانهایی به پار می‌آورد. 

به صورت عموم فبایل پشاور عبارتند از محمدزی گوگیانی؛ مُهمند» خلیل و داودزی. 

قبایل محمدزی و گوگیانی ب رکرانة رود کابل پهلوی منطقه یوسفزی زندگی می‌کنند و چگونگی 
اقامتگزینی‌شان پیشتر بیان شده است. رسم و رواج‌شان همانند یوسفزیان است ولی مطیع شاهند و 
تحت اداره دقیق بزرگان خویش زندگی می‌کنند. جای عمده‌شان هشتنگر است که می‌توان آن را 
قصبهٌ بسیار بزرگ یا هشت دهکدة نزدیک به هم دانست. قبیلٌ محمدزی هشت هزار وگوگیانی پنج 
هزار خانوار شمرده شده‌اند. سه قبیلة دیگر غوری يا غوریا خیل را تشکیل می‌دهند. که در حدود 
اواسط سده ۱۵م در غرب غزنی در امتداد رود ترنک اقامت گزیده‌اند و در روزگار بابر (حدود 
۵ اقلا قبله مهمند دیده شده که در جنوب غزنی اقامت داشته است و چنین می‌نماید که در آن 
روزگار اگر همه آنان مالدار نبوده‌اند گروهی بوده‌اند. آنان دز حکومت کاهران پسر بابر به پشاور 
فرود آمده و به باری آن شاهزاده, دلازاک را به آن سوی سند راندند. | کنون از آن قبیلةٌ پرجمعیت 
ونیرومند دو یا سه دهکده در غرب سند موحود است؛ ولی بر حانب هندی رود سند چند 
هزاردلازا ک زندگی می‌کنند. این قبایل با توحه به اقامت در یک حلگه بان پیوسته باید در اطاعت 
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کاملِ شاه باشند. در واقع اینان مطیع ترین قبایل اففان و در نتیجه آماج بیدادند وبا شکیبایی تحمل 
می‌کنند. رنج عمده‌شان هنگامی است که شاه به بشاور می‌آید و سپاهیانش کشت و مزارعشان را 
پامال می‌کنند. آنان دوبار شورش کرده‌اند. می‌گویند | کنون هم می‌خواهند فرماندارشان را از منطقه 
بیرون برانند و خودسری یوسفزیان را پیش گیرند که آن را می‌ستایند و به آن روی آورده‌اند. 

بزرگانٍ قوم را «ارباب» می‌خوانند که قدرتشان در هر قبیله فرق می‌کند و در میان بل همند 
مقامی بزرگتر دارند. درگیربهای مختصر فردی را «ارباب»‌ها فیصله می‌کنند یا در حرگه فیصله 
می‌شود؛ اقا مسائل عمده به قاضی و یا سردا شهر ارجاع می‌گردد. . پشاور به صورت عمومی قرین 
آرافکن است؛ اما در تابستان که شاه و سپاه در آن شهر نیستند. نشانه ناآرامی بردرانیان آشکار 
می‌شود و قبایل بیشتر برسر آب مورد نیاز مزارع درگیر نبرد می‌شوند. 


آداب و اطوار 
مسکن: خورا ک و رسم ورواج قبایل پشاور همانند یوسفزیان است. پوشا کشان نیز تا حدودی 
به هم شبیه و مخلوطی از بوشاک هندی و افغانی است. در زمستان نوعی کت کتانی سرفه‌ای 
لایی‌دار می‌پوشند که با نزدیک شدن تابستان آن را به کناری می‌نهند و تابستان کمیس (پیراهن) 
و ی ی ی 
سننیه + ذوز گفر می‌پیچند یا بر شانه می‌اندازند و این جامهٌ پیشتر مردم است. آنان هرچند که از 
روحيهٌ جنگجویی بردرانیان بی‌بهره نیستند. مردمانی ملایم » مهربان و بیآزارند و ذهنی بسیار فعال 
و تیز دارند.اندکی ساده‌اند و بیش از دیگر اففانان درگیر غین و مغالطه می‌شوند. 
پیشتر یاد کردم که بشاور اقات‌گاه مطلوب شاهان کابل در زمستان است. شاه شجاع اشتیاقی 
هدک ی یس 
مهمندان علگه نشین در حدود دوازده هزار خانوارند و جز علایق خون شریکی ارتباطی با 
مهمندان بالا (برمهمند) ندارند. 
قبیلهٌ خلیل شش هزار و داودزی ده هزار خانواراند. دیگر مردمان حلگه هندکیان‌اند. حمعیت 
کلی باید بیش از سیصد هزار نفر باشد. 
خی 
باریکة نامزروع میان رود سند و حلگه پشاور مباد فبایل ختک و بوسفزی نقسیم شده است. 


قبیله ختک نواحی وی رود کابل را در تصرف دارد. که عموماً صخره‌ای است ولی از جمنهای 
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سید ثیز تهی تست مخضشوصاً خاتب رودخاته که نقاط زیبایی دارد و درختان گز و درختان هندی 
سسو 5663500 بر آنها سایه گسترده‌اند. اين ناحبه هرچه به سند نزدیک می‌شود دزشت تر 
می‌گردد.روستاها اندک ولی بزرگند. بزرگترین محل, قصبهٌ بزرگ اکورا ۸6078 است. مسجدی 
آراسته و بازاری زیبا دارد که از سنگ ساخته شده است. قبیلهٌ ختک بخش مهمی از این ناحیه را در 
اختبار دارد. منطقه این قببله از رود کابل تا کوههای نمک درحدود هفتاد میل گسترده است. عرض 
منطقه حدود سی و پنج میل است. مرز عمومیشان در شرق رود سند است؛ ولی شاخه‌ای از ز آنان 
شهر و قلمرو مکود۷11100 بر حانب هندی رودخانه را نیز در اختیار دارند. برحانب غرب آنان 
قبایل پشاور: خیبری و سلسلة سی و چهار درجه و در حنوب؛ بنو 38۳00 و لوهانیان 10۳3018665 
دامان واقع کشته‌اند. آنان به دو بخش کاملاً مشخص تقسیم شده‌اند؛ رن که یز رگاتشان. پسور 
عموی همند. حمعیت اقوام ختک را محتملاً افغانان» پیش از آنهه‌هییت,گفته بخش شمالی راده 
هزار و جنوبی را دوازده هزار خانوار شمرده‌اند. خانان: هر دو بخش اختبارات فراوانی دارند؛ اما 
بخش شمالی. مانند فبایل پشاور بیشتر تابع شاهند. در حالی که خان جنوب با برخورداری از 
استحکام کوهستان استقلال بیغتری دارد. راستی و مدارای مردمان شمال در خورستایش است؛ 
آنان بالابلند خوش‌سیما و سفیدتر از دیگر قبایال پشاورند؛ اما پوشاک و اطوارشان بیشتر به هندیان 
همانند است. منطقهٌ جنوبی ختک ناحیه‌ای متنوع ولی سراسر کوهستانی است و بخش حنوبی بیشتر 
کوهستانی و متشکل از کوههای برهنه و صخره‌ای است که با دره‌های عمیق و شیبدار از هم جدا 
شده‌اند و جمعیتی اندک و پرا کنده از اقوام کدی ی تال زان زندگی_می‌کنید, 
هراس‌انگیزتر از این منطقه نمی تواد جایی را تصور کرد. جیزی نمی‌بینی مگ رکوعهای برهنه و 
خشک که درهم آمیخته‌اند و صدایی نمی‌شنوی مگر غریو سیلاب نمک که پر دره‌ها سرازیر 
می‌گردد. کلبه‌های حصیری که دوتا و سهتا برهر قنه آن هم به فاصلهٌ ییست میل -دیده می‌شوند از 
وحشت منظره نمی کاهند. بدو باه نٍ منطقه ی از رهگذران م‌گریزند و یا در کم ن واذر بی فرصت 
می‌مانند تا بر آنان تازند.با این همه دیدن حدود مزارع ذرت برفراز تبه‌ها با دره‌های سرسبز 
منظر ماد بتخجمی به منطقه می‌دهد. این دره‌ها نا وجود دشوارگذاری و هراس آوری؛ مناظری 
خیال‌انگیز دارند و کنار؛ حویباران را گاهی انبو» زیتونهای وحشی خوشنما می‌سازد. در نواحی 
شمالی تر بازهم کوهها بلند و صخره‌ای با سراشیبی تندتر ولی در میان آنها جلگه‌هاي سرسبز و 


مزروع موحود است. ۳ این حلگه‌ها مالگین 8 لاجی :اش و تیری 166۲66 


۳۳۰ افغانان؛ جای. فرهنگ, ناد 


است که محل اخیر اقامتگاه خان است. محصول این جلگه گندم و ذُرّت هندی است. مردم ناحیه 
مقدار بسیاری سنگ نمک که بیشتر از نزدیکیهای تیری کنده می‌شود. صادر می‌کنند. هیچ یک از 
ماء فردی از باریکان را ندیدیم وهیچ تماسی باآنان نداشتیم. مگر از فاصله دور. تنها ارتباط ما با 
آنان از طریق هجوم آنان بر گروهی از راه گم کردگان ما برقرار شد. همین قدر دانستیم که آثان با 
وحود ختک بودن از هر دو خان مستقل بودند و خودسر و بی‌قاعده می‌زیستند. مردمان ختک در 
شمال باریک سیاه‌چرده بودند و حامه‌شان شبه حامه پرخی از هندوستانیان بود: امّا خود حسورتر از 
آنان بودند. رفتارشان با ما ملایم و مسالمت‌آمیز بود و می‌شنوم که همین خصلتشان است. 

قوم بنگش ااعنا300کوههایی را در اختبار دارند که در شمال خیبریان» در جنوب برخی اقوام 
وزیری؛ در جنوب شرق اقوام ختک و در غربشان اقوام توری‌اند. منطقة آنان از یک در طولاتی 
تشکیل شده که رو به فراخی دارد تا به جلگه‌ای با قطر تقریبی دوازده میل می‌رسد. دره را بنگش 
بالا و جلگه را بنگش پایین می‌گویند. جلگه شاداب و حاصلخیز است وبخشهای نامزروعشر 
پوشیده از نخلهای کوتاه است. اما جز در باغهای زیبای کوهات که مقر خان است درخت در این 
ناحیه کم است. کوهات شهرکی مرتب بوده ولی اغتشاشات قبایل آن را در سطح یک روستای 
بزرگ پایین آورده است. بنگش بالا شاداب است و نقاط پایین آن محصول خوبی می‌دهد امّا 
کوههای آن ستیغ دارد و دشوارگذر است. 

آب و هوای مناطق ختک و بنگش هردو بسیار متفیر است. برخی ازکوهها تا ماه مارس برف 
دارد؛ در حالی که برخی از نقاط پایین در زمستان هم بندرت سفید می‌شود و در برخی نقاط اصلا 
برف نمی‌بارد. به صورت عموم. کوهها و دزه‌های نزدیکتر به کوههای سلیمانی سردترند و در 
بحلگه‌ها گرچبه از پشاور سردتر است بندرت برف می‌بارد. 

مردمان بنگش پایین تا حدود بسیاری مطیع شاه و خانان خویشند؛ اما بنگش بالااکمتر اطاعت ‏ 
می‌کنند. سیمای آنان تقریباً مانند پشاوریان و پوشا کشان همچون خیبریان است. خانواد؛ پنگش که 
در هند چنین نامور شده و نواب فرخ آباد از میان آن قوم برخاسته در اصل از روستاییان بنگش بالا 
است. 
توری و جاجی ‏ شیعیان افغان 

در غرب منطقهٌ بنگش بالا اقوام توری زندگی می‌کنند که در امتداد همان دره‌اند و خصوصتت 


قبایل شرقی -برذرانی ۳۳۱ 





سرزمین و محصولاتشان تاحدود زیادی یکسان است. مستقل از شاهند و شگفت آن که اینان در 
میا افغانان. شیعه‌اند. بسیاری از اقوام بنگش بالا نیز به این فرقه تعلق دارند. در ناحيهٌ فراتر همین 
دره که نزدیک و موازی کوههای غرب کُورم 10077270 امتداد می‌یابد. قوم جاجی زندگی می‌کنند 
با قوم توری دشمنی دیرینه دارند. درهُ حاجی تا سراشیبی کوههای سلیمان امتداد دارد و از در 
توری تنگتر کم حاصل تر و سردتر است.اطراف دره را درختان کاج پوشانیده و دام عمده‌شان بر 
است. خانه‌هایشان تا کمر در زمین فرو رفته است. پیراهتهای پشمی اففانی می پوشند ! و در یشتر 
اوقات سال روز و شب آنش می‌افروزند. این دره طولانی راهی از سند به کابل دارد که بس از 
گذشتن از منطقهٌ جاجی و بلندیهای سلسلهٌ سلیمان به ارتفاعات شمال شرق غزنی می‌رسد. جاجی و 
توری در شمار بردرانیان نمیآیند. 

قبایل دامان که تفاوتهای بسیاری با هم دارند -عبارتند از عیسی خیل ۰ شیوتک 5۳60۱0 
بنوسی 300055665 داوریان 130۷61 و خوشتیان. سه قوم نخست در حنوب منطقهٌ ختک و 
دیگران در جنوب منطقه توری‌اند و دامان در جنوب سرزمینشان واقع شده است. 
عیسی خیل 

منطقه عیسی خیل بر کرانهٌ رود سند بیش از سی میل امتداد می‌یابد و عرض آن دوازده میل است 
پیرامون آن را از سه جاثب کوههای بلند فرا گلرفته است. ناحیه بسیار شاداب» ترجمعیت و 
حاصلخیز است و کشاورزی خویی دارد. نهرهایش جنان رف و بهن است که در نسیاری از 
مواضم راه جاده را می‌بندد. روستاهای بزرگش سرسبز و پرذرخت‌اند. بسیاری از خانه‌ها کاهگلی 
ایا 

من ۳ ت- 
حزایر بزرگ رود سند هم به عیسی خیل تعلق دارد. در بسیاری از بخشهای آن کشاورزی می شود 
۳ص ۳ 2 ِ 

عیسی خیل به مقامات سلطنتی بی‌اعتنا است و.حکومتی:ناتوان دارد. رهگذاران ضعیف در 
آنجا غارت می‌گردند. و به مسافران قوی که امکان غارتشان نیست دستبرد زده می‌شود. 

آن سوی ارتفاعات عیسی خیل جلگه‌ای است که توسط قوم شیوتک زراعت می‌گردد که من 


جیزی از آنان نمی‌دانم. : 


۱- پیرهنها راکچری و چکُری گویند. 


۳۳۲ افغانان؛ جای, فرهنگ. نداد 


در ارتفاعات دورتر غربی؛ بو واقم شده اش که حلگه‌ای بهناور است و رودخانهة وم آن را 
آبیاری می‌کند. تابستانش گرم و سرمای زمستانش توانفرسا است. پر از روستاها و پوشیده از مزارع 
غلّه است. محصولاتش گندم؛ جو ذرت (به مقدار بسیار)؛ نیشکر زردچویه تنبا کو و انواع 
سبزیجات است و جز خربزه: توت. مرکبات. لیمو و لیموی عمانی میوهٌ دیگری ندارد. کوههایش 
برهته است و یا اندکی بوته آنها را پوشانیده است. در توابعی هموار درختان بسیار نزرگ گز و برخی 
بوته‌های خارداری است که در هند فراوان می‌بيتيم. در میان حانوران ک فا و گوسفند 
وحشی و جانوری است که در ایران بازن ۳۵1261 می‌خوانند و عجیب‌تر از همه سگي وحشی است 
که بسیار شبیه سگ اهلی است و درگله‌های چهار پنج جفت با هم می‌روند. 

مردم آن متشکل ازاقوام مختلف و خون شریک‌اند که حکومت واحدی ندارند و پیوسته باهم 
درگیرند. از مأموران شاهی تا اندازه‌اق حساب می‌برند و جاده بزرگی از میان منطقه‌شان گذشته 
ست؛ امّا مسافران پیوسته مواجه با خطر هستند؛ زیرا فرصت طلبی هر یک ازروستاها راه را ناامن 
می‌سازد. 

داور بالاتر از بنو قرار دارد که بآاکوهها از آن دا شیده و دره‌ای طولانی ولی تنگ است. که تا 
منطقهٌ جدران در دامنهٌ کوههای سلیمان امتداد دارد و ناحیه‌ای برجمعیت است. روستاهای آن 
دیوار دارد و مردم هر روستا با مردم روستای دیگر پیوسته در نبردند. حکومت بسیار ضعیف است 
با اصلاً وحودندارد. افراد با قدرت می‌توانند فرزندان ضعفا راایگیرند و به صورت برده بفروشند. 
آنان به مفاسد و انواع بزهکاریها شهرت داشته خصلت قابل ستایشی ندارند. مردمان بنو هم خیلی 
بهتر از آنان یستند. ملایان این منطقه قدرت بسیاری دارند و فرصت سوء استفاده از این قدرت را 
از دست نمی‌دهند. 
خوست 

در شمال داور در میان داور و کورم ؛ خوست قرار دارد که ناحیه‌ای کوچک است وحمعیتی 
همچند بنو و داور با چندین شاخه اقوام -با انساب مختلف -دارد. خوست هم مانند داور بلند است 
و کوهها ان دو ناحیه را از هم جدا ساخته است. 

خوست تابم شاه است و رئیس یکی از خیلها آن را اداره می‌کند. این رئیس در مقام 
نایب‌الحکومه یا نایب سردار شاه است. با این همه اختلافات در خوست بسیار شدید است. تمام 


دره خوست به دو بخش تقسیم شده که اسپین گوندی (حزب سنید) و تورگوندی (حزب سیاه) 


قبایل شرقی -برذرانی ۳۳۳ 





خوانده می‌شوند که پیوسته هر دو یا افرادشان با هم در نبردند. 
دَرگی 

در شرق خوست ناحیهٌ کوچک دَزگی واقم شده که قبیلةُ تتی در آن زندگی می‌کنند و مز نام 
جیزی از آنان نمی‌دانم. 

در کوههای پیرامون چهار ناحیه‌ای که اخیرا یاد شد مردم قبیلهةٌ کوه‌نشین وزیری زندگی می‌کنند. 


۲ 
قبیله‌های شرقی -ادامةٌ بحث گذشته 


دامان به مفهوم گسترده‌تر عبارت است از مناطق سلسله کوه نمک» کوههای سلیمان؛ رود سند و 
سنگر ۲نا8 5۱0 در سندغلیا. نواحی شمال کوزم 200۳00( وتا 23 را باد کردم وا کنون 
4 شرح بقیه می‌پردازم که میژوان آن رلطاسه نکش سیم کرد: لگ رود مد که نکن پلو ان 
است و مکل‌واد و مرت ۷6۳۷:۰ و جلگه‌ها و تپه‌های کم‌ارتفاع (در دامن کوهها) که دامان 
خاص را تشکیل می‌دهند. 

مکل واد در حدود یکصد و بیست میل در امتداد رود سند گسترش یافته و بیست و پنج تا سی 
میل پهنا دارد. جلگه‌ای است با خاک نرم و سخت و سطح کاملا هموار و بدون گیاه؛ امّا بوته‌های 
گن بوتٌ خارداری که در هند کوریل 16007661 می‌خوانند و درختی که جات 18104 نامیده می‌شود و 
پانزده تابیست متر ارتفاع دارد. اینجا و آنجا پراکنده است. خاکش چون بسیار برآن بگذرند به 
ضورت گردی بسیاز سفید در می‌آید و ظاهراً مخلوط با آهک رودخاه است که ذر تابستان مقادیر 
بیسیاری از ان سطح زمین را می‌پوشاند. در عبن حال جویباران کوهستان که با ذوب شدن برفها 
پرآب می‌شوند. فرود آمده و آب. تمام سطوح را فرا می‌گیرد. برخی از این سطوح ژرفای بیشتری 
دارد؛ امّا ظاهرا مذت زیادی آب بر روی زمین می‌ماند و به یک استخر خشکیده شباهت پیدا 
می‌کند و پُر است از سوراخها و آبراهها که در نزدیک رودخانه دره‌های تنگ را تشکیل می‌دهند. 





۱- مکل راد ۱۵۱00672۷۵ نام بلوچی با هندکی است و کم به کار می‌رود و شاید برای افغانان ناشناخته 


قبیله‌های شرقی -ادامهُ بحث گذشته ۳۳۵ 





کرانه‌های رودخانه پوشیده است از بیشه‌های انبوه درختان گز گاهی آميخته با گياهان بلند با 
بوته‌های خاردار. در این بیشه‌ها گراز وحشی گوزن و دیگر جانوزان شکاری فراوانند. 

در پیرامون روستاها غالباً نخلستانهایی است که بلندترین درختان جلگه را تشکیل می‌دهد. 
زمینهای زراعتی کشاورزی خوبی دارند؛ اما بخشهای بزرگی بی‌حاصل مانده است؛ زیرا حمعیّت 
اندک و پراکنده و حکومت اقابل است. بخش جنوبی جلگه حنگلی و بخش شمالی آن شنزار 
است. شتران شبیه شتران هند در این ناحیه به کثرت پرورش می بابند. 
ديرة اسماعیل خان 

دیرف اسماعیل خان بزرگترین شهر و اقامتگاه حا کم است. حا کم بلوچ است و از طرف محمدخان 
نایب‌الحکومه شاه در اين ولایت و در لیا تعیین شده است. مردمان ناحیه بلوچ و جت‌اند. سیاه 
چرده؛ لاغر و خردحثه‌اند. در تابستان پیراهن کتان تیر‌رنگ و در زمستان پالتویشمی می‌پوشند و 
به شاه و ناییش کاملاً مطیم اند. 
مروت 

منطقهٌ مردمان مروت متشگل از جلگه‌های خشک و نامزروع است که تپه‌ها آنها را از هم جدا 
ساخته است. مزارع تنها به آب باران مُتّکی است و در برخی جایها آب مورد استفاده نیز از جند 
میل دورتر آورده می‌شود. نیمی از قبیلهٌ فرقت مقیم و کشاورزند. بخشی دیگر به شترچرانی پرداخته 
و در کلبه‌های موقتی -ساخته شده از شاخه‌های درختان با سقفهای حصیری و پرچینهای خاردار - 
زندگی می‌کنند. مردمانی بالا بلند و خوش‌سیمایند. شلوازفای گشاد می بوشند. چیزی دور شانه‌ها 
می‌اندازند و دستمالی به سر می‌بندند. منطقه آنان از بنو تامکل واد واز کوههای سلیمان تا کوههای 
کم‌ارتفاعی که لارگی را از رود سند جدا می‌سازد در حدود سی و پنج میل وسعت دارد. جمعیتش 
اندک و پرا کنده است. 

یله کوچک خیسور در باریکه میان کوههای کم‌ارتفاعی که پیشتر باد شد و رود سند زندگی 
می‌کنند. 
خاص دامان 

خاص دامان (دامانٍ خاص) در حنوب منطقه مروت و در امتداد دامنهٌ کوهیایه‌های سلیمان 


واقع شده و محل اقامت اقوام وزیری؛ شیرانی و زمری است. درازای آن برابر مکل‌واد و بهتایش از 


۳۳۶ افغانان؛ جای. فرهنگ, نداد 





هشت و ده تا سی میل است. در اینجا قبایل دولت خیل, گنداپور میاخیل بابری و استوریانی‌زندگی 
می‌کنند که همه - به جز گنداپور-با نام عمومی لوهانی یاد می‌شوند. عیسی خیل؛ مروت و خیسور هم 
زیر همین نام می‌آیند. 

در جنوب منطقهُ قرقت و متصل به آن قبایل گنداپوری و دولت خیل قرار دارند که اولی در 
ناحيهٌ شرقی واقم شده و این ناحیه نیز مانند مکل‌واد زراعت بهتری دارد؛ مخصوصاً منطقهٌ دولت 
خیل که در سالهای عادی همه اب رود گومل به مصرف کشاورزی آن می رسد. 

گنداپوربان چند دهکد؛ بزرگ دارند که بزرگترین آنها کلاچی تکواره و لوی (با لونی | است. تک 
قصبه عمده دولت خیل است. در غرب دولت خیل قبایل توتوری 111076 میانی 
6 نبیتنی 10866 و دیگر قبایل تابعهٌ دولت خیل قرار گرفته‌اند و هم چنین منطقه‌ای 
دارند که یاد شد؛ اما خشکتر و کشاوززی ان بدتر است و در غرب آن کوههای بلند واقع شده است. 
حاده بزرگی که به کابل می‌رود؛ از تک می‌گذرد و تا حدود زیادی در مسیرگومل امتداد می‌یابد و به 
نام غولاری که نام یکی از گذرگاههای آن است یا می‌شود. 
میاخیل 

منطق؛ میاخیل (یا میان‌خیل) در جنوب دولت خیل واقع شند» که همواری آن از نواحی پیشگنته 
کمتر و موضم عمد؛ آن دیره‌بند است. حاد؛ٌ اصلی قندهار در نزدیکی دیره‌بند از کوههای زرکانی 
می‌گذرد و از زاوه داخل یک منطقه صعب‌العبور وکوهتانل می‌گردد: 


و 


بابر 
منطقهٌ قوم بابر در جنوب میاخیل واقم شده و به آن منطقه شباهت دارد. درهُ ذهنه از کوههای 
سلیمان به این منطقه می‌رسد و نهری از آن روان است که مزارع قیله را اب می‌دهد. یک راه 
خراسان از این دره می‌گذره؛ اما بیشتر از جاد؛ غولاری (یا غولیری) استفاده می‌شود. 
استوربانی 
در جنوب منطَُ بابر منطتٌ اسئوریانی واقع شده است. بخشی از این منطته در جلگة دامان قرار 
داز و حنوت آن مان متفه بابربات ول آ مخت کرو ععک و رخا صل اننت. نغشن دی گر متشول 
از کوهپایه‌های کوتاه ریگی موازی با کوههای سلیمان و آن سوتر ناحیهٌ کوهستانی و بی‌حاصل 


انبم قصه اصلی فوم بان جو دوا 21۱00۳۵ و قصه اصلی استوربانی؛ اورمک 620717181 امش 
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فرآورده‌های این ناحیه مانند فرا ورده‌های هند است. ذزت. ذرّت هندی وگندم له عمومی است. 
شتر جمازه در این ناحیه دست کم توسط قبایلی که چند ماه در سال در دامان اقامت دارند پرورش 
می‌یابد. این شتران رنگی بسیار تیره‌تر از شتران معمولی و اندامی کوتاه ولی قوی‌تر دارند و برای 
نواحی کوهستانی بسیار مناسب‌اند. گياهان خوب و فراوانش زمستان دامداران را به سوی خود 
می‌کشاند. زسستانش سرد و قابل تحمل ولی ثابستانش فوق‌العاده گرم است. 
آداب واطوار 

بهتر است ویژگیهای قبایل دامان» در مقایسه با دیگر قبایل شرقی افغان بیان شود. سیمانی 
حوش و متفاوت از سیمای بردرانیان دارند. استخوان‌بندی‌شان بزرگ و موی سر و ریششان پیوسته 
بلئد است. در مقایسه با دیگران شباهت کمتری به هندیان دارند هرچند که جامةٌ تابستانی‌شان مانند 
حامةٌ هندیان است. به حای پیراهن گشاد و بلند وکلاء اففانی؛ پیراهن کتان می پوشند که بالا تنه‌اش 
تنگ است و دامنش اندکی پایین تر از زائو می‌رسد. در زمستان هم عمامه می‌پوشند؛ عمامه‌های 
بسیار بزرگ که شست می پیچند؛ در حالی که عمامه هندیان سفت. مرتب و با سلیقه پیچیده می‌شود. 
در زمستان پالتوهای بزرگ خا کستری رنگ و پوستین هم می پوشند. مسکن. خورا ک و رفتارشان 
همچون پردرانیان است ولی بیشتر گوشت. قروت (کشک) و دیگر لبنیات مصرف می‌کنند. به 
ظواهر توجه کمتری از دیگران دارند. در مسابقه‌ها و بازیها شرکت می‌کنند و زنان - بدون قید و 
بندی در احتماعات اجاز؛ حضور دارند. برخی دامدار و تقریباً همه بازرگان و در کار حمل و نقل 
اموال‌اند. بخشی از قبیله هر بهار به خراسان می‌روند و به این دلیل و دلایل دیگ آنان از بردرانیان 
اختلاط بیشتری با آن سرزمین دارند؛ هرچند که ارتباط اصلیشان را با هندوستان قویَاً حفظ کرده‌اند. 
عموماً مردمانی ساده و راست»مسالمت ناگ مب بووداز ۶ کار درگ کنارهای 
ناشا سته‌اند. 
ادارةٌ دامان 

قبایل دامان از مرکز قدرت شاهی دور افتاده‌اند و کنترل حکومت بر آنان شست است. ظاهراً 
برخی در طول بنجاه سال اخیر در خودسری زیسته‌اند. اما این وضع تا حدود زبادی با انتخاب 
مدیران متحد به وسیلهٌ خود این قبایل بهبود یافته است. به این مدیران اختیارات کافی داده شده تا 
امنیت عمومی را تأمین,کنند. اقا به دلیل کوتاه بودن مت مدیریت نمی توانند از این اختیارات که 
با آزادی قبیله برخورد می‌کند استفادهٌ مناسب بنمایند. ۱ 
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این طرز اداره یه قبایل دامان است که آنان را از دیگر قبایل افغان ممتاز می‌دارد و بجز دو 
قبیله در تمام این قبایل و هم در میان قبیلهٌ مجاور شیرانی رواج دارد. این شیوه همچنین در میان 
غلزیان کتواز و قبیلٌ ناصری عملی گردد؛ امّا در دیگر قبایل که من از آنان اطلاعی دارم این رسم 
رعایت نمی‌شود. این مدیران در برخی از قبایل توسط ملکان و در برخی توسط بزرگان خانواده‌ها 
برگزیده می‌شوند. انتخاب آنان برحسب شایستگی» روابط و موقعیت‌شان در قبیله صورت می‌گیرد 
و برای حفظ نظم و تحصیل حریمه از متخلقان دارای صلاحیّت و نیرو هستند. آنان در برخی از 
قبایل حتی به تنبیه بدنی مجرمان می پردازند. 

آنان از هر خیل به تناسب معین انتخاب می‌شوند و هر نماینده از جانب چهل نفر تعیین می‌گردد 
و به همین دلیل آنان را چلویشتی (چهلباشی) می‌گویند و تحت فرمان رئیسی هستند که میر 
چلویشتی نامیده میشود وانتخاب او هم مانند دیگران است. وظيفهٌ میر چلویشتی انفاذدستورهای 
قانونی خان و حل و فصل منازعات است و حتی مي‌تواند خان را در صورت ایجاد بی‌نظمی 
مجازات کند و همهٌ قبیله از او حمایت می‌کنند. چلویشتی هنگام گزینش مکلف به سوگند خوردن 
است. او در اين مقام هم قدرت دارد و هم منفعت؛ زیرا درآمد جریمه‌ها همه میان چلویشتیان 
تقسیم می‌گردد. میر قدرت مطلقی بر چلویشتیان ندارد که انتقام شخصی او را بگیرند یا به نفم او در 
برابر یکی از اعضای قبیله اقدام کنند . اين منصب په صورت عموم یک سال ادامه دارد تا گاهی 
تنها به مقصد ریاست یک راهپیمایی یا فرماندهی یک جنگ انتخاب می‌شود. و با تمام شدن 
مأموریت یا پایان یافتن مُدّت. اختیارات او هم پایان می‌پذیرد. وقتی آرامش کامل برقرار 
می‌گردد. این رسم را به کنار می‌نهند؛ اما چون بی‌نظمی از سر گرفته شود. دوباره از نبودن آن نظم 
پیشین حسرت می خورند و در پی بازسازی آن بر می‌آیند. 

اين اداره در میان قبایلی که خان بتواند شورش مردم را به آسانی خاموش کند و بتواند آثار 
نامطلوب خانان موروئی را ترمیم نماید. وجود ندارد و این نخستین گام از پدرسالاری به سوی 
حکومت جمهوری است. 

دامان را می‌توان نمونهٌ انتقال حکومت پدرسالاری به استبداد نظامی شمرد. اما چون این 
تحوّل مانند تحولات همانند خویش چندان آسان و طبیعی نیست و تا حدی از عوامل خارحی متأثر 





۱- قبیله میاخیل چهار میر با قدرت دارد؛ اما سستی این ترتیب وقتی معلوم می‌گردد که آنان برای رفم 
یک اختلاف یا جریمة یک ملک مجرم ناگزیرند جلسة ملکان را تشکیل دهند. 
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است» شرح بیشتری می‌خواهد. 
دولت خیل 

در گذشته: دولت خیل یک خان موروثی داشت که ظاهراً در نظر قوم خویش محترم بود؛ انا 
بتدریج نیرویش کاهش یافت و حکومت قومی نخست به دست ملکان و سپس به دست مردم افتاد. 
در آن احوال دولت خیل چنان خودسریی داشت که نظیرش را در شرح حال یوسفزیان یاد کردیم. 
چلویشتی ن.اشتند و به قدرت موروثی هم بی‌اعتنا بودند. درعین حال ناچار بودند کسی را تعیین کنند 
که کارهایشان را در ارتباط با سردا شاه تنظیم کند و این شخص گرچه اختیاری چندان نداشت: 
ولی قدرتش بیش از هر فرد دیگری بود و «خان» خطابش می‌کردند و بدون تبعیض از هر 
خانواده‌ای می توانست انتخاب شود و گاهی هم این انتخاب نصیب خاندان خانان پیشین می‌شد. 
حکومت فغاصبانة کتال خان 

در اوایل نسل گذشته حال بر اين منوال بود. چون کتال خاث به این مقام رسید. توخه فددخان 
سردار دامان را به خود جلب کرد و در پی آن شد که به کمک سردا فرماندار قبیلهٌ خویش گردد. 
نخست هواداری مردم را به دست آورد و دولت خیل را به خود ایل و مطی گردانید. قبایل کوچک 
پیرامون را سرگرم ساخت و فرماندهی جنگ بر عهد؛ خودش قرارگرفت. و به اين ترتیب لشکری 
فراهم آورد. با سهمگیری دولت خیل و استفاده از آنچه از قبایل مطیع شده گرفته بود توانست یک 
سپاه سیصدنفری از بلوچان و سندیان تشکیل دهد. سپس دژی ساخت و چون احساس امنتّت کرد 
در پی مالیه‌ستانی از رعایای خود برآمد و بر قبیله‌اش دراز دستی آغاز کرد. مردم قبیله نخست از 
ترس به فرامین او گردن نهادنده تا آنکه آشکارا به یک حا کم مستبد تبدیل شد و دستور داد مردم هر 
بامداد برای ادای احترام به دربارش حاضر شوند. دو میک از این دستور سرپیچیدند و کتال خان 
تهدید کرد که اگر دو روز دیگر به دربار حاضر نشوند. روز سوم سرهایشان بر در خانه خودشان 
اويخته خواهد شد. 

ملکان بازگشتند و بسرعت جرگه‌ای تشکیل دادند و بر تصمیم کتال‌خان بحث کردند و سوگند 
خوردند که در برابر او بایستند. همهٌ اعضای جرگه مسلح شدند و دژ کتال‌خان را محاصره کردند. 
کتال‌خان سوار بر اسب با تنی چند از یاران پیاده‌اش از قلعه نیرون آمد و گربخت. فرار خان بزودی 
آشکار شد و تتی چند از دشمنانش از هر سو در پی او افتادند. هشت تن راهی را بیش گرفتند که 
خان از آن راه رفته بود. همراهان کتال خان بزودی مائده شدند و یک تن با او ماند. کتال خان 
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(جنان که راوی به من می‌گفت) خرقه‌ای به تن داشت که درویشی به او بخشیده و از برکت آن به 
جاه و مقام رسیده بود. در هنگامٌ گریز آن خرقه فرو افتاد و با افتادن خرقه بخت و قدرت از او 
رخت بر بست و دشمنانش براو دست يافتند. خاد زاری و التماس کرد و بعضی را بر او رحم امد 
ولی برخی از دشمنانش گفتند که سوگند خورده‌اند و برخی گفتند که او هرگز به آنان رحم نکرده 
است و سرانجام به ضرب نیز یکی از آنان کشته شد و همه خانوادء کتال خان دستگیر شدند. گل 
خان که مرد لایقی بود به ریاست برگزیده شد و بدین سان؛ نخستین کوشش بر ضد آزادی دولت خیل 
از میان برده شد. 
حکومت غاصبانة سرورخان 

سرورخان پسر بزرگ کتال خان درین هنگام شانزده سال داشت؛ ولی خوب آموزش دیده بود و 
استعدادی نیک داشت. او به یاری مادرش از زندان گریخت و چون می‌بایست که نزد یک 
اففان برود. مستقیماً نزد ظفرخان -برادر گل خان -به «ننواتی» رفت (یعنی دخیل و پناهنده شد). و 
تقاضای حفظ جان خویش کرد. او به طریقی که هیچ کس او را ندید به خان ظفرخان رفت و 
ظفرخان با حمیّت افغانی خویش تقاضایش را پذیرفت و قول داد از نگهداری او -اگر به نابودی 
برادرش هم بینجامد - خودداری نکند و با او به منطقهٌ رت گریخت و بزودی با حمایت دریار 
کابل آغاز به توطثه کرد که در نتیجه عبدالرحیم خان (شخصی که سپس غلجیان او را به شاهی 
برداشتند) با چهار هزار نفر اعزام و مأمور شد تا سرور خان را بر مسند پدرش بنشاند. در عين حال 
گل خان براستی از مقام خویش خسته شده بود. قبیلة او یک دموکراسی ناآرام تشکیل داده بودند و 
او با ناتوانی و با احتیاط و تدییر فراوان حکمش را بر آنان روان می‌داشت. 

اموالی که از کتال خان مانده بود - وگل خان قصد تصرف آن را داشت -آشوبی به راه انداخت. 
مردم دولت خیل با هم از حکومت کل خان چیزهایی می‌گفتند حتی یک تن شمشی رکشیده و گفته 
بود: کتال خان را نکشتيم تا تو را بادار (ارباب) خویش سازیم.گل خان از دوام و دموکراسی و نیز از 
دورنمای پیروزی سرورخان در هراس بود. امّا با شادمانی گوش به پیشنهادهای سرورخان داد و آن 
را امن ترین راه نجات خویش از آن شرایط پر خطر دانست. هنگامی که سرورخان نزدیک شد 
حکومت گل خان از ترس سپاه شاهی؛ خواست تسلیم قبیلة دولت خیل گردد. و گل خان سخت 
سوگند یاد کرد که سخنان گذشته را فراموش کند. قبیلهٌ دولت خیل هم حاضر شد او را به ریاست 


خود بپذیرد: این بخشش ظاهری تا وقتی دوام کرد که یک روز همه رئیسان جمم شده بودند و 
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هیجده تن از آنان گرفتار وکشته شدند. گل خان را در این هنگام کسی چیزی نگفت. اما سپس او نیز 
توسط سرورخان به قتل رسید. حکومت سرورخان پا گرفت وهم؛ کسانی که قدرت مخالفت داشتند 
از میان برداشته شدند در تمام قبیله کسی نماند که تاب سرکشی داشته باشد. سرورخان همچنان به 
تحکیم موقیّت خوبش می پرداخت و از قا تلان پدر بر هر کسی دست می‌یافت می‌کشت تا آانکه 
دشمنان بدر دوازده سال پیش همه از میان رفتند و قدرتش به اوج رسید و از آن پس او راه عدالت 
و مدارا پیش گرفت: . مردم رعیّت» حاکم عادل و حکومت با ثبات را دوست می‌دارند. اما قبیله 
دولت خیل از او بیزارند؛ چون | آزادیشان را سرکوب می‌کند. او نمی تواند مانند قاسم خان دير آرامش 
یابد؛ مگر آنکه همه اقوام و قبایل کوچک مجاور را مطیع سازد. نقشة بزرگش بر ضد گنداپوریان 
است که شمار آنان با همه رعیتشان اندکی از دولث خیل کمتر است. اما سرورخان با رشوه دان به 
ملکانشان پیوسته توانسته است جلو اقذاماتشان را بگیرد. 

میان روستایبائی که تحت حکومت موقتی چلوشتیان بودند و سپاه حکومت مستحکم 
سرورخان فرق بسیار است؛ اقا قبیلة بابر و میاخیل هرچند که با گنداپوریان دشمنی دیرینه دارند. 
می خواهند در برابر نقشه‌های سرورخان که آزمند و تشن قدرت است متحد گردند و همین تا کنون 
قدرت او را محدود داشته است. 
گندا پوریان 

گندا پوریان دارای خانان وملکان موروئی‌اند اما اختباراتشان اندک است و مردم در بی‌قانونی 
زندگ مخت واز رمه و گلهٌ کسانی که به حدودشان داخل می‌شوند می‌ربایند. باهم نیز پیوسته در 
برداند. اسلحه‌شان دانگ (جماق) از چوب درحت زیتون وحشی است. بندرت کسی کشته 
می‌شود؛ انا اگر قتلی رخ دهد طبیعةٌ دشمنی مرگیا ر خانوادگی آغاز می‌شود. اون اکن کی گا 
سوان همه خانوادهها حل وفصل می‌شود. کسانی که نمی توانند در جرگه (انجمن) شر شرکت کنند یک 
عضو خانواه» را می فرستند. چود با سرور در جنگ باشند, همه اختلافات را به کناری می‌نهند. 

یک چلویشتی (چهلباشی) تعیین می‌کنند و او طبالی را به هر روستا می‌فرستد تا جا و زماد 
گردهمایی افراد مسلح را اعلام کند و هرکس نتواند در این گردهمایی شرکت کند باید جریمه 
ببردازد. گنداپوریان بازرگانانی بزرگند. هر سال پنجاه - شصت تن به خراسان و چهار برابرشان به 
هند می‌رو ند. اما این رفت وآمدها در مدنی ساختن‌شان تأثیز اندکی دارد. در سیما و رفتارشان 


چنان خشونت و بدویتی است که هرگز در دیگر قبیله‌ای ندیده‌ام 


۳۳۲ افغانان؛ جای. فرهنگ, ناد 
میاخیل و بختیاری 

میاخیل در حدود سه هزار خانوار و یک چهارمشان بختیاری هستند. قبیلهٌ بختیاری - گفته 
می‌شود از کرانه‌های دجله آمده‌اند و بسیاری از آنان در جنوب غرب ایران زندگی می‌کنند. تقر 
هفتصد - هشتصد خانوار از اين قبیله در دیره‌بند و در حدود پانصد خانوار در مرغه هستند. 

بختباریان دیره‌بند در مردمان میاخیل حل شده‌اند. در جرگه‌ها یشان شرکش ی کنمز و در سود 
زیانشان شریکند و تقریبا با آن قوم یکی شمرده می‌شوند وگروه دیگر بختیاریان با اینان ارتباط 
دارند و هرچند با میاخیل متحد نشده‌اند در نبرهای دامان آنان را مساعدت می‌کنند. 

خان میاخیل اختیارات اندکی دارد. در دیره‌بند یک هشتم محصولات برداشت شده را بر 
می‌دارد؛ ولی از رعیت چیزی نمی‌گیرد. امور مردمی را شماری از ملکان انجام می‌دهند که هر یک 
علایق و منافع خیل خود را در نظر دارند؛ اما در هر مسأله‌ای که پیش آید به آنان مراجعه نمی‌کنند. 
خان در این اواخر کوشیده بود روش سرورخان را پیش گیرد؛ ولی در این کار موفقیت اندکی داشته 
است. او نیز گروهی از بلوچان را به کار گرفته. دژی ساخته و به درازدستی بر قیله‌اش آغاز کرده 
بود؛ اما ملکان به مخالفت برخاسته و اختیارانش را محدود ساخته‌اند. اخیراً خبر می‌رسد که شاید 
کوششهای او از بیم آنکه در محاصره افراد قبیله قرار نگیرد کم شده و یا شاید اکنون به سرنوشت 
کتال‌خان دجار شده باشد. 

هر بهار نیمی از مردمان میاخیل از هر خیل نیمی -به خراسان می‌روند. ملکان غالبا بر حای 
می‌مانند؛ ولی یک فرد خانواده‌شان را برای ادار؛ امور مسافران می‌فرستند. آنان از خود 
چلویشتیانی دارند که -بجز در مواقع تبرد در میان مردمانٍ سا کن از اختیار بی‌بهره‌اند. .اما در مواقم 
نگ اعهارات فر دونوع چلویشتی یکسان است. 

کوچیان میاخیل, هنگامی که در دامان باشند. در اطراف دیره‌بند چادر می‌زنند و شتران را به 
چا گاههایمکلوا میفرستد و در یرای اتیاز هر اولی مبلق ندیه معمدان میدز 

توزیم درآمد و تعیین وظیفه برای اعضای این قبیله شایان ذ کر است و شاید نمونه‌ای از رسم 
همه قبایل دامان باشد. .این قبیله به چهار بخش تقسیم شده است: یک بخش بختیاری و سه بخش 
میاخیل. . درآمد گمرک پس از تعیین سهم محمدخان چهار بخش می‌شود. . پس هر بخش سهمش را 
میان افراد توزیع می‌کند. چون شمار افراد هر بخش متفاوت است این توزیع هم توزیعی نابرابر 
است. درآمدها نیز به همین شیوه توزیع می‌گردد و هر بخش سهم چلویشتیان (چهلباشیان) را هم 


قبیله‌های شرقی ادامهٌ بحث گذشته ۳۳۳ 


می بر دازد. 
پاپر 

بابریان قبیله‌ای متمدن‌اند. آنان در بازرگانی ماهر و از همه قبایل دامان ثروتمندتر و 
پیشر فته تر ند ۲ مردم قبیلهٌ بابر راستکارتر و ملایمتر از همه قبایل دامان‌اند. خان بابر دارای 
داشت. مقام امین الملکی کمتر نصیب یک فرد غیر درانی می‌شود. بابریان جلگه‌ها در حدود چهار 
هزار خحانوان شمرذه شده‌اند. شاخه بزرگی از قبیله نابر در آن سوی کوههای سلیمان در (اضحرا» 
زندگی می کنند و با دیگر بابریان ارتباط دارند و در رفتار و عادات یکسانند. 5 


استوریانی 

استوربانی» تا این اواخره کوچی و مالدار بودند و منطقه‌شان در واقم برای کشاورزی جندان 
مناصب نبود و دیری نیشت که آن را از نلوجان دامان گرفته. اقامتگاه زمتانی‌شان ساخته‌انند و 
تابستان با چادرها و رمه‌ها به منطقهُ موسی خیل کاکر می‌روند. اين مهاحرتها به دلیل زد و خوردی 
که بیست و پنج سال پیش با قوم کاکر داشتند و می‌بایست از داخل منطقهة آنان بگذرند. مناسب یا 
عملی نبود. این بود که نیمی از قبلهُ استوریانی رمه‌هایشان را فروختند و به کشاورزی پرداختند و 
نیم دیگر به کوچ و مالداری ادامه دادند؛ ولی بزودی آنان نیز نا گزیر از همان کار شدند. پس از 
نبردهایی میان استوریانیان تازه رسیده و قدیم تمام قبیله بجز دوگروه -کشاورز شدند. آن دوگروه 
با خیمه‌های کوچکشان بهار به اسپُوسته؛ در حنوب غرب تخت سلیمان می‌روند. با این همه. بسیاری 
از قبیلهٌ استوریانی بازرگان و مالبند و همانان شبانان» ستاونزندگی می‌کشند. اموالشیان را پیشتی روی 
گاو نر و الاغ می‌برند و شمارشان به چهار هزار خانوار می‌رسد. حکومتشان با نوعی اشرافیت افغانی 
سازگار است. قاضی نزدشان مقام مهمی دارد و در غیاب خان همه شکایاتشان را به او می‌برند 
قاضی را خان و ملارا بزرگ هر قوم تعیین می‌کند. اگر پسر مُلا برای این وظیفه مناسب باشد بر 
دیگران ترجیح داده می‌شود. 
احوال رعیّت 

وضع رعیّت در همه این قبایل یکسان و عموماً از جت بلوچ و شماری هندوان تشکیل 


۱- برخی از افراد این قبیله سی هزار پوند ثروت دارند واین مبلغ در انجا ثروت کلانی است؛ ولی 
دارابی‌شان مصول است؛. ۴ 


۳۴۴ اففانان؛ جای, فرهنگ. نداد 


شده‌اند. زمین ندارند و تحت فرمان کسی هستند که در زمین او زندگی می‌کنند؛ چنان که فقیران در 
قیله بوسفزی. در داماث» رعتّت نمی تواند اربابش را بدون رضابت او عوض کند. مگر آن که 
تحفه‌ای از رعیّت يا اربابی که او را می‌خواهد ۱۳ رعیّت می‌تواند هر وقفت 
: ۱ وس رح بر ۶ 
بخواهد» قومی را که در میانشان زندگی می‌کند ترک گوید. تنها سرورخان می‌کوشد نگذارد رعیتش 
آزادی قبایل دامان 

همه دامان در اطاعت شاه است. اما اين فرمابری با مسامحه صورتمی‌گیرد. شاه تنها به 
مالیه‌اش می‌اندیشد و به دیگر امور اعتنایی نمی‌کند. قبایل به جای پول. شماری سوار فراهم 
می‌آورند. همچنان از هندوان دامان حزیه می‌گیرد. قبایل دامان تا وقتی که شاه در امورشان مداخله 
نکند به او علاقه‌مندند؛ امّا از تصور این که زیر فرمان حکومت باشند و آزادی فعلی‌شان تبدیل به 
رعتّت شدن یک ارباب شود هراس دارند. محمدخان باری کوشید تا میاخیل را به اطاعت خویش 
دراورد. چند روستایشان راگرفت وخان را مجبور به فرار ساخت. خان فراری به دشمنان دیرینش 
گنداپوریان - پناه برد. این قبیله هرچند که با یکدیگر درگیر نبرد بودند و سرورخان را هم به نظر 
نیک نمی‌دیدند. همه. و ازحمله مَروّت و عیسی خیل, مانند یک تن در حمایت او متحد شدند و 
سرورخان را رئیسشان ساختند و پای فشردند تا محمدخان را مجبور ساختند که از نقشه‌اش دست 


بردارد. 


قبایل سوری و لودی ۱ 

هنور هم خانواده‌هایی از قبایل شوری و لودی در دامان هستند. سوریان روزگاری خانواده 
فرمانروایان غور و نیرومند ترین فوم آسیایی بودند و قبیلُ لودی روزگاری دراز بر هندوستان سلطنت 
کرده اشست: 
دیگر قبایل 

بجز قبایلی که یاد شدند. دامان و مکل‌واد در زمستان پر است از خیمه‌های سلیمان خیل ؛ 
خروتی؛ ناصری و دیگر قبایل کوچی که از شدت سرمای مناطقشان به این حا ی | یاه شترداران به 
مکل‌واد می‌روند و گوسفندداران در دامان می‌مانند. 


۳ 
قبایل کوه‌نشین 


اکنون از قبایلی سخن خواهم گفت که د رکوههای سلیمان زندگی می‌کنند و چون از جنوب آغاز 
می‌کنم باید نخست قبیله زمری 6 را شرح دهم ( که در کوههای غرب منطقه استوریانی 
ساکن شده‌اند)؛ انا جون آن قبیله بسیار به قبیلٌ شیرانی همانند است. از شیرانی آغاز می‌کنم که از ان 
اطلاع پیشتری دارم. با این همه باید قبیله زمری را از یغما گریی که شیرانیان به آن مشهورند. جدا 


دانینته 
شیرانی 

کب ماو ییاه وق یرو جوا 

حی قبایل بابر و میاخیل است و قبلهٌ وزبری در شمال قرار دارد. مرز غربی را پس از این یاد 

س__ بخش اعظم این منطقه کوههای بلند تخت تخت سلیمان و کوههای اطراف دامنهٌ آن را در بر 
می‌گیرد و بسیاری از بخشهای آن صعب العبور است. یکی از حاده‌های منطقه از ستیغ تیز کوه 
می‌گذرد و در یکی د دیگر تیرهایی بر صخره‌ها نشانده‌اند و با وجود آن گاوهای بار برپشت از 9 
قی توانند گلقنت: 

مردم در روستاهایی در دزه‌ها .و دامنهٌ کوهها پرا کنده‌اند و هر روستا بیست تا چهل خانه دارد. 
آنان با کندن دامنة کوه خانه می‌سازند؛ چنان که قسمت پایینی دیوارٍ خانه را از سه جانب زمین کوه 
تشکیل می‌دهد. هرکلبه یک اتاق و یک راهرو دارد که راهرو را شبانه با یک شاخه چوپ خاردار 
می‌بندند. آنان حتی در زمستان چیزی ندارند که جلو سرما را بگیرد و در خالی که خود را در 


۳۳۶ افغانان؛ جای, فرهنگ, ناد 
پوستینها پیچیده‌اند. بر گلیمهای سیاه. دور آتش می‌خوابند. مقداری هیزم جنگلی برای سوخعت 
فراهم می‌آورند و چراغشان شاخه گونه‌ای کا کاج است که مانند مشعل می‌سوزد. 

مردمان شیرانی میان‌قامت؛ لاغر ولی نیروهند. سخت‌سر و فعال‌اند. سیمای حسور جشمان 
خا کستری و گونه‌های استخوانی و برجسته دارند. و بدوی و مردانهبه نظر می‌آبند بوشاک عامه 
شیرانیان پتوی سیاه درشتی است که بر کمر می‌پیچیند و پتوی دیگری که بر شانه می‌اندازند. 
گفشهای صندان از پوست ام گاو است که با خا کنر چچوب گزرنگ میکند و در ار 
سفید که دور سر می‌پیچند بجامه‌شان را تکمیل می‌کند. جامةاغنیا هم بیش از این نیست. تنهارئسس 
قبله امه‌ای فاخر از ابریشم هلتانی می پوشد. 

خورا کشان نان ذْرَت هندی است. کره و قروت ( کشک) خورا کی اشرافی و تنها برای 
سول ان میشر است. نان گندم تنها در مهمانیها و جشنها تهیه می‌شود. گوشتی که می‌خورند 

کات کوسفند اک ست. گاو را نمی‌کشند مگرآن که یمار و مردنی باشد که آن را بر پایهُ اصول 
اسلامی ذبح می‌کنند؛ هرچند که قرآن منع کرده است (1 زیتون جنگلی زا تازه از درخت جیده. 
می خورند و زیتون خشکیده را پرای خوردن می‌جوشانند. انار جنگلی را نیز (هرچند که ترش و زبر 
است) می‌خورند. همچنین است جلنوزه و انواع توت که به گونه خودرو درآن کوهها می‌روید. 


رسم و رواج 

شیرانیان دیر ازدواج می‌کنند. و از اين جهت با دیگر افغانان فرق دارند که پدر عروس نه 
تنپاپولی نمی‌گیرد؛ بلکه برای دختر جهیز ميدهد. زئان تنها به کارهای داخل خانه مشفول‌اند و 
هنگام درو و چیدن محصول همکاری می کنند. پول در میان آنان بسیار کم است ومعاملات به 
صو رت مبادلهٌ جنس به جنس صورت می‌گیرد. نوکر و غلام ندارند. . پیشه‌ورهم در میان آنان نیست. 
گروهی هندو دکان دارند که غلّی پارچه. شکر. تنبا کو. روغن ومقداری از مصنوعات حلگه را 
می‌فروشند و شماری اندک از مردم دامان آهنری و بافندگی دارند. 

شغل عمدهٌ شیرانیان کشاورزی در دره‌ها است. در برخی از دامنه‌های کوه » کشت دیم به عمل 
میا ید؛ امّا در دیگر نواحی, با ایجاد سد در برار رودهایی که از کوهها سرازیر میشوند.آیباری 
رت می‌گیرد. جز رئیس و ملا همه افراد قبیله کار می‌کنند. شیرانیان دو فصل کاشت دارند. در 
تاپستان برنج قرمزه ذرت هندی, مونگ و تنبا کو می‌کارند و در پاییز برداشت می‌کنند. گاهی پس از 


آن گندم و جو می‌کارند که در اوایل تابستان درو می‌شود. دام معمولی گاو است؛ اما شبانانی هم 


قبایل کوه‌نشین ۳۳۷ 





هستند که در ارتفاعات کوهها در کلبه‌ها و برخی در خیمه‌ها زندگی می‌کنند. گاوها تخرد حثه» سیاه 
و بدون کوهانند. شماری بز» اس الاغ, گاومیش و شتر هم دارند؛ اما در تمام منطقه‌شان بیست تا 
اوگه یضای: ۱ 
حکومت ویژه شیرانی 

رئیس شیرانیان «نیکه» (نیا؛ حد) خوانده می‌شود و در قبیله قدرت سیاری دارد؛ هم به دلیل آن 
که رئیس منتخب قدیمترین خاندان است وهم این که شیرانیان معتقدند که رئیسشان از حمایت المی 
برخوردار است. «نیکه» زمین بسیاری دارد و در نتيجه افراد زیادی را به کار می‌گیرد؛ ولی نوکر 
حانگی ندارده از هز الواده‌ای که کونفند دارد: سالات بگ به واز هر خانواده شاودار بش 
گوساله گت و این سهمیه را بزور نمی‌ستاند. بلکه مردم آن را نی شائبه می‌دهند و معتقدند که دز 
صورت ندادن به مصیتی -مثلاً از دست دادن طفلشان -گرفتار خواهند شد. گرچه مردان ستمی را 
که بر آنان رود خوذ تلافی می‌کنند. اّا «نیکه» یگانه مسوول و مُجری عدالت است: عرض ال 
شاکی و متهم را می‌شنود. پس نماز می‌خواند و سپس با الهام الهی در مورد شکایت داوری می‌کند 
و حکمش. از بیم گرفتاز شدن به کیفر غیبی. هميشه پذیرفته می‌شود. 

قبیلهٌ شیرانی چلویشتی نیز دارد که از طرف «نیکه» تعیین می‌شود. جلویشتیان تحت فرمان اد 
هستند؛ اما در نقاط دورافتاده به حای تقویت «نیکه» خود در مقام او عمل می‌کنند. در قبل؛ 
شیرانی اختلافات اندک است. هر دهکده یک فلا دارد که یک دهم محصولات زمین و رمه‌ها 
متعلق به او است. سادگی شیرانیان از وظيیفهُ ملا معلوم می‌شنود و آن ترئیب و تیه کتن مردگاد 
است(!) بسیاری از شیرانیان قراءعت قرآن را فرا می‌گیرند؛ ولی مجز فلا هیچ کس سواد فارسی و 
پشتو ندارد. نماز را منظم می‌خوانند. ولی ظاهراً دفتی در آداب آن ندارند". 
درگیریهای شیرانیان 

قبیله شیرانی با تمام قبایلی که در جریان کوج سالانه از مناطقشان می‌گذرند؛ در خنگند: با بد 
گفت که آنان در واقع با تمام دنیا در جنگند؛ زیرا هر راهگذری راکه ببینند غارت می‌کنند. افزون 
بر این بر بخشهایی از دامان -که با مردمانش اختلافی هم ندارند -می‌تازند. : 

۱- یک شیرانی را دیدم (الفنستون می‌گوید) که نماز می‌خواند و مردم پیرامون او از شکار گوزن سبح 


می‌گفتند و بحث پر سر انداز؛ گوزن بود نما راقطع کرد و گنت که در متطقه آنانگوزن بای ک 5 اج 


دوباره به نماز ادامه داد. 


۳۳۸ افغانان؛ جای, فرهنگ. نداد 





هتگامی که در مجاورت منطقهٌ آنان بودم جنازُ یکی از بزرگان درانی را که از طریق منطقه 
شیرانی برای دفن به قندهار برده می‌شد متوقف ساختند و تا پول نگرفتند اجاز عبور ندادند. اما همه 
بر این نکته همعقیده‌اند که شیرانیان اعتقاداتی خالص دارند. یک نفر شیرانی که مسافر را همراهی 
می‌کند. می‌تواند او را با امنّت کامل از تمام منطقه بگذراند. 

در حنگهای قبله شیرانی» فرماندهی با «نیکه» است. در آغاز هر حمله سربازان باید از زیر 
پارچه‌ای که توسط نیکه و ملا آويخته شده بگذرند و معتقدند که با این کار از کشته شدن و زخمی 
شدن نجات می‌یابند. داستانهای بسیاری از کسانی که اين کار را نکرده و یا به نظر سبک بدان 
نگریسته و جانهایشان را باخته‌انده نقل می‌کنند. اسلحه‌شان تفنگ ماشه‌ای و شمشیر است. 


چند قییلة دیگر درکوههای سلیمان 

قبیله کا کر موسی خیل د رگوسا 0052 در میانِ تپه‌های غربی کوههای سلیمان زندگی می‌کنند. این 
ناحیه در غرب منطقه زمری واقع است. «صحرا» جلگ خشکی در میان کوهها ومحل زندگی 
بربریان کوه‌نشین است. در شمال. ناحیهٌ اسپوسته 800512 و مناطق قبایل کوپیپ ۷066۲ و هریپال 
18776۳21 و در غرب این مناطق کوههایی است که آنها را از ناحيهٌ ژوب 20006 حدا می‌سازد. 
اسپوسته جلگه مواج و پوشیده از درختان زیتون وحشی است» جلگه مرتفع» سخت وخشک است 
که در تابستان قبیلُ مرهیل در آن زندگی می‌کنند و زمستان به دامان می‌روند. آنان هم چادرنشین‌اند و 
همان دیگر قبایل مالدار زندگی می‌کنند و با همه ینوانی(اتاکی تجارت نیز دارند. دامها یشان ن 
گوسفند خر مهو ولگ بارکش است. خانی مقتدر دازئ» ولی زیر فرمان نیکة شیرانی است. 
ملابان برای مجازات متخلفان از تکالیف شرعی, اختیارات کافی دارند. 

قبایل هریپال و کوپیپ همانندقبیله شیرانی و شاخه‌هایی از آنند و منطقه‌شان کوهها و دزه‌های 
عرب تخت سلیمان است. 
قییلة وزیری 

منطقه پهناور قبیلهٌ وزبری در شمال منطقه شیرانی است و صد میل به سوی شمال تا سفید کوه 
امتداد دارد. کوههای کم ارتفاعی که سرزمینهای اطراف مخوست و بو را از هم جدا می‌کند متعلق به 
قبیلهٌ وزیری محسوب شده است. امّا کوههای متوازی از سیرافزا تا سرچشمه کوزّم میان قبایل وزیری 
و جدران مشترک است. قبیلهٌ جدران جانب غرب و وزبری شرق را در اختیار دارند. منطقهُ وزیری 
بیشتر از کوههای پوشیده از درختان کاج و حلغوزه تشعیل شده است. اما نقطه‌های مزروع وهموار 


قبایل کوه‌نشین ۳۳۹ 


تس تسس تسس تست 
نیز دارد. کوههای کم‌ارتفاع تر برهنه و با پوشیده از بوته‌های کوتاهند. کمتر کسی به دیدار منطقة 
وزیری می‌رود؛ مگر آن که بتواند خود را در برابر وزیریان محافظت کند یا دور نگه دارد. من فرصت 
نافتم با یک وزیری خارج از منطقةٌ او دیدار داشته باشم. گزارش زیر از زبان مسافران نقل شده که 
سطحی است و شاید هم نادرست باشد: 

وزیربان حکومت عمومی ندارند. در جوامع کوچک برخی زیر فرمان خانان قدرتمند و بعصی 
در پرتو دموکراسی؛ زندگی می‌کنند. نه مین اقوام جنگ است ونه دشمنی شخصی. هرچند به 
یغماگری شهرت دارند» بدرقة بسیار مختصری می‌تواند مسافران را از امنیت و مهمان‌نوازی آنان 
برخوردار سازد. تاخت و تازشان ب رکاروانها و بر قبایل کوچی در غرب گذرگاه غولیری (یا غولاری) 
معروف است. برای این موضع؛ بدرقه؛ نایاب و بی‌تأثیر است. باید ازکاروان مراقبت کامل شود و 
قدریت حقع بچملیموجود با وب راه به زور جنگ باز دد. در چنین نبردها به هیچ مردی امان 
داده نمی‌شود و می‌گویند اگر پسر خردسالی هم به دست وزیری بیفتد او را می‌کشد. اما هسرگز 
متعرضص زنان نمی شوند 8 وی از کاروان حدا ماند با او رفتاری نیک می‌شود ناشن 
می‌گمارند که او را تا قبیله‌اش همراهی کند. حتی یک مرد اگر بتواند به خانهُ یک وزیری راه یابد با 
او همین گونه رفتار می‌شود و میزیان با عنایت کامل و مهمان‌نوازی خود را در برابر او متعهد 
می‌داند. 

وزیریانی که مسکن ثابت دارند. در خانه‌های کوچک مهتانی دار نکسم تین تا 
در کاث گرم 16270680077070 - در مغاره‌های گنده:دز صخره‌ها زندگی می‌کنند.. برخی از این 
خانه‌های صخره‌ای در سه طبقه کنده شده و برحی چنان مرتفع است که شتر به‌اسانی در آن داخل 
می‌شود. تا بیشتر در سیاه‌ادر يا کلبه‌های حصیری (یا لوخی) قابل انتقال زندگی می‌کند. اینان در 
بهار به ارتفاعات می‌روند و چندان می‌مانند تا برف و سرما نا گزیرشان سازد تا به پایین پناه آورند. 

یز مهمترین دامشان است همچنان وعی اسب خردحثه ولی کاری می‌پرورند و همه - بدون 
اسسثنا شيفتة سوارکاری‌اند. می‌گویند وزیریان بالابلند. خوش سیماء دارای عضلات قوی و صورتٍ 
کشده‌اند. 
پوشاک» سلاح» خوراک و رسم و رواج وزیریان 

کلاه مخروطی سیاهرنگ. کت گشادی از پارچهُ ضخیم. کمربندی از همان جنس که استوار 
می‌بندند. و کفشهایی از رشته‌های گیاهی و یا چرم خام پوشا کشان را تشکیل می‌دهد. با این پوشاک 


۳۵۰ افغانان؛ جای, فرهنگ, نداد 


و گزارشی که از سر و ریش ژولیده و اندام پرموی ایشان نقل می‌کنند. باید دیداری بدوی و 
هراسنا ک داشته باشند. اسلحه‌شان عموما دشنه‌ای افغانی و یک مپر است و هر مرد یک تفنگ 
چخماقی دارد که استفاده از آن را خوب می‌داند. سرزمینشان دارای موادی است که ساختن 
اسلحه‌شان را تأمین می‌کند. آهن بسیاری دارند که با آن اسلحه می‌سازند و به جلگه‌ها صادر 
می‌کنند. 

وزیربان مَیْشی غرورامیز آوازی بلند و آمرانه دارند؛ امّا با مهمان و با همه با ملایمت و 
خوش طبعی روبه‌رو می‌شوند. صدافتشان در حدی است که اگر دو تن در مورد یک بز اختلاف 
داشته باشند و یک طرق. با گرفتن ریش خویش در دست تأکید کند که * بز از آن اوست. طرف 
یگ کنو روش بدگمانی» میپذ برد و از ان دست بر می‌دارد. 

خورا ک وزیریان عبارت است از گوشت گوسفند. گاو و شتر ( که نیم پز می‌خورند)؛ قروت 
( کشک) و نانی نامرغوب. 
زنان وزبری 

از زنان کار نمی‌خواهند. زنان پیراهن بلند کتانی فرمز و -مانند مردان کفش تسمه‌ای دارند و 
جندان که شوهرانشان بتوانند فراهم آورند. زیورآلات طلایی و نقره‌ای بر خویش می‌آویزند. یک 
خصر صیّت فوق‌العاده اين قبیله اف است که زن اختیار گزینش شوهر را دارد. اگر زنی مردی را به 
موفری بسندد» طبل‌زب خیل را می‌فرستد تا برکلاه آن مرد دستمالی سنجاق کند واین سنجاق گیر 
موی زد است طبل‌زن در فرصت مناسب این کار را انجام می‌دهد و نام زن را می‌برد و مرد اگر توان 
پرداخت شیربها را داشته باشد. مکلّف به ازدواج با او است. 
جدران 

بر حانب شرق منطقه قبیلهُ جدران» قبیله وزیری؛ برحانب غرب. قبیله خروتی و ناحیه‌ای از توابع 
غزنی و در شمال. قیلهٌ جاجی زندگی می‌کنند. خوی و طبیعت و رسم و رواحشان همانند قبیله 
وزیری است. در حدود کوزم نوعی غله نامرغوب می‌کارند ولی در حدود قبیله خژوتی. آنان با 
بزهایشان در میان حنگلهای انبوه کاج آواره‌اند. (و به گفته یک خروتی) به حرس کوهی بیشتر 
شبیه‌اند تا به آدم. اینان قبیله‌ای بزرگ ندارند و هرگز مسافری منطقه‌شان را ندیده است. با قیله 
خروتی در نبردند و راه مسافران کاپل را که از داخل بنگش ‏ نزدیک گذرگاه پیوار ۳۵۷۵۶ _ 
ی گرگ می‌زنند. نبازی به گفتن ندارد که آنان هرگ" نترون از ارتفاعات منطقه‌شان دیده نشده‌اند. 


غرب تخت سلیمان 

از مناطق غربی تخت سلیمان که در شمال با مناطق یاد شده یکی است. گزارش ویژه‌ای لازم 
نیست. در شمال هریپال در محل تلاقی گوقل و ژوب گاهی چرا گاه کوچیان کا کراست. در شمال این 
ناحیه جلگة کم ارتفاع وانه بر روی تپه‌ای واقع شده است که به سوی در؛ گومل سراشیبی دارد. این 
یک ناحيه باز و منطقهٌ قبیلهٌ کوجک دمتانی 2۷01012۷7[ است و در تاستان مکرر شبانان سلیمان 
خیل و خروتی به اینجا می‌آیند. برخی از اقوام تابم دولت خیل هم رمه‌هایشان را در زمستان به اینجا 
می‌آورند. در شمال وانه . اورگون منطقهٌ قوم فرُلی واقع شده و ناحیه‌ای متعلّق به شاخه‌هایی از 
اقوام خروتی و غلجی است. که پس از اين بتفصیل از آنان یاد خواهد شد. 


۴ 


گزارش عمومی افغانان غربی؛ 
درانیان» شهر فندهار ترین و بریج 


مناطقی که پیش از اين گزارش یافت متشکل از جلگه‌های هموار و شیبدار یا سلسله کوههای 
فوی است. جلگه‌ها گرم؛ حاصلخیز و پرجمعیّت است و هر نقطه تقرباً جمعیتی ابت دارد. کوهها 
بلندند و صعب‌العبور. تارکهاشان پوشیده از بیشه‌هاست و بر پهلوها دزه‌هایی ژرف که در آنها 
قبیله‌های جدا از هم زندگی می‌کنند و تنها با هجوم رهگذران یا تاخت و تاز بر همسایگان 
جلگه‌نشین به جهان خارج معزفی شده‌اند. اتا سرزمینهایی که اکنون از آنها سخن می‌رود 
دگرگونه‌اند: سطوح پست و بلندی که نچه‌ها آنها را از هم جدا ساخته است؛ برخی بیابان و برخی 
دارای کشاورزی نامساعد. 

زمینهای باز و برهنه که برای چرا گاه مناسبتر است تا کشاورزی و پیشتر خیمه گاه شبانان است. 
در اين نواحی ویژگیهای جلگه و گوهستان به هم آمیخته است و میان مردمان آنها هم وجه بارز 
افتراقی نیست. هر دو مردمانی ساده. راستکار و آشتی‌جویند. قبایل غربی بویژه قبایل خراسان؛ 
زبان فارسی را بیشتر از آن می‌دانند که قبایل شرقی زبان هندوستانی را؛ و هرچند در پوشا ک اسلحه 
و رسم و رواج؛ خصوصیّات ملی را حفظ کرده‌اند؛ به ایرانیال شاهت بیشتری دارید. اما ویژگیهای 
شخصیت مردمان اصولاً با ایرانیان اختلاف دارد. و شاید این اختلاف از اختلاف میان قبایل شرقی 
و هندبان بیشتر است. 

قبایل غربی در منطقه‌ای گسترده پراکنده‌اند و میان آنها فاصله بسیار است؛ و در نتیجه. 


گزارش عمومی افغانان غربی, درانیان, شهر قندهار, ترین و بریچ ۳۵۳ 
ده 





اختلافات و درگیریهای خاص قبایل پرجمعیت در آنها دیده نمی‌شود. چرا گاههای پهناور در 
اختیار رمه‌هاست و بازهم چرا گاههای دست نخورده؛ بدون همسایه و رقیب. برایشان باقی است. 
همین گونه جوامعی که اقامتگاه ثابتی دارند. در کرانه‌های رودها یا زمینهایی که با کاریز آبیاری 
می‌شود و از دیگر کشاورزان فاصله بسیاری دارد. کشاورزی می‌کنند؛ و چون آب و زمین و چرا گاه 
و تسهیلات بسیار و بیش از نیاز است؛ میان افراد درگیری ایجاد نمی‌شود. کمي جمعیت. در حالی 
که فتون وندگن را به عقب می‌اندازد بی‌گمات از افزایش بزهکاریهای موحود در مناطق پرحمعیت 
بیشگیری می‌کند. به این ترتیب, در میان افغانان غرب گونه‌ای سادگی ابتداییی می‌بینیم که 
داستانهای کتب باستان را به یاد می‌آورند. نه مشاهدات نویسندگان را از برخی جوامع امروز که به 
حالت بد وی مانده‌اند. 

آفای, راز بزح از لجع بر ونان مگرگوتخا ید جع ات که میت هت 
مجاورت يا نزدیکی حکوفتهای آنان با نظام شاهی دانست. در میان غلجیان و درانیان بزرگان 
موروئی؛ یکی پس از دیگری, سلطنتهایی تشکیل داده‌اند و سلطنت درانیان هنوز ادامه دارد. در 
میان درانیان رئیسانِ اقوام اشراف قبله‌اند و در سپاء و دولت و دربار وظایف مهمی به عهده دارند. 
شخصیت مضاعف نیرومند پدرسالارانه و اشرافی دارند و اين قدرت و نقود از شاه به آنان تفویض 
می‌گردد و ثروت و اعتبارشان نیز موّثر است. در چنین شرایطی بسیاری از پدیده‌ها و پایه‌های 
حمهوری از میان می‌رود؛ اما شرایط دیگری پدید می‌آید که باعث ارجمندی مردم قبایل و مانع 
وایستگی کامل ایشان به ارباب می‌شود. 

نظم و 1 رامش در حدی تأمی. می‌گردد که برتر از وضعیت قبایل دموکراتیک است. در حالی که 
همه ارزشهای قبیله‌ای محفوظ می‌ماند. تأثیر چنین حکومتی بز مردم بهتر از هر نوع دیگری است 
که بتوان تصور کرد. 

هرچند که سلطنت از دست غلجیان بیرون رفته؛ ولی آثارش هنوز برجاست و می‌توان آن را در 
وضم و مقام خانان دید؛ امّا اين برای هی از حودسری (آنارشی) کافی نیست و چنین 
می‌نماید که دک فکرر مت مزورهی که-عزای تام امتت حای اشرافیت کهن را بگیرد» در حال 
تشکیل است. 


قبایل دامدار کوچی 
وحه عمده امتباز افغانان غرب از افغانان شرق. وحود چندین قبیله دامدار کوچی در میان آنان 
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است. اینان هرچند دارای وحوه مشترکی -مانند جادرنشینی و کوچهای فصلی -هستند. مشخصات 
فارقه‌ای نیز دارند که بتفصیل بیان خواهد شد. این اختلافات اساسا با فاصله قرارگاههای تابستانی 
و زمستانی و تا حذی هم با ادغام دامداری و کشاورزی ارتباط دارد. قرارگاه تابستانی ایشان 
ایلاق و زمستانی قشلاق خوانده می‌شود. این دو کلمه را افغانان و ایرانیان از تاتارگرفته‌اند. 

خیمه‌های افغانان عموماً از نوعی گلیم سیاه؛ یا نوعی شال خشن و سیاه که در ی" بخش اعظم 
ایران به همین مقصد استفاده می‌شود - ساخته شده است. این خیمه‌ها را به زبان افغانی 
کژدی(غژدی). در فارسی خانه‌سیاه و سیاه‌چادر و به ترکی قره آوی می‌گویند. خیمه‌های قبایلی که 
کمتر کویامی‌کنند. بهتر و بزرگتر از خیمه‌های قبایلی است که کوچ بیشتر دارند. 

نباید پنداشت که همه افغانان غرب شبانند. بلکه هرچند چرا گاه بسیار وسیعتر از مزرعه‌شان 
است باز هم تصور می‌کنم شهرنشینان و روستانشینان بسیار بیشتر از دامدارانِ کوچی (شبانان) 
نشستتژ . 

چدهاین رطه این توف ۰ بویژه حومه شهرها , کشاورزی خوب و گسترده‌ای - مانند همه نقاط 
جهان - دارند. در برخی نقاط دور افتاده. مزارع خوبی دیده می‌شود. حتی در نواحی بیابانی گاهی 
اثار زحمت کشاورزان را می توان دید. 

در گزارش این منطقه. از غرب آغاز می‌کنم ( که تفاوتهای بسیاری از نواحیی دارند که تا حال 
ید شدهن) پس به سوی شرق خواهم آمد. تا بهمناطقی برسم که پیشتر شرح دادهام . در این گزارش 
خوانندگان به آثار مشخصات و اداب و رسوم قبایل شرقی که پیشتر مطالعه کرده‌اند - برخواهند 
خورد. ۱ 
درانیان 

به این ترتیب از قببله دذرانی و همسایگان جنوبی ایشان -قبایل بریچ و ترین آغاز می‌کنم. پس به 
غنجیان خواهم پرداخت تا به وادی رود کابل و کوههای سلیمان برسم. قبیله کا کر که زمینهایش تا 
کوههای سلیمان گسترده است. این گزارش جفرافیایی را به پایان خواهد رسانید. 

درازای منطقهُ ذرانی در حدود صد میل و بجز ناحية شمال عرب پهنای عمومی آن از صدو 
یست ۶ نو ها میل خواهد بود. از شمال به کوههای پاروبامیز - منطتّه ایماق و هزاره ‏ محدود 
است. بر جانب غرب آن بیابانی شنزار است با پهنای متفاوت که آن سویش توابع ایران است. در 
حنوب غرب سیستان و بیابانی است که آن را از بلوچستان جدا می‌سازد. مرز جنوبی آن شورابک و 
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کوههای خواجه عمران که آن را از منطقهٌ قبایل ترین و کا کر جدا می‌سازد. در شرق مرز طبیعی ندارد 
و به منطقه غلجیان می پیوندد که در آنجا در ارفستان» بخشی از سرزمین درانی تا فاصلهٌ معتنابهی 
امتداد می باید. 

اگر منطه درانی را به میل مربع اندازه کنیم. به احتمال» بزرگتر از انگلستان است؛ انا بخشهای 
وه از آن بیاان و ناحيةُ مسکونی محتملاً اندکی از اسکاتلند بزرگتر ولی کم جمعیت تر است. 
حمعیت آن در همه نقاط یکسان تقسیم نشده‌اند. همچنان که همه نقاط شبیه هم نیستند. احیه 
غرب شصت و سه درجهٌ طول‌البلد شرقی (باریکه‌ای که بهنای آن از هفتاد - شتاد میل بیشتر 
نیست) در بین بیابان شنزاری که پیشتر یاد شد کوههای پاروپامیز واقع شده است وخصوصیات 
طیعی هر دو را دارا است. این ناحیه عموماً متشکل از زمینهای هموار و بایر است و توسط 
کوههاش جدا شده که از پاروپامیرز تا خراسان ایران امتداد دارد و با آن که خشک و بی‌حاصل معلوم 
می‌شود؛ برای دامها و کوچیان که مکزّر به انجا می‌روند آب و چرا گاه دارد واز دزه‌های شاداب و 
آباد و برخی جلگه‌های حاصلخیز که در آغوش کوهها واقم شده‌اند. خالی نیست. روستاهای 
ننباری دارد؛ اما تنها شهر این منطقه فراه است که بر کرانه رودی به همین نام - [فراهرود] وافم شده 
و روزگاری شهر پهناوری بوده و اکنون هم شهری بزرگ و دارای حصار است. شاید این همان 
«بارا»ی اسان باشدکه فان تا نو همه همان مین بخش جنوبي ناجیه‌ای که شوح 
دادم مانند شمال جندان کوهستانی نیست و دور نت که روزگاری منطقهٌ حاصلخیزی بنوده. 
سپس اند سستان یابانی شده باشد. این وافعیت مت از خحلال و یراثه‌هاعة مف خجود ف سا 

تاریخی نیز در ریافت که تاحيه معلق به آن بوّده انب" ۱ 

از خصت و سه درجةٌ طول‌البلد شرقی ناحیه‌ای نسبتاً فراخ به جانب شرق در حدود دویست 
میل تا نصف‌النهار قندهار امتداد یافته است. پهنای عمومی آن صد میل است و مرزهایش به 
آسانی قابل تشخیص نیست؛؟ زیرا در شمال کوهها و جلگه‌ها به هم می‌آمیزند و در مرزهای جنوب 
نواحی مسکون از بیابان به‌آسانی مشخص نمی‌گردند. طبیعت منطقه مموماً ییابانی است. تواحی 
شمال شنزار است و جنوب خا کی سخت.دارد که گاهی آميخته با سنگ"و خی کنوهیایه‌های 
کم‌ارتفاع است. اما همه یکسان بی‌حاصل‌اند. در تمام منطقه گاه به گاه تکدرختی می توان دید. اما 





۱ -گُفته می‌شود که نستان یکصد و بیست هزار جُفت گاو زمین دارد. در مورد ویرانه‌هایی که کاپیتان 
کربتی 0۳56 دیده است بنگرید به «حفرافیای ایران» از اقای کینیر 1:0861۲. 
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جلگه‌ها پوشیده از بوته‌های کوتاهند. که افغانن به آن جوز و ترخه می‌گویند و دو نوع گیاه کوتاه که 
از آنها زشنان به دست می‌آید. اما این منطه یأس آمیز هرگز تهی از سکنه نیست. کرانه‌های فراهروده 
خاشرود و دیگر نهرها بخوبی زراعت شده و از آنها گندم. جو حبوبات و هندوانهٌ بسیار وب و 
فراوان به دست می‌آید. برخی از نقاط به وسیلهٌ کاریزها آبیاری می‌شود. امّا تقاط معدودی در 
شمال چنان بی آب وعلف است که نمی تواند در فصل زمستان پذیرای چادرنشینان درانی باشد که 
تابستان رمه‌هایشان را در سياهبند - منطقه خوم تایمنی - می چرانند. در میان زمینهای زراعی 
روستاهایی کوک همچون خیمه‌هایی در منطقه پرا کنده‌اند. بخشهایی از منطقه هم ظاهراً 
حاصلخیزیش را از دست داده است. در بخش جنوب غرب نهرهای دوری و گُدنی روانند. که در 
سده پیشین پهناور و پراب بوده‌اند؛ ولی !کنون تنها در بهار آب دارند. 
هلمند 

کرانه‌های هلمند گرچه در منطقه‌ای که پیشتر حدود آن را شرح دادم واقع شده است؛ اما از هر 
جهت شرایط دیگری دارد. هردو کرانه رود - پس از عبور از کوهها ‏ مزروع و حاصلخیز است و 
بخش جنویی آن منطقهٌ گرمسیر را تشکیل می‌دهد. این ناحیه باریکة رفی را در امتداد هر دو کرانه 
هلمند از مجاورت گرشک تا سیستان در بر می‌گیرد و ظاهراً در گذشته قلمروی بهناور بوده و 
حکومتی مستقل داشته است؛ ولی اکنون به یک چهارم میل برهر حانب رود کاهش یافته است و 
پهنای آن در هیچ نقطه بیش از دو میل نیست و آن سوتر بیابان شنزاری است که گذشتن از آن ند 
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گرمسی تاخه‌اق مرطوب است وگاهی با تلافهانی نیز دارد. چندین نقطه آن کشاورزی شده و 
محصول فراوانی می‌دهد. دژها و روستاهای محکمی دارد؛ ولی بسیاری از نقاط آن با بوته‌ها و 

ج‌ ۲ ۰ماکنت 9 ۰ جح ‌ ۹ 

جوبهای کْز بوشیده شده که چادرهای شبانان در میان انها قرار گرفته است. 
ناحی حاصلخیز کوهستانی 

در شمال ناحيهٌ پیابانی که شرح دادیم یک ناحیهٌ کوهستانی پاروپامیز است که از تمام نقاط 
یادشده فرق دارد و متشکل از سلسله کوههایی است که حلگه‌های حاصلخیز را نیز در بر می‌گیرد. 

َ عم ِِ ِ 

کوهها پر از درختات شنی 511966 بادام وحشی؛ انجیر حنگکلی؛ انارجنکلی؛ چنار شرفی و گردو 
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است. جلگه‌های حاصلخیز آن با کاریز آییاری می‌شود ووگندم جو و برنج در آنها حاصل فراوانی 
می د هد و شبدر و روناس هم دارد. درختان وحشی این حلگه‌ها گز و توت و معدودی بید و سپیدار 
است. در باغهای متعدد آن همه گونه میوه‌های اروپایی یافت می‌شود. خیمه‌های شبانان در کمر 
کوهها است و هرجند که منطقه دارای روستاهای - خوبی است؛ مردم حتی کشاورزان در خیمه‌ها 
زندگی می‌کنند. هوای منطقه معتدل ولی زمستانِ ناحيةٌ شمال سرد است. 

زمینداور - غربی ترین بخش منطقه به دلیل حاصلخیزیش در خور گزارکین ویژه است. این 
بخش در شمال غرب به کوههای سياهبند و دره‌های سرد و سرسبز آن می‌پیوندد که هرچند به ایماق 
تایمنی تعلق دارد. باید در اینجا ذ کر شود؛ زیرا تابستانها بسیاری از شبانان درانی به انجا می‌روند. 
حو مه قندهار 

حومه قندهار هموار و طبیقتاً سرسبز است و با رودخانه‌ها و کاریزها ابیاری می‌شود. 
کشاورزان خوب زحمت می‌کشند و در نتبجه غلهُ آن فراوان و همه باغها پر از سبزیجات ومیوه‌های 
مرغوب است. 

افزون بر خربزه وخیار که در مزارع خراسان می‌کارند: روناس انقوزه: سست (یونجه) و شبدر 
فراوان است و تنبا کوی قندهار بسیار معروف است. ظاهراً نواحی نزدیک کوهها حاصلخیزتر و 
زراعت پیرامون شهر بهتر است. زمین غرب به فاصله‌ای نه چندان دور از شهر شنزار و سمت 
جنوب. یک منزل دورثر از شهر, نامزروع است. بخش شرقی حاصلخیزتر و زراعت آن هم از دیگر 
بخشهای وادی ترنک که شرح آن خواهد امد -بهتر است. 
منطقه درانی ۰ 

از میات هیده عوت شرق مه درانی _که تا کنون ذ کر نشده -سلسله خواجه عمران است 
و هرچند از سلسله کوههای درجهٌ یک نیست. به اندازء کافی بلند است و سه ماء در سال برف بر 
روی آن می‌ماند و تماء سال ناحیه را سرد نگه می‌دارد. در این منطقه عمدتاً شبانانِ آچمکزی -که 
طا یفه‌ای از درانیان‌اند -زندگی می‌کنند. در قثل اطراف ابن کوهها درختان شنی 511166 و نوعی سرو 
تناور که افغانان اوبشته 0۳0515168 می‌خوانند. فراوان است. وصف نامانوسانٌ اهالی فرارفتن 
این کوهها را ناممکن نشان می‌دهد؛ امّا هرچند در جنوب شرق دارای شیب تند امت» تصور 
دامنه‌های شمال غربی آن. از بالا تا پایین قابا کشاورزی است. سرزمین درانیان در امتداد 


ین سلسله کوه از شمال شرق شورابک که شنزار و بیحاصل است -آغاز می‌شود و نقاط شادابی - 
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بیشتر به سوی شمال و شرق در آغوش کوها پدید می‌آید. رباط یکی از این نقاط است که درختان 
گز سطح آن را پوشیده و رمه‌ها را محافظت می‌کند و در آن مقداری غلّه هم کاشته می‌شود و به سوی 
شمال شرق می‌انجاهد و ناحیه صعب‌العبور صخره‌ای پدید می‌اید که نهرها و جلگه‌های نستاً 
حاصلخیز نیز دارد. معروفترین این نقاط مَرغه است که قلعه احمدخان نورزی در آن واقع شده و با 
نهر گدیی آبیاری می‌شود. بیشتر این بخش چرا گاه است. در جنوب سلسلهٌ خواجه عمران» در برابر 
قرغه. ناحيه فراخ توبه قرار دارد که غرب آن متعّق به اچکزیان و شرق آن که تا ژوب امتداد دارد 
متعلق بهکا کر است. در شمال مرغه. ارفستان» که نامش را از رودی به همین نام گرفته. واقع 
است. 
ارغستان 

ارغستان دزه‌ای است نسبتاً حاصلخیز, در میان کوههای بلند و پراز درختان گز. بخشهایی از آن 
زراعت شده وجند قلعه متعلق به خانان بارکزی در آن واقع شده ولی یشتر اهالی دامدار و شبانند و 
این دره. بر جانب شرق در سلسله‌ای از کوههای کم‌ارتفاع که آن را از یک حلگه مرنقع جدا 
کرده‌اند. پایان می پذیرد. در این ناحیه نیز درانیان جایگزین‌اند و رودهای ارغستان بالا و صالح‌یسون 
که منطقه نیز به همین نام یاذ می‌شود آن را آیبازی می‌کنند. ناحیه. چرا گاه خوبی است؛ ولی 
کتای نی ان آندک است. 

حانوران وحشی منطته عبارتند از گرگ کفتان شغال روباه. انواع اهو و گوزن. در کوهها 
حرّس و یوزپننگ و درگرمسیر (بر کرانة هلمند) گورخر و گراز وحشی یافت می‌شود. 

پرندگان وحشی عبارتند از عقاب: باز و انواع مرغان بزرگ شکاری؛ مرغابیها (در بهارک 
غازهای وحشی؛ فوی وحشی: تک کیک بت » کبوتر کبک» سوسی و بلدرچین. 

حانوران اهلی عبارتند او کي گاوقیش (بیشتر در نواحی هلمند و نزدیک قندهان ولی نه 
انز کاز سای تمهت ده مت و کر یف اصت: | ستر و الاغ. 

پرندگان اهلی عبارتند از مرغ تخانگی: کلوتر.وگاهی امرغانی و غاز, 

چنین است سرزمین درانی» قبیله‌ای که هنوز بر ملت افغان حکومت می‌کند و فرمانش ا 


مجاورت دریای خزر تا رود گنگاروان است و تأثیر حکومتشی در ابران و تانارستان» و حتی در 


گزارش عمومی افغانان غربی. درانیان, شهر قندهار» ترین و بریچ ۳۵۹ 
و تک ی سس 
بایشخت دور افتاده‌ای که من این صفحات را می‌نگارم: محسوس است ۰. 
پيشينة درانیان 

درانیان را بیشتر ابدالی می‌امیدند. تا آنکه احمدشاه در پی خوابی که روحانی معروف چمکنی 
دید نام ابدالی را به درانی تغفییر داد و خود را شاه در دُران نامبد. از تاریخ کهن آنان اندکی بیش 
نمی‌دانم. برخی گزارشها توبه را مسکن قدیمشان می‌داند. و بر پایٌ چند روایت دیگس آنان از 
کوههای غور که شاخه‌ای از پاروپامیزاست -به جلگه‌های خراسان فرود آمدند. اما این گزارشها از 
مسکن اصلی و علّت مهاحرتشان چیز بیشتری ندارد . قبیله به دو شاخه مهم تقسیم شده است: 

زیرک و پنج‌پا؛ امّا این تقسیمات اکنون -بجز در تشخیص انساب دودمانهای قبایل مختلف - 
مورد استفاده نیست. زیرک ارج یشتری داشته است. از آن دو شاخه له شاخهٌ دیگر برخاسته‌اند: 

چهار شاخه پوپلزی؛ الکوزی و اچکزی به زیرک تعلق دارند. 

و پنح شاخه نورزی» علیزی؛ اسحاقزی. خوگیانی و ماکو به پنج‌پا متعلق اند. 

پوپلزی از همه شاخه‌ها نامی تر است و شاء آفغانان از میان آنان برحاسته است. خاندان شاهی از 
طایفهٌ سدوزی است که ساقهٌ طولانی خانخیلی یا رهبری خاندان پوپلزی و در حقیقت همه درانیان 
با آن طایفه است. 
سدوزیال 

محتملاً سدوزی بزرگترین شاخة قبیله درانی, بوده و در نتیجه؛ ازرابتدا در سازماندهی جامعه 
ارححیتت بافته است؛ اما قدیمترین گواه این سروری, هنفانا گماشته شدن رئیس سدوزیان به 
سرداری ابدالیان ازحانب یکی از شاهان صفوی ایران است. امتیازات آنان بسیار بیش از آث بود که 
یک گماشتة شاه می توانست از چنان قبیله‌ای به دست ارد. 

آنان (سدوزیان) خود را پا کیزه می‌دانستند. هیچ فردی از آنان مجازات نمی‌شد. بدل هم از انان 
گرفته نمی‌شد. مگر از طرف اعضای همان خانواده. حتی رئیس ابدالیان هم نمی توانست به اعدام 
یک سدوزایی فرمان دهد. 


۱ ۷ .۰« ۳ ۳۳ "۳ ۰ 
جنین وضعی و سروری شاه بر اناد سدوزیان را هر چند شاخه‌ای از پوپلزی بودند که به مثابه 





۲- هانوی ۷۷ با کمان اغلب و بدون ذکر مأخذ می‌نگارد که در سده ٩‏ در شرق هرات جایگزین شده 
بو دند, ۳- [یعنی رئیسشال شاه است ] 


۰ ۳۶۶ افغانان؛ جای. فرهنگ. ناد 





یک قوم حدا گانه درآورد. 
مسکن عمدهُ آنان شهرصفا -در نواحی پایین ده ترنک می‌باشد. برخی نیز سا کن قندهار هستند. 
گروهی نیز به شهر مُلتان روی آورده‌اند و شاید یک ژخداد سیاسی در قیله آنان را وادار به این 


کوج کرده است. 


پوپلزی 

دیگر پوپلزیان که بیشتر در ناحیهٌ کوهستانی شمال قندهار زندگی می‌کنند. طایفه‌ای برجمعیت - 
در حدود دوازده هزار خانوار - اند. شماری دامدار و بیشتر کشاورزند. اینان در میان شاخه‌های 
درانی» قومی مهذب و متمدن به شمار می‌روند. وزیر اعظم همیشه از طایفهٌ بامیزی که بخشی از 
همین قوم است گماشته می‌شد و احمدشاه بسیاری از افسران عالیرتبه را از همین قوم ی کرک 
بو 2. 
بارکزی 

پس از پوپلزی طایفة بزرگیو برطمعیت باوگزی است که ذر توب قندهان, درخ ازشتعان: 
کرانه‌های هلمند و جلگه‌های خشکی که بوسیلة این روخانه از هم جدا شده‌اند. زندگی می‌کنند. آنان 
که در نزدیکی قندهار ارغستان و هلمند زندگی دارند در زمینهای حاصلخیز آن مناطق به کشاورزی 
مشفولند. گروهی با زحمتکشی و ساختن کاریزها در دل بیابان قطعات سرسبز و مزروعی ایجاد 
کرده‌اند؛ اما بیشتر این مردم شبانند. روحی؛ُ قوی و جنگجویانه دارند و ون اکنون فتح‌خان رئیس 
آنان است. نامورتر از همه قبایل افغان‌اند. 

در حال حاضر وزیر اعظم و تقریاً همه افسرانٍ عالیمقام دولت بارکزی‌اند و ترقی خویش را 
درگرو شهامت و وفاداری می‌دانند. شمار این طایفه از سی‌هزار عا نو از کمت ریت 
اچیکزی 

اچکزی نخست شاخه‌ای از بارکزی بود؛ اما احمدشاه برای کاهش قدرتشان آن قوم را از هم خدا 
کرد. اچکزیان اکنون رئیسی جدا گانه دارند و با قومی که از آن جدا شده‌اند تماسی تدارند. محاٌ 
زندگیشان کوههای خواجه عمران از ناحيهٌ لورا تا گدنی و برخی جلگه‌های متصل آنها - است. 


ب ۰ مج عم 
بدوی تر از همه درانیان‌اند و کارشان فقط شبانی و بغما کُری است. 





گزارش عمومی افغانان غربی. درانیان, شهر قندهار. ترین و بریج ۳۶۱ 





نورزی 

نورزیان در حمعیت با بارکزیان برابرند؛ اقا چون در کوههای غرب و بیابانهای جنوب 
پرا کنده‌اند؛ در میان"ملت 1۳۹ حندان 7 ندارند؛ اما قومی تک هستند و انان که در 
سیستان در ناحيه مر زی داقع شده‌اند. شجاعتشان را دوحانبه می‌آزمابند وخود را با بلوچان مرزی 
مقضول نگه می دازاند. تقرییاً همه: شبانند؛ تاستان در تقاط سرسبز منطقه نامزروع حجو بشند واواسط 
بهار به سياهبند می‌روند 
علیزی 
الیکوزی 

الیکوزیان ( یا الکوزیان) را ده هزار خانوار شم ده‌اند. منطقه و رسم و رواحشان به طابنه علیزی 
همانند است و هلمند آن دو طایفه را از هم حد! ساخته است. 
اسحاقزی 

9 ۰ ۰ ۰ 2 5 
اسحافزیال در ماب زمننداور و بایان زندگی گنه و منطقه‌شان خصو صیتهای نواحی محاور 
حِِ 

را دارد. در شمال. کوهستانی و حاصلخیز و در حنوب؛ هموار و نامزروع است. گروهی شمان و 
گروهی کشاورز و جمعتتشان را در حدود ده هزار تحانوار شمرده‌اند. 


ماکو و خوگیانی 

ماکو و خوگیانی دو طایفه کوچکند. زمین معین ندارند. برخی در قندهار زندگی می‌کنند و بعصی 
با نورژیان در 1 میخته‌اند. هریک رئیسی بجدا گانه دارند ولی د ر اغتشاشات اخیر دولت هیک 
انتصاب نیافته‌اند و شاید این دو شاخة قومی منقرض گردند. 

هرچند مناطق شاخه‌های درنیان در بالا تشریح وتعریف و معین گردیدند؛ آنان هرگز جدا از هم 
زندگی نمی‌کنند. ممکد. است یک شاخه زمینش را به شاخه دیگر بفروشد و یا ببخشد. و در برخی 
تتاط مانند گرمسیر و حومه قندهار هم اقوام زندگی مایت هت ردار نت میت فد ره 


وزانبان در حدود اهشتهند هزار ات یکت عیلیون عذ-الیته به اتحجسال -انبقد و؛فرانیان »غالبا پیش 


ازنصف حمعیّت را تشکیل , هی د شنله. . می‌گویند نادرشاه برای توزیع زمین به حنگاورا؛ د درانی ایا 





بایست بسیاری از حمله شبانان از قلم افتاده باشند. در وافع درانیان از آن پس رو به شکوفایی 
داشته‌اند و شرایط برای افزایش جمعیتشان مساعد بوده است. اکنون یکصد هزار خانوار رقم 


شاه مهتر 

حکومت درانیان با آن اقوام جمهوری که بیشتر بیان کردیم فرق بسیار دارد؛ گرچه پیداست که 
نخست بر همان اساس بنا یافته بوده است. ظاهراً این اختلاف. هم در نتيجه پیونظ نزدبک درانیان 
با شاه است و هم در نتیجه دریافت زمین به حای حد‌هت نظامی که در تصرف آنان اسشت: شاه‌مهتر 
موروثی قوم خویش است و این وضع با توحه به احترام خاصی که درانیان به خاندان سدوزی دارند. 

سل وگ 

اهمیت خاضی دارد. همین گونه شاه فرمانده بزرگ نظامی آنان و از همتایان خویش در دیگر اقوام 
نود یشتر دارد. 
زمین به جای خدمت 

مسوولت خدمت نظامی برای دولت:دزاقیان اقوام دیگر یک چیز جدید است. این مسوولیت 
پس از آن به میان آمدء است که آنان زمین خویش را یا بزور -بدون کمک و مثت دیگران -فتح و 
تصاحب و با آذ را آباد کرده و به زیر کشت در آورده‌اند. اما درانیاك زمین را در واقع به جای 
حد هت نطامی از شاه دربافته‌اند و حق مالکتتشان براساس بخشش شاهانه ۲ 

تمام منطته‌شان توسط نادرشاه فتح شده بود و یک بخش آن با بخشی از منطقهٌ غلجیان به این 

۳ و ۳۳ ۳ 

شرط به آنان باز داده شد که به حای هر «قلبه» زمین؛ یک اسب و سوار فراهم اورند. تعهّد آن شاء 
ایران توسط خاندان افغانی که پس از او به قدرت رسیده‌اند» اجرا می‌شود. افسران سواری که به این 


1 ۱ ۳ 3 ك 0 


»- این شیوه همانند نظامی است که امپراتور مجارستان برای مرز کشور خویش اجرا می‌کند و آقای 
تاونسن 1080500 آن را چنین شرح می‌دهد: 

باریک؛ طولانی مرز جنوبی و شرقی مجارستان پانصد و بیست هزار سکنه دارد که یک پنجم آن نظامیان‌اند 
و به پنج بخش عمده تقسیم شده است : نبات؛ کرواسی, دلمامیا؛ امکلاونیا (يا اسلاونیا؟) و ترانسلوانیا. هر بخش 
به ناحیع‌های یکانی و هر ناحیه به کمپانی‌ها تقسیم شده انهد. منطقه تنها دارای حکومت نظامی است و افسران 
هم نظامیان‌اند. ناحیه یکانی همانند یک کنت شین (ولابت) است که یک کلنل -به جای معاون لرد - در.رأس 


سم 


گزارش عمومی افغانان غربی, درانیان, شهر قندهار, ترین و بریچ ۳۶2۳ 
ی یا ۳ ی ی سس 
مطابقت دارد و تمام روابط خانان موروثی را حفظ می‌کند. به این ترتیب» رئیس یک شناخه قوم 
فرماندهی نظامیانی را که فراهم آورده به عهده دارد و افسران پا ین رتبه تر رنیسان شاخه‌های قفوم و 
ملکانند که هر یک فرمانده یکانی از ارتش قوم خویشند. 


حکومت داخلی 
پیداست که این فرماندهی نظامی نیروی یک سرذار را پشتر از نیروی یک رئیس می‌سازد. 
2 3 و َ ۰ ی 8 ۳ 2 ۶ 
دارایی و نام‌اوری او که در گرو خدمت دربار است. نیز این نیرو را فزوتی می‌بخشد؛ زیرا همه 
مقامات عالی در دست درانبان است و جون همه این امتازات توسط شاه اعطا می شود؛ توقع دارد 
که سرداران پیوسته فرمانبر اوامر حکومت باشند و طبیعتاً چنین است؛ چون مردم زمین را مستقیماً 
از شاه می‌گیرند و وابستگی نظام فئودالی را به خانان قبایل ندارند. آزادی سرداران با نقوذی که بر 
قبله دارند محقوظ اسث و این قوذ برخاسته از اصل و نسب آنان ونظام پدرسالاری افغانان است و 
برای تثبیت اهمیت مقامشنان کافی است؟ زیرا قوم سدوژی قوزد تایب هه دزانیان السشت. سلطفت 
در این قوء بدون درگیری و به اتلاق آرا از یک عضو به عضو دیگر انتقال می‌یابد. شاه در این نظام 
تا حد زبادی بر حسب نیت سرداران درانی متکی اشت و باید با بخشیدن مقداری از قدرت و احترام 
به آنان این نظم را نگه دارد؛ گرچ در واقع این امر خلاف میل او است و می‌خواهد برآن فایق اید. 


ه-_ ِ عم هس 
اختبارات و نیروی گروهها تقریاً متعادل است. هنگام درگیری برسر تاج و تخت شاید رئیس یک 


ی 


۳۹ 


ب 
آن است. همچ نان ی ککمپانی مانند بک پروسیسوس استتکه فرماندارش یک کاپیتان است. همچنان افسران 
پایین‌ر تبه اشکری وظیفة افسران پایین‌رتبه‌ها کشوری را انجام می‌دهند. 

مجارستان این برنامه را برای مقابله با ترکان تنظیم کر ده و خواسته است تا در حفظ سرحدات گروهی مفید و 
رزمنده را جمع کند. حکومت درانی به عکس برای تدارک خدمت عمومی نظام؛ راه اسانی را جسته است. 

با توجه به این دلایل حکومت مجارستان برای اسکان دریافت کنندگان زمین - و هم برای جلب خدمت 
واقعی فرزندانشان -جدی است وانتقال زمين را بدون پروانة معتبر ممنوع ساخته است. 

آنان به خلاف حکومت درانی از اين موضوع اندیشه‌ای ندارند و آن را در اختیار افراد می‌گذارند و به انتقال 
اهمیتی نمی‌دهند چون همه نظامی‌اند و ضابطه‌ای نیست که نگهداری یک سپاهی سالخورده را بسیار ضروری 
سازد. حکومت «قبیله‌ای» درانیان تنها نقطه اختلاف آنان با حکومت مجار است. حتی شخصیت یک افسر 
کاملاً در شخصیت بک رئیس قبیله مزج نگردیده است. 

سران شاخه‌های فوم درانی سردار (وّنرال) خوانده می‌شوند در حالی که رئیس شاخه‌های دیگر اقوام ر. 
خان می‌نامند. لب سرداری متعلق به ارتش شاهانه و لقب خانی یک منصب موروثی است. 


۳۶۲ افغانان؛ جای, فرهنگ. نداد 


شاخةٌ قومی هوادار آن مذعی گردد که خلوص بیشتری به او دارد؛ اتا هرگز اتفاق نیفتاده است که 
یک شاخةٌ درانی به سب خصومت شخصی یا عناد سردار بر ضد سدوزیان اقدام کند. از طرف دیگر 
شاید که شاه سردا خاندان را از خانواد؛ غیر سردار یا حتی از شاخة دیگ رگماشته باشد که در این 
احوال شاه ظاهراً یش از حد توقم قوم. از اختباراتش کار گرفته است. امّا از چنین سرداری هم 
بخوبی اطاعت شده است. هرچند که گروه فومی بی تابانه منتظر طغیانی به سرداري یک سدوزی 
بوده است تا سردار حدید برکنار گردد و مردم سردار موروئی را با اغوش باز دوباره پدیرا شوند. 

قبیله‌های نزدیک قندهار . گویا به شاه احترام بیشتری دارند. در حالی که فبایل دورتر (مانند 
نورزی و اچکزی) بیشتر به سرداران خویش وابسته‌اند. در آن قبایل هم سردار بیشتر قدرتش را از 
شاه در می‌یابد. اقا در مقایسه با سرداران نزدیک پایتخت نظارت کمتری براو وجود دارد وکمتر 
احتمال تضعیف و برکناری او توسط حکومت می‌رود. 

تأثیر چنین رقابتی به نفع مردم است. هم شاه و هم اشراف می‌کوشند تا رضایت مردم را لب 
کنند. در نتیجه. هرچند حکومت قبیلهُ درانی از اختیاراتی برخوردار است که حکومتهای دیگر 
قبایل ندارند. اما حوامعی که تااین پبمانه در آنها نظرات و تقاضاهای مردم مورد توجه و رعایت 
قرار گیرد. نیز اندک است. آنان در کثار دیگر امغیازات از پرداخت مالیه که یک عامل ظلم و 
فشار در میان ملل اسیایی است معافند. هیچ یکان ارتشی مجاز نیست که در منطقه آنان؛ یا در نقطه 
کر از خراسان افغانی 101355217 ۲ دست به غارت بزند. احساس قدرت حکومت 
تنها به دلیل ضرورت تدارک قطعات معین نظامی و مداخلهٌ حکوفت در تأمین امنیت است که این 
هم به سود آنان است. 

هر شاخه قبیله درانی را یک سردار اداره می‌کند که به وسیلهٌ شاه از یک خانواده بزرگ انتخاب 
می‌شود. بخشهای کوچکتر قومی را خانان اداره می‌کنند. خان را سردار از خانواد؛ معتبر بخش 
انتخاب می‌کند. ملکان و مشرانٍ (رئیسان) بخشهای کوچکتر را غالباً سردم از خانواده‌های 
برشتاس برمی کید و سرهار آفانز را تاصا می‌کند؛ امّا آنان هم بیشتر توسط سردار با رعایت 
رضای مردم انتخچاب می‌گردند. هر بخش روستا محله‌ای دارد و هر محله تحت ادارة ملک با یشر 
جود زندگی می‌کنند و اختلافی بین محله‌ها -چتان که در میان یوسفزبان موحود اسث -وحود تلارد. 
همه مانند اعضای یک خانواده با هماهنگی زندگی می‌کنند. 

قدرت سرداران درائی - گرچه در محل خویش موثر ات در مقایسه با قبایلی که استقلال 


بیشتری از نفوذ شاه دارند. ساده و میدان عمل آن محدود است. نه در میان اقوام درانی جنگی یا 
اختلافی است تا رهبران به فرماندهی و حل و فصل بپردازند و نه مسائلی دارند که رئیسان با صدور 
آرای.خویش نفوذشان رانغان دهند. امنیت عمومی را حکومت شاهی تأمین می‌کند و وظایف 
سرداران و خانان در حل و فصل اختلافات فردی خلاصه می‌شود. 

هرگاه اختلافات به وساطت فیصله نپذیرد ملک به انعقاد جرگه می پردازد و در صورت فیصله 
حرگه به تأیید سردار می‌رسد. گاهی ملکان دیگر مخلاث و حتی دی وقنعا ها ی کاس تحت 
حرگه‌ای مساعدت می‌نمابند. 

هرچند که روحية انتقام و خونخواهی در میان درانیان ضعیفتر از دیگر اقوام نیست به دلیل 
تسلط حکومت. کین‌کشی شخصی کاهش یافته است. درانیان هرگ زکسی را به تلافی مرگی که بیشتر 
رخ داده است. نمی‌کشند. هرگاه تلفات دوجانب مدعی برابر باشد چنین پنداشته می‌شود که عدالت 
احرا شده است. با وجود اين» قاتل دوم برای حفظ امنیّت قوم تبعید می‌گردد. 

اگر طرفی مظلوم به سردار شکایت برد یا سردار خود از حادثة قتلی مطلع شود. نخست 
می‌کوشد با پرداخت خونبها به ماحرا پایان دهد. اگر یک طرف قناعت نکرد؛ سردار موضوع را به 
شاه عرض می‌نماید و شاه قاضی را مأمور فیصله موصوع می‌سازد و در صورت محکومیّت مهم 
برای قصاص به ورثه مقتول سپرده می‌شود. این گونه فیصله از طریق سردار در شهرها و نواحی 
متمدن کشور معمول است. انتقامهای شخصی در میان بسیاری از شبانان کوچی؛ بیابانگردان و 
کوه‌نشینان دور از مرا کز حکومت و دادگاه رخ می‌دهد؛ ولی چتین ژخدادها در میان آنان هم نادر 
است؛ زیرا درگیریها از چوب و چماق و سنگ‌اندازی فراتر نمی‌رود و در میان درانیان درگیریهای 
داخلی بندرت به خونریزی می‌انجامد. شمشیر کشیدن به روی هم‌میهن را عار می‌دانند. روایت 
می‌کنند که سدوزیان از قدیم مردمان خویش را سوگند داده‌اند که در کشا کشهای داخلی جداً از 
کاررد شمشیر بپرهیزند. آختلافات داخلی توسط بزرگان و دوستان یا با میانجیگری ملایان با 
تومط یک قاضی نزدیک حل و فصل لی‌شود. در غیاب مردار و ریس اینی که خود گماشته 
وظایفش را انجام می‌دهد. این نایب معمولاً برادر با فرزند یا خویشاوند نزدیک او است. اگر شاه 
در منطقةٌ درانی نباشد. صلاحیت او با شاهزاده‌ای است که حکومت قندهار را دارد. 


آداب و رسوم 
۰ ۰ ۰ ۳ ۰ ۰4 .رم 
پیشتر یاد شد که برخی از درانیان مالدار و برخی کشاورزند و اين موضوع باعث دگرگونیهایی در 





رسم و رواج بخشهای مختلف قبیله می‌گردد. نخست به گزارش زندگی روستانشینان می‌پردازم و 
مشاهداتم را از نواحی نزدیک قندهار آغا می‌کنم. هر روستای درانی معمولاً چهار خیابان دارد که 
به میدان وسط روستا منتهی می‌شود. در این میدان چند درخت و گاهی استخری هم هست. 
شامگاهان جوانان در اين میدان گرد آمده به ورزش و تفریح می‌پردازند و سالمندان نظاره کنان؛ 
قبایستگن جوانان راارزیای وا در موضوغابت :2یگر گفت و گ غر کید 
خانه واثاث خانه 

خانه‌ها از آحر (خشت پخته یا خام) و کاهگل ساخته شدء و ستفها گاهی مسطح و.استوار بر 
ستونها» اما بیشتر متشگل از سه چهار گنبد متضّل به‌هم اند. در وسط هر کنند. سوراخی برای دودکش 
است و طرری له می شود که ناراد بدرداعا فا ید تحنیه مهفهاتی با نو هه اضر وری بودن و 
کمبود چوب در منطته توصیه می‌شود. بیشتر خانه‌های نشیمن تنها یک اتاق -با بیست پا طول و 
دوازده پا عرض عدارند. دو سه خانه دیگر هم متصل به خانهُ نشیمن و به همان سبک برای 
نگهداری دام غله و علوفه ساخته شده است. بیشتر خانه‌ها صحن حیاط کوچکی برابر در دارند که 
۰ ر هوای گرم آننجا می‌نشبشند. خانه‌ها با گليم | فرش می‌شوند و برای نشستن نمد می‌اندازند. 

روستاها را معمولا باغهایی احاطه کرده‌اند که در هد موه را می‌توان یافت و 
در پیرامون ان هرختان نوت: چثار واسیدار ٩‏ درتتان دبک اننت واز هجه به بیشتر ذوگونه ذرختی 
که ۹2۳ و بره ۳۷۲۲۵ خوانده می‌شوند: 
پيشة روستا بیان 

در هر روستای درانی چند دکان است که آنها هم هیچ‌گام متعلق به افغانان نیستند؛ مثلا روستای 
بالاده نزدیک قندها رکه با حدود دویست خانوارنحمعیت تنها سه دکان داردکه در یکی غله شکر و 
دیگر خورا کیها؛ در دیگری هبوه و در سوهمی چاقو شانه و جیزهای ای از این فیل ب فروش 
هی ر سد. در هر روستا یک نحاری؛ یک آهنگری و گاهی یکی دو بافندگی است. هرچه روستا به 
شهر نزدیکتر باشد. مغازه و پیشه‌ور در آن کمتر است. جامه و گاهی پتو توسط زنان بافته و تهیه 
می شو د. ملایی که در روستا پیشنماز است از هر روستا مقداری غله کر و درکتار آن از تدریس 


کودکان نیز حق‌الزحمه می‌ستاند. 


سم : ۰ ۱ ۱ او یت 
۱- گلیم نوعی قالی بدون پُرز با طرحهایی به رنگ قرمز و جز آن 


گزارش عمومی افغانان غربی, درانیان. شهر قندهار. ترین و بریچ ۳۶۷ 


در بیشتر روستاها در میدان عمومی (ا گرباشد) یک ساختمان عمومی است که مردم در آن 
برای مذا کره و سرگرمی بعمم" می‌شوند. 

پيشة اصلی روستایبان کشاورزی است. محصول عمده ( گندم, جو و غلات دیگر) را در ماء 
توا( قریی آخز6 یی کا نکم ی قواتی ( کج نام شود دنه دسبت قیبآ ید ی منی الآ تم توا 
دیگر (غالباً حبوبات) کاشته می‌شود که آن هم در سپتامبر ( < مهن میزان) حاصل می‌دهد . 
هندوانه خریزه. خیار وجزآن هم در ژوئن و علفهای صنعتی در بهار کاشته می‌شود و همه اینها آیی 
است. 

: در کشاورژین بیشتر از گاو استفاده می‌شود و هر خانواده ئ چهار جفت گاو دارد. بیشتر افراد 

گوسفند پرور از گوشت» شیر و پشم آن استفاده می‌کنند. آنان چنند گاو شیرده نیز نگه می‌دارند. 
گوسفندان را بامداد به چرا می‌برند و شام از کوه و صحرا بر می‌گردانند. برخی که می‌خواهند بیشتر به 
مالداری بپردازند. تابستان با زمه‌ها به چرا گاههای کوهستانی می‌روند و در چادرها زندگی می‌کنند. 
در حلگه‌ها در زمستان علوفه فراوان است. برای بارکشی بیشتر از الاغ استفاده می‌شود؛ انا در 
مسافرتهای طولانی از شتر استفاده می‌کنند و بسیاری این حبوان را برای اجاره دادن به بازرگانان 
می‌پرورانند. اسب واستر هم (بویژه در منطقهٌ اسحاقزی) پرورش می‌یابد. زمین درانیانٍ مرفه تر را 
بزگران یا کارگران اجیر و یا غلامان زراعث می‌کنندو مالکان خود از آن مراقبت می‌نمابند و مانند 
مزرعه دارانِ متوسطالحال انگلیسی به هر کاری که بخواهند ی پردازند. درانیان کم‌نواتر بیشتر بزگر 
و بندرت کارگرند. کارگری بیشتر شغل تاجیکان با همسایگان افغان است. 

بسیاری از دامداران چادرنشینند. و چادرهایشان از پتوهای سیاه با نمدهای سیاه خیم 
ساخته می‌شود که بر چوبهای به هم تاییده استوارند. این چویها در زیر پارچه‌ها به گونه‌ای می خمند 
که شکل کمان به خود می‌گیرند. خانواد؛ کشاورزان چادرنشین از پنیرامون سزرعه‌شان فراتر 
نمی‌روند و تنها محل چادر را -برای یافتن یک نقطهٌ نظیف تر و يا نزدیکتر شدن به بخش زی رکشت 
- لغییر هی‌دهند. 
قلعه‌های خانان خرد 

قلعةٌ خان تقریباً در وسط روستا یا پیوسته به آن است و دیواری نه چندان مستحکم دارد که 





۸ ۳۶ افغانان؛ جای: فرهنگ» نواد 


بیشتر برای ایجاد حریم است تا برای دفاع. با این همه برخی از این قلعه‌ها در گوشه‌ها برجهای 
مدوری دارند؛ و ا گر در قلعه خانِ بزرگی مقیم باشد گاهی توپی بر حصار بالامی‌برند و در کنار خدم 
و حشم. یک یکان نظامی هم موجود است. قلعه در زمین مربعی بنا شده و در داخل آن ردیفی از 
ساختنانها) سح در یک متا بای توح فا نها ها دالات جافته دبع _کانه‌های 
خویشاوندان؛ خدمه و وابستگان او وانبار آذوقه و اسطیل اسبان است. در وسط غالبا حیاط خالی و 
گاهی باغچه است. باغهای اصلی در بیرون قلعه است و گله و رمه خان هم در چرا گاههای دور به 
وسیلهُ شبانان چادرنشین نگهداری می‌شوند. 

«مهمانخانه» نزدیک یکی از دروازه‌های قلعه است که در آن از مسافران پذیرایی می‌شود و 
غالباً مردم روستا آنجا می‌روند تا با مسافران گفت وگو کرده از آنان خبرها را بشنوند. 

آرایش خانهةٌ خان بر حسب رواج منطقه است. طبیعتاً خانانٍ کماستطاعت‌تر زندگی بسیار 
ساده‌ای دارند. خانه‌های خانان ثروتمند دارای نقش و نگارهای گونا گون است و قالیها و نمدهای 
بسیار عالی در آنها گسترده‌اند. 

خانان غالباً مردانی متین متواضع و معتدل‌اند. و با همه سادگی دارای خدمهٌ سواره و پیاده‌اند. 
و در حامه و رفتار بر درائیان عامه برتری دارند. عموماً زحمتکش و شایسته احترامند. به کشاورزی 
مشغول‌اند و می‌کوشند زمینشان را اباد سازند. با ژبردستان رفتاری خوش: ملایم و محترمانه دارند. 
لقب خان. حز برای اشراف که شاه تعیین می‌کند» در اسناد رسمی یاد نمی‌شود؛ اما مردم از روی 
احترام این لقب را یاد می‌کنند. چنان که در اسکاتلند لیرد 70ذهً را به جای لُرد 1070 برای طبقه‌ای 
از محترمان به کار می‌برند؛ اما رفتار آنان با مردمان عادی مانند رفتار خردخانان درانی نیست. 

پیش از گزارش کشاورزی درانیان» لازم است سخنی از تاجیکان و دیگر مردمانی گفته شود که 
هرچند درانی نیستند. در بسیّاری جاها با درائیان زندگی می‌کنند. 
تاحیکان و همسایگان 

تاجیکان به درانیان سیار نزدبکند. ه تاجیکان و نه همسایگان افغان به درانیان مالیه می‌دهند ونه 
هم به حدی که یوسفزیان«فقیران» را به اجبار به خدمت می‌گمارند در حق اینان استخفاف می‌شود. 
ایشان با درانیان برابر شمرده نمی‌شوند. ولی برتری‌جویی درانیان بر اساس اصل و نسب و هحت 
والاست. نه آنکه امتیاز حقوقی بجویند. همسایگان افغان با درانیان بسیار خوب آمیخته‌اند. و چون 


از لحاظ ملکیّت بر آنان تحمیل نشده‌اند. از مهمان‌نوزازی درانیان پیشتر بهره‌مندند» تا اين که از 


گزارش عمومی افقانان غربی, درانیان, شهر قندهار. ترین و بریچ ۳۶۹ 
هه 


بهرهجویی‌شان در رنج باشند. 

دامداران درائی را بیشتر در اراضی کوهستانی میان هرات و سیستان و جلگه‌های جنوب 
می‌توان دید. مردمان جنوب شرق قندهار نیز بیشتر مالدارند. همچنان در نواحی زراعی شبانان 
بسیاری زندگی می‌کنند و کشاورزانی هم هستند که به دامداری می‌پردازند. قبایل کوچی شمال 
قندهار زمستان را در جلگه‌ها می‌مانند و تابستان به کوهها باز می‌گردند. کوچیان جنوب قندهاو در 
فصل گرما به کوههای توبه پتاه می‌برند. لا پیشتر کوچیان قبایل آن سوی هلمندند که عموما پیش از 
اواسط بهار به سياهبند و بادغیس فرا می‌روند و پس از آن دوره بندرت کسی را می‌توان پافت که در 
جلگ‌ها مقم باشد. اي کوچ سه چهار ما دوام میب 
کدی با نغژدی 

همه شانان. بجز اهالی هلمنذبالا در « کودیها» زندگی می‌کنند. کزدی یا خیمه‌سیاه شابستة 
تفصیا بیشتری است.کودی معمولی بیست تا پنج یا طول؛ ده تا دوازده پا عرض و هشت يا نه پا 
ارتفاع دارد و بر چند تیر -غالباً سه پایه -استوار است و مانند خيمهٌ عادی نصب می‌شود. پایینترین 
ناحيهٌ سقف» چهار تا پنج پا از زمین فاصله دارد و با پرده‌ای که از سقف آويخته است مسدود 
می‌گردد. میخهایی با خیمه ارتباط داشته و بر زمین کوبیده می‌شوند. این خیمه‌ها از پارچه‌های سیاه 
و خشن بشمی -گاهی یک لا و گاهی دولا ‏ ساخته شده و خیمه‌نشینان را در برابر هوای بیرود 
بخوبی محفاظت می‌کنند. تارو پود خیمه‌ها وقتی از باران تر می‌شوند بر ضخامتشان افزوده شده 
آب را نمی‌گذارند به داخل نفوذ کند. 

خانان واشخاص مره کودیهای بهتری دارند. این خیمه گاهی چندان بزرگ است که اجتماعی 
از افراد در آن می‌گنجد و جندان بلند است که شتر به آسانی در آن داخل می‌گردد. بسیاری از درانیان 
خیمه را با نمد آستر می‌کنند که در زمستان راحتتر است. کف خیمه هم با نمد و گلیم فرش می‌شود. 
خیمهٌ مردمان عادی با یک پرده به دو بخش زنانه و مردانه تقسیم می‌شود. و بینواترین درانیان هم 
رای گوسفندان خیم جدا گانه دارند. نیز اشخاص کم‌استطاعت برای گوسفندان کلبه‌های موقتی 
ک می‌سازند و برخی از «همسایگان». خود در جنین کله‌ها زفدگی هبل کتواد نرخ یک کدی 
معمولن دی فرهان با چهان بوند انترلینگ انیخه 


خیمه گاه 


هر خیمه گاه ۲۵:2 ([در پشتو] مینه) متشکل از ده تا پنجاه خیمه است. خیمه گاه یکصد 


۰ ۳۷ افغانان؛ جای. فرهنگ. نداد 





خیمه‌ای در نوع خویش غیر عادی و بسیار بزرگ است. خیمه‌ها با توجه به تعداد آنها و هم با توبه 
بهکیفیّت زمین در یک يا دو ردیف نصب می‌گردند. خیمهٌ میک در وسط قرار دارد. در غرب هر 
خیمه گاه محلی با [چیدن] سنگها برای مسجد تعیین می‌شود و غالباً خیمه‌ای در نزدیک خیمه گاه 
برای مهمانخانه بربا می‌گردد. 

یمه گاء کوحک را «خیل» :161 و خیمه گاء بزرگ را «کلی» 1661160 می‌گویند. این ترتیب 
خیمه گاه در زمستان است که خیمه‌ها پیرامون قلعة خان برافراخته می‌شود. در زمستان رمه‌ها را به 
چرا گاههای دورتر می‌فرستند و علوفةٌ تازه را با علف خشک. برگ تاک ودیگرگیاهانٍ خشک 
افزایش می‌دهند. 

در نواحی سرد غالبا به چنین علوفه‌ای متکی هستند و همچنان سبزه‌ها و بوته‌هایی که گوسفند 
از زیر برف تواند یافت. بخش مهمی از رمه‌دارانٍ آن نواحی در زمستان بذ جلگه‌ها فرود می‌آیند با 
به ده‌هایی که پناهگاهی دارند. می‌روند و رمه‌هایشان را برجانب آفتاب ژخ نچه‌ها می‌چرانند. 
دلپذ یری زندگي شبانی 

در بهار که فصل زایش گوسفندان و در همه جا سبزه فراوان است؛ دور کردن رمه‌ها از خیمه گاه 
درست نیست. در این فصل خیمه گاه به چند بخش تقسیم می‌شود: و هرجاکه قطعه‌ای زمین و محلی 
مناسب پیدا شود دو سه خیمه بربا می‌گردد. چنین جاهایی در بها حتی در بدترین نقاط منطقه 
درانیان پیدا می‌شود. بخصوص در دزه‌های متعدد مجاور کوههای بلند مناظر بیشمار دلپدیر و 
مساعد را به چمنزاران سبز. نهرها و حویبارانٍ تند سیر می‌توان یافت. درانیان حاذبه و خوشایندی 
زندگی در این شرایط را هنگامی که از میهن دورند. با حسرت واندوه یاد می‌کنند و کسانی 
می‌توانند آشفتگی و بی‌تایی آنان و شرح دلپذيري مناظر میهنشان را باور کنند که این مناظر را دیده 
باشند. 

مردم اين خیمه گاهها. گرچه هر یک در گوشه‌ای واقم شده‌اند. از هم جدا نیستند. بلکه با هم 
آمدو شد دارند و در موسم حیدن پشم گوسفندان و در دیگر ضیافتها گرد هم می‌آیند. آنان همجنان 
هنگام ورود پیشه‌وران یا مسافرانی که می‌خواهند از مهمان‌نوازی درانیان بهره‌مند گردند جمم 
می‌ شوند و خود را سرگرم می‌سازند. 
شانان ته به 

ان شیوه زندگی که در توبه به قبیلة اچکزی تعلق دارد. احتمالاً به کمال رسیده است. ناحرة 


گزارش عمومی افغانان غربی, درانیان, شهر قندهار, ترین و بریچ ۳۷۹ 
تس سح 


گستودة توبهمناظر متنوعی دارد و پر از جنگلها است و در آن بوتههاء چمنها و گلها وگیاهان عالی 
فراوان است. آب و هوا چنان معتدل و ملایم است که گاه نیاز به بناهگاهی احساس می‌شود. این 
مطقة خوش آب و هوا و موافق به طبع. تابستان پر است از خیمه گاههای قبایل درانی و ترین که با 
هم در فضایی مهرآمیززندگی می‌کنند. با هم آمد و شد دارند.یکجا به شکار می‌روند و همدیگر را 
مهمان می‌کنند. در چنین مهمانیها تازه‌واردان حامه‌های فاخر می پوشند و عرّت و احترامی بیشتر از 
آشنایان مجاور دارند. در این مراسم گروههای دوازده - بانزده نفری غذا را در فضای باز صرف 
می‌کنند و تمام شب را به سرگرمی. پایکوبی و سرودخوانی؛ بدور از هرگونه آلودگی و فساد که در 
سرزمینهای دیگر زندگی را آشفته می‌سازد و اخلال می‌کند - می‌گذرانند. سلیقه‌های مختلفی به 
خرج می‌دهند. فصل بزه است و قروت (کشک): ماست؛ سرشیرهپنیهکره و دیگر لبنیات فراوان 


است.: 

تابستان چنین می‌گذرد و سرانجام زمستان فرا می‌رسد. تازک کوهها را برف می‌پوشاند و 
شبانان آهنگ سرزمینهای دورافتاد؛ خویش - در نواحی ارغستان؛ پشین؛ رباط و پیراموب بیان - 
مدموا 

با این همه؛ نباید این آرامش کوچیان را هميشه ایمن و پایدار پنداشت. آنان که در مرزهای 
ایران و بلوچستان اقامت دارند در نبردهای مخوف مرزی سیار فتالند. حتی اچکزیان شم که سادگی 
و آرامش منطقه‌شان را شرح دادم از همه درانیان حنگاورتر و تازنده‌ترند. 

این گزارش شاید متضاد بنماید؛ ولی این نخستین و تنها مثال روحيهةٌ جنگجویی و سلحشوری و 
تاخت و تازٍ به هم آميختة زندگی بی‌آلایش و ساده؛ شبانی و حتی حسباسیت و بهره‌جویی از 
افسونگری مناظر خبال‌انگیز نیست. همه یونان روزگار هومر ۲۱0/06۲ از چنین تضادها پر است. 
در روزگار ما شم مرزهای اسکاتلند دارای جنین خصوصتی است. ترانه‌های مرزنشیناد هم اژ 
تاخت و تاراح حکایت دارد و هم رایحة احساسات لطیف سادگی و محتّت می‌پرا کند. حتی . 
ارکادیان معز ۸ که ما داستانهای عصر طلایی شبانی را از آنان برگرفته‌ايم» از نوادی جنگجو 
بودند و در پی تاراجگریهای دوجانبة بخشهای کوچکشان بود که شبانان نا گزیر رمه‌ها و کوهها ر 


پشت سر نهادند و به شهرکهای محفوظ و خضار شده پناه بردند . 





۱- امیدوارم تصرر نشود که اشعار ارکادی کاملاً وضعیّت اقفانان و تیا هر رکند 


۳۷۲ افقانان؛ جای, فرهنگ, ناد 


کارها و سرگرمیها 

برگردیم به گزارش خیمه گاه درانیان. هر خیمه گاه متشکل از اعضای یک خانواده است. اتا دز 
هر یکی شمار بسیاری «همسایه» بیشتر کاکر و غلجی ‏ زندگی می‌کنند. گاهی شماری تاجیک و 
بیشتر ایماق نیز دارند که به آهنگری نجاری و بزگری مشفولند. وجود افراد اخیر در خیمه گاه شاید 
شگفت انگیز تماید؛ اقا همة گروههای کوچی درانی قطمات کوچکی از زمینها را زراعت مي‌کنند و 
چون به حای دیگری می‌روند. زمینها را به بزگران می‌سپارند. آنان حتی در ایلافهای تابستانی 
مزارع کوچکی دارند که محصولات آنها محدود به هندوانه و برخی از غلّه حات است. 

آنان هنگامی که از منطقهٌ خود به جای دیگری می‌روند؛ م2 بخشی از افزایش رمه‌شان را به کسی 
می‌دهند که بر زمینش اقامت می‌گزینند. بخش بزرگ رمه‌ها را گوسفندان تشکیل می‌دهند اما 
رمه‌دارانبز هم می‌پرورند و شماره بزها متناسب با شمار؛ گوسفندان است؛ زیرا منطقه کم و 
کوهستانی است. در برخی از مناطق یک سوم رمه را بزها تشکیل می‌دهند و برخی معدودی بز 
دارند که در جرا پیشرو گوسفندانند. آننی که در نزدیک ییاباند و شرایط مناسبی هم دارند شتر نیز 
می پرورانند. شترانِ تثُر را می‌فروشند و ماده‌ها را برای نسلگیوی نگه می‌دارند. 

بینوایان از گاو وخر کار می‌گیرند و تقریباً هرک یک اسب هم دارد و بسیاری از آنان تازی 
نگاه می‌دارند. 

مردانٍ کار کم‌اند. یک یا حدا کثر دو نفر برای مراقبت گوسفندان کافی است؛ هرچند برای این 
کارهم مزدوران «همسابه» هستند اندک کشاورزی هم که دارند. توسط بزگران که نیز از 
همتایگانند - پیش برده می شو د. 

بهار پرکارترین فصل است. در این فصل رمه‌ها را شبانه به چرا می‌فرستنه و شمار شبانان دو 
برابر است. . همچنان باید از رها مراقبت و پشم گوسفندان پچیده شود. اما این کار هم وقت 
بسیاری نمی خواهد. پشم گوسفندان را بار دیگر در اواخر پاییز می‌چینند. در طول مدت راهنوردی 
که از پنج شش میل بیشتر نمی‌شود باید چارپایان را بارکنند و برانند و خیمه‌ها را نصب کنند. هم؛ 
کارهای داخلی را زنان انجام می‌دهند و افزوت برآن لباس خود را می‌دوزند و غالبا گلیم» نمد زین 
اسب و پارچه خیمه‌هایشان را می‌بافند. کفش و کلاء و دیگر چیزهای مورد نیاز را بیشتر شبانانی 


می خرند که برای فروش فروت ( کشک): روعن؛ نمد. بتو؛ برّه و شتر به شهر هی رو ند. 


گزارش عمومی افغانان غربی, درانیان, شهر قندهار. ترین و بریچ ۳۷۳ 
و 


بوشاک درانیان 

پس از بیان تفاوتها میان روستانشینان ‏ و کوچیان اکنون به مشترکات آنان می‌پردازيم. 

جامةٌ مردمان پیرامون شهرها و بیشتر روستانشینان و شبانانی که وضم بهتری دارنند تقریباً 
همانند حامة ایرانیان است و اگر چه بسیار راحت نیست» خیلی زیبا است و پوشند؛ این جافه‌ها 
چون ریش هم گذاشته باشد. حالتی باوقار و احترام‌برانگیز دارد * درانیانٍِ کم بضاعت. مخصوصا 
شبانان یک پیراهن گشاد و یک چپن " می‌پوشند (تصویر ۲). 

فقرا تنها جمعه‌ها جامه عوض می‌کنند و بیشتر دو جمعه یک بار. اما اقلا هفته‌ای یک بار به 
حمام می‌روند و برای نماز روزانه چندبار دست و صورت را می‌شویند. 

خردخانانِ اطراف مانند ایرانیان لباس می‌پوشند. قبا يا کت ابریشمی يا مخلوط نخ و ابریشم 
دارند که گرم‌سوت 1 نمی نا مند وگاهی هم از پارچهٌ زریفت ساخته می‌شود. همه کمربند 
شال و عمامه شال دارند: چپنها گشاد.و قرمز یا ابریشمی رنگارنگ است. 


خوراک 
خوراک اغتیا مانند خوراک آغنیای ایران است : پلو چرب و تندوتیزه انواع آبگوشتها و 





ه- نگاهکنید به تصویر ۸ 

این جامه‌ها عبارت است از یک پیراهن کتانی با ارخالیق چسب که دامنش تا پایین زانو میرسد واز جلو 
روی هم میآید و آن را معمولاً از چیت و ماسولی پاتام صعماهعه می‌سازند که از طریق ایران از هند 
می‌آورند و بسیار مورد پسند است. بر روی آن قبا می‌پوشند و آن را از پارچ؛ پشمی قهوه‌ای یا نخی استوار -که 
دک می‌نامند -می‌سازند که گاهی دازای رنگ روشن ولی غالبا تبره و بیشتر سبز ماشی است. این قبا در بالاتنه 
کمه‌ای‌های ابزیکمی برجانب دیگر ست هرجند این تکمه‌ها و جا تکمه‌ایها فاصله بسیاری با هم دارند. 
-‌ ۰ ِ 
۱ ۲ " ْ ۱ ۱ حرٍ . ِ 
زمستان جورابها یکو تاه وکفشهای ایرانی می‌پوشن دکه پنجه‌های آنها فراخ و گرد است و به سمت پاشنه باریک 
پوشیده شده و بر روی آن نشانه‌های سیاهکار شده است. چرم اي نکفشها قهوه‌ای است. کلاه از پارچة ابریشمی یا 

۶ ص 

چیت لایی‌دار به طول شش اینج است. (تصویر ۲ و ۸) لنگی یا یک شال درشت همیشه دور کمر دارند و 
سالخوردگان ُنگی دیگری عمامه‌وار دو رکلاء می‌پیچند. بسیاری از افراد طبقات پایین تنها ارخالیق یا پیراهن 
می‌بوشند (بدون قبا) و همه چَتّنی ((عبایی)] بر روی دیگر جامه‌ها می‌پوشند. چَبَنِ تابستانی نازک و چین 
زمستانی از نمد یا پوستین ساخته شده است. ۱- نوعی عبا. ۱ 


۳۷۴ افغانان؛ جای, فرهنگ. نداد 


قورمه‌ها. تصور می‌کنم اروپاییان به اين خورا کیها بسیار رغبت دارند. جز اينکه از ترکیب انواع 
خورا کیها و برخی از شیرینیها شکوه سر می‌دهند. نوشیدنیشان شریتهای خوشمزه از انواع میوه‌ها 
است. 

۰ ۹ و« ۲ ۲ مخ و 

خورا عامهُ مردم نان خشک. قروت ( کشک)؛ روغن و گاهی هم ,گوشت و پنیر است. 

5 ۱ ۶ ۱۰۱* 4 4 ۱ ۰ : ۲ 
روستاییان و شبانان در بهار ماست؛ شیر؛ سرشیر و کره بسیار مصرف می‌کنند. همچنان از انواع 
سبزبها و هوه‌ها استفاده می‌کنند. برای کسانی که در خیمه گاهها بند هندوانه میسر ست؟؛ ولی 
روستانشینان از انواع میوه‌ها ‏ شبیه میوه‌های انگلستان - بهره‌مند می‌گردند. شبانان در مقایسه با 

۰ ۰ ‌# ۵ هت ه‌ ۴ خ #_ عم مِ 
کشاورزان گوشت بیشتری می‌خورند و هیچ مهمانیشان بدون گوشت نیست. بیشتر گوشت گوسفند 
می‌خورند؛ در تابستان تازه و در زمستان نمکسود که به آن لاند84ناضا و لندی 1000۷6 می‌گو بند. 

رب 3 ِ/ 2 

تقر یبا همه‌شان گوشت را می حو شانند و از ان سوب (ایکوعیت) خوشمزه‌ای می‌سازند که در 
٩ ِِ‏ م۳ مِ ۳ ت- 
اغاز صرف غدا آن را با نان می‌خورند. گاهی گُوشت را با پیاز خورش می‌سازند یا آن را با بلو یکسا 

1 1 ۳۳ : # سك 2 ۰ ۰ ۲ ۰ و و 
می‌پزند. برخی از شبانان گوشت گوسفند را به طرز مردمان جزایر جنوب شرقی می‌پزند. گوشت را 
پس از آن که قطعه قطعه کردند در یک گودیمی‌نهند و دور آن سنگهایی که با آتش داغ و سرخ شده 

حِِ هس تص 

می‌چینند و می‌گویند که در چنین شرایطی گوشت شیلی خوب پخته و خوشمزه می‌شود. گزارش 


مت | دح 
ب 


سیمای درانیان 
. ِ. 
درانیان سیمایی جداب دارند. تنومند و خوش چهره‌اند. ریش خوشنمایی دارند که می‌گذارند 
هرچه بیشتر بلند شود. هرچند جوانان اصلاح می‌کنند. آنان همیشه بخشی از فرق سرشان را 
۳ ۱ . ۱ 
می تراشند و سیاری همه را می تراشند. برخی از مردان گیسوان بلند می‌گذارند و برخی از شانان 
می‌گذ ارند موهایشاد در اطراف سر خوب بلند شود. 
درانیان قیافه‌های گونا گون دارند. چهر؛ برخی گرد است. برخی چهره‌ها با دبگران تفاوت 





۱- کر تصفیه شده [روغن زرد] که مدتی مدید می‌ماند و فاسد نمی‌شود. سرشیر دو نوع است : خامه یا 
کریم و قیماق که از جوشانیدن شیر به دست می‌آید. نان ضخیم و نازک در هر خیمه در تنور یا برتابه پخته 
میسود. 
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فروتنانه دارند و هرگز سیُکی و تُندی نمی‌کنند. 
اسلحه 

درانیان هرگز با خود اسلحه نمی‌گرداتنده مگر در سفرها که شمشیری ایرانی و احتمالاً تفنگی 
ماشه‌ای دارند. سپر از رواج افتاده واز تبر و کمان برای سرگرمی استفاده می‌شود. کسانی که از رفاه 
بیشتری برخوردارند دارای اسلحه باق؛ تفنگهای کارایین؛ تفنگچه تفنگ چخماقی و نیزه دارند. 
گاهی گونه‌ای نیزه بر تفنگهایشان نصب است (تصویر ۸). ۱ 
مج عبت 

دشمنی خانگی ندارند. با همسایگان هم -به استثنای جنوب غرب بد نیستند. زورشان را 
هميشه در جنگهای مّی نشان می‌دهند و در آنها نامی بلند دارند نیرومندترین و کاری‌ترین ارتش 
بای تفای این قبیله است و چون کشور در معرض تهاجم واقع می‌شود: بقای سلطنت در گرو 
حرأت و مردانی درانیان اسنت. 
مذهب 

درانیان به مذهب پایبندند. روستایی و یمه گاهی - فرچند کوچک -بدون ما نیست و کس 
میوان یافت (مگر در میان اچکزیان) که نماز نخواند. با آن همه مردمانی بردبار و -حتی در برابر 

شیعه -بی تعصب‌اند. اما برخی از اچکزیان در برابر هر دین و مدهبی بی تفاوت‌اند. 

ملابان در اطراف؛ آرام و بیآزارند. معدودی از طبقات بایین سواد دارند؛ اما درانیاه همه 
فارسی می‌دانند؛ به فارسی گپ می‌زنند واشعار بسیاری از شاعران معزوف فارسی زبان را از بر 
دارند. 
روابط همسری 

رواجشان در ازدواج مانند دیگر افغانان است. مردان در هیجده تا بیست سالگن و زنان در 
چهارده تا شانزده سالگی ازدواج می‌کنند. به کارهای زنان پیشتر اشاره شد. 

زنان هم چون مردان نماز خویش را منظم می‌خوانند. شوهران با آنان بر سر مهرند. نفوذ زنان بر 
شوهران غیر عادی نیست. چنین زنانی در خانواده به دانش و خرد معروفند. یکی از چنین بانوان 
راهنمای کاروانی بوده که آقای فوستر ۳0516۲ با آن سفر می‌کرده است و فوستر از حمایت آن زن 


بسیار بهره‌مند شده است. زنان و مردان چون مهمانی نباشد برسر یک سفره غذا می‌خورند؛ اما در 
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مهمانیها زنان جدا و مردان جدا غذا می‌خورند. 
سرگرمیها 

مردان در مساجد» حجره‌ها و ضیافتها گرد هم می‌نشینند؛ قلیان با نصوار می‌کشند و از 
محصولات. دامها و امور جاری گپ می‌زنند. از رفتار بزرگان و سیاست سملکت می‌گویند. 
مهمترین سرگرمیشان شکار وتیراندازی (نشانه زنی) است. بازیها و مسابقاتی که پیشتر بیان شده 
است در میان درانیان و همه افغانان غرب نیز رواج دارد. تقریباً هر شام به اجرای پایکویی ملّی ان 
می پر دازند و هیچ انحمنشان بدود سرودخوانی و داستان بردازی نیست. 
طبیعت درانیان 

از گزارشی که گذشت می‌توان تصو کرد که درانیان مردماتی شادند و این شادمانی در شرایطی 
است که عوامل خارجی زندگیشان را دگرگون نساخته باشد. شاید تصور شود که دگرگونیها و 
اغتشاشات کنونی -هرچند بر نقاط دوردست تأثیری نداشته باشد -مردمان نزدیک شهرها را آشفته 
می‌سازد؛ امّا گزارش آقای دوری حکایتی به عکس دارد. آقای دُوری که به سال ۱ در قندهار 
بوده و بیشتر حومهٌ قندهار را دیده است می‌نویسد: (بسیاری از زنان و مردمانی که من دیدم شادمان 
بودند. شهریان نیز خوشحالند و تنها درگیری میان بزرگان آغازگر تاراجگری است». 

شواهد نشان می‌دهد که درانیان اطراف ۲ درگیربهای بزرگان در امانند. 

اما شهرنشینان در متن درگیریها قرار می‌گیرند و معکن است آسیت این توفانها آنان را هم فرا 
گیرد؛ چنانکه آقای دوری هم وقتی شهر با یک حمله گرفتة شد. کی بیان آسیب‌دیدگان بود. 
مهمان‌نوازی 

مهمان‌نوازی افغانان در میان درانیان رواج خاضی دارد. مسافر همه جا استقبال می‌گردد. در 
کوچکترین و کم‌بضاعت‌ترین خیمه گاه نیز ترتیبات پذیرایی مهمانان گرفته می‌شود و بزرگترین 
اشراف هم از پذیرایی و اطعام کسانی که به قلعه‌هایشان می‌روند سرباز نمی‌زنند. 

مسافران در بسیاری از روستاها به مسجد با حجره می‌روند. معمولا نخستین کسی که با مسافر 
روبه‌رو می‌شود از او پذیرایی می‌کند. اما دز تتگسالی هریک از اهالی روستا چیزی برای مهمان 
می‌آورند و غالبا کسی که نوبتش باشد مسافر را مهمان می‌کند. نان ششک قروت( کشک) و روغد 
همیشه داده می‌شود و هرگاه در روستا گوسفند کشته باشند. گوشت و آبگوشت(شوربا) هم 
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می‌دهند. | گر در خانه‌ای از خانه‌های روستابی جلسهٌ مهمانی منعقد باشد مسافر را هم آنجا می‌برند 
و مانند همسابه و آشنا محترمش می‌دارند و مسافر برای اشتراحت به خانهٌ کسی می‌رود که نوبت 
مهمانداری اوست. در چنین مهمان‌نوازیها فرقی میان افغانان یا مسلمانان و دیگران نیست؛ بلکه 
ا گر هندویی هم به خانهٌ یک درانی برود با عرّت و حرمت پذیرایی می‌شود؛ هرچند که آیین او احازه 
نمی‌دهد یکجا با میزبانش -حتی اگر در همراهی با او تردید نداشته باشد -غذا بخورد. 

آقای دوری در تنگسالی از منطقهٌ درانیان گذشت. همه جا به او غذا و تنبا کو می‌داند؛ | گرچه به. 
دست آوردن تنبا کو دشوار بود؛ زیرا در آن سال مزارع تنبا کو حاصلی نداشت. هنگامی که از 
راهنوردی بسیار پاهایش آبله زده بود؛ برایش روغن دادند که بر پاهایش بمالد واصرار کردند یکی 
دو روز بماند. گاهی ناگزیر خودش در خیمه گاه برای گرفتن غذا می‌گشت. هرچند که پیدا بود او 
یک مسیحی است ون ضفت بکله خارحی شلوک و رفتاز حاضی داشت» هرگ کش از او پرفیز 
نمی‌کرد و هیچ‌کس به قيافة غجییش نمی خندید: البته چنین رفتاری ازسادگی آنان نبود؛ زیزا در 
همین موافع بسیاری از زئان پرسشهایی در مورد سفرهای او می‌کردند و در مورد هند و انگلستان 
کنجکاوی نشان می‌دادند. 

عجیب است که یکی از صفات درانیان تمایل آنان,به غارتگری است. اما حرمشان در این 
مورد کمتر ازدیگر قبایل پنداشته می‌شود. تقریاً با هرکه سخن گفته‌ام می‌گوید درانی راه نمی‌زند. 
تنها اچکزیان و برخی از درانیان بیئوا هنگامی که امنّت برقرار نباشد به,غارتگری می پردازند؛ امّا 
برخی ا زگزارشهای معتبر این روایت را تأیید نمی‌کند. تصور می‌کنم نواحیی که از نظر حکومت دور 
افتاه‌اند درگیر غارتگری می‌شوند و همزمان با جنگهای داخلی چنین حوادث بسیار رخ می‌دهد. 
همچنان در برقرار نبودن امنیّت؛ کین توزی و انتقام دوام می‌یابد؛ زیرا عاملان این اعمال در مقایسه 
باازفانی که حکومت قرین ارام ات کمتی مزرد با زپرسی قرار گنه 

سخن کوتاه. خصایل پسندیده یا نکوهیده درانیان چنان است که در کشور است و بخش درانیان 
در مقایسه با دیگر اقوام از حصایل پسندیده بیشتر و نکوهیده کمتر است. 
خصو صیتهای درانیان ۱ 

یکی از ممیزات درانیان برتر پنداشتن خویش از دیگر افغانان است. این احساس با غرور ملی 
در آميخته آنان را از دیگر قبایل دلیرت با روحيه قوی‌تر و صاحب خحصایل والاتر و در عین حال 


رفتارشان را آزادهنشانه‌تر و انساندوستانه‌تر ساخته است. میهن خویش را سنیار دوست می‌دارند و 
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به قندهار به دیدهُ احترام می‌نگرند که آن را آرامگاه نیا کان خویش می‌دانند. جنازه‌های بزرگان 
درانی را حتی از کشمیر و سند به قندهار می‌آورند و به خاک می‌سپرند. 

درانیان کمتر به سفر می‌روند و هميشه به وطن برمی‌گردند. آنان هرگز برای بازرگانی و 
ماحراجویی به هندوستان نمی‌روند و بندرت در خارج از وطن اقامت می‌گزینند. آنان نزد قبایلی که 
به از خود برتران رشک می‌برند» بیش از حد تصور محبوسّت دارند. استشمار حکومت و بی‌نظمی 
اسپاه غالباً احساس می‌شود و شکوه‌هایی از آن به گوش می‌رسد؛ اما همه برتری ذاتی درانیان را 
می پذ یرند؟ حتی قبایلی که سر به شورش برذاشته‌اند نیز به درانیان به دید احترام می‌نگرند. در قلمرو 
سلطنت کابل کسی نیست که از امکان درگیری میان درانیان و غلزبان با احتمال ارتقای غلزیان 
بیمنا ک نباشد. غلزیان خود نیز به محاسن درانیان معترفند و آنان را در مهمان‌نوازی و دلیری برتر از 
دیگر افغانان می‌دانند؛ فرجد کل رفابت آمیخت بدا کامی این برانگیخته حی شوند و با 
حکومت مخالفت می‌ورزند. یّتان براستی زیز استتمارتد! 


آچکزیان 

اچکزیان با دیگر درانیان چچندان فرق دارند که مستلزم شرحی جدا گانه‌اند: قبیله‌ای بزرگ نیستند 
و بسیاری از روایات آنان را پنج هزار خانوار می‌دانند؛ اما گمان دارم که بیش از سه هزار خانوار 
نباشند. همه کشاورزیا کوچی‌اند و هرچند فطعه‌ای زمین دارت9: در زندگی به کشاورزی متکی 
نیستند. دامهایشان در کوههای خواجه عمران و بلندیهای توبه نگهداری : هنی‌شود. شترانشان در 
نواحی شنزار شمال شرق شورابک می‌چرند. اسب بسیاری هم دارند و بندرت یک اچکزی را پیاده 
می‌بینید. سردار آنان در هقایسه با دیگر رئیسان درانی قدرت بسیاری دارد؛ ولی همین قدرتِ بسیار 7 
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هم برای کنترل رودحي تاراحگرانه فو مش ستدهة سست. مسافری ایمن از منطقه‌شان نمی تواند 


۱- با یک غلزی صحبتی داشتم. او پس از ارتکاب قتل از خانه‌اش - درکوههای سلیمان -گریخته به 
غارتگرانی که در غرب سیستان اقامت داشته و بر مناطق درانیان می‌تاختند پیوسته بود. از او پرسید که ۳۳ 
درانیان دست یابد آنان را خواهدکشت؟ گفت : «نمیگذار م یک تن هم از چنگم بگریزد. اگر بتوانم فرصت 
آب‌خوردن هنم به آنان نمی‌دهم» و پس از اندکی درنگ پر سید : «مگر نه اينکه با هم دشمنیم؟» پرسیدم : 
«درانیان وه مردمانی‌اند؟» گفت* «بسیار خوب» خوشلباس‌اند؛ مهمان‌نوازند؛ د دیگ رکه در هیال آنان 
آمدوشد داریم؛ نمکشان را می‌خوریم؛ بازهم خانه‌هایشان را آتش می‌زنيم. . دلمان برای سلطنتی که از کف 
داده‌ایم می‌سوزد و می‌خواهیم آنان هم به بینوایی ما مبتلاگردند. آنان می‌گویند: بیایید متحد شویم! ما می‌گویم: 
شما پادشاهی را از ما گرفته‌اید. پرادران ما را کشته و زنان ما را به اسارت برده‌اید. با شما متحد شویم؟». دیگر 
غلزیان در حالی که وضع درانیان را می‌ستاینده می‌گویند: پر از فریب و نادرستی‌اند. 
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: شت. آنان برای ۳ مهارت در دستبرد زدن و دلیری در 

راهگیری ازخصایل عمده‌شان است و بسیاری از ء گفت و گویشان را بحث در همین موضوعات 
تشکیل می‌دهد. با این هم تاعت و تازشان.هرگز,با کشتاز شمراه نبوّده, است. 

جامه‌شان همانند حامهٌ شبانان درانی است؛ اما پوشا ک زمستانیشان از کلاه تا شلوار از نمد 
اسنته: ۵ 

خورا کشان بیشترگوشت گوسفند يا یز است. حبوبات کم هی خورند وگاو را بندرت می توا در 
منطقه‌شان دید. ماهها حامه‌شان را عوض نمی‌کنند؛ ریشها را نمی تراشند و موهایشان بلند و ژولیده 
است. بسیار تنومند و قوی‌اند. رفتاری خشن و بدویانه دارند؛ امّا با همدیگر مشاجره نمی‌کنند. 
چماق بازیشان بسیار خظرنا ک است. برسر اموال مشاجره می‌کنند اما ه با تحقیر و درشتگویی که به 
غرورشان بر خورد. 

مهمان‌نواز یستند. مسجد ندارند. بندرت نماز می‌خوانند با در امور دینی به خود زحمت 
می د هند. 

معدودی مُلا دارند که نمازشان را در خانه می‌خوانند. همه قبایل از آنان شکوه دارند و درانیان 
بدشواری آنان را هم قبیلهً خویش می‌دانند. 

اما در سپاهیگری فوق‌العاده‌اند. قربحه» جرأت و وفای سردار فقیدشان گلستان ان مق 
دراز در حمایت داعيهٌ شاه شجاع موثر بود که در دفاع از او حانش را از دست داد. عدالت و اعتدال 
او هنوز زبانزد مردمان کابل و پشاور است؛ شهرهایی که بارها زیر فرمان حکومت او بوده است. 
قندهار 

قندهار شهری بزرگ و پرجمعیت است. هرات و قندهار تتها شهرهای منطقهٌ درانی و بجز فراه 
تنها جاهابی‌اند که می‌تواند نام شهر بر آنها نهاد. برخی برانند که شهر باستانی قندهار را لهراسب. شاه 
معروف ابرانی ساخته و بنای هرات هم به او منسوب است. امّا شماری هم بنای شهر را به اسکندر 
ذوالقرنین؛ با اسکندرکبیر نسبت می‌دهند. روایات ایرانیان در این موضوع با فرضیه‌های 
حفرافیانگاران اروپایی» که موقعیت یک اسکندرّه را در همین محل می‌دانند. موافق است. 

شهر باستانی قندهار تا روزگار فرمانروایی غلزیان برجای بود. شاه حسین ۷۹۳ حدید؛ به نأم 
حسین آپاد: ساخت و نادرشاه کوشید موقعّت شهر را تغییر دهد و نادرآباد را ساخت. سرانحاه 


احمدشاه درانی در ۱۷۵۳ با ۶۱۷۵۴ اهر کنوتی را تات وا ال را «احمدشاهی » نام نهاد و 
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اشرف‌البلاد لقب داد. در دفاتر رسمی و زبان دربار هنوز هم به همین لقب یاد می‌شود؛ امّا مردم 
بیشتر نام قدیمی قندهار را - هرچند که با افزودن «دارالقرار» وزن خود را باخته است -به کار 
می‌برند. حدود موحود شهر فندهار را احمدشاه خودش تعیین کرد و نقشه منظمی را که هنوز هم 
قابل توبحه است» به اجرا گذاشت. او شهر را با دیواری احاطه و پيشنهاد کرد خندقی هم کنده شود؛ 
اما درانیان مخالفت کردند و گفتند که خندق آنان همان چمن بستان (چمنی در غربی‌ترین بخش 
خراسان ایران) است. قندهار در روزگار احمدشاه پایتخت امپراتوری درانی بود؛ اقا تیمور مق 
حکومت را به کابل انتقال داد. 

نمی‌دانم وسعت و جمعیت قندهار را چگونه بیان کنم. بسیار شنیده‌ام که از هرات بزرگتر است. 
کاپیتان کریستی 071516 که یک ماه در قندهار اقامت داشت جمعیت آن را یکصدهزار نفر 
می‌داند. رقمی که با انچه در مورد فندهار و پشاور شنیده‌ام قابل مقایسه نیست ". 

قندهار به شکل یک مریع مستطیل است و چون طبق نقشه ساخته شده. بسیار منظم است. چهار 
بازار پهناور و طولانی آن به میدان مرکزی شهر که «چهارسو» می‌گویند متصل است. این میدان 
چهل يا پنجاه گز قطر دارد و با گنبدی پوشیده شده است. دکانهای پیرامون این میدان یک بازار 
عمومی را تشکیل می‌دهد. فرمانهای حکومت در همین میدان پخش می‌گردد و گناهکاران هم در 
همین جا به دار اویخته می‌شوند. بخشهای متصل به چهارسی مانند بازارهای ایران و مضافات 
غربی افغان سرپوشیده است. پهنای هر بازار چهل ‏ پنجاه گز است و دراطراف آن دکاتهای 
متحدالشکلی قرارگرفته و هر دکان در تمام طول خیابان ایوانی د پیش‌رو دارد. دکانها یک طبقه‌اند 
وخانه‌ها مرتفعتر از آنها دیده می‌شوند. در پایان هر بازار دروازه‌ای است ولی بازار سمت شمال رو 
به روی چهارسو رو به قصر شاهی باز می‌شود. نمای خارحی آن؛ چنانکه شرح داده‌اند. جالب 

اما چندین حیاط با چند ساختمان و یک باغ خصوصی دارد. همه بازارها؛ بجز بازار روبه‌روی 
فصر روزگاری پیش درختکاری شده بودند و می‌گویند در وسط هر بازار جویی باریک جاری 
بوده است؛ اما بسیاری از درختان را کنده‌اند و از جویها هم اثری نیست. شهر به وسیلهٌ دو نهری که 


۱- شهرهایی که ندیده‌ام در مورد هر چیزشان تردید دارم. شهرنشینان درگزارش شهرها تمایل به تخطثه 
دارند و مبالغه در مورد شهرشان به آسانی از طریق مقایسه با نواحی مجاور کشف می‌شود. بیان شکوه و جلال 
یک شهر آسان است. اما بیان ویژگیها و ارقام و آمار کار آسانی نیست. 
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از ارفنداب می‌آیند. بخویی سیراب می‌شود و در چند موضم پلهانی بر روی آنها قرار دارد. از این 
نهرها جویهایی به هر خیابان کشیده شده که روی برخی باز و برخی پوشيده است. خیابانهای دیگر 
همه از چهار بازار بزرگ جدا شده‌اند که تنگ ولی مستقیم‌اند وهمدیگر را با زوایای قائمه قطم 
می‌کنند. 

شهر به چند محله تقسیم شده و هر محله متعلق به یک یا چنند قوم و قبیله است. که شهرنشسنان 
را تشکیل می‌دهند. تقریباً همه بزرگان درانی در قندهار خانه‌ای دارند و برخی از خانه‌ها بزرگ و 
باشکوه است: 

شهر چندین کاروانسرا و مسجد دارد که می‌گویند مسجد نزدیک قصر مسجدی زیبا است. 
آرامگاه احمدشاه هم نزدیک قصر است. ساختمان آرامگاه بزرگ نیست. ولی گنبدی زیباه منقّش 
و زرین دارد. آرامگاه بسیار مورد احترام درانیانه است و فراریان از هر دشمنی به آنجأٌ پناه برده 
(بست می‌نشینند 4 حتی شاه هم معترض پناه گزینان آنجا نمی‌شود. هرگاه بزرگی از اوضاع راضی 
نباشد عادی است که بگو بد: می‌خواهم بقيهٌ عمر را در آرامگاه احمدشاه به دعا وعبادت بگذرانم. 
براستی | گر شاهی در آسیا سزاوار احترام کشور خویش باشد. این احمد شاه است. 

با وجود برتری طرح و نقشة قندهار از بسیاری شهرهای آسیایی اين شهر شکوه‌وجلالی ندارد. 
بیشتر ساختمانها از جر ساخته شده که ملاط آن گل است. هندوان هم مانند دیگر مردمان شهر 
ساختمانهایی دارند و چنان که رسمشان است آنها را بلند می‌سازند. خیابانهای قندهار از ظهر تا 
غروب شلوغ است و همه پیشه‌ها و کسب و کار موجود در پشاور که یاد شد در اینجا هم هست؛ 
ولی اینجا «آبفروش» نیست و همه جا آب انبارهای مجهز با سطلهای چرمی با دسته‌های چوبی با 
شاخی وجود دارد که مردم از آنها آب بر می‌دارند. در بازار سرود خوانان و قصه گویان هم بسیارند و 
امتعه غربی در اینجا از بشاور است. 

به عکس دیگر شهرهای اففانستان بیشتر اهالی قندهار را افغانان و در میان آنان بیشترین گروه 
را درانیان تشکیل می‌دهند. اقا با دیگر برادران خویش بسیار فرق دارند. در اینجا به حای 
سازمانهای قومی. حکومتی نیرومند. قانونی منظم و پلیسی کاری وجود دارد. همچنان رواخهای 
بدوی و ساده افغانی تا حدود بسیاری از میان رفته است و مردمان قندهار ظاهراً شباهت بسیاری به 
ایرانیان دارند؛ اما این شباهت ظاهری است و هنوز هم آنان همه خصوصیتهای ملی خویشش را دارا 


شستند . 





دیگر اهالی قندهار را تاجیکان ‏ ایماقان» هندوان» پارسیان» سیستانیان و بلوچان تشکیل 
می‌دهند. معدودی ازیک؛ عرب . ارمنی و بهودی هم در آنجا زندگز میا کت در اطراف قندهار 
باغهای میوه. تا کستانها و زیارتگاههای بسیاری است و مردم بیشتر برای تفریح به آن جاها 
می‌روند تا برای عبادت و زیارت. شیوه زندگی شهریان قندهار همان گونه است که دردیگر شهرها 


باد شد. 


بریچ 

شورابک -منطقهٌ قبیلهٌ بریچ 9270101 -از شمال به اراضی درانیان و از جنوب به کوههای متعلق 
به بلوچان براهوی محدود است. سلسلهٌ خواجه عمران ( که در این بخش روغنی و اسپین تیژه 
می‌نامند) آن را در شرق از پشین جدا می‌سازد و در سراسر حد غربی آن بیابانی شنزار افتاده است. 
در بخش جنوب غربی آن بلوچان رند زندگی می‌کنند و نوشکی در چهل - پنجاه میلی شورابک به 
آنان تعلّق دارد. این منطقه را رودخانه لورا قطم می‌کند و در مجاورت رودخانه درختها و 
بوته‌هاست؛ اما دیگر قسمتهای آن حلگه‌ای برهنه, دارای خاک خشک و سخت و نامزروع است. 
سک تمام منطقه شصت میل مربع و جمعیّت آن دوهزار و بانصد یا سه هزار خانوار است. این 
قیله به چهار بخش تقسیم شده و هریک دارای خانِ نیرومندی است. شاه چهارصد اسب از فبیله 
می‌گیرد و دیگر کاری به امور داخلی آن ندارد. آنان شتران بسیاری دارند که در منطقهٌ وسیعشان 
می‌چرند. از اين شتران در سوارکاری و شخم‌زنی کار می‌گیرند و شتر تنها حیوان شخم‌زن منطقه 
است. این مرده در کدولهایی 608000115 زندگی می‌کنند که از چوب گز ساخته و با حصیر و گل 
بوشیده شده است. 

هرچند که ثرو تمندان غالا دارای خانه‌اند. همه بهار را در خیمه‌ها و در حاشیه صحرا 
می‌گذرانند که بسیار حوش می‌گذرد. خورا ک؛ پوشاک و عاداتشان همانند بدویان درانی است؛ اما 
بشتر گوشت شتر و حنی گوشت اسب می‌خورند و مردمانی ساده و آرامند. 


ِ 


بشین» که منطقهُ متعلق به قببلهٌترن 767661 است. به منطقهُ بریچ و به جانب شرق آن پیوسته 
است. قبیله ترین به دو شاخه بزرگ ورترین (ترین سیاه) و اسپین‌ترین (ترین سپید) تقسیم شده است 
و5 تم 
و شاخه تورترین در پشین زندگی می‌کند. 
۰ عِ <* 
پشین را در شمال. کوهها از منطته درانی حدا می‌سازد و کوههای دیکری در شرق ان را از 
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منطقه کاکر حدا می‌کند. در حنوب به وسیلهٌ سلسلهٌ تکه‌تو ۷0121000از شال حدا می‌شود واین 
کوهها به سوی سطح مرتفع کلات امتداد می‌یابد. حدا کثر طول آن از شمال شرق به جنوب غرب در 
حدود هشتاد میل و حدا کثر پهنای آن چهل میل است. 

پشین بسیار بلندتر از شورابک است. سطح آن نأهموارتر و زراعتش بهتر است. رود لورا از این 
منطقه هم می‌گذرد. در اینجا برای شخم‌زنی به جای شتر - هرچند بسیار است - بیشتر از گاو کار 
می‌گیرند. کار مردم عمد تا کشاورزی است؛ اما شمار بسیاری به کار بازرگانی و باربری میان قندهار 
و سندغلیا مشغولند. اطوارشان بسیار همانند درانیان است که پیوند دوستی و نسبی هم به آنان دارند. 

مقام خان در این قبیله همانند مقام سردار درانی است ست؛ انا شاه هرگ زکاری به کارش ندارد. مگر 
اینکه یکان نظامی ‏ در وقت ضرورت بخواهد با نخان را یه دربار فرا خاند. . جمعیت پشین را 
هشت تا ده هزار خانوار می‌توان تخمین کرد. اهالی پشین بیشتر ساداتند وااری همانند ترینان 
دارند. مانند همه دودمان پیامسر(ص] مردمانی نام ان و غالا لایبق» دلیر و بامعنویت‌اند. ترینان 
سیاه. سادات و برخی از همسایگان کا کر اهالی پشین را تشکیل می‌دهند. ترینان سپید در در طولانی 
زاوره و جلگه‌های تل 11 و چوتیالی 10016621166 از نزدیکی پشین تا سلسله سلیمان -که یکی 
دو منزل تا سند علیا فاصله دارد زندگی می‌کنند. قطعه‌ای از منطقه کا کر آنان را از ترینان سیاه حدا 
کرده است؛ اما خان مشترکی دارند که یک سال در میان برای فراهم آوری سرباز یا جریمهٌ آن - 
سفر می کند. رفتارشان همانند تورترین ( ترینان سیاه) است و نیشتر با مردمان کا کر که با آنان زندگی 


۵ 


غلزیان» شهرهای کابل و غزنی 


منطقهُ غلزی 

بخش پایانی دره ترنک 137006 را متعلق به درانیان می‌دانند. پل ویرانِ شرف توت بل سنگی - 
در میان منطقةُ درانی و منطقه غلزی واقع شده است و خیلی ناذرست نخواهد بود اگر از این نقطه 
خط مرزی در جهت شمالی و جنوبی از کوههای پاروپامیز تا کوههای جانب راست ارفستان کشیده 
شود. کوههای پاروپامیز را می‌توان مرز شمالی غربی پنداشت؛ | گرچه برخی از مناطق کوهستانی 
همین سلسله در منطقهٌ غلزی داحل است. از سوی دیگر بازیکه‌ای به طول شصت میل در میان 
کابل و غزنین این کوهها را قطع کرده و به قوم ورذک متعلق است. ۱ 

در شمال. رود بنجشیر در فاصله‌ای این منطقه را از کوهستان کابل حدا می‌سازد. اما با پیوستن 
این رود به رود گابل منطقه غلزی از آن گذشته و هر دو کرانه را تا ارتفاعات بالاتر از جلال آباد که 
با منطتهُ اقوام درانی برخورد می‌کند - در بر #7 بخش دیگر مرز شرقی آن را کوههای سلیمان 
تشکیل می‌دهند. حدود حنوبی آن بدرستی مشخص نست. در حنوب شرق آن وانه ۷۷۵۵۸6 و 
برخی قطعات دیگر نامزروع پیرامون گومل واقع است و در جنوب غربی به وسیلهٌ کوهها از ارغستان 
جدا شده است و پیوسته به مرز جنوبی گاهی چرا گاههای غلزی و کاکر درهم می‌آمیزند وگاهی با 
فاصله‌های معتنابهی از همدیگر جدا می‌شوند. اما چون بر سر چنین بیابانها مجادله‌ای رخ 


نمی‌دهد. تعیین حدود دقیق متعلق به هر قوم هم آسان نیست. 


غلزیان. شهرهای کابل و غزنی. اقوام وردک و کاکر ۳8۵ 


منطقهُ داخل این حدود یک سرزمینی متنوع است. درء ترنک که از شمال غزب به کوههای 
پاروپامیز و از جنوب شرق به کوههای ممتد از مقر تا قلعة عبدالرحیم خان محدود است جلگه‌ای 
است که پستی و بلندیها به آن تنوع بخشیده است. طول آن بیش از شصت میل و عرض آن کمتر از 

ت_ ‌ِ و ۰ ۶ 
کمتر نقطه‌ای قابل کشاورزی با چرا گاه است. در ناحیه مرکزی ‏ نزدیک رودخانه ‏ کشاورزی 
می‌شود. بالاتر از آن هر طرف نامزروع و تنها با بوته‌هایی پوشیده شده است. چند کاریز دارد و چند 
روستا که چرا گاه تابستانی کوچیانی است که زمستان به جای دیگری می‌روند. روستاهای آباد 
منطقه در اشوب غلزیان اسیب فراوان دیده. رو به نابودی‌اند. 
بٍ ٌ- ‌- ۹ ۳ ِ 5 ۹ 

کلات -بزرگترین روستا که شهری شمرده می‌شود. مسکن رئیس قوم توخی است و دویست یا 
سیصد خانه دارد. دامنة شمالی کوهها گیاه بیشتری دارد و در فصل چرا پر از حیمه است. 

در ناحيهٌ وابسته به کوههای پاروپامیز چپاولگران توخی زندگی می‌کنند که ظاهراً مردمانی خشن 
و فقیرند. ناحیه. متشکل از کوهها و ظاهراً یی آب و بی‌خاک است و دزه‌ها تنگتر از آن است که 
ظرفیت زراعت معتنابهی داشته باشد. مردم. چادرنشین و رمه‌دارند. در جنوب کوههایی که از مقر تا 
قلعة عبدالرحیم امتداد دارد. بخشی از منطقه در شمال ۳۲ عرض‌البلد واقع است و کوههایی آن را 
قطم کرده که اطرافشان جلگه‌هایی است که برخی با کاریزها آیباری می‌شود. و بعضی شرایط 
مساعدی را برای شبانان فراهم می‌کنند. در میان بهترین نقاط کشاورزی‌شده هوله تاغ 
08 1011212 غوندان 0008027 و پنتونی ۳۷۳۲۳۷۶ را می توان باد کرد؛ ولی قلعة عبدالرحيم 
حالب توجه است؛ زیرا مرکز خیل هوتک 13010666 و دژ بزرگ دودمان شاهان غلزی است؛ اما 

"۳ ۳ ۰ 
استحکامی ندارد و سیاه‌جادرها و چند خانه پیرامونش را گرفته‌اند. این قلعه در ناحیه‌ای قرار دارد 
که آن را غوره مرغه 1027812 0۳2۲۲2 گویند و کوهها آن را از درة ارغستان حدا ساخته‌اند و 
2 ۳ ت‌ 

رودی که از قلعه عبدالرحيم می‌گذرد به ان سوی روان است. 

منطقه غلزی در جنوب ۳۲ عرض‌البلد. عمدتاً از حلگه‌های شنی نواحی مرتفع صخره‌ای یا 
به‌های خشک (یدون گیاه) -مانند تاحبه حنوب شرف تردیکک تقاطع کندور 000007 و گومل - 
متشکل است. در اینجا در میان کوههای بلند و قابل عبون در؛ کوچک مومی 1۷110110106 واقم 
شده است که در آنجا عبدالرحیم خان (رئیس غلزیان و شاه آنان در دور اغتشاش) در برابر خشم 
خیالی یا واقعی حکومت درانی محل امنی یافته است. این ناحیه مأوای شبانان است؛ ولی 
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عبدالرحیم خان در اینجا قلعه‌ای ساخته و در کار ساختن باغی است و شاید در پی کشاورزی نیز 
باشند. 
درباچه آب ابستاده 

از نصف‌النهار مقر تا کوههای جانب راست گومل و از غواشته تا غزنی بسترِ درياچة «آب 
ایستاده» آست؛ جلگه‌ای که دارای حاصلخیزی و آبادی متنوع است. بخشهای مقر قره‌باغ و نانی - 
در غرب غزنی -طبیعتاً ی حاصل و کم جمعیّت است. بر طبق گزارشهای محلی تا مقر صدوییست 
قله و تا قره باغ صد قلعه وحود دارد ژ تقریباً هر روستای منطقهٌ غلزی یک قلعه است و هیچ یک 
بیش از پنج یا شش خانوار ندارذ و محتملا این گزارش درست است. 

منطقهٌ حنوب این نواخی, کتواز است که از خواشته تا بیست میلی, غزنی بحلگه‌ای است که 
بخشهانی از آن زراعت شد؛» و آبیاری آن به وسیلهٌ کاریزها و جویهایی است که به آب ایستاده 
می‌ریزند. 

ب رکرانه‌های این دریاچه درختان گز روییده و نزدیک هر کاریز می‌توان پید و چناری هم دید؛ 
اتا جنگل طبیعی نیست و منطقه به صورت یکنواخت برهنه و بدون گیاه است. کوههای جنگلی و 
جلگه‌های تنگي فوم خروتی به وسیلهٌ رود گومل و کوههای سمت راست آن آز این منطقه دا شده 
است که گزارش مفصّل آن خواهد آمد. 
شهر عزنی 

در جنوب و نزدیک غزنی بخش حاصلخیز شُلگر واقع است و آن بخش و زمینهای پیرامون 
شهر کشاورزي بسیار خوب و روستاها و باغهای فراوان دازد. گرچه این ناحیه دارای جنگل 
طبیعی نیست. درختان چنار و سپیدار برای به دست آوردن چوب نجاری غرس گردیده است. چنین 
جوبهایی در منطقه کمیاب است. و سقفت: حانهها وا کنیذی (عشته پوش)آمی‌سازند. 

غزنی, که هشت سده پیش از اين؛ مرکز چنان امپراتوریی بود که قلمروش از دجله تا گنگا و 
سیردریا(سیحون) تا خلیج فارس گسترش داشت. | کنون شهرکی است با هزار و پانصد خانه و نواحی 
پیرامون شهر بدون دیوار. 

شهر غزنی بر بلندیی واقم شده که در بای آن جوییازی,روان است. ديوازي ستگی آف را در 
برگرفته و سه بازار تنگ دارد که در اطراف آنها خانه‌های بلند واقع شده است و یک چهارسوی 


مر 
سربوشیده و چند خیابان تتگ و تاریک دارد. 
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نشانه‌های معدودی از شکوه و حلال باستانی آن هنوز در پیرامون شهر برجاست. بویژه دو منار 
بلند که به فاصله‌ای از هم قرا رگرفته‌اند و یکی بلند تر از دیگری است و منا رکوتاهتر بیش از صد پا 
ارتقاع دارد. آرامگاه سلطان بزرگ محمود نیز تقریباً در سه میل شهر هنوز برجای است. 
شرح آرامگاه سلطان محمود 

آرامگاهی بزرگ. ولی نه چندان باشکوه که زیرگنبدی قرار گرفته است. درهای آرامگاه که 
خیلی بزرگ و از چوب خوشبوی صندل است. می‌گویند توسط سلطان محمود ازسعبد سومناتِ 
گجرات هند که در آخرین لشکرکشی آن را غارت کرد - آورده شده است. سنگهای مزار از مرمر 
سفید است و بر روی آن آبات قرانی نقش شده است. بر بالای ۷۳ ساده‌ولی بسیارگران نهاده 
شده که می‌گویند گرز سلطان است. گرز؛ چویین و سرثن آهنین است که تنها تنی چند توان برداشتن 
و به کارگرفتن آن را دارند. تختها وکرسیهای صدفکاری‌شده و مرضم هم هست که می‌گویند متعلّق 
به سلطان بوده است. سنگ مرقد زیر آسمانه‌ای است و قاریان هنوز وظیفه دارند تا با آواز بلئد در 
آنجا قرآن بخوانند. ویرانه‌های دیگری هم هست که کمتر قابل یادآوری است. از آن جمله است 
آرامگاه بهلول دانا و آرامگاه سناثی شاعر بزرگ که هنوز در ایران مورد احترام است. 

اقا هیچ چیزی نیست که یادآور کاهای باشکوه شاهان غزنه که روزگاری اقامتگاه فردوسی؛ 
هومر 7 آسیا بود -باشد و نه از مساجد. گرمابه‌ها و کاروانسراهایی که روزگاری زینت افزای 
این مرکز شرق بود اثری برحاست. 

از حمله همه آثار باستانی» سدی است که در برابر جویباری به فرمان محمود ساخته شده است. 
این سد | گرچه هنگام فتح غزنی به دست شاهان غوری آسیب دیده بود. هنوز هم مزارع و باغهای 
پیرامون غزنی را آییاری می‌کند. 

در نزدیکترین نواحی پیرامون شهر و در؛ٌ مجاور در * مال» تاجیکان و هزارگان زندگی می‌کنند؛ 
اتا منطقهٌ میان کوههای سلیمان و کوههای کوچکتر متعلق به غلزیان است. 

در این منطقه سلسله کوههای بلند از چندین بخش گذشته است؛ و در میان آنها درهٌ حاصلخیز 
گردیز.با شهرکی دارای چند صد خانه جلگة خروار و جلگه‌های فراختر زُرمل و لوگر دیده می‌شود. 
این نواحی محاط به کوهها ولی حاصلخیز. شاداب دارای کشاورزی خوب و پُرمحصول است. سه 
در؛ نخست متعلق به غلزنان, تاجیکان و قبلهٌ بَرکی تقسیم شده است؛ امّا التمور در شرق لوگر و دره 
سرد؛ هر تفع و خشک انپیگه که از لوگر به سوی سلنلةٌ سلیمان امتداد می‌یابد. چرا گاهی براٍی 
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گله‌های خیل احمدزی که شاخه‌ای از غلزیان است فراهم ساخته است. 

ناحیه واقم در بیست میلی کابل به غلزیان و تاجیکان تعلق دارد؛ امّا اطوار تاجیکان در میانشان 
بارزتر است. همه اینان حکومتی ساخته‌اند که با حکومت غلزیان متفاوت است اما جون در میان 
منطقهُ غلزیان قرار دارد. می‌خواهم گزارشی از آن داشته باشم. 
شهر کایل 

شهر کابل را از سه طرف کوههایی که بر روی آنها دیواری سست بت شده به صورت نیم دایره‌ای 
دربرگرفته و سمت شرقی آن باز ات که در آن قسمت حصار دفاغی و جادة اصلی است که پس از 
گذشتن از پل بالای رودخانه به درواز؛ کابل منتهی می‌شود. دژ نظامی بالاحصار بر روی تیه‌ای بر 
حانب شمال این دروازه قرار دارد. اقاتگاه شاه نیز در بالاحصار است که دارای چند تالار و باگنید 
مرصّم شاهانه مشخص شده است. قلعه مرتفعی هم برای زندانیان وابسته به خاندان شاهی در این 
محل قرار دارد. در مرکز شهر میدان وسیعی است که از چهارسو متصل به بازارهای دو طبقه است 
که نظیر آن پیشترگزارش یافت. پیشتر ساختمانهای کابل برای پایداری در برابر زلزله‌های پی هم 
از چوب ساخته شده است. کابل هرچند شهری بزرگ نیست. جمم و جور و زیبا است. گزارشهایی 
که از دیگر شهرها نوشته‌ام در مورد کابل هم صدق می‌کند؛ و افزون بر آن, پایتخت و یک مرکز مهم 
بازرگانی است. 

کثرت بازارها و نظم و ترتیب آنها مورد ستایش آقای فوستر قرار گرفته است. رود کابل از داخل 
شهر می‌گذرد: در شمال غرب کابل باغها و تا کستانهای بسیازانت. 

آرامگاه بابر از جاهای بسیار زیبا و خوشنماست که بر فراز کوهی واقع شده و پیرامون آن را 
گلهای شقایق و انواع گلهای دیگر فرا گرفته است. 

شهر. چمنهای پیرامون آن باغها و تا کستانها با جویباران آبیاری می‌شود و روستا را در هر نقطه 
کوفها در بر گرفته؛ مناظر متنوعی را به وجود آورده‌اند. 

آب و هوا و زیبایی کابل را بسیاری از نویسندگان [و شاعران] فارسی و هندی ستوده‌اند. زیبانی 
شهر و گلهای بیشمار آن برسر زبانها است و میوه‌های آن را به دورترین نقاط هند می‌برند. 

چهار بخش پیوسته به کابل (تخاک لوگر پغمان و کوهدامن) حاصلخیز. شاداب و دارای 
کشاورزی خوب و ماهرانه است. 

پغمان که در سمت غرب به حانب منطقه هزاره واقع شده از حاصلخیزی کمتری برخوردار 
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است. لوگر در جنوب دارای چندین کوه کم‌ارتفاع است و چرا گاه بیشتری دارد. 

کوهدامن چنانکه از نامش پیداست» در شمال شهر بر دامن کوه قرار گرفته و آب فراوان دارد و 
از همه این نواحی و شاید از تمام مناطق کشور زیباتر است. درختان میوه این منطقه بیشمار است: 
تنها درة استالف شش هزار باغ دارد. 

مردمان شهر و نواحی مجاور طبقه‌ای از تاجیکان‌اند که کابلی خوانده می‌شوند. مردمی بسیار 
کاری و فهیم‌اند و در انقلاب دولت بارها اهمیتشان را نشان داده‌اند. احتمالاً شمار شهریان به 
هشت هزار می‌رسد. 
منطقة غلزبان 

وادی رودکابل تا جلال آباد و تا پیوستن به منطقهٌ بردرانیان -که نخست یاد کردیم - تنها متعلق به 
غلزبان است. بر شمردن همه دره‌های کوچکی که تا هندوکش و اسپین‌غر امتداد دارد و تشخیص 
جلگه‌های گرم و سرد ماورای آن که غلزیان بر آنها کشاورزی می‌کنند؛ همین گونه ارتفاعاتی که 
چرا گاه رمه‌های غلزیان است. آسان نیست. امّا همین وضم بیانگر تنوع منطقهٌ ناپیوسته و از هم 
کستة غلزیان است. منطقه‌غلزیان متوازی‌الاضلاعی است که درازای آن در حدود صدوهشتاد میل 
و پهنای آن هشتاد و پنج میل است. دامدازی این منطقه, همانند منطقهُ درانی‌است: آب و هنوا در 
همه جا سزدو سردی دره ترتک کنر افّت. زشتان دیگر قاط سخت تر از زهستان انجاست.«ولین 
تاستان منظقه بشیار گرعتر از آننیننت. 

غلزیان در روزگار پیشین نام‌آورتر از دیگر افغانان بودند: این قییله دز آغاز سدء گذشته بتنهایی 
تما ایران رافتح کرد و سپاه عشمانی را شکست داد ! 

نادرشاه افشار بس از نبردی سنگین سومین پادشاه غلزی را از ایران بیرون راند؛ اما بخشی از این 
قببله .گر اکنون واقعاً مطیم شده باشند تا مدتها به صورت مستقل در آنجا ماندند و در خبیص و 
نرماشیر کرمان سکونت داشتند. برخی دیگر هنوز در ایراذاند و با اقوام دیگر در آمیخته‌اند. 
مشهورترین فرد آنان که پس از سلطنت غلزیان ظهور کرد آزادخان سلیمان خیل بود که ادعای 





ِ- بنگرید به «سفرنامهٌ هانوی» 1۳2۷۵15 ۲1۵۳۵5 و «تاریخ نادرشاه» ۲۵۳۷2۵:۳۲ 1115001۳6 از حونز 
م07 کتاب نخست. گزارشهای جالبی از فراز و فرود غلزیان دارد. اثر دیگری هم مخصوصاً در فتوحات 
غلزیان از پیرکروسینسکی 5نعد1۳ ۳۶۲۶ -که خود در آن روزگار در اصفهان بوده -موجود است. اما اعتقادات 
این ضیحی ساده و خیال‌پردازی مصخح کتاب یک رمان تاریخی را به وجود آوردهاست که با وجود ارزش 
اطلاعات آن خواننده با بل برای ارزیابی درست و نادرست آن از آگهی لازم برخوردار باشد, 
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پادشاهی ایران را داشت و از رقیبان بسیار معروف کریم خان زند بود. براساس روایت ایرانیان و 
افغانان؛ نبرد طولاتی آن دو بر سر قدرت. در فرجام به یک دوستی واقعی تبدیل شد و آزادخان 
سالها در دربار رقیب پیروزمندش ماند. این حقیقت با خصایل کریم خان سازگار است و در جهانی 
که وفای به عهد و سخاوت چنین کمیاب است. درستی چنین موضوعی مایةٌ امیدواری است. پسر 
آزادخان | کنون مقیم لغمان است. 

برخی از غلزیان | کنون در خدمت آزبکان و دارای شهرت خوبی هستند. اینان را شاید نادر به 
بخارا فرستاده است یا خود در پی شکست قبیله‌شان به آنجا مهاجرت کرده‌اند. 

چگونگی زوال سلطنت غلزی و طغیانی که اخیراً برای بازستانی آن کرد: در بخش تاریخ خواهد 
آمد. | کنون داعيهٌ قدرت طلبی آنان فرو نشسته است. اعتدال حکومت درانی تا حدی نگرانی آنان را 
که هنگام تسلیم شدن احساس می‌کردند. از میان برده است» اما هنوز هم عظمت دیرینه را 
مشتاقانه به باد می‌آورند و پادشاهی شاه عالم خیل و مقامات ارئی خانان خویش را همه می بذ برند 
و ارج می نهند. 
خصایل غلزیان 

خصایل قبیلهٌ فلزی همچون سرزمینی که در آن زیست دارند. متنوع است. در کل با شرح 
بخشهایی از قبیله. که پیشتر گزارش آنها با قبایل غربی یاد شده؛ مغایرت دارد. احتمالاً بیان 
اطلاعات جالبی که از آنان در دسترس من است بسنده خواهد بود. امّا گزارش خیلهای غلزیان و 
بیان بخشی از منطقه هر خیل برای شناخت بهترشان ضروری است. 
تقسیمات غلزبان 

غلزیان به خاندانهای توران و برهان تقسیم شده و دارای هشت شاخه‌اند. خاندان توران بزرگتر ز 
متشکل از خیلهای هوتکی و توخی است که شاهان غلزی از خیل نخست و وزیران از خیل دوم 
بر خاسته‌اند. 

اقوام سلیمان خیل. علی خیل. اند [سهاک] و ترکی از خاندان برهان‌اند. در مورد خیل خروتی؛ 
غلزیان هم مطمئن نیستند که آن را به کدام خاندان مربوط بدانند. به اینها خیل شیرپای را هم باید 
افزود. هرچند که خیلی نیست و از مجموع هشت خیل تشکیل شده است. 

هوتکیان خیل بزرگی بوده‌اند. اّا اکنون به پنج شش هزار خانوار کاهش یافته‌اند. آنان بیشتر 
درکار کشاورزی و بازرگانی» و هنوز شمار پسیاری از آنان چادرنشین و رمه‌چرانند و با توخیان در 
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ناحیهٌ جنویی کوههای مقر یکجا زندگی می‌کنند و قلعهٌ رئیس بزرگشان - عبدا لرحیم در آنجا است. 

توخیان را دوازده هزار خانوار شمرده‌اند. اقامتگاه مهشان کلات غلزایی است و افزون بر 
منطقه‌ای که یکجا با هوتکیان دارند. دره ترنک نیز تنها به آنان تعلق دارد. مناطق کوهستانی هم در 
کناره‌های کوههای باروپامیز به تصر فشان است. 

خیل ترکی» مقر و پیرامون آن را در اختیار دارند که در جنوب تا حدود جنوبی منطقةٌ غلزی 
می‌رسد. جمعیتشان را دوازده هزار خانوار گفته‌اند. بسیاری رمه‌چرانند که برخی زمستان به منطقه 
درانی و دیگران تا به دامان می‌روند. 

آنتر را نیز دوازده هزار خانوار گفته‌اند که در ناحیه سرسیز شلگر و برخی نواحی متصل به ان 
کشاورزی دارند. 

خژوتی در کوههای میان گومل و کوههای سلیمان زبست دارد و به شش هزار خانوار می‌رسد. 

علی خیل را هشت هزاز خانوار شمرده‌اند که ظاهراً مبالقهآمیز است و آنان بجز جلگة زره 
زمین اندکی دارند. در همان جا نصف جمعیت را تشکیل می‌دهند. 

سلیمان خیل از دیگر خیلهای غلزیان پرجمعیت‌تر است و شمار آن را سی تا سی و پنج هزار 
خانوار گفته‌اند. این خیل به چهار اولس تقسیم شده است. ولی می‌توان آن را به دو بخش تقبیم 
کرد: بجنوبی و شمالی که موقعیت جفرافیایی‌شان هم مشخص است. ۱ 

نخستین بخش متشکل از قیصر خیل و سمول‌زی (یا اسماعیل زی) است که در جنوب و شرق 
غزنی. و در زرمل با علی خیل یک جا زندگی می‌کنند. هر یک در حدود پنج هزار خانوارند. بخشی 
از آنان در زمستان به وانه می‌روند. آنان» مانند همسایگانشان (علی خیل)؛ هم در برابر شاه و هم در 
برابر رئیسان بسیار آزادند ۱ 

بخش شمالی عبارت است از استانیزی؛ سلطانزی و احمدزی. نخستین گروه که پرجمعیت تر 
است در شمال ورة ک زیست دارد و مردمانش کشاورزند. احمدزیان دامدار و رمه‌چرانند و در شرف 
لوگر در التمور و اسپیگه زندگی می‌کنند؛ ولی رمه‌هایشان را در شرق حتی تا تپه‌های آن سوی 
جلال‌آباد به چرا می‌برند. آنان مطیم شاهند. .و حتی در شورش غلزیان هم شرکت نکرده‌اند. قوم 
سهاک ید پنج یا شش هزار خانوارند. گنس مخنان در قصوواز نگ ام کتند و ااختمال قتا حخدفاق 





۱- هرچند که منطقه عمد؛ هر قوم سلیمان خیل جنوبی را یاد کرده‌ام. ولی آنان تا حدود بسیاری با هم 


درا میخته‌اند. 


۳ ۳۹ افغانان؛ جای. فرهنگ. نداد 





خصوصیتهای افوام سلیمان خیل جنوبی را دارند. بقیه در پغمان - در غرب کابل -و همانند غلزیان 
مجاورند. شیرپاو شش هزار خانوار با تاجیکان در کوهدامن مخلوطند و همچنان در امتداد کرانه 
شمالی رودکابل تا حدود مرز شرقی غلزبان دیده می‌شوند. گفته می‌شود که آنان بخش اضافی دیگر 
اقوامند که خیلی ب. پیشتر از دیگر افراد قبیله از قندهار مهاجرت کرده‌اند. 

غلزیانِ غرب تا نزدیکی فصف نهر نیلرب نان همانندند؛ امّا هرچه به سوی شرق 
برویم. اين همانندی کمتر می‌شود. تیا و توبن در پوشاک؛ رفتان رسم و رواج و 
موضوعات مربوط به حکومت: خوست هطاع ببالگان ذرانی خویشند: تکیان با اینکه از هر 
قبیله‌ای به درانیان همانندترند» برخی از خحصوصیتهایشان با غلزیان شرقی مشترک است و این 
اشترا ک بیشتر در بخش جنوبی منطقهُ ترکی است. . قوم اندر در همه چیز - بجز حکومت - همانند 
خیلهای شرفی است. 

غلزیان شرقی با درانیان اختلاف گسترده‌ای دارند و اين خود بحث جدا گانه‌ای را می‌خواهد. 
آنان حتی در میان خود هم مختلفند. غلزیان پیرامون کابل شباهتِ اندکی به غلزیان جنوب دارند؛ اما 
در موارد معيّن تمام قبیله با دُرانیان اختلاف دارند که باید پیش از اختلافات گروهی به آن اشاره 


شود. 
حکومت قبیلة غلزی 

حکومت داخلی غلزیان کاملاً با حکومت درانیان فرق دارد. رئیسان غلزی قدرتِ روزگار 
سلطنت را از کف داده‌اند. جای تردید است که در آن روزگار هم قدرتشان همانند قدرت درانیان به 
سبک ایران بوده باشد. 

محتمللاً قدرتِ شاه غلجی در کشور خودش بسیار کم و حمایت مردم از بیرون بیشتر برای افتخار 
و سربلندی قوم بوده است تا اطاعت از شاه؛ اما نشانه‌هایی وحود دارد که حکایت از کفایت این 
قذ رات هر له گر ی از قتلها و رخدادهای مهم می‌کند. قدرت شاه در گذشته هرچه بوده حال دیگر 
به پایان رسیده است و قدرت اشرافیّت نیز با ان سقوط کرده است. هرچند هنوز در ضمیر عوام 
نسبت به آنان احساس احترام موجود است. این احترام چنان از یم و هراس تهی است که تأثیری بر 
مهار کردن اعمالشان ندارد. هیچ خن قبیله یا ملک روستایی به صفت یک حا کم در حل اختلافات 
مردم یا حذاقل در یک مورد جدي آن مداخله نمی‌کند. آنان به حفظ و برقراری نظم در خانواده‌ها و 
وابستگان نزدیک خویش پرداخته و دیگران را می‌گذارند تا اختلافات خود را چنان که می‌توانند 
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ها ی سس ۳ 
حلْ و فصل کنند. البته پیوسته چنین نبوده است وان وضع مانع تشکیل جرگه و فیصله اجباری در 
حل دعاوی چنانکه در میان قبایل جنگجوی بردرانی معمول است نشده است. همجنان این 
حالت نه مزاج غلزیان را تند ساخته و نه چنانکه در میان بردرانیان معمول است و یاد شد ۳۳ 
خصو متشان افزوده است. 

نبودن حکومت در میان تمام قبیله غلزی یکسان نیست. در اطراف کابل و غزنی فدرت 
حکومت حانشین قوانین داخلی است. در نقاط دورتر از شهرها» یک طرف ۹ 
نزدیکترین قاضی یا نایب او مراجعه می‌کند و دعوا براساس شریعت محمدی (ص] فیصله می‌یابد و 
اکستت از پذیرش آن سر باز نمی‌زند. در میان هاکیات: وتو بات عموم در میان غلزیان 
نزدیک حاده‌ها اختیاراتی که حکومت درانی به رئیسان قوم می د هد و احتمالا باقیمانده احترام 
پیشینهرثسان را توا می‌بخشد پای این است که جلو بینظمی عمومی را بگیرند؟ اا ات 
نمی توانند مان درگیربهای انفرادی شوند. در میان سلیمان خیل حتوبی چنین درگیریها به خصومت 
بان بخشهای مختلف یک خیل می‌انجامد وگاه چنان شّت می‌یابد که حالت یک جنگ داخلی 
را به خود م‌گیرد. هنوز حتی در قبایل کوچی فیصلذ انجمن ملایان برای سل یک اختلاف ملکی و 
از میان بردن اصل خصومتها کافی است. 

قدرت غلزیان شرقی؛ بویژه یک رئیس سلیمان خیل, آن قدر نیست که پیوند میان افوام قبایل را 
مستحکم و آنان را یکپارچه و متحد سازد؛ بلکه آنها (مانندیوسفزیان) به جوامع کوچکی تقسیم 
شده‌اند که در تمام معاملات داخلی استقلال دارند؛ اما روابطشاث با شاه نسبت به روابط یوسفزیان 
متفاوت است که در نتیجه هر رئیس قدرت واختیار کاما ای 
را گردآورده و می‌پردازد. این قدرتِ خان نوعی ارتباط میان بخشهای مختلف یک خیل تحت 
ادار او را نگه می‌دارد و جلو تجزية خیلها ۱۳:99 
میان آمدن رئیسان جدید را ضروری سازد. تفاوت مبان وضعیت درانیان و غلزیان از آنچه شرح 


داده شد _اشکا ر است و با گزارش احوال سلیمان خیل جنویی آشکارتر می‌گردد. 
مثالی از قلندرخیل 

مردمان قلندر خیل در کتواز وود سر ملی! فزت توندکی ینکن تقریباً همه کشاورزند و 
نعدودی دام نگه م‌دارند و اگر حیوانی رای کا ر کشاورزی لازم شود؛ از رمه‌دا ران کوجی که بهار و 
تاستان از کتواز می‌گذرند به احاره می‌گیزند. منطقه‌شان حاصلخیز تشک تنها در نواحی دا رای 


کاریز غله به دست می‌آید که سالی یک‌بار می‌کارند. زمین کمبار است و نمی‌توان دو سال پیایی در 
آن گندم کاشت. در تنوع کاشت هم به کود نیاز می‌افتد. هوا بسیار سرد است: هر روستا حدود صد 
خانوار جمعیت دارد. همسایگانی که در روستای دورتر اقامت دارنده در کار کشاورزی کمک 
می‌کنند. ابزار فلزی و چویی توسط پیشه‌وران دوره گرد ساخته می‌شود. زمین ملک خودشان 
است. گر تیول شاهی هم باشد و سندی از شاه داشته باشند -چچه ساختگی و چه واقمی تأثیری در 
وضع حقوقی شخص نمی‌کند. هرکس هرگونه بخواهد از زمینش استفاده می‌کند. پس از مرگ هم 
زمین بین فرزندان تقسیم می‌شود. 

روستایشان. هرچند کوچک: جامعه‌ای مستقل است. این روستا در تقسیمات شاملزی سلیمان 
خیل شامل است. خانِ بخش مالیةُ شاهی را جمع می‌کند و به کار دیگری دخالت ندارد و اگر 
گماشت؛ شاه نمی‌بود. مدتها پیش راب او با خی گسته بود. روستا به دو محله تقسیم شده و رئیسان 
دو محله مراد و تیزطلب 12101[0[شاید فیض طلب باشد)اند. مراد رئیس تمام ده است و میک 
خوانده می‌شود. اختیارات آنان محدود به مسائل بیرونی است و به درگیربهای داخلی مردم کاری 
ندارند و تنها با تعیین چلویشتی (چهلباشی] در چنین مسائلی مداخله می‌شود. دعاوی به صورت 
خصوصی حل و فصل می‌شود. یا چندان به درازا می‌کشد که جامعه از آن احساس خطر کند که در 
9 هر دو طرف دعوا از روستا رانده می‌شوند. اختلافات مدنی را ملایان حل 
می‌کنند. امور عمومی و مردمی توسط ملک با مشور؛ تیزطلب فیصله می‌شود. 

اما در موضوعی که خطر جنگ باشد و امنیت روستا تهدید جدی شود ملک بزرگان روستا را 
به مشورت فرا می‌خواند. البته سوالی نمی شود و میک از کسی فیصله نمی‌خواهد» بلکه رأی بزرگان 
را می‌شنود تا | گر با نظر او موافق نباشد آن را مطابق رأی آنان تعدیل کند. 

هنگامی که ججنگی مسلّم گردد؛ بی‌درنگ چلویشتی تعیین می‌گردد و فرمانده حتماًتیزطلب است 
و به همین دلیل او را میر می‌خوانند. تیزطلب هميشه «میر» و مراد«ملک» لقب دارد. او رسماً توسط 
ملک به این مقام تعیین می‌شود. به اين منظور ملک در حضور همه اهالی روستا به سر مير عمامه 
می‌بندد و او بی‌درنگ کنترل روستا را به دست می‌گیرد. نگجویان را فرا می‌خواند. پُستها راتعیین 
می‌کند و همه ترتیبات جنگی گرفته می‌شود و برای جلوگیری از آشوب داخلی: افراد مُخِلْ امنتت 
را به پرداخت جریمه محکوم می‌نماید. با تعیین چلویشتی ملک اهمتيش را می‌بازد و هرچند برتری 
و عزّت او برحا است در کاری دخالت نمی‌کند گر فر مورف درگیر شود مانند فردی عادی 
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رحس سس 
مجازات می‌شود. تعیین چلویشتی در تمام کتواز رواج دارد و با توخه به خصومت روستاهای مجاور 
در تمام منطقه ضرورت این رواج احساس می‌گردد؛ امّا معتقد نیستم که هميشه چنین باشد؛ زیر 
استحکامات روستاها رسمی جدید معلوم می‌شود و هنوز بسیاری از روستاها درکتواز بدون دیوار 
و باز است. کتوازیان با وجود درگیریهای داخلی وخصومتهای موجود بین آنان و دیگر قبایل هرگز 
مردمانی ند خو وتحریک پذیر نیستند و زندگی بردبارانه و با آرامش دارند. مانند درانیان انجمنها و 
سرگومیهایی دارند که خطر دائمی و تاختهای تقریباً پیاپی یوسفزیان آنها را برهم نمی‌زند. بسیار 
مهمان‌نوازند و مهماندار معینی دارند که با هزینه اهالی روستا موظف به پذیرایی از مهمانان است. 

به حای قبای ایرانی درانیان يا کمیی (قمیص) اصلی افغانان (که در اینجا تنها سالمندان 
می‌پوشند) این مردم جامه کتانی سفید هندی می پوشند. که در پوشاک مردمان دامان شرح داده شده 
است و این غلزیان در صورت و سیرت همانندیهایی با آنان دارند. 

همچنان جامه آنان با پوشیدن عمامةٌ سفید به طرزی خاص با غلزیان غربی فرق دارد. ( تصویر 
شنجاره 8 

آنان نیز کلاهی مانند کلاه دراتیان ولی بلندتر -به سر دارند. 

ارلحه‌شان مانند اسلحهة درانیان اسبت؛ به اضافهٌ سپری از پوست خام گاومیش و اگر پیدا شود از 
پوست کرگدن: 

بسیاری از مردان کتوازی مانند درانیان» بخشی از موی میان سر را می‌تراشند. امّا کسانی که 
می‌خواهند پهلوان گردنده همه موی سر را می‌گذارند تا بلند شود. میان آنان رسمی عام است که 
چون یکی به دشمن نزدیک شود کلاهش را بر زمین می‌افکند و در آن شرایط حاضر است جان 
بدهد و از نقطه‌ای که کلاهش افتاده واپس ننشیند. 

گفته‌ام که قلندر خیلیان تقريباً همه کشاورزند. اما اینجا در میان آنان پنج شش خانوار مالدار 
هم هستند که مانند بسیاری از شبانان کتواه در بخشی از سال جلگه‌های یخ بسته‌شان راگذاشته و به 
سوی پناهگاههای کم‌ارتفاع در میان کوهها و کرانه‌های رود گومل می‌روند. در اين میان وانه با 
اندک جمعیتی که درانی اند و در برابر هجوم جمعیت اضافی مقاومتی نمی‌کنند. جای مناسبی است. 
معمولاً پنداشته می‌شود که مردم زندگی مالداری را گذاشته به کشاورزی روی می‌آورند و عکس 
واقعه رخ نمی‌دهد؛ امّا در مورد چند خانوار مالدار قلندر خیل نمونهٌ معکوسی از واقعه می‌بینیم. 

یکی داستانی # ۹ از عمویش که در کتواز ملک و زمین داشت؛ اما با دختری از یک 
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خانواده مالدار و کوچی ازدواج کرد؛ از زندگی کوچیان خوشش آمد. با پولی که از کشت روناس 
اندوخته بود چند گوسفند خرید و به خویشاوندان کوچی خویش پیوست. ختان زندگی کوچیان 
خیلی خوشش آمده باشد؛ چون می‌بينيم که هر سال گروهی از مردمان قلندر خر خیل به کوجیان 
می‌پیوندند. هر تابستان چادرها را دورتر از خیمه بر می‌افرازند و قلعه چنان خالی می‌شود که 
دروازه‌هایش را می‌بندند. تمام تابستان را در غژدیها (چادرها) می‌گذرانند و گاهگاهی پیرامون 
قلعه می‌روند. یکی از خبر رسانان می‌گوید: «اين فصل لذتی فراوان دارد؛ و اگر شادیبخش تر از 
تنبلی واستراحت زمستان نباشد. با آن برابری تواند کرد». در کنار شبانانی که به گومل می‌روند. 
برخی راهشان را تا دامان ادامه می‌دهند. بازرگانان مقیم نیز با آنان یکجا می‌شوند وجمعتت 
معتنابهی را تشکیل می‌دهند. چنین است آداب و اطوار مردمان کتواز و شاید علیزیان رم و سهاک 
فروار و همه ملیمان خیل جتوب 
تاثیر روستا در بسیاری از بخشها اشکارتر است. در برخی حتی طرفین نا گزیر به قرارٍ جرگه 

گردن نهاده. روستا را ترک می‌کنند. در برخی از اقوام هم فیصله‌ها براساس معیارهای مردمی و 
جمهوری اتخاذ می‌شود و پیش از صدور فیصله. احساسات هر فرد در نظرگرفته می‌شود. 

در میان مردمان احمدزی که شرق لوگر و همه بخش جنوبی در رودکابل تا جلال آباد را در 
اختیار داد نیز رسم همین است. با این همه. چون آنان مطیع شاهند» خان تمام بخشی که گماشت: 
دولت است در مقایسه با خانان سلیمان خیل قدرتِ بیشتری دارد و تمام بخش یا خیل - حدود 
دوازده هزار خانوار - در تمام امو او را رئییس می‌شمارند. 

غلزیان چهار«تپة» کابل مردهانی ملايم مستنم و زحمتکش اند؛ همه مطیع شاهند و رعیت خان 
خویش و در پوشا ک و آداب واطوار همانند مردمان کابل‌اند. همه فلزیان مبلفی مالیه می پردازند که 
به افرادی مختلف تخصیص یافته و اندکی از آن به خزانهٌ سلطنتی می‌رسد. بخشی به خان می‌رسد و 
بخشی به فرمانده سپاه. بخشی معتنابه هم به عبدالرحیم خان تخصیص يافته بود که پس از شورش او 
ویک اند تقو ام 

غلزیان به لحاظ خصایل ویژه در مربوطات سلطنت کابل دومین قبیله به شمار می‌آیند. در 
مقایسه با درانیان سرکشتره با تمدنی کمتر. اما شجاع و شايستة احترامند. از نظر ظاهر تنومند ترین» 


خوش سیماترین و زیباترین افغانانند. 


غلزیان, شهرهای کابل و غزنی, اقوام وردک و کاکر ۳۹۷ 
اس سس را ۲ 


خرونی 

ناهمگونی مردمان خروتی با دیگر مردمان قبلهٌ [فلزی] اختصاص گزارش ویژه‌ای را در مورد 
آنان ضروری می‌سازد؛ چنان که در مورد قبیلةٌ درانی چنین گزارشی به اچکزیان اختصاص یافت. 
در واقم رفتار و عاداتشان با دیگر برادران هم‌قبیله تفاوت بسیاری ندارد؛ اما علایقشان متفاوت 
است و آتان در واقم جامعه‌ای تشکیل داده‌اند که با غلزیان تنها به نام» پیوسته‌اند. مردمان خروتی 
در شرق کتواز در میان شاخه‌های سلسله کوه سلیمان زندگی می‌کنند. آنان شاخهٌ اصلی این سلسله را 
در شرق و شاخه‌ای که آنان را در شمال ا زگردیز جدا می‌کند. در اختیارگرفته‌اند, مرز غربیشان گومل 
است. 

آدر جنوب نیز پس از وانه: گزمل واقم شده است. ناحيهٌ کوچک ارگون 00780008 متعلق به 
تاجیکان فرمُلی 65 -_ در منطقهُ خروتی قرار دارد. مردمان خروتی چند ملگه .در 
کوچک در اختیار دارند که با کوههای بلند و دشوارگذر از هم حدا شده‌اند. چهار شهرک. یا بهتر 
بگوییم چهار دهکده دارند که بزرگتر از همه سیرافزا 5792 تنها پانصد خانه دارد - جمعیّت 
خروتیان به پنج تا شش هزار می‌رسد و بیشترشان کشاورزند. منطقه‌شان هرچند غنی‌تر از کتواز 
است. سالی یک فصنل مجضول می دهد و سیآماه زستان زیر برقی پنهان است. دز شخم‌زنی از گاو 
نر استفاده می‌کنند. با توجه به طبیعت منطقه نگهداری بُز را بر گوسفند ترحیح می‌دهند. در جلگه‌ها 
تعدادی شتر نیز دارند. ۵ 

اینان در بسیاری از ویژگیها به سلیمان خیل جنوب همانندند. همه خیل تحت فرمان یک خان 
موروثی متحدند که هرچند قدرتش اندک یا هیچ است. ولی بزرگ و محترمش می‌دارند. ملکان 
روستاها نیز اختیارات بسیاری ندارند. اّا چون مردم نا گزیر باید دعاوی را به جرگه عرض کنند. 
اتوانی ملکان چندان احساس نمی‌شود. یک منبم معتبر گزارش داده است. که آنان در انتخاب 
ملک به ثروت و محبوییت او بیش از رابطةٌ نژادی اهمیت می‌دهند. که من باور نمی‌کنم؛ زیبرا 
مخالف رسم و رواج افغانان است. من در وضع مردمان خروتی نشانٍ چشم‌پوشی از این برتری 
موروثی را ندیده‌ام. آنان غالباً با همسایگان سرکش خویش, یعنی اقوام وزیری و جدران و همچنان 
با قوم فرملی. که محتملاًبسیار مهدب تر از خودشان است. در جنگند. در جنگ اخی رکه با یک قتل 
آغاز شد. آنان به کسی اهان ندادند. یک خروتی می‌گفت: «جنگ ما نه برای قدرت است و نه 
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شوکت. بلکه به خاطر خون است». 

خروتیان در هوای سرد زمستان بیکارند حتی هیزه‌شان را در پاییز ذخیره می‌کنند. تنها 
مشغولیتشان برفروبی بامها و راهگشایی از میان برفها از یک خانه به خانهٌ دیگر است. خروتیان 
بینواتر که نمی‌توانند چهار ماه بیکار بمانند. به نواحی گرمتر می‌روند و بخش بزرگی از گاوها و 
شتران قبیله را هم با خود می‌برند. آنان تنها تا در جنوبی گومل می‌روند و بهار به منطقهٌ خود بر 
می‌گردند: اما بیش از سیصد خانوار سهم زمین خود را گذاشته و مانند قوم ناصری کاملاً کوچی 
شده‌اند. از اين واقعه دیری نگذشته است و هنوز برخی از نخستین افراد این کوچیان زنده‌اند. 
خروتیان این کار را معقول دانسته. می‌گویند که زمینشان چنان در آغوش کوهها فشرده شده که 
فراخی نمی پذیرد. همچنان درختان انبوه جلغوزه چنان بر کوهها سایه گسترده است که گیاهی برای 
علوفهٌ دام سر نمی‌زند و بسیاری از حمعیتشان چاره‌ای ج زکوچیدن ندارند. 

زمین پس از مرگ مالک به حکم شرغ میان وارئانش تقسیم نی‌گردد و بتدریج حق هر وارث 
چتان کم می‌شود که برای تأمین زندگی او بسنده نیست. نا گزبر بسیاری از.خیلها زمین را به برادران 
گذاشته کوچی می‌شوند. این کوچیان دیگر هیچ وایستگی با منطقه حروتی ندارند؛ زیرا زستان را در 
دامان و تابستان را در نزدیکی غزنی سپری می‌کنند. اما خدایشان»جنان تازه است که هنوز علایق 
استوارشان آنان را از خیل خویش نگسسته است. چون در راء کوچ فضلی از منطقهٌ (پیشیتة] خویش 
می‌گذ رند. اقوام و خویشاوندان بر آنان گرد می‌آیند و به آنان توت و جلفوزه تحفه می‌دهند. کوچیان 
نیز در برابر از امتعهٌ دامان به آنان سوغات می‌دهند. آداب و رسوم این کوچیان کاملاً همانند خیل 
ناصری است که گزارش آن خواهد آمد؛ اما به لحاظ نیازمندیهای اولیه اینان محروم‌ترند. 


وردک 

مختصری در باب قوم رک بسنده است. پیش از اين یاد شد که در غرب منطقهٌ وردک 
کوههای پاروپامیز و بر سه خانب دیگر منطقهُ غلزی واقع شده است. ناحيهٌ وردک یک فرورفتگی 
تنگ و طولائی است در میان کوههای پاروپامیز وکوههای دیگر -که لوگررا از خروار جدا می‌سازد. 
رودخانه‌ای که به خطا آن را رودغزنی می‌خوانند از جنوب زمينهایشان روان شده در تمام مسیر از 
مرکز منطقه می‌گذرد. 

قوم وردک همه کشاورز و مردمی آرام و سنگین‌اند. از شاه کاملاً فرمان می‌برند. مالیه 
می‌پردازند و سرباز فراهم می‌آورند. با همسایگان جنگی ندارند افحتلافاتشان توسط ملایان یا 


غلزیان. شهرهای کابل و غزنی, اقوام وردک و کاکر ۳۹۹ 
قاضی گماشتة شاه در لوگر حل و فصل می‌شود. 
کاکر 

منطقه کاک که هنوز یادی از آن نشده, به وسیلهٌ بلوچان و یا قبایل دورافتاد؛ افغان احاطه شده 
است که کسب اطلاع در بارء آنان تقریباً میتر نیست و هرچند در مورد بخش شرقی این منطقه 
اطلاعات مهمّی از مسافران به دست آورده‌ام بازهم این اطلاعات نامشخص است و نا گزیر در مورد 
کاکران باید از اطلاعات دقیقی که نظیر آن را در مورد دیگر قبایل آورده‌ايم بگذریم. مرز شمالی 
منطقهٌ کاکر: مرز جنوبی منطقهٌ غلزی است. در شمال غرب آن ارغستان؛ پشین و بخش متعلق به 
اچکزیان توبه؛ در غرب مَنطقة بلوچان» درحنوب. منطقهٌ ترینان سپید (اسپین‌ترین) و در شرق؛ سلسله 
کوه سلیمان واقم است که در دامنه‌هایش قبایل کوچک زندگی می‌کنند که پیشتر از آنان یاد 
کرده‌ایم. همه اين منطقه مربعی را تشکیل می‌دهد که وسمت آن صد میل است. غرب منطقة کا کر 
گوهنتانی است و برحسته ترین قسمت آن ظاهراً سلسله‌ای است که از آن یاد کرده‌ام و از شمال به 
حنوب در میان ۶۸ طول‌البلد شرقی و ۶۹ طول‌البلد شرقی امتداد یافته است. در غرب این سلسله 
نخستین تاحبه منطقه کا کر از سمت شمال سیونه‌دا گ 56600820818( حلگة مرتفع» سود ونامزروع 
که تنها مناسب چراگاه است) و توبه - بخش متعلق به کاکر - واقع شده است که هرچند بیشتر 
کوهستانی است. همانند بخش متعلق به اچکزیان توبه است که پیشت رگزارش یافت. پیشتر به سوی 
حنوب. این سطح مر نفع پایان می‌یابد و در میان کوهها دره‌های بسیار است که مشهورترین آنها تور 
مر غه ۱/۲۲۵۵ 107 برشور 32107510076 نارین 27667 توگی 10876 و هونا 110002 است. این 
کوهها بیشتر به سمت جنوب توسط درهُ باریک بولان از سطح مرتفع کلات جدا شده است. دره 
برشور در خور گزارش مشروحی است. این دره از سرچشمه رود لوره آغاز می‌شود و با آن تا دهانهة 
در؛ٌ پشین امتداد می‌یابد. این دره از شمال به منطقهٌ مرتفع توبه و از جنوب به کوهها محدود است. 
بخش بالابی آن تنگ و پوشيده از درختان انبوه است. اقا قسمت پایین آن حاصلخیز است. 
کشاورزان در آن زندگی می‌کنند وهمه محصولات خراسان در آن فراوان است. وا گر در اين دره 
مردمات دیگر نبودندمی‌شد آ را بعش از در شین بشماریم؛ زرا هر دوطیمت یکسانی دا 
در هونابه طرف شال باز شده است واز « کوتل» باگذرگاه چویر 1:1۳6۲ آغاز می‌شود که در این 


بخش؛ حاده از یک به مرنفع به سوی زواره می‌گذزد. 
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شال 

شال نیز در خور گزارش جدا گانه‌ای است؛ زیرا مردمان قوم کاسی از قبیل کاکر در آن زندگی 
می‌کنند ما چون اين منطقه از جانب احمدشاه در برابر خدمات نصیرخان شاهزاد؛ بلوچ هنگام 
محاصر؛ طبس, به او بخشیده شد دیگر از جملهٌ منطقه اففانان شمرده نمی‌شود. این ناحیه همانند 
بقتن, او سرسیزتر از آن است. قوم کاسی تحت ادارهٌ بلوچان‌اند ولی از خود خانی دارند. با آنان 
رفتاری خوب می‌شود و رو به شکوفایی دارند. دره‌هایی دیگر که به سوی غرب باز شده‌اند نه 
ازجهت ساکنان و نه به خاطر گذرگاههای جاده‌ها در خورگزارشند وتنها شبانان کاکر زمستان را در 
آنجا پناه می‌گیرند. 

از کوههای ۶۸ طول‌البلد شاخه‌هایی امتداد می‌یابند که بخش مهم ناحیه واقع در میان آن کوهها 
و کوههای سلیمان را به چند بخش تقسیم می‌کنند. ظاهراً یک سلسله از جنوب ژوب 1096 امتداد 
یافته و آن را از بوری 80۲66 جدا می‌سازد امّا تصور نمی‌کنم که به یکی از شاخه‌های سلیمان برسد. 
در حنوس بوری یک ملسلةٌ دیگر در بخشی ممتد. آن را از زواره 22۷۲2 تل اآناآ" و چوتیالی حدا 
ساخته و حد جنوبی کاکر را تشکیل می‌دهد. درحنوب زواره؛ تل و چوتیالی 00016621166 کمربند 
. پهنی از ۶۸ تا کوههای سلیمان امتداد یافته است که مرز افغانستان را به حانب سیوستان تشکیل 
می‌دهد. گزارشی شتابنده از بخشهای واقع در میان اين سلسله کوهها خواهم داشت که از جنوب 
آغاز شده به شمال امتداد می‌یابد و پس از آن دوباره به مناطق شناخته شد؛ غلزی و درانی خواهیم 
رسید. اما پیش از ورود به دل کوهها بهتر است از خیل پونی ۳08166 کاکر یاد کنم که در سیوی 
26 در حلگه‌های سیوستان ودک می‌کنند. و با کوهها و منطقه بلوچان از یه قبله‌شان حدا 
شده و باهم سخت دشمن‌اند. مسافری که به راهء شمال می‌رود در نخستین مرحلهٌ سفر از دادر به 
سیوی وارد می‌شنود. جلگه‌ای خعشک است و خاکی سخت دارد» اما خویازهایی که از کوفها 
سرازیر می‌شوند بخشهایی از آن را بهبود می‌بخشند و اقلا پیرامون شهر سیوی زراعت بسیار خوبی 
دارد. مردم پونی هنوز هم بخشی از ملت افغان را تشکیل می‌دهند و فرمانداری از جانب شاه بر 
آنان فرمان می‌راند. بررسی عواملی که آنان را به اینجا آورده است حالب خواهد بود. استانهای 
جنوبی هند از مردمان خیل پونی پر است. که شاید چند سده پیش (هنگامی که در تاریخ دکن از آنان 


یاد می‌شود) به انجا رفته باشند. 
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در کوههای شمال سیوی (و همچنان در جنوب کوههای سلیمان) بلوچان زندگی می‌کنند؛ اما 
در کوههای جنوب چوتیالی اففانان مستقل را می‌يابيم که احتمالا از بقایای قبیلهٌ لونی 10066 [یا 
شاید لودی] می‌باشند که روزگای در تاریخ هند شهرت داشتند. تاریخ دلازا ک از تا حدی بر 
شکوفایی این قبیله روشنی می‌اندازد وحالب است که بیشتر قبایل افغان که در روزگاران قدیم در 
هند صاحب شهرتی بوده‌اند. از وطن خود تقریباً ناپدید شده‌اند. طبعاً معلوم می‌شود که آنان تنها به 
دلیل فزونی حمعیت (جنانکه بوسفزیان اخیراً به روهیل کند رفته‌اند) به آنجا نرفته‌اند؛ بلکه از مرا کز 
اصلیشان رانده و مجبور شده‌اند تا در ماحراحوییها داخل شده و در نتیجه در خارج به شهرت و 


آوازه بر ستد. 


زواره» تل و چوتیالی 

زواره؛ تل و چوتیالی را می توان دژه‌ای شمرد که به سوی جلگه‌ای وسعت می‌یابد. زواره بخش 
علیای ده از نزدیک چوپر به شمال شرق دوژک 02100 آغاز می‌شود. نخست در میان کوهها 
محدود است؛ اما بزودی گسترش می‌یابد چندان که قابل زراعت می‌شود و حتی یکی دو روستا را 
در خود جا می‌دهد. تل از آن هم فراختر است و وجود فاصله بین کوهها که آث را از شمال محدود 
ساخته است امکان پیوستن بوری و چوتیالی را فراهم ساخته است. . خاک تل و چوتیالی مانند خاک 
سیوی است؛ اما هوایش خوشتر و زراعتش نیز احتمالاً گنترده‌تر است. بوری نیز غالباً به لحاظ 
گستردگی و حاصلخیزی با جلگه پشاور مقایسه شده است و من امکان داوری در اين مقایسه را 
ندارم؛ اما می‌توان گفت که بوری حاصلخیز است وکشاورزی خوبی دارد وجمعیت انبوه آن 
کشاورزند. 

رودی نسیتاً بزرگ در میان بوری به سوی جنوب غرب روان است و زمینها به وسیله جویبارها 
و چندین کاریز اییاری می‌شود. محصولات و آداب و رسوم منطقه همانند خراسان است. که شرح 
داده شد؛ اما پوشا کشان همانند هندیان است. 


ژوب 
«هندوباغ» در میان کوههای شمال بوری و کوههای ۶۸ طول‌البلد واقع و سرجشمه رود ژوب 
است. رود ژوب از این نقطه مسیر شمال شرق را می‌پیمایده تا آنکه در سرماغه با رود گومل یکجا 
می شود. تصور می‌کنم که ژوب نخست بجوی کوچکی در یک درذ تنگ است و هی‌گاهبه یک نهر 
نیع ندرگ تبدیل نمی‌شود؛ امّا در اوایل مسیر از یک جلگه وسیع می‌گذرزد که در آن درختان گز 
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فراوان است. بخشهایی از آن مزروع و محصولاتش گندم» جو؛ برنج و برخی حبوبات دیگر است؛ 
اقا از آن بیشتر به مثابةٌ چرا گاه استفاده می‌شود. برخی از گزارشها مردمان این ناحیه را چادرنشین 
می‌خوانند و برخی آن را ناحيه حاصلخیزی می‌دانند که در آن مزارع و روستاهای بسیاری است. 
شاید این گزارشهای متضاد نتبحة دیدار گزارشگران از,بخشهای مختلف این ناحيهٌ وسیع باشد. 
مسیر پایین ژوب از میان کوههای خشک (بدون گیاه] پیرامون گومل است که به سلسله کوه سلیمان 
می‌بیوّندد. دره ژوب در شمال احتمالا محدود به سلسله‌ای است که به تصور من حد حنوبی سیونه 
داغ 1۲2۳08 5660082 را تشکیل می‌دهد. فاصلهٌ میا مرز ژوب» بوری و سلسلهٌ سلیمان اقامتگاه 
هریال 1۲66۳2111 بابری واگ موسی خیل و کاکر اسوت ۳5016 را فراهم می‌نماید. 

کوهها و ته‌های مختلف منطقهُ کاکر به شبانان اختصاص يافته که جمعیتی بسیارند. کوههای 
غزبی این ناحیه که پیشتر هم به آنها اشاره شده - دره‌های بسیار و جلگه‌های کوچکی دارند که 
برخی بخوبی زراعت شده و برخی مر خهه گا مالداران است. 

در قبیلة بزرگی همچون کاکر کمتر می‌توان توقع داشت که آداب و رسوم یکسانی وجود داشته 
باشد. این قبیله دست‌کم به ده خیل و هر خیل په چندین حامعهٌ مستقل تقسیم شده و رئیس با نفوذی 
پر آنان مسلط نیست. کا کربرشور چنان با ترین همانند است که یازی به توضیح بیشتر ندارد. 

اما بخش دیگر قبیله را که می‌شناسم با آنان که یاد شده‌اند شباهت نزدیک ندارند. گزارشی از 
یک بخش غربی و یک بخش شرقی و ملاحظاتی در مورد خیلهای میانه تصویری از خصوصیات 
آنان را به دست می‌دهد. ۱ 
کنچوغه 

کنجوغه 20۳6000806 دره‌ای تدگ برحانب غربی کوه کند 0 است. خا کی حاصلخیز و 
بیشتر بخشهای آن زراعتی خوب دارد. در بهار همه دره و کوههای پیرامونش سبز و گلزار است و 
اهالی تا اواخر مشغول کار كشاورزي دو فصل و دامداری خویشند و در سرمای زمستان که گاهی 
برف دوهفته دوام می‌کند. نا گزیر بیکارند. درة کوچک کنچوغه بندریج گسترش یافته؛ تا پیش از سی 
میل به سوی جنوب امتداد می‌یابد. بخش وسیع دره ( که به نام اصلی یاد نمی‌شود) تقریباً چهل یا 
پنجاه خانه دارد وزراعث پیرامونش خوب است. اما يشتر در اختیار شباتان و جرا گاه رمه‌ها است. 


کاکر غرب 
همه اهالی کنجوغه بخشی از خیل سونوتیا 5۱7۳:1662 اند و منطقه‌شان در امتداد سرحد غری 
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منطقة کا کر از زاور تا سیونه داگ گسترش می‌یابد. این خیل بزرگ زیر ادارة یک خان است وخان 
در میان خیل خویش و یا دست‌کم در بخش مجاور کنچوغه قدرت بسیاری دازد. اورگوس 
نز00۲ مرکز خان دو منزل از آنجا دورتر و نزدیک سرچشمه رود ژوب است. قدرت خان از 
حانت شاه تفویض شده است. هنگامی که نیای خانٍ کنونی از تجاوزات ترینان و نافرمانی قوم 
خویش به تنگ آمده 35 آتش به سر نهاده -به احمدشاه که دز تویه سرگرم شکار بوده شکایت برد. 
آخش بر سر نهادن در میان برخی از ملل آسیایی نشانة اندوه شدید است "۰ شاه به شکایتش گوش فرا 
داد و «رقم» یا فرمانی نوشت و مردم را به اطاعت از خان موظف ساخت و گروهی از سپاهیان را 
هم به منطقه ترین فرستاد و آن قوم بی‌درنگ به تجاوزاتشان پایان دادند. و سونوتیان هم که از فرمان 
شاه و نزدیکی سپاهیان ترسیده بودند مطیع خان شدند و قدرت او تا کنون برای اخلافش باقی 
است. اما شاید که قدرتش منحصر به بخش شمالی منطقه باشد؛ زیرا تهماس (طهماسب)خان که تابع 
خحان حنوب است چنان در رفتار و کردار نام‌آور شده که بعید است هنوز هم تابع آن خان باشد. 
تهماس خان 

این خان رزمنده بشتر در پی جنگ پیروزمندانه با بلوچان نام‌آور شده است. بلوچان که از 
درگیریهای مرزی با قوم کاکر به تنگ آمده بودند سرانجام بر قوم گاکر تاختند وجنگی به وقوع 
پیوست که صبفه ملّی گرفت. شش هزار بلوچ به فزمان رهبرشان نصیرخان - شاهزاده بلوچ گرد 
آمدند و کاکران که از اين تهاجم ترسیده بودند با رمه‌هایشان به دوزک - میدانی ستگین در ناحه 
بسیار مرتفم کوههای غرب زواره عقب نشستند. این ناحیه را از هر سو صخره‌ها احاطه کرده و 
رسیدن به آن»دشوار‌بود: بلوچان که از استحکام ناحیه در بخش شال آ گاه بودند از ز دره هونا الا 
رفتند. | ازگردنة ۶۸ عبو رکرده از ژواره گذشتند و به در تندگی که تنها راه ممکن به سوی دوژک بود 
4 تهماش خان گذاشت تا آنان خوب پیشق آیند وبه آخرین گردنه برسند. بلوچان در آنجا 
محاصره شدند و همه با فاضل خان فرماندهشان به قتل رسیدند. تهماس خان به هرگونه‌ای که به خان 
سوناتیان بنگرده در نیان افراد خیل از قدرت فراوانی برخوردار است. از خیل درآمدی نمی‌ستاند؛ 
تنها هتگاء رفتن به روستاها هدیه‌هایی که برخی با ارزش است -می پد یرد و چون زندگی درناری 


و سرباز احیر ندارد این هدایا نا محصول زمینهایش برای او کافی است. 





۱- برای کسانی که با زسم عارضین قسطنطنیه نزد وزیر اعظم من توخ یو ب وت مسصت هن شاید 
اففانال حنین وانمود ساز زند که از شدت بینوایی در اتش می‌سوزند. 
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اکنون که سوناتیان جنگ خارجی ندارند و مالیه هم نمی‌پردازند و سالهاست که شاه از آنان 
اسب و سوار نخواسته است» اختیارات خان تنها صرف حل و فصل دعاوی داخلی می‌شود. حل 
دعاوی کوچک به عهده مَکان است. ملک از اختیارات فراوان برخوردار است و به جز اعدام در 
اجرای ه رکیفری آزاد است؛ اما در هر کاری باید از حمایت بزرگان روستا برخوردار باشد وهیج 
کار مهمی را بدون مشورت بحرگه انجام نمی‌دهد. ملک کنچوغه سهم معیّنی غلّه از هر فرد روستایی 
می‌گیرد. با چنین حکومت مقتدری طبیعتاً باید درگیریها اندک و محدود باشد؛ که در آنها هم سلاح 
کشنده به کار نمی‌رود. از دزدی و غارت بندرت خبر می‌رسد. مردم زندگی آرام و مسالمت‌آمیزی 
دارند و چنانکه از کاکری شنیدم. آنان از زندگی بهره می‌برند و به آن خرسندند. 

شبانان در نزدیک کنچوغه در خیمه گاههای کوچک هر یک چهار پنج خیمه ‏ در دره و 
کوههای مجاور پرا کنده‌اند. گاهی به دلیل نبودن علوفه با خیمه گاههای بزرگ یکجا شد؛؛ در بی 
چرا گاه به مناطق دیگ رکوچ می‌کنند؛ در حالی که در پرا کندگی هر خیمه گاه تنها یک خانوار تشکیل 
شود 

آنان سرگرمیهای بسیار دارند. مانعی بر سر راهشان نیست. از قید حکومت آزادند» و با این 
همه جنایتی در میانشان رخ نمی‌دهد. رسم و رواج و پوشا ک مردمان کنچوغه با درانیان فرقی ندارد 
و می‌گویند در تمام خیلهای غربی کاکر نیز چنین است. | کنون با گزارش مختصری ازبوری به شرح 
احوال کاکران شرقی می‌پردازم. 
کاکر شرق 

وسعت و باروری این جلگه و آب و هوای آن پیشتر بیان شده است و اگر چنانکه به من گفته‌اند ح 
گوسفندان هم نه در دشتها؛ که در زمینهای شخم‌زده بچرند. باید کشاورزی پیشرفته‌ای داشته باشد. 
محصولات آن مانند محصولات نواحی غربی است. میوه‌های اروپایی هم در آن عمومیت دارد؛ اما 
شبدر و روناس د رآن رشد نمی‌کند و یونجه هم اندک است. شتر کم است و دیگر حیوانات مانند 
حیوانات نواحی غربی است. 

اهالی در خانه‌های تراسدار در روستاها زندگی می‌کنند و برخی تابستان را در «گدول» 
7015 هایی در نزدیکی روستاها می‌گذرانند. خانان در قلعه‌های کوچک زندگی می‌کنند. 

مردان هنوز کمیس می‌پوشند؛ امّا یک لُنگی را به جای کلاه» عمامه‌وار برسر می‌پیچند و یک 
لنگی را هم بر شانه می‌اندازند. کفشهای پوزه‌دار -چنانکه در هند معمول است -می پوشند. پوستین 
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و شنل نمدی رواج کمی دارد و آداب و رسومشان همانند مردمان نواحی غرب است. 

در بوری» هر چند که مردمانش همه از یک شاخه خیل ساران 2107217گاند. دوازده حامعه 
مستقل وجود دارد. هر جامعه چند روستا دارد و هر روستا هشری دارد. با خانٍ بزرگ رابطه‌ای 
ندارند مک اینکه جنگی بیش آید و متحد شوند. روستاها غالباً با همدیگر در جنگند. گاهی حل 
منازعات را به یک میانجی محول می‌سازند؛ امّا غالباً فیصله با شمشیر است. 

قدرتِ خان؛ در روستا هم اندک است. او برای حل اختلافاتی که در پیرامونش اتفاق می‌افتد. 
جرگه‌ای منعقد می‌سازد. اما مسائل دور را می‌گذارد که خودبه‌خود حل شوند. 

مردمان دیگربخشهای منطقهٌ کا کر به احتمال همانند مردمان کنچوغه یا بوری‌اند و این بنتگی 
به نزدیکی آن به شرق یا غرب دارد؛ امّا مردمان نأحیهٌ مرکزی سرکش تر از هر دو هستند. 

در اینجا در زمستان جلیقه‌ای کوتاه و تنگ با یک شلوار نمدی می پوشند و در تابستان از کمر 
به بالا برهنه‌اند. این کار در هند غیر عادی نیست. اما در میان افغانان می‌تواند دلیل دوری از تمدن 
باشد. 

می‌گوبند کا کران در برخی از نقاط مانند خیبریان در غارها زندگی می‌کنند؛ امّا با وحود شباهت 
در کیفیت زندگی و اقامتگاه در اینجا هم از روحیه غارتگری برکنارند. 

شبانان که بیشتر از کشاورزانند. غالبا در خیمه گاههای کوچک دمانند غرب -براً کنده‌اند؛ اما در 
ژوب در خیمه گاه بزرگی تموکز دارند که همانند شهرکی متشکل از خیمه‌ها است. 

در اینجا گاوهای بنیاری برابر.به شمار گوسفندان نگه می‌دازند. و ا گر چنین باشد آنات"یگانه 
نمونه دامداران سیار در افغانستان‌اند. 

به صورت عموم. بخش اعظم منطقه کا کر کوهستانی است و قابل کشاورزی نیست. اهالی آن 
شبانانی جسور و از فنون؛زندگی.نی‌بهره: اما نناده» صلحجو و بی‌آزارند: 


ناصر 


قبایلی که تا حال یاد کردیم. همه از خود ملک و زمینی دارند و گزارشهای آنها هم بر همان 
اساس مرئب شده است. قبیلهٌ ناصر ملک و زمینی ندارد و می‌توان هرجا از آن یاد کرد. آنان با 
زندگی خانه به دو شانه با دیگر قبایل فرق عمده دارند که مشاهدات من اندکی برآن روشنی 
می‌افکند. 

ناصریان را در بهار در مجموعه‌های سه - چهار خیمه‌ای در مناطق توخی و هوتکی پرا کنده 
می‌يابيم. پس از آن؛ در مجموعه‌های صد یا دویست خیمه با رمه‌هایشان در پی چرا گاه روانند و با 
رسیدن پاییز بار می‌بندند؛ جرگه می‌کنند و به سوی جلگه‌های گرم دامان به راه می‌افتند. ناصریان در 
دو بخش از میان سرزمین دشمنان وزبری می‌گذرند ونوبّت حرکت هر بخش توسط خان و مشران 
نعیین می‌شود. مقصد معیّن هر بخش کنزور 11102007 بر بستر رود گومل است وهمه گروهها از 
ایلاقهای مختلف خراسان مستقیماً به آن سوی رو می‌آورند. در ابتدای سفر از بیابانهای برهوتی 
می‌گذرند که جز همراهانشان کسی را نمی‌بینند. اقا در کنزور همه به هم می‌رسند. جاده‌ها پر 
می‌شود و بی‌نظمی به راه می‌افتد. گروههای متخاصم در این دره گرد می‌آیند و کشا کش بر سر زود تر 
گذشتن از گردنهٌ کوهها آغاز می‌شود. سرانجام در کنزور به مجموعهٌ نامرتب خیمه‌ها می‌پيوندند. 

جمعیت این مجموعه بیش از سی هزار نفر است. رمه‌ها و گله‌های گوسنند و شتر و دیگر 
مایملکشان بیشمار و طبعا بی‌نظمی چنین مجموعه عظیمی قابل تصور است. آنان روزها در پی 
علوفه و هیزم پرا کنده می‌شوند و شبها صداهای مختلفی از گوسفندان و شتران و نعره‌ها و سرودهای 
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ناصریان در این در خاموش می پیچد. چون همه گرد آیند. چلويشتیان تعیین .می‌گردند و.مجد دا به 
سوی داماك بیش می‌روند. 
جنگ با وزیری 

در همین حال وزیریان آماد؛ پذیرایی آنان شده با دقت و مخفیانه تدارک یک جنگ بی‌آمان را 
می‌گیرند. 

خیلها در ژرفای کوهها گرد هم می‌آیند و شاید پیناهنگی در پشت صخره‌ای در تجشش و 
مترضّد شنیدن صدای پای تازه‌واردان باشد. سرانجام صذای ناصربان شنیده می‌شود. درء پر از 
هیاهوی انسان و حیوان می‌شود؛ ایتان همه بر بستر و کرانه‌های رودگومل حمع بط صدا به 
گوش وزیربان می‌رسد و آنأن به واحی تنگ دره‌ها و راههایی فزود می‌آبند که نها آنان آشناننة و 
بر حمعیت اصری حمله ور می‌گردنذ یا درسنگرها کمین می‌کنند تا ناصریانِ راه گم کرده را پاره‌پاره 
کنند. این تدابیر را به دلابل نیبا کی یا هشیاری دشمن اتخاذ می‌کنند. در این مذتِ برخطر که یک 
هفته با ده روز ادامه می‌یابد. ناصریان به گوئه‌ای غیرعادی در خال آماده‌ناش‌اند. 

اختبارات چلویشتیان همه دشمنها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. ترتیب حرکت و وسایل دفاع 
تنظیم می‌شود و تمام قوم یکپارچه به حرکت در می‌آبند. گروههای منتخب به حقاظت پیش ژوه 
جناحها و ساقه می‌پردازند. دیگر ناصربان گوسفندان و شتران را به پیش می‌رانند و آمادگی خویش 
را برای مقابله با خملات دشمن حفظ می‌کتد. آنان بهاین آمادگی لاو ادارند؛ زیرا خصنومت یرنه 
تمایل به تاخت و تاراج را در وزیربان شدت بخشیده است و به هیچ یک از ناصریان که به چنگشان 
افتد. امان نمی‌دهند. سرانجام به گذرگاه زرکنی 21۲161107 می‌رسند و در حلگه‌های دامان از هرز 
سندغلیا تا کوههای مروت پرا کنده می‌شوند. اهر گروه در یک قطعهٌ معیّن زمین چادر می‌زند و به 
اطزاف آن تا جایی که به علوفه احتیاج دارد بیش می‌رود. خیمه گاههای دایره‌وار.می‌سازند و 
حیوانات را شبانه در وسط دایره حای می‌دهند. 
شیوة زیست 

در این حال زندگی در بیکاری و یکنواختی می‌گذرد: ننها دلگرمی و مشغولیتشان در اینجا 
شکار است که بسیار به آن مشتاقند. همه کارها را زنان انجام می‌دهند؛ خیمه به با می‌کنند: هنیزه 
جمم می‌کنند؛ آب می‌آورند و غذا می‌پزند. مردان بیکار در پی گوسفندان روانند و برای این کار هم 
معدودی سنده است. صاحبان استطاعت در این مذت حیواناتشان را به احاره می‌سپارند. کرایه‌ چی 
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یک مرد فقیر را برای همراهی چهارپایان استخدام می‌کند و یک سوم کرایه را به او می‌دهد. 

زنان گشاده‌روی‌اند؛ ام پا کدامنی و آزرمی که ویژه قبایل بدوی است در آنان نیز عمومتّت 
دارد. 

هنگامی که برف بر «تخت سلیمان» آب می‌شود. بزرگان خیمه گاهیا به خان بزرگ پیام 
می‌فرستند تا وفت جرگه را تعیین کند و در روز موعود همه به خیمه خان می‌روند. وقت حرکت و 
مسیر معیّن می‌شود. چلویشتیان تعیین می‌گردند. خیمه‌ها را می‌کنند و آهنگ خراسان می کنند. 

یله ناصر -چنانکه دیده شده است کاملاًبه گله‌ها و رمه‌هایش متکی است. از پشم گوسفندان 
پارچه خیمه: نمد و جوال می‌سازند. از پوست آنها پوستین و چیزهای دیگر می‌دوزند. از شیر میش 
پنی روغن و قروت( کشک) می‌سازند که خورا ک عادیشان است. وگوشت گوسفند تنها خوراک 
اغنیا است. با محصولات فراهمآمده از گوسفندان و درآمد کرایهٌ شتران برخی از ما یحتاجشان را از 
خارج تهیه می‌کنند. خیمه‌ها و دیگر چیزهایی که برای کوچیان اهمیت دارد بر شتر حمل می‌شود. 
گوسفندان و شترانشان بسیار است و.فر بخش اقتصادشان متناسب با زندگی کوچیانه و نیازمندی 
علوفه چهارپایان تنظیم شده است. خیمه‌ها پشمی و سبک است. همه اثانشان یکی دو دست 
لباس. چند جوال پشمی و چند ظرف سفالی يا برنجی است. 

بوشا کشان حد وسط میان جامةٌ قبایل شرقی وغربی است؛ اما عمامه بزرگ و سفید. آنان را 
بیشتر به شرقیان همانند می‌سازد. سیاه چرده؛ بدگل و خردجثه‌اند. رفتاری بدویانه و ظاهری خشن 
و زننده دارند؛ اما مردمی راستکار و بیآزارند. 
حکومت 

حمعیت ناصریان را دوازده هزار خانوار گفته‌اند. حکومتشان همانند حکومت قبایل آزاد است؛ 
و این وضع برای یک قوم کوچی شگفت آور است. اقا وضعیّت خاص آنان علّت چنین حکومتی را 
آشکار می‌سازد. تأثیر عادات کوچیان بر تأسیس حکومت استبدادی از گذشته‌های دور مورد بحث 
مورخان جامعهٌ بشری قرارگرفته» وضعیت سیت 56/1۳18 های باستان و تاتار 1۵71211 های امروز 
نظراتشان را تقویت می‌نماید. امّا این مطالعات و دلایلی که برای تقویت آنها آورده می‌شود. ظاهرا 
برگرفته از مطالعةٌ اوضاع جوامعی است که کاملاًمالدارند و در آنها چندین میت آزاد و مشخص 
زندگی می‌کنند که افزایش رمه‌هایشان آنان را مجبور به گسترش حدودشان می‌سازد و این کار منجر 
به جنگ می‌شود و بخشهای مختلف قبیله یکپارچه و متحد شده و تحت یک رهبری مشترک در 
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میآیند. این استدلال در مورد قبیله‌ای که در یک منطقهٌ زراعتی زیسته و رمه‌هایشان در بیابانهای 
دورتر از مزارع می‌چرند صدق نمی‌کند . شاید به همین دلیل است که می‌بينيم قبیلهٌ ناصر هم از 
آزادیهای بسیاری دیگر از قبایل افغان برخوردار است. . حکومت باثبات و رسوم می تأمین کنند؛ 
صلح و آرامش آننگ هنگامی که ین گفتف هر فرد زندگی دلخواه خویش را دارد و از قیدویند 
حکومت کاملاً آزاد است و تعیین یک چلویشتی موقت برای حفظ امنیت در طول سفر کافی است. 

وضعیت واقعی رئیس ناصریان برای من حقیقت این نظریه را ثابت می‌سازد. چون مردم در 
خیمه گاه گرد آیند تحت اداره رئیسانشان فرار می‌گیرند؟ بدون اینکه به خانِ بزرگ مراحعه‌ای داشته 
باشند و چون در نواحی پرا کنده می‌شود؛ نیازی به حکومت ندارند و چون عزم کوج داشته باشند 
بی‌درنگ به خان خویش خبر می‌دهند. . جون از منطقه دشمن بگذرند خان به ریاست چلویشتیان 
تعیین و صاحب اختیا رات فوق‌العاده می‌شود که مورد احترام با موحب اند يشه تمام قبیله می‌گردد. 

هر نک مورد آهمت طقف در مقراهیگامی ثابت شد که جرس خان -رئیس کنوتی قبیله ناصر - 
از همراهی قبیله در یک سفر خودداری کرد و می‌خواست با دویست سیصد تن از بستگانش در 
دامان بماند تا سرورخان را در برابر وزیربان یاری کند. قوم در انديشه افتاده گفتند که سفر بدون 
خحان ممکن نیست. انان در تقاضایشان چنان حدی بودند که جرس خان ناچار شد از تصمیمش 
بگذرد و آنان را در کوج به خراسان همراهی کند. 

خان و رئسان از خانواده‌های اعبان انتخاب و در صورت نداث شتن شایستگی برکنار می شوند. 
اختلافاتشان توسط ملک (یا مشر) حل می‌شود. او می‌تواند - بدون مراجعه به جرگه - مجرم را 
اخراج کند. تصمیم حرکت و توقف خیمه گاه نیز با او است. شاید گروه چهار پنج نفری بروند و در 
موردی به او مشوره دهند تا اگر او فیصله‌اش را اعلام کرد. آنان نا گزیر میپذ برند. 

ناصریان به شاه مالیه می‌دهند و اين مالیه اکنون به عبدالرحیم خان اختصاص دارد. ظاهراً این 
عمل موّید ادعای همنژادی با هوتکیان است. هوتکیان ناصریان را همسایه می‌خوانندند نه 
خویشاوند. برخی آنان را اصلاً بلوچ می‌دانند؛ اما آنان به پشتو تشتو سیم هي گویند و سخت ازضای 
اصالت افغانی دارند. بررسیها نشان می‌دهد که ممکن است آنان از نژاد دیگری باشند. 
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۱ 
بلخ یا با کتریا و ازیکان 


با تکمیل گزارش افغانستان ‏ | کنون به شرح دیگر ولایتها و توابع سلطنت کابل خواهم پرداخت. 
در این گزارش باید ترتیب جغرافیایی که پیش از روابط ناهماهنگ آنان با حکومت دُرانی مورد 
لا خواندگن خواهد بو رعایت شوة.به اي ریب از شمال آغاز میکنم و پس از گزارش 
بلخ با شرح مناطق ایماق و هزاره به هرات پیش خواهم رفت. از آن جا مسیر جنوب شرقی را به 
سیستان» بلوچستان و سند خواهم پیمود. سپس دو باره به شمال رو خواهم کرد و به کشمیر و مناطقی 
که آن دره‌های معروف را با مناطق اقوام بردرانی پیوند می‌دهد. خواهم رفت. 

پیش از این به دشواریهای اطلاق نام ولایت افغان بر ترکستان اشاره کرده‌ام. تعیین وسعت داخل 
این حدوة نیز همین گونه دشوار است. در حال حاضر متصرفات واقعی افغانان در ترکستان محدود 
به حومهٌ بلخ یعنی نواحی پیوسته به آن است. امّا در واقع توابع بلخ هم در تصرف کسانی است شهر 
را در تصرف دارند. این نواحی از شمال به آمو از جنوب به کوههای هندوکش و کوههای پاروپامیز 
از شرق به بدخشان وازغرب - عموماً به بیابان محدود است. طول این ناحیه. از شرق به"غرب 
نزدیک به دویست و پنجاه میل و عرض آن از شمال به جنوب یکصد تایکصد و بیست میل است. 
بخش جنوبی ناحیه کوهستانی و پیوسته به هندوکش است. این بخش عموماً سنگی؛ ولی دارای چیند 
دره خوب و شاداب است. 


مجاورت با کوهها ذخیر؛ آب بخش مرکزی منطقه را که یک جلگة حاصلخیز است تأمین 


۱- [منظور ملف از نام اففانستان در اینجا مناطق اففان‌نشین (پشتون نشین) است]. 
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می‌نماید. بخش شمالی برجانب آمو شنزار و نامزروع است. بخش شرقی ولایت که کوهستانی است 
بهتر از بخش غربی آن است که هم‌مرز با بیابات است و طبیعتش نیز با آن همانندی دارد. 

سراشیبی سلسله کوههای بزرگ بسیار تند است و بخش پایینی بلخ؛ نزدیک آمو بسیار گرمتر و 
کم ارتفاع تر از آن بخشهای افغانستان است که متصل به دامنهٌ جنوبی کوهها است. 

بلخ به پرورش اسبانٍ چالا ک و قوی شهرت دارد. شمار بسیاری از این اسبان صادر می‌شود. 
ولایت به دلایل مختلف به چند ناحیه تقسیم شده است. برخی از اين نواحی اگر چه اکنون 
یگپارچه‌اند؛ پیش از این در ادار؟ حکومتهای مختلف بوده‌اند و برخی دیگر که پیشتر متحد بوده‌اند؛ 
ا کنون حدا شده‌اند. 

بخشهای موحود به ترتیب از جانب غرب - عبارتند از میمنه, اندخوی. شبرغان؛ بلخ خاص 
(حوعهٌ متصل به هرکز)؛ خلم حضرت اما کندن خوست. اندراب و تالقاف. سه تقو بات 
کم‌اهمیت و کوچکند وهرچند مجاور بیابان وکم‌آب‌اند. خاک خوبی دارند و می‌توان آنها را زیر 
کشت آورد؛ اما | کنون شبانان کوچی آزبک و ترکمان در آنها زندگی می‌کنند. 

بلخ شایسته گزارش مفصلتری است. شهری که نام ناحیه از آن گرفته شده پیشینه‌ای کهن دارد. 
بونانیان روزگار اسکندر آن را باختر یا باکتربا می‌نامیدند؛ اما پیش از آن پایتخت ایران و مقر 
سلطفت کبهخسرو بوده است. که می‌گویند همان کورش بزرگ است. همه آسیایان؛ بلخ را کهنترین 
شهر دنا و آالبلاد (مادر شهرها) می‌دانند. امروز این شهر آن شکوه پیشینه را باخته است. 
ویرانه‌هایش هنوز در ناحیه‌ای وسیم برحاست که دیواری آن را در بر گرفته و گوشه‌ای از آن هنوز 
مسکون اسث. بخشی را پادگان؛ که مقر حا کم درانی است اشغال کرده و معدودی سپاهیان شاهی و 
برخی از هندوان در آن اقامت دارند. پیرامونٍ بلخ هموار و حاصلخبز است. می‌گویند سیصد و 
شصت روستا دارد. و با «هیجده نهر». که از «بندامیر» و کوههای باروبامیز میآیند سیراب می‌شود. 
گزارش ویژه‌ای از اين نهرها ندارم. اما باید بزرگ باشند و زمینهای بسیاری با آب آنها زراعت 
شود. تنها مالیه سالانهٌ یک نهر که از جانب شاه به پسر میرقلیچ علی اعطا شده هفتاد هزار روپیه 
معادل ته هزار پوند استرلینگ می‌شود. بخش غربی ناحیه نیزاری انبوه است که هرچند مسافران را 
میآزارد؛ نشانهٌ شادابی زمین است؛ اما شمال بلخ چنین نیست و تا کرانهة آمو شنزار و نامزروع است. 

خلم در حنوب بلخ یشترکوهستانی و نامزروع است. مر زش تاشقرغان جای مهمی است و در 
دود فشت هزار خانه دارد. «حضرت امام» که | کنون وابسته به خلم است ناحیه‌ای نامساعد و 
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شنزار است. 

کندز بیشتر هموار است ولی در بخش جنوبی آن کوههایی از هندوکش امتداد یافته و دره‌های 
زیبایی با انواع میوه‌ها دارد. بخش هموار کنز نیز حاصلخیز است و با چندین نهری که از هندوکش 
سوچجشهه می‌گیزند» آیباری می شود حوة شهی‌ماننه پاغی زراعتا شدم اسّت وشرومان بسیاری به 
آنجا می‌روند. شهرکی زیباست و برابر تاشقرغان وسمت دارد. 

خوست 1511051 و اندراب نواحی کوچک و کوهستانی ولی حاصلخیزند. که بر جانب شمالی 
هندوکش واقم شده‌اند. مردمانش تاجیک‌اند و ارتباطشان با کندز است. 

تالقان در شمال شرقی بلخ ناحیهٌ کوهستانی است که تا بدخشان امتداد دارد و حاصلخیز و 
برحمعیت است "۰" 
ازیکان 

قبیلةٌ حا کم بر بلخ و در واقع بخش عمد؛ٌ جمعیت به ملییت آزبک تعلق دارد و شایسته است که 
بدون توجه به کسانی که در این ناحیه ساکنند؛ گزارشی از این مردم بیاورم. ویژگیهای محلی را 
مجددأً باد خواهم کرد. 

ازبکان نخست در حدود اوایل سد؛ شانزده میلادی از سیر دربا(یا سردریا < سیحون) گذشته بر 
متصرفات دودمان تیمور لنگ سرازیر شدند و خیلی زود آنان را از بخارا؛ خوارزم» فرغانه راندند و 
بیم و هراس را تا دورترین نقاط امپراتوریشان گسترش دادند. آنان اکنوث افزون بر بلخ نواحی 
خوارزم (با آرگنج) و فرغانه را هم در اختیار دارند. شنیده‌ام که آزیکان تا آن سوی شرق بلوت تاغ 
وحتی دست کم تا تن حضور دارند اما در این مورد اطمینان ندارم. آنان به گروه بزرگ نهادی؛ که 
در میاه اثرک نامیده می‌شوند: متعلق‌اند و با مغولان و منچوران مّتی را تشکیل می‌دهند که ما تاتار 
7 می‌نامیم. هریک از این بخشها زبان ویژه خود را دارد و زیان ثُرکان در تمام غرب آسیا 
انتشار بافته است. 

آزبکان, تاتاران بومی چین تا خن و شایدتاقراقروم؛قراقان" و دیگر قبایل ماوراء سیردربا بیشتر 
امالی قبچاق و کریمیه. ترکمانان و ملتهای حاکمهة امپراتوریهای ایران و ترک به ترکی - که زبان 


مادریشان انست"- شخن می‌گویند. برختی واژه‌هنای برا کننده ایس زنان در روسیه او لغات و 


متشکل از ملیتهای همجوارند. ازبکان قزاقان اخیر یا کازاخ را قزاق اروس یا اروس ‏ قزاق می‌خوانند. 
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اصطلاحاتی در زبانهای کابل و هندوستان یاقت می‌شود. تصور می‌شود که در ترکی فرفانی خالص 
است. زبان ترکیه با واژه‌ها و اصطلاحات خارحی در آميخته و زبان ترکی در ایران از کاررد فراوان 
زبان فارسی توسط فاتحان ترک اثر پذیرفته است. حتی تصور می‌شود که ازبکان بخارا هم زبان 
خویش را به بهای یکدست بودن آن غنی ساخته و تصفیه کرده‌اند. 

حکومتهای ازیکان و افغان کاملاً متفاوتند. اقلاً در بخارا و فرغانه همه چیز در دست 
فرمانداران است و هیچ نشانه‌ای از حکومت مردمی دیده نمی شود. آثار اشرافیت ثیز در آن اندک 
است. ازیکان این ممالک به دودمانها و قبیله‌ها تقسیم شده‌اند. حتی در میان شبانان خانه‌به‌دوش نه 
اختیارات قضایی است و نه جرگه‌های قومی و انجمنهای اعیان - چنان که در میان افغانان به رفع 
اختلافات و حل مسائل می‌پردازند - وحود دارد. مملکت به نواحیی تقسیم شده که بر هر یک 
افسری از جانب امیر حکومت می‌کند. هر ناحیه به نواحی کوچکتر و تحت فرمان افسران کوچکتر 
است که به احرای امور قضایی و ستاندن مالیه می پردازند. حکومتهای روستایی نلن است که در 
تمام شرق می‌توان یافت و سرانجام در اینجا در انتخاب رئیس ده با آق قال برخی ملاحظات 
نژادی و نفوذ مردمی رعایت می‌شود. این افسر منتخب به سفارش پروتمندترین فرد روستا. از 
طرف امیر (یا حاکم) گماشته می‌شود. هرچند که در انتخانب آق‌سقال ثروت و شایستگی موّثر 
است. بازهم این مقاأم تا مدتی دراز در انحصار یک خانواده می‌ماند. او در واقم یشثر گماشته و در 
تحدد مت روستامان است تا مامور فناهء و حکومتاق اارات مهمتتگارد. 

در کنار این افسران کشوری و لشکری کسان دیگری که در میان موه اهمیتی دارند؛ «بای» 
نامیده می‌شوند. که قدرتشان برخاسته از ثروتشان است. همین‌گونه در سپاه همه چیز بسته به 
انتصاب حکومت است. مینگ‌باشی یوزباشی» چورآغاسی (فرماندهان هزار نفری. صد نفری و ده 
نفری) را می‌يابيم که نشاندهنده تقسیمات سپاه استبدادی و ارتباطی با تقسیمات فبیله. خیل؛ 
روستا و فرماندهان موروئی ندارد. 

می‌گویند در بخارا مردانٍ [نظامی] به دسته‌های ده نفر نقسیم می‌شوند که هر دسته یک خیمه: 
یک سماور و یک شتر دارند. ظاهراً در این ترتیب روابط خانوادگی و آزادی فردی درنظر گرفته 
نمی‌شود. تنها اختیارات علما و روحانیون از حکومت نشأت نمی‌یابد و نفوذ مهمی هم دارند. 

آزیکان هنگام تشرف به اسلام محتملاً قوانین و سازمانهای معدودی داشته‌اند؛ زیرا آنان نظام 


شریعت اسلاهمی را بتفصیل و تمام بد بر فته‌اند و آن را در همه حوانتب حکومت وحتی در امور 
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شخضی راهتما می‌دانند. مالیه بر طبق دستور قرآن گرفته شده: مشر آن صرف خیرات می‌گردد: 
مور قضای را هم قاضی براساس شریعت اسلامی اجرا می‌کند.باده نوشی و حتی دود کردن تا کو 
کایلا ممنوء است و متخلفان مانند حنایتکاران و راهزنان کیفر می‌بینند. 

پادشاه بخارا را امیرالممنین می‌خوانند و او بخشی از روز را صرف تدریس علوم دینی صرف 
می‌کند و پاس بیشتر شب را به نماز و شب‌زنده‌داری می‌گذراند. پیشنماز مسجد خویش است و در 
مجالس ترحیم مردمان عادی هم شرکت می‌کند. قلیچ علی بیگ حا کم بلخ پیوسته در خیابانها پیاده 
می‌رود؛ چه. هرگاه سواره باشد. شاید که پایش بالاتر ازسرهای موّمتان راستین قرار گیرد. 

دریافت اختلافات عمده میان حکومت آزیکان و حکومت افغانان دقت و تفکر می‌خواهد و 
اطلاعات من در این مورد چنان اندک است که اگر شایستگی این کار را هم داشته باشم به خود 
از بررسی این موضوع را نمی‌دهم. با اين همه باید گفت عللی که پیشتر به آنها اشاره شده است 
مانند قدرت فوق‌الفاد؛ رئیسان تاتار باید عملاً خیلی مثر باشد که توانسته است آزبکان را مطیم 
سازد و تنها دانستن این که چگونه ان قدرت از رئسان به حکومت منتقل شده دشوار است. در 
مورد بخارا می‌دانیم که این امر نتیجهٌ یک کوشش دوامدار است. و از مدتی دراز قبایل و افوام را 
پرا کنده و مخلوط ساخته‌اند و رنیسانشان را از مناصبی که آنان را با توجه به پیوندهای نژادی بر 
مردم مسلط سازد؛ دور داشته‌اند. شاید دیگر حکومتهای آژیک همجنین روشی را به کار گرفته 
باشند. در مورد چگونگی به کارگیری اين وسایل می‌توان تصوراتی داشت. 

ازبکان به مرا کز کنونیشان فاتحانه وارد شدند و نیرویی که رهبرشان در سپاه به دست آورده بود 
دوام کرد تا آنان که در سپاه بودند به صورت یک ملّت تثبیت شدند. ممکن است ملایان قدرت 
رهبرشان را تحکیم بخشیده باشند؛ زیرا آنان متحدان حکام کشورند و در چنین موارد. متحدٍ کسی 
هستند که قدرتش بیشتر باشد " و سرانجام. قلمروی که در دست ازبکان است هموار است و امکان 
ماندن جوامع مستقل کوچک در آن نیست و تأثیر این عامل در تحکیم قدرت حکومت مرکزی 
بیش از همه است. این داوری در مورد ازیکان مقیم در قلمروهای استوار صدق می‌کند. مناطق 
کوهستانی حصار و ناحيهٌ باتلاقی شهرسبز به یک اندازه برای شاه بخارا غیرقابل دسترسی‌اند. که در 
نتبحه از قدرت او به دور و تحت ادار؛ُ رئیسان قبایل خویش که در همان متاطق زندگی می‌کنند؛ 





۱-با جنیه اتحادی قدرت ملایان نیز به وسیلاٌ حکومت تحکیم می‌یابد. ممکن است عالمان استانبول 
ب" بت ی زر می نبرل هم 
در نتبحه جنین اتحادی جنان قدرتی یافته باشنل. 


۳۹۸ افغانان, جای, فرهنگ, ناد 


باقی مانده‌اند. اما تمام دولتها علی‌السویّه مردم را به بردگی می‌کشند و در تمام ترک‌نوادان تنها 
ترکمانان حکومت مردمی دارند. 

ازیکان بلخ که در همه چیز همانند ازیکان آن سوی آموی‌اند در یک مورد خاص با آنان 
اختلاف دارند؛ اینان به صورت قبایلی تحت فرمان رئیسان نیرومند قبایلند. این ویژگی شاید به 
دلیل این باشد که کوهها آنان را از حکومتی کابل. که به آن تعلّق دارند حدا ساخته و اینکه با دولت 
رقیب بخارا هم مرزند. این هردو عامل مانع دست‌اندازی شاه بر حقوق رئیسان محلی شده است؛ 
ولی عامهُ مردم همچون دیگر نواحی فرمان می‌برند. 

ازیکان عموماً کوتاه قد و نیرومندند. پيشاني پهن. گونه‌های برجستة استخوانی» ریش تک و 
چشمان ریز دارند. سیمایشان روشن و شُرخ‌وش و مویشان عموماً سیاه است. زیبایی ترکان مکرراً 
مورد ستایش شاعران فارسی زبان قراررگرفته. ولی آنچه شرح دادیم چندان فوق‌العاده نییست. مگر 
اینکه آنان را با تاتاران سیه‌چرده‌ای که چشمان تنگ و سیمای نامأنوس " دارند مقایسه کنیم. 

پوشا کشان عبارت است از پیراهن و شلوار کتان و قبایی که آن را چپن می‌خوانند و از بارچة 
ابریشمی یا پشمی است؛ پارچه‌ای بر کمر می‌بندند و روی آن هم [در زمستان] پوستین با نمد 
می‌پوشند. در زمستان برخی کلاء پهنی که سجاف پشمی دارد و برخی نوعی کلاء که قلپاق نام دارد 
به سر دارند؛ امّا جامهٌ ملی ایجاب می‌کند که عمامهُ سپید بر روی قلپاق پپیچند. پاپوش همه چکمه 
است. پاپوش ناداران همانند پاپوش کابلیان است. اما ثروتمندان هميشه مسحی به پا دارند و 
دیگران تنها در سفر مسحی می‌پوشند. مسحی از چرم نازک و ملایم و بدون پاشنه و تخت است و 
هنگام بیرون رفتن باید روی آن کفش پوشید. به جای جوراب همه پایتابه می پیچند. هر مرد کاردی 
بر کمر آويخته و آتشزنه‌ای نیز همراه دارد". زنان هم چکمه به پا دارئد و لباسشان همانند مردان 
است. دستمال ابریشمی به سر می‌بندند و یک پارچه کتان با ابریشمی روی آن می‌اندازند. 
زیورالات طلایی ونقره‌ای دارند و مویشان به صورت گیسهای بافته واز وسط سر آویخته است. 

صبحانه‌شان نان و چای است و نان را خلاف معمول آسیا تا دو هفته نگه می‌دارند. چایشان 
جوشانیدهای از برگها است. شیر و کره با پیشتر روغن گوسفند هم می‌خورند. شکر تنها به اغنی 
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۲- تطزیر سیمای ازبکان نزدیک شهر‌ها را نشان صمی‌دهد. سیما و رخساره سبیه رردان زی 
۵ نزدیک بخارا ست که بدرش اک و مادرش سل ه بو ده‌اند, الیته یک ازبی خالص سیمایی 
خشن تر دارد و بیابانگردان حامه زمخت تر می بوشند. 


بلخ یا باکتریا و ازیکان ۴۳۹۹ 


تست سس تست 
می رسد. .غذای مفصل را شام صرف می‌کنند که پلو, گوشت وخورش -مانند غدذای افغانان است. 
لبته غنبا خورشهای متنوعی دارند. ازبکان گوشت اسب را بسیار خوش دارند» ولی چون گران 
است به شت گاو قناعت می‌کنند. اغنیا برای استفاد؛ گوشت اسب تمام سال آن را می پرورند. تا 
فربه شود. ینوایان تنها در زمستان از چچنین خورا کیها بهره‌مند می‌شوند. نوشابةٌ ملیشان قجز 
وزصون نشته بخش و معروف است و آن را از شیر مادیان می‌سازند. شیر را بعد ازظهر در مشک - 
مانند مشكي آب -ریخته و می‌گذارند که تا ساعت دو یا سه بامداد روز بعد بماند. سپس آن را اقلا تا 

صبح به هم می‌زنند اما هرچه بیشتر بیشتر بماند بهتر است. این نوشابه سپیدوش و ترش است و در دو ماه 
بایان تابستان فراوان یافت می‌شود و یرای کسانی که میسر است از آن بسیار می‌نوشند. قمز خرید و 
فروش نمی‌شود و برای کسانی میسر است که مادیان کافی داشته باشند. نوشیدنی دیگر بوزه نام 
دارد و ارزانتر اشت. اما نوشیدنش شدیدً ممنوع است. بوزه از تختر حبوبات -مخصوصاً ارزن - 
ساخته می‌شود و شباهت به جوشیر -یاآماج آردحو دارد و ترش مزه است. این نوشیدنی در آسیا و 
عربستان هم معروف است. . آزیکان با وحود استفاده از این مشروبات دصموماً مردمانی هتین و 
موقرند. 

برخی از آزیکان در خانه‌ها و برخن در خیعه گاهها زندگی می‌کنند. خانه‌ها؛ روستاها و 
قپرها بان رخا هروه و هر م0 ان ای ۳۰۱۱۰۳۵ ۰ . خیم ازیکان 
«خرگاه» نامیده می‌شود که ظاهراً در تمام مناطق تاتار» بخشی از ایران و حتی در بخشی از چین هم 
رایج است. . خرگاه گرد است و با توفال و ترکه‌های باب یک شبکه کاری شده و روی آن را با نمد 
سیاه با خا کستری می‌پوشند. سقف آن با چارچوب که با تخته یا چوب گردی در وسط محکم 
می‌شود. به صورت گنبدی در می‌آید. خرگاه هم از نگاه گرما و هم حفاظ بهتر از خیمه‌سیاه افغانان 
است. ترکان آن را عموماً قرائیو (خانه سیاه) و خیمه گاه را ایوال می‌نامند که متشکل از پیست تا 
پنجاه یمه است. 

بسیاری از بخازایبان در خیمه‌ها ندگی,می‌کنند و نا گژزیر به دنبال چرا گاه روانند؛ زیرا 
سرزمینشان ترکیبی از بیابانهای بی‌حاصل است. 

فرفانه سرزمینی حاصلخیز است و آبش از کوههای مجاور تأمین می‌شود و کمتر قبایل 
خانه به دوش دارد. در خوارزم و نواحی میان بخارا و دریای خزر قبایل خانه‌به‌دوش بسیارند. اما در 
بلخ شمارشان از شمار مقیمان (خانه داران) بسیار کمتر است. آنان اسب و شتر می پرورند و چندان 
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اسب دارند که در ترکستان کمتر کسی را پیاده می‌توان دید. دریوزه گر هم وان برایتت است. با 
دست‌کم ‏ شتر با خری دارد. طبعاً ازبکان سوارکاران جلدی دارند که تاخت و تاراجشان را آوازه‌ای 
است. اسلحه‌شان نیزه 2 کین و بلند و سپری است. معدودی از آنان شمشیر هم دارند؛ اما دارای 
جند دشنه بلند و کاردند. 

در جنگها با هم سخت غریو می‌کشند و ففننی که با آنن درگیر شده‌اند ین غریوها را 
هراس انگیز توصیف می‌کنند. آزیکان سپاه را به سه بخش تقسیم می‌کنند؛؟ طوری که بتوانند دوبار 
حمع شوند و سومین بار شکستِ کامل است. آنان سپاهیان خوبی‌اند و در برابرگرسنگی» تشنگی و 
ماندگی یایدازی شگفت‌آوری دارند. 

بیرحم و نامتمدن دانستنشان درست نیست و این نظر شاید از یکی پنداشتنشان با کلموکان و 
دیگر قبایل بدوی تاتار, که در میان آزبکان و روسان‌انده پیدا شده باشد؛ یا منایعی که اطلاعات ما را 
فراهم می‌آورند. چنین توصیف کرده‌اند. شاید رسم برده‌داری و برده‌فروشی باعث باور 
نفرت‌انگیزی نسبت به آنان شده باشد. متأسفانه اين رواج نفرت‌انگیز منحصر به آزیکان نیست. 
بی‌گمان؛ قوانین جنگیشان بسیار وحشیانه است. هرگز دشمن را امان نمی‌دهند. مگ ر کافر و شیعه ۷ 
را که می‌توانند برده‌وار بفروشند. آدم در بخارا مانند حیوان به فروش می‌رسد. ازجهات دیگر 
براساس متابم اطلاعاتی من که هم از مسافران افغان و هم از تاجیکان بلخ و بخارا دریافت کرده‌ام 
ازبکان مانند همهُ آسیاییان مردمان خوبی هستند. می‌گویند مردمانی بالنسبه صمیمی و درستند. 
اندک درگیریهای انفرادی دارند. اما قتل بندرت ژُخ می‌دهد. در شرق ممالک معدودی هستند که 
آرامبخش تر از بخارا باشند. آنانی که ازبکان را تاتاران وحشی سرگردان در نواحی دورافتاده و ناآشنا 
می‌پندارند. شگفت زده خواهند شد اگر ببینند که جمعیت بخارا با پشاور همسری می‌کند و از این 
نظر جز لندن بر همه شهرهای انگلستان مقدّم است. 

بخارا چندین مدرسه دارد که هر یک برای شصت تا ششصد طلبه دارای تسهیلات است ". 


مستمری طلبه از طرف شاه یا سازمانهای خصوصی پرداخت می‌شود. بخارا کاروانسراهای 





۱- مثلاً مدرمة کوکلتاش سیصد حجره هر حجره با گنجایش دو طلبه دارد. اطلاعات مربوط به مدارس و 
دعر موضوفات در مورد بخارا؛ در نامه تاریخی ۳ میر عرّت‌الله نمایندة مقیم بخارا آمده است. البته این 
مدارس مانند کالجهای اروپا نیستند. . دروس مهم آنان الهیات و فقه است و در مطال لبی که نزد ما اهمیت دارد؛ 
ازبکان بسیار پس مانده‌تر از افغانان‌اند. مثلا پزشکی به عهدة پزشکان ستّاری است که از دیگر ممالک امده‌اند 
و بسیاری از بخارایان برای تحصیل علم به پشاور می آیند. 
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متعددی دارد که بازرگانان همه ملتها در آنها با اشتیاق همدیگر را می‌بینند و شاه و مردم که بیش از 


همه به آیین خویش باور دارند؛ در برابر همه ادیان بردبارند. 


بار دیگر بلخ 

| کنون به بلخ بر می‌گردیم و گزارگی از تاریخ و اوضاع کنونی آن می‌آوریم. در بلخ مردمان 
تاجیک و عرب هم در کنار أزبکان زندگی می‌کنند. عربان با آنکه دیگر زبانشان را از یاد برده‌انده با 
تاجیکان فرق دارند. معدودی هنوز زبان خویش را هم حفظ کرده‌اند. منابع معتبر تمام حمعیّت بلخ 
را یک میلیون نفر می‌دانند. بلخ به دشت نادرشاه افشار فتح شد و ظاهراً بدون-دشواری شیاراوش 
آنکه احمدشاه خود به آنجا رود به دست او افتاد. 

بلخ و پیرامونش زیر فرمان شاه است. و همه رئیسان آزبک آن ولایت هم مطیع شاه هستند. 
حتی می‌گویند بدخشان هم باجگزار اوست. رئیس گندز پیش از مرگ احمدشاه یا اندکی پس از 
جلوس جانشینش سر از یوغ افغان بیرون کشید و در برابر سه لشکری که به مقابلٌ او فرستاده شده 
بودند -با آنکة سومین سپاه نیرومند تحت فرمان سرداز جهان خان برحسته ترین ژنرال احمدشاه بود - 
پیروزمندانه مقاومت کرد. در ۱۷۸۹م که تیمورشاه در بلخ بوده پیش از نبرد بر ضد شاه بخارا : رئیس 
کندز را به پرداخت باح مجبور ساخت؛ اقا به خاطر اهمیّت آن بخنگ نتوانست اقدام موثری بر ضد 
او به عمل آورد. بلخ ظاهراً پس از این لشکرکشی از نظر افتاده و بدبختیهای بسیاری را تحمل کرده 
است. ولایت مورد حمله قرارگرفت و شهر به محاصر؛ شاه مراد آژبک درآمد و مدتی تمام ولایت 
بجز بلخ و خلم به دست اللهوردی‌خان تا 73112" افتاد. اللهوردی خان رئیس یک قیله مستقل 
ازبک ومرکز اصلی او قرغان تپه برکرانة شمالی آمو بود. قلیچ علی بیگ که از طرف حکومت درانی 
حا کم بلخ بود از بلخ و خلم دفاع کرد و مقام مهم از دست رفته اش را بازیافت. او از اشراف‌زادگان 
خلم بود واز طرف شاه کابل لقب ازبکی آثالیق داشت. حوز؛ٌ قدرتش نخست محدود بود ولی 
شایستگی او موجب شد تا نخست رعیّت سرکش خویش را مطیع ساخت. پس ایبک. غوری مزا 
دره‌گز و مناطق دیگر را تصرف کرد. سپس در بیرون راندن اللهوردی تاز سهم مهم گرفت و ناحیهة 
حضرت امام را از او بستاند و در کندز دستِ بالا یافت و در تصرف آن مساعدت کرد و با خان کندز 
خویشاوندی یافت. داودخان با آنگه از قلیچ علی قدرت و منابع پیشتری دارد بسیار تحت نفوذ و به 
مقابهٌ یکی از معاونان آوست. سپس از قدرت خویش در منظطته واز تمام نفوذش در دربار استفاده 
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مناسبی مقداری از اختیارات حاکم را به خودش منتقل سازد و حتی با جلب رضایت یا تغافل شاه 
در برابر آن حا کم بایستد. 

سرانجام در ۱۸۰۹ برادر زادُ شاه 1 بود به حا کم بلخ پناه 
برد و حا کم به پشتیبانی او برخاست. معلوم است که شاه شجاع آماده بود قلیچ خان را فرمان دهد تا 
در برابر اين مُدعی سلطنت دست به عملیّات بزند. همان بود که قلیچ علی بر حا کم تاخت و او را 
بیرون راند. حا کم درانی هنوز بلخ و توابع را در تیار دارد؛ اما عمدتاً تحت حمایت قلیچ علی است 
و دیگر نواحی ولایت:» خز تالقان با عحت فزمان و باازی تفوة او است. 

شاه در آمدی از بلخ نمی‌ستاند. عواید و مالیات هزین بخشش به عالمان. شخصیتهای دینی؛ 
مصارف فرماندار بلخ؛ معاش کهنه نوکران و اشخاص دیگر می‌شود. « کهنه نوکران» که سپاهیان وی 
بلخ‌اند. نخست برای خدمت دائمی بلخ. در کابل سازمان یافته بودند؛ زیرا مجاورت با بخارا ایجاب 
می‌کرد. سپاهی نیرومند در آن نقطه وجود داشته باشد. از آغاز تا کنون کمتر از پنج‌هزار نف برای این 
کار استخدام نشده‌اند؛ امّا با وحود پرداخت حقوق پنج تومانی (برابر ده پوند) پایین‌ترین طبقات 
هم این خدمت را نمی پسندند. بسیاری از آنان به کابل برگشته‌اند و اکنون شمار کهنه نوکران از هزار 
خانوار کمتر است. برای آنان به جای حقوق زمین داده می‌شود که از پدر به پسر میراث می‌رسد و با 
علایقی که به این ترتیب پیدا می‌کنند. خود را تقریباً در ردیف بومیان آنجا می‌شمرند. روابطشان با 
شاه بیشتر همانند روابط ینی چریان 12015527165 (هرچند این واژه جان نثاری تلفظ می‌شود ولی 
ینی چری معروف است ] سوریه با باب عالی -[دربار عثمانی ] -است و اگر قلیج علی بیگ شورش کند 
امکان اینکه آنان به او پپیوندند بیشتر است تا اینکه از حکومت خودشان دفاع کنند. به گمان اغلب» 
چنین رخدادی پیش نخواهد آمد؛ زیرا قلیج علی هرچند امیرزاده‌ای مستقل شمرده می‌شود همیشه 
به شاه با دیده احترام می‌نگرد و تنها فایده‌ای که از بلخ به شاه می‌رسد حفاظت مرز در برابر آزیکان 
است و محتملاً راضی است که امور بلخ در کف امیری باشد که امنتّت و آرامش آن را حفظ کند و 
خود را عامل شاه بداند. معدودی امیرزادگان در اين ناحيةٌ آسیا از شهرتی همچون قلیچ علی 
برخوردارند. مسافری که از هند رهسپار غرب است خیلی بیش از رسیدن به.سند ستایش محاسن 
حکومت او را از کاروانها می‌شنود و بازرگانانی که از منطقه او می‌گذرند» همه بکسان از رفتار 
نکش در معاف داشتن حقوق گمرکی اموال و محافظت آنان از خطر یاد می‌کنند. سپاه او تقریباً از 
دوازده هزار سوار تشکیل شده است. که دو هزار تن را حقوق می‌دهد و دیگران را زمین داده 
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است. همچنان او می‌تواند پنج هزار سوار از کندز فراهم آورد. درآمد او پس از محاسبهٌ هزینه سپاه 
یک و نیم لک - یکصد و پنجاه هزار -روپية (در حدود نوزده هزار پوند) است. 

پسر بزرگش از جانب شاه حقوق امتیازی ثه هزار پوند با لقب «والی بلخ» داشت. او رئیس 
قیلهٌ ازبکان موسی تون 1۷1006617 است که بیشترین ساکنان مخلم را تشکیل می‌دهند. گزارش آتی 
در مورد او از نامه نمایند؛ سیاسی دهلی که در صفخات پیش باد شد گرفته شده است: 

قلیچ علی بیگ نزدیک به شصت سال دارد. مردی خوش‌سیما و سرخ و سفید است. ریشش 
عبارت از چند تارموی خا کستری بر چانه است. چشمانش ریز؛ پیشانیش پهن و پوشا کش همچون 
ازیکان است. کلاهی به سر دارد که دو عمامه روی آن می‌پیچد. پیراهن و ردای ازبکی می‌پوشد و 
روی آن کمربندی می‌بندد که بر آن خنجری دراز آويخته است. بر روی همه چَپّن - [نوعی عبا] -از 
کتان یا پارچة دیگر به رنگ تبتاً روشن» مثلاً خا کستری یا مانند آن می‌پوشد. هميشه - چنانکه 
رسم ازیکان است -چکمه به پا نمی‌کند؛ مگر این که سوار باشد. تعلیمی کوتاهی به دست دارد و 
بسیار انفیه می‌کشد. دو ساعت پس از برآمدنِ آفتاب؛ روی قالی بدون متکا و بالش به بارعام 
می‌نشیند. مصاحبان نزدیکش که میخواهد آنان را عرّت دهد. با او روی قالی و دیگر ارباب رجوع 
بر زمین بدون قالی می‌نشینند. هرکس وارد شود پیش از نشستن می‌گوید: «سلامٌ علیکم» او همه 
مسایل مربوط به حکومت را خود بررسی می‌کند و تنها در مسایل شرعی و حقوقی به قاضی مراحعه 
می‌شود. دزد را اعدام نمی‌کند. بلکه او را با دستها از میخی آهنین که بر دیوار بازار به همین کار - 
کوییده‌اند. می‌آویزد. راهزنان و آدمکشان را عموماً به مرگ محکوم می‌کند. پیاده در بازارها قدم 
می‌زند و خرید و فروش روزانه را بررسی می‌کند. بارها به کلف گرانفروشان و کمفروشان پرداخته 
و اکنون برای جلوگیری از این کار مجازاتی مقرر کرده است: 

قلیچ علی بیگ مردی راست. عادل. خوش نیت بر رعیّت مهربان؛ معقول با نوکران خوشرفتار 
و خدمت‌شناس. مقتصد و مطلع از امور حکومت است. روزانه یکصد فقیر را تان»و انگدکت 
هی د شد. 

کندز متعلق به قبلهٌ آزبک قطن و رئیسش خالداد خان است. او می‌تواند دوازده هزار سپاهی 
فراهم آورد و درآمدش در حدود سی هزار پوند است. 

تالقان در اختبار یک قبلاٌ کوچک ولی جنگجوی و مستقل آزبک است که همسایگانشان - 
مانند اهالی کندز و بدخشان را با تاختهای خویش میآزارند. ناتوانتر از آنند که فتحی کنند و با 


۳۴ افغانان, جای. فرهنگ. نواد 





روحیه‌تر از آنند که به فاتحی تسلیم شوند. 
میمنه» اندخوی شبرغان و جند ناحیه کوجک و مستقل دیگر در دست بزرگان تاجیک و اکنون 


تاجیک نشین‌اند. 


۳ 
ابماق و هزاره 


گویند که مردمان ایماق و هزاره د رکوهستان پاروپامیز, در میان کابل و هرات زندگی می‌کنند. در 
شمال آنان آزیکان و در حنوب درانیان و غلزیان قرار گرفته‌اند. منطقه‌شان را ناهموار و کوهستانی 
گزارش کرده‌اند. طول منطقةٌ متعلق به هر دو قوم در حدود سیصد میل و عرض آن دویست میل 
است. 

حای تعجب است که در داخل حدود افغانستان و جایی که مَقر اصلی افغانان پنداشته می‌شود؛ 
مردمانی را می‌يايیم که هم در سیما و هم در زبان و آداپ و رسوم با آن ملّت کاملاً فرق دارند. این 
تعجب نخست هنگامی که آنان را با همسایگان رک ایشان همانند. می‌بينيم رفع می‌شود؛ امّا چون 
در می‌باييم که با آنان هم تفاوتهای مشخصی دارند. بر تعجبمان افزوده می‌شود. این مردم خود نیز 
در رفع این ابهام مساعدتی نمی توانند کرد. چون روایتی در باب اصل و نسب خویش ندارند. 
زبانشان هم که لهجه‌ای از فارسی است ما را هیچ کمکی در پی‌بردن به اصل و نژاد انان نمی‌کند. 
هرچند که سیمایشان این گمان را به وجود می‌آورد که اصالت تاتاری داشته باشند و روایتی آنان را 
از ناد مغول می بندارد. در واقع تا امروز از آنان به نام مغولان باد شده و بیشتر اوقات با مغولان و 
چفتاییان مجاور هرات در آمیخته‌اند. آنان خود نیز از هم‌نژادی با کلموکان که | کنون در کابل دی 
می‌کنند. سخن می‌گویند و بااهر دو قوم مواصلت و خویشاوندی دارند؛ با اين همه آنان زبان 
مفولان هرات را نمی‌دانند. ابوالفضل مدعی است که آنان بقایای ارتش منکوخان ((ظاهراً 
منکوقاآن)] شاهزاده مغول و نواد؛ چنگیز و بابر می‌نگارد که تا روزگار او بسیاری از هزارگان به 


زبانٍ مفولن سخن می‌گفتهاند؛ اّا او با یادکرد هزار؛ ترکمان مشکل حدیدی - [در فهم اصل موضوع] 
می‌آفر یند. همچنان که هميشه هزارگان را با توگدریان 108067605 یکجا یاد می‌کند که در 
کوهستانها زندگی می‌کنند و ترکان و ایماقان در جلگه‌ها ۱. دلیلی نیست که مردمان ایماق و هزاره را 
یکی ندانیم. هرچند که پس از تشرف به اسلام با درآمدن به فرقه‌های مختلف از هم جدا شده‌اند. 
مردم ایماق سنیان سختگیر و مردم هزاره شیعیان سختگیرند. با وجود این تفاوت آشکار بازهم آنان 
یکی پنداشته شده‌اند. البته سیمای تاتاری هر دو قوم. رسم و رواج آنان و داشتن ویژگی حکومت 
استبدادی ‏ که همه مشخصات نقطهٌ مقابل با افغانان است - چنین پنداری را غیرطبیعی جلوه 
نمی‌دهد. با این همه آنان از جهات دیگر تفاوتهایی دارند که هریک شرحی جدا گانه می‌خواهد و 
از ایماقان آغاز می‌کنيم که در نیمه غربی کوهها زندگی می‌کنند. 
ایماق 

منطقه ایماق در مقایسه با منطقهُ هزاره کمتر کوهستانی است. اما در همین منطقه کوهها بر 
جانب هرات مرتفع و دارای شیب ند است. راه از یک سلسله کوهها و دره‌ها می‌گذرد و بالارفتن 
به برخی از قله‌ها چنان دشوار است که باید روندگان با محکم گرفتن ریسمائها به کمک افراد 
موظف بالا روند. ولی دره‌ها قابل زراعت است و درآنهاگندم ذَّت و ارزن کاشته می‌شود و بادام؛ 
انار و توت به صورت خودرو رشد می‌کند. 

بخش شمال غرب این منطقه که در آن جمشیدیان ژندگی می‌کنند از دیگر نقاط هموارتر و 
حاصلخیزتر است. تپه‌ها شیبدار و دارای حنگلهای انبوه و دره‌ها سرسبز است وبا رود مرغاب (با 
مارگوس 5نا1278) آییاری می‌شود. جنوب منطقه تایمنی دره‌های سرسبزی دارد. همه این کوهها 
پر از جشمه‌سارها است. 

زوریان» سبزار یا اسفزار را در اختیار دارند. اسفزار حلگه فراخی است در میان کوههایی که 
درختان صنوبر آنها را پوشیده‌اند و در شرق راه فراه - هرات واقم و تا حدّی ازدیگر ایماقان حدا 
افتاده است. 


۱- یافتن دلیل وجود شماری از واژگان ترکی در زبان این قبیله دشوار است. زیرا اگر مفول باشند» چرا به 
, ۳۳ و هت ِ. 7 
ترکی سخن می‌گفته‌اند و اگر زبانشان ترکی بوده است جرا آن را در حالی که در مرز ترکستان زندگی می‌کنند؛ از 
نا قرش با سجازگر مان جاک وهی ام رگهیان مرفتانی ترکن و در 
جنوب به پشتو سخن می‌گویند. 


ایماق و هزاره ۳۷( 





کلمهةٌ ایماق ۳10201 را نمی‌دانم که در ترکستان به کار می‌رود یا نه؛ اما در میان تاتارانه شرق و 
شمال بر بخشی از قبیله اطلاق می‌شود . 


چهار اویماق ۱ 

صورت درّست نام ملْتی که اکنون به گزارشش می‌پردازم چهار اویماق 066۳0216 3۲طهت 
است؛ یعنی چهار قبیله که به بخشهای بیشتری تقسیم شده و اکنون چندین شاخه دارند. 

چهار ایماق اصلی عبارتند از تایمنی (یا تیمنی)؛ هزاره ‏ نیموری و زوری. نخستین بخش این 
ابماقاث شامل دو بخش دیگر قبچاق 16:22 و دُرزی 6 انز هست. و بخش 9 جمشدی 
و فیروزکوهی را نیز شامل می‌گردد. قرائیان حدود تربت حیدریه در جنوب مشهد را نیز ایماق 
می‌شمارند. اما فکر نمی‌کنم درست باشد. 

این شاخه‌ها همچنان افزایش یافته‌اند و هر یک زمین جدا گانه و رئیس مستقلّی دارند. رئیسان 
در قلعه‌های مستحکم اقامت دارند. برخی دارای کاخها و دربارها و خدم و حشم می‌باشند. بر مردم 
خویش مالیه می‌نهند؛ سپاهیان و سوارانٍ راتبه گیر دارند. امور قضایی» حتی اختیار مرگ و زندگی و 
همه اختبارات یک سلطنت مطلقه را در دست دارند. حکومت را به نام شاه به پیش می‌برند؛ اما 
هرگز رفتارشان مورد بررسی قرار نگرفته است.ا کنون همه ایماقان در خیم گاههایی زندگی می‌گنند 
که آنها را آرد 0۳06 با آردی آمی‌نامند. هر یک از این بخشها در ادار؛ کدخدا و تحت فرمان خان 
است. خیمه‌هایشان تقریاً همانند خرگاه تاناران است؛ اما تیموریان که بخشی از ایماقان‌اند خیمه 
سیاه افغانان را ترجیح می‌دهند. همه ایماقان گوسفند می پرورند؛ همچنان نسلی اسب کوچک ولی 
چابک پرورش می‌دهند که آن را به خارج صادر می‌کنند. چند روستایی که در این منطقه هست از 
آن تاجیکان است. 

سیمای ایماقان را خبلی به ایرانیان همانند توصیف می‌کنند؛ با اين همه پیوسته با ویژگیهای 
جهر؛ نداد تاتار مشخص می‌گردند. جامه‌شان در تصویر مشخص گردیده است؛ اما به جای عمامه 
یشترکلاه بوست بره به سر می‌نهند. خورا کشان همانند خوراک افغانان است؛ بحز اینکه ایماقان 





۱- از دوستم سرجاث ملکم ۸۸۵۱60۳0 08 زک دریافتم که در سوریه قبیلٌ بزرگی بوده که ایماق نامیده 
می‌شده واز لارستان آمدة و آنجا مقیم شده است و اتابکان ایران از آن حمله‌اند. 

۲-غیر از هزاره‌ای است که پیش از این بتیروچی ای شرع آن خواهد آمد. " 

۳- از کلمه ترکی اردو به معنای کمپ با سپاه مشتق شده و ما این کلمه را 90۲46 ساخته‌ايم. 


۳۲۸ افقانان, جای, فرهنگ, ناد 





شت اسب هم می‌خورند. و در تهیهٌ نان» آرد یک دانة روغنی به نام خنجک 16000010 را با آرد * 
گندم مخلوط می‌کنند. 

ک گر مشخصات که شرح آن نیامده همانند افغانان‌اند؛ اقا حکومتِ استبدادی آنان را آرام و 
منظم دارد. در جنگها از این قیود رهایند و چنان بیرحمی نشان می‌دهند که در میان افغانان هرگز 
.شنیده نشده است. از منابم معتبر شنیده‌ام که اسیر را از پرتگاه انداخته " به تیر می‌زنند تا کشته شنود. 
یک زوری به من گفت که خون گرم فربانیانشان را می‌نوشند و به سر و رویشان می‌مالند. 

ایماقان هرچند مستقیماً تحت ادارءٌ حکو مت سیاه‌بند قرار داشته‌اند. همیشه تابع هرات 
بوده‌اند.بیشترشان هنوز هم مطیع شاهزاد؛ هرات‌اند. و اگر نیاز افتد سرباز فراهم می‌آورند و شخصی 
از آنان مقیم دربار او است و پیوند نزدیکشان را با او حفظ می‌کنند. اما دو گروه از ایماقان یعنی 
تیموری و هزاره ا کنون تابع ایران‌اند؛ چون منطقه‌شان در غرب هرات واقم شده و ایرانیان آن منطقه 
را تصرف کرده‌اند. این منطقه از کوههای پاروبامیز حدا و متشکل از قطعات شنزار و تبه‌های 
نامزروع است. 

تیموریان به سرداری قلیچ خان مدتهاست که منطقه‌شان را در اختبار گرفته‌اند. در مقایل» 
هزارگان که در جنگ با تیموری شده بودند. اخیراً توسط مخمود به منطقهٌ کنونی فرستاده شده‌اند. 
رئیسشان - محمدخان از شاهان کابل لقب بیگلرییگی یافته و تحت ادا ایانیان نیز این لقب را 
حفظ کرده است. این قبیله در سیماء پوشاک ورسم و رواج همانندٍ ازبکان‌اند و با دیگر ایماقان فرق 
بارز دارند. به این همانندی می‌بالند و رئیسشان با دقت روابطش را با دربار بخارا حفظ کرده است. 

پیشتر اشاره کردم که اين ایماق [یعتی ایماق هزاره] را نباید با هزارگان شرق کوههای پاروپامیز 
یکی بدانیم؛ اما هر چند که آنان اکنون جدایند» بی‌گمان ایماق و هزاره از یک اصل ونسب 
برخاسته‌اند وشاید نام هر دو قبیُ هزاره از یک منبع گرفته شده باشد . 

بهترین گزارشهایی که از جمعیّت ایماقان جز گروههای که همین اکنون یاد شدند در اختیار 
دارم. نشان می‌دهد که آنان در حدود چهار صد هزار تا چهارصدو پنجاه هزار نفرند. البته این 
گزارشها نه کامل و نه متقن‌اند. 


۱- این عادت مفولان بوده که در نواحی مفتوحه انجام می‌داده‌اند. 
۲- سپاه تاتار یکانهایش را به گروههای هزار نفری تقسیم می‌کرده و شاید بخشی از این سپاه در منطق؛ 
مفتوحه مانده و ملت هزاره را تشکیل داده باشد. 


ایماق و هزاره ۳۳۹ 





هزاره 

منطقه هزاره ناهموارتر از منطقه ایماق است. نامزروع بودن خاک و دشواری تسم هر دو به 
یک اندازه منطقه را برای زراعت نامساعد می‌سازد. اندک حبویی که بر دره‌های تنگ بذرافشانی 
می‌شود پیش از به پایان رسیدنٍ تابستان کوتاه به دست می‌آید و بخشی از ارزاق این جمعیت قلیل را 
تأمین می‌نماید؛ اما خوراک آنان بیشتر از گوشتِ -گای گوسفند واسب و پنیر و دیگر لبنیات 
استه. 

هزارگان بیشتر در خانه‌های کاهگلی زندگی می‌کنند که تا کمر در دامن کوهها فرو رفته است. 
تصویر ۱۲ لباس یک هزاره را نشان می‌دهد که یکی از احزای مشخص آن پایتابه است که مانند 
ازیکان پر ساق خویش می‌پیچند . زنان روپوش بلند پشمی می‌پوشند و چکمه‌هایی از پوست نرم 
گوسفندی دارند که تا زانو می‌رسد. کلاهشان چسبیده برسر و حاشية آن برگشته است و شاخه‌ای از 
عقب سرآویزان است که تا کمر می‌رسد. زثان و مردان هر دو شدیداً قيافه تاتاری دارند اما 
نیرومند تر و فربه‌تر از آنانند. 

زنان غالبا خوشگلند و آنچه در یک قبیلهٌ تقریباً بدوی حیرت‌انگیز است برتری زنان است که 
نمونة آن زا نمی‌توان در ممالک مجاور یافت#خانی کار غجانه: نگهداری اموال.و: تشریفات 
میزیانی .زا انجام می‌دهد و شوهر در همة مسائل. خویش,با او مشورت.می‌کند. زنان هرگز کَکن 
نمی خورند و روی نمی پوشند. از آزادی زنان اقوال مختلفی شنیده‌ام. 

زنان و مردان بیشتر وقت خویش را صرف نشستن دور اجاقي خانه می‌نمایند. همه آواز خوانان 
و گیتار نوازانٍ خوبی هستند و بسیاری شاعرند. مردان ساعتها می‌نشینند و با هم بداهتاً افسانه 
می‌سازند و سرگرمیشان در بیرون شکار. صید آهو و مسابقه است. نقطه‌ای از زمین را برای چنین 
سرگرمیها می‌روبند و بر اسبان برهنه سوار می‌شوند. جایزه مسابقه غالبا چندین گوسفند. گاو یا چند 
لباس است. با همین شروط به‌نشانه‌زنی هم می پردازند. 

همه در تیراندازی و نشانه‌زنی ماهرند. هر مرد یک تفنگ فتیله‌ای دارد. ذیگر جنگ‌افزارشان 
عبارت است از شمشیر ایرانی یک خنجر باریک و بلند با غلاف چونی و گاهی نیزه. 

هزارگان بسیار احساساتی. تحریک پذیر و متلون مزاجند. پس از یک ساعت دلجویی و 


۱- تصویر کریم هزاره است که خدمتکار من و مردی بشاش و خوش‌برخورد بود. 


,۳۴۳۳ افغانان, جای. فرهنگ» نداد 


مسالمت تنها یک سخن کافی است که آنان را برانگیزد و با شما قهر کنند. از گرم مزاجیشان که 
بگذریم مردمانی خوبند: خوش مشرب. خوش‌سخن خوش‌طبم و مهمان‌نواز. از سادگیشان 
داستانهای بسیار نقل می‌کنند. همین مثال کافی است که عقیده دارند قدِ شاء کابل به بلنداي بُرج قلعه 
است. با این همه» چون آسیایی‌اند خالی اژ خطا تبستند لا خساست طبمثان ختالناً بوجب 
درگیریشان با همدیگر می‌شود . 

هزارگان در روستاهایی زندگی می‌کنند که هر یک بیست تا صد خانه دارد. برخی نیز 
مانندایماقان در خیمه‌های تاتاری زندگی می‌کنند. هر روستا برجی بلند برای دفاع دارد که ده - 
دوازده تن در آن می‌گُنجند و پر از روزنها (برای تراندازی ]امس : در هر برج یک ذهل نهاده‌اند و 
هنگام صلح تنها یک نفر در برج می‌ماند تا در صورت ضرورت با نواختن دهُل اعلام خطر نماید. 
گزارش موردی از گردآمدن هزارگان را چنین شنیدهام: 

یکی از این دُُلها نواخته شد؛ صدایش از اين کوه به آن کوه منعکس گردید و تکرار شد 
هزارگان با شتاب مسلح شدند و بیرون تاختند تا سرانجام یک نیروی دو یا سه هزار نفری در یک 
نقطه گرد امد. 

هر روستا رئیسیدارد که حقّی نامیده می‌شود و یک یا دو کلانتر که آق سقال (ريش سفید) 
می‌ خوانند و همه تاپم سلطان‌اند. هزارگان به قبیله‌ها تقسیم شده‌اند که مهمتر از همه دایزنگی: 
دایکند . جاغوری و پولادند و هر قبیله را سلطانی است که بر قبیله اش تسلط مطلق دارد. او در امور 
قضایی و جرایم دارای اختیارات حبسء جریمه وحتّی اعدام است. برخی از سلطانان قلعه‌های 
خوبی دارند؛ جامه‌های فاخر می‌پوشند و خدمتکارانشان جامه‌هایی آراسته به طلا و نقره دارند. 
هزارگان همیشه با همدیگر خصومت دارند و به‌دشواری یک قبیلهٌ هزاره را می‌توان یافت که با 
فیله مجاور در جنگ نباشد. 

حدگهای ازج نیو دازنده گاقن دو سه سلطان در برابر شاه قیام می‌کنند ولی هرگز اتحاد مفید . 
ونیرومندی ندارند. مردی که از جانب یل خان (از مغولان مجاور هرات که باری فرماندار بامیان 


بود) مأمور جمم‌آوری مالیات شده بود به من حکایت کرد که به جرگه بزرگان فرا خوانده شد و به او 





۱ افغانان داستانهای بسیاری از قدرت افسونگری برخی از هزارگان نقل می‌کنند. می‌گویند به هرکس 
خیره هو ند چگرش آب مشود چنین افسانه‌ها در هند و ایران عمومیت دارد و آن را به چندین قبیله نسبت 
می‌دهند . .شرح مفصل این عملیه در «آیین اکبری» آمده است. 

۲-اين ساختمانها را اتویو ر :0۱000۷ یا کارتوپور می‌گویند که تصور می‌کنم از ترکی گرفته‌اند. 


ایماق و هزاره ۳۳ 


گفتند که فیصله کرده‌اند تا دیگر مالیه‌ای به حکومت نپردازند واوهم باید پي کارش برود؛ اما 
همان‌شب یکی از بزرگان ند وگفت که او سهمی در این سرگشی ندارد. روز دیگر یکی دو تر 
دیگرآمدند و ساجامآن اتعاد از هم پشی. نان در خن متعذ می شود ولي در عمل ی اه 
دوامی نمی‌یابد. این زینل خان هنگامی که ازبحانب شاه زمان حا کم بامیان بود. تویی را بر استوارترین 
بخش کوههابالابرده و مردمان هزازه را به صورت ییسابه‌ای زیر فرمان در آورده بود. مردمان 
هزاره عموماً میان فرمانداربهای غورات و بامیان تقسیم شده و در حال حاضر در اطاعت هیچ 
سگومتینیسنند. یاقا در جنگند وبا یچ علی ان رغر اکن بل دشمنی درن. یل 
خان بسیاری ازهزارگان نزدیک قلمرو خویش را مطیم ساخته است. 

هزارگان همه پیروان سرسخت (حضرت] علی(عان. به افغانان» ایماقان و ازبکان که از فرق؛ 
مقابلند به دیده اکراه می‌نگرند وهرگاه ستّی به منطقه‌شان برود؛ اگر اذیتشس نکنند. سلکش 
می‌شمارند. حتی اگر از خودشان یکی به منطقهٌ افغانان بوده باشد. به او بدگمان شده اعتما " 
نمی‌کنند و می‌گویند فاسد شده است ۱ 

بس ببهوده نیست که تاجیکان در منطقه‌شان زندگی نمی‌کنند و با دیگران هم داد و ستدی 
ندارند. اندک معامله‌ای هم که دارند به صورت بارتر 1337167 (مبادلهٌ جنس به جنس) است: شکر و 
نمک اجناسی است که از خارج هی‌گیرند و پیشتو(نوره نیاز است. در گزازش بالا در میان اخوام 
هزاره استثنائاتی هست و برخی مانند افغانان دارای حکومت دموکراتیکاند. بخصوص قببلة ری 
6 که بر جانب هندوکش زندگن می‌کنند.تفاوتهای مشتضی با دیگر هزارگان دارند. هزارگان 
۲۳ اطراف مقره قره باغ و مجز آن نیز زندگی می‌کنند و جز از نظر قیافه از همه حهات 
درست همانند تاجیکان‌اند. 

در کابل هزاره بسیار است. پانصد تن در گارد سلطنتی شاملند و دیگران با دسترنج خویش 
زندگی می‌کنند. برخی هم چاروادارند. 

تعیین حمعیت هزارگان آسان نیست. منطقه‌شان از منطقهٌ ایماق: اندکی فراختر ولی کم حاصلتر 
و کمجمعیّت تر است. بر این اساس» تصور نمی‌کنم از سیصد هزار تا سیصد و پنجاه هزار بیشتر 


باشند. 


کریم که تصویرش در ان کتاب آمده ترک مذهب گفته و چون بهمطقه‌اش بازگشته بود. خوبشاو نداد 
او را سرزنش می‌کردند. 


۳۳۲ افغانان, جای, فرهنگ: نداد 





بتهای بامیان 
۰ ‌ ۰ ‌ و 2 ۰  ِ‏ 

بحث هزاره را نباید بدون یاداوری از دو بت بزرگ بامیان پایان دهم. من تنها گزارش دو بت 
را شنیده‌ام گرچه می‌گویند بیشتر است. این دو بت یکی مرد و دیگری زن است. یکی بنمت و 
دیگری دوازده گز (۵۳ متر و ۳۵ متر] ارتفاع دارد. مرد عمامه‌ای به سر دارد و می‌گویند یک دست 
بر دهان و یک ذست بر سیثه نهاده است/ در کرههای اطراق سعمها (مفازهاکی سیاوی اندخا؛ 
ادف .2 5 ۱ 
اما نشنیده‌ام که تصویر یا نوشته‌ای در انها باشد . 

دانشمندان ثاریخ باستانٍ هند. اين بتها را با آیین بودا مربوط می‌دانند". موقّت مجسمه‌ها محل 
یک پرستشگاه را به یاد می‌دهد که در وسط شهر مفاره‌ها واقع شده است چنانکه در کانارا ۳87۵ 
وافع در سالست 593156116 [در بمیئی ] دبده می‌ شود. ۳ اطلاعات من برای اظهار نظر در این مورد 


نستد ه نسست. 


۱ 1 11 ۳ 
۱- [ در این مغاره تصویرها و نقشهای بسیار زیبا و رنگی وجود داشت که مترجم آنها را دیده است]. 
۲- [ کنون تردید یست که این دو بت متملّق به مدنیت و آیین بودایی است]. 


۳ 


هرات 


هرات در قلمرو درانیان است و می‌بایست درگزارش سرزمینهای درانیان یاد می‌شد. اما چجون 
حکومتی جداگانه داشتنه و اکنون تقریباً دولتی مستقل است. آن را شايستة گزارشی ویژه دیدم. 

هرات. که پیش از این هری نامیده می‌شد. یکی از باستانی‌ترین و نامدارترین شهرهای مشرف 
زمین است. این نام هنگام هجوم اسکندر کییر بر همه ولایت اطلاق می‌شد. روزگاری دراز پایتخت 
امپراتوری تیموربان بود که از تیمور لنگ برایشان میراث مانده بود. این شهر پس از تیموریان به 
دست صفویان ایران افتاد. در ۱۷۱۵م درانیان آن را تصرف کردند. اما نادرشاه در ۱۷۳۱ آن را پس 
گرفت و در ٩۱۷۴م‏ به دست احمد شاه افتاد و تا کنون در اختیار درانیان است. 

با توجه به گزارش شهرهای افغان» فرصت اندکی برای سخن گفتن از هرات برایم مانده است؛ 
شهری که ابنيةُ باشکوهش بسیار مهم است. در مین اين بناها؛ باید از مسجد جامع بزرگ شهر یاد 
کنم که بزرگ و باشکوه است و گنبدها و گلدسته‌هایش با کاشیکاریهای درخشان که در همة 
ساختمانهای ایران به کار می‌رود شکوه و عظمتی خاص دارد. 

پیرامون شهر خندفی فراخ لبریز از آب چشمه‌ها است. باره‌ای بلند از خشت خام دارد و برای 
استحکام آن خاکریزی در پایین در برابر حندق ساخته شده است. ارگ نظامی در شمال شهر بر 
تبه‌ای مشرف بر شهر بنا شده است و دیواری از حشت مخته دارد. 


۱ 7 : ۳۳ 5, 





ج ٍ ۰ ۰ ۰ ی +۰1 ۰ ۰ 5 ط ۰ 
۱- در گزارشی که در ۰ از این شهر داشتم جمعیت آن را خیل ی کم نوشته بودم و رقم کنونی را از 
نی 


۳ افغانان؛ جای, فرهنگ, نواد 








«هراتیان» یا شهریان قدیمی تشکیل می‌دهند که شیعه‌اند. 

یک دهم جمعیت درانی و دیگران مغول و ایماق‌اند؛ بامخلوطی از دیگر تازه‌واردان که در تمام 
شهر های اففانستان هستتد. 

شهر در جلگه‌ای حاصلخیز قرار گرفته است. این جلگه را رودخانه‌ای» که پیرامونش پر از 
روستاهاست. آیازی می‌کند و مزارع غله آن را فرا گرفته است. مسجدها, آرامگاهها و دیگر 
بناهای باشکوه در میان باغهاء درختزارها و 9 سر به فلک کشیده پیرامونش زیبایی مناظر 
طبیعی را دوچندان می‌سازد. مردمانٍ اطراف شهر در د بیشتر مناطق تاجیک‌اند که مشخصاتشان پیشتر 
گزارشی:یافته اسث و همه شتی‌اند. دردمیان دیگر اطرافیان مردمان افغان. ایماق و بلوج یافت 
می‌شوند» همچنان بسیاری از مردمان مغول و چغتایی هنوز در پیرامون شهری زندگی می‌کنند. که 
روزگاری مرکز عظمت ملیشان بوه: 

درآمد هرات به یک میلیون روپیه می‌رسد که بیش از نیم اين مبلغ. صرف هزينة سپاه وانام 
شخصیتهای مختلف میشود و آنجه می‌ماند به خزانهُ دولت می‌رود. امّا اين درآمد هرگز تکافوی 
مخارج ولایت را نمی‌کند و از روزگار شاه زمان مبلغ معیّنی از کابل می‌رسد. حقوق سپاه یک رقم 
کلان مصارف است. غلامان یا گروه نظامیان حقوق بگیر دائمی را باری هشت هزار تن شموده‌اند. 
یکانهای ایماق و درانی این نیرو را تکمیل می‌کنند. روزگاری تقریباً تمام خراسان در این ولایت 
شامل بوده و حکومت چنان استان مهمی طبعاً یکی از شاهزادگان را می‌طلییده است. تیمورشاه در 
سلطنت پدرش - احمد شاه درانی - این شهر را در اختیار داشته است. پس حکومت شهر به شاه 
محمود و پس از او به برادرش شاهزاده حاجی فیروزالدین منتقل شده است. حاجی فیروزالدین 
درباری جدا گانه دارد. که متشکل از برادران جوانتر درانیان و اشراف قزلباش دربار کابل است و 
چون برخی از اشراف درانی و بیشتر بزرگان ایماق در اين شهر زندگی می‌کنند. او می‌تواند از 
پیروزی و شکوهمندی برخوردار باشد. از حاجی فیروزالدین به صفت شاهزاده‌ای ملایم‌طبع و 
متین؛ و در عین‌حال ترسوه یاد می‌کنند. اّا بر طبق گزارش کاپیتان کریستی عذا0305 او به دلیل 


اینکه گوش به مشورتهای یک امامی می‌دهد. محبویّت خویش را تا حد زیادی باخته است ۱ 





هك 


گزارشکاپیتان کریستی ناه(۵.)(۳) گرفته‌ام. گزارش او مود دیگر مطالب گزارش من است. 
ِ.- - کریستی می‌نگارد که این امامی ترجیح می‌داد او را مفول بشناسند. وی حسادت اففانان را سیار 


مه 


هرات ۳۳۵ ۱ 





شاه بر اختیارات شهزاد؛ هرات قید و نظارتی ندارد و درگیریهای داخلی مملکت هم به استقلال 
او مساعدت می‌کند و تا می‌تواند وا و درگیربها برکنار می‌دارد. تصور می‌کنم آماده اس 
تا از هر طرفی که بتواند قدرت را به دست گیرد؛ اطاعت کند؛ امّا به شاه محمود که برادر تنی او 
است؛ و به گروه اوه تمایل بیشتری دارد. این موضوع و ترس او از وزیر فتح‌خان باعث شده است که 
بارها برای مساعدت گروه او سپاهی را به سرداری پسر خویش بفرستد. 

محاصره هرات به دست ایران در بخش تاریخ بتفصیل بیان شده است. فیروزالدین در آن هنگام 
تعهد کرد که پنجاه هزار روپیه (شش هزار پوند) بپردازد. شاید او تعهد کرده باشذ که هر سال چنین 
مبلغی بپردازد. شنیده‌ام که از بیم آمدن سپاه ایران مبلفی از این پول را پرداخته است؛ امّا باجی که 
ایرانیان ادعای دریافت آن را می‌دارند. یکی از افسانه‌هایی است که آنان مشتاقانه می‌خواهند به 
وسیلهٌ آن غرور ملیشان را ارضا کنند !1 


۰ ی ان سب رکشت ۲۳۲77۲۲ ۰.۳۳۳ 
ب 

برانگیخته اسست کریستی همچنان می‌نویسدکه حاجی فیروزاین امامیرابهتر از افانانمی‌نگرد؛ زیراو وسیلا 

خوبی برای به دست آوردن پول به جپُر و زور است؛ در حالیکه افغانان زمینداری را ب رکار حکومتی ترجیح 

می‌دهند و میل ندارند به نظام چپاولگری مساعدت کنند؛ ولی مفولان به این کار معروفند. 


۳ 


سیستان 

سرزمینی نیست که چون سیستان این همه توخه علاقه‌مندان شعر و داستان فارسی را حلب کند و 
هم جایی نیست که چون سیستان ‏ با همه امیدهای برخاسته از ایين سنتایشها.- دیداری چنین 
نومیدکننده داشته باشد. اين به دلیل گزافگویی شاعران نیست؛ بلکه ویرانه‌ها واطلال و دنش 
ببانگر سیستانی است که زوزگاری سرسلر وآباد و پراز شهرستانها بوده و در فراخی واهمیّت از هیچ 
شهر آسیا پس نمی‌مانده است. همچنان شواهد انهدام و انحطاطش کمتر از گواهان شکوه پیشینه اش 

سیستاث را - بجز در شمال که پیوسته به مرز جنوب غربی منطقه درانی است -بیابانهای گسترده و 
هراس‌انگیز در بر گرفته‌انده که هر بادی اپرهایی از شن با خود می‌آورد و مزارع را تباه می‌سازد و 
آهسته آهسته روستاها را فرا می‌گیرد . تنها بخشی که هنوز حاصلخیز مانده. کرانه‌های هلمند و 
فراهرود و دریاجه‌ای است که ازحمم شدن اب همین رودها پدید آمده است. این دریاچه مهم را 
حغرافیانگاران دریای دره 12۷0۲۲۵( با زره با زرنگ ۶۵ خوانده‌اند. در کتابهای فارسی گاهی 
دریای لوخ ام یاد شده و مردمان محل آث را دریای زور 2007 یا دریای خاجک 616زدا1612 
می‌ناهند. تصور می‌کنم در نواحی مجاور هم نام خاصی نداشته باشد و ان را درباچه پا دریا 
می‌خوانند. از وسعت آن گزارشهای مختلفی شنیده‌ام. باوری‌ترین گزارش؛ محیط آن را دست کم 


۱- دهکد؛ ملاجعف رکه بارها از او یاد کرده‌ام مبدّل به بیابان شده واو به همین دلیل سیستان را ترک گفته 


اب 


سیستان ۳۳۷ 


رس تست 
تکصد و پنجاه میل تعیین می‌کند. گزارشها در باب شکل [هندسی] دریاچه هم مختلف است. آب 
آن گرچه نمکین نیست» شور و بسختی قابل نوشیدن است. از میان دریاچه کوهی سربرافراشته که 
آن را کوه زور می خوانند وگاهی هم قلعة رستم. 

روایات هم از وحود قلعه‌ای [دراین ناحیه] در روزگار پاستان حکایت دارند. چون کوهی بلند و 
دامنه‌دار است و پیرامونش را آبی ژرف احاطه کرده؛ هنوز هم پناهگاه برخی از اهالی سواحل 
مقابل است. کرانه‌های دریاچه تا فاصلهٌ بسیاری نیستان و لوخزار است. سواحل را نیز چنین 
گیاهانی پوشانیده و مردابها و آبهای ایستاده را شکل داده است. در این ناحیه گله‌های گاو مکرر 
آوردة:می لو ند و گاوچرانان با مردمان اصلی سیستان کاملاً تفاوت دارند. می‌گویند آنان بالابلند و 
تنومندند. صورتهای کشیده و چشمان سیاه دارند و سیاه‌چرده و نازبایند. تقریباً برهنه آمد و شد 
می‌کنند و اقامتشان در کلبه‌های حصیری است و در کنارگاوچرانی در نیزارهای دریاچه به شکار و 
ماهیگیری می‌پردازند. در نزدیکی این بیشه‌ها و نيستانها گياهان» حبوبات و درخت گز -چنانکه در 
دره تنگ محل جریان رود هلمند و محتملا در کرانه‌های فراهرود - وجود دارد. دیگر بخشهای 
منطقه تقریباً بیابان است و مانند همه بیابانها در آن علوفةٌ شتر بافت می‌شود و اینجا و آنجا 
چاههایی برای بلوچاد آواره‌ای که از این حیوانات مراقبت می‌کنند وحود دارد. 

ساکنان اصلی سیستان تاجیک‌اند و اخیراً اقوام مناطق دیگر را نیز پذیرا شده‌اند. می‌گویند در 
اینجا دو قبیلهٌ مهم شهرکی و سربندی که از اراک ایران (یا عراق عجم) آمده‌اند. و یک قبیلهٌ بلوچ - 
خیلی دیرتر از آنان - در شرق سیستان مسکن گزیده‌اند. تاجیکان و قبیله پیشگفته کاملاً همانند 
ایرانیان‌اند و تفاوتهای اندکی با آنان دارند. رهبر معروف بلوچاث - خان جهان - سوجب هراس 
کاروانها و همه مناطق مجاور است. آنان پیشتر چادرنشین بودند؛ در مراتع می‌زیستند و به 
جپاولگری می پرداختند؛ اما اکنون کشاورزان زحمتکش و موفتی شده زی و جام سیستانیان را 
اختبار کر ده‌اند. 

سردار نامدار سیستان ملک بهرام کیانی است و خود را از تيره کیان باستانی و دودمان خاندان 
شاهی ایران باستان می‌داند؛ که کورش و دیگر شاهان بزرگ‌ایران از آن حمله‌اند و با مرگ داربوش 
به دست بونانیان منقرص شدند. 

ملک بهرام باسرافرازی از چنین نژادی هنوز شاه خوانده می‌شود و بالنسبه دربار و دولتی 
شاهائه دارد. اما تسلط او تنها در قلمرو کوچک سیستان رسمیت دارد و همه نیرویش کمتر از هزار 


۳۸ افغانان؛ جای. فرهنگ. نواد 


تن است. پا بتختش جلال آباد نام دارد. که دارای چند هزار سکنه است؛ اما ویرانه‌های پیرامونآن 
در بخش گسترده‌ای بیانگر گذ شتا باشکوه آن است. این خاندان در روزگاری نه چندان دور 
درخششی داشته‌اند. رئیس خانه‌ان ‏ ملک محمود در آغاز عهد نادرشاه به شهرت رسید و هرچند 
حا کم تمام خراسان نبود بر بشتر بخشهای آن تسلط داشت و سرانجام از نادرشاه شکست خورد و 
کشته شد و ظاهرا ناد که تمام میستان را زیر فرمان درآورد حکومت آن را به برادر یا پسر عم ملک 
هحمو د سیر د۵. سلیمان» که در روزگاز احمدشاه سردار قوم بود به اطاعت درانیان درامد و دختر 
خویش را به شاه درانی داد. از آن پس کیانیان مالیه‌ای ناچیز می‌پردازند و گروهی سرباز برای شاه 
کابل فراهم می‌آورند. اا گاهی اعمال این فرمانبری نیا به زور دارد. در ۱۸۰٩‏ یک گروه نظامی به 
سرداری ملک محمود ‏ نواد؛ ملک محمود معروف - دیده سل . بمگونگش رانطله ملک بهرام را با 
حکومت کنونی نمی‌دانی جحز آنکه می‌دانم شاهزاده کامران با دختر ملک ازدواج کرده است. 
ایرانیاث طبق معمول ادعا می‌کنند که او تابع شاه ابران است. در مورد جمعیت سیستان تخمینی 


نمی توانم داشت. 


۵ 
بلو جستان و سند پایان 


بلوجستان از شمال با افغانستان و سیستان؛ از جنوب با دریای هند. از شرق با بیند بالا و سند 
بایان و از غرب با ایا هم‌مرز است: ذرازای آن ششصد میل و پهنای آن سیصد میل و بزرگترین 
بخش آن متعلق به خان کلات است که بخش بزرگتر سیوستان و سطح مرتفم کلات راآدر بر می‌گیرد 

۶ ۵ ۰ و ۰ ۰ 7 2« ۱ 
که بخهی نخست پست وگرم؛ دارای خاک خوه ولی کمآب و بیشتر یک جلکة برهته و نامزروع 
#۴ ۳ اطراف شهرهای گنداوه 02۳۷3 دادر 1021067 و دیگر شهرها شاداب و مزروع و 
مح حصولات آنها مانند محصولات هند است. مردمانش یشتر جّت کالال اند.,سطح مررتفع به عکلس 
بلند؛ سرد ناهموار و نامزروع است و محصولاتی که در آن به دست مبی‌اید. نبامرغویتر از 
بحصولات افغانستان است. مردمانش بلوچان براهویی‌آند. که با تاجیکان که در اینجا دهوار 
۲( خو انده می‌ شوند؛ در آمیخته‌اند. براهوییان همانند طبقات بدوی‌تر افغان‌اند؛ فافا یمن و 


از آداب شنهرنشینی بدور» ولی مهمان‌نواز: زحمتکش و راستکارند. همچون اففانان به خیلها تفسیم 


۱- پیوند نزدیک میان بلوچستان و کابل گزارشی ویژه می‌خواهد؛ اقا جفرافیای این بخش آسیا را پیش از 
ان کسان یکه اطلاعاتشان بیش از من بو ده است» نگاشته‌اند. ستوان پا تنتجر۳۵۱۷:08»۳ و ستوان کریستی عا085) 
از جانب سرجان همه( حطه3 عز5 مأمور شدند تا به اکتشافات در بلوچستان و شرق ايران بچردازند؛ 
ناحیه‌ای که تا آن روزگار برای اروپاییان ناشناخته بود. آنان این مأموریّت را موفقانه به پایان رساندند و به 
سرجان ملکم - در مراغه نردبک مرز امپراتوری عشمانی - پیوستند. چگونگی دشواریهاه خستگیها و ماجراهای 
چنین سفری را می‌توان تصوّر کرد. ستوان کریستی پسانتره دایرانه نیروهای ایرانی را در جنگی بر ضد 
روسهافر ماندهی کرد؛ اما امیدوارم سفرنامة مفصّل او وهمراهانش که سفرشان را با دییری و استقامت انجام دادند؛ 
منتشر شده در معرض استفاد؛ همگان قرا رگیزد. 


۳۰ افغانان؛ جای, فرهنگ, نواد 
شده‌اند؛ امّا حکومت عمومی سازمانهای داخلیشان را برهم زده است. ۰ 

تمام نقاط کوهستانی بلوچستان به براهوییان تعلّق دارد. در حلگه‌ها مردمانی از نژاد دیگر که 
رند نام دارند -زندگی می‌کنند .که شماری از آنان هم در سیستان‌اند. این دو نزاد گرچه تحت یک نام 
عمومی بلوچ یاد می‌شوند. از بسیاری جهات کاملاً با آنان فرف دارند. زبانشان هم با زبان آنان و 
دیگر شهرهای مجاور تقاوت دارد و جنانکه پنداشته می‌ شود هرگز با عرب ببوندی ندارند. 

نصیرخان؛ آخرین سردار بلوچ؛ تمام بلوچستان را با اطاعت خویش درآورد؛ اما متصرفات 
محمودخان در پی اغتشاشات کوچکتر شده و به صورت محد.وده کنونی که پیشتر باد شد؛ درآمده 
است. بخشی از آن هم در پای سطح مرتفم؛ برجانب غرب و کنارة بیابان کاهش پذیرفته است. 
درآمد اين ناحیه تنها سیصد هزار روپیه یا سه هزار پوند است. وی ده هزار سپاهی دارد و هنگام 
صرورت می‌تواند بیست هزار پیاده. اسب سوار یا شترسوار را فرا خواند. او فدرت پادشاهی کابل 
را به رسمیّت می‌شناسد. مالیهُ معینی می‌پردازد و هشت هزار سپاهی -به شرطی که در جنگهای 
داخلی از آنان استفاده نشود - فراهم می‌آو رد. شال [ناه:51 با هورن 110776۳ و داجل آنزه (دو 
ناحيه نزدیک ديرة غازی خان) را احمدشاه درانی به نصیرخان در عوضص خدمات او به شرط فراهم 
نمودد هزار سپاهی برای خدمت در کشمیر - بخشید. 
سند 

از مد گذارگی کوتاه می‌آورم. هنگام اقامت در توابع کاپل » اطلاعات مختصری در باب سند 
فراهم آوردم؛ زا درآ وقت یک هیات بیان در ابعت بر ره بود که کی از 
آقا بان که اطلاعات بیشتری در دست داشت گزارشی منتشر خواهد کرد ". در اینجا مقصود از سند 
ناحیه‌ای, است که در جاهای دیگر با نام سند پایان با سند شُفلی از آن باد کرده‌ام. 

این ناحیه از شمال به شکارپور و بهاولپون ازشرق به بیابان هندوستان؛ از غرب به کوهها و 
به‌های بلوچستان از جنوب شرق به کچ و از جنوب به دریا محدود است. مشخصه عمد؛ ناحیه. 
رود سند است که آن را به دو بخش تقسیم می‌کند و ظاهرا بخش جانب شرقی رود سند بزرگتر است. 
بسیاری این ناحیه را به مصر تشبیه کرده‌اند. چنانکه می‌توان توصیف یکی را بر دیگری تطبیق 
نمود: جلگه‌ای هموار و حاصلخیز که بر یک جانب آن کوهها و بر جانب دیگر بیابان واقع شده 





۱- ستوان پاتتجر که برخی معلومات مربوط به ند را مرهون او و برخی را مدیون ستوان ما کسفیلد 
0۵ از نیروی دریایی بمبلی هستم که هیأت سند را همراهی می‌کرد. 


بلوچستان و سند پایان ۳۳۱ 


تست تس ات کته 
است. رودی بزرگ آن را به بخشهایی تقسیم کرده و بخشی که به دریا می‌رسد کرانه‌ها را سیراب و 
سرسبز می‌سازد. آب و هوای هر دوگرم و شک است و در هر دو منطقه بندرت باراد می‌بارد. 
اتفاقاً اکنون در مصر و سند وضعیت سیاسی نیز همسان است. . هر دو مردمان بردبار و تحت ستم 
قبایل بدوی‌اند و هر دو به | کراه از سلاطین دور افتاده فرمان می‌برند. مصر در ساحل دریایی فرار 
دارد که از یک سو بر حاصلخیزترین قلمروهای مشرگ زمین پهلو می‌ساید و برجانب دیگر آن بنادر 
ثروتمند و پرفعالیت اروپا وافع شده است. 

فرآورده‌های مصر مورد نیاز کشورهای اروپایی اشت ,همان با ,عتمهة نناشاننتگتهای 
حکومت. شهرهای پرحمعیت. رودخانه‌های متعدد و محصولات فراوان دارد. 

سند با مواصلات بسیار ابتدایی در میان سرزمینهایی واقع شده است که هیچ یک از امکانات 
صنعتی اروبا را ندارند و محصولات و احتیاجاتشان فرق اندکی باهم دارند و از همه عوامل ترقی 
تجارت محرومند. افزون براین» زمینهای حاصلخیز بستر رودخانه بدون استفاده رها شده و پاروری 
آنها صرف گیاهان و بونه‌های خودرو می‌گردد. زمینهای دورتر نیز به حال خویش رها شد» و 
توجهی به آنها معطوف نگردیده است. آسیب این بی‌اعتنایی در کشاورزی با تجمل پسندی 
وحشیانه فرمانروایان نضاغف شده است. آنان نواحی وسیعی را از آن خویش ساخته و برای 
ارضای کامجویی خویش در آنها به شکار جانوران وحشی و پرندگان می‌پردازند. البته بخشهایی از 
سند چنین نیست. برحی زمینهای مجاور رود سند یا شاخه‌های آن کشاورزی شده و با استفاده از 
باروری طبیعی زمین محصولات هندی در آنها به دست می ید. تمام ناحيهٌ چادوکی 0120000166 
که در میان رود سند و یک شاخه مهم آن واقع شده. بسیار حاصلخیز و دارای زراعت خوبی است. 
این شاخة سند به سوی غرب امتداد می‌یابد و پس از گسترش پافتن بر ناحيٌ وسیعی که در فصول 
مختلف سال یا جبه‌زار و پا دریاچه است. هفتاد میل پس از انشعاب. دوباره به رود اصلی 
هی پنویا۵: 

سند سرزمینی خشک و برهنه است. درختان اندکی از گونه درختان هند -دارد. حانورانش نیز 
قابل یادآوری نیست؛ مجز شترانی که همانجا می‌چرند و از ز آنها در آیکشی گردانیدن آسیاب و دیگر 
کارها استفاده می‌شود. اما کالای بازرگانی سند بیشتر با وسایل آبی حمل و نقل می‌شود. وسایل 
بسیاری هم د رکار نیست؛ چون برای کالای چنین ناحیه فقیری زورقی که از چند تخته پاره ساخته 


می‌شود کافی استکا: 


حیدرآباد پایتختِ سند است. شهری بزرگ و باره‌دار است که بر روی نپه‌ای صخره‌ای قرار 
گرفته است وتصور می‌کنم جمعیتش نزدیک به هشت هزار تن باشد. تاتا با بتالة هلهفا۳۵ ,هاو۳" 
باستان که روزگاری شهری با تجارتی شکوفا بود اینک بسیار به انحطاط گراییده است. اما هنوز 
حمعیتش به حدود پانزده هزار می‌رسد. بسیاری از مردمان این شهر هندوبند اما اکفایت حمعت 
ناحیه زا مسلمانان تشکیل می‌دهند. ند هنگامی که به دست افغانان افتاد توسط شهزاده‌ای از ق سل 
کلهر که به عقید؛ من متعلق به حتوب ایران است. اداره می‌شد. عبدالنبی آخرین شهزاد؛ این دودمان 
با حکومت نادرست و بیدادگربهایش رعایا را از خود بیزار ساخت و خود به تالپوریان -که بیشتریره 
جمعیت نظامی منطقه‌اش را تشکیل می‌دادند - پیوست. سرانجام رئیس آن قبیله برای خلم وی 
دست به توطثه‌ای زد؛ اما عبدالنبی باخبر شد و همه آنان را از میان برد. این کشتار و جنایت موحب 
یک فیام آشکار گردید و در نتیجه عبدالنبی از سند بیرون رانده شد. تیمورشاه پس از کوششهای 
نافرحام؛ برای رسانیدنِ دوبار؛ او به قدرت. او را به حکومت لیا گماشت و رئیس تالپوربان را رسماً 
به حکومت سند منصوب ساخت. عبدالنبی در مقابل؛ در استان جدید سر به شورش برداشت؟ اما از 
سپاهیان شاه شکست خورد و واپسین روزهایش در دیرةٌ حاجی خان» در سند بالا بینوابانه گذاشت. 

از آن پس سند در تصرف تالپوریان است. همزمان با سفر آخرین هیأت. سند در دست سه برادر 
بود که منطقه را به سه بخش نابرابر تقسیم کرده بودند؛ امّا در یک خانه می‌زیستند و امور حکومت را 
با هم انجام می‌دادند. میرغلام علی که بزرگتر از دیگران و کارگردان اصلی حکومت بود. درگذشته, 
اقا فیصله حدیدی -بدون خونریزی صورت پذیرفته است. بخش کوچکی از ولایت هنوز در دست 
میرتارا است که خویشاوند یا وابستة خاندان کلهر است. این سه سردار میران یا امیران سند خوانده 
می‌شوند. حکومتشان به نام شاه کابل و انتصابشان به فرمان اوست. امّا از آنجا که شیعه‌اند. حکومت 
خویش را بیش از آنکه مدیون شاه باشند مرهون نیروی خویشند و در دل از حکومت درانیان 
ناراضی‌اند. سالانه بک میلیون و پانصد هزار روپیه به حکومت کابل مالیه می‌دهند. و از روزی که 
در کابل اغتشاش آغاز شده. آنان هم - جز از بیم رسیدن سپاه -مالیه نمی پردازند. 

شاه شجاع ‏ پیش از رسیدن من به پشاور - توانسته بود تنها هشت لک [یعنی هشتصدهزار ] رویه 
از مالیات سند به دست آورد و بقیه را به دلیل بدی فصل و کمی محصولات بخشیده بود. این هشت 
لک هم وقتی پرداخت شد که شاه شخصاً به مرزهای سند رسید؛ امّا سپاهش؛ به شمول بلوچان به 


سرداری محمودخان در آن وفت بیش از هشت هزار تن نبودند. به گمان هن اطاعت آنان به شاه 


بلوجستان و سند پایان ۳۳۳ 





محمود بیشتر است. 

پوشاک سندیان ردای بلند کتانی. کلاه کتانی قهوه‌ای شلوار و نگی است. مردمان سند دارای 
قامتی میانه؛ لاغر -ولی نه ضعیف -و سیاه‌چرده‌تر از همه هندیان‌اند در همه اطوار و رفتارشان نکته 
خاص و قابل ذ کری نیست. از بیداد حکومت تباه و نابسامان شده‌اند. تنها چیزی که مرا هنگام 
ملاقات با سندیان شگفت‌زده ساخت کمی اطلاعاتشان بود و کسانی که آنان را خوب می‌شناسند. 
می‌گویند که همه معایب بردگان را در خزد دارند. حکامشان هم بدون داشتن حتی یکی از محاسن 


اقوام بدوی از خشن نرین و بدوی‌تری مردمانند. 


۶ 
سند بالا» ملتات لیا و ... 


شکارپور از شرق و غرب به رود سند و بلوچستان» از شمال به منطقه مُزاربان و از جنوب به سند 
محدود است. 

بخشهای نزدیک رود سند حاصلخیز است؛ اما هرقدر که از رودخانه دورتر می‌شود خشک و 
نامزروع می‌گردد. 

شهری است بزرگ. با دیواری گلی و بدون خندق تقریباً همه مردمانش هندویند که شکارپوری 
خوانده می‌شوند و زبانشان گونه‌ای از زبان هندوستانی است که به نام خودشان یاد می‌شود. 

شکارپور صرافانی ثروتمند دارد و تجارت آن با سرزمین راجپوت. سند. قندهار وپشاور خوب 
است. صرافان شکارپوری در همه توابع درانیان و همهٌ شهرهای ترکستان یافت می‌شوند. 

شمار افغانان در شهر بسیار کم (تقریباً دویست نفر) است و بیشتر اهالی شهر را مردمان ججت» 
بلوج و معدودی سندی تشکیل می‌دهند. مالیه‌ای که به شاه پرداخت می‌شود سه لک (سیصدهزار) 
روپیه است و حاکم معدودی سرباز نگه می‌دارد. 

قلعهٌ مهم بکر تداعل1ناظ بر جزیره‌ای در رود سند واقع شده و متعلق به این ولایت است ولی 
فرمانداری حدا گانه دارد. مزاریان ۷]072107665[ در شمال شکارپور بک قیله بلوچ و به عقیده من 
وابسته به بخش رندند. سرزمینشان حنگلی است وکشاورزی آن ضعیف است, تقریاً در یک حالت 
هرح ق فرح زندگی می‌کنند و با راهزنی و چپاولگری در سند و نواحی مجاور شهرتی بد یافته‌اند. 

ديرةٌ غازی خان در میانٍ رود سند و بلوچستان در شمال مزاربان واقم شده است. این ناحیه 


سند با لا» ملتان؛ لیا ۰.۰ ۱ ۴۳۴۵ 





توسط احمد شاه فتح شد وتصور می‌کنم به ناحیةٌ مجاور -مکل واد .که پیشت رگزارش یافت» شباهت 
دارد. ولی کشاورزی آن بهتر است. مالیه‌اش کمتر از پنج لک (پانصدهزار) روپیه است و کاملا 
مطیع شاه است. شهر تقریباً به وسعت مُلتان ولی بسیار ویرانتر از آن است. و از دگرگونی مکرر 
حکومتها اسیب دیده است. ۱ 

ولایت ديرة اسماعیل خان از ناحیه مکل‌واد که زمین و محصولاتش پیشتر گزارش یافته - 
تشکیل شده است. مالیه و دیگر موضوعاتش با گزارش لياکه اکنون جزئی از آن است خواهد آمد. 

در جای دیگری یاد کرده‌ام که زاویةُ شمال غربی بیابان هندوستان را رودخانه‌های پنجاب قطع 
کرده و این قطعات تاجایی که آب به آنها میرسد سرسبز و باقی برهنه و خشکند. بهاولپور ملتان و لیا 
که در شرق رودسند و در جنوب کوههای نمک واقع شده‌اند. دارای چنین خصوصیتی هستند. 
فلمرو بهاولپور از شمال شرق تا جنوب غرب دویست و هشتاد میل و از شمال غرب به جنوب 
شرق در پهناورترین نقاط یکصد و بیست میل است. این ناحیه تا فاصلة معتنایهی در هر دو کراا 
رودهای سند. چناب و جیلم سرسبز و حاصلخیز است؛ امّا در فاصلهٌ دورتر در غرب جیلم زمین 
کم‌حاصل ولی در شرق کاملا بیابان است. بهاولپون احمدپون سیت‌پور و اوچ شهرهای مهم این 
منطقه‌اند. مستحکم ترین موضم دیره وال -دژی است که استحکامش د رگرو بیابانی است که آن را 
دربر گرفته است. این دژ اقامتگاه رسمی بهاول خان بوده است. 


بهاولپور 

مردمان بهاولپور جت» بلوچ و هندویند. حمت ولایات مجاور نیز چنین ترکیبی دارد؛ ولی 
هندوان بهاولیور سشترند 

بهاول خان بیشتر یک حاکم خراع‌گزار قیاه انینت یه اوء نبا کانش از روزگار 
نادرشاه حا کم بوده‌اند. بهاول‌خان خود در کودکی به حکومت رسیده و بیش از چهل سال حکومت 
کرده است. خانواده‌اش که داوود بوتر نامیده می‌شدند از طبقات پایین شکارپور بودند؛ اما | کنون 
هاول خان قرین آرامش بود. می‌گفتند خزانه‌ای هنگفت گردآورده ولی رفتارش با مردم معتدل بوده 
درآمد سالانه‌اش یک میلیون و پانصد هزار روپیه و شمار سپاهیانش بیش از ده هزار تن - شامل 
پنج گردان تفنگدار با تفنگهای ماشه‌ای بود. که همه لباس منرتب داشتند. یک کارخانة 
توپ‌سازی هم داشت؟ ؛ همجنان که حا کمان مُلتان و لیا داشتند؛ اما توپهای بهاول‌خان با وسایل 
بهتری حمل می‌شدند؛ در حالی که وسایل نقلية دیگر توابع حکومت کابل سیار خراب بود. او 


۳۳۶ ۹ افغانان؛ جای, فرهنگ, تواد 
سالانه یکصد و پنجاه هزار روییه به شاه می پرداخت. | کنون سه سال است که بهاول‌خان در گذشته 


۰ است. 

پسر و جانشینش شایستگی اداره و تدییر پدر را ندارد و با افزایش قدرت سیکان مجاون با 
دشواری و خطر روبه‌رو است. 
ملتان 

بیشترین طول ولایت ملتان یکصدو ده میل و بیشترین عرض آن هفتاد میل است. مناطق 
نزدیک رودخانه آباد و دیگر مناطق گم‌جمعیت است. همه از آزار سیکان در عذابند و چندین 
دهکد؛ ویران در پی تاختهای سیکان همه حا دیده می‌شود. کل درآهد آن پانصد و بنجاه هزار 
روپیه است که دویست و پنجاه هزار روپ آن به خزانه شاهی می‌رود. 

نیروی نظامی ُلتان هنگامی که من آنجا بودم در حدود دوهزار تن بودند که در حدود یست 
توپ هم داشتند. در حالت اضطرار ده تا دواژده هزار شبه نظامی نیز فراهم میآمدند. حکومت در 
بدترین صورت ممکن بود. هر نوع درازدستی و تجاوز مستقیم ۰ انحصارگری خودسری و بیداد 
سپاهیان و انواع نادرستیهای دیگر مشاهده می‌شند. 

اين ولایت دستخوش دگرگونیهای بسیاری بوده است که هنوز هم پایانی برای آنهاستصور 
یست. ایرانیان آن را از مفولان گرفتند درکن نادر به دست احمدشاه افتاد. مدت کوتاهی - پیش 
از جنگ پانی پت در دست مرهته بود و با قتح جنگ پانی پت بازستانیده شد. در دور بعد دو سال 
سیکان آن را در تصرف داشتند و از آن پس چندین بار بر این ولابت تاخته‌اند. | کنون حا کم مُلتان 


مطیم آنان شده و با پرداخت وجه نقد. ولایت را از تاخت آنان دور داشته است 


لیا 

لیا و دیرة اسماعیل خان هر دو در تصرف محمدخان سدوزی است. لیا پیشتر به بلوچان تعلق 
دافت و نمی‌دانم کی درانیان آن را فتح کردند . کرانه‌های رود سند حاصلخیز وژمهای کرت 
بایان و شنزار است. 

لیا پایتخت است ولی تواب در بر (- بکهر 010005 - شهرکی نزدیک رود سند - با ذر 
مانکیره ۷]۵۷0121۲2 دی مستحکم در بیابانی ترین احیه ولابت می‌کند. درآمد هر دو 
ولایت پانصد هزار روپیه است که سیصد هزار روپیه 2 آن به خزانه شاهی می‌رود. 


محمد‌خان دوز گردات سیاه با تفنگهای ماشه‌ای ۳۹ هزار اسب وب سی توب و دو 


سل بالا» ملتان. لیا و .۰۰۰ ۳۴۷ 





خمپاره‌انداز دارد. وی با سیکان -شاید به دلیل اينکه آن ناحیهٌ مرزی به تاخت نمی‌ارزد رابطه‌ای 
دوستانه برقرار کرده است. 

دایرُ دین بناه 22۳2101 0660 12279 ناحيهٌ کوچکی محصور در داخل قلمرو لیا است و صدو 
پنجاه هزار روپیه درآمد دارد و بدون مطالبهٌ مالیه به یکی از سرداران درانی بخشیده شده است. 

در شمال لیا کوههای نمک وافع شده و آن سوی کوهها ناحیه دشوارگذار کوهستانی است که 
د‌ ران قبایل مشش تفیگ می‌کنند که طایفهٌ هندی کاتیر ۵۷011765 از همه مخوفتر است. این طایفه 
نه بایغ کات وه سیم ها (ویات ابست. 

در شمال کوههای نمک؛ ناحیهٌ حاصلخیز چچ ات و هزاره واقم شده و مسکن هندیانی 
است که به اسلام مشرّف شده و گوجر 67ز00) خوانده می شوند و قدرت در دست افغاناه حسوری 
از چند قیله است که در میان آنانند. در شمال این منطقه درم تور ۲۵۲010۵5 یا منطقهٌ جدونان 
ع12000 (یا گدونان) شاه قبلةٌ یوسفزی که گزارش یافت - واقم شده است. 

در شمال این منطقه؛ ناحیهٌ حنگلی ‏ و کوهستانی تورنال 1۷70211 قرار دارد که از شمال به پکلی 
۶ متصل و از آن بسیار وسیعتر است؛ ولی به آن شباهت دارد و سواتیان در آن زندگی 
می‌کنند و در اختیار حاکمی جدا گانه است کهاز میاه تعیین می‌گردد: همه این سرزمینها در 
امتداد رود سند واقم شده‌اند. اما در شمال کوههای بوشیده از برف راه را بر ما می‌بندند. در شرق 
مناطق قبایل بومپا 30002 و کوکا عقت1ن) قرار دارد که منطتَهُ نخست در اداره دوباراجا مرکزش 
مظفرآباد است. هر دو قبیله مسلمان‌اند و منطقه‌شان متشکل از ناشخيهٌ وسیع کوهستانی بااگذرگاههای 
صعب‌العبور و جنگلهای انبوه است. این منطقه برای درانیان بسیار آهمیّت دارد که تنها از اين طریق 
می‌توانند روابطشان را با کشمیر حفظ کنند. 


۷ 


در؛ کشمیر را کوههایی در برگرفته‌اند که آن را در شمال از تبت کوچک 11061 0116فمل در مشرق 
از لداخ 0001 درجنوب از پنجاب و در غرب از پکلی جدا می‌کنند. شاخه‌ای از کافران سپید از 
شمال به کشمیر می‌رسند. راه به کشمیر تنها از هفت گذرگاه است؛ چهار تا از جنوب. یکی از غرب و 
دوتای دیگر از شمال و از همه بهتر گذرگاه بمبر 361006۶ است. از گذرگاه مظفرآباد یا برامولاء که 
برحانب افغانستان واقع است بیشتر استفاده می‌شود. و نمی‌خواهم با وجود گزارشهای برنیه 
07 و فوستر ۳0516۲ که نمی‌توان گزارشی بهتر از آن نگاشت -آن را شرح دهم. 

کشمیربان ملتی مشخص از نزاد هندویند و در زبان و خصوصیتها با همه همسایگان فرق کلی 
دارند . مردان استوا زحمتکش و بسیار خوشگذران و در تمام شرق در حیله و نیرنگ معروفند. 
بخش اعظم حمعیّت را مسلمانان تشکیل می‌دهند. ابوالفضل بکصدو پنجاه تن از شاهان هندوی 
کشمیر را (تا سال ۷۴۲ق) نام برده است. در این سال یک خاندان مسلمان کشمیر را تصرف کرد. 
این خاندان پس از سیصد سال حکومت به اطاعت فرزند باثر درامد و کشمیر در دست مغولان ماند 
تا احمدشاه آن را تصرف کرد و هنوز در دست درانیان است. ظاهراً کشمیریان در آغاز اشفال 
کشورشان توسط درانیان سر به شورش بر می‌داشتند؛ ولی اکنون با توجه به نیرومندی حکومت 
کاملاً مطیعند. هیچ کشمیری بجز سربازان دولتی -اجاز؛ُ حمل اسلحه در داخل شهر را ندارد. چنین 
ضابطه‌ای در اطراف نیست. ولی قدرت رئیسان محلی به تحلیل رفته است. سپاهی متشکل از 
افغانان و قزلباشان در این دره مستقرند که کفایت جلوگیری از هر شورشی را دارند. حا کم کشمیر 


کشمیر ۴۳۴۹ 


ناگی 
قدرتی شاهانه و حکومتی جابرانه دارد. حکومت می‌تو اند از عبور غیرمجاز افراد از گذرگاههای 
معدود کشمیر حلوگیری کند. جاسوسان بیشمار حکومت در همه طبقات نفوذ دارند و بر کشمیریان 
هرگونه بیداد می‌رود. چنین حکومتی خصایل کشمیریان را هرچه بیشتر به فساد می‌کشاند؛ اما 
طبیعت شادمان آنان اندوه را زایل می‌سازد. 

شهر کشمیر بزرگترین شهر قلمرو درانیان است. و از یکصد و پنجاه هزار تا دویست هزار تن 
حمعیّت دارد. درآمد ناخالص ولایت را چهار میلیون و ششصد و بیست و شش هبزار و سیصد 
روبیه» تقریباً معادل پانصد هزار پوند گفتهاند. مبلفی که به شاء پرداخت می‌شود؛ بسته به قراری 
است که با حاکم گذاشته شده است. بیشترین مبلغ؛ دو میلیون و دویست هزار روپیه بوده است که 
هفتصد هزار روپیه برای سپاهیان اختصاص یافتسه و یک میلیون و پانصد هزار روپیه به خزانه 
شاهی رسیده است. بیش از شش لک (ششصدهزار) روپیه به نام تیول راجاهای مجاور. سرداران 
افغان» ملایان» دراویش و فقیران پرداخت شده؛ بقیه صرف مخارج واقعی با ادعا شده وتنخواه 
سازمانهای لشکری و کشوری می‌گردد. حا کم کشمیر همیشه سپاهی متشکل از چهار هزار و 
چهارصد سوار و سه هزار و دویست پیاده دارد. 

جنین می‌نماید که اففانان کشمیر کاملا تفیر حصلت داده سبکسر و خوش‌گذران شده‌اند. 
بسیاری از وضع خویش راضی‌اند. ولی میهن‌دوستی؛ اففانان غرب را از اقامت دراز مدّت در کشمیر 
باز می‌دارد. موقعیت دور افتاد؛ کشمیر و قدرت مطلقهٌ فرماندهان غالبا منجر به طغیان و 
سرکشی‌شان می‌شود؛ اتا آنان با وحود استحکامات منطقه زود شکست می خورند. کشمیریان مرد 
جنگ نیستند و افغانان و قزلباشان در نتیجهُ وضع زندگیی که در کشمیر دارند دلیبری خویش ر 
باخته‌اند و کمتر میل جذی به جنگ بر ضة نیروهای شاهی دارند. در حالی که ارتش شاهی از 
سریازان فقی ماجراجو و تشنه فراوانیها و شادمانیهای کشمیر متشکل است و می‌دانند که 
عقب‌نشینی برایشان مصیبت‌بار خواهد بود. 

دفم سپاهیان شاه شجاع پیش از این در بحث دیگری بیان شد. کشمیر از آن پس مطیع وزیر فتح 
خان شد که بدون مصلحت وزیران» سیکان را به یاری خوانده بود. | کنون برادر وزیر فتح خاد بر 
کشمیر حکوعت می‌کند. 0 

مهمترین محصول کشمیر شال کشمم,», است که به تمام جهان صادر می‌شود و می‌گویند در 


۴۵۰ افغانان؛ جای, فرهنگ. نداد 


مس چاه هجيتن 
شانزده هزار کارگاه بافته می‌شود و در هر کارگاه سه نفر کار می‌کنند . 

کوههای پیرامون کشمیر: در چندین موضم: اقامتگاه قبایلی است که به نحوی تابع درانین‌ان. 
خانانشان تیولهایی در میان دره‌ها دارند و همین تیولها آنان را مطیع ساخته است و شماری سرباز 
برای حا کم فراهم می‌آورند و هنگامی که حا کم قدرت کافی برای ستاندن مالیه داشته باشد. ماه 
می‌پردازند. با اين همه اطاعتشان نااستوار است. گزارش زير در مورد خانانی است که من در 
موردشان اطلاع دارم: 

در شمال خانی است که کشمیربان او را راحای «خرد تبت» با «تبت زردآلو و دارو» می‌ خوانند. 
احتمالا او بخشی از«تبت کوچک» را در دست دارد. آزادخان سپاهی به منطقه فرستاد و نمی‌دانم که 





۱- خلاصه گزارش آقای استراجی 5۱۳866 که در این باب جندین بار تحقیق کرده و شالهایی داردکه 
زیر نظر خودش در امرتسر بافته شده است. پیشه‌وران ازطرف سفارت اجیر شده بودند و در یک خيمه عادی 
بدون احساس هیچگونه دشواری کارشان را انجام می‌دادند: 

«یک شال نفیس یک دکان را پیش از یک سال مشفول نگه می‌دارد؛ در حالیکه در دکانها در همین مّت 
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شش تا هشت شال نهیّه می‌کردد. تکمیل یک چهارم اینچ از یک شال نفیس یک روز را در بر می‌گیرد. در 
بیشتر دکانها محمولاً برای این کار سه نفر استخدام می‌شوند. شالهابی که کار بیشتری را ایجاب می‌کنند؛ در 
قطعات جداگانه و در دکانهای مختلف ساخته می‌شوند و این قطعات غالبا باهم سر نمی‌خورند. دکانها دستگاهی 

۰ ِ 1۰ ج ۵ هم ۰ 9 سم ۰ ۶ 
دارند که دو تا چهارتن کارگر بر پشت آن روی نیمکتی می‌نشینند. برای شالهای ساده د و کارگ رکافی است ویک 
ماکوی باریک به کا رگرفته می‌شود. برای شالهای رنگارنگ سوزنهای چوبی به کار می‌رود. برای هر نخ سوزنی 
لازم است و به ما کو نیازی نیست. لبته اين کار به آهستگی پیش می‌رود و پیشرفت متناسب با نوع کار است. 
۱۰+ ۰۰ ‌ 1۹" ‌ ۰ ۰ ,72 5 
استاد بر کارگران نازه کار نظارت دار دو پیش ازه رکار جدید در مورد شکل؛ طرح؛ نخها ورنگها به انان توصموج 
می‌دهد واگر با نوع کار آشنا باشند. نمونه و نقش؛ شال را در برابرشان می‌نهد. در طول مدت کارء جانب درشت 
پارچة شال بر روی کارگاه است. با وجود این استاد هرگز در کارش اشتباه نمی‌کند. مزد استاده روزانه شش تا 
هشت پٌیته و مزدکارگران عادی یک تا چهار پیسه است ( یک پیسذ کشمیری در حدود سه ونیم پنی است). 
بازرگانی که د رکار معامله شال است معمولاً چندین دکان را در یک محل نظارت و اداره می‌کند. یا اینکه با 
استادان کار قرار می‌گذارد و نخهایی که بیشتر خانمها تایده‌اند به آثال می‌سپار ند و سفارشهای لازم را می‌دهد تا 
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عوارض به ادار گمرگ می‌برد و عوارض از روی ارزش شال تعیین می‌گردد - عوارض برابر یک پنجم بهای 
شال است و بیشتر شالها ناشسته صادر می‌شوند. در هند شالهای ناشسته را نمی‌خرند. در امرتسر شالها بهتر از 
کشمیر شسته و بسته‌بندی می‌شود. بیشتر شالهای صادراتی به غرب ناشسته است. پشم مور استفادة این شالها از 
تبت و تاتارستان وارد می‌گردد. در آنجا بزهایی که این پشم را دارند پرورش می‌یابند. پشمی که از رداک 
2۵ می آ ورند از همه بهتر است و بهای آن د رکشمیر هر تک ۵۳۳۷۵ (حدود دوازده پوند) ده تا یست 
متوسط در هر دکان سالائه پنج شال از هر نوعی ساخته میشود که شما رکلی آن به هشتاد هزار می‌رسد که ظاهرا 


رقمی دور از و او ‌ وم است 4 


۴۵۱ 


کشنمیر 
مب ۱۲۳۰۳۰۳۹۹ 
فتح کرد بانه. از ساکنان کوههای میان کشمیر و لداخ چیزی نشنیده‌ام. کوههای جنویی 
شاهزاده‌نشینهایی دارد که ظاهراً از همه مهمتر کشتوار 16912772105 ۰ چندنی 00866هه) (یا 
چنانی 0:0۵0066))؛ خوسیال 095121 :11 > دنگاخو رور 0۲ راجور152[07 و 
پرونج ۲۲00061 را می‌توان نام برد. 

سرات این دولتها لقب قدیم هندی «راجا» دارند ولی رعابایشان بیشتر مسلمانان‌اند. با توحه به 
طیعت منطقه جمعیت آنها اندک است ولی با نظر به کوهستانی بودن منطقه جمعیت معتنابهی 
دارند. زیان و خوی و عادات مردم همانند کشمیریان است؛ امّا بسیاری از مردمان جنوب مملکت 


نیز با آنان مخلوطند. 
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شاه 


در بیشتر حکومتهای اسیایی قدرت تاجداران را - تا جایی که مردم تحمّل بتوانند - مرزی 
نیست. و مخالفتی -مگر قیام همگانی با اراد شاه نمی‌شود. با اين همه در میان افغانانه نیروی 
اشرافیتِ دُرانی و سازماندهی دیگر فبایل پیوسته» به گونه‌ای بر اختبارات شاء و حفظ صلح‌آمیز 
امعبازات مت نظارت ذارد؟ اما چون افغانان خز شریعت. انلامی:قانون, دیگری ندارند واستاد 
عمومی اجرائاتِ حکومتشان را نگه نمی‌دارند: توسعهٌ یک قانون اساسی منظم در میانشان ممکن 
نیست؛ در عین حال» رسوم و نظرات ابتی در.مورد حکومتشان دارند که شایان ذ کر است. 
رسیدن به سلطنت 

بادشاهی در میان سدوزیان دودمان احمدشاه ارثی است؛ ولی ظاهراً انتقال سلطنت به 
بزرگترین پسر شاه حتمی نیست. معمولا هنگام درگذشت شاه. سردارانِ بزرگ درانی برای بررسی 
شاهزاده‌ای که شايسته جانشینی باشد. گردهم می‌آیند. وصیّت پدر مُمر وخصایل شاهزادگان از 
عوامل تعیین آنان است. اعلام نظر آنان اختیارات پایتخت را تأمين می‌کند و امکانِ موفقیّت 
شاهزاد؛ مورد حمایتشان را بیشتر می‌سازد. اما انتصاب شاهزادگان به حکومت ولایتهای بزرگ 
رفابتی را پدید می‌آورد که با ثروت شایستگی و محبوبیّت یکی از آنان پایان می‌یابد. 

همه خاندان شاهی» جز آنان که مورد خسن نظر شاهند. در پادگان بالاحصار زندانی می‌شوند: 
که البته با آنان رفتار نیک می‌شود. ولی دقیقاً تحت نظر می‌باشند. دیگران برخی به حکومت 


ولابات و برخی به فرماندفی ارتش در جاهناین گماشته منی‌شوند که باید اختیارات ظاهری 


۳۵۶ افغانان؛ جای, فرهنگ. نهاد 


سدوزیان اطاعت بزرگان راحلب نماید و امور جزایی را احرا کنند. 

لقب شاه در دران است ولی این لقب تنها در فرامین رسمی واسناد عمومی به کار می‌رود و 
عموماً او را شاه و پادشاه. و مردم عوام بدون افزودن هیچ لقبی -مثلا محمود و شجاع - یاد می‌کنند. 

دربار را «درخانه» می‌گویند. چنانکه در هند «دربار» و در ترکیه «عالی قاپو» خوانده می‌شود. که 
نوعی توصیف شرقی است و غرض آن است که ورود به آن در فکر عوام هم خطور نکند. ضرب 
سکه و حک نام شاه بر همه پولهای امپراتوری از امتیازات منحصر به فرد او است. البتّه این کار در 
شرف مظهر قدرت شاه است.امتیازذ کر نام شاه در خطبه‌ها نیز همان قدر مهم است. حق جنگ و 
صلح و بستن پیمان با شاه است. با وجود مثال شال » شاه نمی‌تواند سرزمینی را که توسط 
افغانان تصرف شده به اقوام دیگر ببخشد. همه انتصابات. عطای شاه شمرده می‌شود؛ ولی بسیاری 
از مناصب. از آن حمله ریاست قبایل ویژه خانواده خاصّی است. برخی از ادارات دولتی؛ مثلا 
وزارت دربار شاهی (یا صاحبدیوانی) شم موروئی است. شاه بردرآمدها و دخل و خرج نظارت 
کامل دارد؛ ولی نمی تواند مالیه‌ای را که احمدشاه تعیین کرده و بسیار اندک است تغییر دهد. تنها از 
طریق جریمه‌ها. تشکیلات نظامی وگاهی تعیین اجباری رخ محصولات کشاورزی می تواند درا مد 
خویش را افزایش دهد. اين تدابیر چندان موثر نیست واستفاده از معیارهای نوین مالیاتی 
محدودیت آشکار حکومت را نشان می‌دهد. شاه انعام و جوایز اسلاف خویش را نمی‌تواند قطع 
کند یا تفیبر دهد. در جنگهای داخلی انعام یک مدّعی سلطنت -آن هم به دلیل عمل غیر قانونی او - 
می‌تواند قطع گردد. که اغلب آن هم نمی‌شود. حقوق گمرکی هرگز تفیبر نمی‌کند و نمی‌دانم که شاه 
حق افزایش آن را دارد که بقیناً باید داشته باشد یا نه؟ شاه بر احضارات نظامی نظارت و 
فرماندهی ارتش را در دست دارد. بخشی از اداره امور قضایی ظاهراً بر عهده حکومتهای داخلی 
قبایل است و بخشی در اختیار شاه؛ مانند تعیین قضات و تأیید احکامشان پر جرایم؛ و در حالی که 
حرم بر ضد دولت باشد. داوری با شاه است. با این همه قدرت او در حذی نیست که منجر به اعدام 
یک سدوزی شود. تیمورشاه وزیر اعظمش را اعدام کرد بدون اینکه ملامت شود ولی شاه محمود در 
فتل میرعلم خان (رئیس نورزیان) به دلیل بیعدالتی او -نه به خاطر غیر قانونی بودن آن - تقبیح 
گردید؛ اما اعدام وفادارخان و برادرانش به دست شاه محمود هنوز هم به دلیل اینکه مخالفقوانین 
اساسی است محکوم می‌گردد. شاه رهبری امور مذهبی را در دست دارد؛ اما استحکام آن جانی 





۱- شال انا5۳ بخشی از منطقه کا کر است که احمدشاه به سردار بلوجستان بخشید. 


شاه ۳۵۷ 


تس سس سوت و وج تس تست ات سا 
برای مداخلةٌ او نمی‌گذاره. حقوق ملّت افغان بر نواحی متصرفه و دیگر توابع دولت هم در اختیار 
شاه است. افزون بر اختبارات مستقیم شاه» پیداست که باتطبیق و اجرای اين اختیارات نفوذش 
بیشتر می شود. 
سیاست داخلی و خارجی 

مهمترین نقطهٌ سیاست دربار کابل در مورد رعایا؛ روابط نزدیک شاه با درانیان و رقابت 
اشرافیمآبانةٌ آن قبیله است. سیاست اه است که درانیان را - در حالی که برثر از دیگر افغانان 
می‌شمارد - در اطاعت خویش داشته باشد. برای رسیدن به رن مقَصذ او تاجیکان و قبایل دیگر را 
زیر حمایت خویش می‌گیرد تا به کمک آنان بر اشراف مسلط باشد. بدون آنکه از برتریشان بکاهد. 
سیاست شاه در برابر اشراف درانی و تاجیکان و قبایل افغان تقریباً به سیاست شاه اسکاتلند در برابر 
«بارون»ها؛ شهرنشینان و کوه‌نشینان همانند است. 

در رابطه با افغانان؛ شاء بر آن است تا از قبایل غربی؛ افراد و از قبایل شرقی. پول فراهم آورد. در 
مورد ولایات هم حکومت بر غرب کمتر اعمال نفوذ می‌کند و از آنان تنها برای دفاع کار می‌گیرد؛ 
اما همه منابع و وسایل گسترش قلمرو را از ولایات شرقی به دست می‌آورد. در سیاست خارحی 
. هم میل به شورگشایی در غرب کشور را نشان ندادهائد و نظرشان در مورد ایزان و ترکستان منحصر 
به دفاع از خراسان و بلخ بوده است. در واقع واپسین وصتت احمدشاه به فرزندانش این بوده است 
که بر آژیکان ثتازند؛ زیرا به کندوی زنبوران بی‌عسل می‌مانند. درک عاقلانه دیگزی که به او نسست 
می‌دهند این است که گفته است بر سیکان نتازید تا حمیتشان کم شود. در واقع سیکان به کشاورزی 
جسییده‌اند و توانایی نبردهای ویرانگر و پی هم را که به آنان توان پایداری در برایبر احمدشاه 
ببخشیده بو باخته‌اند. حکومت افغان در برابر رعایا؛ ایالات تابعه وحتی دشمنانش سیاست اعتدال 
و مدارای خوبی از خود نشان داده است. 

با در نظرگرفتن شّت عمل ایرانیان؛ نرمی و اعتدال در نظام جزایی حکومت افغان آشکارتر 
می‌شود. آرامش یأفتن یک آشوب همگانی بدون هیچ کشتاری در میان آنان یکامر عادی است 
و چود مسألةٌ مجازاتِ عوامل شورشی پیش آید همیشه تنها به حان بزرگان می‌افتند. کور ساختن و 
دست و با بریدن که در ایران معمول است. در اینجا ناشناخته است. در مذتی که ما در پشاور بودیم 
یک قتل رخ داد؛ آن هم قتل درویشی بود که مُلایان او را تکفیر کرده بودند 

با این همه. حکومت افغان مانند دیگر حکومتهای شرق به دلیل استفاده وزیران از وسایل 


خائنانه در گرفتن گناهکاران و زحر و شکنجه آنان بدنام است. یکی از موجبات چنین کاری شاید 
آساني گریز بزهکاران در سرزمینی , پر از دژهای استوار که پناه دادن افتخار است -از جنگ 
حکومت باشد. استفاده از شکنجه را از ایرانیان یاد گر فته‌اند؛ و امری که پيشينة دراز دارد امّا تنها در 
روزگار محمود به صورت عادی درا مده است. از این عمل برای وصول پول استفاده می‌شود و در 
نتیجه بیشتر ثروتمندان و بزرگان با آن مواجهند. 

حکومت می‌کوشد تا امنّت و دارایی همه قبایل افغان را حفاظت کند؛ اما از آنحا که منافع 
حکومت و قبایل هر یک مشخّص وحداست: چنانکه از یک شاه در برابر مّت خودش توقع 
می‌رود. به رفاه آنان توحه ندارد. . حکومت با ولایات مدارا و عدالتی قابل تحمَل دارد و این شیوه 
کاهی‌ناهن از ضعفاوگاهی از قذایر عکومت است. ولایات شرقی از آزمندی و گاهی از حسادت 
و بی‌رحمی حکومت و مأمورینش بیشتر رنج می‌برند. تنها کشمیر است که هر ستمی برآن روا داشته 
می‌شود. 
وضع کنونی 

حکومت افغانستان از ز اوضاع دول همسایه آ گاهی اندکی دارد. با اينکه روزگاری دراز توجهش 
به هند معطوف بود و بازرگانانش مکرر به هن آمد و شد دارند. بسیار از آن بیخبر است. وزیران 
می‌دانند که امپراتوری مغول منقرض شده است؛ اما از دولتهای برخاسته از ویرانه‌های آن اطلاعات 
ناقصی دارند. با ایران و تاتارستان آشنایی بیشتری دارند؛ هرچند که در اين موارد هم اطلاعا تشان 
متکی بر گزارشهای بازرگانان و مسافران است. واقعه‌نگار - چنانکه در هند است - ندارند. سفارتها 
بندرت نعیین می‌شوند و دانمی نیستند. 

جنگ داخلی دوازده ساله وضم حکومت را دگرگون ساخته و احوال از آنچه در بالا گزارش 
یافت نیز بدتر شده است. شاه | کنون بیش از پیش وابسته به اشراف درانی است و در نتیجه از هر 
اختباری در انتصاب وزیرانش و تقریباً از هرگونه نظارتی بر اعمال آنان محروم است. 

سپاهیان دولت درگیر جنگ با یکدیگرند و در نتیجه بسیاری از قبایل و ولایات سر به شورش 
برداشته و .یا خودمختار شده‌اند و بسیاری از منابم درآمد از دست رفته است و بیشتر آنجه مائده 
است صرف تیول اشراف می‌شود و مابقی طعمهٌ دستبرد فرمانداران و وزیرانی می‌گردد که شاء 
قدرت اصلاح آنان را ندارد و اگرکوشش در حفظ انضباط آنان بنماید شاید از هواداریشان محروم 
بماند. 


شاه ۳۵۹ 


۰ یت 
شاه چون نمی تواند قبایل رامجبور به اعزام یکانهای نظامی مورد تعهدشان بنماید افواج ارتش 
او اکنون متشکّل ازافرادی است که در بدل حقوق یا با وابستگی اربابانشان خدمت می‌کنند. طبعً 
کمبود درآمدها باعث کمی سپاهیان است و سپاهیان موجود بیش از آنکه به شاه خدمت کنند» در 
خحدمت فرماندهان خويشند. 
چون منابع موجود بیشتر میان دو رقیب تقسیم می‌شود. به‌آسانی می‌توان دریافت که اختیارات 


شاه جقدر کاهش بافته است. 


۲ 
ادارةٌ حکومت 


حکومت به صورت عموم به وسیلك شاه و به کمک وزیر اعظم اداره می‌شود. وزیر اعظم. ادار؛ 
کامل عواید وتنظیم امور سیاسی داخلی و خارجی را به عهده دارد و همچنان بر همه سازمانهای 
دیگر نظارت می‌کند. وزیر باید از طایفه بامیزی و از خانواد؛ شاه ولی‌خان باشد؛ ولی شاه زمان اییه 
قاعده را برهم زد و وزیری از سدوزیان برگزید ! و محمود نیز فتح خان بارکزی را وزیر ساخت. این 
بدعتها را با اکراه می‌نگرند. پیشتر پیشتر از چنین کارها پرهیز می‌شد و این مقام را در دست مذعیان 
موروثی آن اوه ریت تا و یک مقام مورد اعتماد شاه می‌سپردند و این تدییر به 
گونه‌ای بود که درک شخصیت واقعی مقتدر حکومت را تقریباً ناممکن می‌ساخت. 

پس از وزیر؛ در ادارة عمومی؛ منشی باشی (سردبیر) مسژول ادارهٌ دارالانشاء سلطنتی است. 

هرکاره باشی یا رئیس ادارة استخبارات. چاپارها و قاصدان را اداره می‌کند. نسقچی باشی که 
مسوول دفتر حزاست هم نحت فرمان هرکاره باشی است. هرکاره باشی نوعی ارل مارشال هم 
هست و ضبط پیگی مسژول ادارهٌ ضبط املاک متصرفه هم تحت ادار؛ اوست. 

فرماندهان و افسران عاليرتبهُ دولت و رسای وزارتهای مالیه و عدلیه صاحب‌منصبان بزرگ 





۱- سرجان ملکم در مورد حکومت اففانان نظرشان را چنین تمثیل می‌کند: انتصاب رحمت‌الله خان که 
معمولاً وفادارخان خوانده می‌شود در ۱ ۰ که من در ایران بودم با نظر انتقادی مورد بحث بود و انحرافی از 
همه رسوم پنداشته می‌شد می‌گفتند چون شاه از قبیلة سدوزی و شخصیتی مقدس است» وزیر نباید از همان قیله 

و از همان تقدس برخوردار باشد؛ زیرا در این صورت نمی‌توان بر او ایرادی گرفت. . برحی این عمل شاه را از 
تدبیر به دور دانسته و می‌گفتند: : وزیری که از قبیله شاه باشد» شاید ادعای تاج و تخت کند. 


اداره حکومت ۳۶۱ 
دولتند که شرح وظیفه‌شان به جای خود شایسته است. افسران دربار و کاخ سلطنتی بسیارند و 
سازمانهایی همانند سازمانهای روزگار نادر دارند و هر بخشی با لباس مخصوص مشخص 
می‌گردد 5 دربار ظاهری منظم و آراسته دارد و پیش از جنگ داخلی و تاراج اثاث و تزیینات کاخ 
بایست باشکوهتر بوده باشد. سران عمدهُ این بخش عبارتند از: میرآخور (مسوول اسطبل اسبان) که 
مقام آن خاص و موروئی اسحاق زبان است. ایشیک آغاسی‌باشی مقام موروثی پوپلزیان است. ترکی 
است و دربان معنی می‌دهد امّا مسوول تشریفات است. 

مقام عرض بیگی در خانوادهُ اکرم خان موروثی است و کارش تکرار اوامر شاه برای کسانی 
است که به حضور می پذ یرد و هدف از اين کار تصحیح اشتباهات کسانی است که با تشریفات دربار 
بیگانهاند و یا از شاه به فاصله‌ای دور جای دارند. مقام مهمی است و شاه غالبا او را مأمور تفتیش 
عرایض می‌سازد و فیصلهٌ شاه براساس گزارش او صادر می‌گردد. جارچی‌باشی و جارجیان هم 
تحت فرمان عرض بیگی هستند. 

چاووش باشی باریافتگان به حضور شاه را برای ادای احترام راهتمایی می‌کند: تعطیل دربار را 
اعلام می‌دارد و فرمانهای شاه را که به ترکی ادا می‌شود. ابلاغ می‌نماید. 

افسران در ادارات دیگر بسیارند که امور محوّله را انجام می‌دهند ولی در دربار وظیفهٌ مهمی 
ندارند. صندوقدار باشی» حکیم باشی و بخشهای مختلف ادارهٌ خاندان سلطنتی مانند شکار و 
بازپروری» مطبخ, شترداری واسترداری و جز آنها هرچند که برخی وظایف مهمی انجام می‌دهند 
نیازی به گزارش ندارند. 

پیشخدمتان شايسته یاداوری هستند و با آنکه توکران پیرامون شاهند. اشخاصی والامقام 
می‌باشند و غالباً بر ارباب خویش نفوذ بسیاری دارند. 

خواجگان هم از اهمیت خاصی برخوردارند چون هميشه در حضور شاهند و در فیصله‌ها و 
امور بسیار خصوصی احازه حضور دارند. 

هزین خاندان شاهی از پولی که به همین منظور تخصیص می‌یابد. تأمین می‌شود و اداره‌ای 
ویژه مسوول آن است که ریاست آن به عهده خزانه‌دار سلطنتی و مُشرف است. 


۱- تصاویر ۱۳و 1. 


۳ 
تقسیمات ولایتی 


هم قلمرو سلطنت به بیست و هفت ولایت يا ناحیه تقسیم شده است؛ بجز بلوچستان که 
سردارش صرف‌نظر از نام. بیشتر یک متحد تابرابر است تا رعیت و تابع. 

هریک از هیجده ولایت مهم را حا کمی اداره می‌کند که اخذ مالیه و فرماندهی شبه نظامیان هم 
بر عهد؛ او است؛ و سرداری که فرمانده سپاهیان منظم و مسژول حفظ امنیت و تنفیذ قدرت حا کم و 
قاضی است. اگر حا کم درانی باشد معمولاً سردار هم او است. امور عدالت مدنی را قاضی انجام 
می‌دهد. امور مالیاتی و امنیتی را سران قبایل با نظارت حا کم سردار پیش می‌برند و سرخیلان قبایل 
به این کار گماشته می‌شوند. اهمیت سران قبایل بسته به فرمانبری مردمشان است. جایی که سران . 
قبایل نیرومندند. همه کارها از طریق سران قبایل انجام می‌شود؛ اّا هرگاه سران قبایل ضعیف 
باشند - مثلاً در پشاور -حاکم و سردار دستوراتشان را مستقیماً به سرخیلان ابلاغ می‌کنند و در 
کشمین در میان تاجیکان و در ولایات کرانه رود سندکه اهالی آنهای بیشتر هندکی‌اند حا کم و سردار 
افسران را نزد افراد می‌فرستند. یا سران روستاها را به کار می‌گمارند. 

هیجده شهر حا کم‌نشین عبارتند از : هرات فراه؛ قندهار غزنی؛ کابل؛ بامیان و غوربند. جلال آباد. 
لفمان» بیشاور: ديرة اسماعیل خان» ديرة غازی خان؛ شکارپور: سیوی, چچ هزاره؛ لیا و مُلتان. یج 
این شهرها امکان برکناری فرمانداران (حاکمان) هست مگر اینکه 7 عواید پیمانی بسته 
باشند که در این صورت باید سال را به پایان برسانند. عزل ونصب حا کمان هنوز در همه ولایات - 


حز ند حاری است. حا کم سند از خانواده‌ای معین انتخاب می‌شود و از سال ۱۷۹۰ شاه نفوذش را 


تقسیمات ولایتی ۴۶۲ 


بر آنجا از کف داده است. مُلتان و لیا را هم باید چنین شمرد که شاه محمود پس از جلوس نتوانسته 
است حا کمش را برکنار سازد و هرات پس از برکناری شاه محمود تا کنون در دست شاهزاده فیروز 


انش 

ُه بخش دیگر از سرزمینهای قبایل افغان تشکیل شده است. برای هر یک حا کمی دُرانی تعیین 
شده که سردار خوانده می‌شود وهیچ وقت در محل حکومتش مقیم نیست. سالی یک بار می‌رود یا 
ناییش را حسب ضرورت تنها یا با سپاه -برای گردآوری مالیات می‌فرستد. سران قبایل امور را 
می‌گردانند و در موارد غيرعادي سردار برآنان نظارت دارد. سردار غالا یک عضو مهمترین 
خانواده را که مناسب بداند به ریاست قبیلهٌ تحت فرمانش سفارش می‌کند. قاضیانٍ این بخشها را 
شاه تعیین می‌کند و اختیاراتشان توسط سران قبایل نافذ می‌گردد. این حکومتها عبارتند از : 
حکومت غلزی مشتمل بر بخشهای افغان‌نشین لغمان و جلال‌آباده حکومت صافی و تگاو. حکومت 
بنگش به شمول جاجی و توری. حکومت دامان به شمول مرت و جاهای دیگر تا بنو و دور 
حکومت کد چخانسور و کشک گندمی در حدود سیستان؛ حکومت غورات (هزاره‌جات). حکومت 
سیابند (ایماق)؛ حکومت اسفزار یا سبزار نزدیک فراه حکومت اناردره و پشت کوه. . . 

سرداران هر زمان ممکن است برکنار شوند. ولی ظاهراً این مقام ویژهُ خاندان خاصّی است و 
این امری عادی به شمار می‌رود. 

این بخشها و بخشهای غیر مسکون کشور -در مقایسه با حا کم نشین‌ها -از تسلط شاه بیشتر بیرون 


شاه اه 


۳ 
درآ مدها 


تمام درآمد حکومت کابل در روزگاز آرامش به سه کرور " می‌رسیده است. اما از این مبلغ پیش 
از یک کرور واپس به شاهزادگان نیمه مستقل داده می‌شود و آنان خرسندند که آن را انعام شاه 
بشمرند و گرنه حاضر به پرداخت عواید نخواهند بود واین از منابع عواید شاه کابل شمرده نمی‌شود. 
درآمد واقعی مبلغی در حدود دوکرور است. در حدود نصف این عواید به تیول یا جا گیر اختصاص 
می‌یابد و یشتر برای خد همست نظام داده می‌ شود و فایده‌ای که شاه از آن هی‌برد» در بخش ساه 
خواهد آمد. آنجه می‌مائْة به ملایان, خخصیتهای مدهبی» دراویش و سادات داده می‌شود. عواید 
باقیمانده تا پیش از ناآرامیهای کنونی برای شاه می‌مانیک بر,طیق(معتبر ترین گزارشها نه میلیون 
روپیه می‌شد. 

منبع اصلی درآمد شاه. مالیات اراضی است که بر حسب کیفیت محصول آنها تعیین می‌گردد؛ و 
در ولایات مختلف فرق می‌کند. برخی از افغانان وکسانی که در نواحی دورافتاده زندگی می‌کنند.: 
شامل چنین مالیه‌ای نمی‌گردند. بلکه سالانه مبلغ معینی می‌پردازند. دیگر منابع. محصولات 
شهری. حقوق گمرکی. محصول زمینهای دولتی. جریمه‌ها؛ سود ضرابخانه‌ها و احتمالا چند قلم 
دیگر -است. تدارک مایحتاج خاندان شاهی و بخشی از سپاه - در سفرها - توسط مردمی که از 
منطقه‌شان می‌گذرند -هرچند که مستوجب مالیه نباشند نیز از منابع درآمد شمرده می‌شود. در کنار 


۰ 72 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷ 5 
اینها بخش دیکر عواید غیر ثابت پولی است که مردمان برخی از نواحی و قبایل به جای تهیه سرباز 


۱-ه رکرور روییه در حدود یک میلیون پوید استرلینگ. 


درآمدها : ۴۳۶۵ 





می پردازند. حا کمان نیز.برای انتصاب خویش در مناطق پر درامد مبلغی می‌پردازند و در ایین 
احوال ناارام از فروش مناصب مبالغی عاید می‌شود. 

مالیةٌ اراضی هر روستا را کدخدای روستا جمع می‌کند که در برخی از حالات به رئیس قبیله و 
در غیر آن مستقیماً به حا کم یا نماینده‌اش پرداخت می‌شود. حاکم عموماًماليهُ منطقه‌اش را به 
اجاره می‌گیرد. سالی یک بار تسویهٌ حساب می‌کند و پیش از تأیید شاه از محاسبةٌ چند اداره 
می‌گذرد. مصارف دفاتر براتِ حوالهٌ ولایات. بهای اشیاء مورد استفاده شاه و مصارفی مانند اینها 
وضع شده و مبلغ باقیمانده به خزانه ارسال می‌گردد؛ با چنانکه بیشتر اتفاق می‌افتد. براتهای معادل 
آن مبلغ به سپاهیاث یا دیگر بستانکارانٍ حکومت داده می‌شود. در مواقم گردآوری و تحویل 
مالیات مبالغ گزافی مورد اختلاس حا کمان قرار می‌گیرد. ولایات کوچک که عواید آنها زیر نظارتِ 
سرداران نظامی است. به احاره داده نمی‌شود. مصارف عمده شاه عبارت است از پرداخت حقوق 
ارتش, خاندان شاهی و روحانیان. 

مصارف نظامی در مقایسه با نیروی آن اندک است؛ زیرا برای تأمین آن شماری از تیولها 
اختصاص دارد. مصارف خاندان سلطنتی با تأدیهٌ غله گوسفند و دیگر دامها که برای همین منظور 
اختصاص يافته است. تا حّی تخفیت تباید ۱ 

تنخواه افسران عالیر تبهٌ کشوری اندک است و بیشتر با رشوه وانعام روزگار می‌گذرانند وهرتچیت 
که این عمل اثری نامطلوب بر دولت دارد. از مقدار عوایدی که به صورت واقعی به حساب میآید 
نمی‌کاهد. ‏ 0 

: ملایان با فیول ذارند: با به عنوان.حا کمان برات می‌گیرند وبا اژ لته پولا مین متانند می‌گوایند 

حقوق معتنابهی دارند. تمام مصارف شاه کابل -جز تیولها و مانند آنن در روزگار آرامش بیش از نیم 
کرور روپية نبود و آنچه می‌مانده؛ معمولا برای مصارف غیر عادی ذخیره می‌شده استباووزگازي 
است که خزانه شاهی تهی,و تنها دارایی موجود در دست شاه مجموعه جواهرات گرانبهایی است 
که با وجود کاهش از مقدار موجود در روزگار تیمورشاه بازهم چون خریداری برای آنها یافت 
نمی‌شود محفوظ مانده است و گرنه شاید در روزهای دشوار حکومت بخشی از آن به فروش 


می‌رقت. 


۵ 
فضا و پلیس 


امور قضایی در شهرها توسط قاضی. مفتی؛ امین محکمه و داروغة عدالت احرا می‌شود. قاضی 
در امور مدنی شکایتها را می پذیرد ومتهم را توسط محصل جلب می‌کند و قضیه براساس شریعت 
محمدی(ص ] و عرف و اصول «پشتونولی» ((افغایّت)] حل و فصل می‌شود. در موارد مشکوک 
فتی با ستندبه کتب شرعی فتوا میدهد واگر جکم فاضی آرانشود: سردارموظّف به تفیذ و 
اجرای آن است. البته از حکم قاضی سرپیچی نمی‌شود؛ زیرا سرپیچی از حکم شریعت بی‌دینی 
است. امین محکمه مراقت از امانتها را به عهده دارد. داروغة عدالت مسوول نظازت زر آنقرای ۳ 
طبق قانون است. مقزرات مسائل جنایی نیز تقریباً چنین است ولی احرائات فرق دارد. مجرمین را 
نخست نزد سردار می‌آورند و حکم قاضی هم در موارد مهم توسط او اجرا می‌شود. اين کار نوعی 
تقویت سردار است و این قوّت مخصوصاً وقتی معلوم می‌شود که او با حکم قاضی مخالفت ورزد. 

هنگامی که فیصله حکم شاه را ایجاب می‌کند. عریضه به شاه تقدینم می‌شود. مسائل جزئی 
هميشه به قاضی ارجاع می‌شود. یا از عرض بیگی می‌خواهند موضوع را فیصله نماید. عرایضص 
حدی همیشه به فاضی ارجاع می‌گردد. در صورت استیناف فیصلهٌ محکومیت به عهده 
قاضی‌القضات است و پس از آن شاه فرمان اجرای حکم را صادر می‌کند. 

در همه شهرکهای مهم قاضیان و در اطراف نایبانشان حضور دارند؛ مگر در سه چهار قبیله که 
علناً شورشی‌اند. قاضیان تابه آنان شکایت نشود در کاری مداخله نمی‌کنند و چنین اتفاقی در نقاط 


دورافتاده بندرت رخ می‌دهد. در آنجاها از آنان مدع در مسائل مدنی استیناف می‌خواهند و در 


قضا و پلیس ۳۶۷ 





صورت انکار متهم؛ به قاضی مراجعه می‌شود اّا در مواردی که اعتراف می‌شود جرگه‌ها تصمیم ‏ * 
می‌گیرند که شیوة کارشان قبلاً شرح داده شده است. سودمندی محا کم قضایی با فسادی که در آنها 
وحود دارد تا حد زیادی از میاذ می‌رود و در شهرکها و اطراف از احرای عدالت بیشتر توسط 
قدرت و نفوذ بزرگان جلوگیری می‌شود. انتصاب قاضیان در صلاحیّت شاه و به پيشنهاد امام 
خاندان شاهی است معدودی از بیت‌المال حقوق می‌گیرنذ و در بسیاری حایها -اگر در همه 1 
نباشد - محصول ائدکی بر هر خانواده حواله و جمم آن به قاضی داده می‌شود. آنان از عقد نکاح؛ 
ثهر اسناد و فیصلا قضا هم حق می‌گیرند. مفتیان از فتوا یا نظرشان آجرت می‌گیرند. ولی اين برای 
گذران زندگیشان کافی نیست. ۱ 

امور امنیتی در شهرکها توسط میرشب محتسب و داروغة بازار زیر نظر سردار -اجرا می‌شود. 
میرشب برابر با کوتوالِ هند است. زیر دست او نگهبانانی‌اند که کشیکچی خوانده می‌شوند و در 
نواحی مختلف شهر منتقرد. در پشاور و شاید در شهرهای دیگر مردم نیز نگهبانانی استخدام 
می‌کنند. میر شب درگردشهای شبانه؛ دزدان؛ اخلالگران و مرتکبان اعمال خلاف اخلاق را گرفتار 
می‌ساز. میرشب و محتسب هردو بدنام و منفورند و می‌توانند منبع پیداد بیشتر باشند. دستکم در 
پشاور میرشب سالانه مبلغی حقّ مقام می‌دهد و خود از قمارخانه‌ها؛ میکده‌ها و اشخاص مشکوک 
حق می‌ستاند. 

محتسب براساس شریعت باده‌نوشان ودیگر بزهکاران را مجازات می‌کند. او در پشاور وظیفه 
داروغه را هم انجام می‌دهد. محتسبانی هم هستند که هرسال یک وبار در اطراف کشور می‌گردند 
و به تقتیش اعمال اهالی می‌پردازند. 

محتسبان شهرکها حقوق می‌گیرند و هر د کان مبلفی به این منظور می پردازد. محتسبان اطراف؛ 
خود هنگام گردش سالی یک‌بار حقوقشان را جمع می‌کنند. محتسب همیشه یک مُلاست. 

داروغة بازار مسژول تلبیت نرخها و مراقبت از درستی سنگها(اوزان) و پیمانه‌هاست و زیر 
دست اوبرای هر حرفه کدخدا و ریش سفیدی معتّن است که مالیات را جمم می‌کند. 

در کاخ سلطنتی یا در اردو ( کمپ) قاضی عسکر و محتسب عسکر حضور دارند که وظایفشان را 
همچنان که در شهرها هستند - اجرا می‌کنند. 

در اطراف, زمبنداران مسولیت پلیس را به دوش دارند و اگر نتوانند دزد و رهزن را در روستا 


با قیلهً خویش پیدا کنند باید تاوان مظلوم را خود بپردازند. در جاده‌های خطزنا ک و پر رفت‌وامد 
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گروههایی برای حفاظت مسافران مستقرند. ین گروهها را زمنداران اطراف جاده فراهم می‌آورند 


وحقوقشان ود 

با این همه امنیّت بسیار ناپایدار است. در بسیاری از بخشهای فلمرو سلطتت مسافران برای 
حفظ امنیتشان» بدرقه متا می‌کنند و يا به سران قبایل حقوق می‌پردازند. اما شاه کاری مهم 
برای تأمین امنیتشان نمی‌تواند کرد؛ مکّر اینکه سپاهیان را بفرستد تا بر زمینهای قبایل تاراحگر 
بتازند یا سرانشان را احضار کند. پلیس -مگر در شهرها و پیرامون آنها در انتقام مداخله نمی‌کند. 


ارتش سازمان بافته مرگتب است از ذُرانیان» غلامان شاهی. کرانوکران 7ا172801کل ایله جاری 
که گونه‌ای شبه نظامی است و در موافع غیرعادی فراخوانده می‌ شود و داوطلبان که در جنگهای 
واقعی دعوت می‌شوند. 

خیلهای درانی متعهدند حدود دوازده هزار مرد -در برابر تیول یا زمیتهای بدون اجاره از جانب 
احمد شاه پا نادرشاه -فراهم آورند. افزون براین هنگام خدمت واقعی سالی سه فاه حقوق می‌گیرند 
که مبلغی معادل ده پوند است و با محاسبهٌ زمينها» حقوق سالانه‌شان چهل پوند می‌شود. آنان به 
دستور شاه احضار می‌شوند و این دستور به نام هشر (بزرگ) هر خیل صادر می‌شود که او به خانان 
زير دستش ابلاغ می‌کند. آنان بر طبق شرایط تقسیمات. مردان شاه را فراهم می‌آورند. سپس به 
حضور شاه می‌رسند و نامهایشان ثبت می‌گردد. مردانٍ هر خیل » یکان حدا گانه‌ای به نام دسته 
تشکیل می‌دهند و طبق معمول به بخشهای فرعی تقسیم شده. تحت فرماندهی می‌آیند. بیشتر 
ُرانیان تنها در عملیات نظامی شاه را همراهی می‌کنند و شاه در جنگهای نزدیک منطقة درانیان هر 
شماری از درانیان راء که حقوق تواند داد فرا می‌خواند. 
غلامان شاهی 

افراد «غلام خانه» از سیزده هزار مرد بیشترند. «غلام خانه» را احمدشاه از افراد بیرونی حاضر 
در منطقه درانی و با از پارسیوانان سپاه نادر که به حکومت درانی بیوسته بودند مقالتنین کادبود و 

سیس تاجیکان کابل و پیرامون آن را هم در این م سازمان شامل ساخت. از آن بس با بزرگان اطراف 
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کابل و پشاورتوافق شده است که از ز فبایلشان مردانی به اين یکانها تهیه کرده به جای حقوق زمین 
می‌گیرند. 
قزلباشان 

قزلباشان 7 تقریباً یک سوم «غلام‌خانه» و بهترین بخش آن را تشکیل می‌دهند. با وحود اقأمت 
درازمدت در کابل و اشتغال به پیشه‌وری. هنوز خوی اصلی رزمندگیشان را حفظ کرده‌اند. 

خدمتشان بسیار خوب است؛ ولی بسیار بی‌مبالات تر و عیاشتر از همشهریان ابران‌نشینشان‌اند. 
دوز تفای داخلی وفادارتر از افغانان‌اند. که می‌دانند شاید روزی زیردست شاهزاده آژرده گردند 
که یک جانب از وفاداریشان کمتر تحریک می‌شود تا از بی‌وفاییشان که طرف خویش را ترک گفته 
خیانت ورزند. 

غلامان در مقایسه با دیگر سپاهیان متحمل رنج بیشتر می‌شوند. 29وی از هی 
وسیله‌ای برای رفع مشکلات وحتی دریافت حقوق منظم خویش ندارند. اگر شاه بتواند حقوق 
بدهد؛ شا بد بتواند شمار مضاعفی از تاجیکان پیرامون کابل را فراهم آورد. این غلامان به «دسته»ها 
نقسیم شده‌اند و فرماندهشان‌قوللرآغاسی خوانده می‌شود. اين افسران معمولاً وابسته به شاهند و 
پیشخدمت یا خواجه‌اند. شمار دسته‌ها از هشت.ا ده نفر و نیرویشان متفاوت است. 
شاهین چیان 

در کنار غلزمان. شاهین‌چیان نیز سپاهیان دائمی‌اند. شاهین‌چیان سوار بر شتر توبهای بزرگ 
محور گرد را حمل می‌کنند. شمار این توپها به هفتصد تا هشتصد می‌رسد. می‌گویند شاه کابل 
تویهای نسیار دارد؛ اما هنگامی که شاه شجاع در ۱۸۰٩‏ در پشاور به جنگ بیرون شد تنها پنج 
توپ با خود داشت. که حتی از ز انچه در هندوستان دیده بودم از هر جهت خرابتر بود. 

گرد نگهبن شاه متشگل از چند صد سپاهی هندوستانی است؛ که سواره به دروازة رم 

ایستاده‌اند. لباسشان همانید سپاهیان ما است ولی ظاهراً | انضباطی ندارند. افراد پیاده نامنظم که 
دژها و یادگانها را محافظت می‌کنند ازعواید ولایات محل خدمتشان حقوق می‌گيرند. شمار آنان 
در قلعهٌ اتک حدا کثر به صدوپنجاه تن می‌رسید. 

دسته‌های نظامی که حا کمان ولایات نگه می‌دارند در بخش ولایات گزارش یافته است و از 


21 ۰ ۰9 عِ ۰ 
انان جز در نبردهای ولایت یا پیرامون آن بندرت کار گرفته هی شود. 
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کرانوکر 

کرانوکر در مواقع حنگ؛ توسط زمینداران طبق سهمیه‌ای که از پیش معین شده. با معافیت 
مالیاتی. فراهم می‌گردد و شمار آن متفاوت است. درباریان ادعا می‌کنند که به هر شخم (- قلبه. 
واحد عُرفی پیمایش زمین) یک مرد معین شده و اهالی اطراف کابل هم ظاهراً بر همین اساس 
مردان جنکی فراهم می‌آورند؛ اّا قبایل قویتر و دورتر شاید کمتر فراهم کنند و برخی شاید هیچ 
ندهند. تااجیکان بیش از افغانان مرد جنگی فراهم میآورند؛ بازهم شمارشان از غلامان دُرانی کمتر 
است, 

آنان به دسته‌ها تقسیم شده و فرماندهانشان سرداران درانی با حا کمان مناطقند. افزون بر این 
هر بخش به فرمان یکی از بزرگان قِلةٌ خویش است. هنگام احضار به خدمت. ملکان زمینداران را 
برای تهیةٌ سهمیهٌ مردان جنگی فرا می‌خوانند و آنان آزادند که خود خدمت کنند یا به جای خود 
کسان دیگر را آحرت دهند. احرت برحسب مذّت خدمت و عموماً از پنج تا هفت تومان (ده تا 
چهارده پوند) است. از اين پول» ارباب ده سواری را؛ معمولا به سه تومان؛ اجیر می‌کند و یافتن 
چنین اشخاص در میان فقیران روستاً و پیرامون آث کار سختی نیست. بزرگان دُرانی بیشتر به جای 
اینکه سوار تهیه کنند. پول می‌ستانند که به این ترتیب شمار کرانوکران کمتر از سهمیه معیّن است. 
. افزون براین» شاء طبق معمول به جای شمار معیثی از کرانوکران از قبایل پول نقد می‌ستاند. این 
افراد. چون به خدمت می‌روند: تا رسماً ترخیص گردند. باقی می‌مانند. آنان نه از حکومت و نه از 
اریاب ده حقوقی می‌گیرند؛ اما هر خیل موظف به تهيهٌ مقداری غله برای خانواده‌های سواران 
است. پس از کاهش قدرت سلطنت. احتمالاً شاه نا گزیر کرانوکران را با پرداخت مبلفی حقوق 
مجبور به خدمت کرده است؛ اما این کار وظیفة ؛صولی آنان نیست. کرانوکران ‏ بجز گروه متعلق به 
کوهستان کابل که از دو هزار بیشتر نمی‌شوند - سواره‌اند. 
ایله جاری 

ایله جاری شبه نظامیانی‌اند که در مواقم غیرعادی فرا خوانده میشوند و ظاهراً یک دهم 
جنمیت ار تکام زدهتد ون شاید چنین عده‌ای فراخوانده نشده باشند: از سوی دیگر شاید شاه 
در مواقع ضروری بتواند پیش از اين هم احضار کند. ایله جاریان از طبقات بسیار فقیرند و در مذت 


۰ ‌ ی ۰ ۰ و 5 و ۰ 7 ۹ ۰ ۰ 7 
حدمت حقوق بخور ونمیری می‌گیرند. که گاهی بیش از پنج روپیه نمی‌شود و آن را ملک هر روستا 


می پردازد و بر روستانشینان به نام عوارض (یا محصول) حواله می‌گردد و پیشه‌وران و همسایگان 
که زمین ندارند. نیز باید این پول را پپردازند. تنها مُلایان و کسانی مانند آنان از پرداخت چنین 
عوارضی معافند. شنیده‌ام زمیندارانی که مالیه می‌دهند از پرداخت پول به ایله جاریان معافتد و جون 
کرانوکران به پول این زمینداران احضار می‌شوند. شاید معافیت درست باشد. 

یافتن داوطلبان با توجه به کمی پولی که به آنان پرداخت می‌شود دشوار است و تقریباً هميشه به 
صورت اجباری به کار گرفته می‌شوند. به همین سبب ایله جاربان تنها از امامت 
گردش سپاهیان احضار می‌گردند و چون غالباً نمی‌توان آنان را مدتی دراز یکجا نگهداشت 
دورتر از محل اقامتشان برد شاه استفاده کمی از این نیرو می‌نماید. 

بیشتر حا کمان ایله جاریان را جمع می‌کنند و اینان تنها کسانی اند که حا کمان با آنان وابستگی 
دارند. یله جاریان پشاور بارها توسط شاه - مخصوصاً برای اعزام به کشمیر - فراخوانده شدند: ابله 
جاریان کابل پیوسته به خدمت فراخوانده می‌شوند. ظاهراً شمار ایله جاربان این دو ولابت برابر 
است و در هر ولایت -به اقتضای اوضاع واحوال -به چهار : نا شش هزار تن می‌رسد. از آنان هم در 
امور نظامی وهم در کارهای عمومی استفاده می‌شود. . مثلاًایله جاریان کابل در زمان تیمورشاه باری 

برای تنظیف نهری در نزدیک شهر فراخوانده شدند. ." 

0 ایله جاریان تقریاً همه پیاده‌اند. از شاه حقوق نمی‌گیرند. مگر اینکه پیش از سه ماه در محل 
بمانند. 
داوطلبان 

داوطلبان هنگامی که به سربازی می‌روند. پنج تومان (< ده پوند) می‌گیرند که برای یک یورش 
کافی است و آنان به امید گرفتن غنیمت» فرصت ماندن در سپاء را دارند. در لشکرکشی به‌شمار 
افواحی که چنین فراهم می‌شوند بسیار است. در چنین مأموریتها مردم به امیدٍ غنیمت بدون حقوق 
هم می‌روند. در حملات خارجی از قیامهای همگانی با «اولسی» نیز می‌توان استفاده کرد. شرح 
چنین سپاهی در بخش قبایل آمده است. تنها از قبایلی که به میدان جنگ بسیار نزدیکند. می‌توان 
توقع قیام داشت ت. آنان تحت ضوابط حکومت نیستند و با توخه به بی‌نظمیی که دارند. نمی‌توان از 
چنین گروه کثیری در حملات عمومی انتظار فایده‌ای داشت؛ اما اگر از آنان بدرستی استفاده شود 
مفید توانند بود. قیامهای مهم غالبا به مقاصدٍ عمومی صورت گرفته ومنفعتی زودرس برای قیام 
کنندگان نداشته است. از آن جمله غوغای «سنی شیعه» در کاپل که همه قبایل مجاور به ویهه 


تشکیلات : ۴ 





کوهستانیان برای کمک نه مذهب خویش گرد آمدند. سپاهیان اولسی حقوق قمی‌گیرند: 


سرداران و افسران 

افسران عالیرتبةٌ سپاه را «سردار» می‌خوانند و پیوسته عده‌ای معدودند. در روزگار شاه شجاع 
تنها سه تن سردار بودند. این منصب دائمی ای را باید از مقام سرداران حدا شمرد. گاهی 
افسری «سردار سرداران» می‌شود و هرجا که باشد. فرمانده سپاه و رئیس همه سرداران است. شاه 
محمود. وزیر فتح خان را به اين مقام ارتقا داد. شاهین‌چی باشی یا فرماند؛ توپخانه شتربر نیز افسر 
مهتی است و باید بارکزی باشد. تقریباً همه افواج منظم سواره‌اند واسبها از آنٍ افراد است. جز 
حدود پانصد پیشخدمت شاه دیگری بر اسب حکومتی نمی‌نشیند. بزرگان هم پیشخدمتانی دارند 
کة بر استان آنان سوازند و بهٌ مصرف آنان تجهیز شده است. اینان بهترین سواران سپاه و غالبا 
قزلباش‌اند. اسبان تقریباً همه از مناطق آزبکان تاتار و ترکمانان کرانهٌ آهو تهیّه می‌شود. اسبانی 
خردجثه. بججلد و استوار و در مناطق کوهستانی بخوبی قابل استفاده و برای سفرهای طولانی 
0 
اسلحه و تحهیزات 

اسلحة درانیان» همانند ایرانیان» شمشیر و تفنگ ماشه‌ای است. برخی شخصیتهای ممتاز, نیزه 
نیز دارند که آن را هنگام حمله به کار می‌برند ویرخلاف امه در هندبوستان معمول آست در کاربرد 
آن مهارت ندارند. برخی نیز تفنگ ماشه‌ای دارند. بزرگان هم عموماً تفنگچه با خود می‌برند. در 
گذشته سپرهم داشتند که از رواج افتاده است . 





۱- ستوان مکارتنی که یک افسر سواره نظام بوده گزارش سپاهیان پوبلزی ‏ درانی را چنین نگاشته 
«اسلحه و پوشاکشان مانند سایر درانیان وعبارت است از شمشیر» خنجره تبرزین جنگی؛ رود 
ماشه‌ای. برخی نیز تفنگ فتیله‌ای دارند که از کارابین بلندتر نیست؛ ولی میله‌ای بزرگتز دار د که روی بسرخی 
سرنیزه‌ای نصب است. بیشتر تفنگچه دارند؛ ولی معدودی نیزه با خود می‌برند و غالباً اسلحه را زیر ردای 
بزرگشان پنهان می‌دارند. 

پوشاکشان عبارت است از پیراهن بلند. روی آن قبای ابریشمی یا چیت» یبن شال یا تگی و بر روی 

همه ردایی بزرگ و بلند که آستینهایش از دو سو آویخته است و تا مچ پا می‌رسد. عنوما مالیا لگ بنطر 
دارند که مانند عمامه پر دو رکلاه می‌پیند. پوتینهایی -مانند پوتینهای سربازان سواره نظام ان پوضتث گوزت بهایا 
دارند. سبانشان کوتاه و بندرت از چهارده پا يا چهارده پا و یک اینج بلندترند؛ اقا بسیار جلد و فتالند و تاختهای 
طولانی و حیرت‌انگیز دارند و چون هرجا می‌رسند اسبها را در مزارغ رها می‌کنند؛ "با رسیدن نه ادها دنز 


ام 


درانیان هرگز داخل پیاده نظام نمی‌شوند. اسلحه غلامان نیز تقریباً همین است ولی بیشتر تفنگ 
ماشه‌ای و نیزه دارند؛ غلزیان یک سپر کوچک هم دارند. افغانان شرقی شمشیر هندی؛ سپ 
حلیقه‌های چبرمی. تفنگ ماشه‌ای و نیزه دارند امّا کاربرد نیزه رو به کاهش است. هر سوار 
خورا کش را با خود دارد که عبارت است ا: زنان؛ فروت ( کشک) و فمقمة چرمي بزرگي آب. افراد 
پیاده عموماً شمشیر: سپرو تفنگ ماشه‌ای با تکیه گاه دارند. .افراد پیاد؛ کوفستان کابل -که از همه 
بهتر به شمار می‌روند - تفنگ فتله‌ای, تفنگچه, دشن کوتاه (نه شمشیر) و غلزبان نزدیک کابل؛ 
خیبریان و برخی دیگر اقومبه بای شمشیرنوعی کار؛ فزازای تقریتاً سهپا با خود دارند. 
هنگام رفتار مردان هر گروه باهمند ولی موف رعایت نظم را نمی کنند؛ بازهم شماری از 
افسران عهده‌دار حفظ نظمند. در مقایسه با ستپاهیان هندوستان همراهان غیرنظامی کمتری دارند و 
معدودی که هستند سوارند. بُردن زنان و کودکان هنگام خافت دز قیاآنان زایج نیست. خیمه‌ها 
سبک و باروبنه اندک است که باٍ اسب واستر و شتر است. بازار کوکی هم سپاه را همراهی 
ی رد خید راب وت یار ماما 
ن تیب عادت دارند؛ در مورد مهمات پشطلاتوکری از دیگر اقواج منظم دارند. متازل 
اه از دوازده تا شانزده میل است. 
حکومت گاهی برای سپاهیان غله و در موارد خاص پول می‌دهد. گروههای سپاهی افغان در 
متصرفات شرقی که اهالی آنها چون هندوستانیان فرمانیرند. غلّه علوفه هیزم و هرچه بخواهند به 
رایگان از مردم می‌ستانند و باتوجه به ناتوانی حکومت این بی‌نظمیها بندرت مجازات می‌شود. یا 
هیچ نمی‌شود. امّا در تمام مناطق غرب گذرگاه خیبر آنان برای هر چیزی که نیاز دارند باید پول 





تکلیفی ندارند. جلو لگامدار بهکار می‌برند زیتها چوبی و دارای پوش مخمل بالابی پنبه‌ای است. .زیر زین 
خوگیر (- خوی‌گیر یا عرقگیر) نمدی دارند. یراق اسبان بزرگان گرانبهاست و از سواران هندوستانی شکنوه 
بهتری دارند ولی اسبان را نمی‌توانند بخوبی اداره کنند. بسیار شدیدتر حمله می‌کنند؛ چون تنگ و فلز لگام که در 
دجبا سیون آن نمی‌شود و در نتیجه در حملات گروهی امتیازاتی دارند. ظاهرا به حملهٌ صف و قطار 
آ گاهتد و بسیار تند می‌روند. هرگز هنگام حمله آنان را در دو صف ندیده‌ام؛ اما سپاهی که هیأت را بدرقه می‌کر د 
به قطعاتِ تقسیم شده روا بود و بین چرخها فاصلهٌ منظمی حفظ می‌شد. ندیدم که با صف بچرخند؛ امّا فاصلة 
صفب جلو راکم و زیاد می‌کردند و هم می‌کوشندکه در جلو به صفت باشند؛ اما در بین خویش انضباط ندارند . این 
الیته با ۳ سواره منتخب وغالیاً آموزش دیده ونسبتاًمنظم بود؛ اقا به صورت عموم ظاهراً منند سپاهیان 
هند تامنظم‌اند مردانی خرد جثه ولی قعال‌اند. .در کوههای فراز و نشیب‌دار دیدم که تند می‌رفتند و آن راهی بود 
که با اندک بی توجهی شاید قطعه قطعه می‌شدند». 


تشکیلات ۴۳۷۵ 





بدهند. هنگامی که سپاهشان در سرزمین دشمن است. گروههای کوچکی برای تاراج (به نام 
چپاول و با چپاو که معادل ترکی آن است) با شبیخون می‌فرستند. 

آنان مّتی دراز را در محاصره می‌گذرانند. چنانکه گویی در این کار مهارت ندارند. این طول 
مت بر اثر طبیعت سپاهیان و هم خرایی توپخانه است. در درگیریهای عمومی نقشة جنگیشان 
چنان است که شمشیر به کف خود را به سپاه دشمن می‌زنند و پیروزی بسته به طالع یکی از طرفین 
است. چنین بنداشته می‌شود که ایرانیان هميشه در برابر چنین حملاتِ پیاده پیروزند. در همه 
جنگهای نادر و نیز در جنگ اخیر هرات چنین بود. 

رفتار درانیان در جنگهای داخلی تصویری نازل از کیفیت نظامی آنان به دست می‌دهد. 
سپاهان بسیار کوچکند. بندرت بیش از ده هزار مرد به یک طرف جمم می‌شوند. آنان هم حقوق 
متظمی نمی‌گیرند و فرمان درستی نمی‌برند. سرنوشت پیروزی سته به آن است که کدام یک از 
رهبران به حانب دشمن رفته. تسلیم شوند. در این حالت بیشتر افراد سپاه نیز به همان طرف 
قی پیوندند» یا می‌گزیزند: هیکاتی که تیروی قنمشیر نه حنگ: بایان دهد. خون اندکی آن هم از 
خانان بزرگ - ريخته می‌شود. بزرگانند که به تعیین نتيجه حنگ علاقه دارند و برای سربازان عادی 


فرق نمی‌کند. 


۷ 
سازمانهای دینی 


مناصبی که در اینجا یاد می‌شود - در کنار ادارات قانونی که در فصل «قضا و پلیس» یاد شد - 
توسط ملایان اداره می‌شود. ملاباشی ملایان را برای شرکت در مجلس علما انتخاب می‌کند و رابط 
شاه با ملایان است؛ امام شاه یا پیشنماز مسجد شاهی؛ امام پای رکاب که در سفرها و دیگر مواقم - 
در غیاب امام عادی - در ملازمت شاه است.: 

آنجه ذکر فد متعلق به اندان ساطتی الاگ. تشکلات دینی شهرها عبارت است از : 
شیخ‌الاسلام که سواد اسناد حقوق نقدی و بازنشستگی ملایان به دست اوست. او مبالغ معینی از 
حکام دریافت کرده به ملایان مستحق می‌پردازد؛ صدرشهر که دفتر اراضی موقوفه را که شاه 
بخشیده یا از اشخاص مانده است به دست دارد و بر طبق وصایای معین (شرابط وقف) آنها را 
تنظیم می‌کند؛ امام مسجد شاهی که نمازهای جمعه و عیدین را می‌خواند؛ دومین امام مسجد شاهی 
که در روزهای عادی امامت می‌کند؛ خطیب که خطبه‌های جمعه و عیدین را در عیدگاه یرون شهر 
می‌خواند؛ مدرس مسجد شاهی که طلبهةٌ آن مسجد را درس می‌دهد؛ میرواعظ یا خطیب بزرگ که تا 
این اواخر دارای مقامی بود و پس از قیام سیداحمد میرواعظ معروف مقام او لفو شد. افزون بر اينان 
مَهُ جماعات شهرها در مراسم ازدواج. تدفین و مجز آن شرکت کرده حق‌الزحمه و هدیه می‌گیرند. 
به ملایان اطراف؛ بزرگ قبیله یا مردم زمین می‌دهند اقا زمین غیر از عوارضی است که دریاقّت 
می‌کنند. دیگر شلایان که یادشان گذشت از شاه حقوق می‌گیرند و برخی مواجب دیگری هم در 


کنار آن دارند. 


سازمانهای دینی رفض 





سیاری از ملایان که منصب رسمی ندارند. از شاه حقوق می‌گیرند یا از حکومت و مردم زمین 
وقفی دریافت می‌کنند. مساجد هم برای مصارف زمین وقف دارند که تولیت آن بر عهده ملایان هر 
مسحد است. طلبهٌ مسجدشاهی از شاه حقوق روزانه دریافت من گتان 





ببوست ۱ 


تار بخ سلطنت کابل از آغاز پادشاهی ذرانیان 





ت جوز 


و 





از تاریخ پيشينة درانیان اندکی می‌دانيم. براساس بهترین گزارشهایی که به آن دست یافته‌ام * 
آنان ظاهراً تا اوایل سد؛ٌ ۱۷ کاملا آزاد بوده‌اند. در این هنگام فشار شدید آزیکان آنان را نا گزیر 
ساخت که باحگزار ایران شوند و مصون باشند. شاید تا ۱۷۰۸ به همین وضع بوده‌اند. در این وقت 
غلزیان که تابم ایران بودند بر ضد گرگین‌خان شاهزادء گرجی قیام کردند. که از جانب صفویان حا کم 
قندهار بود. چنین می‌نماید که در اين هنگام بیشتر درانیان که ابدالیان خوانده می‌شدند - در 
کوههای نزدیک هرات جا گزین شدند و پیشتر با غلزیان درگیر یهابی داشته‌اند. 

در ۱۷۱۶ اپدالیان به رهبری عبدالله حان سدوزی بر قلمرو ایران تاختند؛ حاکم هرات را 
شکست دادند و شهر و چندین موضع از ارگ رهتند. آنانرمس از مخمود فلزی عکست 
خوردند؛ اما چون محمود اندکی پس از آن ایران را فتح کرد و خاندانش در دوره کوتاء سلطنت به 
تنظیم فتوحات خویش و هم جنگ با سلطانٍ عثمانی مشغول بودند. ابدالیان تا مدتی مدید بدون 
دردسر ماندند. اندکی پس از شکست ابدالیان عبدالّه خاث برکنار و احتمالاً توسط محمدزمان خان 
مسموم شد و محمدزمان خان (بسر دولت خان و پدر احمدشاه) که رهبری ابدالیان را به دست 
گرفت. یک سپاه ایرانی را -که در عدّه دوچند سپاهیان ابدالی بود -شکست داد و موفقانه در برابر 
کوششهای ارانیان برای تصرف هرات ایستادگی کرد. نیروی ابدالیان چنان بسرعت فزونی گرفت 
که در سال ۲ مشهد را - تقریباً در انتهای شمال غربی خراسان - محاصره کردند. در پی یک 
سلسله انقلاباتی که پس از آن رخ داد. ابدالیان که بیوسته حکومت دموکراتیک داشتند. مد تی کاملا 
بدون رهبر ماندند و غالباً ادار؛ امور در دست انجمن بزرگان (یا جرگه) بوده است. سرانجام در 


۷۳۸ برای نخستین بار مورد حمله نادرشاه قرار گرفتند و پس از یک سلسله موفقیتها سرانجام 





۱-گزارشهای هانوی 1120۷۲ و تاریخ بسیار خوب او «فتوحات افغان» و مطالبش در مورد ادوار پیشین 


۳۸۲ . افغانان؛ جای, فرهنگ, ناد 


نا گزیر تسلیم آن جهانگشا شدند. 

آنان بار دیکر به رهبری ذوالفقارخان (پسر زمان خان و برادر بزرگتر احمدشاه) که مکتراً در 
تبعید بود و درمخاطرات پیشگفته ابدالیان را رهبری کرده بود. شوریدند. آنان بر قلمرو ایران 
تاختند. ابراهيم خان (برادر نادرشاه) را در نبردی شکست دادند و مشهد را محاصره کردند. نادر به 
تن خویش در برابر آنان تاخت و آنان را به سرزمین خودشان عقب راند. نادر در آغاز ۱۷۳۱م هرات 
را محاصره کرد و پس از ده ماه پايداري سرسختانه آن شهر را گشود. در جریان این محاصره غلزیان 
نیز ابدالیان را باری کرده بودند. نادر سران سدوزی را به مُلتان گسیل داشت و نیروی بزرگی از 
ابدالیان را وادار به پیوستن به سپاه خویش کرد. 

شهر هرات دیگر شورشی نکرد؛ اما ابدالیان تا مدتی به یاری غلزیان و ایماقان به جنگ در 
اطراف ادامه دادند. ۵ 

نادر تا شش سال دیگر غلزیان را مطیع ساخت و قندهار را گرفت. در این هنگام احمدشاه با 
برادرش ذوالفقارخان در زندانٍ قندهار بود. نادر آنان را از زندان رها ساخت و به سرداری سپاهی از 
قبیلهٌ خودشان به مازندران فرستاد. ابدالیان در خدمت نادر شایستگیشان را -بویةه بر ضد عشمانیان. 
نشان دادند و او زمینهایی راء که | کنون در تیول خویش دارند به آنان بخشید وآنان را از هرات به 
منطقه‌ای که | کنون در آن ز ندگی می‌کنند کوج داد. ظاهرا از آن بس ادر و ابستگی بسیاری به افغائان 
داشت و همین وابستگی راء در کنار عوامل دیگر: یک عامل کشته شدن نادر به دست ایرائیان در 
ژوئن ۱۷۴۷ شمرده‌اند. روز پس از کشته شدن ناد میان افغانان و ازیکان به سرداری نادر از یک 
سو و ایرانیان از سوی دیگر جنگی دررگرفت. که آغازگر آن دانسته ییست و نتیجه‌ای هم از آن گرفته 
تشد 

پس از این ژخداد. احمدشاه بخش مهمی از خراسان را پشت سرگذاشت و از چندین موضم 
مستحکم بدون آنکه بر آنهاحمله کند. گذشت و به قندهار رسید. در این هنگام نیرویش بیش از دو 
هزار یا سه هزار سوار نبود. 

در آنجا دریافت که درانیان خزانه‌ای راء که از هند برای نادر برده می‌شده. گرفته‌اند واو خزانه را 
مطالبه کرد. برخی از روّسا نخست در دادن خزانه دودل بودند. اما او افزون بر رهبری سدوزیان 
اکنون توسط یک نیروی نظامی هم پشتیبانی می‌شد. چند تن از مخالفان سرسخت را کشت و دیگر 





۱- تا اینجا از ترجمه «نادرنامه» توسط ویلیام جونزاستفاده شده است. 
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مخالفتی از سوی قبیله‌اش بروز نکرد. ۱ 

احمد شاه در | کتویر ۱۷۴۷ در قندهار به بادشاهی نشست. آوزده‌اید که سران درانی؛ قزلباش .و 
هزاره در تاجپوشی او را پاری کردند: در این حال او بسیار جوان و به قول یک,تاریخنگار 
معاصرش, بیست و سه ساله بود. زمستان در قندهار ماند و درکار تنظیم مناطقی شد که پیش از این 
گرفته بود و هم سپاهی را برای لشکرکشیهای آینده تدارک می‌دید. چنین می‌نماید که أحمدشاه 
سازماندهی حکومت خویش را چنان که در ايران دیده بود پی ریخت. تشکیلات درباری» افسران 
ارشد دولتی؛ ترتیب ارتش و ظواهر تاج واقعاً همانند روزگار نادرشاه بود؛ اما طرز کار احمدشاه با 
روش ادر فرق داشت؛ زیرا او نا گزیر بود آن روش را هم با ادار؛ُ امور داخلی حکومت و هم با 
معیارهایی که برای افزایش قدرتش در داخل و خارج داشت هماهنگ سازد. 
سیاست احمد‌شاه 

ایرانیان از دیرباز به تسلیم مطلق در برابر یک حکومت استبدادی خو گرفته و پیوسته به 
فرمانروایان خویش وابسته بودند. دودمانی که روزگاری دراز بر آنان فرمان می‌راند به دست 
افغانان برانداخته شده بود و در آغاز روزگار ناد ایران در زير یوغ بیگانه سخت می‌نالید. نادر به 
صفت رهایی‌بخش میهن به میدان آمد و خود را نگهبان سلطنت خودی خواند. از راه وصلت» خود 
را به خاندان شاهی نزدیک ساخت و چون به حد کافی از پشتیبانی سپاه و اخترام مردم برخوردار 
شد شاه فانونی را از تخت به زیر آورد و قدرت را به دست گرفت. 

نادر با رسیدن به یک سلطنتِ سازمان یافته. در ایران به مخالفت جدی بر نخورد و از ابلدای 
جلوس توانست تمام قدرت سلطنت را در فتوحات خارحی به کار گیرد. 

احمدشاه برخلان ناذر می‌بایست بر مردمانی جنگجوی و آزاد. که هرگز علاقه‌ای به چنان 
حکومتی نداشتند. یادشاهی کند. آنان به یک حکومتِ شاهی از آن جهت خو کرده بودند که به 
پرداخت باج وادرشان می‌ساخت. آنان شاه را یک دشمن نیرومند می‌دانستند؛ نه سروری که در 
سای حمایتش بیارامند و به او علاقه‌مند و وفادار باشند. آنان هرگز زیر فرمان یک شاه خودی 
متحد نشده بودند؛ و چنان در میان خود شيفتة برابری بودند که برایشان برتر دیدن یکی از افراد ملت 
خود. دشوارتر بود تاگردن نهادن بر یداد یک ارباب بیگانه. این اختلاف احمد شاه را نا گزیر 
می‌ساخت شیوه‌ای خاص در پیش گیرد: او نخست می‌بایست محیّت قبیله‌اش را جلب کند که به 
بشتیانی همیشگی و نیز کمک آنیشان وابسته بود. اين بود که زمین درانیان زا به آنان وا گذاشت و 





فدا کاری دیگری از آنان نخواست. مگر تدارک گروههای نظامی که نادر تعیین کرده بود. هم؛ 
ادارات مهم دولتی را به سرانِ دُرانی سپرد و هر اداره‌ای را به طایفه‌ای اختصاص داد؛ همان‌گونه 
پادشاهی را ویژه قوم خویش ساخت. امتیازات خانانٍ موروثی را برهم نزد. در کار حکومتهای 
داخلي قبایل -مگر برای آماده باش مپاه وحفظ مت عمومی -بندرت مداخله می‌کرد: او سفت 
می‌کوشید تا منافعی را که از احترام درانیان به سدوزیان نصیب می‌برد بیشتر سازد و شاید هم بسیاری 
از ان خانواده را با حسادت و به نظر رقابت می‌نگریست. امتیازات سدوزیان را پیوسته محفوظ و 
احترامشان را بر جانگاه می‌داشت. از مجازات شدید کسانی که سدوزیان را آسیب رسانیده بودند - 
خصوصاً ا گر منافع خودش در میان بود - داستانها گفته‌اند. 

در برابر قبایل دیگر محز غلزیان -می خواست در آنان روحیه‌ای را ایجاد کد که به شاه خود مهر 
بورزند و امیدوار بود که با رها ساختن آنان از تعلق بیگانه واعمال تدریجی و معتدلانهٌ قدرت 
خویش چنین شود. 

اعتدال او در برابر افغانان شاید عوامل دیگری هم داشته باشد؛ چنانکه او علاقهٌ شدیدی به 
ملت خویش احساس می‌کرد يا مذعی چنین احساسی بود. او بر قبایل خودسر نمی‌تاخت» چون 
نمی‌خواست افراد ملّتش را گرفتار مصیبت سازد. 

برای استحکام فدرتش در داخل؛ بیشتر به تأثیر حتگهایش در خارج تکیه می‌گرد. اگر این 
جنگها با پیروزی همراه بودند. نامش را بلند ساخته, امکان نگهداری سپاه و جلب بزرگان از طریق 
انعام و | کرام به او میسر می‌شد. 

بسیاری از قبایل که به‌آسانی تسلیم نمی‌شدند -به هوای غنایم به او می‌پیوستند. با بردن بزرگان 
در سپاه. او از توسعه وحتی حفظ نفوذ آنان بر قبایلشان جلوگیری می‌کرد. خوگرفتن به فرمانبری 
نظامی آنان را به اطاعت از حکومت در داخل آماده می‌ساخت. همچنان سپاهیأن با دیدار مکرر 
شاه و فرمانبری بزرگان موروئیشان از ای وی را رئیس ملت می‌دانستند؛ و شاید امیدوار بود - 
چنانکه به مرور ابت شد که سیرت نیک. دلیری» فعالیّت دقت و دیگر ارزشهای والای نظامی 
که او داشت همه افسران و صاحب‌متصبان را به تعظیم او واداشته؛ سپاهیان را به شخص او قویاً 
دلیسته سازد. 

وضعیت ملت افقان و سلطنتهای مجاور برای عملی ساختن برنامه‌های او مساعد بود و 


متصرفات جدیدش را - هرچند هنوز سازمانی درست نافته بودهٍ- مصون می‌داشت و فرصت 
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پیروزی تاختهایش بر همسایگان؛ از هر جهت میسر بود. 

درانیان در نبردهای سخت و طولانی در کنار ایرانیان و در سپاه تحت فرمان نادر انضباط و 
تجربه را فرا گرفته بودند و حسن نظری که آن فرمانده بزرگ به آنان داشت باعث تقویت روحیه و 
اعتماد به نفس در آنان شد؛ چنانکه خود را باوتش بهترین سپاهیان در آسیا می‌دانستند. از سوی 
دیگ » دشمنانشان, غلزیان, با شکستها و مضایب پی هم , دلشکسته و بیروج شده بودند. دیگر 
افغانان از *خدادهای زمان آموخته بودند که چسان هندیان را خوار شمارند و از ایرانیاث بیزاری 
جویند. پس فرصت بیش از هر وقت دیگری برای هواداری بر نشاندن شاهی از تبار خویش مساعد 
ود 

وضع نیروهای خارحی هم به یک اندازه؛ به سود این کار بود. . ناتوانی امپراتوریهای هندوستان 
و ازبکان در حنگهای آنان با نادرشاه بیشتر و آشکارتر شده بود. بلوچان نیز از نادرشاه سیب دیده و 
از ایرانیان سخت بیمنا ک بودند و تابعیت اعتدال‌آمیز متحدین پیشین یعنی افغانان را بر گردن نهادن 
به حکومت سختگیر و زورمندانة دیگر همسایگان ترجیح می‌دادند. نصیرخان (برادر محبّت‌خان 
سردار بلوچ) گروگانی نز د نادرشاه داشت که گوبا به دست احمدشاه افتاده بود.از ایماقان و هزارگان 
تشویشی نبود و نزدیکی آنان به پایتخت مانع از آن می‌شد که به آزادیخواهی سربرافرازند. سرنوشت 
ایران هنوز مبهم بود. امّا پدید آمدن پرا کندگی در خانوادهة نادر همسایگان را از آنان آسوده‌حاطر 
ساخته بود. آزمونهای پیشین نشان داد که سرانِ خراسان غربی چندان علاقه‌ای به پیروزی ایرانیان 
نگرفته بلکه آماده بودند تا تسلیم نیرویی گردند که بتواند آنان را درهم کوید یا در حمایت ور 
گیرد و احتمال می‌رفت که از برتری خویش با اعتدال کار گیرد. 
نخستین لشکرکشی بر هند 

جنین بود حریان حوادث در آغاز فتوحات احمد شاه. او در بهاز ۶۱۷۴۸ از قندهار با سپاهی 
مرکب از دوازده هزار درانی» بلوچ وحز آنان از قندهار بر نشست: . فلزیان را بزودی مطیع ساخت و 
بر آنان حا کمان یگماش تکه ترتیب آن انتصاب تا کنون بر قرار است حا کم غزنی که گماشتة شته نادرشاه 
نود با رسیدن ادها یگزخت ت؛ اما ناصرخان حا کم کابل و پشاور به هواخواهی مغول اعظم به 
پایداری برخاست؛ اما پس از مقاومتی مختصر از کابل بیرود رانده شد و با رسیدن پیشروان سپاه 
احمدشاه. قبایلافغان ناعطرخان را مجبور ساختند از رود سن به آن سوی بگذرد. , احمدشاه سرعت 


از سند گذشت و او را از آگک و چچ نیز بیرون راند. پس از آن با سپاهی که پیوستن افغانان پشاور آن 


۳۸۶ افغانان؛ جای, فرهنگ, نعاد 


را گسترش داده بود آهنگ هجوم هندوستان کرد. حا کم لاهورکه از تصمیم او خبر داشت از دهلی 
کمک خواسته بود اما احمدشاه فرصت نداد و بسرعت پنجاب را درنوردید و سپاهیان هند را در 
پیرامون لاهور شکست داد و پیروزمندانه به شهر درآمد و اماد؛ پیشروی به سوی دهلی شد. در این 
حال. امپراتور هندوستان سپاهی نیرومند به فرماندهی پسرش و قمرالدین خانٍ وزیر به مقابله 
فرستاده بود. سپاه مغول به سوتلح رسید و در حوالی آن رود در ناحیه‌ای که بر معابر معمولی اشراف 
داشت منتقر گردند. احمدشاه موقعیت آنان را دریافت. از نقطه‌ای که بلندتر از رودخانه بود 
گذشت. هندیان پس پشت او ماندند و او به سوی سرهند تاخت ( که هندیان بار و بته آتجا نهاده 
بودند) و پیش از آنکه دشمن به خود آید. آنجا را گرفت. 

شاهزاده و وزیر هندوستان بی‌درنگ به سرهند تاختند تا بر احمدشاه حمله برند؛ امّا تا رسیدند 
جرأت خویش باخته در نزدیکی شهر لشکرگاه ساختند. احمدشاه بر آنان تاخت و پس از شلیک 
مکزّر توپخانه که چند روز ادامه یافت. وزیر کشته شد و فرماندهی لشکر بر پسرش میرمنو قرار 
گرفت واو چنان با مهارت عمل کرد که درانیان نا گزیر حالت تدافعی گرفتند و سرانجام شبانه عقب 

انلاکی سین از حرکت سپاه هند به سوی دهلی. محمدشاه درگذشت و پسرش که در سرهند 
فرماندهی می‌کرد: به جای پدر به پادشاهی نشت, صفدرجنگ وزیر شد و میرمنو حکومت پنجاب 
یافت و شاه حدید به راه خویش به سوی دهلی ادامه داد. 

همین که این اخبار به احمدشاه رسید؛ او دوباره با سپاهش به لاهور تاخت. میرمنو که از 
دهلی‌کمک فوری دریافت نکرد و شاید هم به دلیل رسیدن صفدرجنگ به مقام وزارت که او خود 
وا ماسته آن می‌دید. به احمدشاه تسلیم شد و احمد شاه حکومت لاهور را به او باز داد و میرمنو 
تعهد کرد که باج ولایت را به صورت منظم به شاه درانی بپردازد 

احمدشاه که کار پنجاب را بر وفق مراد یافت. به قندهار بازگشت و در راه. حکومتهای دیرة 
غازی خان. دیرة اسماعیل خان. شکارپور و ملتان را تنظیم کرد. شاید که در همین اوقات قبایل 
جتوبی افغان هم پادشاهی احمدشاه را به رسمیّت شناخته باشند. وقتی احمدشاه به قندهار رسید؛ 
زمستان پرمشفله آن سال ظاهرا به آخر رسیده بود. 
لشکرکشی به خراسان 


در بهار ۱۷۴٩‏ احمدشاه از بخش غربی متصرفاتش یک مپاه بیست و پنج هزار نفری گرد آورد. 
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هرات تاخت و آن شهر را در دو هفته گرفت. پس آهنگ مشهد کرد وهمةٌ مواضع سر راه را به 
تصرف درآورد. 

شاهرخ میرزا پسر ناد" والی مشهد بود و به استقبال احمدشاه آمد. احمدشاه او را محترمانه 
پد یرفت و شهر و قلمروش را واپس به او سپرد. از مشهد به نیشابور تاخت و شاه پسندخان اسحاق‌زی 
را به مزینان و سبژوار مأمور ساخت. نیشابور سخت مقاومت کرد و هنوز در محاصره بود که به 
احمدشاه خبر شکست سپاهش در مزینان رسید. او که از امکان حمله از بیرون بیم داشت خواست 
که کار نیشابور را یکسره کند و دستور داد سپاهیان به وسیله نردبانها به قلعه بالا روند. این تدبیر هم 
به نا کامی و تلفات سپاه او انجامید و پیش از انکه از این مصیبت به خود آید سپاه نیرومندی را 
خانان خراسان به باری نیشابوربان رساندند و احمدشاه با آنان در نبرد بود که بورشی عظیم از داخل 
شهر بر او وارد آمد. اوضاع برای اوپس نابسامان شد و ناچار بی‌درنگ به مشهد و از آنجا به هرات 

احمدشاه در بهار ۱۷۵۰ دگر باره به نیشابور تاخت. و آن شهر را گرفت. شناید دیگر نواحی دور 
افتاده خراسان را هم که به قلمزو خویش پیوسته باشد -در همین وقت تصرف کرده باشد. تصور 
می‌کنم که قلمرو امپراتوری درانی از نیشابور به جانب غرب فراتر نرفت و او پس از این یورش به 
هرات بازگشت؛ ولی در زمستان یا سال دیگر (بهار ۱۷۵۱) احمدشاه ناچار شد به مشهد رود؛ زیرا 
میرعلم خانٍ قاين پرچم طغیان پرافراشته شاهرخ را خلع و نابینا ساخته و خزانهٌ مشهد را تاراح کرده 
نود. 

احمدشاه . شاهرخ را دوباره بر تخت نشاند و به اندک مدتی قاین را گرفت و میرعلم‌خان را به 
کام مرگ فرستاد. در همین وقت کوشید تا استرآباد را نیز بگیرد که قاجاریان او را عقب راندند. 
فتح دهلی 

در تابستان ۱۷۵۲ احمدشاه به بنجاب تاخت و میرمنو را که با دور دیدن او سر به شورش 
برافراشته بوده ایل ساخت. درجریان همین لشکرکشی کشمیر را فتح کرد و با عقد پیمانی بخشی از 
هنذ را که در شرق تا سرهند می‌رسید» متصرف شد. پس به قندهار بازگشت و چنین می‌نماید که 
جهار سال بعد را در آرامش گذرانیده است. برادرزاده‌اش لقمان خان شورش نمود و غلزیان طفیان 
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کردند ولی هر دو فتنه به‌اسانی فرو خوابانیده شدند. شاید که او در این مدّت به سامان دادن امور 
افغانستا و تواحی نزدیک و مجاور پرداخته باشد. در ۱۷۵۶ میرمنو حا کم پنجاب درگذشت. مرگ 
او توطه‌ها و شورشهایی را در پی داشت و تمام استان به‌غایت آشفته گشت. وضع موحود دربار 
دهلی را برادگیخت تا لشکری عظیم به سرداری غازی‌الدین خان وزیر برای تصرف مجدّد پنجاب 
رسد وزیز بدآمناتی به این مهم دست یافت و حکومت پنجاب را به آدینه‌ییگ که به ترتیب؛ 
دستیار شهنوازخان و میرمنو بود سپرد. آدینه بیگ مردی خلد و به دسیسه‌بازی معروف بود. 
غازی‌الدین خان سپس به دهلی بازگشت. احمدشاه با آ گاهی از این تجاوز قندهار را ترک گفته از سند 
گذشت و آدینه بیگ را از پنجاب بیرون راند و به سوی دهلی تاخت. 

اوضاع دهلی که غازی‌الدین خان ستمگرانه برآن فرمان می‌راند و به اکراه از امپراتور مغول 
فرمان می‌برد. آشفته بود و پس از اندک مقاومتی تسلیم شد. احمدشاه وارد دهلی شد و آزمندی آن 
فاتح و دستِ گشادهٌ سپاهیان تباهی بسیار به بار آورد. احمدشاه مدتی در دهلی ماند. پس سرداز 
جهان‌خان را به دفع جتان عاناه (حت‌ها) فرستاد. 

سردار تلمگر7نا390110۳08 راگرفت و ند به سوی موتراه100117 تاخت و آن شهر را که مردمش 
سرگرم مراسم حشن هندوان بودند گرفت. با وازد شدن سپاهیان فتل عام به راه افتاد و بسیاری از 
هندوان به اسارت گرفته شدند که سپس برده گشتند. سردار جهان خان به سوی آگره پیش رفت که به 
وسیلهٌ مردمانِ جت عقب رانده شد. اکنون درانیان سراسر تابستان را در هند گذراندند و جون 
سپاهیان افسرده و بیمارگونه می‌گشتند. احمدشاه برآن شد تا به مرزوبوم خویش بازگردد و پیش از 
بازگشت» در دهلی خود و فرزندش تیمور با شاهذختان خاندان سلطنتی ازدواج کردند. جهيزية 
هنگفتی با این بانوان همراه بود و امپراتور هند نا گزیر شد. پنجاب و سند را به تیمورشاه ببخشد. 

احمدشاه پیش از ترک دهلی وزارت هند را به برادر میرمنو و سپهسالاری را به نجیب خان؛ 
رئیس افغانان سهارنپور - که هنگام پیوستن به احمد در سوتلج به او نقرّب حسته بود داد. احمدشاه 
فرمانداری ولایتهای شرق را به تیمور سپرد و سردار جهان خان را نایب او ساخت. سپاه آنان متشکل 
از گروههای معدودی از درانیان؛ پارسیوانان و سربازان بومی بود. احمدشاه زمستان را در قندهار 
سپری کرد و پس از آن مشغول تنظیم آشفتگیهایی که در ایران و ترکستان بپا شده بود و از دقایق آن 
اطلاعی ندارم تک 
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جنگ مرهته 

همین که احمدشاه هند را پشت سر نهاد؛ غازی‌الدین خان با سپاهی از قوم مرهته از فرخ آباد که 
به آتجاگريخته بود به دهلی تاخت و آن را محاصره کرد. نجیب خان پس از مدتی مقاومت شهر را 
گذاشت و به سهارنپور عقب نشست. تقریباً در همین حال پنجاب نیز درگیر آشونی سخت گردید و 
آذینه یگ خان به این آشوبها دامن می‌زد. 

او پیشتر با رسیدن شاه گريخته و سپس سیکان را به شورش بر انگیخته و یک بخش سپاه شاهی 
را در جالندر شکست داده بود. او مرهته را که نجیب خان را از دهلی رانده بودند به باز گرفتن 
پنجاب فراخواند و اکنون سپاهی از قومی مرهته به فرماندهی راگوبا 1528002 پد ر پیشوای ۲۵15110۷ 
کنونی عازم سرهند شده بود. تیمورشاه و سردارجهان خان که پیش از آن هم زیر فشار سیکان بوده به 
گروههای هندی سپاه خویش هم اعتماد نداشتند. به امین آباد عقب نشستند و لاهور که خالی شده 
بود به دست سیکان افتاد. 

مرهته بزودی سرهند را گرفته به سوی غرب روان شدند. سردار جهان خان برای نجات دادن 
شاهزاده و سپاهیان باقیمانده از رود سندگذشت. این عقب نشینی شبانه صورت گرفت و سپاهیان 
هندوستانیش از آن بی‌خبر ماندند. با وجود آن خانواد؛ سردار به چنگ دشمن افتادند» ولی بزودی 
آزاد شدند. مرهته که مانعی در راه ندیدند به فتوحات خویش تا بدان سوی جیلم ادامه داده سپاهی 
رای گرفتن قلمرو مُلتان فرستادند که به پیروزی انجامید. فرار تیمورشاه در اواسط ۱۷۵۸ بود. 
احمدشاه آماد؛ لشکرکشی بود که نصیرخان رئیس پلوچان شورش کرد و لشکرکشی پس افتاد. 
شورش نصیرخان 

تاریخ بلوچستان پیش از این دوره مبهم است ولی چنان می‌نماید که پس از درگذشت محبّت 
خان که از حانب نادرشاه به حکومت رسیده بود ‏ دومین برادرش حاجی خان به جایش نشست. که 
ظاهراً رعیتش از بیداد او ناراضی بودند و خود نیز با همدستی در شورش لقمان‌خان موحب سم 
احمدشاه شده بود. معلوم است که احمدشاه او را خلم و حبس کرد و برادرش نصیرخان را به جای او 


به حکومت نشاند و معلوم نیست که چرا نصیرخان سر از اطاعت احمدشاه بر تافته بود؛ ولی او در 
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سال ۸ اعلام استقلال کرد. نخست شاه ولی خان وزیر به مقابل او فرستاده شد که در موضمی 
نزديک شال شکست خورد. پس احمدشاه شخصاً » بلوچستان تاخت و گویا در خزان یا اواخر 
تابستان آن سال به آنجا رسید. 

نصبرخان شکست خورد و به داخل قلعة کلات عقب نشست و قلمه در محاصرء احمدشاه درآمد. 
گفته‌اند که سرا رنی نمی خواستند که نصیرخان به تام وکمال رعّت و مطیماحمدشاهگردد؛ زرا 
قلمرو او هنگام خشم شاه بر آنان» پناهگاهشان بود. خصوصاً شاه ولی خان وزیر با نصیرخان 
ارتباط رقا وا راب مقاومت تشویقکرد وگفت که سرنُرنی همه با و هم رأی‌ند و احمدشاه 
از سرهای زمستان که در پیش است - عذاب خواهد دید. محاصره کلات چهل روز دوام کرد و 
علوفه سواره نظام بشدّت رو به کاهش نهاد. ناخرسندی احمدشاه از رخدادهای هند نیز احمدشاه را 
یناب ساخته و طالب یک حل فوری بود. وبا پيشنهاد نصبرخان مذا کرات صلح آغاز شد و پیمانی 
منعقد گردید که تا کنون هم روابط شاه با بلوچان بر همان پیمان استوار است. 

چون عبر عقب‌نشینی شاهزاده تیمور به احمدشاه رسید. سپاهی به فرماندهی نورالدین خان 
بامیزی به آن سوی رود سند فرستاد. در این هنگام. آدینه ییگ درگذشته و سراسر پنجاب تا شرق 
جیلم در تصرف مرهته بود. سیکان نیز که از مدتی دراز فرقه‌ای از متعّبان نظامی را تشکیل داده 
بودند برآن شدند تا همه پنجاب را بگیرند و جانشینان آدینهبیگ با پبوند خبالی که با حکومت 
دهلی داشتند تا حذی اهمیتی برای خود نگه داشته بودند؟ هرچند که مفول اعظم را قدرت واقعی در 
پنجاب نبود. نورالدین به‌آسانی به سوی جیلم پیش رفت. ناحيه میان جیلم و رود سند در دست اقوام 
کاتر 655اناکل گوکر 01001615 و جود 05و دیگر اقوامی بود که مسلمان شده و به درانیان راغب 
بودند و نورالدین خان در پیشروی به سوی چناب به مانم عمده‌ای برنخورد؛ زیرا بخش مهم سپاه 
مرهته | کنون به سوی دهلی عقب نشسته بود. ولی او صلاح ندید که پیش از رسیدن شاه به پیشروی 
ادامه دهد و احمدشاه به دلایل مختلف نتوانست پیش از زستان ۱۷۵۹ به آنجا برسد. در آن هنگام 
او از رود سند گذشت و از حاد؛ جمو به سوی چناب پیش آمد. از آن رودخانه راهش را به سوی 
شمال پنجاب ادامه داد و با رسیدن او مرهته عقب نشستند. او از رود جمنا گذشت و در سهارنیورک 
شهری در نزدیک جمنا است؛ نجیب‌خان و سران روهیله به او پیوستند. در این وقت سپاه مرهته به 
فرماندهی داتاپتیل 12211202121 و جنکوجی مندیا 510012 1000[66 نزدیک او بود ولی با 


پیشروی او عقب هی نشسست. شبیخونهایی از هر دو سپاه زده هی شد تا انکه سپاه هر هته نزدبی 
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دهلی زسید و از جمنا گذشته به سوی بادلی 3200166 پیش رفت تا از آن دفاع کند. 

در بادلی نبرد شدید رخ داد. مرهته کاملاً شکست خوردند و داتاجی کشته شد و سپاهی به مقابل 
ملهرراوهولکر 10۷ ۲3011۵۲ ۷۲۵1۳2۲ که به یاری مرهته می‌آمد فرستاده شد. سپاه ملهر راو مورد 
حملهٌ نا گهانی قرارگرفت و کاملاً شکست خورد. احمدشاه پس از آن دهلی راگرفت و غازی‌الدین 
خان را که بتازگی عالمگیر دوم امپراتور همند را کشته بود - مجبور ساختند به منطقهٌ قوم جت 
بگریزد. ملهرراو و بقیٌ سپاه مرهته نیز به آن منطقه پثاه برده بودند. پس احمدشاه برای فتح دوآب 
روان شد و تا انوپ شهر۸::00۳51:6107 تاخت و درآنجا برای گذراندن فصل بارانهای 
موسمی(مونسون) ماند و نواب شجاع‌الدوله وزیر هندوستان نیز به او پیوست. 
جنگ پانی پت 

در جریان این فصل. مرهته برای جبران مافات سخت کوشیدند ‏ و سپاهی نیرومند از آن مّت 
به فرماندهی ویسواس راو 150۷ ۱۷155۷۷25 وارثٍ اسپراتوری (ولیعهد) و شسداشیوراو 
۷ 5600291۱60 از دکن رسید. راو چنان از این تاخت مصیبت‌بار در هند مشهور شد که لقب 
بهاو 5810 یافت. 

آنان دهلی را محاصره کردند. سپاه کوچکی از درانیان پس از مدافعه‌ای سرسختانه تسلیم شد. 
رود جمنا که در میانه واقم شده بود مانع رسیدن کمک احمدشاه که بر کرانة راست رود لشکرگاه 
داشت -می‌گردید؛ همچنان نمی توانست به کنج پوره 0000[80072) که در شصت میلی شمال دهلی 
قرار داشت کمک برساند. اين بود که پیش چشم درانیان این شهر را گرفتند. سپاه درانی به سوی 
رودخائه پیش می‌رفت و احمدشاه چنان از این مصیبت اندوهگین بود که نا گهان تصمیم گرفت به 
هر قیمتی که باشد از رود بگذرد و با دشمن درافتد و کار را یکسره کند. با تحمّل تلفاتی از رود 
گذشت و سرعتِ عمل او باعث شد که سپاهیان مرهته جرأت خویش را ببازند و به موضع پانی 
بت )۳۵0۳۳۷ عقب بنشینند که در آنجا به کندن خندق و ساختن استحکامات پرداختند. در 
موقعیت جدید و با مهارتی که در کاریُرد توپخانه داشتند در برابر هر حمله‌ای امنیت داشتند؛ اما 
اضطراب سپاهی را که بیشتر متشکل از افراد سواره نظام باشد. در چنان لشکرگاهی در میان 


۰ ۹ ۰ 2 ۰ هه ۰ م 
۱-شرح وقایع این دوره و جنگ پانی پت را یکی از تاریخ نکاران معاصر به وجهی عالی و درست به 
زبان انگلیسی در حلد سوم «مطا لعات آسیایی » نگاشته است» برای اطلاع مفصل ره آن با ید رجوع داشت ولی 
ارائ؛ تصاویر زنده از اين واقعه مرا بر آن داشت تا بندهایی از آن را پس از اين نقل کنم. 
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خندقها واستحکامات می‌توان دریافت. این اضطراب با فعالیّت درانیان فزون می‌شد. درانیان با 
جدیت جلو رسیدن تدارکات و مواد مورد نیاز را به لشکرگاه دشمن می‌گرفتند. با این همه؛ مرهته 
سه یا چهار ماه به همین حالت ماندند. در این مت درگیریهای پرا کنده‌ای صورت می‌گرفت و آنان 
ازطریق شجاعالدوله به صورت غيرمستقيم پیشنهادهایی برای برقراری صلح ارائه کردند. سپاه 
درانی هم از کمبود ارزاق در تنگنا بوده امّا بردباری هشیاری و فعالیت احمدشاه او را بر بسیاری از 
مشکلات غالب ساخت. اعتماد سپاهیان به او و رفتار نیکش با متحدان هندوستانی مانع بروز هر 
نوع نارضایی و اختلاف در لشکرگاه او می‌شد. در حالی که سپاهیان مرهته از تلفات و نابسامانی در 
عذاب بودند و همه بدبختیها را ازخطاهای فرماندهانشان ناشی می‌دانستند ا. 

سراتجام کاروانی بزرگ که با ده هزار سوار تحت فرماندهی گوویند پاندیت ۳0041 00۷104 
بدرقه می‌شد وعازم دوآب بود. در ناحیهٌ میان دهلی و میروت 1۷160۳0 توسط عتیق خان پوپلزی 
تاراج شد. و گروه دیگری که خزانه را از دهلی همراهی می‌کرد به دست درانیان افتاد و دیگر مرهته 
یارای ادامةٌ برد نداشتند و در واقم ان امر ناگمکن شده نود . آنان در ۱۷۶۱ در هفتم ژانویه از 


- احمدشاه چون به این لشکرگاه رسید دستور داد خيمة قرمزی به فاصلة یک کاس (یک ونیم میل) در 
پیشاییش لشکرگاه برباکردند. او هر صبح پس از نماز و پ یشن از طلوج[نتاب سار بر اسب با بسرش تیمورشاه 
و چهل پنجاه سوار دیگر به همف پُستها سر می‌زد. او همچنان لشکرگاه دشمن را تحت بررسی داشت. به عبارت 
دیگر همه چیز زیر نظارت خودش بود و هر روز چهل پتجاه کاس سواره در گردش بود. ظهر به خیمه کوچک 
باز مت وگاهی ناهار را در آنجا وگاهی در خیمه‌های دیگر در یکانهای نظامی صرف می‌کرد و این برنامه 
هر روزش بود. 

شبانه سپاهی متشکل از پنج هزار سوار تا می‌توانستند بهقرارگاه دشمن نزدیک می‌شدند و تمام شب دست 
به سلاح همان جا می‌ماندند. احمد‌شاه معمولاً به افسران هندوستانی اش می‌گفت: ((بخو ابید. نمی‌گذارم ] اسیبی به 
شما برسد»» . و براستی ی دستوراتش چون قضا جریان داشت و کسی جرأت تردند در اجرای آنهارابه خود 
نمی‌داد. 

توخانة هنز دی جانب روزاه فمالامی‌شد و شام توپخانه دوباره به قرارگاه برده می‌شد . شپیخو نهای متعددی 
ضورت می‌گرشت, شه ماه جنین گذشت. در این مدت سه نبرد شدید ولی نافرجام صوز تگرفت. هر روز 
سپاهیان هر دو طرف در فعالیت بودند تا افسران هندوستانی بی‌تاب شدند و از احمدشاه خواستند کار را بکطر فه 
کند ولی ا وگفت: اي ن کار جنگ است و شما به آن آشنایی ندارید. در کارهای دیگر مختارید. اما این کار را به 
من واگذارید. شتاب نکنید و ببینید چگونه با اقدام در فرصت مناسب کارها را با پیروزی پایان خواهم داد». 


۲- مورزخ معاصر پانی پت از زبان نواپ شجاع ال و له می‌نوسد: «در این واسین فرصت بهاو 90۷ 
رقعه‌ای به خط خویش به وسیلهٌ معتمدی به من فرستاد که در آن نوشته بود : 


تاریخ سلطنت کابل از آغاز پادشاهی درانیان ۴۰ 





لشکرگاه شاه به عزم حمله بر درائیان پیرون شدند. درانیان نیز دست به اسلحه بردند و شب به پایان 
ترسیده بود که جتگک اقا یشب ۱ 

در اینجا به شرح حزئیات این واقعه نیازی نیست. مرکز شاه -با قلب سپاه که متشکل از اففانان 
روهیله: دستة درانیان پوپلزی و نیمی از گارد سلطنتی بود با شلیک توپهای دشمن آشفته گشت و 
سپاهیان با اسبان گریختند و به نعرهُ شاه ولی ان وزی رکه از اسب پیاده شده می‌گفت که او تصمیم 
دازد اسان ذازه رجای خویفن بعانق: توخون نگراوند : 

شاه شخصاً نیروی ذخیره‌اش را به میدان فرستاد و مرهته دفع شدئد و به چنگ جناح چپ سپاه 
درانی افتاده و در تتیجه مرهته کاملاً شکست خوردند. ژنرال مرهته. ولیعهد امپراتوری و تقریباً همه 


سپاه آنان یا در جنگ و یاادر تعقیب تاه شدند". 





ث# 
«کاسة صبرم چنان لب یز شد که یک قطرةدیگر هم در آن نمی‌گنجد. اگر می‌توانی‌کاری بکن یا آشکارا سخنی 
بگوی. از این پس فرصتی برای نوشتن یا گفتن نخواهد بود». 

«هرکارگان (خبر جینان» افراد استخباراتی) نواب خبر آوردند که مرهته از قرارگاههایشان بیرون آمده‌اند. 
توپخانه‌شان پیشاپیش و قطعات به دنبال روانند. آن جناب با شنیدن این خبر به خيمة شاه رفت واز خواجه 
سرایان خواست که بی‌درنگ شاه را بیدا کنند که شغلی مهم پیش آمده است. شاه در حال آمد و از واقعه پرسید. 
نواب شرح داد و تقاضاکرد که اعلیحضرت سوار شود وارتش را دستور آماده باش دهد. شاه بر اسب که همیشه 
بر در خیمه آماده و زین کرده بود بر نشست و در جامهٌ خواب نیم کاس از خیمه فراتر تاخت و به گروههای 
نظامی دستور داد تا اسلحه به دست آماده باشند. 

شاه از نواب پرسید که این خبر راکی آورده است؟ نواب از من نام پرد و شاه بی‌درنگ شترسواری را به 
دنبال من فرستاد. وقتی حضور یافتم جزئیات خبر را پرسید .گفتم که مرهته از سنگرها بیروث آمده‌اند و همی که 
روشن شود بر سپاهیان شما خواهند تاخت. در همین لحظه چند سوار درانی که از قرارگاه مرهته غنائمی گرفته 
بودند ا زکنار ماگذشتند و گفتند مرهته در حال گریزاند. شاه به من نگریست و خواست توضیح بدهم و من جواب 
داد که بزودی درستی و یا نادرستی گزارش مرا در خواهند یافت. وقتی من سخن می‌گفتم مرهته در حدود بک 
و نیم کاس از سنگرهای‌شان دور شده توپها را جابجاکرده و ناگهان همه به‌یکبار شلی ککردند. شاه که بر اسب 
نشسته قلیانٍ ایرانی می‌کشید قلیان را به غلامش داد و به آرامی به نوا بگفت که: گزارش نوکر شما بسیار درست 
است و به دنبال وزیر اعظمش شاه بسندخان و دیگران فر ستاد». 

۱- نواب شجاع‌الدوله که سپاهش به دنبال بودند نتوانست بیند که چه رخ منی‌دهد؛ زیراگرد و خاک 
بسیاری برخاسته بود تنها صدای آدمها واسبان را می‌شنید که به تدریج ضعیف می‌شد. پس مرا فرستاد تا وضع 
را معلوم نمایم. من شاه ولی خان را خشمگین دیدم که با اندوه به افرادش ناسزا می‌گفت که او را تنهاگذاشته 
بودند. او می‌گفت : میهن ما دور است. به کجا می‌دو ید ؟». 

۲- شمار افراد و کمیت نیروی طرفهای متخاصم را در چنین اوضاع نمی‌توان ببه آسانی دریافت. تصور 


جح 


این جنگ نیروی مرهته را درهم شکست. آنان برنامه‌های صچرشی را در شمال هند کنار 
گذاشتند و سالها گذشت 7 توانستند به رهبری فرماندهی جدید! طرحی نو بریزند. 

پس از فتح پانی پت چنین می‌نمود که تمام هندوستان در تصرف احمدشاه است؛ ولی او برطبق 
نخستین برنامه‌اش رفتار کرد؛ یعنی به همان بخشی که نخست به او وا گذشته شده بود قناعت نمود. و 
دیگر بخشها را به طیب خاطر به رئیسان محلّی که او را یاری کرده بودند بخشید و در بهار ۱۷۶۱ 
کابل بازگشت ". 

دوراندیشی و معقولیّت احمدشاه پس از آن آشکار گشت؛ زیر او هرگز نمی توانست جنان 
متصرفات دور افتاده‌ای را نگه دارد؛ در حالی که او به‌دشواری توانست استان خودش پنجاب را - 
که د رآن | کنون سیکان بسیار نیرومند شده بودند حفظ کند. موفقیّت این مردم او را نااگزیر ساخت 
که در آغاز سال ۱۷۶۲ به هند باز گردد. او در این بازگشت سیکان را از مناطق هموار بیرون راند؛ 
اما در ۱۷۶۳ مجبوراً به قندهار مراجعت کرد و چند سال پس از آن کشور بیش از هر وقت دیگر با 
اغتشاشات روبه‌رو بود. مراجعت احمدشاه در این سال به قندهارشایان ذ کر است. در سرهند بود که 
از شورش قندهار آگاه شد. رودخانه‌های پنجاب پرآب شده بود و با آنکه اواسط تابستان بوده 
احمدشاه تصمیم گرفت از راه میان.كرانة چپ سوتلج و بيابان به مُلتان و از آنجا به فزنی برود. 
سپاهیانش که عبارت از اففانان: آزیکان؛ بلوچان و دیگر مردمان نواحی سردسیر بودند در اوایل راه 
آسیب فراوان دیده پیش از رسیدن به مُلتان بسیاری از گرما تلف شدند. اما مصیبت آنان به همین 
پایان نیافت و تا به کوههای اففانستان رسیدند زمستان آغاز شد و بسیاری نیز از برف و سرما تلف 
شدند. شورش به‌سانی درهم کوییده شد؛ همچنان شورشی که در مجاورت هرات به رهبری درویش 
علی ایماق بپا شده بود خاموش گردید؛ امّا تندرستی احمدشاه رو به کاهش نهاد واز این پس 
فعالیتهایش هم به نحو قابل توجهی کم شد. بر صورتش سرطان پدید آمد و در ۱۷۶۲ بیماری شدّت 





می‌کنم که در سپاه احمدشاه چهل‌هزار تن رعایای خودش, سی‌هزار تن از مردمال روهیله و د‌هزار سپاهیان 
ی پم رتسا ول ساحل داب . هفتصد زنبورک شتر بر و چند توپ هم داشتند. شمار هرهته را عموماً 
سیصدهزار مرد می‌گفتند. . معتبرترین منبع که در مورد نیروی آنان دیده‌ام «مطالعات, آسیایی» است که سواره 
نظامشان را هفتاد هزار و پیاده نظام را پانزده هزار نوشته شته است. کمتر از دویست توپ نداشتند. 

-٩‏ - مهاجی سیندیا هن۵ه:5 212 که سپاهش به شیوة اروبایبان تربیت شده بود. 

- - در این هنگام احمدشاه سفیری به چین فرستاد و آن سفیر سفرنامه‌اش را به قلم آورده است ولی 
نتوانستم نسخه‌ای از آن بيابم. 


تاریخ سلطنت کابل از آغاز پادشاهی ذرانیان ۳۹۵ 





گرفت تا به مرگش منتهی شد؛ ولی چند سال با وجود ییماری سعی کرد از ین بدر نرود و سیکان 
را که هر روز نیروی بیشتری یافته و جلگه‌ها را تا ماورای جیلم گرفته بودند شخصاً تعقیب کرده؛ 
دوباره به کوهها راند؛ اما این که آخرین لشکرکشی احمدشاه به هند بود سود پانداری نداشت چون 
به محض آنکه احمد شاه از پنجاب مرابحمت کرد سیکان با نیرویی بسیار بزرگتر از هميشه آمدند و 
سال ۱۷۶۸ به آخر نرسیده بود که از جیلم گذشته دژ مشهور روتاس 1301288 را از درائیان گرفتند. شاه 
در کار تداري از میان بردن این ننگ بود که شورش خراسان به رهبری تصراله میرزا پسر شاهرخ 
شاه توجهش را به آن سوی جلب کرد. 0 

افغانان می‌گویند که همه بزرگانٍ ایران - جحز کریم"خان زند در اين جنگ شرکت کرده بودند و 
نیروی متحدشان» در نزدیکی مشهد با سباه احمدشاه به فرماندهی پسرش تیمور به نبرد پرداخت. هر 
دو سوی بخویی جنگ کردند؛ ولی در تتیجةٌ جنگ - بخصوص با دلیری نصیرخان سردار بلوچ - 
شکّی نبود و با فتح کامل پایان پذیرفت. سپاه ایران که شاهرخ طرفدار فرارشان بود به مشهد پناء 
بردند. چون شلیک بر آن شهر مقدش که آرامگاه امام رضااع| د رآن قرار دارد بی خرمتی محسوب 
می‌شود. احمدشاه نا گزیر شد برای تسخیر آن به محاصره متوسل گردد که پس از چنند ماه به پیروزی 
انجامید. شاهرخ شاه دختر خویش را به تیمورشاه داد و موافقت کرد تا شماری سپاهی نیز به خدمت 
احمدشاه موظف سازد. ح 

احمد شاه در مد تی که مشهد را در محاصره داشت؛ سپاهی به طبس که در برابر درانیان مقاومت 
می‌کرد -فرستاد. دفاع شهر را علی مردان خان رئیس قبیله عرب زنگویی 20780066 برعهده داشت 
و سردار جهان خان فرمانده سپاه احمدشاه و برخی از سپاه او متشکل از بلوچان به سرداری 
نصیرخان بود. پیروزی کامل از آن سپاه احمدشاه بود: علی‌مردان به قتل رسید و طبس گرفته شند. 
مرگ احمدشاه و شخصت او 

پس از این لشکرکشی احمدشاه به قندهار بازگشت و هر روز بیماریش شدت می‌گرفت چنانکه 
دیگر مانع لشکرکشی او به خارج شد. وی در بهار ۱۷۷۳ به کوههای توبه در منطقهُ اچکزی که 
تابستانی سردتر از قندهار دارد. رفت. حراحتش روز به روز بدتر شد تا در اوایل ژونن ۱۷۷۳ در 
بنضاد سالگ دز گزشاي: ۱ 

شخصیت احمدشاه. ظاهرا متناسب با اوضاع روزگار او بود. او با تهور و جدیّت توانست از 


نابسامانیهایی که با مرگ نادر پیش آمده بود. سود بجوید و با تدییر و میانه‌روی که اهمیتش کمتر از 


۳۹۶ ۱ افغانان؛ جای, فرهنگ. نهاد 


نبوغ طبیعی او نبود بر چنان مردمان دی و آزادمنشی فرمان براند. 

دلیری و تحرک نظامی او را. هم رعایای خودش و هم کسانی که در جنگ یا اتحاد با او در 
تماس بوده‌اند. می‌ستایند. چنین می‌نماید که طبعی ملایم و دلی پرمهر داشت؛ و هرچند که به 
قدرت رسیدن و حفظ قدرت در آسیا بدون جنایت ناممکن می‌نماید بازهم در شرق فرمانروایی را 
که از احمدشاه کمتر آلوده به ستم و بیداد ی بوده باشد نمی‌شناسیم. 

احمدشاه را به لحاظ خصایل شخصی مردی پرنشاط. با محیّت و خوش‌طبع توصیف کرده‌اند. 
در مواقع رسمی متین و باوقار و در مواقم دیگر خونگرم و بی‌تکلف بود. با درانیان با همان برابری 
که پیش از رسیدن به شاهی به آن پابند بود رفتار می‌کرد. خرمت ملایان و روحانیان را نگه 
می‌داشت و این احترام فراوان او هم صبغهٌ عاطفی و هم جنبهٌ سیاسی داشت. خودش نیز اهل 
عرفان و صاحب آثار بود و هم پیوسته آرزو داشت به مقام یک مُرشد برسد. 

طرزالهمل او در نواحی مختلف متصرفاتش عُمدتاً بر بای مسالمت با اففانان 
و بلوچن استوار بود. وی این اصل را در مورد گروه اول بر عموم مردم و در مورد گروه دوم بر 
زعما تطبیق می‌کرد. متصرفات خویش در ترکستان را با اعمال زور نگه می‌داشت. اما سران تاتار را 
با میانه‌روی و مدارا به حال خویش می‌گذشت. استانهای هند تنها با زور نگه‌داشته می‌شدند. در 
موردخراسان برخی از بزرگان با او ارتباط داشتند و از برخی گروگان گرفته بود و حاضر بود در برابر 
هر کس که مانم برنامه‌هایش شود دست به اسلحه ببرد. 

پیش از این یاد شد که احمدشاه خردمندانه؛ به جای آنکه یک امپراتوری کوچک را تکمیل و 
محدود سازد. اساس یک امپراتوری رگن را نهاد. هنگام درگذشت او. متصرفاتش از غرب 
خراسان تا سرهند و از آمو تا دریالی هند] گسترش داشت و این همه با با انعقاد پیمان به دست او 
آمده و یا عملاً تصرف کرده بود. 
تیمور شاه 

حانشین احمدشاه. بدبختانه شخصیتی دگرگونه داشت. شیوه عمل تیمور باعث شد که قدرت 
درانیات نضبتین حرکت بماند و ینش از آن رو به اتخطاط گذارد. 

تیمورشاه در دسامبر ۱۷۴۶ در مشهد زاده شد. در دربار پدرش آموزش یافت و او را د رچند 
لشکرکشی همراهی کرد. 


شرایط نگذاشت تا اوخصایل و آداب هم‌میهنانش را فراگیرد و ظاهراً هرگز با زبان آنان 


تاریخ سلطنت کابل از آغاز پادشاهی درانیان ۴۹۷ 
یتح تا 


آشنایی کاهل نیافت. در نوجوانی بر پنجاب گماشته شد و پس از آن به حکومت هرات که بیشتر 
مردمانش بارسیوان‌اند -منصوب دید. هنگامی که ییماری احمدشاه شدت یافت. تیمور در هرات 
بود و عازم کوههای توبه شد تا پدر را پٍ پیش از وفات بیند و شاید هم می‌خواست تا در صورتِ 
وفات پدر حافظ منافع خویش باشد؛ امّا پیش از رسیدن به قندهار فرامین شاه را دریافت که کید به 
او دستور داده بود تا به مقر حکومت خویش باز گردد و او. هرچند با اکراه. اطاعت کرد. این 
فرماتها به وسیلهٌ وزیر شاه ولی خان گرفته شده بود. وزیر با سردار جهان خان طرح توطثه‌ای را ریخته 
بود که می‌بایست در صورت درگذشت شاه تیمور را به‌کناری نهند و سلطنت را به شاهزاده سلیمان - 
که داماد وزیر بود - بسپارند. پس از مرگ احمدشاه سران درانی در قندهار برای تعیین حانشینش 
گرد آمدند. وزیر: شاهزاده سلیمان را پیشنهاد کرد اقا حزب دیگر به رهبری عبداللّه خان پوپلزی ( که 
مقام عالی دیوان بیگی را بر عهده داشت) به هواداری تیمور برخاست. این جرگه بدون رسیدن به 
فیصله‌ای به هم خورد و وزیر به صلاحتّت خود. سلیمان را بر نخت نشاند. عبداللّه و هوادارانش 
عقب نشتند و درانیان را برانگیختند تا از تیمور حمایت کنند. 

چون خبر به تیمور رسیل؛.با سپاهش که حامیان درانی و ایماق او هم در آن بودند. آهنگ 
قندها رکرد. شاه ولی خان هم کوشید تا سپاهش را گرد آورد ولی نتوانست و راهی جز تسلیم نیافت. ۱ 
پس به سوی اردوی تیمور رفت ولی اجاز؛ دیدار شاهزاده زا نیافت. بی‌درنگ محا کمه و به اتهام 
فتل اعدام شد. 
شیو مه حکوهت تیمور شاه 

تیمورشاه که | کنون بدون مزاحمتی تاج و تخت پدر را صاحب شده بود. تسلیم طبیعتِ 
راحت طلب خویش گشت. تمام شيوة او در جهت تأمین آسایش و آرامش خویش بود. ظاهراً هرگز 
در اندیشة جهانگشایی نبود و همه عملیّات نظامی که وی به آنها دست زد تنها به خاطر دفاع از 
قلمروش بود و چون می‌دانست که در میان درانیان سازمانی نیرومند بر ضد او به وجود آمده واعدام 
وزیر قبیلهً درانی را برانگیخته بود. ظاهراً به آنان ناباورائه می‌بگریست. وی نخستین نشانهة این 
ناباوری را با انتقال بایتخت از قندهار آشکار ساخت. قندهار در مرکز منطقهٌ درانیان واقع شده و 
پایتخت جدید یعنی کابل مسکن تاجیکان - آرامترین و بردبارترین قوم در میان رعایا بود. در 
گزینش وزیران هم روش او چنین بود. در تمام مت سلطنت مشاوران عمدهٌ تیمورشاه قاضی 
فیض الله و لطفعلی خان بودند که اوّلی مُلایی از خیل گمنام دولت شاهی و دومی شخصی از مردمان 


جام در خراسان غریی بود. به صورت کلی در ادارات مهم دولتی همان خانواده‌های درانی را که 
احمدشاه تعیین کرده بود. باقی گذاشت؛ اما با تأسیس ادارات جدید وانتقال وظایف کارکتان 
پیشین» همه امور را در قبضهٌ وابستگان خویش قرار داد. 

حکومتهای ولایاتی که به رسای بومی سپرده نشده بود به کسانی داده شد که از اهمیّت و نقو 
اندکی برخوردار بودند. تیمورشاه با این تداییر می‌خواست از آشوبها ایمن مانده: به فرمانبری کامل 
موجود مطمثن گشته و بر درآمدها نظارت کی داشته باشد. وی امور مالیاتی را بخویی تنظیم کرده 
واز اقتصادی دقیق برخوردار شده بود؛ چنانکه برای تأمین مصارف عادی دولت خود را از 
لشکرکشیها قارغ ساخته و در کار اندوختن خزانه‌ای شد که در مواقم اضطراری به کار آید. 

تیمور شاه بزرگانِ درانی را در دربار خویش نگه داشت؟ اما چون در مرک سپاهی از قبیلهٌ درانی 
نداشت» برآن بزرگان تسلط کامل داشت وآنان وسیله‌ای برای سرکشی نمی‌يافتند. 

تنها گروههای نظامی که حضور داشتند افراد گارد شخصی بودند که غلامان شاهی خوانده 
می‌شدند و به حد کافی توان حفظ نظم درکشور را داشتند و بیشتر متشگل از پارسیوانان و تاجیکانی 
بودند که با مردم یا سران افغان ارتباطی نداشتند و کاملاً به شاه وفادار بودند و تنخواه خوبی 
می‌گرفتند. شاه آنان را تشویق می‌کرد و امتیازاتی می‌داد که آنان را از دیگر مردمان عدا نگه دارد. 

این سیاست در حفظ آرامش داخلی تا حدودی موفق بود. ولایاتی که مستقیماً تحت فرمان شاه 
بودند. خاموش ماندند و در دوره سلطنت او هرچند توطثه‌هایی صورت گرفت و دوبار مدعیان 
سلطنت بر او شوریدند. همه با هوشیاری شاه کشف شد یا با خزانه پُر و نگهبانان شایسته آنها را 
شکست داد؛ اما ولایات دورتر آهسته آهسته خود را از نظارت دربار رها ساختند. حکومت شهرت 
و نفوذ خارجی خویش را باخت و دولتهایی که با تسلیم شدن به احمدشاه قلمروهایشان را حفظ 
می‌کردند. | کنون به طرح برنامه‌های توسعه‌طلبانه بر ضد درانیان پرداختند. 

انحطاط درانیان در روزگار تیمورشاه بشات احساس نمی‌گردید. اّا آغاز آن حتی در همان 
زمان دیده می‌شد. که در عهد اخلافش سرعت گرفت. 
شورش عبدالخالق خان 

نخستین رخداد مهم روزگار پادشاهی تیمورشاه شورش عبدالخالق خان یکی از نزدیکانش بود 
که احتمالاً در سالهای ۱۷۷۵-۱۷۷۴ صورت گرفت. عبدالخالق خان در سازماندهی سپاهی که 
متشکل از درانیان و غلزیان و بزرگتر از سپاه گارد شاهی بود. موفق گردید. سپاه شاهی که منظم و 
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دارای فرماندهان آزموده بود وا گر حرکتی هم بر ضد آن صورت می‌گرفت شاید آن حرکت شکست 
می‌خورد؛ تا د تن از بزرگان .که ظاهراًخیلهاشان را رانگیختند -عبدالخالق را مستقیمانزد شاه 
بردند و چنین دگرگونی غیرمترقبه در جنگهای داخلی درانیان اثر نعیین کننده داشت. عبدالضااقی 
شکست خورده اسیر و تابینا گردید و بزودی آرامش به کشور درانی بازگشت. از آن پس تا سال 
۱ هرچند که شورشهایی به پیمانه‌های مختلف در بلخ؛ خراسان» سیستان و کشمیر برپا شد. ولی 
یکی از این شورشها شايستة گزارش خاص است. ۱ 
شورش فیض‌اله ۱ 

این شورش در ۵۹ توسط صاحبزادهةٌ چمکنی رخ داد. دسیسه این پیرو درویش به فصد 
تن تیمورشاه سازمان یافته بود که می‌خواست برادرش شاهزاده سکندر را بر تخت بنشاند. 
صاحس زاده؛فیض اه رارکه کین شخصی [باشاده] داشت واز طايفة خلیل بود له دست خویش قرار 
داد. فیض ال توانست رضابت شاه را در تدارک سیاه برای حمله بر پنجاب جلب کند و بزودی 
شمار معتتابهی از افغانان خصوصاً از قبایل خیب گرد آورد. چون سپاه آماده شد به بهانه عرض سپاه 
به شاه» آن را به سوی ارگ پشاور سوق داد: ۰ 

با رسیدن به ارگ دریانان را کشته و با تمامی نیروهایش بر ارگ یورش برد. تیمورشاه تنها 
فرصت یافت که خود را به طبقه فوقانی یکی ازکاخها برساند و وضع خود را برای محافظان روشن 
سازد. غلامان شاهی و معدودی از درانیان که آنجا بودند بی‌درنگ گرد آمدند و کشتاری وحشتنا ک 
در سپاه فیض الله به را انداختند. فیض‌الله و پسرش گرفتار شدند و پس از تحمل شکنجه بدون 
اينکه دستیارانشان را نام ببرند؛ اعدام شدند. صاحب‌زاده سخت مورد بدگمانی قرارگرفت چنانکه 
شاه دستورگوفتاریش را داد ولی همه دربار از او شفاعت کردند و تحقیق پیشتری به عمل نیامد. 

گفتنی است که همه سپاهیان فیض‌الّه از طرح او بر ضد شاه آگاه نبودند و پس از رسیدن به 
بالاحصار اراده‌اش را دریافتند. بسیاری از آنان از همکاری او امتناع کردند؛ حتی نو خودش که به 
دلیل خو دداری از داخل شدن به ارگ به دست او باره پاره شد. و در کشتاری که سپس رخ داد 
تشخیصی میان گناهکار و بی‌گناه نبود. 

تیمورشاه در ۱۷۸۱ شخصاً برای بازستاندن لتان که توسط حا کمان آن به سیکان وا گذار شده 
بود حرکت کرد و سپاه کوچکی را بیشا پیش به مقابلةُ سپاه سیکان -در نزدیک مُلتان -فرستاد و سپاه 


بسرعت پیش تاخت و بر میکان پورش برد و آنان را کاملا درهم شکست. شهر پس از چند روز 


۵.۰ افغانان؛ جای, فرهنگ, نداد 


محاصره؛ به تصرف درآمد و به سپاهی که در آن شهر بود دستور داده شد به منعطقه خود برود ولی به 
دلیل بی‌نظمی مورد حمله وتاراج قرار گرفت و برخی از افراد آن کشته شدند. ۱ 
شورش در سند 

در همین احوال تالپوریان سند شورش کردند که منجر به بیرون راندن حا کم مند شد و سال دیگر 
شاه نیرویی را به فرماندهی مددخان برای سرکوبی شورشیان فرستاد که بزودی همه آن ولایت را 
سخیر نمود. تالپوریان به بیابانهای اصلیشان عقب نشستند و دیگران ظاهراً برای ایمن ماندن از 
ارنش رانیبه کوهها و يشه‌ها گریختند. مددخان با شمشیر و آتش منطقه را به تباهی کشید و در ای 
کار چنان شدّت نشان داد که پس از آن یورش؛ منطقه دچار قحطی هراس انگیزی شد. می‌گویند که 
هنوز سند از ان آسیب به خود نیامده است. مددخان سرانجام عازم قندهار شد و حاکم مخلوع را 
بلامنازع به آن ولایت گذاشت: ولی این آرامش دوامی نیافت. تالپوربان بازگشتند حاکم را بیرون 
راندند و سند را بازیس گرفتند. 

تیمورشاه برای تسخیر مجدد سند مدتی درنگ کرد و گویا در ۱۷۸۶ سپاهی به فرماندهی 
احمدخان نورزی به آن سوی اعزام کرد که هم نیرویی کمتر از سپاء پیشین داشت و هم فرماندهی 
ناتوانتر. تالیوریان از سند نگریختند. بلکه نبرویشان را تنظیم کردند و در برابر احمدخان بایدار 
ماندند. احمدخان نا گزیر در سنگری پناهگرفت و سرانجام شکت خورد وتلفات سنگینی را متحمل 
شده به شکارپور عقب نشست. سندیان که پیشتر وکیلی نزد تیمورشاه فرستاده بودند» ا کنون بر 
کوششهایشان برای مصالحه افزودند. وکیلشان با فروتتی رضایت شاه را جلب کرد و وزیران را نز 
رشوه‌ای گزاف داد. سرانجام تالپوربان موافقت کردند که برقرار سابق مالیه بپردازند. و «رقم» 
حکومت به نام میرفتحعلی رئیس تالپوربان صادر شد. 

شورش آزادخان در کشمیر در فاصله لشکرکشیها به سند و بر ضد بهاول خان در اوایل ۸ فرو 
نشانیده شد؛ ولی تا تابستان آن سال رخداد مهمی برای سلطنت پیش نیامد. 
جنگ با شاه بخار 

در تابستان ۱۷۸۸ نبرد با آزبکان به وقوع پیوست. شاه مرادبای پادشاه بخارا؛ از مدتی به این سو 
بر قلمرو درنان دست درازی می‌کرد و همزمان با لشکرکشی تیمور شاه به بهاولپورتجاوزاتش ب 
حدی رسید که شاه نا گزیر شد برای دفاع از ولایات شمالی تصمیم قاطعی بگیرد. بسیاری از 
مردمان کابل نسخه نامه‌ای را که تیمورشاه به شاه مراد به همین مناسبت نوشت به دست دارند. ای 
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نامه ببانگر نظرات تیمورشاه و حاوی رقیات عفقضین در زمنه حنگ است. در نامه آمده 
است: احمدشاه بیوسته با دولت بخارا روابط حسته داشته و تیمورشاه نیز می‌خواهد این روابط را 
حفظ کند و مدتی است شاه مراد بر قلمرو درانیان تجاوز می‌کند و با پاسخ قاطع والفاظ ملایم سعی 
شده بعنگی #خ ندهد: با همه این تداییر وی اکنون با تعقیب مقاصد خویش قرو" را گرفته مردمان 
شیعة آن را یر ون رانده وچنین استدلال کرده است که می‌خواهد آنان را به اسلام راستین درآورد. در 
نامه تأکید شده است که هیچ دولتی نمی‌تواند به بهانةُ مذهبی در امور شهروندان دولت دیگر 
مداخله کند. پس به احساسات متضاد مذهبی شاه مراد اشاره می‌کند که شاه مراد با تجاوزات 
خویش مانم اقدامات تیمورشاه در با کسازی هندوستان از هندوان؛ بهودان؛ مسیحیان و دیگر کفار 
می‌گردد. او با اهالی شهرسبز, خجند و ترکمانان که بی‌گمان سئی‌اند نیز در نبرد است. 

تیمورشاه می‌گوید: این ملتها از او یاری محسته‌اند و با توجه به عملکرد شاه مراد او نا گزیر است از 
آنان حمایت کند. پس اعلام می‌کند که می‌ خواهد بن‌ دریگ روانهٌ ترکستان گردد و از شاه مراد 
می‌خواهد که شخصاً بباید تا اختلافات را حل و فصل کنند. ۱ 

تبمورشاه در بهار ۹ با سپاهی که رعابای او شماره افراد آن را صدهزار تن می‌دانند از کابل 
روان شد. تیمورشاه به‌آهستگی روان بود تا به شاه‌مراد فرصت دهد که ابتکار عمل را به دست گیرد. 
دی کوناه دررگندز توقف کرد. پس به آقچه -نزدیکترین شهرک به ناحیه‌ای که ازبکان اشفال کرده 
بودند - رفت. شاه مراد از آمو گذشته وارد کلف شد و سپاهی متشکل از افراد همه مناطق تحت 
فرمانش او را همراهی می‌کرد. وی برادرش عُمٍَ قوش بیگی را با سپاهی کوچک به آقچه فرستاد. در 
همین حال اللّه وردی تاز قورغان تپه راه خوار و بار وعلوفه را بر درانیان بست. در آقچه چند عملیّات 
حزئی و بدون نتيجه صورت گرفت و شاه مراد با مقاومت جدی روبه‌رو نشد و نف خویش را در 
مصالحه دانست و مذا کره را اغاز کرد و با مهارت و تدیری که به آن معروف و موصوف بود 
موفقانه به بایان رسانید. 

او می‌دانست که تیمورشاه از روی | کراه به نبرد بیرون آمده است و می‌دانست که اگر تیمورشاه 
بتواند با حفظ نام, آپرومندانه خود را از آسیب آزبکان نگه دارد خرسند خواهد شد. پس او را اعتبار 
پیروزمندانه‌ای بخشیده گروهی از ملایان و روحانیون والامقام بخارا نزد او به شفاعت فرستاد تا به 


شرمت قرآن و آیین مشترک تن به صلح دهد واز ریختن خون مسلمانان پپرهیزد. به این نرتیپ صلح 





۱-ایرانیان مرو و ازبکان مور 2400۴ می‌گو بند. 
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برقرار شد. 

پسر شاه مراد به اردوی تیمورشاه آمد و با عرّت مورد پدیرایی قرار گرفت و خیلی زود مرخص 
شد. شاه مراد در تمام حریان مذا کرات نهایت احترام را رعایت کرد ولی همهٌ جاهایی را که فتح 
کرده بو د از آن خود نگه داشت و تیمورشاه و سپاهش در همه اهداف نا کام شدند و تیمور تنها 
توانست با اين کار مناطق باقیماند؛ قلمروش را ایمن سازد. 

مدتی از زمستان گذشته بود که تیمور به سوی کابل روان شد. او نا گزیر توپخانه‌اش را در بلخ 
گذاشت و بسیاری از سپاهیانش از شدت یرف و سرمای هندوکش تلف شدند. 

ارسلاخان» رئیس قبیلهٌ مهمنلٍ بالا که در لشکرکشیهای خحارحي تیمورشاه مکرر شهرت نیک یافته 
بود. همزمان با جنگ ترکستان؛ شورش کرد و راه کابل - پشاور را بست . سپس خود را به 
شاهزاده‌ای که در بشاور فرمانده بود تسلیم کرد. تیمورشاه بدون توجه به تسلیم داوطلبانهُ او و بدون 
پذیرفشن شفاعت شاهزاده دستور داد او را به طایفه‌ای از قبیلهٌ خودش - که با او دشمنی دیرینه 
داشتند - سپردند و افراد آن طایفه بی‌درنگ او را به قتل رسانیدند. اففانان این کردار تیمور را 
به‌زشتی یاد می‌کنند. ۱ 

تیمورشاه در بهار ۱۷۹۳ در راء بشاور -کابل یمار شد و در ۲۰ مه همان سال در کابل درگذشت. 
پادشاهی زمان شاه 

هنگام وفات تیمورشاه تصمیمی برای جانشینی او گرفته نشده بود ". خودش نیز ولیمهدی تعیین 
نکرده بود. بزرگتزین و معروفترین شاهزادگان حضور نداشت. همابون در قندهار و محمود در هرات 
حا کم بود. شاهزاده عباس حکومت پشاور را داشت. ولی با اطلاع از بیماری پدر به او پیوست. 





۱- ارسلاخان باری مجبور شد پیروانش را پرا کنده سازد و به منطقه اتمان خیل پناهنده شود. شرح واقعه 
نمونة خوبی از رسم و رواج اففانان را به دست می‌دهد 

چون ارسلاخان به نخستین روستای منطقه اتمان خیل نزدیک شد بزرگان روستاکه از عواقب حادثه و 
ناخوشنودی تیمورشاه آ گاه بودند. در خارج روستا به دیدار ارسلاخان رفتند وگفتند پناه دادن به او و مهمانداری 
باعث دشمنی شاه که بسیار قوی‌تر از آنان است -خواهد شد و به این سبب نمی‌توانند به او پناه دهند. ارسلاخان 
در حالی که می‌کوشید ترخم آنان را جلب کند. پنهانی مقداری از اثاثِ خود را از راه دیگری به روستا فرستاد. 
بزرگان چون از این اقدام او مطلع شدند و دریافتندکه افرادش وارد روستای آنان شده‌اند. بی‌درنگ به او گفتن که 
او در پناه و مورد حمایت آنان است. او را با مهربانی و مهمان‌نوازی پذیرفتند و مردم خویش را به دفاع از او 
تشویق کردند. 

۲- مطالب صفحات آینده از تاریخ آقای الکساند رگرفته شده است. 
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دیگر شاهزادگان در کابل بودند؛ بجز فیروز برادر تنی محمود. که با او در هرات بود. 

با درگذشت تیمورشاه بی‌درنگ توطه‌ای برای برنشاندن شاه زمان به شاهی آغاز شد. این توطثه 
را ملک محبوبهٌ تیمور پیش می‌برد. ملکه توانست سرفرازغان رئیس بارکزیان را در اين کار شامل 
سازد و به وسیلةٌ او طرفداران خانان درانی را جلب کند. 

شاهزادگان خاندان شاهی کوشیدند تا عباس را بر تخت بنشانند؛ ولی هرچند که با روحیه‌ای 
قوی عمل کردند؛ تدیبری نداشتند و گرفتار نیرنگ رقیبان شدند. هسوادارانٍ زمان دروازه‌های 
بالاحصار را گرفتند و جرگة بزرگان درانی که با شتاب تشکیل شده بود آن شاهزاده را به شاهی 
برنشاند. با اعلان پادشاهی شاه زمان بسرعت به محافظان |نعام داده شد و شاهزادگان در بالاحصار 
کابل زندانی شدند و شاه بی‌درنگ به ادارهٌ حکومت پرداخت. 

وسایل تدارک سپاهی؛ برای تحکیم قدرتِ شاه حدیدوسرکوب شورشهای احتمالی -از سوی 
پرادرانش - فراهم گشت. 

شاه زمان بیش از همه از همایون بیم داشت که اگر قرار می‌شد پادشاهی به ارشد اولاد برسد 
برنده همایون بود؛ حکومت قندهار - قلب منطقه درانی - هم در دست همایون بود. اما محبوییتی 
نداشت. اطرافیانش او را تها گذاشتند و از سپاه کوچکی به فرماندهی شاهزاده شجاع (شاء کنونی) 
شکست خورد و به بلوچستان پناه برد. شاه زمان قندهارراگرفت و محمود هم ( که حاکم هرات بود) 
بزودی اظهار اطاعت کرد و شاه عازم کابل شد. ۱ 

چنین می‌نماید که شاه زمان با ایمن شدن از رقیبان عزم لشکرکشی بر هند داشت. این عزم را 
شاهزاده میرزا آحتن پخت که در روزگار تیمور از دهلی به کابل گریخته بود و سفیران تیپوسلطان 
تقویت و تحریک می‌کردند. تیپوسلطان؛ به شرط حمله به بریتایایبان وجه گزافی نثارٍ شاه کرده بود. 

در دسامیر ۱۷۹۳ شاه زمان به پشاور رفت و تصمیم داشت بی‌درنگ به هند حمله کند. اما 
اندیشید که قلمرو خودش هنوز آرامشس کامل نیافته و لشکرکشی" به خارج مناسب نیست واز 
تصمیمش منصرف شد. 

براستی هم با مرگ تیمور اوضاع ولایات دورتر آشفته گشت و مجادله بر سر قدرت واذعا بر 
تاج و تفت دشمتان خارجی را تشویق و رعایای جاهطلب را تشویق کرد تابه گسترش اختیارات 
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جنگ در بلخ 

حدیترین خطر که از جانب ترکستان تهدیدش می‌کرد در اين زمان رفم شد. شاه مراد که 
برنامه اش برای فتح جنوب آمو از جانب تیمورشاه به مانع برخورده بود با مرگ آن پادشاه به بلخ 
تاخت. محمدخانٍ سپاه منصور که از سوی شاه کابل حا کم بلخ و افسری دلیر و کاری بود با بخش 
اقب سیاه چهار هزار نفری‌اش شکست خورد و در حریان درگیری اسیر شد. شاه‌هراد. در اند بشه 
استفاده از آشفتگ بقیه سپاه بسرعت به سوی مرکز ولایت تاخت. اما بقيهُ سپاه بلخ چنان دلیری از 
خود نشان دادند که بندرت در چنان شرایطی ممکن می‌گردد. بزرگان درانی» پس از گرفتار شدن 
حاکم قدرت را به دست گرفته و باجدیت آمادهٌ دفاع شدند. بخش وسیم و ویران بلخ را به حال 
خویش گذاشته و از حصار شهر با وجود حملات شدید دشمن سه یا هار ماه دفاع کردند. در میان 
دیگر کوششهایی که شاه مراد برای تسخیر حصار نمود یکی هم اقدام وحشیانه‌ای در مورد حا کم 
اسیر بلخ بودکه او را زیر دیوارنگه داشته مدافعان را تهدید کرد که اگر دست از مقاومت بر نذازنده 
او را خواهد کشت واین تهدید شاه در برابر چشم مدافعانٍ حصار عملی شد. سرانجام شاه زمان» پپی 
از پیروزی در خراسان ؛ به کابل رسید و شاه هراد ترسید که میادا بی‌درنگ عازم بلخ گز دد. 

شاه مراد سفیرانی به کابل فرستاد و پيشنهاد کرد که او از ادعا بر بلخ منصرف گرد دبه رطی 
که پیمان صلح روزگار تیمورشاه رعایت گردد. شاه زمان که انديشة لشکرکشی ,بر هئنا را درس 
می‌پرورانید موافقت کرد و همزمان با رسیدن او به پشاور صلح برقرار شد. 

بقيةٌ سال ۱۷۹۳ و بخشی از سال ۴ در خاموش ساختن شورش کشمیر که با مرگ تیمورشاه؛ 
برنا شده بود. گذشت وامور ولایات جنویی هم که شاه شخصاً به آن جایها رفت تنظیم شد. امیران 
سند مجبور شدند تا دو میلیون و چهارصد هزار روییه مالیه پپردازند و شاه زمان عازم کابل گشت. 
شورش محمود 

شاه زمان دیری در پایتخت نماند؛ زیرا محمود که به اقتضای زمان اظهار اطاعت کرده بود. 
اکنون دوباره سر بر شورش برداشت. شاه در رأس یک سپاه پانزده هزار نفری در برابّر او روان شد. 
هردو برادر در هلمند به هم رسیدند و پس از نبردی سخت که نزدیک بود در آن شاه زمان شکست 
یابده فتح کامل نصیب او شد. تقریباً هم بزرگان ایماق و بسیاری از سران درانی به جنگ او افتادند 
که همه را بخشید و رها کرد. محمود از میدان نبرد گریخت و صحیح و سالم به هرات رسید. 
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شاه پس از فرستادن نیرویی برای تصرف فراه به قندهار بازگشت و از آنجا به پشاور رفت 
وبرای پیاده کردن طرح دلخواهش" لشکرکشی به هند -آغاز به فراهم آوری سپاه نمود. 
اوضاع بلوچستان 

شاه زمان بیش از ترک قندها شیرمحمدخان (پسر وزیر شاه ولی خان) برای تنظیم امور 
حکومت بلوچستان به آنجا فرستاد. نصیرخان در بهار ۱۷۹۲ در گذشته و پسرش میرمحمود به جایش 
نشسته بود؛ اّا پسر عمویش بهرام خان در برابر او به مخالفت برخاسته بخش بزرگی از بلوچستاف را 
در اختبار گرفته بود. شیر محمدخان موفق شد که بهرام خا را شکست داده استحکامات تحت 
تصرف او را دوباره به میرمحمود بسپارد و حکومت بلوچستان را ظاهراً بازسازی کند. اما آسیبی که 
آن حکومت دید دیگر بهبود نیافت. قبایل جنوب -غربی بلوچستان که تازه به اطاعت نصیرخان در 
امه ود هگ سراپا مطیم نشده و از این آشفت‌گیها سود جسته سر از اطاعت برکشیدند. و 
میرمحمود که روحیه‌ای ناتوانتر و ظرفیتی کمتر از پدر دارد هرگز نتوانسته است جز به نام بر آنان 
تسلطی داشته باشد. ۱ 
شکست و گرفتاری همابون 

طرح شاه زمان بر ضد هند . با شورش تازهُ برادرش همایون عملی نشد. همایون که دربند 
نصیرخان بوده توانست بگریزد و پس از یک سلسله ماجراجوییها سپاه نامنظمی فراهم آورد. طالع 
مدد کرد و به پیروزیهای غیر مترقبه‌ای رسید که منجر به فتح قندهارگشت. امّا شاه زمان بزودی به 
غرب بازگشت. اطرافیان همایون تنهایش گذاشتند و او به‌دشوازی توانست به کوهها گریزد. 

شاه زمان در راه پشاور بود که همایون دوباره در رأس سپاهی ظاهر شد ولی از افسران شاه 
شکست خورد و پس ازگریزی دراز در لیا 1 واقم ب رکرانةُ شرقی رود سند. گرفتار و ناپینا شد و 
بقيةٌ زندگی را در حبس سپری کرد. 

حکومت شاه زمان» از آن پس موفقانه و بدرستی رهبری می‌شد. شاه دیگر در سلطنت بلامنازع 
بود و بر تمام قلمرو بازمانده از تیمورشاه مسلط شد. شاف خود فعال. مدتّر و با کفایت می‌نمود و به 
باری این صفات برآن بود تا به جبران اشتباهات حکومتِ پدر پرداخته و جریان امور را بر روال 


‌ ‌ 
روزگار احمدشاه باز اورد. 


۶ + ۵ اففانان؛ جای. فرهنگ. تواد 


شخصیت شاه زمان 

شاه زمان با وحود نقایصی که در خودش موجود بود و با وجود اشتباهات اصولی که در سیاست 
مرتکب شد. اگر یک کار نمی‌کرد. شاید می‌توانست به آنچه که می‌خواست برسد و آن یک کاره 
سپردن اختیارات و وظایف به یکی از مقربان بی‌کفایت -به جای آنکه خود حکومت کند وتصمیم 
گیرد - بود. او با این کار باعث ایجاد عوامل تباهی خود و ملتش گردید. 

شاه زمان پیش از هر کاری بایست به جلب حمایت قبیلهٌ خویش می‌پرداخت» که این کار با 
پیشبرد برنامهٌ اصلی او خیلی ارتباط داشت و ا گر به این کار توفیق می‌یافت. آرامش داخلی کشور را 
یکباره تأمین می‌کرد. 

در سیاست خارجی می‌بایست خستین هدفش دفاع از خراسان می‌بود؛ زیرا در ایران قدرت در 
دست شاهی فعال تثبیت گردیده وا و کمر به فتح آن ایالت بسته بود. و پیدا بود که از جانب شاه زمان 
مقداری کوشش لازم بود تا جلو پیشروی او را می‌گرفت. در واقع این کار حتی در سورد 
لشکرکشیهای او به شرق هم ضروری بود. 

هم هندوستان و هم ایران در مقایسه با روزگار احمد شاه بسیار دگرگون شده بودند و از 
هندوستان حز با لشک رکشیهای بی‌دربی و دراز مذت جیزی به دست نمی‌آمد. در دهلی دیگرگنجی 
نمانده بود که به رنج لشکرکشی ببارزد وتسخیر پنجاب با یک تاخت شتابزده میسر نمی‌شد. مقابله 
سیکان که با آمدن احمدشاه پنجاب را ترک می‌گفتند و چون می‌رفت بر می‌گشتند -با سپاهی که 
برای نگهداشتن آنجا کافی می‌بود امکان داشت و اين کار در صورتی می‌شد که مرز غربی آرام 
می‌بود. 

برنامهٌ شاه زمان تقریباً به عکس آن‌چیزی‌بودکه مختصراً یاد شد. شاه زمان فاصلهٌ میان دربار و 
درانیان را بیشتر ساخت. برای حفاظت غراسان اقدام جدّی نکرد و کوششهای نادرست و نابهنگام 
برای فتح هند. تنها به نا کامی او در رسیدن به اين آرمان انجامید. اصل همه این اشتباهات انتخاب 
وفادارخان به وزارت و اعتماد بی‌چون و جرای شاه به او بود. 

وفادارخان یک سدوزی بود که با رفتار ملایم ومرموز: آهسته آهسته اعتماد شاه را حلب کرد و 
از قدرت خویش در کاهش نیروی سرافرازخان سپاه و همه افسران عالیرتبه کار گرفت. ظاهراً او 


مزاج اربايش را دریافته بود و می‌دانست که با همه غرور و نفوذ ناپذیری‌اش می‌توان او را با مداهته 
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و چاپلوسی فریفت و می‌دانست که شيفته فعالیت و تشبّت تشّت هست ولی حوصلهٌ کافی برای تنظیم و 
پیشبرد جزئیات امور را ندارد. وفادارخان جاه‌طلب بود و با هرکس که در قدرت با او برابری و 
همجشمی می‌کرد در می‌افتاد. اما در مجالس وقتی با خطر شخصی مواجه می‌شد؛ غرور و اعتماد 
اوبا ترس ومزدلی برابر بود. حقارت و نفرت هم که به هر حال با آن مواجه بود-به این خصوصتتها 
افزوده می‌شد. 

رسیدن او به مقام عالی و اعمالی که پس از آن انجام داد درانیان را از او بیزار ر ساخته بود واو 
هم چون درانیان را خوش نمی‌داشت از هر فرصتی برای تشد ید اختلاف و جینادبت میان شاه و آن 
قیله استفاده می‌کرد. آزمندی او نی زکمتر از جاه‌طلبی برای دولت زنان آور نبود. گزدش چرخهای 
حکومتها وادارات ولایتها آشکارا به نفع او بود. کمی درآمدها که نتيجه اختلاس س گماشتگان او بود 
در دوران شاه زمان که برنامه‌هایی پرخرج داشت بشدّت احساس می‌شد و در نظم واقتصاد که 
پدرش در آنها شهرت يافته بود هیچ سهمی نداشت 

یه روزگار سلطنت شاه زمان در کا تیا ی کرد ور رک 
پیوسته با فشار خطرات غرب ین ان یدب معطل می‌ماند. اگرهم می‌توانست 
بدون اخلال برنامه‌اش را عملی کند؛ عیب کار بیشتر آشکار می‌شد: شاید می‌توانست دهلی را از 
سوت رل پیشروی او را تأمین کند وا گر به دعوت افغانابِ) 
روهیله و برای تصاحب روت وزیر به لکهنو روی می‌آورد؛ با سپاهی که به این مقصد به فرماندهی 
سرجیمز کریگ 0728 12۳066 5۲ تشکیل شده بود روبه‌رو می‌شد. با توحه به شیوه نبرد درانیان؛ 
که او به کار می‌برد کمتر جای تردید بوَد که او از لشکرکشی نتیجه‌ای جز پایان دادن به نقشه‌هایش 
در هند به دست می‌آورد. 1 
حمله بر بنجاب 

نخستین حمله شاه زمان بر بنجاب در اواخر سال ۵ آغاز شد. در اتک با ملی که ازقایقها 
سناخته شد؛ از رود سند گذشت و سه منزل تاخت تا به حسن ابدال رسید و از آنضا نیروی بزرگیبه 
فرماندهی احمدخان شاهین بجی باشی برای تصرف ژُوتاس فرستاد. اين مأموریت با موفقیت انجام 
شد و بسیاری از گوکران 67 جتان و دیگر مسلمانان پنجاب به اين سپاه پیوستند و سیکان 
شتابزده به کوهها گربختند و برخی به آن سوی رود بیاس 8ذ6ه:1[۳1] رفتند. اما پزودی خطر از۲نان 
رفع شد؛ زیرا یک هفته بعد» در حسن ابدال به شاه زمان خبر رسید که آقا محمذخان قاجار ؛ بادشاه 
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ایران به غرب خراسان حمله کرده است. شاه زمان بی‌درنگ برای دفاع از متصرفاتش. چنان با 
شتاب بازگشت که فاصلهٌ حس ابدال تا پشاور (بیش از هفتاد و هفت میل) را دو منول تاخت و در 
سوم ژانویه ۱۷۹۶ به پشاور رسید. 

هدف حملهٌ ایرائیان ‏ گرفتن مشهد بود که در آنجا نارضایتی گسترده‌ای در برابر خاندان نادرشاه 
به میان آمده بود. نادر میرزا فرماندار با کفایت مشهد برنامه‌ای را تعقیب کرد که یکبار پیش از آن به 
موفقیت انجامیده بود و با رسیدن ایرنیان» به سوی کابل گریخت و پدرش شاهرخ میرزا به سبب 
پیری و ناتوانی برجای ماند وخود را به عطوفت فاتح سپرد؛ اما تسلیم شاهرخ؛ آقامحمدخان را .که 
هم طبیعتی خشک و بربرانه داشت و هم عقدهٌ ستمکاری نادر بر او و بر خانواده‌اش در دل او بود _ 
نرم نساخت. شاهرخ هنگام ورود به اردوگاه ایرانیان گرفتار شد و برای آنکه خزانة نادری را نشان 
دهد مورد شکنجه قرار گرفت؛ و پس از تحتل انواع شکنجه و عذاب این نواد؛ پیر و ناینای 
نادرشاه ۰ در ارودی ایران کشته شد. سپس آقا محمدخان وارد مشهد شد و قبر نادر را ویران کرد و 
استخوانهای آن جهانگشا را بهتهران فرستاد. این نکته قابل توجه است که اعضای خانواد؛ نادر بس 
از انکه مذتی مدید مورد حمایت مثی قرار گرفت که نادر کشورش را از یوغ آنان نجات داده به 
دست ایرانیان فتل عام شدند. 

از انجا که مشهد روزگاری دراز وابسته به کاپل بود؛ این حمله بیم و وحشت را بر شاه زمان چیره 
ساخت؛ به کابل بازگشت و درتدارک جنگ شد و به آزیکان پیشنهاد کرد که با او در برابرایانیان 
متحد شوند. اما آتش خشمش بزودی فرو نشست. سفیر آقا محمدخان به نزد او آمد و شاه نیز عقب 
نشست و توانست شاه را قانم کند که بیمی از خطر در مورد دیگر نواحی قلمروش نداشته باشد و 
انديشة انتقام را از سر بدر کند. 
لشک رکشی بر هند 

ابراز نظر ایرانیان تجدید اندیشه شاه زمان را در اشتیاق ابلهانه او به لشکرکشی بر هند در پی 
داشت و هنوز آقامحمدخان عقب ننشسته بود که وی آهنگ پشاور کرد و برای رفتن به پنجاب 
آمادگی گرفت. یک نیروی سی هزار تفری گردآورد که نیمی از ان را درانیان تشکیل می‌دادند و در 
پایان نوامبر به عزم هند بر نشست و بدود برخورد به مانعی به لاهور رسید و در سوم ژانویهٌ ۱۷۹۷ 
وارد ان شهر شد. 

نقشه شاه زمان برای تسخیر هند همانند نقشه احمدشاه بود. او مکزر چپاول (دسته‌های کو چک 
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تندسیر) می‌فرستاد تا هنگام عقب نشینی سیکان بر آنان بتازند؛ چهارپایان را بستانند و غلّهبحا تشان 
را ضبط یا تباه کنند. به این طریق قلعه‌های سر راهش راتسخیر کرد و در عين حال به تشویق رهبران 
سیک پرداخت که به او تسلیم می‌شدند. با انکه برنامه‌اش تا حدی با تلقینات ملایان متعصب 
آزمندي وزیر و تاراجگری سپاهیان به مانع بر می‌خورد. بازهم پیشرفتهایی داشت و بسیاری از 
سیکان به او پیوستند و چندتن از رهبرانشان به دربار او در لاهور حضور يافتند. 

پیشروی سپاه درانی وتصرّف لاهور در سراسر هند شوری برانگیخت. ناتواني مرفته که همه 
نیروهایشان براثر بی‌اتفاقی به جنوب رفته بودند. ضعف حکومتِ نواب وزیر و تمایل بسیاری از 
رعایا به قیام و شورش همراه با اضطراب مسلمانان که می خواستند دینشان غالب بماند و خاندان 
تیموری دوباره به قدرت برسد. کشور را آماده ساخته بود تا میدان بی‌نظمی و آشوب گردد وا گر شاه 
به سوی دهلی پیش می‌رانده بی‌گمان فتح با او بود. 

اوضاع امور را نخست پیروهایی که مورد هدید قرار گرفته بودند. دریافتند. مرهته براستی 
ترسیده و تدارک دفاعی اندکی گرفته بودند و چشم امید به یاری همسایگان داشتند؛ اما حکومت 
بریتانیا تداییر جذی تری گرفته سپاه نیرومندی را به انوپ شهر ۸00561:67 فرستاد تا مرز متحد 
خویش -تواب وزیر را حفاظت کند. ۱ 

طرفداران شاه زمان هم بیکار ننشستند و در چغدین بخش هند توطله‌هایی با هدفی مساعدت با 
لشکرکشی آن پادشاه برپا شد. [افغانانِ] روهیله به گردآمدن و مسلح شدن آغاز کردند و هر 
مسلمان.حتی در اقصای دکن چشم به راه اين مبارز مسلمان بود. این امیدها و ارزوها با نا کامی 
لشکرشیهای شاه زمان به مرور زمان از میان رفت؛ اما تأثیر پیشروی او داثمی بود. سالها گذشت 7 
مرهته از ظهور یک احمدشاه دیگر فارغبال شدند و مقصد ماموریت هیأت بریتانیایی در ۱۷۹٩‏ به 
ایران به عقب انداختن یک دوره سه سالهٌ تهدید حمل شاه زمان‌بود. 

عقب‌نشینی شاه زمان در ۱۷۹۷ در بی دریافت خبر شورش در فلمرو خودش ود . شاهزاده 
محمود هرچند هنوز بر هرات حا کم بود. پیش از حرکت شاه زمان به سوی هند. نشانه‌های شورش 
را آشکار کرده بود و در غیاب او سپاهی مشتمل بر بیست هزار تن گرد آورده بود که بیشتر 
پارسیوانان خراسانی بودند و اگر شاه بسرعت باز نمی‌گشت شاید که با اين سپاه بر قندهار حمله 
می‌کرد. 


شاه زمان در هفتم سیتأمیر ۱۷۹۷ برای مقانله ۳ او از فندهار روان شد و هر جند ترتبیات 
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نادرست او می‌خواست به شکستش منحر شود. اما خیانت نزدیکان محمود این نقص شاه زمان را 
جبران کرد. قلیچ خان تیموری ارگ هرات را به نام او گرفت و حا کم درانی هرات هم به او پیوست. 
سپاه نیز راه مخالفت با محمود گرفت و محمود که از هر سو ناامید گردیده بود. با پسرش کاهران به 
ترشی زگ یخت. 

شاه زمان بی‌درنگ وارد هرات شد و دو تن از مشاوران محمود را به خاطر این شورش اعدام 
کرد اما جز آن شدّت عمل نشان نداد. شاه چندی به این امور مشغول بود و همین که فراغتی یافت 
متوخه پنجاب شد. که گرفتاریش در غرب کارش را در آنجا معوق ساخته بود. همین که شاه زمان 
پنجاب را ترک گفته بود. سیکان از مخفیگاههایشان برگشته به انتقام ستمی که بر هم‌کیشانشان از 
سوی درانیان رفته بود مسلمانان را مورد زحر و فشار قرار دادند. آنان حتی پنج هزار تن از افغانانان 
شرقی راکه تحت فرماندهی یکی از افسران شاه تا جیلم پیش رفته بود قطعه قطعه کردند. و هنگام 
که شاه سومین لشکرکشی به حانب هند را آغا ز کرد سراسر پنجاب بیش از هر وقت دور از امکان 
فتح بود. او در بیست و پنجم | کتبر از پشاور حرکت کرد و بدون برخورد به مانعی تا لاهور پیش رفت. 
او در برنامه‌اش همچنان بر آشتی‌جویی سیکان تا کید داشت. هیچ گزارشی از رنج و آزار مسودم 
پنجاب در جریان این لشکرکشی حکایت نمی‌کند. بسیاری از رهبران سیک و هم؛ «زمینداران» 
نات به دربارش حاضر شدند و پیش از بازگشت شاه شخصاً یا به وسیلهٌ نما پندگان به او ادای 
احترام کردند که از آن حمله رنجیت سنگ - شاه کنوئی پنجاب - شخصاً آمده بود. 

در حدود اواخر ۱۷۹۸ شاه خبر هجوم فتحعلی شاه بادشاه ابران را بر خراسان دریافت و عازم 
پشاور گشت و در سی‌ام ژانویه ۱۷۹٩‏ به پشاور رسید. در بازگشت توپهایش به سبب بالا آمدن 
ناگهانی آب رودخانه در جیلم از دست رفت؟ ولی بعداً توسط رنجیت سنگ و صاحب سنگ پیرون 
آورده شده و مسترد گردید. 

شاه زمان بس از توقّفی کوتاه در پشاور آهنگ هرات کرد و برآن بود که بقيهٌ سال را آنجا 
بگذراند. ظاهراً در این هنگام توحهش را به صورت جدی معطوف دفاع بخش غریی فلمروش 
گردانیده بود. شاید این نگرانی به دلیل حضور برادرش محمود در سپاه ايران بود که بیم داشت میادا 
با حمایت ایرانیان بتواند دوباره هرات را متصرف گردد یا اقلا بخش دیگری از متصرفات درانی در 
خراسان ايران را در اختیا رگیرد. با اين همه؛ چون شنید که فتحعلی شاه عقب نشسته و کوششهایش 


در خراسان به حایی نرسیده است. بیشتر در هرات نماند و به قندهار عقب نشست و تا زمستان 
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۹ در آنجا ماند. 

از رسیدن شاه زمان به قندهار دیری نگذشته بود که محمود کوشش ناموفقی را برای تصرف 
هرات انجام داد. 

از فرار شاهزاده (محمود) به ترشیز هنگام تصرف هرات (در ۱۷۹۷) پیش از اين یاد شد. او 
بزودی عازم دربار ایران شد و مورد پذیرایی گرم قرا رگرفت. در بهار ۱۷۹۸ به کاشان و از آنجا به 
اصفهان رفت و تا بهار ۹ در اصفهان ماند و در آن سال چنانکه یاد کردیم شاه ایران را.در 
لشکرکشی به خراسان همراهی کرد. پس از بازگشت شاه؛ او در خراسان ماند.و کوشید مساعدت 
رین بزگان ما را برای جملهب وت جلب کت دی فشیز و طبس تا ام ولی بت 
حمایت مهرعلی خان حا کم قاين و بیرجند را به دست آرد و با ده هزار تن از افراد او به تن هرات 
پیش رفت واین پیشروی بایست به فاصلاٌ یک ماه از رفتن شاه‌زمان از هرات صورت گرفتة باشد. 

در اسفزار به سپاهی برخورد که شاهزاده قیصر به مقابل او فرستاده بود و آن را شکست داد و به 
پیشروی ادامه داد و هرات را محاصره کرد. عملیات محمود در آغاز موفقانه بود؛ اما وفادارخان 
نیرنگی به کار برد و محمود را بر مهرعلی بددل ساخت. شاهزاد؛ زدل شبانه از لشکرگاه گریخت و 
مهرعلی هم ناچچار به قلمرو خود عقب نشست و در بیابان میان هرات و بیرجند. پیش از رسیدف به 
منزل سختیها کشید. 

محمود به ترکستان گریخت و خود را به بخارا رسانید. در بخارا بگرمی پذیرفته شد و چندی در 
یکی ا زکاخهای سلطنتی اقامت گزید تا آنکه سفیر شاه زغان به دربار شاه مراد رسید و اعتراض شاه 
را از اينکه در بخارا به شهزاده محمود پناه داده‌اند به او رسانید و خواست که محمود را که در برابر 
ولی‌نعمتش سر بر شورش برداشته مسترد دارند. می‌گویند سفیر صلاحیّت داشته است تا در برابر 
تستیم نمودن محمود هديةٌ گزافی به شاه بخارا بدهد؛ ولی معلوم نیست که این پيشنهاد چیگونه به او 
تقدیم شده است. بی‌گمان شاه مراد پاسخ شاه زمان را به ثرمی و مدارا داد. بسیاری براین باورند که 
نزدیک بود که شاه مراد محمود را تسلیم کند ولی محمودگفت که عزم سفر حج دارد و با اقدام به 
انجام این عمل دینی مایت علما را برای کسب آزادی خویش جلب کرد؛ اما گزارشی که بیشتر 
درست می‌نماید این است که شاه مراد نمی خواست شاه زمان را برنجاند و همچنان نمی خواست که 
با خیانت به مهمان, غود را بدنام سازد. پس نهانی به شهزاده محمود از خطری که او را تهدید 
می‌کرد؛ اطلاع داد و به او رسانید که با رفتن خویش همه مشکلات را از میان بردارد. شاه محمود از 


3( افغاتان؛ جای, فرهنگ, نداد 





بخارا به خوارزم (يا اورگنج) رفت و با پذیرای گرم پادشاه آنجا مواجه شد و از اورگنج دوباره به 
ایران رفت. 
دسيسة شش تن از بزرگان 

هنگامی که مجدو ۴ سرگردان بود؛ در قندهار رخدادی به وفوع پیوست که در بهروزی آینده او 
اثر جدی گذاشت. شش تن از بزرگان درانی و قزلباش که از قدرت و خودخواهی وفادارخان به تنگ 
آمدهبودن با طرح دسیسه‌ای برآن شدند تا وزیر اه قتل رساند؟ شا زمن را خلع کنند و شاه شجاع 

رایر تخت بنشانند. دسیسه گران بارها با هم دیدار کردند؛ ولی با وجود تداییری که در نهان داشتن 
این اقدام گرفته شد سرانجام حاسوسان ففادارخان از ز آن آگاه شدند. معاون منشی‌باشی مزا محمد 
شریف خان که از یکی از توطثه گران جریان را شنیده بود. راز آنان را آشکار ساخت. 

طراحان اصلی این دسیسه عبارت بودند از سرفرازخان رئیس بارکزیان محمد عظیم‌خان رئیس 
الکوزبان. و امیر اصلان خان رئیس قبیلهٌ نیرومند پارسی جوان شیر. 

محمد عظیم خان که از همه پرخطرتر بوده ب بیش از همه دست‌گیر شد. افسری هم مأمور دستگیری 
سرافرازخان گردید. چون افسر به خانه آن بزرگمود رسید. پسرش فتح خان ( که در امور درانیان 
شهرت تمام دارد ومقامی بزرگ) از او پذیرایی کرد. فتحخان بدون اظهار نشانه‌ای از بدگمانی به 
افسرگفت که ببخشيد پدرم نیستند وا کنون به دنبالشان می‌روم. فتح خان نزد پدر آمد وگفت که افسر 
برای دستگیری او آمده است و بی‌پروا - چنانکه خحصلتش نود - پيشتهاد کرد که اقسر را بکفنند؛ 
محاظقان را بگیرند و به قندهار بگریزند. سرافرازخان این مشورت بیرحمانه را رد کرد و با افسر به 
دربار حاضر شد. امیر اصلان. هنگامی که فرمان گرفتاریش صادر شد در دربار بود و دیگر 
دسیسه گران در خانه‌هایشان دستگیر شدند. 

بامداد روز دیگر همه به حضور شاه احضار شده و به قتل رسیدند. در پی این اعدامها 
امین الملک و حکومت خان الکوزی هم کشته شدند و ترس شاه و وزیر از این دسیسه چینی به تمامی 
پایان یافت؛ اما خشمی که از اين اقدام خونین پدید امد خطر را روز افزون ساخت و روحيهٌ طفیان 
که منجر به براندازی شاهزمان شد از همان زمان قوت گرفت. 
پیوستن فتح خان به محمود 


فتحعلی شاه در بهار ۱۸۰۰ برای دومین بار بر خراسان تاخت و محمود همراهش بود و به او قول 
داده شده بود که بر تخت کابل خواهد نشست. شاه زمان با شنیدن خبر پیشروی شاه ابران به سوی 
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هرات تاخت. تابستان در آنجا ماند و اوایل پاییز بسرعت عازم کابل شد. سپاه را از راه معمولی 
فرستاد و خود با دو یا سه هزار سپاهی برگزیده از طریق منطقةٌ ایماق و کوههای دشوارگذاز 
هزاره‌جات رفت و چون راه کابل را به خط مستقیم پیش گرفته بود از گذرگاههای سختی گذشت و 
در کمتر از دو هفته به پایتخت رسید. همین که شاه زمان از هرات روان شد فتحعلی شاه نیز از سبزوار 
بازگشت. 

شاه محمود که در خراسان مانده بود. ناامید از پاری ایرانیان به طبس رفت. وی از دربار بسیار 
ناراضی بود. اکرم خان علیزی و دو سه تن دیگر از بزرگان درانی هنوز با او بودند و در سرنوشت او 
همنوایی داشتند. آیند؛ محمود هرگز چنین تاریک نبود. اقا با رسیدن فتح خان بارکزی مشاورینش 
افقی تازه یافتند و فتح خان» محمود را به ابتکاری فرا خواند که راهش به تخت سلطنت منتهی 

فتح خان پس از مرگ پدر به قلعه‌اش در گرشک رفت؟ اما از يیم شاه آنجا را ترک کرد. روح 
انتقام در او به جنبش در آمده و از شاه و وزیرانش متنقر بود. و مشاهدهٌ احوال وافکار مردم در 
سرزمین درانیان برای مردی باشهامت مانند او بسنده بود تا برای سرنگون ساختن حکومت دست 
به کوششی متهورانه بزند. مشورت او به محمود این بود که دیگر متکی به کمک خارخ نباشده بلکه به 
قندهار رود و مطمئن باشد که درانیان از اوحمایت خواهند کرد. درانیان که پیوسته به اقدامات 
دلیرانه عادت داشتند. گویا این پيشنهاد را مشتاقانه پذ یرفتند؛ زیرا دوری از وطن بیش از همه چیز 
آنان را رنج می‌داد. ۱ 
محمود در حالی که پیش از پنجاه سوار با او نبودنده طبس را ترک گفت و از طریق پیابان به 
سیستان رفت و به جلال آبا مرکز آن ولایت رسید.بهرم خان حا کم سیستان او ایا جبین باز پذیرا 
شد. همین بهرام خان بود که دخترش را به شاهزاده کامران پسر محمود داد. همراهانش را که در 
طول سفر در بیابان خسته و فرسوده شده بودند دوباره مجهز ساخت و پیشنهاد کرد که با سپاهش 
شاهزاده را یاری کند ولی محمود بر طبق برنامهٌ فتح‌خان این پيشنهاد را پذیرفت و با بقيه همراهان 
خسته‌اش وارد منطقه درانی شد. 

مشاورش در شناخت علایق هم‌میهنان خویش به خطا نرفته بود. درانیان بر محمود گرد آمدند و 
سپاهی فراهم آوردند که بتواند با میرآخور حا کم قندهار مقابل گردد. میرآخور در بیرون حصار 
لشکرگاه ساخته بود. ولی براثر حملات سبک ولی مکزر دشمن نا گزیر به داخخل قلعه رفت. محمود 
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شهر را محاصره کرد و سپاهش تا چهل و دومین روز محاصره رو به افزایش بود. در آن روز فتح 
خان تقریباً تنها به داخل شهر رفت و خود را به «ننگ و نام» دوبان معروف و بزرگ -عبداله خان - 
سپرد. تأثیر چنین پناهندگیها در جای دیگر شرح داده شده است و در اینجا اثرش کامل بود. 
عبداللّه حان هواداری‌اش را از محمود اعلام کرد. میرآخور ناچار شد بگریزد و درواز؛ قندهار بر روی 
شورشیان باز شد. 
سیاست نادرست شاه زمان 

همزمان با جریان اين ژخدادها وحتی پس از شنیدن خبر آغاز حوادث. شاه زمان به صورتی 
خستگی‌ناپذیر برای یک لشکرکشی دیگر به هندوستان آمادگی می‌گرفت و پس از سقوط قندهاربه 
کابل بازگشت؟؛ امّا پیش از آنکه پشاور را ترک کند. مرتکب کارهای نادرستی شد. 

عبدالّ خان الیکوزی. حا کم کشمیر که به دربار آمده بود گرفتار شد و مورد شکنجه قرارگرفت. 
برادرش سیدال خان که در قندهار بود. با شنیدن این خبر با تمام طایفهٌ الیکوزی به محمود پیوست. 
دیگر اینکه شاه زمان سپاهی مشتمل بر پانزده هزار مرد به فرماندهی مُلااحمد و میرویس نورزی 
برای مقابله به کشمیر فرستاد. این نیرو که می‌توانست برای سرکوبی محمود مورد استفاده هقرارگیر 
براثر بی‌پروایی فرماندهش ملااحمد متلاشی گشت. 

شاه زمان نیروی معتنابهی تحت فرماندهی برادرش شجاع‌الملک در پشاو رگذاشت و ظاهرا از 
نارضایی همگانی یخبر بود و چنان می‌اندیشید که محمودرا با اندک تلاشی مغلوب شواهد ساخت. 
چون به کابل رسید واقعیت حال را دریافت و امنّت خویش را در خطر دید. با آگاهی از ارضایی 
بزرگان ُرانی خود را بسختی در میان آنان در امان میبنداشت. نگهبانان را دوچندان ساخت و به 
ای حضور عادی در دربار آنان موظف شدند به مراقبت دائم از قصر همّت گمارند. بی اعتمادی 
شاه به قیلهٌ خویش بیشتر از کوششهای مشتاقانهاش د رحلب حمایت غلزیان اشکار شد واین تداییر 
که او برای جلب اعتماد ناراضیان پیش گرفته بود باعث بیزاری بیطرفان یا خوشبینان او می‌شد. 
وحشت وزیر آشکارتر بود و پیداست که بیم و هراس چنان بزدلی را پیش از شاه فرا گرفت. 
ملاقات با او یش از بیش دشوار گردید و او را بی‌اعتمادی و اضطراب فرا گرفت. تصمیمات 
شتابزده و نااستوار می‌گرفت..تردیدی که دربار از سرنوشت آینده خویش نشان می‌داد بژودی در 
میان مردم گسترش یافت و در میان جنان ملث ۳ دشوار نبود که رخدادهای عظیم و 
ناخوشابندی را انتظار بکشند. 
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۱ شاه زمان پس از یک سلسله مذا کرات بی‌اثر با سی هزار مرد به مقابل شورشیان تاخت. دوگروه 
از سپاه را پیش پیش فرستاد. فرمانده گروه مقدّم احمدخان نورزی بود. شاه بزودی در پی آنان روان 
شد و همیشه یکی دو منزل از آنان عقب می‌ماند و شاید این برنامه هم از ترس وزیر سرچشمه 
می‌گرفت. که بر وحشت سپاهیان افزود. 

احمدخان چنان آزار و حفت دیده بود که می‌خواست از وزیر انتقام بگیرد و بر او بی‌اعتماد بود؛ 
چه اندکی پیش از سپردن وظیفةٌ خطیر فرماندهی. گویا نقشة قتلش از سوی وزی رکشیده شده بود. با 
این همه وفادارخان امیدوار بود که با رسیدن به این مقام عالی و با تعظیم و تکریم او را به سوی خود 
جلب کرده باشد. احمدخان برای آن به فرماندهی تعیین شده بود که با توجه به تجارب پیشین؛ 
فیصلهٌ پایداری یا عقب‌نشینی با او بود. 

احمدخان پیش از دا شدث از سپاه اصلی تصمیم قطعی نگرفته بود که چه راهی را پیش بگیرد 
یا اقلا فتح خان چنین امیدوار بود. اقداماتی که فتح خان بای خلب: فقتکاری اق‌بعی گرافت: - 
هرچند که با خشونتهای عجولانهٌ مخصوص او مطابقت داشت - برای دیگری جز او نمی‌توان 
به‌یقین باور داشت. وی عبدالله خان نورزی را زندانی کرد و هشدار داد که | گر برادرش احمدخان نزد 
او نرود بی‌درنگ او را خواهد کشت. فتح خان محبّت احمدخان را به برادرش می‌دانست و در 
کارهایش برای رسیدن به مقصد پروای عدالت را نداشت و گر احمدخان تا آن دم براستی در تردید 
بود. این تهدید عزمش را جزم کرد و چون به طلايةٌ لشکر محمود در سرآسیاب 511766250 برخورد با 
تمام نیروی تحت فرمانش به آن سپاه پیوست. 
فرار شاه زمان 

بخش مهم لشکر شاه زمان به فرماندهی شهزاده ناصر در آب تازی به فاصله‌ای نه چندان دور از 
سرآسیاب بود که به شاه خبر رسید افواج مقدم دو سپاه به هم رسیده و درگیر شده‌اند و سپاه متوقف 
شد و سنگرگرفت و خبر پیوستن احمدخان به سپاه محمود بزودی آشکار شد. امّا در سپاه حساستیتی 
بزرگ برنیانگیخت. تأثیر خبر در اردوی شاه که هر تصمیمی با نفوذ وفادارخان گرفته می‌شد - 
متفاوت بود. در آنجا همه چیز باخته پنداشته شد و شاه بسرعت به کابل گریخت. شاید با شنیدن 
همین خبر فرار شاه بود که روحیهُ سپاه تحت فرمان شهزاده ناصر از میان رفت و چنان آن سپاء 
آشفته گشت که ناچار شهزاده ناصر هم تنها به کابل فرارکرد و با این خبر سپاه به کلی از میان رفث و 
شاید پراکنده شد. 
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مود یگ گر دز ری راو تم فرا ح غا بلقت و تخود 
بسرعت در تیش روان شد. 
نگونبختی شاه زمان 

در همین حال شاه زمان شتابان به فرار خویش ادامه داد خسته و گرسنه به شینوار رسید. وزیر» 
به شاه پيشنهاد کرد که برای رفع خستگی اندکی در قلعة مُلاً عاشق استراحت کنند. میرآخور 
نمی پذیرفت و چون دلایل او را نشنیدند آنان را ترک گفت و پس از گذراندن ماجراهایی در امن و 
امان به پشاور رسید. 

شاه به همراهی وزی دو برادرش. خان مُلا» شاطرباشی و یک پیشخدمتِ خاص به قلعة 
لاعاشق درآمد. مُلاعاشق آنان را بگرمی استقبال کرد؛ اما در عين حال ترتیباتی گرفت که نتوانند از 
آنجا بیرون روند:و خبر دستگیری آنان را به کابل برای محمود فرستاد. ۱ 

شاه زمان که دانست گرفتار شده است. از تمام وسایل برای انصراف شُلاعاشق از خیانت بر 
مهمان و ولی‌نعمت استفاده کرد؛ امّا موثر واقم نشد؛ سرانجام دست به زور برد که آن آن هم کاری 
ازیش نبرد. . پس تن به تقدیر سپرد و مصائّب آینده را با شکیبایی و پایداری تحمل کرد . 

اندنحان یکی از برادران فتح خانه بی‌دنگ برای دستگیری شاه زمان فرستاده شد و بوودی دز 
پی او افسر و جراحی اعزام و مأمور میل کشیدن به چشمان او شدند. آنان شاه زمان را در راه کابل 
دیدند و دستوری که داشتند با فرو بردن نیشتری به چشمانش, انجام دادند. سپس او را به کابل برده و 
در بالاحصار زندانی کردند. وی در روزگار ر سلطنت شاه محمود در حبس ماند و با جلوس شاه شجاع 
رها گردید و از آن پس زندگی نسبتاً راحتی دارد. وفادارخان و برادرانش پس از دستگیری بسوعت 


اعدام شدند. 
بی نظمیهای حکو مت شاه محمود 
تس 72 ۰ سس ۰ ۰ ۰ 
حلوس شاه محمود» نخست مورد استقبال گرم همان قرار گرقت. وفادارخان بزرگان را با 
تنزیل منظم مقام و منصب و بینوایان را با اخاذی ناراضی ساخته بود. ملّت با اشتباق امیدوار بود که 
7 ۶ 
با دگرگونی حکومت. اگر به شکوه و رفاه روزگار احمد شاه نمی تواند رسید. باری به آرامش رونگار 





۱- وی الماس گرانبهای کوه نور را که یکی از گرانبهاترین الماسهای جهان است با چند قطمه جواهیز 
بکر در دیوار همین خانه و قلعه نهفت که پس از جلوس شاه شجاع پٍ بدا شد. 
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پسرزش [تیمورشاه] برسد. اما خصایل شاه محمود همه این آرزوها را نقش برآب می‌ساخت. 

شاه محمو دکه بی‌انضباط و تن پرور و بزدل بود» در سامان دادن حکومت نیز -چنانکه در میدان 
جنگ -سهمی اندک گرفت؛ و در حالی که آسایش وامتت او تأمین شد. به ادار؛ُ وزیران و تأمین . 
رفاه مردم خویش بی‌علاقه ماند. 

ادارء امور دولت کل به اکرم خان علیزی و فتح خان بارکزی وا گذار شد. اکرم خان همه اوصاف 
اشراف درانی را دارا بود. مغرور دارای روحيهٌ قوی؛ سرسخت: صرفه‌جو - ولی نه خسیس - 
درارتباط با هوادارانش متعهد و به ارزشها و افتخارات ملی پابند بود. 

فتح خان از آن زمان یکی از شایسته‌ترین و معروفترین شخصیتهای تاریخ درانیانه شمرده 
می‌شود و اکنون بر مسند وزارت تکیه زده و بی‌علاقةٌ خویش به نام سلطان قدرت را در دست دارد. 
جز در دورهُ کوتاه و توفانی پیروزی محمود. بخش اول زندگی او در توطثه‌ها و ماجراجوییها 
گذشت. باری یک سپاه شورشی را در چپاولگریها حمایت کرده وگاهی در رشک و دوستی 
برمخاطره با شاه زیسته است. شخصیّت او چنان شکل گرفته است که از شرایط و اوضاع توقع 
می‌رود. چون بدبختیها او را تا حد رعایا فرود نیاورده؛ روحیه‌اش ثابت مانده و فعالیتش کاهش 
نیافته است. همه او را صاحب شجاعت بسیار و استعداد فراوان می‌دانند. به هوادارانش بسیار 
علاقه‌مند است. در برابر آنان سخاوت دارد و هیچ انضباطی را تحمیل نمی‌کند. چون به ضابطه‌ای 
پابند نیست از هر فرصت پیش آمده برای رفاه خود و هواخواهانش استفاده می‌کند و در آن جانب 
اعتدال را مرعی نمی‌دارد. اگر چه به افراط میخوارگی می‌کند» ولی منافع حزب و گزوهش را 
همیشه در نظر دارد و اگرگاهی فروگذاشتی داشته باشد با تصمیمات قاطع آن را جبران می‌کند. 
می‌گویند جوانی است بالابللد و خوش‌سیما ولی اندکی لاغر. رفتاری ملایم و فروتنانه دارد و اي با 
اجرائات اداری‌اش که آزرم و بیم و حوصله را در آن راهی نیست در تضاد است. 

در دربار محمود برخی بزرگان دیگر هم بودند که کم و بیش قدرتی داشتند که برخاسته از توحه 
شاه با ارتباط با حزب برسر اقتدار و یا تبار و شایستگیشان بود. هریک از آنان با استفاده از 
بی‌بند وباری آن عصر می‌توانستند بدون مانعی» جز تحمیل تمایلات رقیبان؛ به اخادی و 
انتقامجویهای شخصی پپردازند. سوء استفاده از آزادی بیشتر در میان نظامیان رواج داشت چود 
دربار بر آنان متکی بود و با توجه به ناآرامیهای پی هم که به خلع او منتهی شد؛ روزگار او بیش از 
تأسیس یک حکومت منظم به پیروزی موقتی یک ماجراجو همانند بود. . 


حکومت محمود در این هنگام در پایتخت برقرار بود؛ اما ولایات هنوز زیر فرمانش نیامده 
بودند. 

هرات را برای برادرش فیروز که پادشاهی‌اش را به رسمیت شناخته بود - واگذاشته و او 
بالاستقلال حکومت می‌کرد. ولایات شمال شرقی هنوز از شاه زمان هواداری می‌کردند. دیگر 
ولایات در حالی که هیچ طرفی را نگرفته بودند. ظاهراً اتظار فیصلهٌ آخر مدعیان سلطنت را 
می‌کشيددند. 

رفیب اصلی محمود یعنی شاهزاده شجاع الملک برادر تنی شاه زمان هنوز باقی بود که در این 
هنگام بیست سال داشت و با گروه کوچکی از نگهبانانش در پشاور مانده بود. خانواده شاه زمان و 
تقریباً تمام جواهرات و دیگر اموال سلطنتی به او سپرده شده بود. پس از نخستین هراسی که با 
کته اور دز ٩‏ مستولی شده بود برآن شد تا برای مقابلةٌ منظم با مّعی سلطنت (محمودا 
اعلام پادشاهی کند. مبلغ گزافی در میان قبایل پیرامون پشاور پراکند و بزودی بسیاری از بردرنین 
زیر برچمئن گرد آمدند و اين اقدام ظاهراً هراس دربار شاه محمود را برانگیخته بود. وی پیش از 
آن بهدلیل ناتوانی عمومی حکومت؛» محبویتش را نزد همگان از دست داده بود؛زیراتمام مت را 
به خودکامگیهای دریاریان و نظامیان سپرده بود. دسیسه‌ای به هواخواهی شجاع کشف شد و 
مختارالدوله که یکی از بزرگان و عامل توطثه بود دستگیر شد و دسیسه عقیم ماند. 

در دهم سپتامبر ۱۸۰۱ شجاع الملک به عزم حمله برکابل از پشاور حرکت کرد و در نیمه راه مان 
آن دو شهر در جلگة کوچک اشپان که در میان تپه‌ها محصور شده به نیروی سه هزار نفری محمود 
. برخورد. این مجلگه: دن بر خنروه وافع شده بود. شجاع الملک در حدود ده هزار مره با خود 
داشت؛ آنان هرچند که از عهده جنگهای قومی بر می‌آمدند اقا با جنگهای منظم وقواعد آن بیگانه 
بودند. د راغاز پیروزی با سپاه شجاع بود امّا گروهان بردراني او که پیروزی را قطعی شمردند به سود 
خویش می‌اند یشیدند واز صفوفشان خارج شده به تاراج خزانهٌ سلطنتی ‏ که شاه شجاع از روی 
بی‌اختیاطی به میدان جنگ آورده بود پرداختند. فتح خان از فرصت استفاده کرد و در حالی که 
فرماندهی بارکزیان را به عهده داشت سیاه شاه شجاع را پرا کنده ساخت و شجاع به کوههای خیبر 
گريخته؛ مترضّد فرصتی تازه برای تجدید ادعای سلطنت ماند. 
شورش غلزی 

با درهم پاشیدن سپاه شجاع آرامش کشور تأمین نگردید و شورشی تازه بربا شد که نه تنها 


تاریخ سلطنت کابل از آغاز پادشاهی درانیان ۵۱۹ 
ی اس سر تست سس ات کت سح 


سلطنت محمود که حکومت هم درانیان را تهدید می‌کرد. غلزیان از روزگار احمدشاه کاملاً آرام 
بودند و ظاهراً با درانیان کاملاً در آشتی به سر می‌بردند. با دودمانهای سلاطین غلزی رفتاری 
محتّ تآمیز می‌شد و عبدالرحیم نمایند؛ خاندان سلطنتی غلزی افزون بر املااک پدری. از شاه زمان 
مستمدی می‌گرفت. دیگر غلزیان - مانند قبایل دیگر - شاید مورد بی‌عدالتی قرار می‌گرفتند. اما 
اقدامی که نشان‌دهند؛ خصومت باشد. در برابر آنان نشدهٌ بود؛ اما غلزیان دشمتی دیرینه را از یاد 
نبرده بودند و ناتوانی درانیان برای آنان فرصت داد تا استقلال خویش را بازپس ستانند. 

طرح شورش نخست در کابل ريخته شد که بسیاری از سران غلزی در آنجا بودند. آنان تاج 
سلطنت را بر سر عبدالرحیم خان نهادند که با وجود بیدادی که اخیراً از طرف حکومت بر او شده 
بود. از این شورش احساس خطر می‌کرد و پیشتهاد قوم را با تردید پذیرفت. پس بزرگان برای 
آمادگی قبایل از هم حدا شدند و پس از آن ملاقاتهای دیگری برای طرح عملیات تشکیل دادند. 

سپاهی مأمور مقابله با درانیان قندهارگردید و چند سپاه ذیگر غلزیان به سوی کابل روان شدند. 
آنان نخست قلعه‌های کوچک و متعددی را در راه غزنی گرفتند و حاکم فزنی را در میدان جنگ 
شکست دادند ولی نتوانستند شهر را بگیرند. غلزیان پس از آنکه باغها و مزارع اطراف غزنی وا از 
میان بردند؛ از راه شُلگر و زُرمُل وارد لوگر شدند و بسیاری از غلزیان در راه به.آنان پیوستند. 

خکومت ذرانی چنان از اوضاع غافل بود که تا غلزیان به فزنی نرسیده بودند» شاه حتی از 
احتمال وقوع شورش اطلاعی نداشت. شرح نیگن بد ید آمده در کابل بر اثر این حادثه 
غیرمترقبه ناممکن است. حکومت. نوا و بیشتر نواحی کشور ناآرام بود. معدود افواج سلطنتی هم 
به پشاور فرستاده شده بودند وجز غلامان شاهی و نوکران بزرگان درانی که با آنان در دربار بودند. 
هیچ سربازی نبود. اّا با ظهور این خطره مشترک. درانیان و نوکران ایشان اسلحه به دست گرفتند و 
بدون توقع حقوق به خدمت حاضر شدند؛آنان هم که سلاح نداشتند با اسلحة سلطنتی تجهیز شدند و 
به این ترتیب یک سپاه سه چهار هزار نفری تشکیل گردید. 

این حادثه باعث شد که مختارالدوله از زندان آزاد شود و فرماندهی افواج سلطنتی را به دست 
گیرد. آنان در دوازدهم نوامبر از کابل به سوی غزنی روان شدند و بزودی دریافتند که شورشیان از 
آن شه رگذشته و از طریق لوگر عازم کابل‌اند. 

افواج شاهی نیز به آن سوی شتافتند و در سجاوند به غلزیان برخوردند. لشکر غلزیان دست کم از 
بست هزار مرد تشکیل گردیده بود؛ اما تقریباً همه پیاده بودند و اسلحه کارآمدی نداشتند و سلاح 
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برخی تنها جماق بود. انضباطشان بسیار کم بود و عاری از هرگونه نظمی بودند. + هوالیاه در سه بخشن 
صف بستند. شتران که توبهای چرخان را بار داشتند در پیشاپیش قرار گرفته بودند. آنان به ایس 
ترتب آمادةمقابله با غلزیان شدند و غلزیانبدون توجه ه شلیکهایی که به سوی آنن می‌شد به 
صورت آشفته‌ای هجوم آوردند. . چون ازشتران توپدار گذشتند سخت بر صفوف درانیان حمله 
آوردند. . صفوف مقدم راه بر آنان گشودند و چنان می‌نمود که پیروزی با غلزیان است تا آنکه 
بخشهای ابت سپاه درانی بر آنان تاختند و چنان عرصه بر غلزیان تنگ شد که به فکر دفاع و 
حفاظت خود افتادند. 

فلزیان | گرچه با این حمله درهم شکستند؛ اقا متفزق نشدند و یکپارچه به سوی قلعة زژین عقب 
نشستند. که متعلق به خودشان و در حدود شش میلی میدان جنگ بود. . درانیان چندی در پی ایشان 
رفتند ولی چون اثری در آن کار ندیدند. دست از تعقیب کشیدند. 

شبانه به غلزیان نیروی کمکی رسید و بامداد دیگر به سوی کابل تاختند. درانیان به فاصلهٌ اندکی 
برحانب چپ در قفا ماندند و هنگام غروب به قلعة شاهی که تنها چچند میل با کابل فاصله دارده 
رسیدند؛ در حالی که درانیان بیخیر به دنبال مانده وتمام روز منتظرشان بودند. درانیان روز دیگر از 
نافت غلزین به سوی کابلآ گه شدند وبا شتاب فراوان خود را هل مین اهلگ که در مین کابل 
و دشمن واقم بود» رساند ند. 

لین که ا آن وق با ادکینظموترتب رفتار ی‌کردن: کون دست به خشونت و ارت 
دراز کردند. آنان با وجود کوششها وممانعت عبدالرحیم خان روستاهای اطراف را شبانه غارت 
کردند و بامداد روز بعد به قصد حمله بر درانیان -بدون فرمان وبدون نظم وترتیب هجوم بردند؛ نا 
کاملاً شکست خوردند و کشتة بسیار دادند. می‌گویند سه هزار تن از آنان در جنگ وتعقیب کفته 
شد ند و دیگران در نواحی خود متفرق گردیدند. . درانیان با سران بریده دشمن به کابل رفتند و در آنحا 
کله‌منار ساختند. 
دومین شورش غلزی 

شروع زمستان مانع دوام دشمنیها شد. اما در آغاز بهار ۱۸۰۲ غلزیان به صورت ناگهائی -مانند 
پیش ولی با تنظیم بهتری به پا خاستند. . در این قیام تقریباً همه خیلهای غلزیان شامل بودند و 
می‌گویند جمعاً پتجاه هزار مرد بودند. چنان فیصله شد که یک لشکر به فرماندهی عبدالرحیم‌خان از 
سوی حنوب و لشکر د دیگر به فرماندهی فتح‌خان بابکرزی از سوی شرق بر کابل حمله کنند و بی 


تاریخ سلطنت کابل از آغاز پادشاهی ذرانیان ۳۱ 
تس تست دا وس مت و داوس سس ات 


سپاه ده هزار نفری درانیان را در داخل منطقه‌شان مشغول سازد. در برابر هر یک ازاین لشکرها 
یک لشکر درانی معین شد. سه نبرد رخ داد که هر سه با پیروزی درانیان ختم شد. 

عموماً می‌گویند (اگر درست يا نادرست. نشان دهند؛ وضع کشور در آن دوره است) که سه 
نگ شکست خیبریان به فرماندهی شاه شجاع و شکست آزبکان در بلخ همه در یک روز مارس 
۲ واقع گردید. پس از این درگیریها یک فوج سلطنتی مأمور تاراج مناطق غلزی شد؛ که یک 
نیروی ده هزار نفری غلزیان را در مُلا شادی شکست داد(۱۱مه ۱۸۰۲) و این واپسین پایداری 
غلزیان بود. با این درگیری شّت عمل حکومت هم به پایان رسید و غلزیان پس از تأمین آراخش 
واقعاً همان موقفی را یافتند که پیش از شورش داشتند. 

گفتیم که شاهزاده شجاع همزمان به سه جنگ بزرگ غلزیان متحمل شکست شد. او در رأس 
دوازده هزار خیبری به سوی پشاور راند و با سپاهیان منظم آن شهر روبه‌رو گردید. 

خیبریان با تحمل تلفات تنگیی شکست خوردند و چون تابستان بود بسیاری از آنان هم که ۹ 
سوی کوههاگریخته بودند, پیش از آن که به کوهها برسند ازگرما و تشنگی هلاک شدند. و شجاع با 
تحمل دشواری به مخفیگاه سابقش گریخت. 
ناتوانی حکومت 

اکنون آرامش کامل سلطنت تأمین شد؛ اما حکومت گرفتار ناتوانی غمناکی گردید. ولایات 
معدودی فتح شده بود. خانان بلوچ و بسیاری از قبایل افغان از شناسانی یک حکومت ناپایدار 
امتناع می‌کردند و چون خزانه تهی بوده شاه از دست زدن به اقدامات جدی برای اعاده اختیارات 
سلطنت عاحز بود. 

ارانیان از نابسامانی اوضاع سلطنت استفاده کرده و تقریباً فتح خراسان ایران را تکمیل نمودند. 
آخرین جایی راکه گرفتند مشهد بود . که در آن شهر نادر میرزا و سی و هشت تن دیگر از خاندان نادر 
دستگیر و به تهران برده شدند که در آنجا به جز یک طفل» همه اعدام گردیدند. 

یکی از پسران فتحعلی شاه در مقام حاکم خراسان ایران در مشهد مستقر شد. و همین دوره را 
می‌توان تاریخ فتح منطقه به دست ایرانیان دانست؟ چند که ترشیز تا ۱۸۱۰ فتح تشده بود و تصور 
می‌کنم که کلات نادری هنوز هم فتح نشده باشد. مشهد در تابستان ۱۸۰۲ فتح شد. 

با ختم جنگ غلری و پس از شکست شجاع‌الملک؛ دربار از خطرات فوری آزاد شد و توحه 


۰ و 
خود را معطوف به بازپس‌گیری ولایات شورشی کرد. 


۵0۳۲ افغانان؛ جای, فرهنگ. نداد 
ار دا رحس سح 


اقا چنانکه از این دست حکومتها توقع می‌رود تأمین امنیّت از خارج» مخالفت شدید سران 
حزب خحا کم بویژه اکرم خان علی زی و فتح خان را به همراه داشت. سرانجام فتح خان به فرماندهی 
لشکری برای تأمین آرامش نواحی جنوب غرب کشور اعزام شد. وی نخست به پشاور رفت و از 
آنجا مبلغی به زور ستاند و پنجاه هزار روپیه هم از بزرگان کشمیرگرفت. پس به سوی جنوب تاخت 
واز کوهات. نو و دامان نیز مبالغی جمع کرد. مدّتی دراز صرف ایل ساختن اقوام وزیری کرد. پس 
از غارت کردن سرزمین آنان روانهٌ قندهار شد. در راه نیز به هرجا رسید در خاموش ساختن آن 
کوشید و در تابستان ۱۸۰۳ به آنجا رسید. در غیاب او چند واقعهٌ مهم رخ داد. 
احوال شجاع‌الملک 

شجاع الملک از هنگامی که شکست خورد تا رسیدن فتح خان به پشاور در چورا متعلق به منطقة 
افریدی ماند. نزدیکان قدیمی‌اش هنوز با او بودند و او را شاه می‌خواندند. امّا چنان می‌نمود که از 

شش در رسیدن به سلطنت دست کشیده» وقتش را به مطالعه و مذا کره و مباحثه با نظامیان همراه 
و برخی علما می‌گذرانید. رسیدن فتح خان با چنان لشکری شجاغ را در وضعی قرار داد که در چورا 
احساس امنیت نکند و نا گزیر بازهم به سوی جنوب رفت و در کوهستانهای کاکر پناه گرفت و با 
فروش جواهرات یا ضیافت اهالی امرار معاش می‌کرد. وی در قعر زمستان ۱۸۰۲ در حوالی 
شهرهای شال یا کویتة بلوچستان به همین حال بود. میرابوالحسن‌خان و ضبط بیگی را به شال فرستاد 
تا بکوشند چیزی از حواهرات بفروشند امّا در چنان حایی خریدار خوبی پیدا نمی‌شد. آنان در 
بازگشت. شاهزاد؛ پریشان را دیدند که همراهان محنت‌زده را گذاشته» برای آگهی از چگونگی 
فروش جواهرات به سوی آنان می‌شتابد. چون از نا کامی آنان آ گاه شد همراهمانش را برای 
چاره‌جویی فرا خواند. در این بینوایی ضبط بیگی اطلاع داد که همان روز کاروانی بزرگ وارد شال 
شده است و با وجود تردید شجاع فیصله شد که آن کاروان غارت شود. نظامیان شاهزاده پیرامون 
شهر شال را گرفتند. بازرگانان که خود را در محاصره دیدند ترک دارایی گفتند و اسنادی به امضای 
شاهزاده دریافتند تا در آینده پول خویش را بگیرند . 

بهای اموال این کاروان بیش از سیصد هزار روپیه بود. و نه تنها احتیاجات شاهزاده را تأمين 
کرد بلکه او توانست با اين پول سپاهی به قصد حمله بر قندهار فراهم آورد. او را در این کار 


۱- وی بول بسیاری از آنان را پرداعت. 
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مددخان پسر یکی از بزرگان - که او هم مددخان نام داشت - مساعدت کرد اما چون عملیات 
مشترک انجام تیافت نا کام شد. شجاع نا گزیربه کوهها پناه برد و سپاهش نیز بزودی پراکنده گشت. 


ناخشنودی مردم 

در عین حال حکومت محمود شتابان راه زوال می‌سپرد. ناتوانی و تنبلی شاه مردم را از 
حکومتش روگردان ساخته بود. از فرمانهایش سرپیچی می‌شد بدون اینکه نافرمائان کیفر بینند و 
افسرانش آن‌قدر کفایت نداشتند که حتی پایتخت را در آرامش نگه دارند. 

غلامان شاهی (یا نگهبانان قزلباش شاه) که رفتار خشونتآمیز نظامی با تندخویی فطریشان 
درآ میخته وی 9 بزهکاری مب افراط گرفته و کابلیان بسیار به آنان بدیین شده بودند. آنان بیش از 
آنکه از آزمندی و فشار آنان بر انگیخته شوند. از آداب‌دانی و متانت آنان و اظهار علنی عقاید شیعی 
که با توجخه به تعصّب آنان برایشان بیگانه می‌نمود. احساس حقارت می‌کردند. 

بی‌نظمیها بیشتر شد و نارضاییهای موجود در غیاب فتح خان و با درگذشت اکرم خان که 
محمود را از دو وزیر نیرومند و دلیر محروم ساخت -به صورت خطرنا کی شدت یافت. 

از رفتار غلامان شاهی مکزّر شکایت می‌شد. اما محمود توجهی نمی‌کرد. تن پروری او وی را به 
کارهایی علاقه‌مند ساخته بودکه موجب بیزاری مردم می‌شد. در عين حال می ترسید نظامیان را که 
بر آنان متکی بود ‏ برنجاند. طرفداری محمود از آنان مردم را ناراضی‌تر می‌ساخت و کم نبودند 
بزرگانی که می‌خواستند بر این تحریکات دامن زنند و از تأثیرات آن سود ببرند. برحسته‌ترین این 
اشخاص یکی احمدخان نورزی و دیگر نواب خان لنگ بود که هز دو از بزرگان دربار احمدشاه و 
مظهر ارزشها و تعصبات پیشین درانیان بودند؛ ولی محر ک راستین این تحریکات مختارالدوله بود 
که برای این کار بسیار متاسب می‌نمود. 
شخصیت مختارالد و له 
مختارالدوله با تظاهر به میانه‌روی و بی‌اعتنایی به امتیازات مادی جاه‌طلبی مفرطش را می‌نهفت. او 
از مدتها پیش در حسرت وزارت بود وآن را حق فطری خویش می‌دانست» و حکومت با آ گاهی از 
ادعاهایش از اعطای امتیاز در برابر خدمات بزرگ او واز اعتماد به او خودداری کرده بود. وی با 
صفاتی که داشت مورد توجه هموطنانش گردیده بود. در دلیری شهرت داشت وهمه کمالات 
نظامی ملتش را ذارا بود. به پول توجهی نداشت و آن را وسیله‌ای برای رسیدث به هدف می‌دانست. 


از تجمل و شکوه بدش می‌آمد. حتی جامهٌ درویشان می‌پوشید و روش آنان را معمول می‌داشت. 





این سادگی از چنان مردی که در سپاهیگری و سیاست مقامی والا داشت. وی را نزد مردم گرامی 
ساخته بود. حتی در وزارتش پایین ترین افراد هم آزادانه در خانه یا در دیوان -می‌توانستند نزد او 
بروند. بسا که بدون نگهبان و گاهی پیاده بیرون می‌آمد. پیوسته آماد؛ کمک دیگران بود. اگر با 
بردباری وخودداری نمی توانست طرف را خرسند سازد. با وعده کار را تمام می‌کرد. بسا که وعده 
می‌داد؛ بی آنکه پروای وفا به آن داشته باشد. با دشمنان خوش‌طبعی و مدارا می‌کرد چنانکه نه تنها 
گناهان گذشته‌شان را می‌بخشود بلکه هنگامی که در اختیارش بودند به آنان فرصت مزاحمت 
می‌داد؛ بی آنکه مجازاتشان کند. این صفات مردمی را که به‌آسانی» قدرت‌طلبی» بی‌انضباطی: 
دسیسه گری و نیرنگبازی او را نمی‌توانستند درک کنند. جذب کرده بود. او استعداد حاصی در 
رهبری شورشها -با استفاده از مذهب داشت. او با مرگ پدرش شاه ولی خان نا گزیر به بلوچستان 
پناه برده و زوزگارشن را دور از خان و مان به آموزش گذرانیده بود؛ چندانکه در میان افغانان عالمی 
نامور شد. در مقایسه با درانیان در اشکال عبادات بی‌پروا بود؛ امّا به مذهب اهل سنثت ه‌ميشه 
تعصب نشان می‌داد و شاید هم چنان احساس می‌کرد. علم و روحانیان را محترم؛می‌داشت و با 
سیداحمد معروف به میرواعظ که هم عالم و هم روحانی بود رفاقت صمیمانه داشت. 


میر واعظ 

میرواعظ استعداد طبیعی عالی داشت. با سفرهای مکرر به حج؛ پرهیزگاری و زندگی پارسایانه 
در کابل نام و نفوذ والایی کسب کرده بود. مواعظ و انتقادات آزادانه‌اش در باب معایب دربار فساد 
اخلاق عمومی. آزادی شیعیان که با نظری ناخوش نگریسته می‌شدند - قدرتش را تحکیم بحشیده 
بود. 

میرواعظ پیش از اين با یکوه رسمی به شاه محمود از درازدستیهای نگهیانانش شهرت یافته بود 
و می‌توان او را رهبر شناخته شد؛ٌ ناراضیان در مراحل اولیه قیام شمرد. ح 

در همین هنگام حادثه‌ای رخ‌داد که نارضایی مردم را به اوج رسانید وآن را به یک قیام علنی 
بدیلکرد. این حادثهقتل یک جوا کابلی توسط یکی از قلاشان بود که با او درگیر شدهبد. 
می‌گفتند که طرفدارای محمود از شیعیان عامل این حادثه است. آنان جنازه‌اش را شهیدگونه تشییم 
می‌کردند. که توسط دسته‌ای از قزلباشان بر روی جمعیت شلیک شد و آنان با جنازه به خانه 
میرواعظ رفتند. اين بی‌خرمتی خشم مردم را به بالاترین حد رسانید و با استفاده از غیبت 
غلامان(قزلباش) که در خدمت شاه بودند به یکی از محلاتشان حمله برده و آن را پس از اندک 
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مقاومتی غارت کردند. 

بهنگ فردای آن روز با شدت بیشتری آغاز شد. شماری از مردمان اطراف کابل برای کمک به 
شتتان گرد آمدند و بسیاری از تفنگ‌داران کوهستان به رهبری یکی از پیران به همین منظور به 

مختارالدوله و دیگر بزرگان درانی در همین هنگام دیده شدند که آشکارا مردم را تحرنک 
می‌کردند تا برای مذهب خویش جنگ کنند؛ در حالی که میرواعظ به شهیدان وعده بهشت می‌داد و 
بر روی بزرگان آب مقدس زمزم.که خود از مکه آورده بود می‌افشاند. اما هردو حانب درگرمای 
فوق‌العاده آن روز تابستانی خسته شدند و شام با تسلیم شدن پارسیان [یعنی قزلباشان] مصالحه شد. 
اين درگیریها در روزهای چهارم و پنجم ژوئن تیم رداد یا جوزا] ‏ ژخ داد. هر دو جانب 
خواهان آتش بس موقّتی بودند. شاه منتظر فتح خان بود. که با سپاهی از قندهار به کابل می‌آمد؛ و 
مختارالدوله انتظار شاهزاده شجاع را می‌کشید که او را برای نشستن به تخت سلطنت دعوت کرده 
بو د. ۱ 

ترس محمود وقایع را قبل از آنکه برای بحران آمادگی بگیرد؛ پیش می‌راند. او امنیت خویش 
را تنها در دستگیری مختارالدوله می‌پنداشت و آن نجیب‌زاده پی به این موضوع برد؛ در هشتم ژوئیه 
از کابل گریخت؛ ولی بیش از فرار به روا دا ایکا دوباره آشوب را دامن زند و میرواعظ 
چنان کرد. خشم مردم به صورت ماهرانه‌ای از شیعیان به سوی شاه معطوف گردید که حامی آنان 
نو ۵. 

این اقدامات چنان مژثر بود که وقتی در دوازدهم ژ وه مختارالدوله با شجاع الملک بازگشت؛ 
محمود را در بالاحصار در محاصره مردم دید؛ امّا نه او و نه شاهزاده وارد کابل شدند بلکه در تدارک 
سپاهی برای مقابله با فتع خان برآمدند. که با هشت با ده هزار مرد به شهر نزدیک شده بود. بزودی 
هر دو طرف درگیر شدند. نخست پیروزی با فتح خاف بود. او لشکری راکه مستقیماً بر او تاخته بود 
شکست داد و روا کابل شد؛ اما در همین حال یکی از بزرگان سپاه او به شجاع پیوست و سپاه فتح 
خان آشفته و متفرق شد؛ چندان که او تنها ماند و ناچار پا به فرار نهاد. 0 

بامداد روز بعد شاه شجاغ پیروزمندانه وارد کابل شد. مختارالدوله د رکنار او پیاده روان بود و 
بسیاری از امیران در پی او بودند. برای حفظ تأثیرپیروزی ایمان راستین به جارچیان که پیش پیش 


روان بودند دستور داده شد که به جای شعار ثرکی دربار: شعار سنی سر دهند. 


۲۶ افغانان؛ جای, فرهنگ, نواد 





دروازده‌های بالاحصار با رسیدن شاه گشو ده شد. محمود تنها ماند و به‌آرامی روانه بالاترین 
طبقه قلعه که در آن شاهزادگان خون‌شریک زندانی بودند -گردید. چشمان محمود سلامت ماندند؛ 
ولی متأسفانه شاه شجاع دلایل کافی در پشیمانی از اين مهربانی -که شاید نخستین نمونه در کشورش 
بوده باشد -دارد. 0 0 

اين انقلاب گرچه در آن هنگام اوضاع امور را بهبود بخشید؛ اقا نتوانست قدرت شاه يا اهمّت 
دولت را تأمین کند. گرچه شاه حدید کفایت حفظ شون یک سلطنت باثبات را داشت اما از داشتن 
ذ کاوت و نیروی لازمهٌ بازسازی حکومتی که از مدتها پیش در بی‌نظمی و فساد غوطه می‌زد محروم 
نو ۵. 

از آنچه در باب سلطنت محمود بیان شد. می‌توان تصور کرد که بزرگان نیرومند و نافرمان شده 
بودند؛ نظامیان حوصلهٌ رعایت انضباط را نداشتند؛ حکومت تا حد زیادی از مردم دور شده بود. 
استانهای دورافتاده ونیروهای همسایه به جای هراسی که از درانیان احساس می‌کردند» اکنون 
بی‌تفاوت و حتی نافرمان شده بودند. برخی از شرایط موقعیت شاه شجاع بر آشفتگی اش می‌افزود و 
مانع از تجدید اعتبار حکومت می‌گردید. شاه دو سال در سرزمینش آواره بود. و در این مذت بارها 
کوشیده بود تا رقیب را از میدان بیرون راند و در این کوششها رهین متت بزرگان ذرانی و قبایل 
دیگر بود و این امتنان برای او که زود تحت تاثیر قرار می‌گرفت و هميشه احسان دیگران را به یاد 
داشت اهمیّت یشتری می‌یافت. دعوت مختارالدوله و بارانش از او که نمی‌توانست خدماتشان را 
فراموش کند و مجبور بود قدرتشان را محترم بدارد؛ مدعیان جدیدی به میدان آورده بود. نتیجه آن 
شد که مقامات و مناصب و امتیازات اعطائی شاه برای طرفدارانش بسنده نبود و او ناچار بود که 
بخشی از عواید ثابتش را به کسانی ببخشد که چیز دیگری نیافته بودند. بدین‌گونه تقریباً تمام درآمد 
پشاور برای خیبریان که از او حمایت کرده بودند ‏ اختصاص داده شد و بخش مهمی از درآمد 
دولت دز مناطق دیگر به دزانیان پرداخت می‌شد. آنچه می‌ماند از دست وزیر می‌گذشت. واز آنجا 
که بزودی منافع او از منافع شاه دا شده بود مبلغ گزافی از ییت‌المال را به سود خویش خرج 
می‌کرد. بازهم اگر شاه کاملاً به وزیر اعتماد می‌کرد. شاید ناآرامیهایی که سپس احساس شد» رخ 
نمی‌داد. نفع وزیر در تحکیم قدرت شاه بود و پیروزی او در آغاز سلطنت شاه شجاع ثابت کرده بود 
که او چنین قربحه استعداد و نفوذی داشت. اما روی این برنامه کار نشد. شاه نمی خواست قدرتش 
را به وزیر بسپارد و یاران قدیمش هم که خحود در پی کسب فدرت بودند رشک پادشاه را بر وزیر 
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برانگیختند و او را تشویق به مخالفت با اقدامات ا وکردند. ناهماهنگی میان شاه و وزیر مانع از هر 
اقدامی در برابر دشمن مشترک می دید و هر یک می‌کوشيد منابع را هزین بجلب هواخواهان رأی 
خود سازد. 

در نتيجه ناتوانی حکومت هر بزرگی که از دربار راضی نبود؛ این قدرت را داشت که دست به 
شورش زند واگر موفق نمی‌شد می توانست در میان قبیلٌ خودش یا در نقطه‌ای از کشور پنهان گردد 
و شاه را براو دستی نبود. یا اگر می‌خواست می‌توانست با دربار آشتی کند و بخشوده شود. وضعیت 
شاه برای حمایت از قدرت او آشتی دادن دوستان را بر مجازات دشمنان ارححیّت می‌داد. این 
اطمینان به عفوه شورشهای این دوره را خصوصیّت ویژه‌ای بخشید. این شورشها غالباً علل جزنی 
داشتند و با آنها بسیار سطحی برخورد می‌شد. کوچکترین تحریک از سوی دربار می‌توانست یکی 
از اشراف را به شورش بکشاند و کوچکترین تخطی از سوی یکی از شورشیان می‌توانست او را 
دوباره به دربار کشانیده يا وادار به تأسیس گروه جدد.ید سازد. اینها بیش از آنکه به یک جنگ داخلی 
شیاهت داشته باشد به بازی کودکان می‌مانست. 

به هرحال رشک میان شاه و وزیر پس از جلوس شاه شجاع بزودی نمایان نشد و ابتدای 
سلطنت او قرین آرامش و خوشبختی بود. 

نخستین اقدام شاءبجدید. زهایی برادرش شاه زمان بود و پس از آن بسرعت مٌلاعاشق شق دمتگیر و 
به سزای نمک‌نشناسی و خیانت خویش رسید. اين یگانه اعدام در پی انتقال سلطنت بود. دیگر 
همه اقدائات حکومت مختارالدوله آشتی‌جویانه بود و سعی می‌شد که خاطرءُ جنگهای داخلی که از 
مدتها پیش سایه افکنده بود از میان برود. وی در عین حال بر آن بود تا ولایات سرکش را ایل سازد 
و امپراتوری را به وضع پیشین بازگرداند. ۱ 
اعزام لشکر به قندهار 

نخست سپاهی به قندهار که تا آن زمان در تصرف شاهزاده کامران و وزیر فتح خان بود - 
فرستاده شد آن شهر به‌آسانی تسخیرگردید و از آن مهمتر فتح خاف تشویق گردید که خود را به شاء 
حدید تسلیم کند. فرصت مساعدی برای جلب این شخصیت فعال و نیرومند ی 
گذاشتند که بگریزد و از آن پس پیشامدهای نا گواری بقیةٌ روزگار سلطنت شاه شجاع را آشفته 
ساخت و سرانجام باعث براندازی سلطنتش شد. فتح خان توقع فوق‌العاده‌ای از دربار نداشت و 
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فد ای ده نشد. فتح خان پس از اقامتی کوتاه در دربار آنجا را با ناخوشنودی ترک گفت و 
رهسپار قلعه‌اش در گرشک گردید. 


شورش شهزاده قیصر ۰ 

آثار ناراضی شدن فتح خان بزودی و باشذت آشکار شد. در ژانویهٌ ۱۸۰۴ که شاه با سپاه سی 
هزار نفری‌اش در پشاور انجمن ساخته و در پی آرامش بخشیدن به متصرفاتش -از طریق ترساندن 
حکام سند و کمیر -گردیده بود. خبر رسید که در قندهار شورشی برپا شده است و او ناگزیر 
برنامه‌اش را ناتمام گذاشت 

بروز و گسترش این رخدادها نشانه خویی برای توضیح بی‌ثباتی‌وناپایداربی است که بحنگهای 
داخلی اخیر افقانستان را مشخص می‌سازد. 

حکومت قندهار به شاهزاده قیصر (پسر شاه زمان) سپرده شده بود و احمدخان نورزی که به 
دلیل پایبندی استوارش به تسنن» خاطره فرارش از شاه زمان به فراموشی سپرده شده بود. رهنمایی 
و نیابتش را به عهده داشت. فتح خان در پی آن شد که قیصر جوان را به حبس احمدخان تشویق کند وا 
خود در بی به دسبت آوردن سلطنت برآید. احمدخا زندانی و با او به درشتی و خشونت رفتار شد؛ و 
برای تحقیر به شخصیت بزرگش او را به زنجیر فیل بستند. اقا همین که شاهزاده و فتح خان آماد؛ 
حرکت به سوی کابل شدند. او را رها کردند وامور دفاع شهر را به او سپردند. 

نتایج دور از توقم نبود: پسر احمدخان به شاه شجاغ پیوست و باعث شکست قیصر شد؛ هرچند 
به حال او فرقی نمی‌کرد که چه کسی پادشاه باشد اما برای آنکه از قیصر انتقام گرفته باشد» کامران 
را از فراه دعوت کرد تا قندهار را متصرف شود. شاه شجاع» پس ازشکست قیصر بار دیگر در 
تدارک آرام ساختن مربوطات شرقی بود که شنید بازهم قیصر و فتح خان قندهار را متصرف شده و 
سرگرم گردآوری سپاهند. پس به قندهار بازگشت. شهر را بازبس گرفت و قیصو تقاضای عفو نمود 
که با مهربانی پذیرفته شد و حکومت را مجدداً به دست گرفت. فتح خان که برنامه‌اش را در قندهار 
موابحه با شکست دید. آهنگ هرات کرد و اعتماد شاهزاده فیروز را به دست آورد و او را برای به 
دمت آوزدن سلطتت برانگخت. چون فیروز آماد؛ کارزار شد. شجاع قیصر را به فرماندهی سپاهی 
مأمور مقابلً او ساخت و در ضمن به آشتی دعوتش نمود. فیرو زکه مردی دوراندیش بود پذیرفت 
و فتح‌خان آزرده از فیروز دوباره به گرشک رفت. 

هنگامی که تمام غرب قرین , آرامش گردید شاه و وزیر در پایان سپتامبر از قندهار آهنگ سند 
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کردند و بزرگان سند را مجبور ساختند که حکومت جدید را به رسمیّت بشناسند و هفده لک (یک 
میلیون و هفتصد هزار) روپیه بپردازد. پس شاه به مرز شرقی‌اش رهسپار شد و همه استانهای 
مسیرش را به اطاعت خویش درآورد. در آوریل ۱۸۰۵ به پشاور رسید و بزودی سفیری از سوی شاه 
بخارا زد او آمد تا اتحاد روزگار شاه زمان را تجدید کنند و در عین حال پیشنهادی در مورد ازدواج 
شاه شجاع 1 یکی از دختران شاه بخارا و خواستگاری یکی از شاهدختهای کابل برای شاه بخارا 
داشت. سفیر محترمانه استقبال شد ولی چون رسم درائیان نیست که به خارحیان دختر بدهند؛ 
جواب مژدبانه‌ای در این مورد گفتند ولی پيشنهاد ازدواج شاه شجاع با دختر شاه بخارا پذ یرفته شد. 
دستگیری فتح خان 

قیصر حکومت قندهار را با علاقه‌مندی و وفاداری به شاه همچنان در دست داشت. وی حتی 
برنامه‌ای برای دستگیری فتح‌خان ساخته بود و می‌خواست او را به انتقال مصائب پدرش شاه 
زمان- به چنگال مرگ بسپارد. اما پسانتر فتح خان جنان قیصر را تحت تأثیر آورد که شخصاً به 
دیدارش در زندان رفت و فتح خان با الفاظ شیرین و چرب و نرم دلش را به دست آورد و از 
خدمات پیشین و امیدهای آینده یاد کرد و سرانجام قیصر نه تنها آزادش ساخت که همان تقرب 
قدیم را دوباره به او" بخشد و بازهم در سودای سلطنت شد. 

فتح خان پس از رهایی به گرشک رفت" و در تدارک کار خویش شد و چون به قندهار بازگشت. 
دریافت که قیصر تحت نفوذ خواجه محمدخان» یکی د دیگر از اشراف دست از برنامهٌ شورش کشیده 
است. فتح خان پیوندش را با قیصرگسست و برآن شد تا قندهار را به شاهزاده کامران تسلیم کند و 
کامران را برای تصرف شهر دعوت کرد. کامران که در آن هنگام در فراه بود؛ باون سپاهی 
فراهم آورد و به عیدگاه در چند میلی قندهار رسید. قیصر در آستانهُ رها کردن شهر بود که 
صحنه‌ای پدید آمد که حتی برای کسانی که با شخصیت عجیب و فوق‌العاده فتح خان آشنایند و هم 
با وحود دگرگونیهای نا گهانی در میان درانیان» باور کردنش دشوار است. قیصر شبی پیش از اقدام به 
فرار خواست با فتح خان وداع کند. این ملاقات در پرتو مشعلی و در ایوان بازاری رخ داد که 
کوچه‌های اطرافش پر از سوارانی بود که آماد؛ عزیمت بودند. در آغازگفت وگو هر یک از دو تن 
دیگری را ملامث کرد؛ اقا شهزاده بتدریح صدایش را آرام‌تر ساخت و به یاد فتح خان آورد که از 
مرگ نجاتش داده است و این عمل را با مجبور ساختن او به فرار پاسخ نگوید. فتح خان به نوبة 
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قیصربه او اطمینان داد که حاضر است از این پس به مشورتهایش عمل کند و با سوگندهایی سخت - 
که فتح خان را به لرزه درآورد سخنانش را نیرو بخشید و سرانجام کینه از دل برون کرد و سوگند یاد 
کرد که شاهزاده را در همه پریشانیها مددکار باشد. روز دیگر شاهزاده و فتح خان هر دو در برابر 
کامران برنشستند. فتح خان با لشکرش پیش رفت و کامران را از گردش اندیشه‌اش آگاه ساخت و 
کوشید تا او را به عقب‌نشینی تشویق کند. کامران از اين دگرگونی نا گهانی حیران شد. انا خود را 
نباخت و پاسخ منفی داد. فتح خان بدون آنکه منتظر بقیةٌ سپاهیان بماند با شمشیر آخته بر کامران 
تاخت و این حملهٌ برقآسا لشکر کامران را آشفته ساخت و کامران به‌دشواری توانست بسوی فراه 
بگریزد. 

| کنون برنامة فتح خان برای رساندن قیصر به سلطنت از سرگرفته شده بود و شاهزاده ظاهراً با 
این برنامه توافق کامل داشت شت؟؛ اما خواجه محمدخان با مهارت آن را با مانع روبه‌رو ساخت و برای 
آنکه این برنامه را کاملاً باطل ساژد. از هر وسیلةٌ ممکن. حتی از خرافه پرستی دسیسه گران سود 


۰ ۰ 


حمله بر کشمیر 

در همین حال شاه در کار فراهم آوری سپاه در پشاور برای تسخیر کشمیر بود. در تمام کشور 
کشمیر تنها ولایتی بود که هنوز در طفیان به سر می‌برد. عبدالله ان حا کم کشمیر برای آنکه خود را از 
لشکرکشیها در امان دارد» بر آتش آشوبهای قندهار دامن می‌زد. و گرچه اين آشوبها | کنون پایان 
یافته بود. ظهور اختلافات در دربار شاه شجاع همچنان او را اينمن می‌داشت. اکرم خحان با 
چرب زبانی شاه را برآن داشت تا فرماندهی سپاه را به وزیر نسپارد وحتی سخن از فرماندهی 
خویش می‌گفت. انّا وزیر با لشکرکشی مخالف بود و می‌گفت باید به یک فرصت مناسب موکول 
شود و شاه نیز با او موافق بود. سرانجام آن فرصت در کابل مساعد شد و هنگامی که وزیر آماد؛ 
حرکت بود شاه به تحریک اکرم خان اعطای فرماندهی سپاه را مشروط به تقدیم سه لک 
روپیه(سیصدهزار روپیه) قرار داد؛ امّا در همین حال دختر بسیار گرامی وزیر درگذشت و ماتم او 
پدر را زمین‌گیر کرد؛ چنانکه گفت از روی خاک او بر نخواهد خاست و دیگر او را با امور دنیایی 
کاری نیست. | کنون شاه ناچچار بودکه به وزیر التماس کند تاکارش را سربگیرد و طرح لشکرکشی 
بر کشمیر را عملی سازد و او با دودلی -براستی یا تظاهر - پذیرفت و دیگر سخنی از پول به میان 
نباهد. 
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سرانجام وزیر با سپاه ده هزار نفری روان شد. نخستین درگیری در مظفرآباد رخ داد. در آنجا 
یک لشکر کشمیر کرانة صخره‌ای رود جیلم راگرفته بود؛ اما وزیر سپاهش را در چهاربخش از آنجا 
گذرانید و دشمن را به عقب راند. در این درگیری یکی از پسران وزیر زخمی شد. بقيهٌ راه کشمیر از 
کوههای بلند و دشوارگذار می‌گذشت که بسیاری از مواضع نند و لغزنده بود و پیشروی سپاه وزیر 
به‌آهستگی صورت می‌گرفت و تدارکاتش پیش از رسیدن به دره رو به تمامی گذاشت.امَا وزیر با 
ابراز همدردی سپاهیانش را جرأت بخشيد و از اندوختة خویش به آنان داد؛ می‌گویند پیش از آنکه 
او بتواند چیزی بیابد» سپاهیانش بسیار از گرسنگی در رنج نووننک جون‌آواززد دنه دگی.قنل که در 
انتهای آن سپاهیان دشمن قرار داشتند. نتوانست چندان خودداری کند که توان نبرد را داشته باشد و 
تواند همه پریشانیه یش را از ميان بردارد. پس باب گفت وگو با عبدالّه ان را گشود. عبدالّهخاث 
نمی‌خواست خشم وزیر را برانگیزد که دست به اقدام خطرنا کی زند. پس شرایسط او را شنید و 

فقته کرد که ارزاق سپاه را فراهم کند. 

مختارالدوله به سخنان فریبنده ادامه داد تا هرچه می‌خواست به دست آورد. پس نقاب دوستی 
از چهره برگرفت و بی‌درنگ خصوّمت و درگیری آغاز شد 

هنوز هم جیلم در میان دو سپاه قرار داشت. سرانجام شبانهعبدالّهخان بر رود جیلم پل بست و 
شتابان از آن گذشت و در حالی که وزیر برای مقابله آمادگی کامل نداشت در پیش ظاهر شد. 
بسیاری از سپاهیان وزیربه جست‌وجوی خواروبار رفته بودند و هنگامی که بهمقابل دشمن برآمد. 

بیش از صد سوار با او نبودند. اا بتدریج سپاهیان گرد آمدند و لشکری که مقدم سپاه بود با آشفتگی 
0۳ تاخت. عطامحمد بسر وزیر از بزدلی مغلوب گردید و بدون اینکه یک حمله هم 
بکند بگریخت و سپاهیان بی‌دلش هم در پی او روان شدند. اما وزیر با استقامت و آرامش جرأت 
سپاهیان را به آنان باز گردانید و فرار پسر را مصلحتی وانمود کرد و شتابان بر دشمن تاخت. این 
حمله با حملهٌ سابق فرق داشت. کشمیریان شکست خوردند و به سوی رود عقب رانده شدند. چنان 
که راه پل ازانبوهفراریان بسته شد و بسیاری از سپاهیان از جمله خود عبدالّهخان نا گزیر شنا کنان از 
آب گذشتند و بسیاری کشته یا غرق شدند. 
درگذشت عبداله خان 

عبدالّه خان به داخل قلعه پناه برد و برای یک محاصر؛ طولانی آمادگی گرفت و سپاهیان شاه 
بقية زمستان را به دلیل سرما و خستگی از هرگونه عملیاتی باز ماندند. 





در اوایل بهار بر قلعه تاختند و این حملات دو ماه دوام کرد؛ تا این که عبدالّه عان درگذشت. او 
مردی با استعداد و دلیر بود. کشمیریان و درانیان زیر دستش هنوز از او باد می‌کنند. او را در 
دادگستری و حکومتداری و خوش‌طبعی و متانت می‌ستایند. همچنان وی یک مشوق بزرگي دانش 
وادب بود و شاید دُراني دیگری چنین مطلوب همگان نبوده باشد. 

پس از مرگ عبدالّه خان مدافعان قلعه دو ماه دیگر هم پایداری کردند؛ و آنگاه به شرطی قلمه 
را تسلیم کردند که خانواده عبدالّه خان و دیگر بزرگان قلعه بتوانند بدون مزاحمتی در پشاور یا کابل 
زندگی کنند. این شرایط دقیقاً رعایت شد و کشمی رکاملاً به اطاعت شاه درآمد. وزیر پس از تصرف 
کشمیر چند ماهی در آن ولایت ماند. امّا در این مت در غرب چه خبر بود؟ 

آشتی فتح خان و قیصر دوامی نیافت. خواجه محمدخان برتری خویش را حفظ کرد و فتح خان 
بار دیگر به گرشک رفت و در تدارک دسیسه با کامران شد. 

توقم می‌رفت که قیصر در خط رکردن با مردی که بتازگی فریبش داده بوده تأمّل کند؛ امّا کامران 
عادت کرده بود که دستِ به ه رکاری بزند. چون او در متن انقلابها بزرگ شده بود. وی به فتح خان 
پیوست: و خر دو آهبگ قتها و کلهند و با گروهی آن سیاغیان شاه درگ شدند. قیعنی ن مدطاقه 
بلوچان گریخت و منتظر نیروی تقویتی شاه ماند. .. . 

شاه در پشاور بود که این خبر ناخوش بدو رسید و بی‌درنگ وزیر را از کشمیر فرا خواند که 
نتوانست یا نخواست بیاید و نا گزیر شاه خود با لشکری در برابر شورشیان تاخت. پیش از رسیدنش 
به قندهار سپاهش دوباره از کامران شکست خورد. یک سپاه شش هزار نفری هم به فرماندهی 
ملک قاسم پسر فیروز از هرات به یاری کامران رسیده بود. اما آن سپاه بزودی - به سبب حمله 
ایرانیان -به هرات فرا خوانده شد. شاه بدون مانعی وارد قندهارگرداید و فتح خان بزودی ترغیب شد 
که به شاه پیوندد. 
حمله بر هرات 

حمله ایرانیان که سب فراخواندن ملک قاسم گردید -به دلیل عملیات متجاوزانهٌ فیروزالدین 
صورت گرفت و از چندی به این سو مورد تهدید بود؛ ولی چنآن خود را ایمن می‌پنداشت که بهترین 
قطعات نظامی را به پاری کامران فرستاده بود. ایرانیان با نیروی تمام به شهر نزدیک شدند و او 
تدارکی برای دفاع ندیده بود. در این وقت سپاه او متشکل از هفتصد تن درانی و دو هزار تن 


پارسیوان بود؛ اما بزودی پنج یا شش هزار رزمند؛ٌ ایماق هم به آنان پیوستند. آنان به تشویق مٌلای 
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آزیکی به نام صوفی اسلام که مدتی مدید در هرات اقامت داشت و ثروت و قدرت فراوانی به هم 
رسانده بود بر ضد ایرانیان و شیعیان برخاستند. ۱ 

فیروز با این سپاه به مقابل ایرائیان بیرون شد که در عذه و ذه بر سپاه او برتری‌داشتند. او به 
حای آنکه برای دفاع درل مالان (هریرود] بماند, آن پل را پشت سر نهاد ویک گروه پیاده نظام 
ایران بی ذرنگ یگانه پل را اشفال کرد. با وجود آذ هفتصد درانی شتابان بر آنان تاختند. اما چون 
شمار آنان بسیار اندک بود؛ بزودی در محاصره ماندند و تا واپسین تن کشته شدند. با محاضره 
درانیان سپاهیان ایماق هم بزودی پرا کنده شدند و فیروز بی آنکه تشر بکوشد رگ بیشدح! صوفی 
اسلام پیشا پیش ملابان, طالبان و توکرانش که داوطلبانه او را همراهی می‌کردند. دلیرنه جنگ 
می‌کرد تا کفته شد. حسدش به دست ایرانان افتاد و با خّت سوزانیده شد. گریختگان هم وضع 
بهتزی نداشتند. بسیاری در هریرود غرق شدند و فیرو ز که اسش را از دست داده بود به دشواری 
توانست جان سالم: بدر برد. 

ایرائیان بی درنگ به مخاصره هرت پرداختند. ملک قاسم در راه بود و درائیان و ایماقان فرصت 
فراهم آمدن داشتند. ابرانیان به فیروز پيشنهاد صلح کردند و آن شاهزاده با تدبیر پذیرفت. شرایط 
مصالحه عارت بود از پرداخت پنجاه هزار روپیه.گرو تهادن پسر فیروز تا هنگام پرداخت آن مبلغ 
و ازدواح دخترش با یکی از شاهزادگان اراني در مشهد؛ که تنها دو شرط اوّل پذیرفته شد. 

پیروزی ایرانیان نخست حساسیتی شدید در میان درانیان برانگیخت و شاه باری بر ان شد تا به 
تن خویش برای حفظ اعتبار نام افغانان به هرات رود امّا اوضاع داخلی در وضعی بود که به او 
احازه دست زدن به عملیات تا رگن خارحی نمی‌داد. 
اختلافات شاه و وزبر 

مهمترین مانم؛ اختلافات میان شاه و وزیر بود که بتندی به سوی ؟ کسیتکن آشکار پیکن 
ی‌رفت. تاکنون شاه با وجود رشکی که بهاختیار وزی می‌بد او را بهدلیل واینتگی بهنفو و 
قلعت او شرمت می‌نهاد: ات اکنون شاه در فرونشاندن شورشی بزرگ تنها مانده بود؛ نه کمک وزیر 
را ذریافت ونه مشورتش راء این پیروزی تشوبقش کرد تا بیشتر به خود متکی باشد. با خواستهای 
وزیر مخالفت کند و مشوره‌اش را نپذیرد. 

نارضایی وزیر از کاهش نفوذش روزافزون بود. این بدگمانی هم در حق او می‌رفت که گویا 
مشوق حرکتی برای رسانیدن شاهزاده عباس -یکی از شاهزادگان زندانی -به پادشاهی بوده است. 


این کوشش گرچه ناکا شد. ولی از تایج بدی هم خالینبود؛ از حمله معنود در جریان همیه 
آشفیگ توانست بگریزد. 

دیری نگذشت که وزیر از کشمیر بازگشت و دریافت که شاه آهنگ سند دارد. او همه توانش را 
بای انصراف شاه به کار بست و چون دید که اثری بر شاه ندارد بر آن شد تا دیگر عبث نگوشد و 
شاهزاده‌ای را بر تخت بنشاند که گوش بر سخن او داشته باشد. پس در کابل ماند و پیوند خویش با 
شاهزاده قیصر استوار کرد و او را برانگیخت تا شامل برنامه اوگردد. 

در همین حال شاه روانه سند شد و با حا کمان سند به چنان توافقی رسید که دشمن سرسخت 
آنان فتح خان ناخرسند شد و بی‌درنگ با سه هزار سپاهی تحت فرمانش از ارتش سلطنتی بیرون 
رفت. 

در جریان این رخدادها» یا شاید پیش از گریز فتح خان. به شاه خبر رسید که وزیر شاهزاده 
فیصر را بر تخت سلطنت کابل نشانده است و دیری نگذشت که گفتند پشاور هم به دست شورشیان 
افناده است. شاه برآن شد تا نخست همین شهررا بازپس گیرد و موفق شد در پایان فوربه وارد 
پشاورگردد. تقریبا در همین حال وزیر و قیصر با نیرویی در حدود دوازده هزارنفر به نزدیکی پشاور 
رسیدند و پس از گنت و گوهای بی ثمر در مارس ۱۳۰۸ دو طرف درگیر نبرد شدند. 

لشکر سلطنتی نخست درهم شکست. چنان که شاه می‌خواست از میدان بگریزد. وزیر با 
شجاعتِ فطری و با نزدیک پنداشتن موفقیت در رأس گروهی از مردان. بی تدییرانه حمله کرد. 
خانان پیرامون شاه سرسختانه مقاومت کردند. در اين زد و خورد وزیر از پای درآمد. سپاهیان شاه 
دوباره جمع شدند وجنگ به نع نان تمام شد. شاه فاتحانه واردپشاورگردید و سر وزیر هم بر نیز 
از پی او روان بود. 

این پیروزی آمور شاه را در پشاور دوباره سریراه ساخت؛ اما کشمیر هنوز در دست طرفداران 
وزیر تحت فرمان پسرش عطامحمدخان است. و شاه با دشواریها و اولویتهایی که در کابل و قندهار 
دارد نمی تواند کاری در برابر آن ولایت بکند. 

میرواعظ که در کابل مانده بود همین که از شکست و کشته شدن دوستش باخبر شد. بی‌درنگ 
هم شاهزادگان را از بند رها ساخت و ترتیبات محکمی برای دفاع شهر گرفت. انا با رسیدن شاه 
ناچار شد شهر را ترک گوید و با فیصر به کوهستان رفت و درآنجا چندی در برابر سپاهیان شاه 
پایداری کرد. سرانجام قیصر تشویق شد که تسلیم گردد و مورد عفو قرارگرفت. شاه به رویارویی با 
محمود - که با فتح خان یکجا شده و قندهار را گرفته بود - شتافت. هر دو جانب در شرق قندهار 
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درگیر نبرد شدند. محمود شکست خورد و قندهار به دست شاه افتاد. 

شاه اکنون عزم سند داشت؛ ولی چون مالیات آن ولایت پیشتر فرستاده شده بود. وی روانه 
پشاور شد و دهم ژانویه ۱۸۰۹ به آنجا رسید. 

بزودی هیأت کابل (هیأت سفارت بریتانا] بهپشاور رسید. ژخدادهای بعدی درگزارش نخست 
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پیش از این یاد کرده‌ام که آقای دوری (ونینط) سفرنامه‌اش را نوشته است وگفتم که پرسشهایی 
از او کردم وحواب آنها را نیز نوشته است: پیوست دوم عبارت از گزارش او و آنچه در داخحل 
گیومه آمده کلام و تحریر خود او است. .من به لحاظ دستوری و یا برای رفع ابهام در انتخاب 
واژه‌ها تغییراتی داده‌ام؛ ؛ زیرا آقای دوری با شتاب نوشته بود. بازهم روش او تغییر کلی نیافته و 
بخشهای داخل گیومه را می‌توان کاملاً کلام خودش شمرد. آنجا که از آقای دوری با ضمیر 
شخص سوم یاد گردیده یا از گزارش خودش تلخیص شده و یا از یادداشتهای من که در بالا اشاره 

شد برگرفته شده است که در آنجا هم طرز بیان او حفظ گردیده است. 
(شام به مهمانسرایی رسیدم که پنای سنگی داشت و در پیرامون آن اشعار فارسی نقش بسته بود. 
پس به اتک رفتم که اندکی دور از آن بر فراز کوهی خوش‌منظره واقع شده و در پایین آن رودی 
خحروشان و بسیار تندسیر جریأن دارد. چون نگذاشتند از دروازه وارد شوم به روستایی رفتم که بر 
حانب چپ قفرار داشت. در آنجا بیش از یست پتان بر نیمکتهایی در چوکی (نگهبان خانه) که 
پرچمی برآن نصب بود؛ نشسته بودند. دو با سه قلیان داشتند که می‌کشیدند و باهم سخن می‌گفتند. 
سلام کردم و وارد شدم. . نشستم و من هم قلیان کشیدم. برسیدند: ا زکجا آمده‌ای؟ گفتم : از بنگال و 
آهنگ بغداد شریف و مک مبارکه برای ادای حح دارم. . وقتی گفتم که در خدمت # بوده‌ام 
یکی ازآنان که چپن به تن داشت و دستاری گلرنگ به سر بسته بوده با شگفتی از جنگ کگ رامپور یاد 
کرد وگفت که انگلیسیان در حالی که آتش نگشوده بودند بسیاری کشته شدند و هنگامی که فقط تنی 
چند مانده بودند شلیک کردند که قوم وله عقب نشستند و کشته شدند و منطقهشان تمنخ شنک 
تقریباً همه آنان با نیمکتها از اتاق بیرون شده و در فضای باز نشستند. وا ساعت کتلیت تک )7 
آنان متوجه شد که من گرسنه‌ام ومقداری نان آورد وگفت چرا زودتر نگفته‌ام تا نان خورشی فراهم 

کند. بامداد از رود با دشواری بسیار از سرعت آن -گذشتم». 

چهار روز پس از آن آقای دوری به پشاور رسید .گاهی در راه همراهانی می‌یافت. در 
روستاهایی که در مسیر بودند برای قلیان کشیدن توقف می‌کرد .گاهی از روستاییان و گاه از دیگر 
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مسافران نام می‌گرفت. در پشاور مردم از ستم درانیان و نوکران شاه شکایت داشتند. آقای دوری 
تا کنون بی‌پول سفر کرده بود. در پشاور آرایشگری با دیگران مبلفی پول سیاه برای او جم کردند 
واو با کاروانی عازم کابل شد. «روز دیگ شماری از سکه‌ها را. در حالی که قلیان می‌کشیدم؛ 
کودکان از من گرفتند». همان روز روستایبان یک پسر درانی را ربودند و درانیان با گرفتن تاوان 
رضایت دادند. 

وی به سوی درهٌ خیبر پیش رفت. کاروان غالبا برای باج گرفتن توسط خیبریان متوقف می‌شد و 
مورد مزاحمت قرار می‌گرفت «شامگاهی کاروان توسط افغان کهنسالی که جمافی به دست داشت 
متوقف شد. من وقتی به او نزدیک شدم کوشیدم چماق را از او بگیرم. وی مرا با سنگ زد و بیش از 
سی تن از کوههای اطراف فرود آمدند: من برخاستم و آنان پس از مقداری مناقشه ما را گذاشتند که 
به راه خویش ادامه دهیم. جاده تا لالپور (لعل‌پور) بر کرانٌ رود پایین و بالا می‌رفت. با چند تن از 
کاروانیان» بیرامون اروپایبان و اهیأت] سفارت بحث شد. آنان اروپاییان را می‌ستودند واز هر جهت 
داناه مطلع و منصف می‌دانستند». در اینجا چون نتوانست باج بپردازد» از کاروان واماند؛ اما سپس 
با برخی از مسافران همراه شد که با وی رفتاری مهرآمی زکردند و برایش نان و میوه دادند. آنان یک 
همسفر ایرانی را هن با خود برداشتند که «با سخنان و خواندن اشعار همه را سرگرم می‌ساخت». 

سفر وی از پشاور تا کابل دو هفته شد. بسیاری از همراهان وی را در اصل آزبک می‌پنداشتند. 
باری یکی از مسافران دریافت که وی ختنه نشده است و دیگری پيشتهاد کرد که | گر موافق باشد. 
او را ختنه کنند؛ انا آقای دوری نپذیرفت و گفت که در کابل این کار را انجام خواهد داد. یک 
مسیحی -وقتی داخل یک خیل می‌گردد -نه در شهرها باید پیمناک باشد و نه در جاده. امّا در 
حریان سفر شاید برخی از روی نادانی رفتاری نادرست با وی داشته باشند». 

چون وارد کابل شد به محلی رفت که متعلق به برخی از «فقیران» بود و یکی از آنان را درآبکشی 
کمک کرد تا خسته شد و آن شخص گفت که دیگر بس است «شام فقیر بزرگ آمد و جوانی که 


عاشق شاه نام داشت مرا نزد شخصی برد که یک قرص نان به من داد. 


کاخ و بالاحصار و بازار 
کاخ سلطنتی در مقابل تکیه (اقامتگاه فقیران) قرار دارد. کاخ سلطنتی سه مناره با سقفهای 
مطلا و تالاری با شکوه با جندین ستون دارد. این ساختمانها در بالاحصار است و بالاحصار بر 
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په‌ای واقع شده که پیرامون آن حصاری دارد که تا «شوربازار» می‌رسد. در این بازار نانوایان؛ 
طباخان آبگوشت فروشان؛ میوه فروشان» سبزی فروشان و فالوده فروشان دکان دارند؛ همچنان 
دکانداران هندو و کفاشان که کفشهای ظریف و پوتین می‌فروشند. از اين بازار کوچه‌ای به جانب 
غرب می‌رود که در آن خانه‌های مرتفع هندوان و آبارتمانهای دو طبقه برای اقامت بازرگانان 
ساخته شده است. در خانه‌های هندوان چوب بسیاری به کار رفته است. از «دروازة لاهوری» 
خیابانی به سوی شوربازارکشیده شده است (دکانها اجناس گونا گون دارند و بیشتر آنها نظیر اجناس 
دکانهای پشاور است) و تا بالاچوک امتداد می‌یاید. بر دو سوی, دکانهای بازرگانان بزرگتر هندو و 
مسلمان فرار دارد؛ اين بازار سر پوشیده است. از اینجا به میدان می‌رسیم که دارای چندین ساختمان 
دوطقه است. در طبقات زیرین پیشه‌وران و دکانداران کالاهای گونا گون را می‌فروشند. این میدان 
با دو سه کوچه به دکانها و بازارهای دیگر وصل می‌شود. وقتی از بازارها می‌گذشتم» رهگذران و 
دیگران که مرا می‌دیدند. که مسافرم: پیسه (پول مسی) یا نان به من می‌دادند تا به مقدار کافی نان؛ 
هیزم میوه و فالوده تهیه کردم (فالوده که از خامه؛ شربت و برف تهیه می‌شود بسیار خنک و 
خوشمزه است). روزی بر کوهی بلند برای نفزج که گروهی از «فقیران» در آن مردم را سرگرم 
می‌نمودند- بالا رفتم. مردمان بسیار خمع شده بودند. راهی که به این کوهها بالا می‌رود بسیار 
خوش‌منظر وزیبا است و هر طرف جاهایی برای نشستن دارد. مردم اینجا و آنجا می‌نشستند و 
زیبایهای شهر را می‌ستودند: باغهای خوش‌منظره خانه‌های دو سه طبقه با روکار ظریف و زیبای 
گلی؛ خانه‌های بسیار بلندتر هندوان که د رآنها چوپ بسیاری به کاز رفته است؛ قلعه‌های متوسطی 
که در میان کوههای اطراف در دره‌های زیبا واقع شده و مسکن افغانان است. 

مردمان شهر از اقوام مختلفند؛ شهریان اصیل با توجه به سردی هواکاملاً سفید پوستند. افغانان 
کابل گندی رنگ متمایل به سفید و یا زردند. اما هرچه به سوی قندهار پیش برویم مبردمان 
خوبرو ترند؛ ولی سفید نیستند. از کابل تا بلخ واز قندهار تا هرات» مردمان» سفید پوستند و مردمان 
سمت شکارپور دیره وجز آن سیاه چرده وگندمگونند. همه مسلمانند؛ ما دکانهای پارچه فروشی؛ 
غلّه فروشی و بسیاری از دکانهای دیگر در دست هندوان است.. در جنوب و غرب شهر رودخانه‌ای 
روان است که بسیار رف نیست و در همین مسیر در نزدیک شهر رودی باریک در میان کوهها 
بحاری است که درختان میوه شرد و بزرگ و مزارع پیرامون آن مناظر دلپذیری را به وجود آورده‌اند 


و در فاصله‌ای دورتر فلعه‌های خوبی وافع شده‌اند. 


در تکیه فقیر 

بیست روز در منزل فقیر به خوشی گذشت. در آنجا مردمانی از طبقات مختلف می‌آمدند قلیان 
تنبا کو یا چمرس (حشیش) می‌کشيدند و از هر دری سخن می‌گفتند. اروپاییان را بسیار آگاه» مدب 
ولی از برخی جهات گمراه» می‌پنداشتند. نانوایی که از هند آمده و مدتی را در خدمت انگلیسیان 
گذرانیده بوده می‌گفت جون باری کتک خورده از کار دست کشیده و عازم بفداد است. او پیش 
روی جمع کثیری می‌گفت که از درانیان و مغولان شنیده است که اروپاییان هم مانند سا 
مسلمانانِ خوبی‌اند. ولی آنان به نظر او کافر شمرده می‌شوند و دیگران هم باید همین گونه فکر 
کنند». 

بسیاری در آن تکیه می‌آمدند و قلیان می‌کشیدند و با آقای دوری به گفت وگو می بشستند. 
برخی پی می‌بردند که او مسلمان نیست. اما کاری به کارش نداشتند. برخی از بزرگان به او می‌گفتند: 
چون به کشورش بازگشت مبادا اطلاعاتی دز باب جا و محتّشان بدهد. 

(فقیر بزرگ می‌خواست فصل سرما را درمنزل او ؛ بگذرانم و گفت که به من پوستین و 
حامه‌های دیگر خواهد داد؛ اقا من بدون اطلاع قبلی از آنجا روان شدم و چون به دروازه‌ای که و 
به قندهار دارد رسیدم مقداری تنبا کو گرفتم و چود بیروند شدم؛ خیمه‌های گروهی از مسافران 
معتبر را دیدم که عزم حج داشتند. آنان چند روزی می‌ماندند و من روان شدم. یک افغان مرا تا قلعة 
قاضی همراهی کرد و از من خواست که چون به بغداد برسم او را دعا کنم. با رسیدن به قلعة قاضی؛ 
وی مقداری نان برایم فرستاد. غروب به مسجدی رفتم. مٌلایی که در مسجد بوده قدری نان و دوغ به 
من داد. 

شام روز دیگر به میدان رسیدم. به قلعه‌ای رفتم که بر زمینی مرتفع فرار داشت. چند تن نشسته 
بودند. قلیان خواستم و تهیّه کردند. یکی از آنان بیمار بود وخواست چیزی برایش تجوی زکنم. گفتم: 
نمی‌توانم چون نام داروها را در اینجا نمی‌دانم. شب به مسجد رفتم. همه مشغول نماز بودند. پس از 
نماز برنج و دوغ در کاسه‌های چوبی آماده شد و مقداری هم به من و هم به دیگر مسافران دادند. آن 
را با فاشقهای چوبی می‌خوردند. روز دیگر فبل‌ازظهر به جایی رسیدم که دو سه درانی را با 
اسبانشان دیدم. قلیان تعارف کردند و مرا از تنهارفتن بیم دادند و گفتند که افغانان [آن منطقه) 


گزارش آقای دوری ۳« 
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شریرند . و شاید سر از تنم جدا کنند یا برده‌ام سازند. فقیری که عصازنان راه می‌رفت به آنجا رسید 
ومعلوم شدکه‌عازم آن‌سو ی است. شادمان شدندوگفتندکه‌درپی ایشان روان شوم.بیماردیگری هم با 
آنان بود که به روستایی در آن نزدیکیها می‌رفت. به سوی چند قلعه پیش رفتیم و تاریک شد که آنجا 
رسیدیم و بسختی مقداری نان و برنج پیدا کردیم. روز دیگر مردی آمد و نوجوان کوچکتر را که 
وی از سوی خواهرش آمده بود -مجبور به بازگشت به شهر ساخت. شام بود که به راه افتادیم و مرد 
بیمار ما را ترک کرد؛ چون به مقصدش که قلعه‌های افغانان وردک بود رسیده بودیم. در سایه 
درختان نونهال نشستیم. فقیر لنگ و نوجوان به چند خانةٌ قلعه رفتند و با صدای بلند نان خواستند که 
مقدار زیادی به دست آوردند. قلیان هم خواست. که چند تن گفتند نداریم واو بدرشتی با آنان سخن 
گفت و چون می‌خواست بازگردد یکی از افراد آن خانه‌ها از او خواست که اندکی انتظار بکشد تا 
برایش نان وگوشت بیارود. شام برای هر یک ازما یک کاسه آبگوشت بسیار خوب با دو پاره نان و 
دو پاره گوشت آورد. روز دیگر به قلعه‌های دیگر رسیدیم وفقیر با صدای بلندش مردم را مجبور 
ساخت به او قلیان, تنبا کو ونان بدهند. روز بعد در یک قلعةٌ دیگر چند تن از مُلایان نزد ما آمدند و 
در موضوعات مختلف مذهبی سخن گفتند. آنان با التماس از همراه جوان ما یک کتاب دعای 
کوچک فارسی را دریافت کردند و چند پول مسی و مقداری آرد به او دادند. شب در مسجدی خفته 
بودیم که چند مرد مسلح به مسجد آمدند. از سرو صدای آنان پیدار شدیم به مسجدی دیگر رفتیم. 

روز دیگر بیمار بودم و نتوانستم با پای آبله‌زده و قلیانب‌دست با دو همراهم به سفر ادامه دهم. 
فقیر لنگ با خشم قلیان را گرفت و هر دو شتابان به راه خویش ادامه دادند. اندکی رفتم. خانة گرد 
کوچکی دیدم. داخل شدم و درا زکشیدم. تپ کرده بودم: هوا رو به تاریکی داشت که یک دراني 
سوار بر اسب با یک پیاده آمد. مرا دیدند و پرسیدند وگفتند اگر نتوانم پیاده بروم» آنان مرا به پشت 
اسب خواهند برد. گفتم: به هیچ حال نمی‌توانم بروم. گفتند: بر فراز این کوه چشمه‌ای است و نیم 
نان ضخیم به من دادند که آن دم توانستم بخورم. بامداد به آن چشمه رفتم. نان خوردم و آب 
نوشیدم. افغان دیگری آمد؛ پاره‌ای نان به او دادم و به روضه رفتم. 
در غزنی ۰ 

از آنجا به غزنی رفتم و به سوی تکیه فقیری که دیوار نداشت و در یک فرورفتگی قرار گرفته 





۱- فلزیان تاراجگرند که پیشتر هم از آنان یاد شده است. 
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بود» روان شدم. جویی بزرگ در آنجا روان بود. به بازار شهر رفتم. کوچه‌ها تنگ و نزدیک به هم 
بودند. پولی به دست آوردم. نان و آبگوشت و تنبا کو خریدم و به تکیه بازگشتم. فقیر لنگ و جوان 
ترحیح داده بودند باز گردند و من با یک فقیر هندوستانی که عازم حج بود آشنا شدم. می‌گفت پولها 
و پتویش را دزدیده‌اند. با من با مهربانی رفتار می‌کرد. دو روز بعد او با کاروانی رفت و من نتوانستم؛ 
که پاهایم بسیار آزرده بودند. فقیر سا کن تکیه یک مرد کهنسال و بلند قامت هندوستانی بود که 
مناطق مختلف تاتارستان و ترکستان را دیده و تا حدود چین رفته بوده و روزگاری بود که در غزنی 
می‌زیست و مرد مهدیی بود. بسیاری می‌آمدند و چرس (حشیش) یا تنبا کو می‌کشيدند. 
هندوان‌خانه‌های چوبی مرتفعی داشتند و بسیاری از آنان به من مهربان بودند و هر یک سه یا چهار 
پیسه به من می‌دادند. یکی جفتی کفش با یک جليقة کتان رنگین به من داد. افزنی] شهرکی است 
دارای دیوارکه تقریباً در مرکز شهر بازار سر پوشیده‌ای دارد. پس از هفت روز اقامت به راهم ادامه 
دادم و شام به نانی (۷8۳66) رسیدم. از ضیافتی سخن می‌گفتند و تاریک شده بود که من هم به آنجا 
رفتم. بیش از سی کس بودند. غذا که آماده شد میزبان مهمانان را تعارف کرد و همه گرد آمدند. 
آتشی بزرگ افروخته بودند که خود را گرم می‌کردند و به پايكويي آتن می پرداختند. پس به صرف 
غذا نشستند. مردی با آفتابه لگن آمد و دست‌ها را شستند. من که رسیدم چند کلمه گفتند و بگرمی به 
صرف غذا دعوتم کردند. پس بسم‌اللّه گفتند و آغاز کردند. 

غذا با صرف آبگوشتی که در ظروف چویین بود آغاز شد. نان را در آن ریزه می‌کردند و با دست 
می‌خوردند. قاشق چوبی هم بود امّا نه چندان که به هرکس یک قاشق برسد. سوپ بسیار خوبی بود 
که ادویه داشت. برای هر دو یا سه تن یک کاسه و گوشت را هم به دست مهمانان می‌دادند که در 
روی نان خویش می‌نهادند. با خوشمزگی می‌خوردند. هرکس هر قدر که می‌خواست می‌توانست 
بخورد. پس از خوردن غذا همه دعا کر-ند و برای میزبان پیروزی خواستند و من هم چنان کردم. 
این غذای شب بود . پس قلیان کشیدند. برخی رفتند و بعضی ماندند. من هم رفتم. ضیافت ساعت له 
ها اقاز گد و بات یازده به پایان رسید. روشنی هم با افروختن آتش فراهم می‌شد. زنان در 
خیمه‌ها غدا می خوردند». 

آقای دوری در ضیافتهای دیگری هم اشترااک کرد که همه تقریباً چنین بودند. در برخی برای 
گوشت هم ظروف چوبی وجود داشت. برخی می‌رفتند و برخی به گفت و گو می‌نشستند و برخی 
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تست تست تست تسس تست سای متس کرت تیه 





آقای دوری می‌گوید: «روز دیگر به قره باغ و از انجا دیر وقت به وه رسیدم. قلعه‌ها شکسته و 
فرو ریخته بود و شب را در سرمای سخت و بادهای تند به‌دشواری گذرانیدم. بامداد به راه افتادم و 
به یک قلعةٌ آباد رسیدم و نان و قلیان به دست آوردم. در راه مقر جوانٍ تناور و نیرومندی با چماق 
ضخیمی به من حمله‌ور شد و مرا بازرسی کرد؛ حتّی می‌خواست کفشهایم را هم تفتیش کند. چون 
چیزی نیافت دست به سینه نهاد و پوزش خواست. من هم خیرباد گفته و به سوی مقر روان شدم. 
کاروانی از شتر و مجز آن دیدم. آتش افروختم و قلیان کشیدم و به قلعه رفتم که جمعیت اندکی داشت 
و نتوانستم نان کافی به دست آرم؛ ولی در بازگشت به سوی کاروان یکی از نجانمها حال مرا دید و 
مقدار بسیاری نان به من داد. کاروان بعدا زظهر روز بعد به راه افتاد و من هم روان شدم اما نتوانستم 
به راه ادامه دهم به سوی قلعه‌هایی به فاصلةٌ یک میل از جاده رفتم. تاریک بود که به چند تن 
رسیدم که د رکثار جویی نشسته بودند.گفتم بیمار و خستهام و نمی‌توانم خود را بهقلعه برسانم. یکی 
مسجدی را نشانم داد وگفت که برایم نان خواهد آورد. به مسجد رفتم. پس از ساعت بازده مردی 
یمار برای نماز آمد و حال مرا دید و به من نان آورد. پس از ساعت دوازده مرد اوّلی قدری تاد 
بسیار ضخیم آورد و با پوزش بسیار خواست دعا کنم که دیگر وعدهٌ خویش را از یاد نبرد. روز دیگر 
آنجا ماندم و به ضيافتِ آبگوشت وگوشت و نان دعوت شدم و روز بعد به راه افتادم؛ اّا در راه 
قلعه‌ای ند یدم و ندانستم چه کنم. مردی را دیدم و از او پرسیدم. گفت که او به خیمه گاه می‌رود و 
شتابان رفت و من هم در پیش رفتم و تاریک شده بود که آنجا رسیدم. نان و قلیان به من دادند و 
نمدی که برآن بخوابم. خانمی که نمد را به نزد من آورد پاهای آزرده‌ام را دید؛ قدری کره داد که بر 
آنها بمالم وگفت که صب رکنم و من هم ماندم. در این حال دعوابی راه افتاد. یکی از جوانان افغان 
شمشیر کشید ولی او را گرفتند و دعوا بزودی پایان یافت. وجای آن را پایکوبی گرفت. افغانان 
دستان هم را گرفته دایره‌ای ساختند و با صدای بلند به خواندن و پایکوبی و دست‌افشانی پرداختند. 
آتش بزرگی افروختند و مرا نیز البته با گرمی فرا خواندند. گوشت و نان و آبگوشت در کاسه‌ها 
آورده شد. روز دیگر روان شدم به خیمه‌ها رسیدم و در روز بعد به فقیر بلوچ کهنسالی برخحوردم. به 
خیمه‌ها رفتیم احوال ما را پرسیدند و ما را وادار به آواز خوانی کردند وسپس نان و دوغ دادند». 

باری چند تن افغان به بهانه نشان دادن روستا آقای دوری و آن بلوچ را به بیراهه کشانیدند و در 
پشت تبه‌ها به حست واحوی آن دو پرداختند و چون دریافتند که چیز با ارزشی ندارند» آنان را به 


حال خود رها کردند. بلوج مقداری کاغذ داشت که به او بس دادند. 


۳۶ 0 افغانان؛ جای, فرهنگ, نداد 


اقای دوری می‌گوید (بار دیگر صبحانه را در یکی از خیلها خوردیم و رواد شدیم تا هوا 
تاریک شد و راه گم کردیم و از خستگی دراز کشيدیم. نزدیک خیمه گاهی بودیم اما از شدت 
تاریکی و خستگی نمی توانستیم راه و جهت آن را بيابیم. برخی از اففانان صدای ما را شنیده بودند 
و نزد ما آمدند. به کمک آنان به خیمه گاه رفتم. برای ها آتش افروختند؛ نان دادند و نمد که بو آن 
بخوابیم. فقیر شیر خواست. یز زردی را دوشیدند و به او شیر اوردند. روز دیگر به آسیایی رسیدیم؛ 
قدری آرد گرفتیم و روان شدیم. جراحات پایم مرا از رفتن باز می‌داشت و پس ماندم. به آسیای 
دیگری رسیدم. در آنجا افغانی که مدتی در لاهور و دهلی بود و قدری زبان هندوستانی می‌فهمید با 
من بسیار مهربانی کرد. مرا به خیل خود برد. اردم را خمیر کرد و پخت و برایم مجفتِ جورایی داد. 
بامداد دیگر روان شدم. دو سه روز دیگر با گذشتم از خیلها به کلات رسیدم. کلات بر کوهی قرار 
دارد و ویران است. حمعیتی ندارد. چون پاره‌هایی از جورابهای کهنه‌ام را به کمر پیچیده بودم غالا 
هرا می‌خستند. به شهر صفا رسیدم که آن هم ویران و بی حمعیت بوده یکی دو روز بعد باز راهم به 
شب افتاد. تمام شب راه پیمودم.بادتندی بود؛ خوایمنمی‌برد.بامدادبه شهر ویران گمانه رسیدم. از 
آنجا به جویباری رسیدم و نشستم. افغانی را دیدم و با او به قلعه رفتم. بخوبی پذیرایی شدم. برایم 
هندوانه و خریزه آوردند. 
دوری در قندهار 

از انجا حرکت کردم و غروب به فندهار رسیّدم. به چهارسو رفتم. افضل محمد. آخوندزاده و دو 
سه فقیر را دیدم که درکنار راه آتش افروخته قلیان می‌کشند. سلام گردم. پرسید ند که کیستم؛ گفتم: از 
هندوستان می‌آیم و به حج می‌روم. 

آخوند زاده خواهش کرد که بنشینم. و قلیان تعارف کرد و گفت: فقیران هندوستان عموماً 
شايسته احترامند. آنان مسجد شکسته و کوچکی را نشانم دادند. پس از گرم شدن و قلیان کشیدن به 
مسجد رفتم و با دو سه فقیر در آنجا خفتم. بامداد نزد آنان رفتم. در تالاری که اتاقی در یک سمت 
آن بود آتش افروخته بودند. اسلم‌خان با یک خان دیگر و چند نفر آنجا بودند. قلیان کشیدیم. من 
به چهارسو رفتم و نان گرفتم. پس به تکيه فقیر رفتم. در آنجا بسیاری از درانیان و دیگر افغانان و 
مفولان را دیدم که در آن باغ وسیع. آنجا و اینجا نشسته بودند و صحبت می‌کردند و قلیان 
می کشید ند. من هم قلیان کشیدم چند پول سیاه به دست آوردم و در چهارسو قدری آبگوشت و تان 
خوردم. پس با تنبا کو نزد نانوا بازگشتم. کنار آتش نشستم و پس از گرم شدن. قلیان کشیدن و 
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صحبت به همان مسجد شکسته رفتم تا استراحت کنم. 

چند روز بعد نوجوانی که برادرزاده نانوا بوده به خواهش او دوات و لوازم تحریر به من به‌عاریت 
داد و من نزد آخوندی از اهالی بلوچستان که در بازار شکارپوری مدرسهٌ کوچکی داشت زفتم. 
آخوند مهربانی کرد و من به جای او نشستم وبه نوشتن اشعار و چیزهای دیگر پرداختم. باری که در 
حای بلندی دراز کشیده بودم» یکی دوات را دزدید ومن ناجار هیجده پیسه تاوان دادم. تقریباً دو 
ماه را در سرما به سر بردم اتا چون بیشتر در کنار آتش نانوا می‌نشستم. آرام بودم. روزی به دکان 

جی رفتم و داستان سفرم را به او گفتم واو ماحرا را به خان معتبر و انساندوستی گفته بود. خخان 

ابا وی شبی که دیرتر به خانه می‌آمدم چند تا از 
سگاف هندوبهپوستیم آویختند و چند جای آن را پر کردند و بای تعمر ند پیسه رح کردم 
پس روزگار را اینجا و آنجا میان مردم می‌گذرانیدم. . آنان مرا وادار به خواندن آوازهای انگلیسی 
می‌ساختند که ظاهراً از شنیدنش لت می‌بردند. 

دکانهای معامله گران هندو و مسلمان و ببشه‌ورا ان بیوسته پر از مشتریان افغفان. درانیان و 
مغولانند. شبی در دکان هندویی نشسته بودم که برف به باریدن آغا زکرد. هندوان خواستند بمانم و به 

من آتش و نان آوردند. ۳ ۷ سه چهار روز پس از آن هوا دوباره صاف و 
آفتایی گردید و حال من هم بهتر شد. روزهای ابری و روزهایی که باد سردی می‌وزید خود را 
ناخوش احساس می‌کردم؛ اقا در کنار آتش خود راگرم می‌کردم. همین که هوا آفتابی شد. رزهای 
حمعه؛ هندوان و مسلمانان به زبارت و تفرحگاههای خوش آب و هوا به تفریح می‌رفتند. روزهای 
دیگر نیز به باغهای خوش آب و هوا می‌رفتند. درآنجا دکانهای شیرینی فروشان, نانوایان؛ 
کلوچه‌فروشان و میوه‌فروشان و دکانهای دیگر باز می‌شدند. من بارها به خواجه خضر عباس آباد و 
باباولی رفتم. . همه جاهایی خوش‌منظر با درختان؛ برکه‌ها؛ به‌ها و کوهها بودند. به خانه‌ها کمتر 
می‌رفتم. شش یا هفت خانه را دیدم که ساختمانهایی خوب و مجهز داشتند. فرمقات زو زها رتسا به 
خوشی و شادکامی می‌گذرانیدند. با آنکه مردمانی حنگجویند؛ کمتر می‌دیدم که باهم دوک کلو نها 
جندبار شاهد درگیری هندوان با مسلمانان و با مسلمانال با یکدیگر بودم که جنگ لفظی و یا دست 
به گریبان شدن بود ولی هیچ یک به خونریزی منتهی نمی‌شد. چندبار دزداد و ر راهزنات برهنه؛ 
آويخته برگردن شتران در کوچه‌ها گردانیده شدند و مردی با نواختن طبل علّت مجازات آنان را 


اعلام می‌کرد. سپس یک روز در چهارسو به دار او یخته سد دك . 


۵۳۸ افغائان؛ جای, فرهنگ, نداد 


جراغان در قندهار 

شبی خیلی پیشتر از آنکه برف بارید. دیدم که دکانها را چراغان کردند. علّت را پرسیدم. گفتند 
که شاه محمود پشاور را گرفته و شاه شجاع الملک گر یخته است. 

شاهزاده کامران که در قلعه خویش منزوی شده بود» روز اول عید فطر از دروازه* سمت راست 
معروف به دروازه کابل بیرون امد و با گروهی از سواران شلیک کنان به سوی مندان وسیعی که در 
پناء کوهها واقم شده بود رفت. گروه بیشماری از مردان و زنان محجّبه به تماشای او آمده بودند. 
کامران دستور داده بود در محلی در نزدیکی قلعه چند دیگ پلو پیز ند و برای مردم توزیم کنند که من 
هم رفتم و چود دیدم بسیاری کتک خوردند» منصرف شدم. روز دیگر سواران او را دیدم که او 
پیشا پیش در حرکت بود و مردی تناور و نیرومند می‌نمود. سواران پرچمهای بزرگ و نیزه‌های بلند 
داشتند و از چهارسو گذشتند. آنان از تفرج با زیارت باز گشته بودند. دو سه بار مراسم عروسی را 
دیدم که مردان و زنان» پسران و دختران سوار بر اسبان و شتران از کوچه‌ها می‌گذشتند. اسب 
سواران به هرسو می‌تاختند و شلیک میکردند. 

شانه هنگامی که از نانوایی یا خانهٌ شکسته می‌گذشتم: گاه یکی از دو خان را .که شب و روز 
میآمدند -می دیدم که رباب می‌نواختند و همصدا با نانوا با شور و نشاط آواز می‌خواندند. یز تنی 
چند از فقیران گاهی می‌آمدند و می‌خواندند ولی اين کار همیشگی نبود. نیز سرود خوانی مردان و 
زنان هندو را : همنوا با انواع سازها می‌شنیدم. گاهی هم آواز مردان و زنان مسلمان به گوش می‌آمد. 
هندوان در تفرحگاهها نیز به آوازخوانی و ساز و سرود و رامشگری می پرداختند و در شهر چند 
دَرّم‌سرای 0 12113131 ( درمسال) دارند که غالا برای عبادت و معامله و سک اش در آنجا 
مق ی شوب 

هوا که گرم شد, تبروت داس 1055 1 و دیگر هندوان را از تصمیم خویش به مراحعت 
| گاه کردم. نان ازمن خواستند که بمانم و گفتند مساعدت خواهند کرد تا بتوانم برای خود کاری 
بکنم؛ اقا من می‌خواستم برگردم. آنان و همچنین مسلمانان پولی -برخی بیش از یک روپیه -به من 
دادند و من قدری فلفل. ملاس (شکر سرخ) و میوه فیک (احیل) خریدم و به سوی دروازه کابل 
روان شدم. در راه نانوا را دیدم که نشسته بود و از من خواهش کرد بمانم و نروم؛ مبادا کشته یا 


زخمی شوم. او مدتی بود که کار نمی‌کرد؛ ولی اندوخته‌ای داشت و یکی از بستگانش هم معامله گر 
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بود. مردی هوشیار و خوش‌قلب بود؛ ولی گاه گاهی نماز کرد آخو ندزاده و فقیران دیگر که 
هرگز نماز نمی‌کردند و حتی ماه رمضان در پسخانه قلیان هم می‌کشیدند». 

آقای دوری از قندها رکه بیرون شد. شش منزل راه پیمود؛ عوام در راه گاهی او را میجستند و 
گاه مهمان می‌کردند. پسران و زنان خانان نیزگاهی چنین می‌کردند. او از چگونگی منطقه اندکی 
حکایت دازف؛ زهرا در رفئن و بازگشتن بر جاد؛ عمومی روان بود. تا بتواند به خیمه‌های اطراف 
حاده - بر دامنهٌ کوههای شمال - برسد. او منظرهٌ اطراف خویش را «راهمی دلکش و سرزمینی 
شکوهمند» می خواند. 

که رو به آمم اس سیف 27 او کرجد قدری پیشتر خرد خانانند ((به نقطه‌ای اشاره کردند که 
درختان» جویباران و جالیزهای خریزه بود. در آنجا دو خان جوان؛ بالا بلند. ورزیده وخوش سیما و 
دو مُلاً را دیدم که یکی سالخورده بود وریشی بلند و سفید داشت -نوکران واسبانشان نیز با آنان 
بودند: باامن مودیانه مگ گفتند و تنباکو دادند که قلیان بکشم. آبگوشت که آماده شد؛ مٌلای 
سالخورد رام در گوشت و آبگوشت و خان قط بزرگی وشات و ید دقیقهبعد تن بزرگ 
و سفید داد. آنان خود با گوشت و آبگوشت؛ نان نخوردند و پس از خورد و نوش وقلیان کشیدن 
سلام گفتند و رفتند. من نیز در تاریکی ۳ راهم ادامه دادم. 5 یک آسیای آبی رسیدم. آسیابان در را 
بست و نگذاشت وارد شوم و حای دیگری را در همان نزدیکی نشانم داد؛ اقا من نمی‌خواستم 
بروم؛ مدبانه و مظلومانه گفتم باید بمانم و کیف چرمی که داشتم به او دادم. پذیرفت و مقدار 
زیادی آتش در اختیارم گذاشت. بامداد خیلی را نشانم داد. زدیک به سه کاس " در میان تپه‌ها را 
پیمودم. جوانی مرا به یک خیل بزرگ برد که روز دیگر آنجا ماندم. رفتار خوبی نمودند و به من نان 
و دوغ و تنبا کو دادند. بارها گفتند که مرا چند روزی سرگوم خواهند ساخت ولی فرصت نبود. به 
خیل دیگری رفتم و همجنان خوش‌رفتاری دیدم. از خیلی به خیلی تا شام به نانی رسیدم». آقای 
دوری از آنجا به غزنی رفت. درراه رفیق سابقش -فقیر لنگ - | دید که گفت تا نزدیک بغداد رسیده 
و بازگشته بود. 

آقای دوری هشت روز در فزنی-در تکية فقیر -اقامت گزید و در آنجا با «فقیر تاتاری» ملاقات 
کرد که مر‌گفت به بخشهایی از اران» سوریه.قسطنطنیه عربستان و متا سفر کرده است و بر راک 
اثبات مدعایش شواهدی داشت. وی شخص بسیار مهذیی به نظر می‌رسید. 
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۱-کاس هه واحد پیمایش در هند. 
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در غزنی شخصی را دید که استری از مسافران ربوده بود. درانیان او را در حالی که دستانش برای 
او بسته بود می‌آوردند. آقای دوری می‌گوید: (شامگاهی به خانةٌ حا کم در بالاحصار رفتم. حا کم با 
چند تن همراهان سوار و پیاده بیرون آمد. از او کمک خواستم. پرسید از کجا آمده‌ام. گفتم از هند. 
۳ شوخی گفت که توباید چیزی به من بدهی! پس گفت؛ صبر کنم. در بازگشت: یکی از سوارانش 
چند پول سیاه به من داد. 
آرامگاه سلطان محمو د 

به دیدار آرامگاه سلطان محمود رفتم که بنایی گنبدی است و دری بزرگ دارد. گور از سنگ 
مرمر است و عبارات عربی و ایات قرآنی بر آن نقر شده است. و بسیاری مکرر به زیارت می‌آیند. 
اتاقهای متعدد و زیبا با آرایشهای نفیس دارد. همچنان در حیاط. شیرهای سنگی و چیزهای دیگر 
دیده می‌ شود)). 

وی از غزنی به قلعهٌ شهاب الدین رفت « که در آنجا قلعه‌های بسیار زیبا و جویبارهای خوشنما و 
چمنهای سبز و خرم در میان کوهها بودند. خانی را دیدم که تفنگ فتیله‌ای به دست داشت و با من 
مودبانه سخن گفت» و گفت که از راه تیمور [یا التیمور] و لنقر به کابل روم. شام به تیمور (یا التیمور] 
رسیدم. پیشامد خوبی با من شد. پس برکنار رود باریک و تندی روان شدم که از میان کوهها جاری 
بود و بر دو سوی آن درختان میوه و چمنهای سبز بودند. تاریک شده بود که به قلعه‌ای رسیدم که به 
آخوندی تعلق داشت و مردی مهربان بود». 
در راه کابل 

ماجرایی که در راء کابل رخ داد : (شام به خعیلی رسیدم که چند تن در مسجدی که با چیدن سنگها 
مشخص شده بود؛ نماز می‌کردند. من هب رفتم و شرکت کردم. آنان بسیار به اعمالم نگریستند و 
چون تمام شد. خند یدند که نماز را درست انجام نداده بودم. 3 خواستم. مُلا خوش طبم و 
مهربان بود و چیزهایی در پزشکی از من پرسید. دوسه بار دیگر هم نماز کردم و م۵ پیزآمود من 
می‌خند یدند و من می‌گفتم. در حد توان کوششم را کردم». 

وی در ناحیه لنتر از زیبایی قلعه‌ها که دیگر نظیرش را ندیده بود -به حیرت افتاده؛ و می‌گوید 
«دشوار است که زیبایی بی‌مانند انها را بیان کنم؛ مکر اینکه تصویرشان را بکشم. در مسجدی 
بزرگ خفتم. پس به فلعه‌های دیگر رفتم. صحانه حوردم و بر کوهی پلند سرایی خرد دیدم که آن را 
یتخت زمان شاه می‌خواندند و به فاصله‌ای ته چچندان دور مسجدی کوچک از سنگ سفید دیدم که 
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به سلطان بابر تعلق داشت. آنجا رفتم. برخی زنان محجّبه آنجا بودند و من اجاز؛ ورود نیافتم. در 
بازگشت» اسب یکی از آنان رم کرد و او را بر زمین زد. زنان دیگر به کمکش شتافتند. 


درکابل 

به کابل رسیدم و مردی از معتبران دعوتم کرد و به من نان و پلو داد. پس در یکی از مساجد شهر 
خفتم. بامداد به تکيهٌ دروازة لاهوری رفتم که مرا بکرمی پذیرفتند و بیش از بیست روز آنجا ماندم و 
هرچند که فقیر غالباً می‌خواست همانجا بخوابم شبانه در مسجد می‌خفتم. روزها به بازار می‌رفتم. 
بارها بزرگان را دیدم که بر اسبان عالی نشسته و جامه‌ها و عمامه‌های فاخر و رنگین داشتند و در 
حالی که گروهی پیشاپیش آنان پیاده در حرکت بودند. می‌گذشتند. گاهی در تکیه یا جاهای 
دیگری که می‌رفتم می‌پرسیدند که آیا جاسوس هستم؟ شخصی در تکیه با زرنگی دریافت که من 
ختنه نشدم ولی او و دیگران خاموشی اختیار کردند. هم در آنجا و هم در مسجد هرگاه سخن از 
فرنگیان (اروپاییان) می‌رفت. می‌گفتند که بسیاری از اعمال آنان با قرآن و کتب مذهبی اسلامی 
مطابقت دارد. و به اقتضای شرایط ابداعاتی آورده‌اند که آنان هم موافقند. شبی هنگامی که 
فقیربزرگ نبود. با دیگران وداع کردم. فقیربزرگ که با خبر شده بود. به دنبالم آمد وگفتم که می‌روم. 
واو خیرباد گفت ومن در تاریکی به بتخاک رسیدم». ۱ 

آقای دوری با چند کاروان کوچک عازم پشاور شد. باری که از قافله عقب مانده بود 
می‌گوید: «تنها روان بودم جوان افغانی را دیدم که به دشنه‌ای بزرگ و تفنگ ماشه‌ای مسلح بود. 
فاصلة گندمک را پرسیدم. گفت یک منزل شاهی. و رفت؛ اما سپس صدا کرد که بایستم. ایستادم و 
گفت باید با او به کوهها بروم؛ زیرا یا جاسوسم؛ با جادوگره یا کیمیا گر و یا ایرانی! گفتم : 
هندوستانی‌هستم. با پشت دشنه بر رانم زد وچندبار آن را بر تنم حلاند. چنانکه خون حاری شد. پس 
از من پوزش خواست و دشنه را در غلاف کرد». «یک روز دیگ رکه از حاده دور افتادم و در کوهها 
روان بودم بارها راه پیش رویم بند آمد و نا گزیر بر صخره‌ها فرا می‌شدم و فرو می‌آمدم. شب را 
همان‌جا گذرانیدم و بامداد به دامن کوهی رسیدم که چند افغان را نشسته دیدم. آنان برایم آب. نان و 
قلیان دادند و نی خان را بر یک بلندی نشانم دادند». 

سپس به پشاور رفت و بدود حاد ثه از سندگذشت. یکی از سه برگی که پیش ازگفت و گوبا من 
توشته است؛ ببانگر اندیشة کی او است و من آن را صحیح و برای شخصی که زندگانیی چون او 
داشته دقیق می‌دانم. ۱ 
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برگی از گزارش آقای دوری 

«نواحی کوهستانی پیرامون اتک» پشاور کابل و قندهار از کابل تا بلخ و از قندهار تا هرات 
سرزمین افغانان است که خراسان خوانده می‌شود. افغانان متشکّل از قبایل گونا گونند که نامهای 
تا کون دارند و تا با زور یا با پول مطیع نگردند. پیوسته با یکدیگر اختلاف و درگیری دارند. 
احمدشاه و تیمورشاه این سعادت را داشتند که سپاهی بزرگ فراهم آوردند و سرزمینهای بیگانه را 
تسخیر کردند؛ پس [افغانان] داوطلبانه با اطاعت آنان درآمدند ( گرچه [آن پادشاهان] بودند که 
توانستند تا حدود گسترده‌ای آنان را به اطاعت خویش در اورند) و کارهای سودمندی کسب 
کردند. . هرچند مسلم است که یک سپاه دلیر ومنظم که تدارکا تش فراهم باشد. می‌تواند آتان را کا لا 
مطیم گرداند. شاهان مغول از دودمان تیمور لنگ نیز آنان را به اطاعت کامل در آوردند و 
کوهستانهای پیرامون بیش از آنکه مخوف و زیان‌اور باشند. مفد و مساعد بودند. مقر درانیان 
بیرامون قندهار است ست؛ هرچند که | کنون بسیاری در آنجا نیستند. | کنون شاهانشان از کشورگشایی 
عاجزند. نام درانیان شکوهی ندارد و بسیاری از قبایل به آنان مالیه نمی‌دهند. هواداران شاه و 
سردا رات همه دانینیستند گرچه شاید هنم باشند نان نون مشتاقاه گم ماگ در مر 
خویشند؛ زیرا دیگر سعادت ندارند تا هراس شمشیرشان را بر خارج مستولی سازند. قلمرو 
احمدشاه و تیمور شاه گسترده بود و آن دو توانسته بودند دارابی خوبی بیندوزند. اما اینان جز به فتح 
به چیزی نمی‌آندیشند. در پی کسب مال از طریق دانش و صنعت نیستند. بلکه می‌خواهند آن را با 
زور شمشیر به دست آرند. در این هم جای سخن است. آنان در میان کوهها محصورند و 
پیرامونشان دشمنان دیرینه و نیرومندی هستند که بارها آنان را به اطاعت خویش درآورده و 
هیر یاوه را زاگ یک ارتتان نگه داشته‌اند؛ اینان نیز دست به سرزمیشهای دور دراز گرده‌اند. 
آیین خویش را درست‌تر از همه و در نتیجه دیگران را گمراه می پندارند و امیدوارند که سرانجاء 
حق بر همه باطلها پیروز شود. هرچند با یکدیگر درگیر نبرد می‌شوند. چون مسلمانان سنّی هستند (و 
مانند ترکان. اعراب و تاتاران؛ ایرانیان را گمراه می‌دانند) از آن اندازه دشمنی که منجر به تباهیشان 
گردد؛ پرهیز می‌کنند. در اين که ایین خویش را برتر می‌شمارند. تقصیرشان نیست؛ بلکه برایشان 
تلقین شده است‌تا چنین تصور کنند. گرچه آنان نخست همه را می‌خواهند به کیش خویش در آورند. 
اما روحیه بردباری و انساندوستی در آنان ضعیف نیست. بسیاری آزاد. دارای بیس ویع و 
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باحو صله‌اند. 

فقیران و دیگ رکسانی که از هندوستان به سرزمینشان می‌روند؛ می‌توانند آنان را از راه ببرند و به 
خود معنقد سازند. آنان نگالیان را جادوگرانی کامل و اروپاییان را( که هشیار و زرنگ می‌پندارند) 
شیمیدان می‌شناسند و معتقدند که می‌توانند طلا بسازند. چون مک رگفته بودم که از بنگال آمده‌ام؛ 
مرا به مخمصه می‌انداختند و مکرر چیزهایی از من می‌پرسيدند و می‌پنداشتند که بی‌گمان به این 
فنون آشنا هستم؛ اما با آنکه جامه‌هایم باره بود و غالبا گمراهم می‌پنداشتند و نماز نمی‌کردم؛ چون 
کلم [طیبه] را تکرار می‌کردم؛ به مسلمانی‌ام خرسند بودند و انديشة مزاحمت من نداشتند و جیزی 
بیرون از حد اعتدال از من نمی پرسیدند. 

مسافران هند و با مسلمان بی خطر از مناطقشان می‌گذرند واز آنان خوراک دریافت می‌دارند؛ 
اما تمی‌توانند متاع گرانبها را بگذرانند. زیرا بر آنان حکومت ورانضباظی: حکم؛ننمی‌رانند" غالبا 
می‌گویند در روزگار حکومت مفول طلا را هم بی خطر و آشکارا از آنجا می‌گذرانیدند 

اکنون حکومت در دست افغاناث - از فبایل مختلف است که در آن درانیان نیرومند ترند. 
دیگران هم که در حالات اضطراری درکسب پیروزی شاهان و سرداران انباز بوده‌انده به زی آنان 
در آمده‌اند. آنان همه افغانان سنی خراسانی‌اند. 

بسیاری از شهریان؛ مانند دکانداران و پیشه‌وران اففان نستند واصل دیگری دارند. در پشاور 
بسیاری از مسلمانان به گونه‌ای از زبان هندوستانی.سخن می‌گویند و پوشاک و دیگر 
خحصو صیتهای‌شان با افغانان فرق دارد. ولی کم و یش بشتو را می‌دانند. بیشتر دکانداران هندواند. 
بسیاری از پارچه فروشان شیعه و پارسیوان و حز آنان نیز هستند و قزلباشان در خدمت شاهان و 
سردارانِ بزرگند. ۱ 

این سرزمینها اکنون در دست سرداران مخدلض افغان است که درگیر اختلافند؛ و چون | کنون 
شانس کشورکشایی و لشکرکشی ندارند. چشم به راه رهیری سعادتمند دارند قا داوطلبانه به حدمت 
او بشتابند. 

بسیاری می‌گویند که انگلیسیّان برآنان مسلط خواهند شد و بسیاری به این امر یقین دارند. برخی 
می‌گویند به حای آنکه انگلیسیان با سه چهار هزار نفر آنان را به اطاعت درآورند؛ بهتر است سیکان 
یا مرهت با شش لک (ششصدهزار) این کار را بکنند! 


قلمرو خراسان که در آن اقوام و قبایل مختلف افغان کم و پیش نیرومند: همه نی و پشتو زیاد 


۵۵ افغانان؛ جای, فرهنگ, ناد 


-زندگی می‌کنند و شیوه‌های مختلف رسم و رواج‌شان را دارند. غالبا توسط امپراتوریهای نیرومند 
دیگر همچون یک اسان گرفه شده است. این بیل هیچ یک قدرتی نداد که تون درگران ‏ 
به اطاعت در آورد. وا گر بخت یاری کند. آنان همه بدون احبار دست کمک به سوی قبیلهٌ پیروز 
دراز می‌کنند. اقا اکنون آنان نه اتحادی داوند نهسپاه نمی نه حکومت قانونمندی ونه صنعت و 
حرکتی ملی» تا بتوان به آنان به صفت یک مقت بزرگ نگریست. با ان همه در قلمرو خویتی وا 
خیلهای خویش. خوب و خوش و بهنجارند. 

نه دارای سپاء منظمی هستند نه نظم عمومی دارند و نه هم می‌توانند توپ بسازند با به کار 
ببرند. از راههای کابل - قندهار محافظت نمی‌شود و مردم از هر طبقه و مقام مورد دستبرد قرار 
مي کردم هرمده کر ههاین اطراف جاده‌ها قابل رفت وآمد نیستند. خیمه‌سیاهها ایینجا و آنجا _ 
هرا که زمین راحت و مساعد باشد بر فراشته می‌شوند. آرد وگندم و چیزهای دیگو را در جوالها 
یا کندوها نگهداری می‌کنند و از لوازم و برخی وسایل رفاه نیز برخوردارند. برای پختن نان 
تابه‌های آهنی یا سنگی دارند. تنور هم دارند. عموماً نان را با دوغ» شیر وگاهی آبگوشت 
می‌خورند. گوسفند دنبه‌دار و بر بسیار نگه می‌دارند. 

زنان کارهای پخت و پزه خمیرگری وآب آوردن را انجام می‌دهند. آب را با مشک می‌آورند و 
نگه می‌دارند. حوش‌بوش و خوش‌طبع و با غریبان مهربان و مهمان‌نوازند. تنبا کو را خوش دارند 
ولی من که آنجا بودی تنبا کو اندک بود. دور هم می‌نشینند و هریک تنهایک دود قوی و بلند 
می‌کشند. ا گر فصل مساعد و حاصل خوب باشد دلشان می‌خواهد مهمان‌نوازی خویش را نشان 
دهند. چون نظمی در کار نیست کسی نمی‌تواند با متاع گرانبهایی -بدون محافظ از جایی به جایی 
برود. در نمازگزاری منظم‌اند. در شهرها می‌توان بی‌نماز هم گذراند؛ اما در خیلها» سیاء خانه‌ها و 
مها اگرکسی نمز نخواد مور بارس قار رگید 

یک برگ دیگر گزارش آقای دوری از سفر پنجاب و برگ دیگر .به اختصار از سفر قندهار 
حکایت دارد که یکی دو مورد آنها در متن آمده است. 


پیوست ۳ 


گزارش برخی از سرزمینهای دور 








رای گزارش کافرستان يا بیان حقایقی که از بدخشان و کاشفر می‌دانم هر چند از توایع شاه 
کابل نباشند - مانعی نمی‌بینم؛ چه در اروپا تنها نامی از اين سرزمینها شعنیده‌آند. متن زیر در 
یادداشتهای رنل [6 -به پیوست نقشة هندوستان آمده است. 

«فراد فلا مینی در پاجور زندگی می‌کنن که بتازگی ی زمانی نهپیندان دور -در اینجا مسکن 
گزیده‌اند؛ و می‌گویند از دودمان سپاه اسکندر فا تحند که هنگام عبور او در این نواحی مانده‌اند. 
ابوالفضل و سوجن را 1526 500۲8 هر دو بدوث اختلاف عمده‌ای این روایث را نقل می‌کنند. 
دومی اخباقه مکند که نارواین( گر بتانيم به ان نم بخوانیم)برثری نا کانشان راکه در اوایل 
بر همسایگان داشته‌اند حفظ کرده‌اند "کابل» این نوشته مورد توحه بعیار قرارگرفت و از اقامت ما 
ذر بشاور مدت زیادی نگذشته بود که به تحیق در مورد این همسایگان مقدونی خویش آغاز 
کردیم. ما بزودی به اين نتیجه رسیدیم که نظر ابوالفضل را مبنی بر اينکه این مسکن گزینان شاخه‌ای 
از قیلهٌ بوسفزی اند؛ رد کنیم؛ بلکه دريافتیم که کافران - یعتی مردمان کوهستانهای شمال باجور - 
وحوه اشترا ک متعددی با بونانیان دارند. آنان معروف به زیبایی و داششن سیمای اروهایی. بت 
پرستی و می‌نوشی در حامهای سیمین بودند. از میز و صندلی استفاده می‌کره‌ند و به زبانی سخن 
می‌گفتند که برای همسایگانشان آشنا نبود. 0 

فرو نشاندن حی کنجکاوی در اين مورد آسان نود و من نخست بر آن شدم تا کسی را برای 
تحقیق به منطقه بفر نم؛ اتا بافتشن شخص مناسبی برای این کار و رفتن به ناحیه‌ای که کاری را بهتر 
از کشتن مسلمانان نمی‌دانستند. آسان نبود. سرانجام این مأموریث ماحرا جویانه را ملانجیب -برادر 
ملابهره‌مند که قبلاً از او باد شده است ‏ پذیرفت. او استعداد و ذ کاوت این کار را داشت. در اواسط 
ماه یه از بشاور روان شد و از طریق پنجکورا به کافرسشان رفت. یک ماه نعد هیأت عازم هند شد و 
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هنوز از او خبری نداشتیم. تا در قلمرو افغان بودیم به بازگشت او امید قوی داشتیم ولی دو ماه بعد 
که نصف پنجاب را در نوشتیم؛ به تشویش افتادیم و ملابهره‌مند که همراه ما بود. برای دریافت 
وافعیت بازگشت و بیم داشت که برادرش را کافران کشته باشند. تا چند ماه بعد که در ذهلی بودم از 
او خبری نداشتم وامید دیدار او را از دست داده بودم که نا گاه از سفر دور و دراز داخل کشورش 
بازگشت و در اردوی ما ظاهر شد. او تاروستای کامدیش رفته بود. که در سه منزلی بدخشان قرار 
دارد. از مسائل مربوط به کافران اطلاعاتی به دست آورده؛ واژه‌های زبانشان را حمع کرده و پاسخ 
سوالاتی را که هنگام عزیمت به او داده بودیم دریافته بود. گزارش زیر مبتنی بر نگارش او است که 
توسط آقای اروین نرحمه شد و چون در غیاب ملانجیب معلوماتی به دست آورده بودم. ازآن 
استفاده و با دریلفتهای ملا مقایسه کردم. 

منابع اطلاعات اضافی عبارتند از؛ یک جوان کاف رکه فرصت گفت وگو با وی به دست آمد؛ 
یک هندوی منشي آقای اروین که کافرستان را دیده بود؛ نمایند؛ سيٍّ گثرکه در مرز کافرستان زیسته 
و یک تن یوسفزی که در لشکرکشی برآن ناحیه شرکت ورزیده بود. معلومات جفرافیایی را ثیز 
حسب معمول از ستوان مکارتنی گرفتهام. 
کافرستان ۱ 

کافرستان بخش بزرگ سلسله کوه هندوکش و برخی از بلوت تاغ را دربر می‌گیرد. در شمال شرت 
آن کاشضر در شمال بدخشان؛ د شمال غرب کنز از مربوطات بلخ واقع شده است. در غرب: 
اندراب و خوست " که آن نیز از مربوطات بلخ است - و کوهستان کابل واقع گردیده و در شرق به 
فاصلهٌ زیادی تا شمال کشمیر امتداد دارد که مرز آن دقیقاً مشخص نیست. 

این منطقه مرتفع تماما متشکل است از کوههای پربرف. جنگلهای زرف کاج. دره‌های 
کوچک ولی حاصلخیز که انگور وحشی و باغی دارند. مراتعی برای گوسفندان و گاوان و ته‌ها 
چرا گاههای بزان. حبوبات آن اندک است وکیفیت آن هم عالی نیست. بیشتر گندم و ارزن می‌شود. 
راهها بیشتر برای پیاده روی مناسب است واغلب از رودها و مسیلها باید گذشت. که بر روی آنها 
لهای چوبی یا پلهای معلق -از چوبهای ریشه‌دار و ریسمانها -ساخته شده است. همه دهکده‌ها که 
در گزارش آمده؛ بر دامن کوهها قرار گرفته‌اند؛ چنانکه بام یک خانه. راه خانه دیگر است واین 





۱- | اين منطقه اکنون نورستان نام دارد و مردمانش همه مسلمان‌اند . 
1-۲ این خوست که اکنون مروف به خوست و فرنگ است غیر از خوست جنوبی است . 


سرزمینهای دور ۵0۹ 


یی سس 
روش ساختمان گویا در آن نواحی معمول است: دره‌ها باید پرجمعیت باشند. منطقه قبیلهٌ کاموجی 
۷06 دست کم ده روستا و ناحیه عمده کامدیش پانصد خانه دارد. 

نام عمومی برای ملّت خویش ندارند. به قبیله‌ها تقسیم شده‌اند و هر قبیله نام خاصی دارد. اين 
تقسیم قبایلی بر حسب نسب نه؛ بلکه برحسب شرایط حغرافیایی است. در هر دره قوم معینی زندگی 
می‌کند. مسلمانان این منطقه را کافرستان می‌خوانند. بخشی به کافران سیاه یا «سیاهپوش» و بخشی به 
کافران سفید یا «سفیدپوش» معروفند. 

همه کافران در سفیدی و خوش‌سیمایی مشهورند. بیشتر جامه سیاهی از پوست بز و دیگران 
حامه کتانی نکم یفن 

در میان کافران چند زبان رایح است؛ اما سیاری از کلمات در همه مشترک است و همه پیوند 
نزدیکی با سانسکریت دارند. یکی از خصوصیّات همه این زبانها استفاده از بیستگان به جای 
صدگان در شمارش است و (اهزار» آنان ( که با نامهای پشتو و فارسی یاد می‌شود) متشکل از 
چهارصد با یست بیستگان است. این‌گونه شمارش در زبان لغمانی یا دهگانی هم تطبیق می‌شود؛ 
که آن نیز ظاهرآًگویشی از زبان کافری است؛ و افمانیان گو نا کافر بوده و به اسلام گرویده‌اند. تصور 
می‌کنم اهمالی کوهستان کابل نیز از همین اصلند. بخصوص که نام کوهستانی بر کافران 
نومسلمان‌اطلاق می‌شود. 





۱- نام برخی از قبایل. دسته اوّل را یک جوال کافر به نام تسوکوئی» دست؛ دوم را ملانجیب و دسته سوم را 
دون بت رای 130۷ ۲ا2۳:۵۸۵2] در کتان 1600200 و مرز باجور ارائه کرده‌اند: 

۱. تر یگو ما 112180۳02 گذمنر ۲ کتار ۲ناهاان» بیره گو لی ۷6 محینه | بش 2۱2102150 دمدیو 
۰:00 ویلی رایی ۵۰ ۱۷:۱۱:۶: کامه 9۳2 کوشتیه مععااه00 : دهینگ ۵:۸8 و وای ی که 
مسلمانان پونیته ۳۸6۵۱۵ می‌خوانند. 

۲ کاموجی ۵۳00 کیستوجی 150056 ( که قصبهة عمده‌اش مونچیه نی ۷۷۱۵۵۵ است )؛ 
موندیگل ااععع0000 کامتوز 6 ( که مرکزش کیشتوکی 165100666 است)؛ تیونی ۰16۷06۶ پونوز 
7 اوشک و نگ 8 ارعشی 6 سونو 57800» کولومی روز تورکومه ۵0۱۷66۲06056 
۱۵۵۵ ( کتار و گوینبیر به آن مر بو طند) نیشاههذ۱۷ ؛ جومگا ۵ رایی ۵ خولوم اههد( 
دیمیش 166019 ایرایت ازعتعت جز آن. بایدگف ت که یکی از قبایل در فهرست ملانجیب بوشه ۳2 است که 
منطقة آن در حوالی کابل یاد شده است و گمان دارم که همان بشه‌ای باشد که بابر یادکرد» و اکنون هم در 
کوهستان کابل وجود دارد. 

۳ وایی دیو زی ۵۱۷۷2۵6( ۷۷2066 گر ۲عع ۵ کتار 0۴ا2ا62 پندکت ۷۱ خو ستوز 60۱0051026 
کاموزی 20۳026 دیواین 6 تسوکوبی و جونیه ۰1008668 


۰ ۵۶ افغانان؛ جای, فرهنگ, نواد 


اشتقاق زبان کافران اصالت بونانیشان را رد می‌کند و روایات خودشان هم چیزی را در مورد 
اصل ونسبشان روشن نمی‌سازد. عمومی ترین و معتبرترین روایت داستان رانده شدن آنان از قندهار 
توسط مسلمانان است و پیش از رسیدن به مسکن کنونی از جایی به جایی کوچ می‌کرده‌اند. آنان ادعا 
می‌کنند که از جهار قبلة کاموزع102:) هیلار 1187 سیلار 51127 کاموج ۵1006 متشکلند و 
سه قبیله ال مسلمان شده‌اند. قبیلهٌ چهارم به کیش نیا کان مانده و سرزمین اصلی خویش را ترک 
کرده‌اند. دین آنان به هیچ‌یک از ادیانی که من با آنها آشنا هستم همانندی ندارد. به یک خدا باور 
دارند که کافران کامدیش آن را امرا 15072 می‌نامند و کافران تسوکو دا گون 1287 می خوانند. اما 
تانی هم دارند که می پرستند و معتقدند که آن بتها روزگاری مردان بزرگی بوده‌اند؛ که پرستندگان را 
نزد خداوند شغاعت می‌کنند. این بتها از سنگ و چوب به صورت زنان و مردان ساخته شده‌اند و 
برخی سوار و برخی پیاده‌اند. ملانجیب فرصت یافت تا آموزشهایی را برای ورود به پرستشگاه 
عمومی آنان فرا گیرد. 

در یک ساختمان عمومی در دهکده کامدیش ستون بلندی قرار داشت و پیکره‌ای برآن نشسته 
بود که به یک دست نیزه و به دست دیگر عصایی داشت. این پیکره تمثالی از پدر یکی از بزرگان 
دهکده بود که با دادن ضیافتهای متعدد به همه اهالی دهکده امتیاز برپایی آن را در زمان حیات 
خویش به دست آورده بود. اين تنها نمونه‌ای نبود که به این شیوه در شمار خدایان درآمده بود 
وچنین می‌نماید که کافران بخشندگی و مهمان‌نوازی را بسیار ارج می‌نهند. آنان از اسانترین راه به 
بهشت يا بوری له بولا 3001 عم 13075۷ می‌روند و بدکاران گرفتار دوزخ یا بوری دگربولا 90779 
8 221۲ 12 می شوند. 

آفرینش بتان با چنین آسانی باید شمار آنها را بسیار سازد؛ ولی بیشتر حاص قبیلةٌ خویشند و 
کسانی که در مهمانیهایشان شرکت نکرده‌اند. البته توقعی نمی‌رود که آنها را پرستش کنند. بر اين 
اساس گویا خدایان کامدیش با خدایان تسوکو فرق دارند. هرچند که یک خدا در هر دو مشترک 
است و شاید بیشتر هم باشد که پیش از انشعاب قبایل کافر به خدایی پذیرفته شده باشد. 

خدایان مهم کامدیش عبارتند از: 

۱ .بوگیش 6 ۲.مانی ۷121766 که بوش ۷۵۵91 با ربشه شر را از حهان بیرون راند؛ 
۳.مرور ۲۲۷۲ا؟ل ؟.اروم ۲0۳0 ۰ ۵.پرسو ۳۱۲900 ۶. گیش 0 ۷.هفت برادران بارادیک 
1 که پیکره‌های طلایی داشتند و از یک درخت زرین آفریده شده بودند؛ ۸.پروث ۳۷۲۲۵۲ 


سرزمینهای دور ۵۶۱ 





که همجنان هفت برادر طلابی بودند؛ .٩‏ کومایی 16001176 که ملانجیب او را همسر آدم (یا اروم) 
می‌دانست» ۱۰.دیسانی 1015931866 همسر گیش: ۱۱.دوهی 001166 ۱۲.سوریجو 5۱۷11[00 و 
۳نیشتی ۷1511166 

خدایان تسوکویی عبارتند از ماندی 1180006 که شاید همان مانی پیشگفته باشد - مارایست 
251 موراسوری 60۲۲500766[ اندرجی 0067166 که شاید با اندر و اندرا خدای هندو یکی 
بوده باشد و لقب هندی‌جی به آن پیوسته است. دون پت رای -هندوی آقای اروین -بر آن بود که بتان 
کافر سداشیو 5600251160 خدای هندو را تمثیل می‌کنند. که هميشه یک نیزه سه پره به دست دارند 
که نشانهٌ مشخص سداشیو است. وی هم‌چنان می‌گفت که آنان برخی از خدایانشان را شی مهادیو 
60 56۵ می‌خوانند و به جای سلام هم به یکدیگر شی مهادیو می‌گویند. اقا این با 
گزارشهای دیگر مطابقت ندارد. همچنان دون پت رای خود قبول دارد که کافران گوشت گاو را 
می‌خورند و نمی‌توانند با آیین هندویی رابطهٌ تزدیک داشته باشند. آنان همچنان براساس برخی از 
روابات بر روی بتان خون می‌افشانند. حتی خون گای که این هم مغایر آیین هندوبی است و در 
تمام مراسم مذهبی آتش باید وحود داشته باشد. 
قربانی کافران 

ملانجیب وقتی در کامدیش بود که مراسم اهدای قربانی به (مرا 15078 برگزار می‌شد. این مراسم 
در محل خاصی در نزدیکی دهکده انجام می‌شد. در آنجا یک ستون سنگی قرار داشت که به گفتة 
تلا تا حدی همانند نشانة مهادبو هندویی بود. آتشی در برابز آنْ می‌افروختند وبرآن سنگ آرد و 
روغن و آب می‌ریختند. سرانجام جانوری را قربانی می‌کردند و خونش را بر آن سنگ می‌افشاندند. 
نیمی ازگوشت تازه می‌سوخت و نیمی خورا ک چندین دستیار روحانی که او را در دعاها و اشاراتِ 
پرستش کمک می‌کردند. می‌شد. یکی از دعاهایشان برای نابودی مسلمانان بود !. پرستش بتان نیز 





۱- شاید برحی به گزارش مشروح این مراسم علاقه‌مند باشند. چوبی راکه در قربانی به‌کار می‌رود 
ملانجیب کاجور ۲ و دون بت رای؛ کیسوبوری توپ ومنط) 16680000۲66 می‌نامند. 

« سنگی که تقریباً چهارپا بندی دارد و پهنای آن همچند یک مرد تنومند است» عموداً نهاده شد» و 
امرتان 1:80 یا سنگ مقدس نامیده می‌شود و بر پشت سنگ برجانب شمال دیواری است واین تمامی 
ساختمان پرستشگاه را تشکیل می‌دهند. سنگ مظهر رب‌النوع است. می‌گویند سنگ برای او ایستاده است ولی 
چگونگی شکلش را نمی‌دانیم. د رجنوب امرتان آتش کاچو رکه چوپ گونه‌ای صنوبر است و عمداًتازه به تازه 


سوه 


0۶۲ افغانان؛ جای, فرهنگ, نواد 





تقریباً همین گونه انجام می‌شود. اين عبادات گاهی در فضای باز و گاهی در خانه‌هایی به نام 
امراها 1007200102 برگزار می‌گردد. هرچند که آتش که با برگ درخت خاصی افروخته می‌شود در 
همهٌ مراسم مذهبی لازم و ضروری است. اما احترام خاصي برای آن قائل نیستند وهمیشه آتش را 
زوشن نگه نمی دارند: ی 

آنان روحانیان موروثی دارند. ولی این روسانیان نفوذ نبا رزیل ندارندٍ. همچنان کسانی هستند 


که از موحودات برتر -با نگهداشتن سر در دود قربانی ‏ الهام امی‌گیرند؛ اما انان نیز مورد احترام 


ی 
و ار می‌نهند می‌سوزد و دودبسیاری می‌کنا.. مردی که نامش ملک (با ملک 300166۲) و لقبش اوتا 02 
است در برابر آئش و دیگر پرستندگان پشت سر او هلف مسی‌ایستند. نحست ببترای او آب می آورند تا 
دستهایش را بشوید. قدری آب با دست زاستش بر دود؛یا شعله‌های آتش به,سوی امرتان می‌افشاند و هربار 
می‌گوید: سوچ؛ یعتی ناب(خالص). بعد کف آبی ب ررگوش چپ قربانی که معمولاً بُز یاگاو است می‌چکاند. در 
این حال قربانی بر جانب راست او قرار دارد. ملک در این حال کلماتی را تکرار می‌کند که تقریباً چنین معنی 
می‌دهد: این قربانی را بپذیرا... (مُلانجیب دو قربانی - یکی برای خدا و یکی برای بت را دیده بود). اگر قربائی 
در این حال سر را به سوی آسمان بالا ببرد, نشانة پذیرش آذ است و موجب خرسندی فراوان خواهد بود. پس 
آب به گوش راست. پیشانی و سرانجام بر پشت قربانی می‌ریزند وهربار «سوچ» می‌گویند. پس او قدری آرد 
گندم را از روی آتش بر سنگ می‌افشاند که معتقدند بخش خدا است. در این هنگام «سوچ» نمی‌گویند؛ بلکه 
روحانی به آواز بلند می‌گوید: هی 116 

پس پرستندگان سه بار می‌گویند:هی او مچ صصصنع11 یعنی بپذبر. و هربار این عبارت را با اشاره‌ای ادا 
می‌کنند. کف دستها را بُر زانو می‌گذارند و به صدای بلند او مچ می‌گویند. پس روحانی بُز را می‌کشد و خونش را 
به هر دو دست می‌گیرد مقداری را می‌گذارد که بر آتش بریزد و بقیه را از روی آتش بر «امرتان» می‌افشاند و 
دو باره سه بار می‌گوید «هی او مچ». پس قدح شراب میآورند و روحانی مقداری از آن را بر آتش می‌افشاند 
وبقیه را می‌ریزد (روغن هم از کاسه‌ای ريخته می‌شود) پس روحانی به رب‌اللوع نیایش می‌کند: «تب را از ما 
دور کن! انبارهای ما را انباشته کن! مسلمانان را بکش. پس از مرگ ما را در بهشت جای بده!» و سه بار «هی او 
مچ» گفته می‌شود. پس روحانی جلو می‌رود و بوشا 2 یعنی کسی که گرفتار ارواح شده در برابر او قرار 
می‌گیرد و سرش را داخل دودها نموده چشمان را بر آسمان می‌گرداند و بلند «هی او مچ» می‌گوید. پس هریک 
از پرستندگان انگشتان هر دست را یکجا در دهان می‌کند و می‌بوسد. پس دستها را بر چشمها و پس برسر 
می‌نهد. پس خون قربانی را با قدری آب بر آتش می‌گذارند و چون قدری جوشید گوشت را هم می‌اندازند ولی 
زود بر می‌دارند ونیم خام می‌خورند؛ تا اگر قربانی گاو باشد. تقسیم می‌کنند و هرکس سهم خویش را به خانه 
میبرد. ولی روحانی در هر حال دوچندان سهم می‌برد. هنگام صرف غذا قدری شراب هم -که توسط قربانی 
دهنده تهیه شده است - می‌نوشند. استخوانها سوزانیده می‌شوند. قربانی برای بت هم چنین انجام می‌شود. 
ملانجيب مراسم قربانی برای کوهی 10000 راکه در جنوب دهکده بر بلندیی قرار داشت دیده بود. پرستندگان با 
انداختن اشیاء یاد شده بر جائب بت خرسند بودند. آنان قبله ندارند. اّا ملانجیب می‌گفت که روی هم بتان و 
پرستندگان امرتان و امراما بر سوی شمال است. گاو را با یک ضم «ت تب رکه بر پیشانی‌اش می‌زنند؛ می‌کشند: 


سرزمینهای دور 0۶۳ 


ییا ۳ 


خاسّی نیستند. آنان ازخوردن ماهی | کراه دارند؛ اما گوشتهای دیگر راء مثلاگوشت گوسفند. گاو و 
خرس و هر جانور دیگری را که بیابند. می‌خورند. 

هرچند که می‌توانند هرگاه بخواهند. قربانی کنند؛ امّا در میان قبیلةٌ کاموجی کامدیش جشنها و 
مراسم معینی هست که منجیب آنها را عام تصور می‌کند. برخی قابل یادآ وری‌اند؛ اما هیچ‌یک -به 
جز یکی با جشنهانی که من آشنا هستم مشابهتی ندارند؛ آن یکی هم جشنی است که مردم بر 
همدیگر خا کستر می‌باشند و شباهت به جشن هولی ۲1001۲ هندوان دارد. که آنان هم نوعی گرد بر 
همدیگر می‌باشند. 

در حشنها بیشتر قربانی و هميشه ضیافت داده می‌شود. در یکی از این حشنها بچه‌ها مشعلها یی 
از چوب کاج در برابر ُت می‌نهند و می‌گذارند تا بسوزد. در جشن دیگر زنان در بیرون دهکده پنهان 
می‌شوند و مردان به حست‌وحویشان می‌پردازند. 

زنان وقتی گیر می‌افتند با ترکه (چوبهای باريك) ازخود دفاع می‌کنند ولی سرانجام مردان آنان 
را می‌برند. پرخی می‌گویند هرکس را هرکه توانست بگیرد می‌برد؛ ولی مُلانجیب از شرم بیشتر 
نپرسید. 

دیگر حشنها کمتر پیوندی با مذهب دارند. 
ولادت ۱ 

چون کودکی زاده می‌شود. او را با مادرش به خانه‌یی در بیرود روستاکه به همین مقصد ساخته 
شده می‌برند وکودک و مادر بیست و چهار روز در آن می‌مانند. در این مذت. زن ناپا ک پنداشته 
می‌شود. .خانه‌هایی نیز به همین گونه برای دیگر زنانی که کافران ناپااک می‌شمارند وجود دارد. 
پس از بیست و چهار روز مادر و کودک را غسل می‌دهند و در حالی که می‌نوازند و پای می‌کوبند: 
روستا مو ورد هی مرامسج نامگذاری؛ کودک در آغوش اه نیاکان او را بز زیتآن 
می‌آورند و جون همزمان با یادکردن نامی به مکیدنٍ شیر آغازکند آن نام 0 





۱- ن امهایی که در کامدیش معمول بودند: خندلو 00100 دیمو 6600( هزار میرک ۲122۵07 
۷ بستی و بودیل 2006618 

برخی نامهای متداول در تسوکویی : گرومباس عندطصسن6: ازار اتف دورناس پرانچولا 9 
۳2 گمیروک 60066۳۷۲ کوتو که 16001016 اودور 06000۲ کومر 16۳۳6۲ و زوره 20۲ 

نامهای برخی از زنان : میانکی جونیالی 6216[ مالی دیلری جینوکی 02116۲66 ۷۵۷۱۶ 


هه 


ازدواج 

سن ازدواج برای مردان از بیست تا سی و برای زنان از پانزده تا شانزده سالگی است. وقتی 
داماد ارادهٌ همسر گرفتن بنماید. مراسم ازدواج آغاز می‌شود. داماد جامه‌های نفیس کتانی که با 
نخهای پشمی آراسته شده (و ساخت مناطق افغان است) برای عروسی که انتخاب شده می‌فرستد. 
او همچنان مواد لازم را برای ضیافت پدر و بستگان عروس می‌فرستد و آن شب با مراسم ضیافت 
سپری می‌شود. شب دیگر داماد می‌رود تا عروسش را بیاورد و عروس لباسی را که داماد فرشتاده 
است می پوشد. پدرش هم دستمال ابریشمی و مقداری حامه و زیورآلات به عروس و گاو و شاید 
غلامی نیز به دامادش می‌دهد. عروس در حالی که سبدی پر میوه و گردو وعسل -و اگر در 
استطاعت خانواده باشد - جام نقره‌ای بر پشت دارد بیرون می‌شود و در حالی که همه مردمان 
روستا با ساز و آواز و پایکویی او را همراهی می‌کنند به خانة داماد برده می‌شود. پدر عروس چند 
روز پس از آن شیربها را که می‌گویند گاهی در حدود ده گاو [یا نرخ معادل آن] -است می‌ستاند. 
روحانیان در این مراسم شرکت ندارند. 

زنان همه کارهای پرمشقت غانواده را انجام می‌دهند. دون پت رای می‌گوید که زنان حتی 
کشاورزی نیز می‌کنند. تعدد زوجات هم متداول است. زنان روی نمی پوشند وهرچند برای پیوند 
نامشروع جنسی کیفر وجود دارد چندان به آن اعتنایی نمی‌شود. کافران ثروتمند افزون بر همسران 
خویش غلام و کنیز هم دارند. بردگان نیز کافرند؛ زیرا از مسلمانان درجنگ اسیر نمی‌گیرند. برخی از 
بردگان را درجنگ به اسارت می‌برند و برخی را از آنان که در صلخند می‌ربایند. بیشتر بردگان از 
قوم خویشند و رسم است که اطفال ناتوانان را می‌ستانند وا گر کسی بی‌کس شود بزودی برده 
می‌گردد. با بردگان رفتار ناخوشایند نمی‌شود؛ گرچه با افراد آزاد خانواده‌ای که به آن وابسته‌اند 





چت 
۶ : زرری پوک خوکه ۳۵۵0۲6 2:62 مالکی ۸۷1۳۲6۶ و ازاری ع۲داهت۸ 


نام چهار تن از مردان کتار: توتی ناآ؛ هوتا هاهال گسپورا 005۳۳ هزار 110272۷07 و نام یک زن کرمی 
ت۱۹ 


سرزمینهای دور ۵۶۵ 





مرده‌داری و دیگر رسوم 

ُرده‌داری کافران با دیگر فرقه‌ها فرق دارد. چون کسی بمیرد جامهٌ فاخرش را بر او می‌پوشانند 
واو را بر تختی می‌نهند و سلاحش را درکنارش می‌گذارند. این کارها را نزدیکانش انجام می‌دهند و 
دیگران در پیرامونش به پایکویی و سرودخوانی می‌پردازند و به نمایش صحنه‌های رزمی مشغول 
می‌گردند. اَا زنان نوحه می‌کنند. گاهی مرده را بر زمین می‌نهند و زنان در پیرامونش بر او می‌گریند. 
سرانجام مرده را در تابوت می‌گذارند و در سايةٌ درختان يا جای مناسب.دیگری در فضای باز 
می‌نهند. در پایان مراسم سوگواری ضیافت داده می‌شود و سالی یک بار مراسمی به یادبود مُرده 
بربا می‌شود. و مقداری غذا برای روج او می‌گذارندکه عقدند می‌آید و آن رامی‌برد: پیش از آنن 
با که مرک بت او مگن به مقام رب‌النوع می‌رسند. راه دیگری نیز برای زنده ماندن نام 
درگذشتگان وجود دارد و آن ساختن دروازه‌ای بر کنار راه است. این ساختمانی ساده دارد که 
متشکل از جهار تیر و چند گز آبادی است و از آن استفاده‌ای نمی‌شود؛ اما به نام موّسس آن یاد 
می‌گردد. به دست آوردن چنین افتخاری با دادن چند ضیافت به مردمان روستا میتر می‌شود. 

دون پت رای روایت عجیبی از مراسم تعزيطة آنان دارد. وقتی یکی به تعزیت نزد شخص 
سوگواری می‌رود: جون وارد خانه می‌شود. کلاهش را بر زمین می‌زند. کاردش را می‌کشد. دست 
صاحب عزا را گرفته او را بر می‌خیزاند و هر دو با هم مدتی دور خانه به رقص می‌پردازند. 
حکومت 

در مورد حکومت کافران اندکی بیان می‌توانم کرد. معلوم نیست که مديرانٍ پذیرفته شده‌ای 
داشته باشند واگر باشند. چندان اختیاری ندارند. کارها با مشورت شورای ثروتمندان انجام 
می‌شود. ظاهراً مانند افغانان گرفتن انتقام در مبان آنان هم رواج مارد و دیکی 2 ادارانت 
قضایی‌شان نمی‌دانم. آنان از خود لقبی ندارند و لقب «خان» را از افغانان - برای ثروتمندان - 
گرفته‌اند. دارایی عمده‌شان دام و برده است. یک ثروتمند در کامدیش در حدود هشتصد بزه سیصد 
گاو هشت خانوار برده داشت. 
پوشاک و زیورالات 

پوشاک کافران سیاهپوش عبارت است از چهار پوست بز که دوتا جلیقه و دوتای دیگر کت 


گونه‌ای را تشکیل می‌دهند. روی این پوستها موهای بلندی دارد. روپوش بازوان را نمی‌پوشد 


۶۶ افغانان؛ جای, فرهنگ, نواد 


وهمه با یک بند چرمی استوار می‌گردد. تا یک مسلمان را نکشته‌اند. سر برهنه می‌روند. هم سر را 
جز قدری از فرق می‌تراشند و دو حلقه موی هم شاید بر روی گوشها نتراشیده بگذارند؛ اما ریش را 
در حدود چهار - پنج اینچ بلند می‌گذارند. ۱ 

کسانی که وضع بهتری دارند و در نزدیکی افغانان‌اند. زیر جلیقه پیراهن سفیدی می پوشند و 
همین پیراهن در تابستان تنها لباسشان است. و زنان پیوسته ییراهن می‌پوشند. بزرگان پوست بز 
نمی‌پوشند. بلکه جامهٌ کتانی يا مویین به تن دارند. برخی هم نوعی پتوی سفید که در ناحیهٌ مجاور 
کاشغر بافته می‌شود می‌پوشند. پتو مانند شنل کوه‌نشینان پوشیده می‌شود و تا زانوها رسیده با 
کمربندی استوار می‌گردد. شلوار هم می پوشند که مانند پیراهنشان دارای گلدوزیهای سرخ و سیاء 
است. شلوار در قسمت پایین درزهایی دارد که نوعی ريشه را تشکیل می‌دهد. آنان همچنان 
جورابهاب بافتنی و شاید پایتابه‌های بافتنی می‌پوشند. حنگجویان پوتینهای نیمساق از بوست 
سفیدٍ بز به با دارند. 

حامهٌ زنان اندکی فرق دارد. زنان موها را جمع کرده بر فرق سر می‌بندند و روی آن کلاه 
کوچکی می‌نهند و بر گردش دستارچه‌ای می‌بندند. آنان همچنان زیورآلات نقره‌ای و مهره‌ای 
بسیاری دارند. دوشیزگان سربند فرمزی دور سر می‌بندند. 

زنان و مردان برگوش وگردن حلقه و دستبند دارند که گاهی نقره‌ای» ولی پیشتر سربی و برنجی 
است. این زیوالات را در مراسم سوگواری بیرون می‌آورند. زیورآلات مردان طی مراسم مفصل و 
صیافتهای پرخرج پس از رسیدن به سنّ بلوغ زیب تن می‌گردد. مشخصات افتخاری در پوشاک 
مردان پس از این یاد می‌گردد. 
خانه و خوراک و سرگرمی 

خانه‌ها از چوب ساخته شده‌اند وعموماً انبارهایی در هر خانه برای نگهداری پنیره روغن» 
شراب و سرکه دارند. در هر خانه نبمکتی با پشتی کوتاه بر دیوار نصب است. همچنان صندلیهایی 
به شکل طبل که وسط آن از پایانهء‌اش باریکتر است و میزهایی از همان نوع ولی بزرگتر دارند. 

کافران هم برحسب عادت وهم به لحاظ نوع لباسشان نمی‌توانند مانند دیگر آسياییان بنشینند و 
ا گر مجبور شوند که بر زمین بنشینند. پاها را مانند اروپاییان دراز می‌کنند. تختخوابها یشان از جوب و 
تسمه‌های محکم چرمی و صندلیها از چوبهای کنده کاری ساخته شده‌اند. 

خورا کشان بیشتر پنیره کره. شیره نان و گونه‌ای فطیر روغنی است. گوشت هم می‌خورند ( که 
نیم پخته اش را دوست دارند). میوه‌هایشان گردو انگور, بادام و نوعی زردآلوی وحشی است. ‏ 


سرزمینهای دور ۵0۶۷ 
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سس سس یتست 

دستها را پیش از غذا می‌شویند وعموماً با شکر نعمت به خوردن آغاز می‌کنند. زن و مرد بسیار 
باده می‌نوشند. سه نوع شراب دارند: قرمز و سفید و تیره گون . نوعی هم مانند ژله و بسیار قوی 
است. شراب ناب و آميخته را در پیاله‌های نقره‌ای که گرانبها ترین کالایشان است می‌نوشند. شراب 
را هنگام غذا می‌نوشند و مست می‌شوند؛ با چنین عیاشی مرد جنگ نیستن. ۱ 

بسیار مهمان نوازاند. چون مسافری را ببینند به استقبالش می‌شتابند و بارش را می‌گیرند و با 
خوشامد او را به روستا راهتمایی می‌کنند. مسافر باید همه بزرگان زوستا را دیداز کند و در هر چا با 
اصرار او را به خورد و نوش دعوت می‌کنند. 

کافران وقت بسیاری برای بیکاری و استراحت دارند. اندکی هم به شکار می‌پردازند؛ ولی نه 
چندان که افغانان شکار را خوش دارند. بهترین سرگرمیشان رقص و پایکوبی است. رقصشان 
عموماً تند است و حرکات مختلفی انجام می‌دهند. شانه‌ها را بالا می‌کشند؛ سرها را می‌لرزانند و 
تبرزینهای جنگیشان را به حرکت می‌آورند. زن و مرد در هر سن و سال به رقص می پردازند. گاهی 
دست در دست هم ب رگد نوازندگان حلقه‌ای تشکیل می‌دهند. با هیجان و بشذت پای بر زمین 
می‌کوبند. سازشان طبل وی است؛ ولی پایکوبان با آواآنان را همراهی می‌کنند. موسیقی‌شان ند 
ولی متنوع و بدوی است. 
نبرد با مسلمانان 

یکی ازخصوصیتهای آنان نبرد مداوم با مرلمانان است که سخث از آنان اکراه دارند. خقیقتا 
سلمانان در گروههای کوچک مکدر بر قلمرو آان حمله می‌آورند و برده می‌برند. یکی دوبار 
لشک رکشیهای مهتی داشته‌اند. نخستین جهاد بر ضد آنان سی سال پیش انجام شد. خاف بدخشان اقلا 
یکی از شاهزادگان کاشفر باز (52ا82)» باجور پادشاه کنر و چنند تن از خانان بوسفزی در این جهاد 
0 هیدست شدند و تا قلب کافرستان پیش رفتند؛ اما علی‌رعم این ی جراشتند ان منطقه را 
نگه‌دارند و ناگزیر آنجا را ترک گفتند و تلفات سنگینی را متحمل شدند. سلاح آنان کمانی به 
درازای تقریباً چهار و نیم پاء با زو چرمی و ثیرهای سبک با پیکانهای تیز, که گاهی زهر آلودند؛ 
همجنان آتش‌زنه‌ای با چند تراشه از چوبی که زود آتش می‌گیرد. آنان همچنان آموختن کاربرد 
اسلحة گرم و شمشیر را از همسایگان افغان آغاز کرده‌اند. - 
حماسه‌ها و جنگها یشان 

آنان‌گاهی آشکارا بر دشمنان می‌تازند؟ اقا بیشتر حملاتشان نا گهانی و شبیخون است و خود نیز 


۵۶۸ 


با غفلت از پاسبانیهای شبانه در معرض چنین حملاتی قرار می‌گیرند. آنان غالبا به تاختهای دور و 
دشوار مبادرت می‌کنند و چون طبیعتاً چابک و سبکند آمادگی چنین لشکرکشیهایی را دارند. آنان 
کمان راگشاده ون عصا .به دست می‌گیرند وه کمک آن خیزهای شگفتانگیزی از این صخره 
به آتان صخره انجام می‌دهند. 

ملانجیب مردان کامدیش را دید که بر ضد قبیله دیگری مارش می‌کردند. ثروتمندان خوبترین 
جامه‌های خویش را پوشیده؛ سربندهای سیاهی که با مهره و صدف آراسته شده بود به سر داشتند. 
هر یک از اين مهرهها تشانة کشتن یک مسلمان بود. آنان یک سرود رزمی را می‌خواندند که کلمات 
(چیرا هی چیرا هی مهراچ» از آن دانسته می‌شد. 

ملانجیب دریافت که چون بر دشمنی که آمادگی نداشت پیروز شدند؛ به صدای بلند سوت 
می‌زدند و سرودی می خواندند که در آن عبارت (اوشرو او اوشرو» را همه با هم تکرار می‌کردند. 
در چنین حالتی آنان هرکس را که بود محکوم به مرگ می‌ساختند؛ اما افتخار عمده کشتر, مسلمانان 
بود. یک حوان کافر تا به چنین کاری مپادرت نورزد از بسیاری امتیازات محروم است وعوامل 
مشخص و بیشماری برای برانگیختن یک جوان هست تا آنچه را در توان دارد. در اين امر به کار 
برد. در رقصهای مذهبی جشن نومی نات ۱۳00281 هر هرد گونه‌ای دستار بر سر دارد که برای هر 
مسلمانانی که کشته باشد. یک پر بر آن دستار برنشانده است. شمار زنگهای دو رکمرش نیزبر همین 
فیاس است و کافری که مسلمانی را نکشته باشد اجازه ندارد در رقص. تبرزینش را بر فراز سر بالا 
برد. آنانی که مسلمانی را بکشند مردم به آنان مبارک باد می‌گویند و از آن پس کلاه کوچک سرخی 
برسر می‌نهند. کسانی که بیشتر این کار را کرده باشند. ستونی در برابر در ان خویش برپا می‌کنند که 
در آن سوراخها است که برای هر مقتول سنجاقی برآن می‌نهند و برای هر مجروح حلقه‌ای 
می‌آویزند. با چنین تشویقی محتمل است که آنان بکوشند مسلمانان را گرفتارکنند. چنین کاری را 
هنگام دفع از روستای خویش انجام می‌دهند. پس ضیافتی پیروزمندانه می‌دهند و در آن زندانی 
سلمان را به مرگ محکوم می‌کنند یا شاید برای تن خویش قربانی می‌نمابند 
متارکه و معاهده 

با این همه. گاهی با مسلمانان آشتی یا متارکه می‌کنند. پیمان بستنشان هسم چون جنگشان 
عجیب است. آنان بُزٍی را می‌کشند. دلش را بیرون می‌آورند. نیمی را دندان می‌زنند و نیمی دیگر را 
به مسلمانان می‌دهند. حاضران آن را به آرامی دندان می‌زنند و پیمان منعقد می‌گردد. 

با آنکه کافران در کشتار مسلمانان چنین با شم رفتار می‌کنند. اتا آنان عموماً مردمانی بی‌آزان 
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سرزمینهای دو 
تس تست تس سس 
مهربان و دلسوزند(!). عصبانی می‌گردند ولی زود آرام می‌شوند. شاد؛ باژبگوشی؛ فکاهی‌دوست؛ 
اقخب | و حونگرمند. حتی با مسلمانان اگر مهمانشان باشند» مهریانند. ملانجیب باری توسط 
کافران از زجنگ یکی از آنان که مست بود رها گردید و به خاطر مذهب خویش هرگز مورد تهد بد و 
تحقیر قرار نگرفت. 
بد‌خشان 

بدخدان با وجود آنکه سرزمین بهناوری است. در بزرگ و واحدی را می‌ماند که از ولایت بلخ 
تا بیلوت تاغ در میان ارتفاعات وافع و به هندوکش و کوههای پامیر پیی سم است. در بخشهای 
زدیک هندوکشی و یوت تاغکافرن زندگیمی‌کند و در تیجهمنعطق نان رشرق وجنوب متصل 
به بدخشان است و آن را از افغانان و کویس‌های کزنام کاشفر حدا می‌سازد. در غرب. قندوز تالقان 
و حصان آزبکان آزاد و در شمال قرقیزان پامیر و تاجیکان‌شغنان و درواز و واخان زندگی می‌کنند. 
این نواحی بسیار کوهستانی است و در شمال ناحيهٌ قراتگین واقم شده که امالی آن تاجیک‌اند و 
متصل به خوقند و فرغانه است. بادشاه درواز خود را از دودمان اسکندر می‌داند و همسایگانش | بن 
ادعای او را می بد برند. 

رود آمو از شمال شرق بدخشان سرچشمه می‌گیرد. در مرز شمالی روان است و سپس بدخشان 
را از جصبار جدا.می‌سازد. نوابحی داخل بدخشان را رود کوگچه سیراب می‌سازد که آن هم به آمو 
می‌ریزد. رود مهمی است و در چندین موصع بر روی آن #لهای چوبی بسته‌اند؛ زیرا کمتر پایابهای 
قابل عبور -مانند فیض آباد -دارد. در آن بخش از بیلوت تاغ که در بدخشان واقم شده است. اهن؛ 
نمک و سولقور فراوان است. لاجورد نیز بسیار است. لعل بدخشان که در اشعار فارسی مکرر از آن 
باد شده است» د رکوههای کم ارتفاع نزدیک آمو موجود است وا کنون استخراج نمی‌شود. . حلگه و 
دره‌های بدخشان سرسبزند. ولی فراخ نیستند. 

االی بدخشان تاجیک و معروف بهبدخشیند؛ ام رغرب خیمه گاههای بسیاری از ز ازبکان‌نیز 
هست. مرکز بدخشان فیض آباد نام دارد که شهرکی نسبتا وسیع بر کرانة کوکچه است. رش تون 
بدخشان سلطان محمد است که تصور می‌کنم مطلق‌العنان باشد. . می‌گویند مالیاتش به شش لک روپیه 
(حدود شصت هزار پوند) می‌رسد و سپاهش هفت تا ده هزار نفر مسح ب» تفنگهای ماشه‌ای‌اند که 
بدخشیان در کاربرد این سلاح مهارت بسیاری دارند. آنان گاه به گاه مورد آزار آزیکان تالقان قرار 
می‌گیزند و کافران بر سرحذاتشان می‌تازند. امّا مدتی مدید است که درگیر جنگ بزرگی نشده‌اند. در 
رودگاز احمد شاه وزبرش شاه ولی خان فیض آباد را گرفت و تمام بدخشان زا را ظاهرا به اطاعت در 


۵( افغانان؛ جای, فرهنگ, نواد 


آورد؛ اما گویا نتوانست آن را محافظت کند و با گرفتن برخی آثار عتیقه قناعت کرد. از این آثار 
می‌توان خرقة [حضرت] محمد (ص) را نام برد که در کشورهای همسایه از ارزش فراوانی برخوردار 
بود؛ چنانکه در اروپا فرانسویان مجسمه‌ها را از ایتلیا گرفتند. 


کاشغر 

منطقه قاشقار را باید از کاشغر واقم در ترکستان چین در نزدیک یارکند دقیقاً تشخیص دهیم. 
من کوشیدهام در نقشه‌هایمان با رسم‌الخط آن دو را از همدیگر تشخیص بدهم ۲ هرچند که در واقم 
به جای کاشفر قاشقار و بر عکس به کار می‌رود. در پشاور چای خریدیم که می‌گفتند توسط 
کاروانها از کاشفر آورده می‌شود. نخست که از فاصله پرسيديم گفتند ما به‌آسانی در دو هفته 
می‌توانیم به کاشغر برویم و باز گردیم؛ اما بتدریج اطلاعات دقیقی به دست آوردیم و دريافتيم که 
نزدیکترین کاشغر سرزمینی فراخ ولی کوهستانی و کم جمعیّت است که در غرب بدخشان واقع و 
توسط بلوت تاغ از آن جدا ساخته شده است, تبت صغیر (شُرد تبت) در شرق» پامیر در شمال و ساسل؛ 
هندوکش ( که آن را از منطقهُ یوسفزی جدا ساخته است) در جنوب آن واقم گردیده ایک 

کاشغر منطقه‌ای مرتفع و سرد است. مردمانش بیشتر در خیمه‌ها زندگی می‌کنند؛ هرچند که 
شهرگهایی نیز دارد. مردمانش به میتی به نام کوبی 00015 تعلق دارند که من از اصل و نسشان 
اطلاعی ندارم. اما از نامشان بر می‌آید که به یک ناحیه فراخ تاتارستان (تارتاری) متعلقند. | کنون 
مسلمان هستند و تصور می‌کنم در اطاعت چهار حکومت کوچک مطلقه‌اند. ناحیهُ غربی چترال نام 
دارد که گاه به گاه مورد تهابعم بدخشان قرار گرفته است؛ هرچند که بلوت تاغ و رود کاشغر آن را در 
امان نگه می‌دارند. بر جانب یوسفزیان دروش 3 واقم است که افغانان پنجکورا آن را تصرف 
کرده بودند. مستوک ۷1851006 شهزاده‌نشین دیگر ی است؛ اما اطلاعات در مورد همه مخصوصاً 
آنها که در شمال و شرق واقع شده‌اند اندک است. اقای مکارتنی می‌نویسد که جاده‌ای از پنجکورا 
به کاشغر در امتداد دره‌ای و رودخانه‌ای به همین نام هست که با شتر می‌توان طی طریق کرد. این . 
تذکار حیرتی را که از شنیدن عبور قاسم خان از کوههای هميشه پربرف هندوکش دست می‌داد و 
در گزارش یوسفزیان یاد شد کاهش می‌دهد. 


۱ [ کاشغر را قاشقار هم تلفظ می‌کنند و هر دب نام متعلق به یک ناحیه است]: 


بو ست ۳۲ 
گزید؟ٌ یادداشتهای مکارتنی؛ 


۱-[ در مقدمه مطالبی در تعیین چگونگی نقشه و ساختار آن دار دکه اکنون فایده‌ای 


از آن متصور نیست ]. 
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سیمای کشور 


سلسلة بزرگ و پر برف هندوکش 


یافتن نام خاص سلسله کوههای بزرگ و رودخانه‌ها بیش از دیگر موارد برایم دشوار بود. اقا 
چون این سلسله را در شمال -غرب معمولاً با نام هندوکش می‌شناسند -هرچند که این نام متعلق به 
یک له پربرف آن است -من هم از آن با همین نام یاد خواهم کرد. با اندک توضیحی هر بخش این 
سلسله را از شمال کشمیر تا خود کوه» با فاصله‌ای در حدود چهارصدوچهل میل جغرافیایی به 
همین نام می‌شناسند. ان سلسله در این فاصله هت شرقی و غربی دارد و ظاهر در عرض‌البلد می 
و پنج درجه از سی و چهار درجه و سی دقیقه تا سی و پنج درجه -انحراف می‌یابد. چنین می‌نماید 
که ارتفاع سلسله زاين قلهبه غرب کاهش می‌یابد و سلسلٌپربرف در همین نقطه يا غرپ آن تمام 
می‌شود؛ زیرا در راههای قندهار .بلخ به فاصلٌ پنجاه میلی غرب ظاهراً هیچ کس از اين کوههای پر 
برف نمی‌گذرد؛ بلکه در همین عرض‌البلد از کوههابی که چچهار ماه برف بر آن نشسته است 
می‌گذرند: بگمان این ادامهٌ همان سلسله است؛ اما ظاهراً ارتقاع کوهها به سوی غرب تا هرات -و 
با گسیختگی کوتاهی در پیرامون هرات -حتی تا مشهد رو به کاهش می‌نهد. اين کوهها به وی 
شمال نمی‌روند وگرنه ره فیض‌آبا -بلخ .هرات می‌بایست آنها را قطم می‌کرد و اگر به سوی جنوب 
می‌رفتند. می‌بایست راء کابل قندهار آنها را قطع می‌کرد. اين است که من انتهای سلسلة پربرف را 
در حدود نقطهٌ باد شده می‌دانم؛ امّا سلسله کوچکی در همان جهت امتداد می‌یابد که هم می‌توان آن 
را متعلق به همین سلسله دانست وهم ندانشت. من به کمک ابزارهای موقعیت یاب زاویه سنج و 
طول یاب 06271۳885- و05 ,1۳600016 فاصلهٌ چند قله مهم سلسله را از یکصد میلی گزفتم. 
عرض‌البلد برخی له ها یک درجه و سی دقيقه و ارتقاع عمُودی آنها ۲۰۴۹۳ پا بود. البته در چنان 


فاصلهٌ بعید و زاوية کوچک این محاسبه را نمی‌توان دقیق دانست؛ زیرا کوچکترین دگرگونی, در 
کاربرد صحیح این ابزار اختلاف عمده‌ای در محاسبه به وجود می‌آورد؛ امّا تا حذی می‌توان به 
درستی آن مطمئن بود که من به کمک زاویه یاب (5610271) عرض‌البلد آفتاب را دو دقیقه و فاصل 
مربوط زا در خط قاعده چهل و پنج میل یافتم که زاویه مناسبیانک. 
همه رودخانه‌هایی که از کشمیر تا هندوکش از شمال این سلسله سرچشمه می‌گیرند؛ به سوی 

مال - غرب روانند؛ بجز رودخانه‌های سند و کامه که سلسله‌های مرتفم دیگر آن دو را دوعص 
بنوبی روان ساخته‌اند؛ و همه رودخانه‌هایی که از جنوب آنها سرچشمه می‌گیرند به جنوب روانند. 
این دفیلی قوی بر ثبوت ارتفاع بسیار این سلسله است. در ماه ژوئن که گرمای پشاور به ۱۱۲ و ۱۱۳ 
درجة فارنهایت می‌رسید. این سلسله را برف کاملاً سفید می‌داشت و گرما در حنوب در ملتان که 
داراي عرض‌البلد سی درحه و چهارده دقيقه و سی انیه است. به پیست و شش درحه و چهار دقیقه 
ی 

سلسلةٌ بزرگ از نقطه‌ای در شمال شرق کشمیرکه از آنجا بررسی را آغاز کردم؛ در امتداد 
سریخشمه‌های رودخانه‌های پنجاب به سوی جنوب شرق کشیده شده است. از شمال کوت کانگرا: 
بیلاس پور وسرینگر می‌گذرد و مدخل رودهای جمنا و گنگا را - پس از آنکه مسیر آنها به حنوب 
امتداد می‌یابد - قطم می‌کند. قلل اين سلسله گیاهی ندارد؛ انا ک کو ها رک است. قله‌ها 
منکسر و برخی بسیار بلند و خوشنما است. افسوس که هنگام خروج ما از پشاور این قله‌ها را 
نمی‌دیدیم و گرنه می توانستیم از سرینگر تا جلال‌آباد انحنای واقعی آنها را به کمک دستگاه موقعیت 
یاب 06۵71885 - ۲095 تعیین کنیم. 
سلسلةٌ پامیر 

هرچند که این سلسله به بلندی هندوکش نمی‌رسد. اما چنین می‌نماید که سطح قاعد؛ آن بسیار 
بلند تر است. زیرا راه هندوکش به طرف شمال بسیار رو به بالا است و برای ثبوت این ادعا کافی 
است یادآوری شود که همه رودخانه‌هایی که از این سلسله سرجشمه می‌گیرند» تا رسیدن به سطح 
مرتفع هندوکش در مسیرجنوب روانند و پس از پیوستن به آمو مسیر غرب و شمال - رب را 
می پیما یند. 

رود آمو در شمال - شرق بلخ. در حضرت اما یک درحه در شمال کوهها به سطح مرنفم 
هندوکش می‌رسد. که معلوم می‌شود مسیر شمالی کوهها پایان می‌یابد و می‌توان این ناحیه را 
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سیمای کشور 
کت تحت ۳ 
پایین ترین بخش میان دو سلسله کوه دانست؛ اقا چون رودهایی که از پهیر سرچشمه می‌گیرند. دو 
تا سه درجه مسیر جنوب را می‌پیمایند و رودخانه‌های برخاسته از هندوکش هم با همان سرعت 
یک تا یک و نیم درجه در همان مسیر روانند؛ تصور می‌کنم دلیل دیگری است برای اثبات اینکه 
سطح پاهیر بسیار مرتفع تر از سطح هندوکش است. اما چون عبور ازکوههایی که در شمال این سطح 
مرتفع از غرب -شمال - غرب به شرگ . جنوب ‏ شرق امتداد دارند (چنانکه از راههایی که اين 
کوهها را در چندین نقطه قطع می کنند. معلوم می‌شود) تنها یک روز و عبور از هندوکش دو روز را 
در بر می‌گیرد؛ با آن که اصل سلسله کوچکتر است» این بخش شاید بسی بزرگتر ا زکوههای شمال 
سطح مرتفم باشد. این سلسله هم با آنکه مانند هندوکش متأسفانه در بخشهای مختلف نام خاصی 
ندارد.اتا از راههایی که سلسله مرتفعی را که پیشثر سال پوشیده از برف است وگذشتن از آن یک 
دق راید وگن و در شمال و حنوب آن در چندین نقطه رودخانه‌ها حاری‌اند. شک ندارم که 
از آق‌سو در حنوب شرق خجند تا نزدیک له پا لداک (یا لداخ) 1000261 یک سلسله است و 
زنقطة اخیر فراتر نشانی از آن ندارم. راههایی که اين کوهها را تقریباً در همان عرض‌البلد و به 
صورت متوازی قطع می‌کنند و می‌گویند کوهها در همان حهت امتداد دارند از اين قرارند: راه 
درواز در کنار آمو تا خوقند؛ دو راه از پشاور تا پارکند. راه يارکند تا کشمیر از طریق له یا لداخ که 
دوباره آنها را فطع می‌کمند و مرز میان تبت صغیر و یارکند را تشکیل.می‌دهد. 
سلسله کوه بدخشان 
این سلسله در میان سلسله‌های پامیر و هندوکش از شمال شمال شرق به جنوب جنوب غرب 

امتداد دارد و رودخانه‌های آمو و کاعه ( یا کامگار) را از یکدیگر جدا می‌سازد و مانع از رسیدن 
رود کامه.به آمو می‌گردد. اين سلسله از کوههای مرتفع و پر برف پشتی خور -سرچشمه آمو - در 
مسیر رود کامه بر جانب راست امتداد دارد ( که مرز شرقی بدخشان را می‌سازد) و همچنان به سوی 
حنوب جنوب -غرب؛ از کافرستان گذشته؛ به سلسلهٌ هندوکش در شمال جلال‌آباد به بادُ پشاور - 
کابل می‌رسد و اگر وادی میان سفیدکوه .در حنوب غرب جلال‌آباد و سلسلهٌ هندوکش در شمال 
نمی‌بود» شاید هر دو یک سلسله شمرده می‌شدند که سلسله هندوکش را در زاويهٌ راست فطع 

می‌کردند؛ اما با فاصلهٌ دوازده تا چهارده کاس (هیجده تا بیست و یک میل) هم می‌توان و هم 
نمی‌توان آن دو را یک سلسله شمرد. در گزارش سلسلة سلیمان که در جنوب. سفیدکوه و در زاویه 
راست» کوههای تیرا به آن می‌پیوندند. جدا گانه از آن یاد خواهم کرد. سلبمله کوه بدخشان ازهر 
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سس تست یس بسا ساب سا ان ای ارهاجی بزاد 
جهت دارای اهمیّت و بخش بزرگی از سال پر برف است. کوه پشتی خور تمام سال پوشیده از برف 
با عمق چهل نیزه گزارش شده است و رود آمو از زیر این برفها سرچشمه می‌گیرد: این سلسله کوه 
دارای معادن با ارزش نقره؛ لاجورد. آهن و انتیمونی (سنگ شرمه) است. معادن آعل در فاصله‌ای 
از سلسله و نزدیکتر به رود آمو واقع گردیده است. چندین رود از این سلسله سرچشمه گرفته و به آمو 
و کامه می‌پیوندند در جاده‌های کرانهُ چپ آمو در هر روز مسافر از دو تا سه رودخانه می‌گذ رد که 
از اين سلسله روانند و پهنای آنها به سی تا چهل گز می‌رسد. ژرفای برخی تا زانو و بعضی تا کمر 
است. تمام مناطق میان پامیر و هندوکش ظاهراً مجموعه‌ای از کوهها است. اما پیگیری برخی از 
سلسله‌های مهم که سلسله‌های کوچکتری زاویه‌های راست آنها برخاسته؛ این مجموعه‌ها و 
دره‌های تتگ را تشکیل می‌دهند. آسان است. این کوهها جنگلهای بسیاری دارد و دامته‌هایشان 
بر از انواع درختان میوه است. منطقهٌ حنوب سلسلهٌ هندوکش نیز تا شصت هفتاد میلی کاملا 
مجموعه‌ای از کوهها است و دره‌هایی با پهنای یک تیررس تا دو و سه میل؛ حاصلخیز و دارای 
کشاورزی خوب ومحصولات میوه. انگور: زردآلو و انار.ارتفاع این کوهها به سوی جنوب کاهش 
می‌یابد و در وادی پشاور بسیار کوچک می‌شوند چنان که ارتفاع آنها از هفتصد تا هشتصد پا بیشتر 


نش ۰ 


سلسله کوه ترا یا خیبر 

این سلسله پایین‌تر از قلعهةٌ آتک از کرانهٌ راست رود سند و روبه روی قلعه آغاز شده و در مسیر 
غربی امتداد یافته و در جنوب سفیدکوه به سلسله کوه سلیمان می‌پیوندد و وادیهای کوهات و پشاور 
را از هم حدا می‌سازد. ارتفاع سلسله با پیوستن به سلیمان و سفید کوه افزایش می‌یابد. کوههایی در 
شمال و جنوب از این سلسله کوه منشعب شده. در شمال میان این سلسله و هندوکش حاده بزرگ 
پشاور -کابل را (در زاویه‌های راست) قطع می‌کنند و رز غربی وادی‌های پشاور و جمرود را 
می‌سازند و از ايز: نقطه با پیمودن مسیر غربی بلندی آنها افزایش می‌یابد و از پشاور می‌توان چهار 
سلسلهٌ مشخص یکی بلندتر از دیگر -را دید. از اين رو سلسلهٌ پیشگفته را می‌توان بسیار مرتفع تر 
دانست واختلاف آب و هوا نیز در واقع موْید این موضوع است. زیرا دو یا سه منزل دورتر از پشاور 
هوا سرد و خوشگوار است در حالی که گرمای پشاور توانفرسا است. کوههای تیرا و خیبر را 
حنگلهای زیتون پوشانیده ولو, دشوارگذار است و راههای معدودی برای عبور سواران وجود دارد. 


بخش غربی این کوهها اهن بسیار خوبی دارد. 


سیمای کشور ۷۷ 


تست تس تست 

شنیده‌ام که کوههای نمک قراباغ تا پیوندگاه این سلسله با سلیمان فرا می پیچد. 
سلسله کوه سلیمان 

این سلسلةٌ بزرگ وگسترده. تقریبا به شمال و جنوب امتداد یافته است. می‌توان گفت که از 
سفیدکوه آغاز شده و تا رسیدن به کوههای تیرا در شمال پیوار مسیر جنوبی را می‌پیماید. پس در 
مسیر جنوب - جنوب شرق از کانیگرم گذشته به تخت سلیمان می‌رسد که از آن نقطه ارتفاعش به 
مقدار معتتابهی کاهش می‌یابد؛ چنانکه در پایان ژانویه برفی در جنوب این نقطه نمی‌ماند. تخت 
سلیمان» از دیرف اسماعیل خان -به فاصلةً شصت میل -دارای عرض‌البلد یک درجه و سی دقیقه 
است که ارتفاع عمودی دوازده هزار و هشتصد و سی و یک پا را نشان می‌دهذ. از اي نقطه کوهها 
مسیر جنویی را به سوی عرض‌البلد ملتان می‌پیمایند و از جنوب غرب ملتان دیده نمی‌شوند. از 
حاده‌ها چنین معلوم می‌شود که سلسله در این نقطه؛ از رودخانه پیچش ژرفی دارد واز شکارپور به 
نظر نمی رسد. تا از راههای بایان رود سند به منطقه تالپوری چنین می‌نماید که اين سلسله دوباره به 
یوحن رودشاته می‌پیچد و در تمام طول راءتثه به فاصلییست تا سی کاس در سمت راست جاده 
قرا گرفته است. تا چون مطالعة راههای جنوب شکارپور مقدور نبود نتوانستم موقعیت دقیق آنها 
را تعیین کنم. اتا اطلاعات گزارشگران یک فاصلهٌ ده کاسی یا بیشتر را تخمین می‌زنند. شمال این 
کوهها را درختان زیتون پوشانیده‌اند. کوهها سراشیب و دشوارگذارند. در حدود کانیگرم در این 
کوهها.معادن آهن بسیار مرغوبی است که از آن شمشیرهای خوبی می‌سازند. 

ازاین سلسله چندین شاخة کوچکتر موازی با سلسله تیرا شرقا به سوی رود سند امتداد می‌یابند. 
نخستید: شاخه در حنوب کوههای تیاه سلسلا نمک است که رود سند را در قره باغ قطع کرده بر کرانه 
جیلم به سوی جلال‌پور امتداد می‌یابد. اين سلسله از همه کوههای پیش گفته کوتاهتر امّا راههایی که 
از آن می‌گذرد. صعب‌العبور است. 

تمام منطقة وق در مین این سلسله و سلسلً بر را کوههایی در برگرفته اند که فا وفا تمس 
سرسبز و حاصلخیزی را تشکیل داده‌اند. حهت عمومی سلسله‌های پایین از هشتاد درحه شمال 
غرب تا هشتاد درحة جنوب شرق است. دیگر سلسله‌ها دارای مسیر شمالی و جنویی‌اند و این 
سلسله را نزدیک رود سند قطع می‌کنند و دارای شیب تند و ناهموار و در بلندی برابر کوههای 
نمک‌اند. نمکی که از این ناحیه به دسبت میآید مانند بلور شفاف است و چنان سخت است که 


برای استفاده آن را به صورت قطعات می‌تراشند. مقادیری از آن از قره‌باغ به سند و کشمیر فرستاده 


ميشود. 

سلسلهٌ دیگر از کوههای سلیمان از شمال کانیگرم در جهت شرق -جنوب -شرق تابونیاله امتداد 
می‌یابد و از سلسلهٌ نمک کوچکتر است و شاید هشتصد تا نهصد پا ارتفاع داشته باشد. راههای 
داخل آن اندک و دشوارگذار است. بخش نزدیک پونیاله برهنه است و شنی می‌نماید. بخش جنوبی 
عمودی است وا گر صخره‌ها را محکم بگیری شاید باره‌ست‌گها حدا شوند و تا حدی خطرناک 
است. 
کوههایی که از سلسلة سلیمان شرقا به سوی رود سند امتداد می یابند 

دو رشتة جدا گانة کوهها موازی با سلسل بزرگ که در شرق آنها واقع شده است به فاص ده تا 
دوازده کاس از کرانهٌ راست رودسند» در برخی نواحی. امنداد بافته است. کوههای نزدیک 
رودخانه ظاهراً ترکیب شنی دارند و همجون کوههای پونیاله کاملاً برهنه‌اند. ولی دره‌های میان 
این کوهها آباد و مسکن قبایل شیرانی. استوریانی و بابر است که به غارت مسافران می‌پردازند و در 
نتیجه راههای معدودی از طریق آن دره‌ها به سوی فرب وحود دارد. 

سل کم ارتفا 9 تقریبا در میان,بتتلة بزوگ وکوک واقع شده ظاهراً دارای 
حنگلهای خوب. وبیشتر درختان زیتون است. این رشته‌های کم ارتفاع سلسلةٌ بزرگ را در همه 
0 ميانگین فاصلهٌ رشته بزرگ از رود سنده با ابزار طول‌یاب» از ز نقاط 
مختلف: ۰ شصت میل نشان داده شده است. شنیده‌ام که دره‌های پهناوری دارد و چشمه‌هایی که از 
کوهها روانند. زمینهای زراعتی را آییاری می‌کنند. 
کوههایی که از سلسلة سلیمان» غرباً امتداد یافته‌اند 

تمام جانب غربی این سلسله از جاد؛ بزرگ پشاور کابل و پایین تر تا عرض‌البلد کلات نصیرخان 
یک مجموعهٌ کامل کوهها است که در بسیاری از مواضصع از دونیم تا سه درحه عرض‌البلد امتداد 
یافته اشت. مهمتر از همه کوههای بخش شمال است که از داخل منطقه وزیری و سلیمان خیل تا 
فزنی و به سمت حنوب ثا گذرگاه غولیری ادامه می‌یابد. از اين نقطه ظاهراًارتفاع آن کاهش یافته و 
سیر نوی را معطقه گر می‌پیماید و بازهم ارتفاع معتایهی دارد و با رای چندین کوتل مهم بر 
جانب جنوبی می‌باشد. اما پیگیری سلسلهٌ منظمی از این نقطه ] ناممکن است. کوههایی که از داخل 
منطقه کا کر می‌گذرد و تا جاده قندهار - شکارپور و غرب آن شهر می‌رسد و پس از آن بیابان بزرگ 
آغاز می‌گردد. ارتفاع کوههایی که از شمال غزنی ثا نزدیک قندهار امتداد دارند. به سوی غرب 


۵۷۹ 


سیمای کشور 
سس تسه 
کاهش می‌یاید و از شهر صفا به جنوب می‌پیچند و به کوههای [منطقهٌ] کاکر برجانب چپ؛ 
می تلا ندند و در مسیر حاده قندهار .کلات نصیرخان امتا می‌یابند؛ ولی در نزدیک جاده ارتفاع 
کمی دارند. 

من آنها را جدا گانه شرح می‌دهم و هرچند می‌توان گفت به کوههای غرب کابل و هزاره‌جات 
می‌پیوندند (زیرا تنهاجلگة میدان و در تنگی در امتداد جاد؛ قندهار و غزه آنها را جدا می‌سازد)؛ 
تا جون کوهها در شمال و جنوب -چنانکه از جاده دیده می‌شوند -کوچک می‌گردند بایدآنها ر 
جدا از هم شمرد؛ زیرا در تمام این جاده گذرگاه کوهستانی وجود ندارد. در این صورت از کوههای 
هزاره آغاز می‌کنم اما نخست یادی از سطح مرتفع غزنه خواهم نمود. که ظاهرا به کوههای تیر 
پیوسته وکوههای سلیمان را ریا در یک زاوية راست قطع می کند. می‌گویند غزنی از کابل سرد تر 
ست؛ هرچند از کوههای بلد در پیرامون شهر اثری نیست؛ اما پیدا است که سطح غزنی از کابل 
بلند تر است زیرا رود باریکی از آن از طریق میدان و لوگر به رودهای کابل و پنجشیر می‌ریزد. رود 
ترنک از غرب جنوب -غرب غزنی سرچشمه گرفته مسیرغرب و جنوب غرب را می‌پیماید. رود 
کورم از شرق غزنی حاری شده» به سوی شرق و چنوب - شرق و سپس جنوب تا رود سند رواد 
است. رود گومل از حنوب شرق غزنی روان شده و به سوی جنوب : شرق می‌رود. همچنین معلوم 
می‌شود که همه رودهایی که از پیرامون غزنی سرچشمه می‌گیرند: ستقیماً از آنجا سرازیر می‌گردند 
که این دلیل عمد؛ٌ بلند تر بودن سطح غزنه است. چنین می‌نماید که سطح مرتفع غزنی از غرب لوگر 

پیچد و به کوههای تیرا و سفیدکوه می‌پیوندد. همچنین معلوم می‌شود که پس از پیمودن دره‌ای 
که در آن جاده کابل قندهار تا شمال -غرب غزنی امتداد دارد نیز سطح مرتفعی دیده می‌شود که تا 
کوهی در شمال -غرب و غرب کابل امتداد دارد. از همه گزارشها جنین بر می‌اید که تمام ناحبه 
سمت راست جاد؛ کابل هرات در غرب و تا سلسلهةٌ هندوکش در شمال با فاصلةٌ سیصد و شصت 
میل در غرب و از دو تا سه درجهٌ شمال و جنوب کاملا مجموعه‌ای از کوهها است که عموماً بسیار 
بلند و عبور سواران در بسیاری از مواصع دشوار است. کوهها به خوبی جنگلی‌اند و چندین چشمه از 
آنها حاری است. معدودی دره‌های حاصلخیز در این ناحیه دیده می‌شود که مقادیری از میوه‌های 
گونا گون در آنها به دست می‌آید. 
کو هستان م شمال رود کابل 


همه این منطقه [یعنی کوهستان کابل] از غوربند در امتداد رود پنجشین که بنشتر اب منطقه را 
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تأمین کرده و رود کابل به آن میپیوندد و امتداد مجموع هر دو رود که سلسلاً ندوکش در شمال 
آن واقع شده. تا جلگه پشاور یک مجموعه کامل کوهها است؛ که از رود کابل به سوی سلسلهٌ پیش 
گفته ارتفا آنها روبه افایش است. کوهها بلن و ناهموارند و چنین مینماید که بینگلهای فراونی 
داشته باشند و هوای منطقه سرد است. از این کوهها چشمه‌ها و نهرهای بسیاری سرازیر می‌شوند که 
به مجموعة رودها پیوسته و در روستای کامه. رودخانهة کامه را تشکیل می‌دهند. در منطقه چند در ؛ 
باربک است که تاجیکان در آنها مأوا دارند. برخی از این دره‌ها حاصلخیزند و میوه‌هایی چجون 
انگون زردآلو و انار در آنها به دست می‌آیند و معلوم نیست که منطقه برای پرورش اسب مساعد 


باشد. 


کوههای شرق رود سند 

از سلسله کوه نمک در قره‌باغ تا جلال‌آباد بر کرانٌ جیلم» در جهت شمال ‏ مخصوصاً شمال حاد؛ 
آتک به شهرکِ جیلم. به فاصلهٌ هغت کاس از روتاسگر در کرانه چپ رودخانه - یک م لته 
کوهستانی است که در مجموعه‌های انبوه تا کشمیر امتداد داشته و ارتفاع آنها رو به شمال افزایش 
می یابد. از این مجموعه‌های صعب‌العبور نمی‌توان به راه راست تا کشمیر رفت و باید راه غیر 
مستقیم صالح کی سرای را گرفت که به اد بزرگ اتک کشمیر میپیوندد. همین بحاده هم -بویژه 
در نزدیکی کشمیر بسیار دشوارگذار است و در میان صخره‌های راست ایستاده. تنهایک سوار 
می‌گنجد. چندین سلسلهٌ کوچک ولی پرنشیب و فراز با گذرگاههای صعب‌العبور از این ناحیه در 
هسیر جثوب غرب تا دو آب امتداد دارند که برخی به سلسلهٌ نمک می‌پيوندند. ما این سلسله‌ها و 
چگونگی عبور از آنها را دیدیم. از نخستین سلسله پس از آتک گذشتيم که از آن سه و یک چهارم 
میل به جنوب -شرق و از کلاکی سرای سی میل فاصله دارد و د رآن جاده خوبی به دستور شاه جهان 
کشیده و سنگفرش شده است که بخش بزرگتر آن هنوز هم وضع خوبی درد. ان سلسله رتفا 
ولی پر صخره و پُر فراز و نشیب است و امتداد آن از هفتاد و پنج درجهٌ شمال -شرق تا هشتاد 
درجهٌ جنوب ‏ شرق است و این ظاهراً پایین ترین نقطه است. ارتفاع کوهها رو به شرق و شمال 
افزایش می‌یابد و کوهها پرشیب و فراز به نظر می‌آیند. این کوهها در جنوب حسن اپدال بّه سلسله 
دوم می‌پیوندند واز آنجا در مسیر غربی به سوی نیلاب امتداد می‌یابند و جنگلهایی بوته‌ای و کوتاه 
آنها را پوشیده‌اند. من به کوههای شرق گذرگاه فر رفتم که آسان‌ترین و درعین حال بسیار پرصخره 
و دشوارگذر بود. منطقه میان این سلسله‌ها همه بسیار ناهمواره با زمینهای بلند. در بسیاری از تقاط 
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یبای نید وه 
توسط مسیلها؛ جنگلها و دره‌های ژرف قطع شده است. خا ک بسیاری از بخشها شنی و سنگهای 
رها شده از کوهها بر روی زمین است. جلگه‌های حاصلخیزی هم دارد که له فراوانی د رآنها به 
دست می‌آید؛ ولی همین جلگه‌ها نیز توسط سیلابیهایی که از کوهها سرازیر می‌شوند؛ در چندین 
موضع قطع شده‌اند. 

دومین سلسله -نیلا در بیست و پنج میلی شمال شمال غرب جلالپورگات (پایاب جلالبور) بر 
کرانه جیلم -است. راهش صعب‌العبور و پس از پنج میل در امتداد مسنیر سیل می پیچد و در اطراف 
صخره‌های عمودی برپا ایستاده‌اند. در جنوب جاده - تقریباً در نیمهُ راه - قلعه‌ای است که اتوم 
سنگ ساخته و از بازرگانان عوارض می‌گیرد. راهی استوار و حفاظت آن آسان است و شنیدم که 
بهتر از راه پادشاهی است که روتاس‌گر را مبتقیماً به راولپندی وصل می‌کند. چهارده میل به جنوب 
شرق این گذرگاه از بخش جنوب غرتی کوههای تیلاکه تا روتاس‌گر امتداد دارد گذشتيم. راه 
پیرامون این ناحیه بر بستر ناهموار مسیل و زمین شکسته برکرانة راست - می‌گذرد که به فاصله 
شش -هفت میل تا سلسلهٌ نمک امتداد دارد. 

شَ ارگذشتن از کوههای تیلا مجموعةٌ کم ارتفاع و انبوهی از کوهها -همتراز سلسلةٌ نمک آغاز 
شده و تا کرانه‌های جیلم امتداد یاه کرانه‌ها را به فاصلهٌ یک و نیم میل بر جانب چپ جاده 
همراهی می‌کند. یک میل بالاتر از جلالپورگات؛ سلسلهٌ نمک در پیچشی با یکی از این مجموعه‌ها 
یکجا دد و حاده در دره میان آنها؛ در کرانه تاهموار و شیندار پایاب امتداد یافته و مجموعه 
دی شتر سای را تشکیل می‌دهد که آب را از دره‌ای که پیشتر -یاد کردیم بیرون می‌برد. 

همه این سلسله‌ها در شمال -شرق به مجموعه‌های انبوه کوهها می‌پیوندند و هیچ یک از آنها 
رود جیلم را در پایین شهرک جیلم قطم نمی‌کند. اما مجموعه‌های انبوه: آن را در اینجا قطع می‌کنند 
و از بیمبن جمبو نورپور و پایین تر از جنوب بلاسپو رگذ شته رود جمنا را در فیض آباد و رود گنگا را 
در هردوار قطع می‌کند؛ و سیر کلی از جیلم هرچه بیشتر به جنوب - شرق نزدیک است.ارتفاع 
کوهها بتدریج تا سلسلهٌ پربرف شمال افزایش می‌یابد و سلسله‌های منظم و متوازی را تشکیل 
می‌دهند؛ اما در واقع همان محموعه‌های انبوه و کوتاهند که ارتفاعشان به سوی شمال - شرق 
افزایش می‌یابد. 
سطح مرتفع خُرد تبت ‏ وکوههای شمال -غرب تا یارکند 

چنین معلوم می‌شود که پس از پنج روز مسافرت به شمال -شرق کشمیر راهء اشکارا رو به بالا 


می‌رود و اين سربالایی تا سه چهار روز بسیار زیاد است و پس از آن تا له (یا لیه) کم می شو د. 
سربالایی تا سلسلهٌ بزرگی که تبت را از یارکند جدا می‌سازد. نیز ادامه دارد و حالت از رودی که 
از اين موضع می‌آید پیدا است. این سلسله را پیشتر شرح داده‌ام؛ که از چند نقطة دورافتاده می‌گذ رد 
و در برابر سلسله پامیر قرار ید راه له در امتداد این سلسله تا پارکند (بارقند) دوازده روز را در 
بر می‌گیرد و از له تا رودی که پیشتر یاد شد پانزده روز راه است و سرچشمة آن باید جای دورتری 
باشد. منطقه جانب چپ نیز کوهستانی بود ولی به دلیل اينکه کاملاً دور و متروکه بود. چندان 
اطلاعی در باب آن به دست نیامد. از راه دی رکه غربی -شرقی است واز بجنوب منطقه می‌گذرد چنین 
پیداست که تمام جاده بسیار کوهستانی است و تصور می‌شود که دیگر بخشهای منطته هم چنین 
باشد. 
رو دخانه ها 

اکنون به گزارش از رودخانه‌ها می‌پردازم و هریک از کوههایی که نامش ا زگزارش بالا حذف 
که است در گزارشهای بجدا گانة هر منطقه یاد خواهد شد. 


سیم 


اهو 

رود آمو را از سرجشمه آن در منطقه درواز بیشتر به نام پنج یاد می‌کنند و از ارتفاعات پامیر 
سرچشمه می‌گیرد. از دره باریکی به پهنای دویست با سیصند گز در واخان هرز جنوبی پامیر جاری 
می‌شود. اين دره را کوههای پر برف و بلند پشتی خوره از ججنوب و شرق و غرب بسته‌اند. رود از زیر 
یخها می‌آید که می‌گویند دست کم چهل نیزه ژرفا دارد. چشمه را از بزرگی توده‌های یخ نمی‌توان 
دید؛ اما بی گمان چشمه‌ها وجود دارند؛ زیرا در هیچ یک از سه حاثبی که یاد کردیم آب روان یا 
شکافی دیده نمی‌شود تا فرض کنیم که آب از فاصلهٌ دورتری می‌آید. من چنین نتيجه می‌گیرم که 
این جا َرٍ رود آمواست. و هرچند آبهای دیگری هستند که از جاهای دورتر می‌آیند ولی به هر 
روی این بزرگ ترین قطعهٌ آب است. رود در این درهُ باریک پنج کاس رو به شمال می‌رود. در 
چهار کاسی بیست گز پهنا دارد و ژرفای آن تا سینه است. 

پس از خروج از دره و پیوستن چشمه‌های دیگری از همان کوه پنجاه گز پهنا دارد و ژرفای آن 
نا کمر است. نیا آدم کش در این نقطه به آن می‌پیوندد و پنج کاس بالاتر از محل اتصال ژرفایش 
ا کمر است و شصت گز پهنا دارد و رود پنج یا آموبه فاصلٌپنج کاس از سرچشمه باآن برابر است و 
تست کاضی روان است تا به شبر می‌پیوندد. که بایست عمق معتنابهی داشته باشد بخصوص که 
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ره سیسوس و 
هفت با هشت رود که ورفای آنها از زانو تا کمر است و ده تا سی گز پهنا دارند. در اين فاصله از 
کرانه چپ به آن می‌پیوندند. فکر می‌کنم د رمحل اتصال بسیار بزرگتر از بر است و پیدا است که 
رود آمو از سرچشمه تا فاصلهٌ معتنابهی به نام پنج یاد می‌شود. دو تن که محل را دیده‌اند همچنین 
گزارشهایی داده‌اند و چندین تن که ندیده‌اند» شنیده‌اند که از درهٌ واخان یا کوه بلند و پر برف 
پُشتی خور سرچجشمه می‌گیرد. راه‌هایی را می‌شناسم که از شرف و غرب این نقطه به بارکند رفته‌اند و 
رن رود به حای دورتری می‌بود یکی از اين راهها می‌بایست از آن می‌گذشت» ولی 
نگذشته 

جادهُ چپ يا غرب به فاصلهٌ پنج کاس از قلعٌ شاه جهان؛ سسستت ان و این تنها رود 
بهسی است که در محلٌ اتصال دو بجاده از آن می‌گذرند.راه سمت راسث با شرق» در حدود چهل 
کاس برجانب رات از پهتی خو رگذشته آن را بر جانب چپ می‌گذارد و چنین می‌نماید که حاده 
در امتداد رود کاشغر با کامه به این نقطه می‌رسد و تا پیوستن به جادهُ غربی که پشتی خور بر جانب 
چپ آن قرار می‌گیرد» تنها جویباران کوچکی آن را فطع می‌کنند و اگر رود پنج سرچشمه دورتری 
می‌داشت» می‌بایست این جاده را قطع کند. 

از سرچشمه می‌گذرم و رود را در مسیر جنوب جنوب -غرب تا صدویست میل پی می‌گیرم تا 
به سلسله کوهی می‌رسد که از غرب -شمال غرب به شرق -جنوب -شرق امتدادده‌ارد: . از این نقطه 
در مسیر غرب -شمال -غرب در امتداد سمت شمال این سلسله از ز مناطق شُغنان؛ درواز و قراتگین 
می‌گذرد و راهی در دل سلسله کوه می‌یابد و در میان سلسله کوه مان توب روان امی شود؛ پس 
مسیر جنوبی را تا سطح مرتفعی که هندوکش را به حضرت اما ادامه می‌دهد. بدین گونه بیش از 
سیصد میل در میان کوهها روان است و نهرهای یشماری به آن می‌پیوندند. مسافرانْ کرانه چپ 
رودخانه روزانه از دو تا چهار نهر .با بهنای ده تا سی‌گز و ژرفای زانو تا کر -می‌گذرند. در کتاو 
اینها دو رودخانةٌ بسیار مهم شرخاب و قراتگین و رود کوکچه يا بدخشان ر را نیز باید نام برد. . متأسفانه 
از درواز د رکرانة چب آن راهی به قلعٌ شاه جهان نیافتم تا نهرهایی را که در این فاصله از شمال به 
رود می پیوندند» بشنأسم. این نهرها باید مهمتر از نهرهای جنوب یا نهرهای سلسله مرتفع بدخشات 
باشند؛ زیرا سطح مرتفع پامی رکه از : آن رودهای بزرگی از غرب به شرق روانند» در شمال این منطقه 
شده است. ویک چندین نهر دیگر به آن بپیوندد؛ ولی چون اطلاعی از آنها ندارم؛ 
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مسیر آمو از حضرت امام به سوی غرب -شمال -غرب است. .در شمال تا دویست و پنجاه میل 
وی بخارا روان است. گویا سطح مرتقع هندوکش که تا فاص معتنيهی, در شمال سلسلهامتداه 
دارد. آن را در این مسیر روان ساخته است. پس به زمین هموار و شنزاری که بهتر از بیابان است 
روان می‌شود. از این نة نقطه راهی را در امتداد ساحل رود به اورگنج سراغ دارم که چهار صد میل 
است و دست کم سیصد میل در بیابان می‌گذرد و معدودی اسب پروران در امتداد کرانهٌ رود» در 
مواضع مختلف اهالی اين منطقه را تشکیل می‌دهند. گویا کران؛ چپ. بیشتر جنگلی است و 
مسافران هربار باید توشهٌ هشت تاده روزه خویش را با خود یکباره بردارند. در اورگنج» مخبر من 
پس از آنکه از روی رود یح بسته گذشت» کرانه‌های آمو را پشت سر نهاد. 

اورگنج بر بستر شاخ؛ُ رود آمی به فاصله هشت کاس از کانال اصلی واقع شده است. مُخبرمن از 
این نقطه راه شمال ‏ شمال غرب را پیمود و از شهرک‌های تثربت. سوگر و لعل گان صهداعت1ن1 
گذشت وبه شهر خیوه رفت که ب رکران رودخانٌبزرگ نیلم ۵0170( که تقریبً بهفراخی آمو است 
فرار دارد. این رودخانه پس از چند روز راه به درباچهة رک که من آن را درياچة 
آرال(اصل: ۵0عض) می‌دانم - می‌ریزد. شنیده‌ام که آمو نیز به این دریاچه می‌ریزد؛ اما اطلاعات من 
دراين مورد اندک است. راهی را در امتداد آمو سراخ دارم که چون مطلعی را نمی‌شناسم که آن را 
تأید کن وازراههای دیگری که آن را قطع کند و بتوان هت آن را تعیین کرد؛ اطلاعی ندارم به 


شرح آن نمی پردازم. 
آمو را از سرچشمهة آن تا اورگنج جدید. هصد و پنجاه میل پی گرفتم. اکنون به شرح رودخانه‌های 
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نخست. شبر با آدم کش است. این رود پنج کاس بالاتر از محل التقای آن با رود آمو پیگیری 
نشده است. در آن نقطه شصت گز پهنا داشت ت وعمق آن تا کمر ولی جریانش بسیار تند بود؛ چندان 
که معدودی می‌توانستند از آن بگذرند. مخبر من می‌گوید که طبق معمول آنجاه برگاو از آن‌گذشت؛ 
چون گاو می‌تواند در برابر جریان مقاومت کند و پایش را استوازتر از اسب نگهدارد و اسب 
مقاومت این جریان را ندارد. گاوهایی که برای این کار نگهداری می‌شوند بسیار قوی‌اند و دمهای 


انبوهی دارند. 
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تست تست وت تسوت توت وا کت 


شرخاب 

دوم رود سُرخاب یا قراتگین است. که از سلسله کوه پامیر سرچشمه گرفته پس از صدوهشتاد 
میل - سی میل بالاتر از کوکچه - از ساحل راست به آمومی‌پیوندد. در مسیر رودخانه. افزود بر 
رودهای ۳ 1660 و وخبی [با وخش] چندین نهر نیز به آن می‌پیوندند. این رود از 

منطقه 5 قراتگین می گذرد و ده کاس بالا تر از پیوستن به آمو نمی‌توان از آن گذشت وبرای عبور از 
مشکها (ی پرباد] استفاده می‌شود. مخبر,دیگری رودخانه را در این نقطه قراتگین می‌نامد ولی 
تصور می‌کنم نام اصلی آن شرخاب باشد.و منطقهٌ مسیر آن بسیار کوهستانی است. 
کوکچه یا رود بدخشان 

رودخانه کوکچه از سلسله کوه بدخشان در چهل و چهار میلی جنوب شرق فیض آباد مرکز 
بدخقان علز جخلهه من گنر۱ در ده میلی شرق فیفی آباددو نهر همترازش با آن یکجا می‌شوند و از 
نودیک شهر به صورت یک روداتقی‌گذرند؛ در فیض آباد لی بر روی رود وحود دارد. با اند 
ات میب ان ار آ۵ کلاشت: پس از طیع صدوسی میل به سوی غرب - شمال - غرب. بالاتر از 
دهکد؛ خواجه غار با چنان نیرویی به آمو می‌پیوند که ساحل مقابل را می شکافد. بشتو,مسیر آن 


کوهسار است و چندین : نهر از سمت شمال به آن می پیوندند. 


آقسرای 

رود آقسرای از یکجا شدن نهرهای غوری بنگی و فرخار در پنج کاسی شمال غرب فندوز 
(کندز) به وجود می‌آید. بنگی نافوخار در شرق و باغوری در غرب شهر یکجا می‌گردد. این روده از 
یکجا شدن چندین نهر به وجود می‌آیند. غوری از سه موضع مختلف سلنلهٌ هندوکش سرچشم 
می‌گیرد که همه بالاتر از روستای کیله گی به هم می پیوندند. فاصلةٌ سرچشمه‌ها تا قندوز صد ميل 
است که پس از آن آقسرای نامیده می‌شود و از قندز تا محل التقای آن با آمو چهل میل است. تمام 
جریان آن به سوی شمال است و هشت يا ده کاس بایین تر از حضرت امام به آمو می‌پيوندد. 

رود فرخار از سطح مرتفع حنوب فیض آباد از کوههای میان بدخشان و کافرستان سرچشمه 

می‌گیرد و بنگی که همتراز آن است. از دره فرنگ (اصل ۲۶۵ ) روان؛ می شود و هردو ده کاس 

پایین تر از تالقان به هم می پیوندند. . مسیر هردو با غوری که به آن میپیوندند. یکی است. . ورودی که از 
پیوستن همه اینها تشکیل می‌گردد باید از وسعت معتنابهی برخوردار باشد و بی: پایاب است. این 
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آبها از مناطقی که یاد شد می‌گذرند و می‌توان از هر یکی -جدا گانه -گذشت و در مسیر آنها دره‌های 
حاصلخیز واقم شده‌اند که انواع فراوانی از میوه‌ها در آنها به دست می‌آیند. از گزارشها بر می‌آید که 
این دره‌ها گویی کاملاً باغهای پرمیوه‌اند. 
رود حصار یا کافر نهان 

رود حصار یا کافرنهان از سلسله کوهی که از سلسلهٌ پامیر به جنوب امتداد می‌یابد: سرچشمه 
گرفته و بخارا را در شرق و غرب از قرانگین جدا می‌سازد. مسیر آن جنوب جنوب -غرب است و 
شصت میل از مناطق قراتگین و حصار گذشته بالاتر از رگور ۷7 و پایین تر از حصاربالا به 
قراتگین می‌پیوندد. قراتگین یا قراتک نیز از همان کوهها سرچشمه می‌گیرد و تامحل اتصال دارای 
مسیر جنوب -شرق است. برخی هر دو رود پیوسته را حصار می‌نامند؛ ولی تصور می‌کنم درست 
نیست زیرا بای نم رود بزرگتر را -که کافرنهان است داشته باشند و از راهی که آن را بالات از محل 
التقای آن با آمو قطع می کید هم به همین نام خوانده می‌شود. از حصار تا ترمذ» بالاتر از محل 
التقای آن با آمو هفت میل است. 
رود زرافشان ۱ 

زرافشان هم از همان کوههایی که در بالا یاد شدند - ولی/ ازسمت مقایل - سرچشمه می‌گیرد. 
درگذشته یک شاخة بزرگ این رود از شیراز واقع در بیست و چبهار میلی شمال سمرقند می‌گشت 
ولی سالها است که تمام رودخانه از سمرقند. سه کاس در غرب آن» می‌گذرد و در نتیجه شیراز 
متروکه شده است. البته این شهرک را نباید با شیراز معروف ایران اشتباه کرد. این رود از 
همه‌رودهایی که یاد کردیم. و به آمو می‌ریزند. درازتر است ولی بزرگتر نیست و می‌توان از همه 
نقاط آن -مگر هنگامی که برفها آب می‌شوند -گذشت. بیشتر آب آن پیش از رسیدن به بخارا در 
مسیر شنزار جدب می‌شود و در این ناحیه به دشواری می‌توان گفت که رودی بافی می‌ماند. این‌رود 
پس ازطی مسیر دویست و هشتاد میل به سوی غرب - جنوب - غرب در دو منزلی بخارا به آمو 
هی ز در ۵. 
رود مرغاب 

رود مرغاب که از کوههای هزاره - امتداد هندوکش - در جنوب هیمنه سرچشمه می‌گیرد و به 
سوی غرب روان می‌شود. هفتاد میل در میان کوهها روان است و پس از طی مسیر شمالی و گذشتر 
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از کوهها دویست میل در بیابان روان شده و در سه منزلی غرب بخارا به آمو میپیوندد. این را مخبر 
من شنیده و شاید درست نباشد؛ ولی ظاهراً امکان پذیر است؛ زیرا راه بخارا مرو هرات را در دو 
منزلی کرانة چپ آمو قطم می‌کند ژ ممکن است در همین حدود -نه بسیار دورتر -به آمو پپیوندد و 
همین مطلب را شخصی که راه را تشان داده نیژ بیان کرده است. مسیر این رودخانه از سرچشمةٌ آن 
دویست و هفتاد میل و پهنای آن در فصل سرما پتجاه تا هفتاد گز و ژرفای آن دو ونیم پا است. 


سردربا 

به من اطلاع رسیده است که سردریا[یامیحون] در فاصلةً تقریبی صد کاس دز فرب -شضال + 
غرب بخارا به آمو می‌پیوندداولی شاید اين اطلاع درشت نباشد و در مورد مسیر آن اطلاعات اندکی 
دریافته‌ام. . مسیر آن ِ جنوب غرب است و در فاصله چهار یا یج روز سفر؛ راه کاروان‌رو روسیه ر 
در شمال شمال غرب بخازا قطع می‌کند و این فاصله می‌تواند به تعیین هسیر پاری رساند. 
می‌گویند: از خجند تا خوقند در امتداد کرانه چیپ رودخانه چهار روز راه است و می‌گویند در این 
نقطه سردربا از سند بزرگم)و از آمو کو چکتر است. رود کوچکی که از سلسلةٌ پامیر سرچشمه گرفته و 
هفتاد میل را به سوی شمال می‌پیماید دز نزدیکی خوقند به آن می‌پیوندد. در خوقند به دو شاخه 
یم شذه از غرب و شرق شهر می‌گذرد ٩‏ 
رود سند 

متأسفانه پیرامون سرچشمٌ رود سند اطلاعات اندکی به دست آمده و با آنکه چند شاخ بزرگ 
آن نا حدودی پیگیری شده» اقا اين پیگیری تا سرچشمه نرسیده است. ظاهراً دو شاخة بزرگ در 
شهرک دراس به فاصله هشت روز راه قافله در شمال شرق کشمیر یکجا می‌شوند. پهنای شاخه چپ 
اندکی پیش از یکجا شدن هفتاد گز و سرعت آن بسیار زیاد است؛ پل چوبی در این نقطه بر فراز آن 
بود و رود از شمال شرق می‌آمد و پس از پیوستن با شاخه له یا لداخ به سوی غرب روان بود و مخبر 
من شنیده است که این رود در ناحیه بولایی (ندالن8) به آباسین می‌پیوندد. تصور می‌کنم مولایی 
نالنا70 درست است که بالاتر از آتک بر کرانهُ ند واقع شده و گزارشهای دیگری هم از آن 

شته‌ام. . او همچنان شنیده که تا ابتدای این شاخه سه ماه راه است که نمی‌توان به درستی آن یقین 
ی 0 شاخه اصلی باشد. یک 
گزارش دیگر می‌گوید که از دراس در شمال شمال شرق تا کشمیر هشت روز راه قافله است ولی 
این گزارش در مورد محل اتصال چند درحه اختلاف دارد. یکی از اهالی کشمیر به من اطلاع داد که 
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این شاخه‌ها دو منزل بالاتر از دراس به هم پیوسته در دراس یا پایین تر از آن به دو شاخه تقسیم 
می‌شوند. شاخهةٌ کوچکتر به جنوب کشمیر می‌رود ولی در مورد شاخ بزرگ آچیزی نمی‌دانست جز 
آنکه آن را سند بزرگ می‌نامیدند و شاخه کوچکتر که در بیدسته کشمیر به آن می‌پیوندد؛ سند کوچک 
نام دارد. گزارش اخیر در نظرم بسیار درس می‌نماید. دلیل دیگر راه دیر ذر بسک است که اد 
شرف - شمال - شرق به حنوب شرق به سوی کشمیر می‌پیچید و چنین می‌نماید که هفت روزه راه 
پیش ازرسیدن به کشمیر از سند می‌گذرد و این نقطه بایست در شمال -غرب بوده باشد. این موافق 
دیگر گزارشها است و کوت (1601) بعنی نقطه‌ای که در شمال -غرب کفمیر از ند می‌گذرد: بر 
طبق این گزارش در حدود صد میل به غرب چنوب -غرب دراس واقم می‌شود که با نخستین گزارش 
در مورد حریان این رودهای به هم پیوسته از غرب دراس مطابقت دارد. در گزارش اول در مورد 
جدا شدن یک شاخه از شاخة بزرگ یاد نشده که شاید به آسانی حذف شده باشد وازگزارشهای 
دیگر بر می‌آید که یک رود از شمال به سوی کشمیر روان است و در ناحي لار 1۶ در در کشمیربه 
همین نام -لار خوانده می‌شود و نام درست آن سنه کوچک است که آقای فوستر نیز از آن یاد کرده 
است. شاخه لداخ تا فاصلهٌ بسیاری به سوی جنوب ‏ شرق پیگیری شده است. به این شاخه نیز 
شاخه دیگری پیوسته است که جاده یارکند تا فاصلهٌ پانزده روز راه در امتداد آن قرار دارد و بیش از 
این هم یاد شده است. 

این راه را من روزی یازده و دوازده میل فرض کرده‌ام زیرا مسیر کوهستانی است و قافله 
ساعت یازده یا دوازده به منزل فرود می‌آید و هنگام طلوع آفتاب به راه می‌افند. همچنین گفته شد 
که هر روز هفت یا هشت کاس راه می‌نوردند. از پامیر بر حانب راست می‌گذ رند و این رود را که 
شنیده‌ام از دریاچه پامیر می‌آید پشت سر می‌نهند و از مسیر جنوب -شرقی آن تصور می توانم کرد که 
از سویک کول 101 50۷1 می‌آید؛ زیرا مسیر آن با گزارشها مطابقت دارد؛ ولی به هر حال ایرد 
فرضیه من است. 

شاخه له 110 تاحدود بیشتری پیگیری شده و از شاخه شمال غرب بزرگت ولی از شاخه چپ 
یا دراس کوچکتر است. چنین می‌نماید که راء رودک ۲00861 را تاحرانی که از آنجا برای شالهای 
کشمیری.پشم به کشمیر می‌آورند. در امتداد این شاخه در بیست و پنج روز طی می‌کنند. اما چون 
این پشمها را بر تن گوسفندان می‌آورند و راء کوهستانی است تصور نمی‌کنم روزانه بیش از ده میل 
بپیمایند ( که در این صورت دویست و پنجاه میل می‌شود)؛ چهارصد میل تا قلعهٌ اتک و هفتصد 
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میل تا دریاکه جمعاً هزار و سیصد و پنجاه میل می‌شود. رود سند تا توربیلا-چهل میل بالاتر از اک 
در شمال -شرق -شمال در میان کوهها روان است. و درآنجا وارد در؛ چچ می شود و منتش رگشته 
چندین جزیره تا قلعهٌ انک تشکیل می‌دهد. در آنجا دوباره در میان کوهها روان می‌گردد و در 
نزدیک قلعه تنها شصت گز پهنا دارد؛ اما بسیار ورف و ند است و تا سر باستیونی که بر کرانة آب 
است فرا می‌رود که ارتفاع آن سی و پنج یا چهل پا معلوم می‌شود؛ اما گسترش آن پنجاه گز پیش 
نیست. پس وارد جلگه‌ای در جنوب اتک می‌گردد و در نیلاب ده میلی حنوب اتک -دوباره در 
میان کوهها روان می‌شود و تا هره‌به 11277202ذر میان انبوه کوههای کم ارتفاع می‌پیجد. در ایتجا 
در عرض البلد سی و سه درجه و هفت دقیقه و سه ان در چهار شاخه بزرگ وارد درء حاصلخیز 
عیسی خیل می‌شود و دیگر در مسیر به کوهها بر نمی‌خورد. زاین نقطه تا میتنده کوت 16:61603 
۱ که پنج رود پنجاب در یک رود با آن یکجا می‌شود و در اين نقطه پنج رود نام دارد. به سوی 
جنوب روان است و از آنجا تا دریا می‌توان گفت که به سوی جنوب و جنوب غرب می‌رود و از 
منطقهٌ سند می‌گذرد. 

ما در کهیری گات 826 1216676 (پایاب کهیری) از رود سند گذشتیم اینجا در عرض ‌البلد 
ما درجه و بیست و هشت دفیقه پهنای پایاب را در دو نقطه در ششم ژانوية ۱۱۸۰۹ 
هزاروده و نهصدوپنخج گز يافتیم که در این فصل باید آب بسیار کم بوده باشد. 

ژرفای رژفترین بخش آبراه که [پهنای آن] به صدگز نمی‌رسید. دوازده پا بود و یک فیل به 
بلندی ده ونیم پا نا گزیر نشد تا صدگز شنا کند؛ انا آبراه اصلی تا حد زیادی با انشعاب چندین شاخه 
از آن کم آب شده بود. این شاخه‌ها موازی با آن روان بودند. یکی از آبراههای کرانهٌ راست تنها در 
چند نقطه قابل عبور بود. در چند نقطهٌ پایاب که دویست گز پهنا داشت از قایق استفاده می‌شد. ما از 
موضمی با مغمق سه و نیم پاگذشتيم که پهنای آن به صورت آریب پانصدگز بود. از یک شاخة دیگر 
با پهنای صدگز و ژرفای سه پا و دو شاخه کوچکتر پیش از رسیدن به کرانه چپ آبراه اصلی 
گذشتيم. کرانه‌های سند بسیار پایین است گاه کرانة داخلی از شش پا افزایش می‌یابد و عموما چهار 
و پنج پا است اما در موسم بارانی کرانهٌ سند در چندین جا از ده تا دوازده کاس گسترش می‌یاید. 
معلوم می‌شود که آبراه اصلی در گذشته تا هفت میل به سوی شرق پیش می‌رفت و نولا لیا 
1 | کنون بستر پیشین آن را اشغال کرده است؛ زبرا در ارتفاعات محمد راگن (یا محمد 


راجان) د رکرور یا لالی سان و در تمام امتداد جانب چپ این نوله در برخی فواصل همه نشانه‌های 
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آن را دارد. ۱ 

منطقهٌ هموار و جزایری که در موسم گرما در معرض طفیان آبند خا ک سیاه بسیار حاصلخیز 
دارند. در چندین جا کشاورزی خوبی می‌شود و دیگر مواضم دارای جنگلهای انبوهی از بوئه‌های 
بلنداند. کارگران کلبه‌های موقتی می‌سازند و زراعت می‌کنند.بستر رود سند شنزار است واندکی گل 
هم دارد و آبش ظاهراً مانند آب گنگا است. 

در چندین موضم شنهای تند سیر وجود دارد و بیشتر بخشهای جزایر را جنگلهای نوعی گز به 
نام جهاو پوشانیده است. پنجاه کاس بالاتر از میتنده کوت یعنی محل اتصال رودهای پنجاب» رود 
سند تقریباً موازی با آنها روان است و در ناحیه اوچ 0۵00 که چهل کاس بلندتر اسك فاصلهٌ میان 
آنها پیش از ده میل نیست. این ناحیه را در ماههای ژوئیه و اوت آب فرا می‌گیرد و روستاها جز در 
برخی از مواضع موقتی‌اند. ظاهراً تمام منطقه تا حیدرآباد چنین است؛ اما چنین هی‌نماید که 
زمینهای حاصلخیز با کشاورزی خوب و جنگلهای انبوه گز نیز وحود دارند. از راههای امتداد کرانة 
چپ به سوی حیدرآباد چنین معلوم می‌شود که چندین شهرک و روستای مهم در ناحیه وجود دارد 
که آبراههایی از رودخانه‌ها به سوی آنها کشیده شده‌اند. بازرگانی میان نواحی سند و شمال امری 
عادی نیست ولی میان مُلتان ؛ بهاولپور و سند ارتباط بازرگانی وجود دارد. 

اکنون به گزارش رودهایی که به سند می پیوندند» می‌پردازم. شاخه‌هاق بزرگ مال کشمیر یاد 


شدند و اکتون سخن از اباسین است. 


اباسین 

ظاهراً در مورد نام این رودخانه اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی شاه بزرگی را که از دراس 
می‌آیاد و یاد کردم» اباسین می‌دانند؛ امّا من طور دیگری شنیده‌ام و راههایی را سراغ دارم که از 
پشاور و اتک به سرچشمه آنچه اباسین می‌خوانند می‌رسد. شاید هم این درست نباشد؛ ولی دلیلی 
برای اثبات عکس آن هم ندارم و آنچه شنیده‌ام بیان می‌کنم. راه پشاور تا به اين نقطه در امتداد رود 
سوات است که از همان کوهها سرچشمه می‌گیرد. کوهی که اباسین از آن سرچشمه می‌گیرد: 
سون‌جکه سور 1:۷0165157) 507 نام دارد که جهت آن از پشاور سی و چهار درحه و سی دقیقه 
شمال شرف تعیین شده است. این چشمه را در همان محل سراباسین می خوانند. 

این کوه یکی از کوههای ساسلهٌ پربرف هندوکش در عرض‌البلد یک درحه و سی دقیقه است و 
طول آن از تقاطم راههای پشاور و اتک با آن؛ که زاویةٌ خوبی را تشکیل می‌دهد و با زاویه سنج هم 
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مطابقت دارده صد میل است. راه اتک از مولایی در امتداد کرانة راست رود سند به این نقطه 
می‌رسد. ظاهراً رود در مولایی بی پایاب است که از قايقها و تخته‌ها کار می‌گيرند. از اینجا 
تاابتدایاباسین چهار منزل کوتاه است. در نخستین منزل نمی‌توان از آن گذشت واین مرا متقاعد 
می‌سازد که بایست رود مهمی ا زکرانه چپ اين منز از مولایی به آن پیوسته باشد و من بی گمان 
آن را شاخة دراس می‌دانم؛ اما مُخبر من هرگز به کرانٌ چپ نرفته است و نمی‌تواند چیزی در اين 
مورد بگوید؛ انا از کاهش شدید آب رودخانه در این منزل تصور می کنم که آن شاخه اندکی بالاتر 
از مولایی به اباسین بپیوندد. از همین شخص راههای مختلفی را نشانی گرفتم و سپس خودم به همان 
راهها رفتم و درست بود و از دریافت فواصتل و چگونگی راهها گزارش او راکاملاً درست یافتم و 
معتقدم که در این مورد نیز اطلاعات او صحیح است. 


رود شيشه از حانب راست این کوه سرچشمه می‌گیرد و به سوی غرب می‌رود تا به رود کامه 
می‌پیودند. از کوهها و دره‌های پیرامون این ناحیه خا که طلا به دست می‌آید . مخبر من از این نقطه 
به سوی شمال بیش نرفته است. 
رو دکامه 

نام واقعی این رود را نتوانستم ييابم و فکر نمی‌کنم کامه درست باشد؛ زیرا به دلیل گذشتن از 
روستای کامه آن را به اين نام می‌خوانند. در این نقطه اندکی از جلال آباد گذشته در راه پشاور -کابل 
با رودهای پنجشیر؛ غوربند و کابل یکجا می‌شود. در شمال چون از کاشفر می‌گذرد؛ آن را رود 
کاشغر می‌خوانند. چون به در؛ٌ پشاور می‌رسد به سه شاخه بزرگ تقسیم و مجدداً یکجا می‌شود. 
هریک ازاین شاخه‌ها نامی جدا گانه دارند و یک نام هم تا چهار منزل نمی‌ماند. بزرگترین شاخه از 
سطح مرتفع پامی رکه از پشتی خور -منبم آمو -چندان دور نیست سرچشمه می‌گیرد و پس از سیصد و 
هشتاد میل؛ سه میل بالاتر از دژ انک به رود سند می‌پیوندد. 

در مسیر این رود چند رود مهم با ان یکجا می‌شود. رودهای غوربند و پنجشیر در کابل پا یین تر از 
چاریکار به آن می پیوندند. رودخانه‌های کابل و لوگر اندکی پایین‌تر به آن رسیده موازی با حاده 
کابل پشاور و در شمال آن جریان دارند. اين رودهای به هم پیوسته» در روستای کامه با شاخه 
بالات رکه از شمال می‌اید یکجا می‌شوند. از اینجا تا دره پشاور این رودهای به هم پیوسته را پیشتر به 
نام رود کامه می‌شناسند. با ورود به درء پشاور - در میچنی - این رود به سه شا بزرگ تقسیم 





می‌گردد که دوازده میل پایین تر در دوبندی باز یکجا می‌شوند. شاخه چپ یا شمالی‌تر دوکاس 
بالاتر از کوش‌نگر (یاهشتنغر)و پنج کاس پس از دوبندی. پانزده میل در شمال شرق پشاور به 
رودهای سوات و پنجکورا که در یک رود یکجا شده‌اند می‌رسد. من همه این رودها را پایین تر از 
دوبند ‏ در یک رود - دیده‌ام که پهنای آن در حدود سیصدگز معلوم می‌شد و در پایاب آن قایقها 
روان بودند. به یک نقطهٌ مرکزی این شاخه‌ها در شمال پشاور رفتم. در نخستین شاخه آب تا زین 
اسب می‌رسید. چهار پا پهنا داشت و زمینش استوار بود. در بیشتر نقاط سرعتی بسیار داشت چنان 
که اسب بدشواری می‌توانست پایش را نگه دارد؛ اقا اين وضم در آغاز ماه یه (اواسط اردیبهشت) 
بود که مقداری از آب برف فرود آمده بود. خواستم از شاخهٌ دوم هم بگذرم که نتوانستم. از این 
شاخه در موسم سرما در یک نقطةٌ میان کوهها می‌توان گذشت. 
پنجشیر و غوربند 

رودهای پنجشیر و غوربند اهمیّت معتنابهی دارند. رود غوربند از قلهٌ هندوکش در شمال بامیان 
رهم گرزد سرت مت در مت کرمیا ابیت کین جر قآ امیت, 
طول این رودها تا پیوستن به کامه صدوهشتاد میل است. 


کابل 
ِ . ۰ ِ 
رودکابل که تنها هشت يا ده گز پهنا دارد؛ از کوه پر برف بابا در غرب کابل سرچشمه می‌گیرد و 
با رودهای غزنی و لوگر در شرق کابل یکجا می‌شود؛ اما بیشتر آب آن در حدود کابل و میدان به 
مصرف کشاورزی می‌رسد. 
سوات و پنجکورا 
رودهای سوات و پنجکورا از همان سلسله سرچشمه می‌گیرند و به نام مناطقی که از آنها 
ِ 0 عِ ۹ 
میگذرند؛ یاد می‌شنوند. مسیر تفریاً مشابهی دارند؛ یکی از شمال شرق و دیگری از خنوب عرب 
می‌آید. در ناحيه تلکان متکنی 1۷6۵116066 12110 نام پنجکورا به سوات تبدیل میشود پایین تر از 
آن هردو یکُْجا می‌شوند. و به سوی جنوب روان شده به فاصلهٌ دو کاس از غرب کوش نگر (یا 
هشتنغر) گذشته به شاخه چپ رود کامه می‌پیوندند. طول مسیر آنها تا این نقطه به تود میل می‌رسد. 
غرشین 
غرشین رود بسیار کوچکی است که نباید نام رود بر ان نهاد. پهنایش سی.گز و ژرفایش دوپا 
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یایحا ۳_ لد 
است. آبش زلال» پایایش استوار و کرانه‌هایش بلند و ناهموار است. از بیست و پنج میلی شرف 
شمال -شرق کانپور (با خانپور) از کوههابی که تا مظفرآباد امنداد دارنده سرچشمه می‌گیرد. هشتاد 
میل به سوی غرب جنوب - غرب می‌رود و دوکاس بالاتر از نیلاب به رود سند می‌پیوندد. در 
نزدیکی حسن ابدال جویبارهای حسن ابدال» کالاپانی و واه ۱۷۵1۱ به آن می پیوندند. 


سوان 

رود سوان از شرق همان کوهها سرچشمه می‌گیرد اما در مورد محل دقیق آن چیزی نشنیدهام. 
سیر آن تا هشت کاس پایین‌تر از مکد که به رود سند می پیوندد» صدوسی میل است. نهرش در 
فصل سرما رد است وآبش یک پا بیش نیست؛ ولی در فصل بارانی پهنایش افزایش می‌یاید و 
سیار تند می‌شود. ابش تا چهار و نیم پا بالا میا ید چنانکه عبور از ان ممکن ن نیست؛ اما بکباره 
آبش بالا می‌آید و یکباره هم فرود می‌نشیند. .ما هنگامی که ژرفای رود سه یا سه ونیم پا بود از آن 
گذشتيم و چند شترا آب برد بستر رود شزا و در مان رود چند سنگ بزرگ است.کراه‌هایش 
سراشیب و ناهموار است و چندین ریگگی‌روان دارد و آبکندهای ژرف در چندین ناحیه از 
کرانه‌های آن امتداد یافته‌اند. پس از آنکه ما از رود گذشتيم تیم آیش بالا آمد و تا سه روز عبور از آن 
ممکن نشد. بیشتر رودهای اين دوب چنین‌اند ودیده‌ام که اب برخی در نیم ساعت هفت یا هشت 
با بالا می‌آید. آنب, ندارند و سیلی است که مق‌گذرد: 


۶ 


کرم 

رود گرم از دوازده میلی جنوب غرب هریوب (آریوب) در شرق شمال - شرف غزنی سرچشمه 
می‌گیرد و پس از در نوشتن مسیر صدو پانزده میل به سوی شرف حنوب - شرق در سه میلی شرف 
حنوب -شرق کاگل والا ۷۷۵12 [نا128 به رود سند می پیوندد. . بهنای رود در نقطهٌ عبور ما سه و یک 
چهارم فرلانگ بود (هر فرلانگ ر بر با یک هشتم میل یا یک پنجم کیلومتر)؛ »اقا گرفای آب یک 
با بیشتر نبود. بسترش شنزار و دارای چند ریگ روان بود. . حریان اب فشار قابل توحهی داشت 
ظاهراً هنگامی که برفها آب می‌شوند باید جریان اين رود ۱۳0 
خیل برده شده که از مقدار آب در این نقطه کاسته است. 

در لوکی 1:۵1:66 رود گمبیله ۵۷2 با آن یکجا می‌شود و از اين نقطه د رکرانهٌ راست 
رودی را نشنیده‌ام که از قرب به سند پپیونده؟ همچنان بر کرانهٌ چپ تنها رودهای پنجاب در میتنده 


کوت به آن می پیوندند که در یک رود جمع شد ه بنجرود (اصل : بنحنود) نامیده می شوند, این 


۹ افغانان؛ جای فرهنگ. نداد 
رودها را حدا گانه شرح می‌دهم و از غرب آغاز می‌کنم. 
جیلم - پهوت - ویدسته < هایدسپس - جهلم : 

حیلم دومین رود بزرگ پنجاب است. ما در ژوئه از آن گذشتيم که به ارتفاع نهایی نرسیده بود. 
گفتند که در اوت هفت یا هشت پا بالاترمی‌آید. از کران تا کران اندازه گرفته شد که یک میل؛ یک 
فرلانگ (یک هشتم میل) و سی و پنج پرچ بود (برج برابر است با پیست و چهار و سه چنهارم پای 
مب 

اندازه گیری ژرفترین بخش رودخانه هنگام گذشتن که از دویست تا دویست"و پنجاه گز پیشتر 
نبود اين عمقها را به حساب پا نشان می‌داد: ۰٩‏ ۰۱۰ ۰۱۱ ۱۳۰۱۴۰۱۳۰۱۲ ۱۱۱۴ 

ژرفترین بخش به سوی کرانهٌ چپ بود. ته رود شن واندکی گل داشت. در موگز آن چنلین 
جزیره و کرانماسه (ساحل شنی) تشکیل شده است و ریگ روان هم دارد. کرانچپ آن به گونة. 
خاصی پایین است و باید هنگام بالا آمدن آب چهار پنج میل از زمینهای کرانه چپ در معرض 
طفیان آب قراز گیرد. 

جیلم از حنوب شرق دره کشمیر روان فی‌شود و در آنجا ویدسته ۷10۷568 نام دارد و از دو 
دریاچه در شرق و غرب شهر کشمیر می‌گذرد. چهار کاس پایین تر از شهر» سنلٍ خرد به آن می پیوندند 
و در مسیر آن چندین جویبار در مان دره‌ها و کوههابهآن می‌ریزند. در این هنگام به برامولا داخل 
می‌شود و دو کاس پایین‌تر از مظفرآباده کشن گنگا از شمال به آن می‌ریزد. مسیر آن تا این نقطه 
تقریباً به سوی غرب است واز اینجا چرخش بزرگی به جنوب دارد. این رود در نزدیک [شهر] جیلم 
چندان شناخته نیست. منطقه بسیار کوهسار است و مسافرانی معدود از آن می‌گذرد. رود جیلم در 
میان کوهها بسیار تند است واز صد تا دویست گز پهنا دارد. از جیلم تا مظفرآباد یک راه در امتداد 
کرانٌ راست این رود سراغ دارم و ظاهراً بخشهایی در ابتدا نادرست نشان داده شده بودند که من 
فرصت اصلاح آنها را طول سی کاس به دست اوردم. اما بقیة راه نیز چنین می‌نماید که متعرص 
نشدم چون فاصلهٌ آن مطابقت دارد. همه راه کوهستانی است و عبور پیاده روان دشوار است. 

از جیلم در هیچ فصلی نمی‌توان گذشت؟؛ با این همه. در چند موضم مردان و اسبان - هرچند 
نا گزیراند درحدود پانزده یا بیست گز شنا کنند -به‌آسانی می‌گذرند. پس از چهار صد و پنجاه میل» 
ده کاس پایین تر از جنگ (18۳8) و پنجاء میل بالاتر از مُلتان» در تری مولاگات (پایاب تریمولا) به 


رود چناب می‌پیوندد و نام جیلم را می‌بازد. این رودهای به هم پیوسته چناب یا چونها خوانده 
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یبد 
می‌شوند و بیست و شش کاس پایین‌تر نزدیک فاضل شاه و اخمدپور رود راوی از شرق به آن 
می‌ریزدوچهاریاچهارونيم میل درشمال ملتان می‌گذردوتاچهارکاسی اوج همچنان بارودهای به‌هم 
بیوستة بیاه 1361211 و بیاس 13625 و سوتلی؛ بنجاه و هشت کاس پایین تر از مُلتان و سی و دو کاس 
پایین تر از بهاولپور در موضوع شینی بکری 51661606011666 یکجا می‌شود. 

از اینجا تا میتنده کوت. که این پنج رود به سند می‌ریزند در فاصلهٌ چهل و چهار کاس نام پنجرود 
رااختان می کنتد, در این فاصله سند و پنجرود تقریباً موازی هم روانند. این فاصله از اوچ هفت 
کاس یعنی ده و نیم میل است و در موعنم.گزما و باران زیر آب می‌رود وهمه به صورت یک 
رودخانه معلوم می‌شود. شاید این امر موجب اشتباه در نقشه‌هایی که پیش از این انتشار یافته‌اند: 
شده باشد که گارا را به حای چناب به سند پیوسته‌اند با در مورد رودهای به هم پیوسته, چناب» جیلم 
و راوی چنین اشتباهی رخ داده باشد. زیرا آب آنها به فاصله‌ای بالاتر از محل التقایشان با گارا به 
سنك می‌ رسد: 

یشترین عرض دوآب. در مان جیلم و سند. ظاهرا نقطه‌ای بود که ما از آن گذشتیم؛ از اتک تا 
پایاب جلالپور در جیلم یک فاصلٌ افقی صدوچهاردء میلی؛ و از ملتان در راج گاتم(پایاب راج) 
تا اودوکوت 01 - به فاصلهٌ هفده میل از رود سند -سی و سه میل بود. 

بحش شمالی این دوآب بالاتر از سی و سه درحه کوهسار - به حز چند میل در کرانه‌های 


رودخانه‌ها که طغیان آب آنها را حاصلخیز ساخته است - بیاباد است. 


چناب 

چناب از همه رودهای پنجاب بزرگتر است. این رود در وزیرآبادگات (پایاب وزیراباد) در 
سی و یکم ژوئیه اندازه گیری شد که از یک کرانه تا کرانة دیگر یک میل, سه فرلانگ و بپیست پرج 
وعمق آن مانند جیلم -بیشترین عمق چهارده پا اما جریان آن یک ونیم میلِ دریایی نندتر یعنی از 
جیلم چهار و چتاب بنج یا پنج ونیم بود. در فصل خشک پهنایش از دویست و پنجاه یا میصد گز 
بیشتر نمی‌شود. گفتند دومین آبراه که بسیار عریض بود در هوای سرد خشک است. د رحوالی 
مرکز آن کرانماسه ها تشکیل می‌گردد و نتیجة اندازه گیری مان دو تا از آنها مانند جیلم بود. محاسبه 
اندازه این رودخائه‌ها د رموسم سرما آسان است؛ چون پهنای رودهای به م پيوسته جیلم. چناب و 


راوی در نزدیک ملتان در با یاب راج بانصد گزو پیشتزین ژرفا هفده‌با بود؛ اما این متعلق به بک 
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نقطه بود و میانگین ژرفا به هشت و نیم پا می‌رسید که بسیار ناچیز است : اگر دویست و سه گز بهنا 
با هشت پا ژرفا برای جیلم. دویست و هفتاد گز پهنا وهشت پا ژرفا برای چناب فرض کنیم 
پانصد گز برای رود راوی باقی می‌ماند؛ در حالی که تصور نمی‌کنم عمق آن رودخانه بیش از چهار 
فت باشد و پهنای آن اندکی بیش از صد گز است که این می‌تواند میانگین اندازه گیری در ساه 
دسامبر که ما از آن رودهای به هم پیوسته گذشتيم باشد و با پهنا و ژرفای آنها در فصل بارانی 
مطابمت دارد. 

این محاسبه بالا امدن سه ونیم تا چهار پا آب این رودها را نشان می‌دهد و ده تا ده ونیم پا 
برای مرکز آبراهها در فصل سرما می‌ماند که تقریباً آن را درست می‌پندارم. از وجود پایاب این 
رودها در دامنه کوهها چیزی نشنیده‌ام؛ ولی عبور از آن مانند جیلم. در نقاطی که کرانه‌ها پایین و 
بستر آن عریض باشد. آسان است واندکی باید در مرکز آن شنا کرد. شنیده‌ام که از رودهای به هم 
پیوسته جیلی چناب و راوی پیش از پیوستن به راوی با شتر گذشت. که اگر چنین باشد باید پهنایش 
به حد قابل توجهی گسترش یافته باشد. کرانه‌های چناب پایین و پوشیده از جنگل است ولی چوب 
آن خرد است و چوب و الوار ساختمانی را از کوههایی که هفتاد یا هشتاد بالاتر واقع شده و این 
چوبها در آنجا فراوان است به وسیلهٌ جریانِ آپ می‌آورند. فاصله افقی از پایاب جلالپور تا پایاب 
وزیرآباد. در عرض این دو آب چهل وچهار میل است. سطح منطقه پایین ولی خا کش حاصلخیز و 
بیشتر چرا گاه است. 

پایابها و قایقهای بخشهای بالاو پایین و چپ و راست پایابهایی که ما از آنها گذشتيم؛ از این 
فرار بودند: در جیلم منگلا چهار قایق در جیلم بیست: در سگونیا ده؛ در رسولپور و دادوپور پنج در 
جلالپور و پیرامونش چهل» در احمدآباد و تهرا یست. حمعاً صدوبیست و چهار قایق؛ و در فاصله 
هفتاد وج یا هشتاد میلی کرانه چناب در وزیرآباد و بالاتر از ان: در وزیرآباد دوازده قایق» در سودرا 
سه؛ در دینه مونجه دو در مراج کا کوت دی در نوشهره سه. در کلووال دو, در جنده بهادرپور پنج در 
خلاصک چونی دو. در کانیکاچوک چها در اکنون هفت» جمعاً تا فاصلهً سی کاس چهل و دو 
قایق؛ پایین تر از وزیرآباد در رناخان دو قایق» در سلوکی دو؛ در رام نگربیست و یک در مراد چها 
در وانوک دی در مندی آباد دو؛ در بهوتی کاچوکِ جلالپور چهار در پایاب قادرآباد شش جمعاً در 
فاصله پنجاه و پنج کاس هشتاد و چهار قایق. طول مسیر چناب از کوههای پربرف تا میتنکا کوت 
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(با میتنده کوت) که پیگیری شده؛ پانصدوچهل میل بوده است. 


راوی ۲۱۷۲30166 

رود راوی از همه رودهای پنجاب کوچکتر است و پهنای آن در دوازدهم اوت از یک گرانه تا 
کرانه دیگر تنها پانصد و سی گز بود واين هنگامی بود که آب به بیشترین ارتفاع می‌رسید. آبراهش 
بسیار تنگ است. هنگام عبور از آن در دو موضم ُرفای آن را اندازه گرفتم که دوازده پا بود. ت 
رود یش از دیگر رودها گل دارد. شاید یک پنجم آن گل و بقیه شن باشد. پهنای ژرفترین ابراهش 
بیش از سی یا چهل گز نبود؛ دیگر مواضم از سه تا پنج پا و دو سه موصع از هشت تا ئه پا بود: در 
موسم سرما بیش از چهاربا ژرفا ندارد واز هر نقطةٌ آن می‌توان گذشت. چند ريگي روان دارد و 
کرانه‌هایش بایین و جنگلی است. شماری اندک قایق دارد ولی قایقهای خوبی - مانند قایقهای 
جمنا - است. در رودهای سند. جیلم و چناب قابقهایی است که می‌تواند ده تا دوازده اسب را 
بگذراند. فاصلهٌ راوی از پایاب وزیرآباد تا پایاب میانی پنجاه و پنج میل افقی است. دوآب آن 
حاصلخیز و هموار, اما سطح آن بلندتر از دوآب پیش گفته است ولی خاکش چنان حاصلخیز 
نیست. طول مسیر راوی قابل توجه است ولی یقین کامل ندارم که فاصلهٌ چهار صد و پنجاه میل که 
تا نقطهٌ التقای آن با چناب یاد کرده‌ام درست باشد؛ امّا راهی که از طریق کشتوار به کشمیر می‌رود 
پس از گذشتن از سلسلهٌ مرتفعی در کشتوار تمام حاده در امتداد کرانهٌ رودی است که متأسفانه 
گزارشگر من نام آن را نمی‌داند و ظاهراً این رود تا سه منزل بالاتر از نورپور بر جانب راست او بود. 
پس از آن گذشت و رود بر جانب چپش امتداد یافت و می‌گوید که در آخرین منزل از نورپور به 
بوسال از راوی گذشت می‌گوید انداز؛ آن برابر با رودی بو دکه سه منزل پیشتر پشت سر نهاده بود و 
این نشان می‌دهد که شاید همان رود هم راوی بوده باشد؛ امّا در محل وی چنین در نیافت. وقتی 
رود بر جانب چیش قرار گرفت. شاید که به سوی بیاس یا راوی می‌رفته است ولی دومی را بیشتر 
محتمل می‌دانم. رود در اين دو منزل به سوی کوهها پیچیده پس به جانب راست برگشته واو 
(گزارشگر) | زآن گذشته است؛ زیرا خود می‌گوید که رود از جانب چپ او به راست پیچیده در 
نتبجه من آن را راوی.یا دورترین شاخه‌اش دانسته‌ام. همچنان از این راه در می‌یابم که رود چناب از 
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بیاه يا بیاس (کنعهظ۲۱۳) 

رود بیاس در پایاب بهیرووال اندازه گیری شده وهفتصد و چهل گز بود. کرانه‌ای بسیار بلند و 
جریانی بس تند داشت. روز رسیدن ما در بیشترین ارتفاع بود و چنان سرعت داشت که قایقها 
نمی‌توانستند به ساحل چپ برسند و برخی که می کوشیدند خود را برسانند. شش یا هفت کاس 
پایین تر برده شدند؛ اما فردای آن روز آب فرو نشست. در فصل سرما از هر نقطه آن می‌توان 
گذشت؛ اما پسترش چندین ریگ روان دارد و در اين فصل در بخشهای مرکزی جزیره‌ها و 
کرانماسه‌ها تشکیل می‌شوند. بیست و پنج قایق در این پایاب و پیرامون آن موجود. اما اين قایقها 
برای موسم بارندگی بسیار نامناسبند. از تخته‌های هموار ساخته شده وبیشتر به کلک شباهت دارند 
تا به قایق. دور آنها هم تخته‌ای هموا رکشیده شده و چون پرگردند شش اینچ از آب بیرون است. 
امتداد کرانه جنگل کوچکی اشت که درختان کوتاء دارد» فیجده کاس پایین تر از بهیرووال در 
نزدیک روستای هورا که -که از فیروزپور چند.ان دور نیست. به سوتلج لا[ انا می پیوندد. رودهای به 
هم پیوسته را بباس می‌خوانند و در نقطه‌ای که برای من نانشناخته است. گارا 011878 نامیده می‌شود. 
در پایاب گردیان نزدیک پاک پتن ۳110۲8 ۳۵1 صد کاس بالاتر از بهاولپورگارا نام دارد. این رودها 
چنانکه پیشتر یاد شد. سی و دو کاس پایین‌تر از بهاولپور و در فاصله پنجاء و هشت کاسی مُلتان به 
چناب می‌پیوندند. انداز؛ بیاس و سوتلج تقریبا یکی است و بیااس نسبتاً بزرگتر است. طول مسیر آنها 
یز تقریباً یکی و از کوههای پربرف تا محل التتا صد و پنجاه ميل و دویست و شصت میل دیگر 
هم تا پیوستن به چناب (یا رودهای به هم پیوسته جیلم چناب و راوی) به آن افزوده می‌شود. در 
کوههای نزدیک چوب فراوان یافت می‌شود. شاخه‌های بگاس گنگا و بان گنگا رود بیاس را 
تشکیل می‌دهند. اولی از کوت کانگرا می‌گذرد و به جنوب روان می‌شود و دومی به سوی شمال و 
اندکی به غرب می‌رود و یک منزل پایین تر از قلعه هریپور به هم می‌پیوندند. بان گنگا در نزدیکی 
این قلعه به دو شاخه تقسیم می‌شود و هر شاخه به یک جانب قلعه می‌رود. این دو شاخه جزیره‌ای 
تشکیل دهند و پایین تر به هم می‌پیوندند. 
هیرهند با هلمند 


هیر منك از همه رودهای خراسان بزرگتر است. از کوه پابا در غرب کابل سر چشمه می‌گیرد. هسیر 
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آن به سوی جنوب غرت. در داخل منطقهٌ هزاره و سپس به سوی جنوب است. بزرگراه هرات - 
قندهار را دررگرشک قطع می‌کند. طول این مسیر دویست وشصت میل است. تمام این مسیر به جز 
دو منزل از میان کوههای بسیار بلند و صعب‌العبور می‌گذرد. از اینجا تا دریاچهٌ سیستان که هیرهنك به 
آن می‌ریزد. صد میل و مجموع طول مسیر سیصد و شصت میل است. 

هیرمند در فصل گرما که برفها آب می‌شوند بسیار گسترش می‌یابد. 

مردم گرشک معمولاً - به صورت مسابقه از اين سوی رود به آن سو تیر پرتاب می‌کنند. یا 
سنگ می‌اندازند؛ اقا در موسم پُرآیی این کار عملی نیست. در موسم سرما آب آن تا کمر -مانند 
رود کامه در اکورا - می‌رسد. در پایاب گرشک دو قایق موحود است؛ اما در بیشتر مواقع سال 
می‌توان از رود گذشت. در طول مسیر چند نهر نه آن می‌پیوندند. چهارده میل بالاتر از گرشک 
رودی به طول هشتاد میل که از جنوب منطتهٌ هزاره و ناحيهٌ سياهبند می‌آید به آن می‌پیوندد. پنج 
کاس پایین‌تر از گرشک رود ارغنداب و بخشی از ترنک و پایین‌تر در کوه‌نشین (با خون‌نشین) 
خاشرود نید به آن می بو ند د. 
رود ارغنداب 

ارغنداب در شمال قندهان تقریاً به فاصله هشتاد میل» از ز شمال شرق کوههای هزاره سرچشمه 
می‌گیرد. از شمال و غرب شهر به فاصلهٌ پنج کاس می‌گذرد و پنج کاس پایین تر از گرشک از جانب 
چپ به هیرمند می‌پیوندد. طول مسیر آن تا اینجا صدو پنجاه میل است. در فصل سرما ژرفای آن 
دوونیم یا سه پا و پهنایش پنجاه گز است. امّاءدر موسم گرما که برفها آب می‌شوند تا سه ماه 
نمی‌توان از آن گذشت؛ چون بسیار تند است و پهنای آن در این فصل بیش از صدوپنجاه است. 
خاشرود 

خاشرود از ساغر وائع در حدود نود میلی جنوب شرق هرات سرچشمه می‌گیرد و پس ازطی 
صدوپنجاه میل در کوه‌نشین (یا حون نشین) از کران‌راست به هیرمند می پیوندد. از ارغنداب بزرگتر 
واز هیرمند کوچکتر است. در موسم سرما آپش تا کمر می‌رسد (سه پا) و پهنایش پنجاه یا شصت گز 
است. اما جون برفها آب شوند نمی توان از آن گذشنت وا مشکهای پریاد و کلکهای کوچکی که 
ازچوب و نی می‌سازند می‌گذرند. پهنایش در فصل گرما صدوپنجاه تا صدوهفتاد و پنخ گز است و 
بسیار ند است و راه قندهار هرات را در دلارام قطم ۳ 
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ترنک رود کوچکی است. از مقر سرچشمه می‌گیرد و پس از طی مسیر دویست میل به سوی 
غرب - حنوب - غرب در نزدیکی دوآبه به ارغنداب می‌پیوندد. در فصل سرما آبش به دریاچه 
طولانی دوری» که گمان دارند» رودی است؛ نزدیک ده غلامان می‌ریزد. چون ترنک طغیان کند. 
آبش به ارفنداب می‌رسد. در فصل سرما آب آن تا زانو و گاهی تا کمر می‌رسد. 
فراه رود 

فراه رود از همه این رودها - به جحز هیرمند - بزرگتر است. ژرفایش در موسم سرما تا کمر و 
پهنایش پنجاه تاشصت گز است. در موسم گرما با مشکهای پرباد و کلکهای چوبی و نیی از آن 
می‌گذرند. در اين فصل بسیار ند می‌شود. از جنوب پرسی سرچشمه می‌گیرد و بالاتر از فراه و _ 
پایین تر از گورانی 272066 جزیه رود به آن می‌پیوند و پس از طی مسیر دویست میلی در زاویهة 
شمال غرب به دریاچ؛ سیستان می‌ریزد. شگفتا که آب همه این رودها به اين دریاچه می‌ریزد و راه 
بیرون شدی برای آب از آن پیدا نیست و می‌گویند عریص ترین بخش دریاچه بیش از سی و پنج 
کاس پهنا ندارد. ۱ 


رود هرات با یل مالان (هریرود) 

هربرود] از نزدیکی اوبه - در شرق هرات -در منطقه ایماق سرچشمه می‌گیرد و پیش از رسیدن 
به هرات چند شاخه به آن می‌پیوندد. در موسم سرما رود کوچکی است؛ ولی چون برفها آب شوند؛ 
آب آن به مقدار معتنابهی افزایش می‌یابد. بخش بزرگی از آب آن به مصرف کشاورزی زمینهای 
اطراف می‌رسد. دو سه نهر از آن به سوی شهر برده شده‌اند. سه کاس در جنوب شهر پلی بر روی این 
رود است [که پل مالان خوانده می‌شود). راه مرو به مشهد از روی رودی می‌گذرد که آن روداز چپ 
به راست امتداد می‌یابد و تجن نام دارد. راه هرات مشهد از حادهٌ شمال تا کافرقلعه - (| کنون اسلام 
قلعه ] - در امتداد این رود واقم شده است که در آنجا به حانب شمال یا راست می‌رود. و حز همین 
رود نتواند بود که راه مرو مشهد از آن می‌گذرد. 

من نقشه ارو اسمیت ۸۲۲0۷5۳011 را درست می‌دانم. راه اقای فوستر را اقای رنل 560761 به 


اشتباه کشانیده است. که [رود] را د رحنوب به درياچه سیستان می بیوندد. ولی هربرود نیست. بلکه 


سیمای کشور .۶ 
۹0 ۰ 


رودکوچکی است که از کوههایی سرچشمه می‌گیرد که جاده‌های شمال وجنوب به مشهد را از هم 
حدا می‌سازند. زیرا از گزارشهای متعدد معلوم می‌شود که هیچ رودی از فراه به قائن و تون يا از 
جلال‌آباد به نه به جز فراهرود -نمی‌رود. اگر هریرود دریاچة سیستان می‌رفت» این راهها بایست از 
آن می‌گذشتند . 0 


۱- [ملف می‌گوید:] گزارش آقای فوستر را در مورد بیابانها نیاوردم. زیرا یکی به صورت مفصل در 
گرازش من آمده است ودنگزی در حفرافیای ایران از آقای کی نیر 1:06 موجود استه. در پی کزارش بیابانها 
شرح امیرنشینها و استانهای مختلف است که در تمه نشان داده شده‌اند. واندکی ارتباط خاص با جفرافیا دارد که 
نیازی به تکرار آن نیست. 


۰ و ۱ 
۳ 
‌ ۳ تم 5 







, 4 ۱ ۰ ۳ ۱ 6 ۲ ی 7 ۰ ۰ 
0 -. آه. 5 بٍ سس حون رس خوم يم سس ایا ۰ ی مرس و تسس 2 ت_ ۰ " ۱ 
سفن رز ۷ 
#‌ ۹ , بل تون 7 بیغ مهن ۱ 


0 4 ۷ 1 تب ۷ "۷" یلم 4 توا میله ‏ ۹ ر ۳ 
۱ 


ررج لد 3 4 2 یسیع یی یساس ۱ 


1 ۱ ۱ ۳ 5 ۱ ِ اس ۳۹ ات ۳ ی ها ۵ 


ی ۰ ‌ 2 3 وه ‌ 
۰ ۰ ِ ۲ 71 5 ۹ 5 -ّ نف ی 
ل 0 ۲ 6 ۹ ِ بخ "» 8 ۱ 
۰ ۰ 0 پا سم از . ات 70 هد وی ار ۳۳ ۰ 
۰ ۳ 5 ۲ ۰ ‌ ِ 0 .ناه ۳ 9 4 یب ۱ 
از ز - ۱ ۳ 6 ک" فا ۰ 9 ۰ ۹ ف ۱ ت ۱ ۱ 
۳۹ ‌ ی 99 0 ۱ ی تا _- پ‌ِ . ‌ 5 ۱ 
۱ ۲ ۳ رد ی با راکر ح" ۱ 
۹ ۲ ۰ بِ 2 0 ٌ #۳ ۱ 
5 ۰ ۷ 4 5 ۹ 1 5 05 5 
۰ ۰ ۱ 5 ی ۷ 
۰ ۳ 7 وا 5 رون ٍ‌ # ان ۳ ِ ۱ : 
ات ۰ ض ۳ ث« ۳ سک ۰ 2 ار ‌ . ۲۰ ۹ 0 ۰ 
۹ 7 و ِ 9 ون ۳ 0 تک ۳ 
۳ ۹ ۱ .۸ ۰ 3 قزر تپ ۱ ات ر""* 3 ۹ 0 
ه َِِ ً ری ۲ ِ وی 0 ۳ 


آب ایستاده ۰۱۳۲ ۳۸۶ 
آب تازی؛ ۵۱۵ 
آبدارباشیء ۶۴ 

آب زمزم: ۵۲۵ 

آب عبدالرحمن ۲۸۳ 
آبیاری» ۲۸۲ 

آخری پیشین» ۲۳۷ 
آخوند درویزه» ۲۰۸ 
آخوندزاده: ۵۴۶ 

آدم. ۵۶۱ 

آدم خان» ۰۱۸۵ ۱۸۶ 
آدم کش ۰۵۸۲ ۵۸۴ 
آدینه‌بیگ» ۰۴۸۸ ۰۴۸۹ ۰۱۰۱ ۵۸۴ 
آرامگاه احمد شاه» ۳۸۱ 


آرامگاه باب ۳۸۸ 


آرامگاه بهلول داناد» ۳۸۷ 
آرامگاه سلطان محمو د؛ ۷ ۵۵۰ 


آرامگاه سنائی» ۳۸۷ 


۵٩۳ اریوب.‎ 

آزاد خان: ۳۹۰ 

آزاد خان سلیمان خیل» ۳۸۹ 
آبام ۱۰۲ 

آسیا: ۰۲۷ ۰۹۰ 0۱۸۷ ۰۲۲۲ ۰۲۹۸ ۰۳۸۱ ۴۱۵ 
آسیای آبی ۲۸۵ 

آسیای بادی» ۲۸۵ 

اسیای دستی. ۲۸۵ 
آسیایی» ۰۱۸۷ ۰۲۳۷ ۲۹۴ 
اصف خان؛ ۸۵ 

آفتاب برآمد ۲۴۷ 
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مس 


آقا محمدخان قاجا ۵۰۷ 

آقچه, ۵۰۱ 

آقسرای, ۵۸۵ 

آق سقال, ۰۴۱۶ ۴۳۰ 

آقشوت. ۹۹ 

آکادمی علوم افغانستان» ۱۵ 

آگره ۴۸۸ 

آل علی(ع): ۳۰۵ 

آلفردجاناتاه ۱۷ 

آلمانها. ۱۶۲ 

آلمنانی: ۰۱۶۲ ۲۷۱ 

آمو؛ ۰۱۵ ۸۶ ۹۷ ۰۱۰۱ ۰۱۰۲ ۰۱۰۵ ۱۲۲ 
۶ ۰۱۶۰ ۰۲۷۷ ۰۲۹۲ ۰۵۰۱ ۵۶۹ ۵۷۶ 
۲ ۰۵۸۴ ۰۵۸۵ ع۵۸ ۵۸۷ 

آمین. ۳۰۹ 

آوخوار ۲۸۸ 

آیین اکبری» ۲۹۵ 


۳ 


اباسین» ۰۱۲۰ ۰۱۲۲ ۰۵۸۷ ۵۹۰ 
ابدالیان ۰۳۵۹ ۰۴۸۱ ۰۴۸۱ ۴۸۲ 
ابراهیم ۰۱۶۰ ۱۶۱ 

ابراهیم خان ۴۸۲ 

ابوالحسن. ۶۷ ۰۸۲ ۸۴ 
ابوالحسن خان, ۶۳ ۶۵ ۰۷۰ ,٩‏ 
ابوالفضل. ۰۴۲۵ ۰۴۴۸ ۰۵۵۷ ۵۷۷ 


افغانان؛ جای. فرهنگ, نداد 


۰... 


ابوسعید. ۳۰۶ 

ابوسعید تیموری» ۳۰۶ 

اتریش» ۱۵ 

۱۹۵ ۰۱۲۳ ۰۱۲۱ ۰۱۲۰ ۰۸۷ ۶ ۸۳ اتک.‎ 
۵۸٩ ۰۵۸۰ ۵۷۶ ۰۵۳۹ ۰۵۰۷ ۰۴۸۵ ۷۰ 
۵۹۵ ۰۵۹۱ ۰ 

اتمان» ۲۸۰ 

اتمان خان» ۱۶۵ 

اتمان خیل» ۰۱۰۸ ۰۱۲۹۰۱۱۱ ۰۳۰۱ ۳۰۳: 
۴ ۲۰ ۰۳۲۱ ۰۳۲۳ ۰۳۲۴ ۸۳۲۷ ۵۰۲ 
تن ۰۲۳۰ 0۳۷۶ ۵۲۴ 

اتوم سنگ. ۵۸۱ 

اجاره داران» ۰۲۷۸ ۲۷۹ 

اچیکزی؛ ۰۲۲۲ ۰۳۵۹ ۰۳۶۰ ۰۳۶۴ ۰۳۷۰ ۳۷۸: 
۴۹۵ ۱ 

اچکزیان» ۰۳۵۸ ۰۳۷۱ ۰۳۷۵ ۰۳۷۷ ۰۳۹۷ ۳۹۹ 
احسن بخت. ۵۰۳ 

احمدء ۱۶۵ 

۵٩۶ احمدآباد.‎ 

احمدپور: ۰۴۴۵ ۵۹۵ 

احمد پهلوان زاده. ۱۵ 

احمدخان» ۰۱۶۴ ۰۱۶۵ ۰۲۶۸ ۰۲۷۰ ۵۱۵ 
احمدخان شاهین چی باشی. ۵۰۷ 

احمدخان نورزی» ۰۱۶۵ ۰۲۰۱ ۰۲۶۶ ۰۲۶۹ 
۸ ۰۵۰۰ ۰۵۱۵ ۰۵۲۳ ۵۲۸ 

احمدخیل. ۱۶۵ 

۳۹۶ 0۳٩۱ ۰۱۶۴ احمدزی؛‎ 


نمابه 


۶۰۵ 


ی ی اس تست سس وس ات سرت هت 


۰۳۹۸ ۲۶۶ ۰۲۳۹ ۰۱۹۸ ۰۱۷۸ ۰۱۴۳ احمد شاه‎ 
۰۴۲۱ ۴۰۳ ۴۰۰ ۸۳/۸۰ ۳۶۶۰ ۰۳۵٩۹ ۱ 
۰۴۳۵۶ ۰۴۵۵ ۸ ۴۶ ۰۴۴۵۵ ۰۴۳۸ ۳ 
۰۳۸۷ ۰۴۸۶ ۰۴۸۵ ۰۴۸۳ ۰۴۸۲ ۰۴۸۱ ۹ 
۰۴۹۵ ۰۴۹۴ ۰۴۹۲ ۰۴۹۱ ۰۴۳۹۰ ۴۸۹ ۴۸۸ 
۵۱٩ ۰۵۰۸ ۰۰,۶ ۷ 

احمد .شاه ذرانی؛ ۰۱۱ ۰۲۱۰ ۰۲۱۶ ۰۲۹۶ ۳۷۹؛ 
۴۰ 

احمد شاهی؛ ۳۷۹٩‏ 

احمد میرواعظ. ۲۱۱ 

احوالپرسی؛ ۲۲۷ 

احوال شهرنشینان» ۲۴۸ 

اخعللاق اشراف» ۲۶۴ 

اراگ ایران: ۴۳۷ 

ارال» ۲۷۵ 

ارباب؛ ۳۲۸ 

ارد. ۴۳۷ 

اردو بازاره ۲۴۶ 

اردی» ۴۳۷ 

ارسلاخان» ۵۰۳۲ 

ارغستان» ۰۱۱۶ ۰۱۲۵ ۰۱۳۰ ۰۳۵۵ ۵۳۵۸ ۳۶۰ 
۴ ۰۳۸۵ ۳۹۹ 

ارغستان بالا» ۳۵۸ 

ارغنداب» ۰۱۲۵ ۰۱۲۶ ۶۰۰ 

ارکادیان» ۳۷۱ 

ارکوس؛ ۱۲۶ 


ارگنج ۴۱۵ 


ارگون؛ ۲ ۷ ۰۲۹۲ ۳۹۷ 

ارگ هرات. ۵۱۰ 

ارمنی؛ ۰۱۶۲ ۳۸۳ 

ارمنیان» ۰۱۶۲ ۰۱۸۴ ۲۹۸ 

ارمی؛ ۱۶۰ 

ارواح و اجثه. ۲۱۷ 

ارواسمیت: ۶۰۰ 

اروپا ۰۶۷ ۲ ی ۰۱۱۹ ۰۲۳۰ ۰۲۴۸ ۲۷۱ 

اد پایی» ۰۱۰۸ ۰۱۵۷ ۰۱۶۲ ۰۱۸۷ ۰۲۳۹ ۲۷۵ 
اروپایبان» ۰۳۴ ۰۵۹ ۲ ۰۱۵۶ ۰۱۹۸ ۰۲۲۵ ۲۳۰: 
۷ ۰۲۷۰ ۰۵۴۱ ۵۵۳ 

اروگنج؛ ۲۷۵ 

ارو ۵۶۱ 

اروین ۰۲۱ ۰۲۲ ۰۲۳ ۰۲۸ ۰۱۵۱ ۱۹۰ 

اریوب. ۰۱۶۴ ۱۶۵ 

ازبک: ۰۱۲ ۰۱۰۱ ۰۲۹۸ ۰۳۸۲ ۰۴۲۱ ۴۲۳ 
ازبکان. ۰۲۰۲ ۰۲۳۵ ۰۲۶۶ ۰۲۸۸ ۸۳۹۰ ۴۱۰ 
۵ ۰۴۱۶ ۰۴۱۷ ۰۴۱۸ ۰۴۱۹ ۰۴۲۰ ۴۲۵ 
۱ ۰۴۳۸۱ ۵۶۹ 

ازیکان بلخ» ۴۳۱ 

ازبکان تاتاره ۲۴۳ 

ازیکان نرغائه» ۰۱۰۱ ۱۱۹ 

ازیکی» ۸۴ ۰۲۳۲ ۲۷۷ 

ازوب؛ ۱۶۵ 

اسارت بابل» ۱٩۹۴‏ 

اسپانیاییان» ۲۹۷ 
اسپسته. ۱۲۴ 


اسپو سته: ۳ ۳۴۸ 


۰۶ 


افغانان؛ جای, فرهنگ., نهاد 


تاج ی ار ی 


اسپیگه. ۰۱۳۰ ۰۲۴۱ ۰۳۸۷ ۳۹۱ 
اسپین؛ ۳۸۲ 

اسپین ترین» ۰۱۳۳ ۰۳۸۲ ۳۹۹ 

اسپین تیاه ۰۱۱۶ ۱۲۶ 

اسپین غر ۳۲۵ 

اسپین گوندی: ۳۳۲ 

استالف. ۳۸۹ 

استانبول» ۲۰۳ 

استانبولی» ۲۷۰ 

۳٩۱ استانیزی»‎ 

استخاره. ۲۱۸ 

استرآباد. ۴۸۷ 

۷۰ ۶٩ ۶۸ ۰۴۷ ۰۴۵ ۰۴۲ ۰۴۱ استراچی؛۰۲۲‎ 
۴۵۰ ۰۲۷۹ ۹٩ 

استراخان» ۲۷۵ 

استقبال پشاوریان. ۶۳ 

استوریان» ۲۲۵ 

استوریانی. ۰۱۲۸ ۰۲۷۹ ۰۳۳۶ ۰۳۴۳ ۵۷۸ 
اسحاقزی» ۰۲۶۵ ۰۳۵۹ ۰۳۶۱ ۳۶۷ 
اسدراز. ۱۶۲ 

اسفزار: ۰۱۳۱ ۰۱۴۳ ۵۱۱ 

اسکاتلند. ۰۱۷ ۰۱۷۶ ۰۳۵۵ ۰۶۸ ۳۷۱ 
اسکاتلندی» ۲۳۷ 

اسکندر: ۰۴۰ ۰۷۶ ۰۳۷۹ ۵۵۷ 
اسکندرکبیر ۴۳۳ 

اسکندربه» ۳۷۹ 

اسلام: ۲۰۰ 

اسلام قلعه ۶۰۰ 


اسلح و تجهیزات ۴۷۳ 
اسلم خان. ۵۴۶ 
اسماعیل» ۰۱۶۴ ۱۶۵ 
اسماعیل خان. ۵۴ 
اسماعیل خیل ۱۶۵ 
اسماعیل‌زی؛ ۳۹۱ 
اسوت؛ ۴۰۲ 

اشپان» ۰۳۲۶ ۵۱۸ 
اشراف» ۲۵۴ 
اشرف‌البلاد. ۳۸۰ 
اشنغره ۳۰۸ 

اصفهان. ۰۲۵۷ ۰۲۷۵ ۵۱۱ 
اعراب. ۰۱۶۱ ۰۲۸۸ ۵۲۲ 


اعظم ۲۶۶ 

اعظم خان. ۲۶۶ 
اعوان» ۲۹۳ 

افریدی. ۰۱۹۷ ۰۳۲۵ ۵۲۲ 
افریقا. ۰۱۳۵ ۱۳۷ 
انسران و دیگران» ۲۵۷ 
افضل. ۱۶۵ 

افضل محمد. ۵۴۶ 
انغان. اغلب صفحات 
افغانان. اغلب صفحات 
افغانان باختری» ۱۶۸ 
افغانان روهیله ۳۲۱ 
افغانان سوری» ۱۵۹ 
اففانان غور» ۰۱۵۹ ۱۶۱ 


تمایه 


سس سس سس سس تا 


افغانان هند. ۰۱۲ ۰۱٩‏ ۲۰ 

افغانستان» اغلب صفحات 

افغان ناب ۱۸ 

افغانی» اغلب صفحات 

افغانیّت» ۲۲۰ 

اقیانوس شمالی. ۱۰۰ 

اکبن ۱۰۳ 

اکرم خان. ۶۳ ۰۷۷ ۰۷۸ ۰۷۹ ۰ اج ۸۲ ۸۳ 
۴ رش ۰۲۶۵ ۰۲۶۸ ۰۲۶۹ ۰۳۷۰ ۰۵۳۲۳ ۵۳۰ 
اکرم خان علیزی؛ ۰۵۱۳ ۵۱۷ 

اکروگنج ۱۰۱ 

اکنون: ۵۹۶ 

۵٩٩ ۰۳۲۹ ۸۵ ۸۰ اکوراه‎ 

اکوزی» ۰۳۰۹ ۳۱۰ 

التمور: ۰۳۸۷ ۰۳۹۱ ۵۵۰ 

الغ بیگ» ۰۳۰۶ ۳۰۷ 

الفبای فارسی: ۱٩۹۰‏ 

الفنستون» ۰۱۱ ۰۱۲ ۰۱۳ ۰۱۴ ۰۱۵ ۰۱۷ ۰۱۸ ۰۱۹ 
۲۰ 

الکساندن ۲۲ 

الکوزی» ۰۳۵۹ ۰۳۶۱ ۵۱۲ 

الله دند. ۳۰۵ 

الله وردیء ۵۰۱ 

اللهوردی خان. ۴۲۱ 

الیشنگ» ۱۱۰ 

الیکوزابی: ۱۴ 

الیکوزی. ۰۳۶۱ ۵۱۴ 

الینگان ۱۱۰ 


اما ۶۸ 

امام حضور شاه ۲۱۶ 
امام شاه ۸۳ ۴۷۶ 

امام مسجد جامع ارگ شاهی؛ ۲۰۳ 
امام مسجد شاهی: ۴۷۶ 
امراء ۰۵۶۰ ۵۶۱ 

امراما؛ ۵۶۲ 

٩۴ امرتسر‎ 

امرکوش: ۱۹۰ 
امیراصلان خان» ۵۱۲ 
امیر افغانستان» ۱۸ 
امیرالمو منین؛ ۴۱۷ 

امیر شاه شجاع: ۱۸ 
امین‌الملک» ۰۳۴۳ ۵۱۲ 
اناردره ۴۶۳ 

انتخاب همسر؛ ۱۸۱ 
انتقام ۳۱۴ 

انتقام شخخحصی؛ ۲۴۲ 
اندخوی. ۰۴۱۴ ۴۲۴ 
اندر. ۱۶۵ 

اندراب: ۴۱۴ 

اندرحی. ۵۶۱ 

اندس» ۱۰۷ 

انگلیس. اغلب صفحات 
انگلستان» اغلب صفحات 
انگلیسیان. اغلب صفحات 
انگلیسی. ۱۵۸ 


انوپ شهره ۰۴۹۱ 2۰۹ 


۶۰۸ 


افغانان؛ جای, فرهنگ. نداد 


و ۰ه 


اوبه ۵۴۵ ۶۰۰ 


۵۹۵ ۰۵٩۰ ۰۴۴۵ ۰۱۲۱ ۰۴۶ اوچ.‎ 


اودو داکوت. ۴۷ 
اردو ۵۶۳ 
اردوکوت. ۵۹۵ 
اورنگزیب» ۰۱٩۳‏ ۰۱۹۴ ۱۹۶ 
اورکزی: ۳۳۵ 

اورگنج. ۲ ۵۸۴ 
اررگوس؛ ۴۰۳ 
اورگون» ۱۳۲ 

اورمک: ۳۳۶ 
اورنبورگ» ۲۷۱ 
اورنبورگ روسیه. ۲۷۵ 
اورنگزیت: ۱۹۲ 
اوزبین؛ ۱۱۰ 

اوزده ۱۳۲ 
ارشکونگ. ۵۵٩‏ 

اولس ۰۱۶۴ ۰۱۶۵ ۰۱۶۷ ۱۷۵ 
اولسها. ۰۱۶۵ ۱۹۷ 
اولی پیشین؛ ۲۷ 
اومشی» ۵۵٩‏ 

اویماق» ۱۴ 

اهل سنّت. ۰۱۸۹ ۲۰۰ 
ایتالیایی» کمیسیا: ۲۳۱ 
ایران وی ۲۲۴ 
ایرلندیان» ۱۶۲ 


ایزوب: ۳2 


ایسوپن ۱۱۷ 

ایشیک آغاسی باشی؛ ۴۶۱ 

ایلاق. ۳۵۴ 

ایلچیها: ۷۷ 

ایلم؛ ۱۰۸ 

ایله حاری؛ ۴۶۹٩‏ ۴۷۱ 

ایله جاریان» ۴۷۲ 

ایله جاریان کابل» ۴۷۲ 

ایماق. ۰۱۲ ۰۱۴ ۰۱۱۱ ۰۱۵۲ ۰۱۸۲ ۰۲۸۶ ۲۸۷ 
۴ ۰۳۸۲ ۰۴۲۵ ۰۴۲۶ ۰۴۲۸ ۰۴۲۹ ۴۳۱: 
۴ ۵۱۳ ۵۳۲ ۰۵۳۳ ۶۰۰ 

ایماق تایمنی. ۳۵۷ 

ایماق هزاره ۴۲۸ 


ایمل. ۱۹۶ 


بابارلی» ۸۷ 

باره ۰۱۲۸ ۰۱۴۵ ۰۱۶۰ ۰۲۷۲ ۰۲۸۷ ۰۲۹۳ ۳۰۷ 
۸ ۰۳۲۷ ۰۳۳۶ ۰۳۴۳ ۰۴۴۸ ۵۷۸ 
بابرشاه» ۷۵ 

بابری» ۳۳۶ 

بابریان. ۰۱۳۴ ۰۳۳۶ ۳۴۳ 

باب عالی» ۴۲۲ 

بابکر» ۱۶۵ 

بابوزی» ۳۱۴ 

بابول» ۰۲۹ ۳۰ 

۲٩ باتی؛‎ 


نمایه 


۶۰۹ 


فا ی سس 


۰۱۵۲ ۰۱۴۶ ۰۱۳۹ ۰۱۲۹ ۰۱۱۰ ۰۱۰۸ باجون‎ 
٩۳۲۱ ۰۳۰۹ ۰۳۰۸ ۸۳۰۷ ۳۰۳ ۲۹۳ ۸۰ 
۵۶۷ ۰۵۵۷ ۰۳۲۵ ۰۳۲۳ ۲ 

بادغیس ۳۶۹ 

۴٩۱ بادلی»‎ 

پارتره ۴۳۳۱ 

بارک» ۵۸ 

بارکزی» ۰۳۶۰ ۵۰۳ 

بارون» ۴۵۷ 

بارون یازدهمی ۱۷ 

بان ۰۳۲۳ ۵۶۷ 

بازاره ۵۴۰ 

بازار شکارپوری» ۵۴۷ 

بازرگان» ۲۴۵ 

بازرگانان ۲۴۵ 

بازرگانی کابل» ۲۷۱ 

بازیها. ۲۳۰ 

باغ تیمور شاه. ۲۶۲ 

باغ شاه زمان. ۷۶ 

باکتریاء ۰۱۰۶ ۴۱۰ 

بالاچوک. ۵۴۱ 

بسالاحصار: ۶۹ ۰۷۲ ۰۷۶ ۰۸۱ ۸۲ ۰۸۳۲ ۰۲۶۲ 
۰۳۹۷ م۳ ۰۴۵۵ ۰۵۰۳ ۰۵۱۶ ۰۵۲۵ ۰۵۲۶ 
۰۰ ۵۵۰ 

بالوچان؛ ۳۶۱ 

۵٩۲ ۰۴۶۲ ۰۴۳۱ ۰۱۵۹ ۰۱۴۸ بامیان»‎ 

بامیزی» ۰۳۶۰ ۴۹۰ 

بان پاول» ۱٩‏ 


٩۱ بانداء‎ 

بان گنگاء ۵۹۸ 

باورهاء ۲۰۰ 

باورهای عمومی؛ ۲۰۸ 

بایزید» ۲۰۸ 

تتخاک» ۳۸۸ 

بتهای بامیان» ۴۳۲ 

بتهای هندوبی» ۲۹۳ 

ب خاراه ۱ ۰۱۸۹ ۰۲۷۷ ۰۲۸۰ ۰۲۹۸ 
۰۴۶ ۹ ۰۴۲۰ ۰۴۲۸ ۸۵۰۰ ۰۵۱۱ ۰۵۱۲ 
۹ ۰۵۸۶ ۵۸۷ 

بختیاری» ۳۴۲ 

بختیاریال: ۳۴۲۴ 

بخشی از مذاکرات؛ ۲۶۸ 

بدخشان ۶۱ ۰۰۱ ۰۱۵۹ ۰۲۸۷ ۰۲۸۹ ۰۴۳۱۰ 
۱ ۵۵۷ ۰۸۵۶۹ ۰۵۷۰ ۰۵۷۵ ۰۵۸۳ ۵۸۵ 

بدخشانیان» ۲۹۸ 

۵۶٩ بدخحشی.‎ 

بدل. ۰۱۷۰ ۰۱۷۲ ۳۵۹ 

براخیل ۱۲۳ 

برام پوتره ٩۸‏ 

برامولا. ۰۴۴۸ ۵۹۴ 

برامینیال. ۱۶۳ 

براول: ۳۳ 

بربریگری؛ ۲۶۹ 

برخیاء ۱۶۰ 

بردرانی: ۲ ۲ ۰۳۹۳ ۵۱۸ 


پردرانیان: ۰۱5۷ ۰۱۶۸ ۰۱۷ ۰۱۸۳ ۰۱۸۳4۸ ۰۲۰۲ 


۰ ۶۱ افغانان؛ جای. فرهنگ, نواد 


جچتج و ی ۰ ۳۹ 


۸ ۲ ۰۳۰۳۲ ۰۳۲۸ ۰۳۳۷ ۳۸۵ 
بردگان» ۳۳۵ 

بردگان خانه زاد. ۲۳۴ 
برده‌داری» ۲۳۴ 

بررسیهای آسیایی: ۱۰۷ 
پرسوات؛ ۳۲۰ 

برشور ۰۳۹۹ ۴۰۲ 

برقع» ۳۱۹ 

برکی» ۰۲۸۷ ۳۸۷ 

برکیا. ۱۶۰ 

برکیان» ۲۹۲ 

بر مهمند. ۳۴۲۴ 

برمهند. ۳۲۷ 

برنس» ۱۸ 

برنیه» ۴۴۸ 

برهان: ۳۹۰ 

برهان تاطم ۳۸۸ 

برهمنان» ۲۱۱ 

بسریتانیاء ۰۱۱ ۰۱۲ ۰۱۷ ۰۱۸ ۰۲۱ ۰۲۷ ۰۲۸ ۲۹ 
۳ 5۴ ۰۲۶۹ ۲۱۷۷ 

بریتانیای کبیر ۱۵۶ 
بریتانیایی» ۰۸۸ ۲۷۹ 
بریتانیاییها. ۱۶۲ 

بریچج. ۰۳۱۰ ۰۳۵۲ ۰۳۵۲ ۳۸۲ 
بریندو» ۳۰۵ 

بزگر» ۲۷۹ 

بزگران» ۲۷۹ 


بغداد. ۲۰۴ 

بک ۴۴۴ ۴۴۶ 

بکهر. ۴۴۶ 

بلاسپور: ۵۸۱ 

۱۵۸ ۰ ۲ ۲ «#۸ بلخ:‎ 
۲۹۸ ۰۲۹۰ ۰۲۷۷ ۰۲۷۶ ۰۲۷۱ ۶ ۰۱۵۹ 
۵۰۴ ۰۴۵۷ ۰۴۲۲ ۰۴۲۰ ۰۴۳۱۸ ۳۴۳ ۰۳۱۰ 
۵۷۴ ۰۵۷۳ ۰۵۶٩ ۸ ۱ 

بلخ خاص» ۴۱۴ 

بلخی: ۱۴۸ 

بلمگر: ۴۸۸ 

بلوت تاغ ۰۱۰۰ ۰۱۰۱ ۰۱۰۳ ۰۱۰۶ ۰۱۱۱ ۰۱۲۲ 
۵ ۵۵۸ 

بسلوچ. ۰۴۲ ۰۵۰ ۰۵۵ ۰۱۰۳ ۰۱۷۵ 0۲۹۸ ۳۴۳ 
۰ ۴۴۴ 

بلوچان؛ ۰۴۷ ۰۹۸ ۰۲۳۴۰۱۲۸۰۱۰۴ ۰۲۹۳ ۳۰۶ 
۲ ۳ ۳۷ ۰۴۴۶ ۴۸۵ 
۴۳۸۹ 

بلوچان براهویی, ۴۳۹ 

بلوچان دامان؛ ۳۴۳ 

بلوچستان» ۰۱۰۴ ۰۲۲۳ ۰۲۴۱ ۰۲۴۵ ۰۲۷۶ ۲۹۳ 
۹ ۰۴۰ ۰۴۴۴ ۰۵۰۵ ۰۵۲۴ ۵۴۷ 

بلو چی؛ ۱۲۸ 

بلورتا ۱۰۰ 

۰۲۷۵ ۰۱۳۸ ۰۲۴ ۰۲۳ ۰۲۲ ۰۱٩ بمبلی.‎ 


بعبی ۴۴۸ 


نمایه 
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سس تست تسه 


بنگ» ۲۱۱ 

۵۵۳ ۰۱۳۸ ٩۸ ۰۹۴ ۰۳ ۰۲۷ بنگال»‎ 

بنگالیان» ۵۵۳ 

بنگالیها» ۱۵۰ ۱ 
بنگش» ۵۶ ۰۵٩‏ ۱ ۰۱۲۹۰۱۱۴ ۰۱۳۹ ۰۱۵۲ 
۸ ۰ ۳۰۱ ۰۳۲۵ ۰۳۳۰ ۰۳۵۰ ۴۶۳ 
بنگش بالاء ۰۳۳۰ ۳۳۱ 

پنگی» ۵۸۵ 

بنوء ۰۱۲۸۰۱۱۴ ۰۱۳۹ ۰۱۴۲ ۰۲۸۱ ۰۳۳۲ ٩۳۴۸‏ 
بنوسی» ۳۳۱ 

بنو یا مرز افغانی» ۱٩‏ 

بنیاد پژوهشهای اسلامی؛ ۱۵ 

بنیادهای خیریه در مکه: ۲۱۰ 

بنی اسرائیل» ۱۶۱ 

بنین ۰۱۰۸ ۰۱۳۸ 0۳۰۳ 0۳۰۴ ۰۳۰۵ ۰۳۰۹ ۳۱۰ 
بوتان»۱۰۲ ۱ 

بودابین ۶۳ 


بودیل 2۶2۳۲ 


بودینه. ۰۷۱ ۲۵۰ 

بوزان؛ ۸۷ ۰۱۶۴ ۱۶۵ 

بورشورء ۰۱۲۴ ۰۱۲۶ ۱۳۳ 

بورک» ۳۲۱ 

بورندو» ۱۰۸ 

بوری؛ ۳ ۰۱۳۴ ۱۳۹ ۰۱۴۳ ۰۴۰۰ ۰۴۳۰۱ 
۴۳۰۵ 

بوری له بولاء ۵۶۰ 

بوزهء ۴۱۹ 


بو شوزه ۱۴۴ 


بوشه ۲۷۶ 

بوگیش: ۵۶۰ 

بولان» ۰۱۰۴ ۰۱۰۵ ۳۹۹ 

بولایی ۵۸۷ 

بومباء ۴۴۷ 

بونیر ۱۲۹ 

۰۲۷۴ ۰۴۸ ۰۴۴ ۰۴۳ ۰۴۲ ۰۴۰۰۳۲ ۰۳۰ بهاولپور:‎ 
۵٩۹۸ ۰۵۹۵ ۰۵٩۹۰ ۰۴۴۵ ۰۴۴۰ ۶ 
۵٩۹۸ بهاولپورگاراه‎ 

تهاول‌خان» ۰۳۸ ۰۳۹ ۰۴۱ ۰۴۲ ۰۴۳ ۰۴۴۵ ۴۴۶ 
بهراء ۵۹۶ 

بهرام خان» ۵۰۵ 

۵٩۹۴ ۰۱۳۱ بهوت.‎ 

بهوتی کاچوک. ۵۹۶ 

بهی ۱۲۱ 

۵٩۸ بهیرووال»‎ 

۵٩۸ ۰۵۰۷ ۰۴۳ ۰۳۸ بیاس‎ 

۵٩۸ بیا‎ 

بیتنی. ۰۱۶۳ ۳۳۶ 

بیدسته کشمیر: ۵۸۸ 

بیدوله. ۱۱۶ 

بیرجند» ۵۱۱ 

۵۵٩ بیره‌گولی»‎ 

بیکانی ۰۲٩‏ ۰۳۰ ۰۳۴ ۰۳۵ ۰۳۷ ۴۳ 
بیگلربیگی؛ ۴۲۸ 

بیلوت تاغ۰ ۵۶۹ 


بیمی ۵۸۱ 


۶ 


افغانان؛ جای, فرهنگ, نداد 


تسوت توت ورس تک سس سس سوت و وس تس و رس و 


ت 
۲ 


پابندی به عبادات ۲۰۹ 

پاتنجر» ۴۳۹ 

پاچای کنر ۲۹۵ 

پادشاه بخاراه ۴۱۷ 

پارادیک: ۵۶۰ 

پارای» ۳۵۵ 

پارسیان» ۰۲۹۱ ۳۸۲: 

پپبارسیوان. ۰۱۳ ۰۱۴ ۷۸ ۰۲۶۸ ۰۲۸۸ ۰۴۹۷ 
۲ ۵۵۳ 

۲۶۱۰۱۴۵ ۰۷۳ ۶۶ ۶۵ ۰۹۸ ۶۳ پارسیوانان.‎ 
۴۹۸ ۰۴۶۹ ۰۲۹۶ ۰۲٩۹۴ ۲۶۹ ۵ 

پارسیوانی؛ ۲۶۴ 

۰۱۱۷ ۰۱۱۵ ۰۱۱۱ ۰۱۰۹۰۱۰۵ ۰۹٩ پاروپامیزن‎ 
۲ ۳/۳ ( ( 6 ۴ 
۰۳۹۸ ۰۳۹۱ ۰۳۸۵ ۰۳۸۴ ۰۲۵۶ ۰۳۵۵ ۳ 
۴۲۸ ۵ 

پاک پتن. ۵۹۸ 

پاکستان» ۱۳ 

پالکی. ۲۳۳ 

امین ۰۱۰۰ ۰۵۶۹۰۱۰۱ ۰۵۷۰ ۰۵۷۴ ۵۷۵ 
۶ ۰۵۸۳ ۰۵۸۶ ۵۸۷ 

پاندیت مرهته. ۲۹۵ 

پانی پت۰۱۱.۰ ۰۴۴۶ ۴۹۱ 

پانی پت. جنگ؛ ۲۰۱ 

پایتخت زمان شاه. ۵۵۰ 

پتان» ۰۱۲ ۱۵۷ 


۲۳۷ ۰۲۰ ۰۱٩ پتانها؛‎ 

پتمن» ۸۱ 

پتیاله, ۴۳۲ 

پدر پطرس» ۲۷۰ 

پدرسالاری» ۳۱۱ 

پذیرایی؛ ۲۵۷ 

پراچی» ۰۲۸۷ ۲۹۳ 

پراوپامیز» ۱۰۴ 

پرسو. ۵۶۰ 

پرومتثوس: ۲۹۴ 

پرون: ۵۶۰ 

پرونچ: ۴۵۱ 

پشاور» ۰ ۰۱۳ ۰۱۸ ۵۶ ۱ع ۲ی ۳ ۴ی ۷۱ 
۲ ۰۷۵ ۰۷۸ ۷۹ ۸۵ ۸۵۱ ۸۱۲ ۴ ۵ شش 
 ( 6‏ ( هک( ۳ 
۶ ۰ ۰۱۸۸ ۰۱۸۹ ۰۲۰۲ ۰۲۰۸ ۰۲۱۲ 
۳ ۶ ۲ ۰۴۶ ۰۲۴۷ 
۸ ۰۲۵۰ ۰۲۵۴ ۰۲۶۵ ۰۲۶۷ ۰۲۸۰ ۰۲۸۱ 
۰۲٩۳ ۴۳‏ ۰۲۹۴ ۰۳۰۱ ۰۳۰۳ ۸۳۰۴ ۳۰۴ 
 ( ۳6 / ۵‏ ۳ ( ۲ 
۹ ۰۳۳۰ ۰۴۰۱ ۰۴۲۰ ۴۴۲ ۰۴۴۴ ۴۷۰ 
۲ ۰ ۰۵۱۰ ۰۵۱۴ ۰۵۲۲ ۰۵۳۰ ۰۵۳۲ 
۵٩۹۰ ۰۵۷۵ ۰۵۷۴ ۰۵۴۸ ۰۵۴۰ ۰۵۳۵ ۴۳‏ 

(۶ 

پشاوریان» ۳۳۰ 

پشتانه. ۱۵۷ 

پشت کوه؛ ۴۶۳ 


نس تو؛ ۰۵۲ ۰۷۲ ۰۷۴ ۰۸۷ ۰۱۵۱ ۱۶۱/۰۱۵۸ 


نمایه 


۶۰۱۳ 


ا سس س تسه 


۰۲۷۰ ۰۲۳۰ ۰۱۹۸ ۰۱۹۱ ۰۱1۹۰ ۰۱۸۹ ۷۲ 
۳۰۶ ۰۳۲۹۵ ۰۲۸۸ ۰۲۸۲ ۲ 

پشتوزبان» ۵۵۳ 

پشتون. ۰۱۲ ۰۱۳ ۰۱۸ ۰۱۵۷ ۰۱۹۷ ۲۹۷,۰۱۹۸ 
پشتونخواء ۱۵۸ 

پشتونولی. ۰۱۶۹ ۰۱۷۰ ۰۲۲۰۰۰۱۷۳ ۰۲۲۲ ۳۶۶ 
پشتونهاء ۰۱۹۵ ۱٩۹۷‏ 
پشتو و فارسی؛ ۲۶۰ 
پشتی. ۵٩۱‏ 

پشتی خورء ۰۱۰۱ ۰۵۷۶ ۰۵۸۲ ۵۸۲ 

پشونان. ۱۹۶ 

۲٩۹۳۲ ۰۲۸۷ پشه‌ای.‎ 

پشین. ۰۱۱۶ ۰۱۲۶ ۰۱۳۳ ۰۱۳۹ ۱۳۸۲۱۳۳ 
۳ ۰۳۹۹ ۴۰۰ 

پغمان».۰۳۸۸ ۳۹۲ 

یکلی. ۰۴۴۷ ۴۴۸ 

پکن» ۲۹۳ 

پلتی» ۱۲۷ 

پل سنگی. ۳۸۴ 

پل مالان. ۰۱۲۶ ۶۰۰ 

پلیس و شه نشینان؛ ۲۴۷ 

پنتونی۰ ۳۸۵ 

پنج: 2۹ 

۰۲۰۱۱۴۸ ۰1۲۱ ۰۱1۱۴ ۰۱۰۲ ۳ ۶۲ پنجاب:‎ 
۰۳۸۸۰۰۴۸۷ ۰6۸۶ ۰۴۴۸ ۰۳۲۶ ۰۲۹۳ ۷۱ 
۵۵۲ ۰۵۱۰ ۰۵۰۷ ۰۵۰۶ ۰۴۳۹۹ ۰ ۹ 
۵٩۵ 0 


پنحابی: #۹۹ ۰۱3۸ ۱۹ 


پنج پاه ۳۵۹ 

۵۹۵ ۰۵٩۹۳ ۰۵۸۹ پنجرود.‎ 

پنجشی ۰۱۲۲ ۰۲۹۰ ۰۳۸۴ ۰۵۷۹ ۵٩۳‏ 
پنجکورا؛ ۰۱۲۳ ۰۱۲۹ ۰۱۳۹ ۰۳۰۴ ۰۳۰۹ ۱۳۱۵ 
۵٩۲ ۰۵۸۸ ۰۵۷۰ ۰۵۵۷ ۰۳۲۳ ۰۳۲۲ ۶‏ 
پنج کوره» ۱۰۸ 

پنحشیر ۱۱۰ 

۵۵٩ پندکت.‎ 

پوپلزی ۰۳۵۹ ۳۶۰ 

پوپلزیان» ۴۶۱ 

پوخلی؛ ۱۳۸ 

٩۳ ۰ پوروس‎ 

پوشاک» ۰۲۳۱ ۲۵۲ 

۵2٩ پوشه.‎ 

پوگول. ۰۳۰ ۰۳۸ ۳۹ 

۵2۵٩ پونوز.‎ 

پونه» ۰۱۹۰۱۷ ۰۲۲ ۰۲۳ ۰۳۰۴ ۲۱۱ 
پونت6* ۳۰ 

پو نیال ۰۵۵ ۵۷۸ 

پونیالی» ۰۱۱۳ ۱۱۴ 

۵۵٩ پونیته.‎ 

پهلوی. ۰۷۰ ۰۱۹۰ ۲۸۸ 

پیتماین: ۲۷ 

پیچ: ۴ ۱۶۵ 


پیر تازیک: ۰۳۰۷ ۸ ۳۰ 


پیر مفقکنی ۷ ۲۱۷۶ 


۶ 


پیسه. ۵۴۱ 

پیش از تاریخ ۲۰ 

پیشاون ۴۶۲ 

پیشخان حرم. ۸۸ 
پیشخدمتان. ۴۶۱ 

پیشکش. ۱۸۱ 

پیشگویی» ۲۱۸ 

پیشنماز مسجد شاهی. ۴۷۶ 
پیشه‌وران. ۲۴۵ 


پیوار: ۰۳۵۰ ۵۷۷ 


(۳ 


تابوت گردانی» ۲۰۵ 

تابی. ۱۱۷ 

تاپاسیا؛ ۲۹۴ 

تاتاه ۴۴۲ 

۴۱۹ ۰۴۱۵ ۰۴۰۸ ۰۲۸۷ ۰٩۸ تاتار:‎ 

تاتاران» ۰۲۰۴ ۰۴۱۸ ۰۴۲۰ ۰۴۲۷ ۵۵۲ 

تاتاراند. ۲۹۷ 

تاتارستان» ۰۱۵ ۶۱ ۰۱۰۶ ۰۱۲۱ ۰۱۵۵ ۰۲۰۱ 
۱ ۷0/۱ ۱0۱۰" 

تاتارها. ۱۶۲ 

تاتاری» ۰۱۰۱ ۲۹۴ 

تاجیک» ۰۱۲ ۰۹۸ ۰۲۴۳۰۱۸۳۰۱۸۱۰۱۱۰ ۰۲۴۵ 
۰۲۷۴ ۲۸۷ هک ۹ ۳۹۲ 
۲۳ ۰۲۹۷ ۳۶۷ ۶۸ ۳۸۲ ۳۸ رت 


۰ ۲۴۵۷ ۰۴۳۹ ۰۴۳۷ ۰۴۲۴ ۰ ۰۳۹۲ ۹ 


افغانان؛ جای. فرهنگ. نها 


تسج بت تسس بر ی ۷۳۵۷ 


۶۹ 

تاجیکان برکی. ۲۹۲ 

تاجیکان ترکستان. ۲۸۹ 
تاجیکان فرمُلی؛ ۲۹۲ 

تاجیکان کابل» ۴۶۹ 

تاجیکان کوهستان» ۲۹۰ 
تاجیکانی ۰۲۸٩‏ ۴۹۸ 

تاحیک نشین» ۱۷۵ 

تاجیکی ۲۹۰ 

تاراحگری» ۰۲۲۰ ۲۲۲ 

تارتاری» ۵۷۰ 

تاریخ ادوار هندو و مسلمان» ۱۷ 
تاریخ سامی: ۲۰ 

تاریخ فرشته. ۰۱۵۸ ۱۵۹ 

تاریخ یوسفزیان, ۳۰۶ 

تالپوری. ۰۲۶۶ ۰۴۴۲ ۸۵۰۰ ۵۷۷ 
تالقان. ۰۴۱۴ ۰۴۲۲ ۰۴۲۳ ۰۵۶٩‏ ۵۸۵ 
تام کیلی گریوظریف. ۱۸۷ 
تامین» ۴۲۷ 

تایفنتالر» ۱۱۹ 

تایمنیء ۱۴ 

تبت. ۰۱۲۲ ۰۲۷۴ ۵۸۲ 

تبت زردآلو و دارو. ۴۵۰ 

تبت صهیر» ۰۱۰۰ ۰۱۱۹ ۰۵۷۰ ۵۷۵ 
تبت کوچک. ۴۴۸ 

تته. ۵۷۷ 

تحارت؛ ۲۷۲ 


نمابه 


۶۵ 


هت وت ت۱۳ 


تحارت با کافرستان» ۲۷۶ 

تجارت خارجی؛ ۲۷۴ 

تحارت داخلی: ۳۷۶ 

تجن» ۰۱۲۶ ۶۰۰ 

تخت روال» ۳۳۳ 

تخت سلمان» ۰۵۲ ۰۵۳ ۰۱۱۲ ۰1۳۹ ۰۳۴۳ 
۱ ۰۴۰۸ ۵۷۷ 

تراوهاء ۱۶۲ 

ترای» ۵۷۶ 

تربت» ۵۸۴ 

تربت حیدریه» ۴۳۷ 

ترشین ۵۲۱ 

ترک» ۰۲۰۴ ۰۲۵۵ ۰۲۸۷ ۰۲۸۸ ۵۲۲ 

ترکان اروپایی» ۲۹۸ 

ترکستان» ۰۱۰۰۰۹۸ ۰۱۰۱ ۰۱۴۰ ۰۱۳۵ ۳۷۴ 
۰۳۷۵ ۷۶ ۰۲۷۷ ۰۲۸۳ ۰۲۸۵ ۰۲۸۶ ۰۳۱۰ 
۷ ۰۵۰۴ ۰۵۱۱ ۵۷۰ 

ترکستان آزاد. ۲۷۴ 

ترکستان چین» ۰۱۰۰ ۰۱۰۱ ۰۳۷۴ ۲۸۷ 
ترکلانی: ۰۱۸۵ ۰۳۰۱ ۰۳۰۶ ۰۳۰۷ ۰۳۲۲ ۳۲۳ 
ترکلانیان؛ ۰۳۰۹ ۰۳۲۳ ۰۴۱۵ ۵۰۱ 

ترکمن» ۲۷۷ 

ترکمنان» ۳۷۷ 

ترکمنی؛ ۲۷۷ 

ترکی. ۰۲۷۷ ۰۲۸۷ ۰۲۸۸ ۲۹۶ ۰۳۹۰ ۳۹۱ 
۵ ۴۱۶ ۱ 

ترکیان» ۳۹۳ 


ترکیه: ۰۱۵۵ ۶۰ ۰۳۳۰ ۴۱۶ 


ترمذء ۵۸۶ 

ترنک» ۰۱۱۷ ۰۱۲۵ ۰۱۲۶ ۰۱۳۰ ۰۱۴۴ ۳۲۷ 
۰ ۰۳۸۴ ۰۳۸۹ ۰۳۹۱ ۶۰۰ 
ترنول» ۱۳۱ 

۵۵٩ تریگوما:‎ 

ترین: 0۳۵۲ ۱۳۵۴ 0۳۵۵ ۰۳۸۲ ۰۴۰۲ ۴۰۳ 
ترینان سپید. ۰۳۸۳ ۳۹۹ 
ترینان سیاه» ۳۸۳ 

ترین سپید. ۰۱۳۳ ۳۸۲ 

نرین سیاه ۳۸۲ 

تسبیح» ۳۰۹ 

تسوپر» ۱۳۳ 

نسوکوداگون. ۵۶۰ 
تسوکوبی. ۰۵۵٩‏ ۰۵۶۱ ۵۶۳ 
تشکیبلات. ۴۶۹ 

تعبیر رویا؛ ۲۱۸ 

تعزیه ۲۰۵ 

تفریح و سرگرمی؛ ۲۳۹ 
تقسیمات ولایتی. ۴۶۲ 
تفسیم اوقات» ۲۴۷ 

تک ۳۳۶ 

٩۲ ۸٩۱ تکیلا.‎ 

تکفین ۲۱۲ 

تکواره. ۳۳۶ 

تکه توء ۰۱۱۶ ۳۸۳ 

تکیه. ۵۴۳ 

نکيه دروازه لاهوری؛ ۵۵۱ 
تکیه فقیر ۵۴۱ 


۶.۶ 


جح ی و ی ۴۳۰۰ 


تگاو. ۰۱۱۰ ۴۶۳ 

تل» ۰۱۳۳ ۰۳۸۳ ۵۴۰۰ ۴۰۱ 

تل - چوتیالی؛ ۰۱۳۴ ۱۴۳ 

تلکان متکنی. ۵٩۲‏ 

۱۲۳ ۰۵٩ تو.‎ 

توبه» ۰۱۱۶ ۰۱۳۳ ۰۱۴۳ ۰۳۵۸ ۰۱۳۷۰ ۸۳۷۱ ۱۳۹۹ 
۴۹۵ 

توپ مانی سیالاء ٩۲‏ 

توتور» ۲۸۳ 

توتوگان موتکونی» ۳۰۴ 

توتی. ۵۶۴ 

توخی. ۰۱۶۵ ۰۲۲۳ ۰۳۸۵ ۰۱۳۹۰ ۱۳۹۱ ۳۹۲ 
۳ ۴۰۶ 

تور» ۳۰۵ 

توران. ۰۱۶۵ ۳۹۰ 

۱٩ توربرن»‎ 

توربلاه ۰۳۰۴ ۳۰۵ 

۵۸٩ ۰۱۲۰ ۰۱۰۸ توربیلا»‎ 

تورترین» ۰۳۵۲ ۰۳۸۲ ۳۸۳ 

تورزی» ۳۵۹ 

تورکانی» ۰۱۱۶ ۱۱۷ 

تورگوندی ۳۳۲ 

تور مرغه. ۳۹۹ 

تورنال: ۴۴۷ 

توری» ۰۱۲۹ ۰۱۳۹ ۰۲۰۰ 0۳۳۰ 0۳۳۱ ۴۶۳ 
توسله. ۲۳۰ 

توکتو ۱۳۳ 


توگدری ۳۸۷ 


افغانان؛ جای, فرهنگ. نواد 
توگی ۳۹۹ 
تون ۶۰۱ 
تونجنهای» ۲۳۴ 
تهتره ۱۹۶ 
ته‌خانه. ۶۵ 


تهران» ۰۱۵ ۰۲۷۱ ۵۰۸ 

تهماس: ۴۰۳ 

تهماس خان ۴۰۳ 

تیپوسلطان. ۶۲ ۰۲۹۵ ۵۰۳ 

تیراه ۰۱۳۹ ۰۲۹۵ ۵۷۷ 

تیراییان» ۲۹۶ 

تپروا. ۱۲۴ 

تیروت داس. ۵۴۸ 

تیری؛ ۰۱۱۴ ۳۲۹ 

تیزطلب. ۳۹۴ 

تیکل» ۰۲۱ ۲۷ 

تیله. ۲۳۰ 

تیمنی» ۰۱۴ ۴۲۷ 

تیمور» ۰۲۹۸ ۰۴۹۰ ۰۵۰۳ ۵۵۰ 
تسسسیمورشاه ۰۱۹۹ ۰۲۱۳ ۰۲۹۸ ۰۳۴۳ ۴۴۲: 
۶ ۰۳۶۵ ۰۴۸۹ ۰۴۹۶ ۰۴۹۷ ۰۴۹۸ ۴۹۹ 
۰ ۲ ۲ ۰۵۰۳ ۰۵۰۴ ۵۰0۵ 

تیمور لنگ. ۰٩۰‏ ۰۲۴۱ ۴۳۳ 

تیموری» ۰۱۶۰ ۰۳۰۶ ۰۴۲۷ ۴۲۸ 

تیموریان. ۴۳۳ 


۵۵٩ تیونی.‎ 


۶۷ 


سس ی تس تست و و تسه 


۴ 


حات؛ ۳۱ 

جاجی. ۰۱۱۱ ۰۱۲۹ ۰۱۳۹ ۰۲۸۰ ۰۳۳۰ ۳۳۱؛ 
۰۳۵۰ ۳۶۳ 

جادوگری ۲۱۶ 

جاده نمکین؛ ۵۷ 

حارجیان. ۴۶۱ 

جارچی باشی؛ ۴۶۱ 

حالندن ۴۸۹ 

حاله وان» ۱۰۳ 

جام: ۴۳۹۸ 

حامپان» ۲۳۳ 

حامعه روستایی هند. ۱٩‏ 

جامه و سلاح درباریان؛ ۲۵۶ 

جامه اشراف ۲۵۶ 

جانورال» ۳۱ 

خحت. ۰۳۱ ۰۴۲ ۰۵۰ ۰۹۴ ۰۹۸ ۰۲۹۳ ۰۳۴۳ ۳۳۹ 
۴۵ ۴۳۸۸ 

حدران؛ ۰۱۱۲ ۰۱۲۸ ۰۳۴۸ ۰۳۵۰ ۳۹۷ 

جدون» ۳۰۵ 

حدونان» ۰۳۱۵ ۴۴۷ 

جرج تامس» ۲۹ 

جرگه. ۰۱۶۶ ۰۱۶۷ ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ ۰۳۴۱ ۳۰۹: 
۴۸۱ 

حزایر شتلند. ۲۸۵ 

حسوات سنگ. ۱۹۶ 

جسیلمیر: ۳۰ 


خعفر ۸۵۸ ۸۱ 

جعفرسیستانی» ۵۲ 

حگدال» ۲۹۳ 

حگدلک» ۱۲۹ 

حلال‌آباده ۰۱۸ ۰۱۰۹ ۰۱۱۰ ۰۱۲۳ ۰۱۲۹ ۰۱۴۲ 
۶ ۰۲۹۸ ۰۳۲۴ ۰۳۲۵ ۰۳۸۴ ۰۳۸۹ ۰۳۹۶ 
۸ ۰۴۶۲ ۰۴۶۳ ۰۵۷۴ ۰۵۷۵ ۰۵۸۰ ۶۰۱۰۵۹۱ 
حلال‌الدین ۲۰۸ 

۵۹۶ ۰۵۹۵ ۰۵۷۷ ۰۱۱۴ ۰٩۳ حلال‌پون‎ 

جلالپورگات 2۸۱ 

حلالیه. ۸۶ 

حلگه ۱۲۷ 

حلگه پشاور: ۷۱ 

حلیم ۱۰۳ 

جمبی ۵۸۱ 

جمرود ۵۷۶ 

حمشیدی: ۴۲۷ 

حمناء ۰۳۲ ۰۱۶۰ ۰۴۹۱ ۵۸۱ 

حنده بهادرپور: ۵٩۶‏ 

حنکوجی سندیاه ۴۹۰ 

بجنکینزه ۲۳ 

۵٩۹۴ حنگ:‎ 

جنگ امریکا: ۷۷ 

جنگ اول. ۱۸ 

حنگ اولسها. ۳۱۴ 

جوانشین ۲۹۷: ۵۱۲ 

حوبداره ۳۶ 


جو خنا: ۲۹۳ 


۶۱۸ 


افغانان؛ جای. فرهنگ, نداد 


مسجت توت ۱ ۳ 


حود. ۴۹۰ 

و اسکاریوت. ۸۶ 

جودپون ۰۳۰ 0۳۴ ۳۵ 

جومیلر ۱۸۷ 

۲٩ حونجونا:‎ 

حونیالی. ۵۶۳ 

حویها. ۲۸۲ 

حهان خان. ۰۴۸۸ ۰۴۸۹ ۰۴۹۵ ۴۹۷ 

جهانگیر ۲۴۱ 

جهیی ۹ 

۲۷۲۴ ۳۰ ۰۲٩ جیپور.‎ 

۰۱۲۱ ۰۱۲۰ ۴ ۰۹۳ ٩۱ ۰۰ ۸۸ ۰۴۶ جیلم.‎ 
۵۳۱ ۰۴۳۹۵ ۰۴۹۰ ۰۴۸۹ ۰۳۰۷ ۰۳۹۶ ۸ 
۵٩۷ ۰۵۹۶ ۰۵۹۵ ۰۵٩۴ ۰۵۸۱ ۰۵۸۰ ۷ 
۵٩۶ جیلم منگلاء‎ 

حیلمی: ۴ ۳۱۵ 


حیول ستوی ۰۰ ۹۱ 


چاپارها؛ ۰۲۳۴ ۴۶۰ 
جادر. ۱۸۴ 
جادرنشینان» ۲۲۴ 
چادوکی. ۴۴۱ 
چارایمای. ۲۰ 
چارلز دوم ۲۳۷ 
جاسر ۲۱۳ 


جان ست)ه ۳۳۷ 


چاقوی قلمدان» ۲۶۸ 
چاووش باشیء ۶۷ ۴۶۱ 
چاووشی باشی. ۶۶ 

چاه و استخر ۲۸۴ 

جیر؛ ۲۸۵ 

چترال. ۱۵۱ 

چچ. ۰۸۷ ۰۲۸۰ ۰۳۰۷ ۰۴۴۷ ۰۳۶۲ ۰۴۸۵ ۵۸۹ 
جراغان» ۵۴۲۸ 

چرس. ۰۵۲۱ ۵۲۴ 

جری. ۱۱۷ 

جشمه. ۵۸ 


چفتاییان ۰۲۹۸ ۴۲۵ 

چفی. ۱۲۶ 

چلم؛ ۳۳۶ 

چلویشتی. ۰۳۳۸ ۰۳۴۱ ۰۳۹۴ ۳۹۵ 
چلویشتیان» ۰۲۷۲ ۰۳۴۱ ۰۳۴۲ ۴۰۷ 
چمکنی: ۰۸۴ ۳۵۹ 

جمن بستان. ۳۸۰ 

چناب. ۰۴۳ ۰۴۶ ۰۱۰۲ ۰۵۹۵ ۰۵۹۶ ۵۹۷ 
چنانی: ۴۵۱ 

جنداولیان. ۲۹۷ 

چندلو. ۵۶۳ 

جندنی ۴۵۱ 

چنگیزخان» ۱۵۹ 

چوپر ۰۳۹۹ ۴۰۱ 

چوتیالی» ۰۱۳۳ ۰۳۸۳ ۰۴۰۰ ۴۰۱ 
جودو ۳۳۶ 


جو دوا: ۱۳ 


نمایه 


۶۹ 





چورآغاسی: ۴۱۶ 
چوراه ۵۲۲ 

چورو؛ ۰۲۹ ۰۳۰ ۳۳ 
چوکی. ۵۳۹ 

چومگاء ۵۵۹ 

چوملاء ۳۰۴ 

۵۵٩ چونیه:‎ 

چهار اویمای؛ ۴۳۷ 
چهار ایماقی؛ ۲۰ 
چهارپایان: ۲۷۱ 
چهارسو. ۰۳۸۰ ۰۵۴۶ ۵۴۸ 
چهار نصل. ۲۴۸ 
چهلباشی» ۳۳۸ 
چیری» ۱۳۳ 

چین» ۰۱۸۰ ۰۲۹۳ ۴۱۵ 
چینه‌ایش. ۵۵٩‏ 


جینی: ۷۵ ۱۸۲ 


حاحیان افغان؛ ۲۱۰ 
حاجحی خان» ۴۸۹ 
حاجی فیروزالدین» ۴۳۴ 
حافظ. ۰۱۴ ۱٩۲‏ 

حبشیان. ۰۲۳۴ ۲۹۸ 
حبویات؛ ۲۸۰ 


۳۳۰ ۰۳۰ ۳ 


حرمسرا: ۶۹ 


حسسن ابذال. ۰۸۷ ۸۸ ۰۵۰۷ ۰۵۰۸ ۵۸۰ 
5۹۳ 

حسن عطایی: ۱۵ 

حسین آباد. ۳۷۹ 

۵۸۶ ۵۶٩ ۰۵۶٩ حصار‎ 

حصاربالا» ۵۸۶ 

حضرت امام. ۰۴۱۴ ۰۴۲۱ ۰۵۷۴ ۰۵۸۳ ٩۵۸۴‏ 


۵۸۵ 


حضور ۶۶ 

خقّی. ۴۳۰ 

حکومت. ۴۶۱ 
حکومت الکوزی. ۵۱۲ 
حکومت بریتانیا؛ ۱۸ 
حمام» ۲۸ 

حمل ونقل ۲۳۲ 
حنابندان. ۱۸۱ 
حیدراباد: ۰۴۴۲ ۵٩۹۰‏ 


حیلم. ۵۹۴ 


خاحک. ۴۳۶ 

خازوزی» ۳۰۹ 

خاشرود. ۰۱۲۵ ۰۳۵۶ ۵۹٩‏ 
خاص دامان» ۳۳۵ 
خاکریزه ۱۳۱ 

خالدادخان؛ ۴۲۳ 


7۲۰ 


افغانان؛ جای. فرهنگ. نداد 


٩ (__(,,«,  _(ظژضژس دم‎ 


خالدین ولید. ۱۶۱ 
خالیشی» ۱۹۶ 
خامدان. ۱۲۲ 

خان» ۰۱۶۷ ۰۱۷۱ ۴۰۹ 
خانان؛ ۱۶۵ 

خانان خان» ۱۶۵ 

خانان درانی» ۸۱ 

خان بدخشان. ۵۶۷ 
خان بهاولپور: ۱۳ 
خانپور. ۵٩۳‏ 

خان جهان» ۲۳۷ 

خان دی ۳۱۵ 

خان علوم. ۰۱۹۷ ۲۱۴ 
خان کلات. ۴۳۹ 

خانه سیاه. ۳۵۴ 
خانه‌هاء ۲۲۶ 

خانه‌های اشراف ۲۵۴ 
خاوند» ۰۳۱۶ ۳۱۷ 
خبیص. ۳۸۹ 

ختری. ۲۹ 

ختک. ۵۶ ۰۸۵ ۰۸۶ ۰۱۱۴ ۰۱۲۹ ۰۱۳۹ ۰۱۹۵ 
۱ ۰۳ ۰۳۲۸ ۳۳۰ 
ختّن. ۴۱۵ 

ختنه. ۰۱۸۷ ۲۰۲ 
خحجند. ۰۵۰۱ ۵۸۷ 
خدران» ۱۶۵ 

خراسان: ۰۱۳ ۰۵۷ ۰۹۸ ۰۱۰۱ ۰۱۰۲ ۰۱۰۵ ۰۱۴۵ 


۰۲۸۳ ۰۲۱۷۳ ۰۳۳/۸ ۰۱۵۹ ۰۱۵۸ ۰۵۳ ۹ 


۳۹۹ ۰۳۶۴ ۰۳۵۹ ۰۳۵۵ ۰۳۳۶ ۰۳۰۷ ۲ 
۰۵۱۱ ۰۵۰۶ ۰۴۹۸ ۰۴۸۶ ۰۴۳۸۱ ۰۴۵۷ ۱ 
۵٩۹۸ ۰۵۳ ۲ 

خراسان افغانستان» ۱۲۶ 

خراس ان ایران» ۰۱۲۶ ۰۱۳۱ ۰۲۸۳ ۰۲۹۷ ۳۸۰ 
۱۳۱ 

خراسانی» ۰۱۳ ۰۸۶ ۸۰ ۱۴۹ 

خراسانیان» ۳۱۹ 

خرافات ۲۱۶ 

خرد تبت. ۰۴۵۰ ۰۵۷۰ ۵۸۱ 

خرقه حضرت محمد(ص). ۵۷۰ 

خرگاه» ۴۱۹ 

خرمن؛ ۲۸۵ 

خرمن کوبی هند. ۲۸۵ 

خروار» ۰۳۹۶ ۳۹۸ 

خروتی. ۰۱۳۲ ۰۱۴۴ ۰۲۹۲ ۰۳۳۴ ۰۳۵۰ ۳۵۱: 
۶ ۰۳۹۰ ۰۳۹۱ ۰۳۹۷ ۳۹۸ 

خروتیان» ۳۹۸ 

خزانه نادری» ۵۰۸ 

خزر ۰۹۷ ۰۱۰۱ ۰۱۶۰ ۴۱۹ 

خصایل پسندیده. ۲۴۲ 

خصایل نکوهیده ۲۴۲ 

خصوصیتهای زندگی اشراف: ۲۵۹ 

خفتن. ۲۴۷ 

خلاصک چونی. ۵۹۶ 

خلج: ۳۹۲ 


خلجی؛ ۲۹۲ 
خلحیان» ۲٩۲‏ 


نمابه 


۶:۳۱ 


سح ی ات 


خلعت ۰۵۴ ۰۶۵ ۶۷ 

خلی ۰۴۱۴ ۰۴۱۴ ۴۲۳ 

خلیج بنگال ۱۳۷ 

خلیج فارس. ۰۹۷ ۰۲۷۶ 0۳۸۶ ۱۳۰ 
خلیل» ۰۳۲۷ ۰۳۲۸ ۴۹۹ 
خواجحگان. ۶۷ ۶۸ ۴۶۱ 

خحواجه عمران؛ ۰۱۱۶ ۰۱۳۰ ۰۱۳۲ ۰۳۵۵ ۳۵۷: 
۳۶۰ 

خواجه غار: ۵۸۵ 

خواجه محمدخان ۰۵۲۹ ۰۵۳۰ ۵۳۲ 
خوارزم. ۰۴۱۵ ۰۴۱۹ ۵۱۲ 
خوارزمشاه. ۱۵۹ 

خواستگاری: ۱۸۱ 

خوراکیها: ۳۴۹ 

خورلوکی. ۱۳۳ 

خورلیکی: ۱۱۶ 

خوروان. ۱۳۰ 

خوست؛ ۰۱۲۸ ۰۱۴۲ ۰۱۶۸ ۰۳۳۳ ۰۳۳۳ ۰۳۴۸ 
۴۳۱۴ 

۵۵٩ خوستوز.‎ 

خوسی؛ ۲۳۰ 

خوسیال. ۴۵۱ 

۱۹٩ ۰۱1۹۴ ۰۱٩۹۲ خوشحال:‎ 

خوشحال ختک. ۱٩۹۱‏ 

خوقند. ۰۱۰۱۰۱۰۰ ۰۳۸۹۶ ۰۵۶۹ ۵۸۷ 
خوکی. ۳۰۶ 

خوکیال. ۳۰۶ 


خوگیانی. ۰۱۴ ۰۳۵۹ ۳۶۱ 


۵٩ خولوم؛‎ 

خوندی» ۱۴۹ 

خون نشین» ۰۱۲۵ ۵۹٩‏ 

خویشاوندی» ۲۴۰ 

خیام؛ ۲۰۷ 

خیبر ۰۱۶۰ ۰۱۹۵ ۰۳۲۵ ۵۷۶ 

خیبری» ۰۷۹ ۰۱۱۵ ۰۱1۲۹ ۰۳۰۱ ۰۳۲۴ ۳۲۹ 
خیبریان: ۶۱ ۰۷۳ ۸۰ ۰۱۲۹ ۰۳۲۵ ۰۳۲۶ ۳۲۷: 
۰ ۰۴۰۵ ۵۲۱ 

خیرات ۲۱۱ 

خیسوره ۰۱۳۴ ۳۳۵ 

خیل. ۰۱۶۴ ۰۱۶۵ ۳۷۰ 

خیلیج. ۱۲۱ 

خیمه شبانان» ۲۲۶ 


خیو ۰4 ۵ 


داتاپتیل, ۴۹۰ 

داجل: ۴۴۰ ۱ 
دادن ۰۱۱۷ ۴۰۰ ۴۳۹ 

۵٩۹۶ دادوپور.‎ 

دارالانشاء سلطنتی. ۴۶۰ 

دارالقرار: ۳۸۰ 

داروغه بازاره ۴۶۷ 

داریوش ۴۳۷ 

داغستان. ۲۵۷ 


دامان. ۰۱۱۳۰۴۹ ۰۱۲۸ ۰۱۴۲۰۱۳۹ ۰۱۶۸ ۰۲۷۲ 


۶۰.۳۲ 


افغانان؛ جای. فرهنگ, نداد 


مت تا اس 


۳۳۶ ۰۳۳۱ ۰۳۲۹ ۰۲۸۵ ۰۲۸۳ ۰۲۸۰ ۲۳ 
:۳٩۹۱ ۰۳۴۷ ۰۳۴۴ ۰۳۴۳ ۰۳۴۲ ۰۳۳۸ ۷ 
۴۶۳ ۴۰۷ ۶ 

دامال خاص؛ ۰۳۳۴ ۳۳۵ 

دامان شمالی ۱۲۳ 

دامبرتن شایر ۱۷ 

دانشسرای الفنستون» ۱۷ 

دانش کول» ۳۲۲ 

دانگ» ۳۴۱ 

داودزی: ۰۳۲۷ ۳۲۸ 

داور ۳۳۲ 

دار طلبان» ۴۷۲ 

دایره دین پناه. ۴۴۷ 

دحله. ۰۳۴۲ ۳۸۶ 


دخیل؛ ۲۲۱ 

دخیل شدن؛ ۲۲۰ 

درآمدها ۴۶۴ 

دراس ۰۱۱۹ ۰۱۲۰ ۰۱۲۲ ۵۸۷ 

درانی» ۰۱۱ ۰۱۲ ۰۴۹ ۰۷۸ ۸۴ عی ۰۱۴۶ ۰۱۷۶ 
۱ ۰۲۲ ۰۲۴۰ ۰۲۵۴ ۰۲۵۹ ۰۲۶۶ ۱۲۶۹ 
۷ ۰۳۵۵ ۰۳۵۷ ۰۳۶۳ ۳۶۶ ۰۳۶۹ ۱۳۷۹ 
۰ ۰۳۸۲ ۰۳۸۳ ۰۳۸۵ ۳۸۵ ۳۹۱ ۴۰۰ 
۲ ۰۴۳۴ ۰۴۵۵ ۰۴۸۳ ۰۵۰۳ ۰۵۲۱ ۵۳۲ 
درانیان» ۰۴٩‏ ۶۶ ۸۱ ۸۲ ۸۶ ۸۵۹ ۰۱۳۱ ۰۱۳۲ 
۴ ۸ ۰۲۲۴ ۰۲۶۷ ۰۲۷۰ ۰۲۸۵ ۳۵۲ 
۳ ۰۳۵۴ ۰۳۵۷ ۰۳۵۸ ۰۳۵۹ ۱۳۶۱ ۳۶۲ 
۱ ۳۶۳ ۰۳۶۵ ۰۳۶۸ ۱۳۶۹ ۰۳۷۰ ۰۳۷۳ ۱۳۷۵ 
۳۷۶ ۷ ۰۳۷۸ ۰۳۷۹ ۰۳۸۱ ۰۳۸۲ ۳۸۳ 


۰۴۳۳ ۴۲۵ ۰۴۰۴ ۰۳۹۶ ۰۳۹۵ ۰۳۹۳ ۴ 
۴۸۵ ۰۴۸۱ ۰۴۷۴ ۰۴۶۹ ۰۴۴۹٩ ۰۴۴۷ ۳ 
۵۰۷ ۵۰۶ ۰۴۳۹۸ ۰۴۹۷ ۰۴۹۳ ۰۴۹۳۲ ۲۱ 
۵۴۷ ۵۴۰ ۰۵۳۳ ۰۵۲۲ ۰۵۳۰ ۲ ۸ 
۴۵۶ دربار:‎ 

دربار عام کابل. ۶۹ 

درباریان افغان ۲۶۴ 

درباریان شاه شجاع: ۳۶۵ 

درخانه, ۶ 

درخانی» ۰۱۸۵ ۱۸۶ 

در ذران» ۴۵۶ 

درزی؛ ۴۲۷ 

درگی ۳۳۳ 

درم تور 0۳۰۴ 0۳۰۵ ۴۴۷ 

درمسال. ۰۲۰۱ ۵۴۸ 

درم سرای. ۵۴۸ 

درواز ۰۱۰۱ ۰۲۸۷ ۰۲۸۹ ۵۸۲ 

دروازه کابل» ۵۴۸ 

دروازه لاهوری ۵۴۱ 

دروش: ۵۷۰ 

دره. ۰۲۱۱ ۴۳۶ 

دره‌بند: ۵۲ 

دره درانیان ۱۳۰ 

دره کشمیر» ۱۳۸ 

دریاچه سیستان. ۰۰ ۶۰۱ 

دریای خزرء ۰۱۰۱ ۰۱۲۶ ۰۱۶۲ ۰۲۷۱ ۲۹۸ 
دریای سیاه. ۲۹۸ 


دریای هند. ۱۳۵ 


نمابه 


تفه 


ی ی ی ۳ 


دستاس. ۲۸۵ 

دستور عربی؛ ۱۸۹ 

دسته. ۲۰۵ 

دشت بی دوله» ۰۱۳۳ ۱۴۳ 

دشت بینوایال ۱۳۳ 

دشت لوت. ۳۰۶ 

دشت نمک» ۱۰۴ 

دکن» ۰۲۱ ۰۲۳۷ ۸۳۲۲ ۰۴۰۰ ۴۹۱ ۵۰۹ 
دکورم» ۳۵۰ 

دلازاک» ۰۳۰۷ ۵۳۰۸ ۰۳۲۷ ۴۰۱ 

دمتانی» ۰۱۳۲ ۳۵۱ 

۵۵٩ دمدیو؛‎ 

دمغار ۱۹۵ 

دنگاخورور: ۴۵۱ 

دواب. ۰۱۹۶ ۴۹۲ 

دوآبه, ۷ ۰۳۰۸ ۶۰۰ 

دوپرو» ۱۹۰ 

دوجینه» ۱۳۲ 

۵٩ دوده.‎ 

دور ۰۱۲۸ ۰۱۴۲ ۳۰۵ 

دورانی. ۲۶۹ 

دورجلی ۱۲۴ 

دورناس پرانجولاء ۵۶۳ 

دورنما»ه ۱۱۰ 

دوری» ۰۱۲۶ ۰۲۰۲ ۰۲۰۳ ۰۲۰۴ ۰۲۵۰۰۰۲۲۸ 
۲ ۰۲۵۳ ۰۲۷۱ ۰۳۷۶ ۰۳۷۷ ۰۵۳۹ ۰۵۲۰ 
۱ ۲ ۲ ۵ ۰۵۴۶ ۰۵۲۷ 
۸ ۰۵۴۹ ۵۵۰ ۵۱ ۲ ۰۳ ۰۵۵۲ 


۶۰۰ ۰۵۵۶ ۵۵۵ 

دوزخ ۳۰۷ 

دوژک» ۰۴۰۱ ۴۰۳ 

دوسوء ۱۶۵ 

دو گروه رقیب درباری» ۶۳ 
دولت خال. ۰۴۸۱ ۰۱۲۴ ۰۱۲۸ ۰۲۴۱ ۰۳۳۶ 
۹ ۳۴۰ 

دولت شاهی. ۴۹۷ 

دولی؛ ۲۳۳ 

دومندی» ۱۲۴ 

دون پت رای. ۵۶۴ 
دوهی ۵۶۱ 

دویاراحاء ۴۴۷ 

دویزی» ۳۰۹ 

ده غلامان» ۶۰۰ 


۰ دهقان؛ ۳۹۵ 


دهگان» ۰۱۱۰ ۰۲۹۵ ۰۲۹۶ ۳۱۶ 

دهگانان» ۰۲۹۵ ۰۳۰۹ ۳۱۸ 

دهگانی» ۲۸۷ 

دهلی: ۰۱۹۰۱۸۰۱۱ ۰۲۸۰۲۱ ۰۳۴ ۰۳۷ ۴۰۷۵ 
۷ ۲ ۰۱۶۰ ۰۲۳۷ ۰۴۳۸۶ ۰۴۸۷ ۰۴۸۸ ۰۴۸۹ 
۰ ۰۴۹۱ ۰۴۹۲ ۰۵۰۳ ۵۰۶ ۰۵۴۶ ۵۵۸ 
دهنه ۳۳۶ 

دهوارن ۴۳۹ 

۵۵٩ دهینگ»‎ 

دیره. ۰۵۲ ۵۵ 

دیره اسماعیل خال. ۴۶۲ 


دیره بند» ۰۵۲ ۰۵۳ ۰۵۴ ۰۱۲۴ ۰۲۲۱ ۰۳۳۶ ۳۴۲: 


۶.۳ 


افغانان؛ جای. فرهنگ, نداد 





۳۳۲ 

دیره اسماعیل خان» ۰۵۰ ۰۳۳۵ ۰۴۴۵ ۴۴۶: 
۶ ۰۵۷۷ ۴۴۰ 

دیره غازی خان. ۰۴۶ ۰۲۷۰ ۴۸۶۰۴۶۲ 
دیسانی» ۵۶۱ 

دیگره ۳۳۷ 


دیموء ۵۶۳ 
دیمیش. ۵۶٩‏ 

دین: ۲۰۰ 

دینه مونحه ۵۹۶ 
دیوان. ۰۳۷ ۰۳۹ ۴۹٩‏ 
دیوان حافظء ۲۱٩‏ 
دیواین. ۵۵٩‏ 

ذوالفقارخان. ۴۸۲ 


ذوالقرنین ۳/۹ 


رابرت الکساندر: ۲۱ 

رابطه با دیگران: ۳۴۱ 

راپن ۰۲۱ ۰۲۷ ۰۴۱ ۱۱۹ 

۵۹۵ ۰٩۱ راج.‎ 

راحاء ۰۳۶ ۰۲۹۵ ۴۵۱ 

راجا اوبی سنگ؛ ۲۸ 
راحاهای کابل» ۲۹۴ 

راجای بیکانیره ۰۳۰ ۳۵ 
راحپوت. ۰۲۸ ۰۳۶ ۰۱۴۹ ۴۴۴ 


راحیو تال» ۳۱ 


راجپو تان راتقور: ۳۱ 

راج گات. ۵۹۵ 

راجور» ۴۵۱ 

راس؛ ۲۷ 

راسان پور: ۱۲۱ 

راشل» ۱۸۲ 

راغزی» ۱۲۴ 

رام نگ ۵٩۶‏ 

راولیندی» ۸٩‏ ۸۹ ۸۰ ۵۸۱ 
راوم. ۵۶۰ 

راری» ۰۵۹۵ ۰۵۹۶ ۰۵۹۷ ۵۹۸ 
راهزنان بهوتی. ۳۳ 

راه قندهار: ۲۷۳ 

راه کابل» ۲۷۳ 

راه گومل» ۲۷۳ 

رباط ۱۲۶ 

ر.ب. الکساندر: ۲۷ 

ربوبی» ۷۷ 

۱٩۹۱ رحمان؛‎ 

۵٩۹۶ رسولپور»‎ 

رسول دیوانه. ۶۴ 

رشت. ۲۷۵ 

رعیّت. ۰۲۷۸ ۲۷۹ 

رعیت خراسانی» ۰۱۳ ۴۲ 
رقم ۴۰۳ 

رگور. ۵۸۶ 

رناخان» ۵۹۶ 

رنجیت سنگ. ۶۲ ۰۸۹ ۰۹۴ ۵۱۰ 


نمایه 


۶۲۵ 


سسسسسسست تاه 


رند ۳۸۲ ۴۴۴ 

رنل» ۰۱۱۹ ۶۰۰ 

روب؛ ۱۳۳ 

روتاس. ۰۳ ۰۵۰۷ ۵۸۱ 
روخانه. ۱۰٩‏ 

روداک» ۱۱۹ 

رودباریان ۳۲۲ 

رود سئد. ۱۶۰۰۱۲۹۰۱۰۲۰۱۲ 
رود سوات. ۱۰۸ 
رودک: ۵۸۸ 

رود کابل؛ ۰۷۱ ۸۵ ۰۱۲۱ ۰۱۱۵ ۰۱۲۳ ۰۱۲۹ 
۱۳۹ 

رود هرات» ۶۰۰ 

روزه. ۲۱۰ 

زوس ۲۷۱ 

روسان» ۴۲۰ 

روسپی خانه. ۱۸۵ 
روسها. ۰۱۶۲ ۲۷۱ 
روسیه, ۰۱۶۰ ۰۲۵۵ ۲۹۸ 
روشانیان» ۲۰۷ 
روشانبه. ۰۲۰۷ ۲۰۸ 
روغزی ۰۱۱۳ ۱۱۳ 
روغنی» ۳۸۲ 

رومیان» ۱۶۲ 

رو ۱۵۸ 

روهیل کند. ۱۹ 

روهیله ۰۵۰۷ ۵۳۹ 


ربجارد استراچی: ۰۲۱ ۳۷ 


ریکاء ۲۹۸ 
ریکابان» ۳۹۸ 


زاوره ۰۱۳۳ ۱۴۳ 
زاوه, ۳۳۶ 

زبان پشتوء ۱۵ 
زیوپ. ۱۱۷ 
زرانشان. ۵۸۶ ۵۸۶ 
زرغون» ۶۱ 

زرکانی؛ ۱۲۴ 

زرکنی. ۴۰۷ 

ژرمل. ۰۱۳۲ ۰۳۸۷ ۰۱۳۹۱ ۳۹۶ 
زرنگ» ۴۳۶ 

زر ۴۳۶ 

زمان خان» ۲۴۱ 
زمان شاه ۵۰۲ 
زمری: ۰۱۲۸۰۱۱۲ ۰۳۴۵۰۳۳۵ ۳۴۸ 
زمریان ۱۱۲ 
زمینداوره ۰۱۳۱ ۱۴۳ 
زنان» ۱۸۳ 

زنان افغان ۲۳۶ 
زنان وزیری» ۳۵۰ 
زنان هند. ۲۳۶ 

زنان یوسفزی ۳۱۹ 
زند. ۱۹۰ 


زندگی سالمندان» ۲۵۰ 


م2 افغانان؛ جای, فرهنگ. نداد 


رت تست تا وتو گر ی اب سا 


زنگویی. ۴۹۵ سالست؛ ۴۳۲ 
زواره. ۰۴۰۰ ۴۰۱ ۴۰۳ سامانیان ۱۵۸ 
زور ۴۳۶ سامانیان بخارا؛ ۲۹۷ 
زورمل» ۱۳۰ سامل ۳۰۳ 
زوره. ۵۶۳ سامیل: ۱۶۸ 
زوری» ۴۲۷ ۱ سانسکریت» ۰۷۷ ۰۱۹۰ ۲۹۵ 
زوری پوک» ۵۶۳۴ سبزا ۴۶۳ 
زی» ۱۶۵ ۱ سبزوار» ۰۱۳۱ ۰۱۳۲ ۰۱۴۳ ۰۲۸۳ ۰۴۸۷ ۵۱۳ 
زیرزمین» ۶۵ سداشیو ۵۶۱ 
زیرک» ۳۵۹٩‏ سدوزایی» ۴۴ 
زینل خان» ۰۴۳۰ ۴۳۱ سدوزیان» ۰۲۶۶ ۳۵۹ ۳۶۴ ۴۶۰ 
زیور زنان» ۲۳۱ سرآرتور ولسلی ۱۷ 
سرآسیاب ۵۱۵ 
سراب؛ ۳۹٩‏ 
سراباسین: ۵٩۰‏ 
رب ۰۱۳۴ ۰۱۳۹ ۰۱۴۳۳ ۰۳۴۸ ۰۳۵۱ ۳۵۸ سرافرازخان» ۵۰۶ 
۰ ۴۰۱ سراندازخان» ۳۱۳ 
سریّن» ۱۶۳ 
س‌ سرجان مالک ۰۱۴ ۰۳ ۰۲۹۸ ۴۳۹ 
سرحمیز مکینتاش» ۲۲ 
سائول» ۰۱۶۰ ۱۶۱ سرجیمز کریگ: ۵۰۷ 
سادات. ۲۱۵ سرخاب. ۰۱۲۶ ۵۸۵۰۵۸۳ 
سادگی و زرنگی؛ ۲۳۸ سردار» ۴۶۷ 
ساران, ۴۰۵ سرداران و افسران» ۴۷۳ 
سازگاری» ۲۵۳ سردار جهان. ۰۲۶۶ ۴۲۱ 
سازمانهای دینی. ۴۷۶ سردار جهان خان. ۴۸۹ 
ساغر ۱۲۵ سردار دامان: ۳۳۹ 


ساکسون ۳۰ سردار : کشمی ۷۹ 


نمایه 


۶7۳۷ 


تست ۳ 


سردریا؛ ۵۸۷ 
سرد و سرت؛ ۲۸۸ 
سردهء ۲۹۲ 
سردهیان» ۲۹۳ 
سرروضه. ۰۱۲۴ ۱۳۲ 
سرزمین بردرانیان؛ ۳۰۳ 
سرفرازخان» ۰۴۴ ۰۴۵ ۰۳۲۲۱ ۵۱۲ 
سرماغه ۱۲۴ 
سرود خوانان» ۲۶۰ 
سرورخان؛ 0۳۴۰ ۵۳۴۲ ۰۳۴۴ ۴۰۹ 
سرهند» ۰۴۸۶ ۴۹۴ 
سری کول» ۱۱۹ 
سرینگر» ۰۱۰۲ ۵۷۴ 
سعدی ۱۸۹ 
سفر به سرچشمه‌های گنگاه ۲۱ 
سفر در بیابان» ۳۳ 
فرشتران» ۲۷۲ 
سفرنامه والنی: ۲۳۵ 
سفرنامه شیراز: ۱۸۱ 
سفرنامُ میرزا ابوطالب» ۲۳۹ 
سفرها؛ ۲۳۳ 
سفیدکوه ۰۷۱ ۰۱۰۸ ۰۱۱۱ ۰۱۱۲ ۰۱۱۴ ۰۱۱۵ 
۹ ۰۳۲۵ ۰۳۴۸ ۰۵۷۵ ۰۵۷۶ ۵۷۷ 
سفیر مسیحی۰ ۲۰۵ 
سکندن ۲۹۴ 
سکندرخان» ۴۶ 
سگونیا؛ ۵۹۶ 


سلسله کوه سلیمانل. ۱۳۸ 


سلستله کوه نمک» ۱۱۴ 
سلسله عرب: ۲۹۷ 
سلطان» ۱۶۵ 

سلطان اویس» ۳۰۷ 
سلطان خان» ۲۴۱ 


سلطانزی» ۳۹۱ 


سلطان عثمانی» ۴۸۱ 

سلطان محمد: ۵۶٩‏ ۱۴۲۷ 

سلطان محمود. ۰۱۵4 ۲۹۲ 

سلطنت کابل. ۰۹۷ ۰۹۸ ۱۳۷ 

سلوکی: ۵۹۶ 

سلیمان؛ ۰۱۰۳ ۰۱۰۴ ۰۱۰۸ ۰۱۱۱۰۱۰۹ ۰۱۱۲ 
۳ ۰۱۱۴ ۰۱۱۵ ۰۱۲۴۰۰۱۲۳ ۰۱۲۷ ۰۱۲۹ 
۰ ۳۲ ۰۱۳۳ ۰۱۳۴ ۰۱۳۸ ۰۲۴۴۰۶۱۴۲ 
۷ ۰۱۵۰ ۰۱۵۷ ۰۱۵۸ ۰۱۶۴ ۰۰۱۶۵ ۰۲۸۰ 
۰۳۳۴ ۰۳۳۶ ۰۳۴۳ ۰۳۴۵ ۰۳۴۸ ۳۸۳: 
۷ ۷ ۰۳۹۶ ۰۳۹۷ ۰۳۹۹ ۴۰۰ ۰۴۰۱ 
۲ ۲ ۰۵۷۵ ۰۵۷۶ ۰۵۷۷ ۰۵۷۸ ۵۷۹ 
سلیمان خسیل. ۰۵۳ ۰۱۶۴ ۰۳۴۴ ۰۳۵۱ ۳۹۰: 
۱ ۰۳۹۲ ۰۳۹۳ ۰۳۹۶ ۰۳۹۷ ۵۷۸ 

سلیمان. کوه. ۵۵ 

سلیمانی» ۰۱۱۵ ۰۱۳۹ ۱۵۷ 

سلیم خان» ۲۴۱ 

سمرفند» ۰۱۰۱ ۰۱۴۵ ۵۸۶ 

سمول‌زی» ۳۹۱ 

من ازدواج؛ ۱۸۰ 

سنجیر؛ ۱۱۰ 

۱۰۳ ۹۸ ۰۹۷ ٩۱ ۰۸۹ ۸۵ ۰۸۴ ۶۲ ۰۵۵ سند.‎ 


۶۲۸ 


افغانان؛ جای. فرهنگ, ناد 


یج 


۰۱۲۳ ۰۱۳۰ 6 ۲ ۲۲۲ ۴ 
۲۶۶ ۰۱۴۹ ۰۱۳۴ ۰۱۳۳ ۰۱۲٩ ۰۱۳۸ ۴ 
۳۰۵ 0۲۹۳ ۰۲۸۴ ۰۲۸۰ ۰۲۷۶ ۰۲۷۵ ۱ 
۰۴۴۲ ۰۴۴۱ ۰۴۴۰ ۰۳۷۸ ۰۳۲۸ ۰۳۲۷ ۷ 
۵۷۶ ۰۵۳۴ ۵۰۰ ۰۴۴۶ ۰۴۴۵ ۴ ۳ 
۵۹۵ ۰۱۵۹۳ ۰۵۹۱ ۰۵۹۰ ۰۵۸۹ ۰۵۷۸ ۷ 

سند. استان, ۱۳۱ 

سند بالا» ۰۴۳۹ ۰۴۴۲ ۴۴۴ 

سند بزرگ. ۵۸۸ 

سند پایان ۰۴۳۹ ۴۴۰ 

مد خرد: 5۹ 

سند. رود ۰۴۳ ۰۴۶ ۰۴۷ ۰۴۹ ۰۵۰ ۵۶ ۵۸ ۸۸ 
۷ ۲۲۲۰۱۸۰۱۰۲ ۰۱۴۱ ۰۲۰۸ 0۳۰۴ ۳۲۵: 
۵ ۵۸۷ 

سند شفلی» ۰۱۲۸ ۰۱۳۹ ۴۴۰ 

سند علیا. ۰۱۲۸ ۰۱۳۹ ۰۳۳۴ ۱۳۸۳ ۴۰۷ 

سند کو جک. ۵۸۸ 

ستگن ۳۳۴ 

سنگ فلسوف. ۲۱۶ 

سنی» ۰۲۰۳ ۰۲۰۴ ۲۹۱ 

سنیان. ۲۹۶ 

سنی خراسانی. ۵۵۳ 

:۳۰۳ ۰۲۸۱ ۰۱۳۸ ۰۱۲۹ ۱۰۹ ۰۱۰۸ سوات.‎ 
۵٩۹۲ ۰۳۲۳ ۰۳۲۲ ۰۳۱۶ ۰۳۰۹ ۰۳۰۷ ۴ 

سوات بالا» ۰۳۰۵ ۳۲۰ 

سوات پایین» ۰۳۰۴ ۳۰۵ 

سوات سفلی: ۳۰۴ 


سوات علیا؛ ۳۰۳ 


۴۴۷ ۰۲۹۶ سواتیان؛‎ 
۵٩۳ ۰٩۱ سوان»‎ 

سوتلج» ۰۴۳ ۴ ۴۸۶ ۱۴۹۴ ۵۹۸ 
سوجن» ۵۵۷ 

سودجویی» ۲۳۰ 

۵٩۹۶ سودراه‎ 

۳۴۴ ۰۱۵٩ سوری»‎ 

سوریان» ۳۴۴ 

سوریجوء ۵۶۱ 

۵۴۹٩ ۰۲۲۶ سوریه.‎ 

سوزغر» ۱۱۷ 

سوگر ۵۸۴ 

سوگند خوردن» ۲۰۹ 
سومرو؛ ۲۷۱ 

سومنات گجرات هند. ۳۸۷ 
سوناتیان. ۴۰۴ 

سون چکه سور ۵۹۰ 
سونگره ۱۲۸ 

۵۵٩ سونوء‎ 

سونوتیاه ۴۰۲ 

سونوتیان» ۴۰۳ 

سویک کول. ۵۸۸ 
سهارنپور» ۴۸۸ 

سهاک. ۱۶۵ 

سهاک: ۰۳۹۰ ۵۳۹۱ ۳۹۶ 
سهروان» ۱۰۳ 

سیابند» ۴۶۳ 

سیاهبند. ۰۱۲۵ ۰۱۳۱ ۰۱۳۲ 0۳۵۶ ۳۶۹ 


نمابه 


۶۰۹ 


سا خی 


سیاه سنگ» ۱۱۷ 

سیت» ۴۰۸ 

سیت‌پور» ۳۳۵ 

سیحون» ۰۱۰۰ ۰۱۰۴ ۰۱۴۹ 0۳۸۶ ۰۴۱۵ ۵۸۷ 
میداحمند, میرواعظ» ۴۷۶ 

سیدکنر: ۵۵۸ 

سیرافزا؛ ۰۱۴ ۰۱۱۵ ۰۱۲۴ ۰۱۳۳۰۱۲۷ ۳۹۷ 
سیردریا؛ ۰۱۰۰ ۰۱۰۱ ۰۱۰۴ ۰۳۸۶ ۴۱۵ 

سیرسه: ۲۳۰ 

سیتان» ۰۵۴ ۰۸ ۰۱۰۴ ۰۱۲۴ ۰۱۲۵ ۰۱۳۱ 
۹ ۰۱۵۰ ۰۲۹۸ ۰۳۵۵ ۳۵۶:: ۳۶۹ ۰۳۳۶ 
۰۴۳۸ ۰۳۳۷ ۰۴۳۸ ۰۴۳۹ ۰۴۶۳ 
۳ ۶۰۰ 

سیستانیان» ۳۸۲۰۲۹۲ 

سیستم کشاورزی» ۲۸۴ 

ناکت ۷۵ 

سیکان» ۸۸ ۸۹ ۰۱ ۰۳ ۰۲۰۱۰۰۹۴ ۰۲۰۵ 
۴۶ ۰۴۴۷ ۰۴۸۹ ۵۴۹۰ ۰۴۹۹ ۰۵۰۶ ۰۵۰۱۹ 
۰ ۵۵۳ 

سیکور: ۲۹ 

سیلار. ۵۶۰ 

سیمای ملت» ۲۳۶ 

سینگانا؛ ۰۲۸ ۰۲۹ ۴۳ 

۰۱۳۹۰۱۳۳ ۰۱۱۶ ۰۱۰۵ ۰۱۰۴ ۰۱۰۳ سیوستان.‎ 
۴۰۰ ۰۲۸۶ ۰۱۵۲ ٩۷۲ 

سیو نه داع ۴۳۰۲ 

سیونه داگ» ۰۱۳۳ ۰۱۳۴ ۰۳۹۹ ۴۰۳ : 
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س‌‌ 


شال. ۰۱۱۶ ۰۱۳۳ ۰۱۴۳ ۰۱۴۶ ۰۳۸۳ ۰۳۰۰ 
۰ ۰۴۵۶ ۵۲۲ 

شال کشمیری» ۴۵۰۰۰۴۴۹ 

٩۴ شالیما‎ 

شام» ۲۴۷ 

شام سینگ. ۲۹ 

شاه. ۰۲۹۵ ۰۴۵۵ ۰۴۵۱ ۰۴۵۲ ۰۴۳۵۳ ۰۴۵۴ ۰۳۵۵ 
۶ ۰۴۵۷ ۰۴۵۸ ۴۵۹ 

شاه اسکاتلند. ۴۵۷ 

شاهان غوری؛ ۲۸۷ 

شاه ایران» ۲۷۵ 

شاه بخاراه ۵۲۹ 

شاه پسندخان» اسحاق زی» ۴۸۷ 

شاء حهان: ۲۳۷ 

داه حسین؛ ۳۷۹ 

شاهرخ: ۷ ۵۰/۸ 

داهرخ شاه ۴۹۵ 

شاهرخ میرزاء ۰۴۸۷ ۵۰۸ 

شاهراده عباس ۲۹۱ 

شاهزاده فیروز ۴۶۳ 

شاهزاده محمود؛ ۰۲۵۵ ۵۱۱ 

شا زمان» ۱ ٩‏ ۲ ۰۲۶۵ ۰۴۳۲۱ 
۳ ۵۰۵ ۰۵۰۶ ۰۵۰۷ ۰۵۰۱۹ ۰۵۱۰ ۰۵۱۱ 
۲ ۰۵۱۴ ۰۵۱۵ ۵۲۷۰۵۱۶ 

شاه شجاع ۰۱۸ ۰۱۲۳ ۰۱۷۸ ۰۱۹۹ ۰۲۰۱ 


۰۲۶۸ ۰۲۶۷ ۰۲۶۶ ۰۲۶۵ ۰۲۴۴ ۲۱۹ ۰ 


۰.۳۰ 


افغانان؛ جای, فرهنگ, نعاد 


تخت تج ح تست ی سا سای .هر 


۵۱۶ ۰۵۱۲ ۰۴۷۳ ۰۴۴۹ ۰۴۲۲ ۰۳۷۹ ۸ 
۵۳۰ ۰۵۲۸ ۰۵۲۷ ۶ 

شاه عالم خیل. ۱۶۵ 

شاه غلجی ۳۹۲ 

شاه کابل» ۰۲۱ ۰۲۷ ۰۳۸ ۶۲ ۸ی ۲۶۹ 

شاه کنن ۵۶۷ 

شاه مجمود. ۰۱۴ ۰۸۷۷ ۷۸ ۸۷۹ ۸۰ ۸۱ 
۴ ۰۱ ۰۲۰۷ ۰۲۱۱ ۰۲۶۵ ۰۲۶۶ ۰۲۶۸ ۰۲۹۱ 
۵ ۰۴۳۵۶ ۰۴۵۶ ۰۴۳۶۳ ۰۵۱۳ ۵۱۶ ۵۱۷ ۵۴۸ 
شاه مراد. ۰۵۰۱ ۰۵۰۲ ۵۰۴ 

شاه مرادبای. ۵۰۰ 

شاهنامه. ۲۶۰ 

شاهنامه خوانان؛ ۲۶۰ 

شاهنشاهی ایران» ۲۶۱ 

شاه ولی ۵۲۳۴۰ 

شاه ولی خان» ۰۴۶۰ ۰۴۹۷ ۵۰۵ 

شاهین‌چی. ۴۷۳ 

شاهین چیان. ۴۷۰ 

شایوک» ۰۱۲۱ ۱۲۲ 

شبانان درانی» ۳۷۹ 

شب چگونه می‌گذشت. ۲۵۲ 

شبر ۰۵۸۲ ۰۵۸۳ ۵۸۴ 

شبرغان» ۰۱۰۱ ۰۴۱۴ ۴۲۴ 

شتک. ۱۱۴ 

شجاع: ۴ ۰۴۵۶ ۰۵۲۱ ۵۲۳ 

شجاع الدوله. ۰۴۹۱ ۴۹۲ 

شجاعالملک» ۰۱۸ ۰۷۸ ۰۵۱۴ ۰۵۱۸ ۰۵۲۱ ۵۲۲ 
۵ ۵۴۸ 


شحاعت خان. ۱۹۶ 
شداشیورا» ۴٩۱‏ 

۵۶٩ ۰۱۰۱ شغنان.‎ 

شکار» ۲۲۸ 

شکارپون ۰۱۲۸ ۴۴۰ ۰۴۴۴ ۰۴۶۲ ۴۸۶ ۵۷۷ 
۵۷۸ 

شکارپوری. ۴۴۴ 

۳٩۱ ۰۱۳۰ شلگر‎ 

شلمانیان» ۲۹۵ 

سمس تبریژی» ۲۰۳ 
شمشیرخان» ۱۹۶ 

شنوار ۲۹۶ 

شنواری» ۰۱۵۲ ۰۱۹۷ ۳۲۵ 
شورابک» ۰۱۱۶ ۰۱۲۶ ۰۱۴۳ ۰۲۸۶ ۰۳۷۸ ۳۸۲ 
۳۸۹۳ 

شوراندام ۱۲۶ 

شوربازار ۵۲۱ 

شوربک؛ ۱۳۰ 

شورمان ۲۰ 

شهاب‌الدین؛ ۱۶۵ 

شهر خاموشان؛ ۲۱۷ 
شهرسبزء ۰۴۱۷ ۵۰۱ 
شهرصفاء ۰۳۶۰ ۵۳۶ 

شهر غزنی. ۳۸۶ 

شهر کابل» ۳۸۸ 

شهر مَلتان. ۴۳ 
شهرنشینان ۲۴۳ 


شهزاده عباس: ۴۳۳۷ 


نمایه 


۶:۳۱ 


تست 


شهزاده ناصر. ۵۱۵ 
شهنوازخان» ۴۸۸ 
شیخ؛ ۵۵ 
شیخ‌الاسلام؛ ۳۷۶ 
شیخاووت. ۰۲۸ ۲٩‏ 
شیخاووتی» ۰۲۸ ۰۲۹ ۰۳۰ ۳۳ 
شیخ عوض. ۷۸ 
شیراز» ۵۸۶ 
شیرانی. ۰۴۷ ۰۵۳ ۰۱۱۲ ۰۱۱۳ ۰۲۲۸ ۰۲۷۳ ۰۳۳۵ 
۸ ۰۳۴۵ ۰۳۴۶ ۰۳۴۷ ۰۳۴۸ 0۷۸ 
شیرانیان» ۳۴۷ 
شیربهاء ۱۸۱ 
*شیرپاو» ۳۹۳ 
؛ پرشاه ۱۶۰ 
شیر محمدخان ۶۵ ۵۰۵ 
شیروخورشید. ۲۶۱ 
شیشه. ۵٩۱‏ 
شیعه ۰ ۰۲۰۰ ۰۲۰۳ ۰۲۱۰ ۰۲۶۱ ۵۵۳ 
شیعیان. ۰۲۰۰ ۰۲۰۵ ۰۲۱۷ ۰۲۹۱ ۲۹۶ 
شیعیان افغان» ۳۳۰ 
شیعیان و سنبان کابل» ۲۵۳ 
شیلگ ۲۷۲ 
شی مهادیو» ۵۶۱ 


شیوتک» ۳۳۱ 


ص‌‌ 


صاحب زاده. ۴۹۹ 
صاحب زاده جمکنی: ۴۹۹ 
صاحب سنگته ۵۱۰ 


صادرات به ایران؛ ۲۷۵ 


0 صادرات به بخارا: ۲۷۶ 


صادرات به ترکستان چین ۲۷۶ 
صادرات به هند. ۲۷۴ 
صافی ۰۱۱۰ ۴۶۳ 
صالح النگ؛ ۱۱۰ 

صالح کی سرای؛ ۵۸۰ 
صالح یسون ۰۱۳۳ ۳۵۸ 
صحرا ۳۴۸ 

صدرشهی ۴۷۶ 

صرافان ۲۴۴ 

صفوی: ۳۵۹ 

صفویان» ۴۸۱ 

صفّه. ۲۲۶ 
صندوفدارباشی. ۶۵ 
صورت سنگ» ۳۶ 
صورت و سیرت. ۲۳۶ 
صوفی اسلام. ۵۳۳ 
صوفیان کابل .۲۰۶ 


: صوفی کن: ۵۸۵ 


۶۰.۳۲ 


افغانان؛ جای, فرهنگ. نداد 


سن تچ سم 7 ۹ ۰۰پ 


ض‌ 


ضبط بیگی. ۵۲۲ 

۱۵٩ ضحاک.‎ 

ضرب میل. ۲۵۱ 

ضیافت در باع تیمورشاه ۲۶۲ 
ضیافت میرابوالحیین خان: ۲۶۰ 
ضیافتها. ۲۲۸ 

طالع بینی» ۲۱۸ 

طبس. ۰۴۰۰ ۰۴۳۹۵ ۵۱۳ 

طراز ۱۴۵ 

طلوع قدرت بریتانیا در شرق» ۱۸ 
طوسی: ۲۷۴ 

طهماسب ۴۰۳ 

ظفرخان» ۰۲۴۱ ۳۴۰ 


عالم خان» ۲۴۱ 

عالی قاپو. ۴۵۶ 

عباس. ۰۵۰۲ ۵۰۳ 

عبدالخالق» ۰۴۹۸ ۴۹۹ 

عبدالخالق خان. ۴۹۸ 

عبدالرحمن راهویه. ۲۸۳ 

عبدالرحیم. ۰۶۵ ۰۳۹۱ ۵۱۹ 
عبدالرحیم خان. ۰۳۴۰ ۰۳۸۵ 0۳۹۶ ۴۰۹ 
عبدالرشید. ۰۱۶۱ ۱۶۳ 


عبدالله خحان. ۴ ۶ ۰۵۱۴ ۰۰ ۰۳۱ 


۳۲ 

عبدالله خان الیکوزی» ۵۱۴ 
عبدالله خان پوپلزی ۴۹۷ 
عبدالله‌خان سدوزی؛ ۴۸۱ 
عبدالنبی: ۴۴۲ 

عبدالله. ۴۹۷ 

عبری» ۱۹۰ 

عثمانی» ۰۳۸۹ ۴۲۲ 

عراق عجم. ۴۳۷ 

عرب. ۰۵۵ ۰۵۶ ۰۱۶۱ ۰۲۸۷ 0۲۸۸ ۰۲۹۲ ۲۹۷ 
عربستان» ۰۳۶ ۰۵۵ ۰۱۳۷ ۰۱۶۰ ۰۱۶۱ ۰۲۳۱ 
۲۳ ۰۲۷۴۳ ۰۲۷۶ ۰۲۹۳ ۵۴۹ 
عرب و فارس ۲۸۹ 

عربها. ۰۱۵۷ ۰۱۶۲ ۰۲۰۴ ۲۱۰ 
عربی» ۰۱۴۸ ۰۱۵۸ ۰۲۷۷ ۲۸۷ 
عرض بیگی. ۴۶۱ 

عزت‌الله. ۱۲۱ 

عشاق گریزان ۱۸۵ 

عشق. ۱۸۵ 

عشق به آزادی؛ ۲۴۰ 

عصر. ۳۴۷ 

عطامحمد. ۵۳۱ 

عطا محمدخان. ۵۳۴ 

علاءالدین» ۱۶۵ 

علی؛ ۱۶۵ 

علی خیل. ۰۱۶۴ ۰۱۶۵ ۰۳۹۰ ۳٩۱‏ 
علیزی» ۰۳۵۹ ۳۶۱ 

علیزیان» ۳۹۶ 


نمایه 


۶۰.۳۳ 


سس سس توا وش تسس تست ای سا سم وا یه 


علی(ع)» ۰۱۴۵ ۴۳۱ 
علی مرادخان؛ ۴۹۵ 


علیمردان خان» ۷۵ 

عماری» ۲۳۳ 

۵٩ ۰۵۳ ۰۵۲ عمرخان»‎ 

عیسی» ۰۱۶۵ ۲۰۹ 

عیسی خیل؛ ءعی ۰۱۲۳۰۱۱۴ ۰۱۲۸ ۰۱۴۲ ۰۱۶۴ 
۰ ۰۳۳۱ ۰۳۳۲ ۳۳۶ 


غار جمشید. ۲۱۷ 

غازی‌الدین خان» ۰۴۸۸ ۰۴۸۹ ۴۹۱ 

غالی خیل» ۰۳۱۲ ۳۱۳ 

۵٩۲ غرشین.‎ 

غرغشت. ۱۶۳ 

غزنوی» ۱۵۸ 

۱۵۹٩ غزنویان»‎ 

غزنه» ۰۲۸۵ ۵۷۹ 

غزنی. ۰۱۱۳ ۰۱۱۵ ۰۱۲۳ ۰۱۲۷ ۰۱۳۰ ۱۴۴ 
۹ ۰۲۴۱ ۰۲۸۴ ۰۲۹۲ ۰۳۲۷ ۰۳۳۱ ۳۵۰: 
۴ ۰۳۸۶ ۸۳۹۲ ۰۳۹۳ ۰۳۹۸ ۰۴۶۲ ۳۸۵ 
۵٩۳ ۰۵۹۲ ۰۵۷۹ ۰۵۷۸ ۰۵۵۰ ۰۵۲۴ ۳‏ 
غزدی: ۳۶۹ 

غفورخان» ۲۶۵ 

غلامان ۴۷۴ 

غلامان شاهی. ۰۴۶۹ ۰۴۹۸ ۵۲۳ 

غلام خانه. ۰۴۶۹ ۴۷۰ 


غلجایی» ۰۱۴ ۱۶۰ 

غلجی. ۰۱۴ ۰۷۹ ۰ ۰۱۱۵ ۰۳۵۱۰۱۶۰ ۳۷۲ 
غلحیان» ۰۱۱۰ ۰۱۸۱ ۰۳۵۳ ۰۳۵۵ ۳۶۳۲ 

غلجی جنوبی؛ ۲۹۰ 

غلحی‌ها؛ ۱۶۸ 

غلزایی؛ ۰۱۴ ۱۶۰ 

غلزی: ۴ ۶۴ ۶۵ ۰۲۳۳ ۰۳۷۸ ۰۳۸۴ ۰۳۸۵ 
عر ۳۱ ۳۹۳ ۱۳۹۷ ۱۳۹۸ ۳۹۹ م۴ 
۰۵۱٩ ۸‏ ۵۲۰ 

غازیان» ۰۱۱۰ ۰۱۳۱ ۰۲۲۴ ۰۳۳۸ ۰۳۸۷ ۰۳۸۸ 
۹ ۰ ۱ ۰۳۹۲ ۰۳۹۳ ۰۳۹۵ ۳۹۶ 
۷ ۰۴۲۵ ۰۴۸۱ ۰۴۸۲ ۰۴۸۵ ۰۴۸۷ ۰۳۹۸ 
۴ ۵۲۰ 

غلزیان شرقی» ۳۹۲ 

غواشته. ۳۸۶ 

۳۵۹ ۰۳۳۴ ۰۱۵٩ ۰۱۵۸ غور:‎ 

۴۶۳ ۰۱۵٩ غورات»‎ 

غوربند» ۰۱۱۰ ۰۱۲۲ ۰۲۹۰ ۰۴۶۲ ۰۵۷۹ ۱٩۵؛‏ 
5۹ 

غوره مرغه ۳۸۵ 

غوری. ۰۳۲۷ ۵۸۵ 

غور با خیل» ۳۲۷ 

غوشت. ۳۰۵ 

غولاری» ۰۳۳۶ ۳۴۹ 

غول بیابانی» ۲۱۷ 

غولیری ۰۳۳۶ ۰۳۴۹ ۵۷۸ 

غوندان» ۳۸۵ 

۱۵٩ غیاث‌الدین»‎ 


۶۰. 


فابیوس. ۱۸۷ 

فارس» ۲۸۸ 

فارسی: ۶ ۰۲۳۴ ۰۲۳۸ ۰۲۵۲ ۰۲۵۵ ۰۲۶۳ 
۲ ۰۲۳۸۷ ۰۲۸۸ ۰۲۹۵ ۰۲۹۶ ۱۳۰۶ ۳۷۵ ۴۲۵ 
فارسیان» اغلب صفحات 

فارسی باستان» ۲۸۸ 

فارسی زیانان» ۲۸۸ 

فارسی نوین ۰۱۹۰ ۲۸۸ 

فارسیوان» ۰۱۳ ۰۱۴ ۰۲۰۱ ۰۲۱۶ ۲۱۸ 
فارسیوانان» ۰۱۸۲ ۰۲۰۵ ۰۲۲۷ ۲۵۴ 

فاریاب ۲۷۶ 

فاضل خان. ۴۰۳ 

فاضل شاه. ۵۹۵ 

فال بینی» ۲۱۸ 

فال حافظ ۲۱۸ 

فال ویرژیل: ۲۱۸ 

۲٩ فتحپور‎ 

فتح خان؛ ۰۷٩‏ ۰۸۴ ۸۸ ۰۱۳۶۰ ۰۴۳۵ ۰۴۴۹ ۵۱۲ 
۳ ۰۵۱۶ ۰۵۲۰ ۰۵۲۲ ۰۵۲۳ ۵۲۵ 
۷ ۰ ۰۵۲۹ ۰۵۳۰ ۰۵۳۲ ۵۳۴ 

فتح خان بارکزی ۰۴۶۰ ۰۵۱۳ ۵۱۷ 

فتح خان بلوچ. ۵۰ 

فتحعلی خان» ۵۲۱ 

فتحعلی شاه. ۰۵۱۲ ۵۱۳ 

فتحعلی شاه قاحار: ۱۴ 


افغانان؛ جای, فرهنگ, نواد 


فرانسویان» ۰۲۴۲ ۲۹۷ 


فرانسه. ۰۱۱ ۰۱۴ ۰۳۹۰۳۶ ۰۷۷ ۰۱۵۸ ۰۲۳۱ ۲۷۸ 
فرانکلین ۱۸۱ 

فراه. ۰۱۳۱ ۰۱۵۹ ۰۲۹۸ ۰۳۵۵ 0۳۷۹ ۴۶۲ ۳۶۳ 
۹ ۶۰۱ 

فراهرود. ۰۱۲۵ ۰۳۵۵ ۰۳۵۶ ۵۴۳۷ ۰۰ ۶۰۱ 
فرخ آباد. ۸۳۳۰ ۴۸۹ 

فرخار. ۵۸۵ 

فرخن ۱۱۰ 

فردوسی؛ ۰۲۶۰ ۳۸۷ 

فرشته, ۲۹۲ 

فرغانه. ۰۲۸۶ ۰۴۱۵ ۰۴۱۶ ۰۴۱۹ ۵۶۹ 

فرق» ۲۰۰ 

فرقه مُلاذکی ۲۰۷ 

فرمانروایان آسیایی. ۲۹۷ 

فرملی ۰۱۳۲ ۰۳۵۱ ۳۹۷ 

فرملیان. ۲۹۲ 

فرنگ. ۰۷۷ ۵۸۵ 

فرنگی» ۷۴ 

فرنگیان. ۵۵۱ 

فروغی» ۱۹۹ 

فرهنگ ابراهیم ۲۸۸ 

فرهنگ پتان؛ ۱٩‏ 

فریزن ۰۲۷ ۰۵۲ ۵۳ 

نصلها. ۲۸۰ 

فعالیت و رنجبری؛ ۲۳۹ 

فقین ۰۳۰۹ ۰۳۱۴ ۰۳۱۷ ۰۳۲۲ ۰۸۵۲۱ ۵۲۴ ۵۴۶ 


نمایه 


۶۳۲۵ 


_ دب بت بت سس 


فقیران» ۰۳۱۶ 0۳۱۹ ۰۳۴۴ 0۳۶۸ ۵۴۱ 

فقیر تاتاری» ۵۴۹ 

فوستن ۱ع ۰۲۰۲ ۲۰۴ ۱۲۷۰ ٩۳۷۵‏ ۱۳۸۸ 
۸ ۶۰۱ 

رک .0۷۹ :۷ 

فیعزجرالد» ۲۸ 

فیروز: ۰۵۰۳ ۵۱۸ ۵۲۸ ۰۵۳۲ ۵۳۳ 
فیروزالاین؛ ۰۴۳۵ ۵۳۲ 

۵٩۸ فیروزپون‎ 

فیروزکوه. ۱۵۹ 


فیروزکو هی ۹ ۴۳۷ 
فیض‌آباد. ۰۵۷۳ ۰۵۸۱ ۰۵۸۵ 


فیض‌الله: ۰۴۹۷ ۴۹۹ 
فیضص طلب؛ ۳۹ 


2۰ 


قائن. ۰۵۱۱ ۶۰۱ 

۵٩۶ قادرآباده‎ 

تارون؛ ۲۹۵ 

قاسم خان» ۰۳۱۴ ۰۱۳۱۵ ۰۳۱۶ ۵۷۰ 
قاسم خان دیر» ۳۱۵ 

قاشقا ۰۱۰۰ ۰۱۱۰ ۵۷۰ 
قاضی‌القضات. ۴۶۶ 

قاضی عسکر. ۴۶۷ ۰ 

قافله باشی. ۰۲۷۲ ۰۲۷۳ ۲۷۴ 
فانون مرسوم در قبایل عمده پشاور: ۱۹ 
قبایل پشاو ۰۳۲۷ ۳۲۸ 


قبایل دامان ۰۳۳۸ ۳۴۴ 

قبایل دامدار کوچی: ۳۵۳ 

نبایل شرقی» ۳۰۱ 

قبایل کوه‌نشین؛ ۳۳۵ 

تبجاق» ۴۱۵ ۴۲۷ 

قبیله‌های شرقی» ۳۳۴ 

۱۲۱۳ ۰۲۱۲ ۱۲۰۹ ۰۱۸۹ ۰۱۸۸ ۰۱۸۷ ترآن»‎ 
۳۲۰ ۰۲۵۹ ٩ ۶ 

قرآن مجید. ۲۴۴ 

فرائیان» ۴۲۷ 

فراآئیو: ۴۱۹ 

قراباغ ۰۵۶ ۰۱۰۳ ۰۱۱۷ ۲۹۳ 

قراتک: ۵۸۶ ۱ 

فراتگین. ۰۳۰۱ ۰۲۸۷ ۰۵۶۹ ۰۵۸۳ ۰۵۸۵ ۵۸۶ 


۱ فرای: ۳۷۵ 


فراقروم» ۰۱۲۲ ۴۱۵ 

قربانی کافران. ۵۶۱ 

فرعه کشی» ۲۱۸ 

فرفیزان» ۰۱۰۱ ۵۶۹ 

فروقچیان؛ ۲۶۴ 

فره اوی: رو(« 

قره با ۰٩۳‏ ۰۱۲۰ ۰۳۸۶ ۰۴۳۱ ۵۴۵ ۰۵۷۷ ۵۸۰ 
فزاقان» ۴۱۵ 

فزافستان» ۱۴۹ 

فزل. ۱۵۰ 

فزلباش ۰۲۹۶ ۰۲۹۷ ۴۸۳ 

نزلباشان» ۰۲۹۶ ۰۲۹۷ ۰۴۴۹ ۰۴۷۰ ۰۵۲۴ ۵۵۳ 
فزلباشان هرات ۲۹۶ 


7.۳۶ 


یتست تست تست سس 


قزلباش شاه ۵۲۳ 
فسطنطنیه. ۵۴۹ 

فشلاق. ۳۵۴ 

تضا و پلیس. ۴۶۶ 

تطفن» ۴۲۳ 

۲۹۸ ٩ قفقازه‎ 

ففقاز شرقی: ٩۷‏ 

ففقاز هند. ۱۰۶ 

ففقازی» ۱۶۲ 

قلبه. ۱۶۸ 

قلپای» ۴۱۸ 

قلعه رستم» ۴۳۷ 

قلعه زرین» ۵۲۰ 

قلعه شاه حهان. ۵۸۳ 

قلعهٌ شهاب‌الدین. ۵۵۰ 
قلعهُ عبدالرحمنء ۱۳۰ 

قلعهُ عبدالرحیم. ۰۱۴۴ ۳۸۵ 
قلعه قاضی. ۵۴۱ 

قلندره ۲۱۵ 

قلندرخیل» ۰۳۹۳ 0۳۹۵ ۳۹۶ 
قلندر خیلیان؛ ۳۹۵ 

قلیان» ۲۲۶ 

قلیان اعلیحضرت: ۷۱ 
قلیانچی شاه ۷۰ 

فلیج خان ۴۳۲۲ 

قلیچ خان تیموری» ۵۱۰ 
قلیج علی. ۰۴۱۴ ۰۴۱۷ ۰۴۲۱ ۴۳۱ 
قمان ۲۱۱ 


افغانان؛ جای. فرهنگ. نداد 
فمرالدین خان» ۴۸۶ 
قمزه ۴۱۹ 
فنات» ۲۸۳ 


۵۸۵ ۰۵۶٩ فندوز‎ 

تندها اغلب صفحات 

قورخان تپه. ۵۰۱ 

قوللر آغاسی. ۶۵ ۴۷۰ 

قیس. ۰۱۶۱ ۱۶۳ 

قتیصر. ۰۱۶۵ ۰۵۱۱ ۵۲۸ ۰۵۲۹ ۰۵۳۰ ۵۳۲ 
2۳۲ 


. فیصر خیل» ۳٩۹۱‏ 


کابل. اغلب صفحات 
کابلی» ۳۸۹ 

کابلیان: ۱۴۱ 

کاپیتان کریستی. ۴۳۴ 
کاترء ۴۹۰ 

کاتولیک: ۲۰۳ 

کاتی ۸۶ ۴۴۷ 

کاچ؛ ۱۰۲ 

کاچی ۱۰۳ 

کاردو چيه باستان» ۲۹۸ 
کارکوه. ۳۲۴ 0 
کارگران» ۲۷۸ 
کارگران کشاورز: ۲۷۹ 


نمایه 


۶:۳۷ 


س تا 


کاروانسراها؛ ۲۷۴ 

کار و کسب شهرنشینا ۲۳۴۳ 

کاریزها ۲۸۳ 

کاسی؛ ۴۰۰ 

کاشان» ۲۷۵ 

کاشت و برداشت. ۲۸۶ 

۰۱۵۱ ۰۱۲۳ ۰۱۲۲ ۰۱۱۰ ۰۱۰۰ ۶۶۱ کش‎ 
۵٩۱ ۰۵۷۰ ۰۵۶۷ ۰۵۵۷ ۴ 

کاشغریان» ۲۹۸ 

کافشی ۹ ۰۲۸۷ ۰۵۵۷ ۰۵۵۸ ۰۵۵٩‏ ۰۵۶۱۰۵۶۰ 
۲ ۵۶۳ ۰۵۶۴ 4۵۶۵ ۰۵۶۶ ۰۵۶۷ ۰۵۶۸ ۵۶۹ 
کافران» ۵۱۰۹ ۰۲۰۱ ۰۳۲۲ ۵۵۷ 

کافران سپید.۴۴۸ 

کافران سیاهپوش؛ ۱۰۹ 

کافران نومسلمان» ۳۲۲ 

کافرچاه. ۰۱۲۵ ۱۳۲ 

کافرستان» ۴ ۰۲۷۶ ۰۵۵۷ ۰۵۵۸ ۰۵۵٩‏ ۰۵۶۰ 
۵۶۱ ۵۶۲ ۰۸۵۶۳ ۰۸۵۶۴ ۰۵۶۵ ۰۵۶۷ ۵۶۸ ۵۶۹ 
کافرقلعه, ۶۰۰ 

کافرنهان. ۵۸۶ 

۵۵٩ کافری:‎ 

کاکن ۰۱۱۶ ۰۲۹۰ ۳۴۳: ۰۳۴۸ ۰۳۵۱ ۰۳۵۵ ۳۵۸ 
۷۲ ۰۳۸۳ ۰۳۸۴ ۰۳۹۹ ۰۴۰۰ ۰۴۰۲ ۰۳۰۳ 
۴ ۰ ۰۴۵۶ ۰۵۷۸ ۵۷۹ 

کاکران؛ ۴۰۵ 

کاکر شرق. ۴۰۴ 

کاکر غرب؛ ۴۰۳ 

کاکری» ۰۱۳۴ ۱۴۹ 


کاگال» ۱۲۳ 

کاگل والاء ۵٩۳‏ 

۵٩۳ کالاپانی.‎ 

کامئون» ۱۰۲ 

۵۵٩ کامتوز.‎ 

کامدیش. ۰۵۶۰ ۰۵۶۱ ۰۵۶۳ ۵۶۸ 
کامران» ۰۳۲۷ ۰۴۳۸ ۰۵۱۰ ۰۵۲۹ ۵۳۲۸ 
کامگا ۵۷۵ 

کاموجء ۵۶۰ 

۵۵٩ کاموجی.‎ 

کاموز. ۵۶۰ 

۵۵٩ کاموزی.‎ 

۵۹۹ ۰۵٩۱ ۰۵۸۰ ۰۵۷۶ ۰۵۵۹٩ ۰۳۲۵ ۰۱۲۳ کامه»‎ 
۴۳۲ کاناراه‎ 

کانان بوسفزی. ۵۶۷ 

۵٩۳ ۰۵۱1 کانپور.‎ 

کان کرم» ۱۱۳ 

کان گرم؛ ۳۴۹ 

کانگورو؛ ۳۲ 

کان نمک» ۵۷ 

کانوند. ۲۸ 

۵٩۹۶ کانیکاچوک.‎ 

کانیگرم؛ ۰۵۷۷ ۵۷۸ 

کاهیری. ۰۴۷ ۵۰ 

کبدٍی» ۲۳۰ 

کتاب ایوب؛ ۳۲ 

کتابخوانی» ۲۶۰ 

۵۶۴ ۰۵۵٩ کتار‎ 


۶۳۸ 


افغانان؛ جای, فرهنگ. ناد 


مسجت تسا سح یساش 


کتال خان» ۳۳۹ 

کتل خان» ۲۴۱ 
کتواز ۰۱۱۵ ۰۱۴۴ ۰۲۸۰ ۰۳۳۸ 0۳۸۶ ۳۹۳ 
۶ ۳۹۷ 

کتوازیان ۳۹۵ 

٩۸ کتور‎ 

کجاوه. ۲۳۳ 

کچ گنداوه, ۱۰۳ 
کدنی» ۳۶۰ 

کدول. ۰۳۸۲ ۴۰۴ 

کد: یر ۶۲ 
کراچی. ۰۲۷۴ ۲۷۵ 
کرانوکو: ۰۴۶۹ ۴۷۱ 
کرپورتره ۲۹۸ 

کرپه. ۰۱۹۵ ۰۳۲۴ ۳۲۵ 
کرد ۲۹۸ 

کردان. ۲۹۲ 

کردستان. ۲۹۸ 

کردی ۲۹۸ 

کرشناه ۲۹۴ 

کرله ۱۶۳ 

۵٩۳ کرم.‎ 

کرمان» ۰۱۰۵ ۲۹۸ 
کرمی. ۵۶۴ 

کرناتکی» ۲۳۸ 
کروماندل» ۱۳۸ 
#کزششی: ۰ ۴۳۹ 
کریم خان زند. ۰۳۹۰ ۴۹۵ 


کریمیه. ۴۱۵ 

کدی ۰۳۵۲۴ ۳۶۹ 

کسی. ۱۱۲ 

۵۵٩ کسیتوجی.‎ 

کنض غن ۲۱۴ 

کشاورزان» ۰۲۲۳ ۲۷۸ 

کشاورزان اجیر» ۲۷۸ 

کشاورزی» ۲۲۵ 

کشاورزی کابل» ۲۷۸ 

کشتوان ۴۵۱ 

کشتی نوح. ۵۲ 

کشک گندمی. ۴۶۳ 

کشمین افلب صفحات 

کشمیریان. ۰۸ ۴۴۸ 

کشن گنگا» ۰۱۲۱ ۵۹۴ 

۵٩۷ کشوار.‎ 

کشیک. ۶۷ 

کشیکچی. ۴۶۷ 

کشیک خانه. ۶۵:۶۶ 

کفایت خان» ۲۱۳ 

کفن و دفن. ۱۸۷ 

کلاباغ. ۰۵۶ ۰۵۷ ۰۹۳ ۰۱۰۲ ۰۱۱۴ ۰۱۵۲ ۲۹۳ 
کّلات. ۰۱۰۳ ۰۱۰۴ ۰۱۰۵ ۰۱۱۵ ۰۱۳۳ ۰۱۳۹ 
۴ ۲۳ ۰۳۸۵ ۰۳۹۹ ۰۴۳۹ ۰۴۹۰ ۵۴۶ 
کلات غلجایی» ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ ۰۱۳۲ ۰۱۴۴ ۳۹۱ 
کلات نادری» ۵۲۱ 

کلات نصی ۳۰۶ 

کلات نصیرخان. ۰۵۷۸ ۵۷۹ 


نمابه 


۶۳۹ 


تسایس تس ات تست سس ور وی 


کلاچی: ۳۳۶ 

کلارک» ۲۹۳ 
کلاکی سرای؛ ۵۸۰ 

کلدانی» ۱۹۰ 

کلده ۱۶۲ 

کلکته ۰۱۳۸ ۲۳۸ 

کلموک» ۵۶ ۰۲۹۳ ۴۳۰ 

کلموک کابلی» ۲۹۸ 

کلنل فرانکلین» ۲۶۱ 

کلوز ۰۲۳ ۲۴ 

کلووال» ۵۹۶ 

کلهن ۴۴۲ 

کلی: ۳۷۰ 


کلی جرگه ۱۷۰ 

کمال‌الدین» ۲۰۸ 

کمالیه. ۸۶ 

کمانکشی (کبادة). ۲۵۱ 

کنج پوره» ۴٩۱‏ 

کنجوغه: ۰۴۰۲ ۰۴۰۳ ۰۴۰۴ ۴۰۵ 

کند. ۴۰۲۴ 

کندن ۰۱۲۴ ۰۱۳۲ ۰۴۱۴ ۰۴۲۳ ۰۵۰۱ ۵۸۵ 
کندور ۳۸۵ 

کندی» ۰۳۱۲ ۳۱۷ 


ت 


کت ۰۱۱۰ ۲۹۵ 
کنزور ۴۰۶ 
کنگونی؛ ۳۰۵ 
کنلی. ۱۹ 
کنیزان؛ ۲۳۵ 


کنینگهام» ۲۷ 

کوبی: ۵۷۰ 

کوبیس‌های کاشفر: ۵۶۹ 
کوپیپ» ۳۳۸ 

کوت. ۵۸۸ 


کوت کانگ ۰۳۲۶ ۰۵۷۴ ۵۹۸ 
کو توال. ۴۶۷ 

کو توکه. ۵۶۳ 

کوراماندل» ۲۷۶ 

کورش بزرت» ۴۱۴ 

کورم, ۵۵ ۰۱۲۹۰۱۱۲ ۰۱۳۹ ۰۳۳۲ ۳۳۴ 
کوروماندل. ٩۱‏ 

کوریل» ۲۹ 

کوزسوات؛ ۳۰۴ 

کوژک» ۱۱۶ 

۵۵٩ کرشتبه.‎ 

کوش نگر: ۵٩۲‏ 

کوکا: ۴۴۷ 

کوکجه. ۵۸۳ ۵۸۵ 

کولومی روز تروکومه. ۵۵٩‏ 
کولیماک» ۲۹۸ 

کومایی. ۵۶۱ 

کوس ۵۶۳ 

کوند» ۰۱۱۰ ۰۱۱۷ ۱۳۳ 
کونیتوس کورتیوس» ٩۳‏ 

کوه ابری» ۱۰۰ 

۱۱۴ ۰۸۷ ۰۸۵ ۶۱ ۶۰ 4۵٩ کوهات.‎ 


کرهای پاروپامیز ۲۳۲۳ 


۶۰ 


افغانان؛ جای. فرهنگ. نداد 


سس( 


کوه باباء ۰۱۲۳ ۰۱۳۴ ۵٩۹۸‏ 
کوهدامن» ۰۱۱۰ ۰۱۱۱ ۰۱۴۴ ۰۲۵۰ ۰۲۹۰ ۳۸۸ 
۹ ۳۹۲ 

کوه زور: ۴۳۷ 

کوهستان» ۰۱۰۹ ۰۱۲۹۰۱۱۰ ۰۲۹۰ ۰۲۹۱ ۵۳۴ 
2۷۹ 

کوهستان کابل» ۰۱۲۹ ۵۷۹ 
کوهستانیان. ۲٩۱‏ 

کوه سلیمان. ۰۱۰۳ ۰۱۱۲ ۱۲۹ 
کوه نشین. ۵۹٩‏ 

کوه نمک: ۱۲۹ 

کوه نور ۶۸ 

کوههای افغانستان. ۴۶ 

کوههای سلیمان. ۰۱۵۸ ۲۸۳ 
کوههای غور ۱۶۰ 

کوههای نمک. ۰۱۲۰ ۰۲۷۶ ۲۷۷ 
کوه یخ ۱۲۲ 

كويتة بلوچستان» ۵۲۲ 

کهنه نوکرال» ۴۲۳ 

کهیری گات. ۵۸۹ 

کیانخانیان. ۳۰ 

کبجسرن ۴۱۴ 

۵۵٩ کیشتوکی.‎ 

٩۸ کیلان.‎ 

کیله گی. ۵۸۵ 

کیمیاگری» ۲۱۶ 


کی نس ۶۰۱ 


گ 


گاراه ۰۴۳ ۰۱۶۸ ۳۰۳ ۳۰۶ ۵۹۵ 
گاردان» ۲۷ 

گالوج ۳۱۲ 

گار آهن. ۲۸۴ 

گبری» ۲۸۷ 

گجرات. ۰۱۴۷ ۱۴۹ 

گدون. ۰۳۰۵ ۳۱۰ 

گدونان. ۰۳۱۵ ۴۴۷ 

گرجستان» ۰۲۴۱ ۲۵۷ 

گرجی: ۱۹۰ 

گردو ۲۸۵ 

گردیز ۷ ۳۹۷ 

گرشک. ۰۱۲۵ ۰۱۳۱ ۰۳۵۶ ۰۵۱۳ ۰۵۲۹ ۵۹٩‏ 
گرگین خان؛ ۴۸۱ 

گرم سوت ۳۷۳ 

گرمسیر. ۰۱۳۱ ۰۱۴۳ ۰۳۵۶ ۰۳۵۸ ۳۶۱ 
گرومباس. ۵۶۳ 

ع ۳۳۱ 

گریندلی؛ ۲۳ 

گزارش سلطنت کابل» ۰۱۳ ۱۹ 
گسپور ۵۶۲ 

گل خان. ۰۳۴۰ ۳۴۱ 

گلستان خان. ۰۲۶۵ ۳۷۹ 
گلستان خان اچکزی. ۲۶۵ 

گل نری» ۱۱۶ 

گمانه. ۵۲۴۶ 


نمابه 


۶۱ 


۰.۰. 


۵۵٩ گمبین‎ 


۵٩۳ ۰۳۳۴ گمبیله.‎ 

گمیروک. ۵۶۳ 

گنداب. ۱۹۶ 

گنداپون ۰۱۲۴ ۰۱۲۸ ۰۳۱۰ ۳۳۶ 
گنداپوری» ۳۳۶ 

گنداپوریان» ۰۳۱۰ ۰۳۳۶ ۳۴۱ 
گنداوه. ۴۳۹ 

۱۲۹ ۰۱۰٩ گندمک»‎ 

گنگا. ۰۱۱۹ ۰۱۲۰ ۰۳۵۸ ۰۳۸۶ ۰۵۷۴ ۰۵۸۱ ۵٩۰‏ 
گواشته. ۰۱۲۷ ۱۳۰ 

۱٩۳ گوالیاره‎ 


گوبا؛ ۴۸۹ 


گوجن ۴۴۷ 

گوذهّه ۲۹ . 

گورانی. ۶۰۰ 

گوسا؛ ۳۴۸ 

گوشته. ۳۲۵ 

۵۰۷ ۴۹۰ ۰٩۱ گوکر‎ 

گوکرد: ۸۸ 

گوگیانی. ۰۱۴ ۰۳۰۶ ۳۲۷ 

گوگیانیان: ۶ ۰۳۰۷ ۳۰۸ 

گومل. ۰۱۱۲ ۰۱۱۳ ۰۱۱۵ ۰۱۳۳ ۰۱۲۴ ۰۱۳۲ 
۴ ۰۳۳۶ ۰۳۵۱ ۰۳۸۴ ۰۳۸۵ ۸۳۸۶ ۹۱٩۳؛‏ 
۳۵ ۰۳۹۶ ۰۳۹۷ ۰۳۹۸ ۰۴۰۱ ۰۴۰۶ ۵۷۹ 
گوند ۳۰۳ 

گوندی؛ ۳۰۳ 

گوویندپاندیت» ۴۹۲ 


گیفی» ۵۶۰ 
گیلان» ۲۷۵ 


۵۵٩ گیمی‎ 


لئوناداغ» ۱۱۷ 

لاچی. ۳۲۹ 

لار ۵۸۸ 

لارگی» ۰۱۱۴ ۱۴۲ 

لالپور ۵۴۰ 

لال پوره» ۳۳۵ 

لالک. ۱۶۵ 

لام» ۱۳۱ 

لاند» ۳۷۴ 

لاهور ۸۰۹۴ ۰۲۰۲ ۰۲۰۵ ۰۲۱۹ ۰۴۸۶ ۳۸۹ 
۸ ۰ ۵۴۶ 

لداخ: 9۹ ۰۱۰۰ ۰۱۱۹ ۰۱۲۰ ۰۱۲۱ ۰۱۳۲ ۴۵۱ 
۷۵ ۵۸۷ 

لرده ۳۶۸ 


لرگی. ۵۵ 
لزگیان؛ ۳۹۸ 


لطفعلی؛ ۴۹۷ 

لعل بدخشان. ۵۶٩‏ 

لمل پور» ۰۳۲۵ ۵۴۰ 

لمل گان. ۵۸۴ : 

لمات ۰۱۰ ۰۱۳۹ ۰۱۴۲ ۰۲۹۵ ۰۳۰۷ ۰۳۶۳ 


۶۰۲ 


افغانان؛ جای, فرهنگ. ناد 


س س.صچچچ مه 


۳۶۳ 

لغمانی» ۲۹۵ 
لغمانیان» ۵۵٩‏ 
لقمان خان» ۴۸۷ 
لکهنو. ۵۱ 

للندر» ۵۵۰ 
لندی» ۰۳۰۴ ۳۷۴ 
لنگی. ۰۳۱۹ ۳۲۰ 
لوخ ۲۳۶ 

لودی؛ ۳۳۴ 

لو دیانه. ٩۴‏ 

لورا. ۰۱۱۷ ۰۲۶ ۰۳۶۰ ۰۳۸۲ ۳۸۳ 
لوره. ۳۹۹ 


۱٩ لوریمر»‎ 

لوس» ۱۳۹ 

لوکاء ۱۱۷ 

۵٩۳ لوکی.‎ 

۳۹۶ 0۳۹۱ ۰۳۸۸ ۰۳۸۷ ۰۱۳۰ ۰۱۲۹ لوگسر‎ 
۵٩۳ ۷۹ 

لونی» ۳۳۶ 

لونی» ۴۰۱ 

آوهان ۳۳۶ 

لوهانیان. ۳۲۹ 

لوی» ۳۳۶ 

له ۰۵۸۲ ۵۸۷ 

لهراسب: ۳۷۹ 

لیا ۰۴۸ ۰۴۳۹ ۶۲ ۰۲۸۰ ۰۴۴۴ ۰۴۲۴۵ ۰۴۴۶ ۰۴۴۷ 


۵۸۷ ۰ ۳ ۲ 


لیدن» ۰۱۵۸ ۰۲۰۸ ۲۸۸ 
لیرده ۸ ۳۶ 
لیه. ۵۸۲ 


ماسولی پاتام» ۰۲۷۶ ۳۷۳ 
ماسه ۲۷۱ 

ماکو. ۰۳۵۹ ۳۶۱ 

ماک ویرتره ۲۷ 

مالاء ۱۳۵ 

مالابار» ۰۱۳۸ ۲۷۵ 

مالتا. ۵۳۹ 

مالداران ۲۲۳ 

مالداری» ۲۲۵ 

مالکان» ۲۷۸ 

مالگین: ۳۲۹۰۵۹ 

ماله ۲۸۴ 

مالی دیلری جینوکی. ۵۶۳ 
ماموند ۳۲۱ 

مامی. ۰۱۱۵ ۰۱۲۴ ۰۱۳۰ ۱۳۲ 
ماندی. ۵۶۱ 

مانکیره ۴۴۶ 

مانی» ۰۵۶۰ ۵۶۱ 
ماوراءالنهر ۱۵ 

متأین» ۰۱۲۱ ۱۲۲ 

متو کلاسیک فارسی. ۱۸۹ 


متولی. ۷۹ ۸۰ 


نمایه 


ووه 


رصرصرصپصپرپصررصصرصرصصصصصر ۰.۰.۰.۸۰۸ 


محارستان» ۳۶۲ 

مجلس علماء ۱۹۸ 

محاصره هرات؛ ۴۳۵ 

محبت خان» ۰۴۸۵ ۴۸۹ 

محتسب؛ ۰۲۱۱ ۰۳۲۴۷ ۴۶۷ 

محتسب پشاور» ۲۱۱ 

محتسب عسکر ۴۶۷ 

محصولات باغی: ۲۸۱ 

محمدخان؛ ۰۵۰ ۰۳۳۵ ۰۳۴۲ ۰۳۴۴ ۴۳۶ 

محمدخان سپاه منصور. ۵۰۳۴ 

محمد خان سدوزیء ۴۴۶ 

۵۸٩ ۰۴۸ محمدراجان»‎ 

۵۸٩ محمدراگن.‎ 

محمدرضا مروارید. ۱۵ 

محمدزمان خان» ۴۸۱ 

مدز ۶( ۳۳۷ 

میا ای 2۳۱۲۰۰:۳۹ 

محمدشاه ۴۸۶ 

محمد(ص)؛ ۰۱۶۰ ۰۱۶۱ ۰۲۰۰ ۰۳۱۵ ۲۸۸ 

محمدعظیم خان. ۵۱۲ 

مسحمود. ۰۱۸ ۰۱۵۸ ۰۲۶۶ ۰۲۶۷ ۰۳۸۷ ۳۲۸: 

۵۰۱٩ ۰۵۰۴ ۰۵۰۳ ۰۵۰۲ ۰۴۶۰ ۰۴۵۸ ۵۶ 
۰۵۱۸ ۰۵۱۶ ۰۵۱۵ ۰۵۱۴ ۰۱۳ ۷ ۰ 
۵۲۳۵ ۰۵۲۶ ۰۵۲۵ ۰۵۲۴ ۰۵۲۳ ۹ 

0 محمود غزنوی» ۱۵۹ 

مختارالدوله. ۰۲۰۳ ۰۵۲۳ ۰۵۲۵ ۰۵۲۶ ۵۳۱ 

۵۰۰ ۰۳۳۹ ۰۲۶۹ ۸۳ ۸۲ ۸۰ ۰۴٩ مددخان»‎ 


وف( 


مذهب تسئن» ۳۰۵ 

مراتب آموزشها در پشارو. ۱۸۹ 

مراج کوکوت: 5۹۶ 

مراد. ۰۳۹۴ ۵۹۶ 

مرادخان» ۲۹۷ 

مرادخانیان» ۲۹۷ 

مرایست. ۵۶۱ 

مرغاب. ۵۸۶ 

مرغه. ۳۵۸ 

مرو ۰۱۲۶ ۲۹۸ 

مسروت. ۰۵۵ ۰۱۲۸ ۰۱۴۲ ۰۳۳۴ ۰۳۳۵ ۰۳۳۶ 
۰ ۳۴۴ ۴۶۳ 

مروره ۵۶۰ 

۰۳۹۱۰۴۹۰ ۰۴۸۹ ۰۴۴۶۰۶۲ ۰۱۷ مرهته.‎ 
۵۵۳ ۰۵۰٩ ۰۵۰۷ ۴۹۳ ۲ 

مرهیل؛ ۳۴۸ 

مزاریان. ۴۳۳ 

مروّت» ۱۱۴ 

مزینال» ۴۸۷ 

مسابقه» ۲۲۹ 


مسحیء ۴۱۸ 

مسکن گزینان ۲۲۴ 

مسلمانان» ۰۲۳۶ ۰۲۸۱ ۲۹۴ 

مسلمان پنجاب؛ ۲۹۳ 

مسیحیان. ۰۲۰۲ ۰۲۰۳ ۵۰۱ 

مشره ۰۱۶۵ ۰۲۷۲ ۰۲۷۳ ۰۳۱۲ ۰۴۰۹ ۴۶۹ 
مشهد. ۰۷۵ ۹۷ ۰۱۲۶ ۰۴۲۷ ۰۴۸۱ ۰۴۸۷ ۰۳۹۵ 


۶۰۱ ۶۰۰ ۰۵۷۳ ۵۳۳ ۸ 


۶ 


افغانان؛ جای. فرهنگ, نواد 


.مه 


مشهد مقدس. ۱۵ 

مصرء ۴۴۱ 

مضراب خان» ۳۱۳ 

مطالمات آسیایی؛ ۲۸۸ ۱ 
مسففرآباد. ۰۷۹ ۸۰ ۰۱۲۱ ۴۴۷ ۴۴۸ ۵۳۱ 
۳ ۵۹۴ 

معروف. ۱۶۵ 

مغول. ۰۲۰ ۰۴۹ ۰۸۹ ۰۱۹۳ ۰۱۹۶ ۰۲۰۷۰۰۱۹۷ 
۳۱۳۷/۰۸ 

مغول اعظم ۱۹۲ 

مفولان» ۰۸۷ ۸۸ ۰۱۶۰ ۰۱۹۳ ۰۱۹۷ ۰۱۲۹۸ ۴۲۵ 
۶ ۸ ۵۲۶ 

مغولان افغانستان» ۲۰ 

مغولی. ۲۸۷ 

مقذمات مأموریت هیأت» ۲۷ 

مقر ۰۱۰۵ ۰۱۳۰ ۰۳۸۵ ۰۳۸۶ ۰۳۹۱ ۰۴۳۱ ۶۰۰ 
مُقره سرچشمه: ۱۲۵ 

۰۱۰۷ ۰۹٩ ۰۷۲ ۰۴۷ ۰۲۷ ۰۲۳ ۰۲۱ مک‌ارتنی؛‎ 
۵۷۰ ۰۱۲۲ ۲۹ 

۵٩۳ ۰۱۳۲۹ مکد.‎ 

مکران. ۰۹۸ ۰۱۰۳ ۰۱۰۴ ۱۳۹ 

مکرم ۱۹۶ 

مکریان. ۲۹۸ 

مکل واد. ۰۱۲۸ ۰۲۸۰ ۰۲۹۳ ۰۳۳۴ ۰۳۳۵ ۱۳۳۶ 
۲ ۰۳۴۴ ۴۴۵ 

مکناتن. ۱۸ 

مکود. ۳۲۹ 


مکه. ۰۲۰ ۰۲۴ ۰۳۳۰ ۰( 


ملااحمد. ۵۱۴ 

ملا بهره‌مند. ۰۷۷ ۵۵۷ 

ملاجعفی ۰۸۸ ۴۳۶ 

ملاجعفرسیستان» ۲۴۵ 

ملاجعفر سیستانی» ۰۴۵ ۲۵۵ 

ملاذکی؛ ۲۰۷ 

ملاعاشق ۰۵۱۶ ۵۲۷ 

ملافیروز روحانی» ۲۸۸ 

ملانجیب ۰۵۵۷ ۵۵۸ ۵۶۰ ۵۶۱ ۵۶۳ ۵۶۸ 
۶۹ 

ملایان؛ ۰۲۱۱ ۰۲۱۲ ۰۲۱۴ ۲۱۵ 

۸ ۶۲ ۶۱ ۰۴۸ ۰۴۶ ۰۴۵ ۰۲۴ ۰۴۳ مستتان»‎ 
۰۴۶۳ ۰۴۳۶۲ ۰۴۴۶ ۰۴۳۴۴ ۰۳۶۰ ۰۳۷۴ ۱ 
۵۹۵ 4۵٩۴ ۰۵٩۹۰ ۰۵۷۷ ۰۴۳۹۹ ۶ 

ملتانی» ۰۲۷۵ ۲۷۶ 

ملک؛ ۰۱۶۴ ۰۱۶۵ ۴۰۹ 

ملک احمد: ۳۰۸ 

ملکان؛ ۴۰۴ 

ملک بهرام» ۴۳۸ 

ملک بهرام کیانی» ۴۳۷ 

ملک فاسم ۰۵۳۲ ۵۳۳ 

ملک محمود؛ ۴۳۸ 

ملکه تیمورشاه» ۲۲۱ 

ملکة محبوبه تیمور ۵۰۳ 

ملهرراو: ۴۹۱ 

ملهررارهولکر» ۴۹۱ 

ملی» ۳۵۲ 

ملی‌زی» ۳۱۵ 


نمایه 


۶۵ 


تست 


ممّلاء ۱۳۰ 

مندرون ۱۱۰ 

مندی آباد؛ ۹۶ 

منزلتماء ۸۲ 

منشی باشی. ۶۸ ۴۶۰ 
منشی‌باشی کابل» ۷۷ 
منکوخان. ۴۲۵ 

موتراه ۴۸۸ 

موجگی ۰۳۸ ۳۹ 
موجگور ۳۲ 
موراسوری» ۵۶۱ 
مورکرافت ۱۳۱ 

موزتاغ؛ ۰۹۹ ۰۱۰۰ ۰۱۱۹ ۱۳۲ 
موسی» ۱۶۵ 

موسی تون» ۴۲۳ 

موسی خان» ۰۵۸ ۶۱ ۶۲ 
موسی خان الکوزی. ۵۶ 
موسی خان درانی» ۵۶ 
موسی خیل؛ ۰۱۲۴ ۰۳۴۳ ۰۳۴۸ ۴۰۲ 
موسی لَغْ» ۱۱۶ 

مولازی؛ ۳۰۹ 

مولاگات؛ ۴ 

۵٩۱ ۰۵۸۷ مولایی.‎ 

مومند. ۰۱۲۹ ۳۲۱ 


مومی ۳۸۵ 
مونت استوارت الفنستون» ۱۷ 
مونجیه‌شی؛ ۵0۹ 


۵۵٩ موندیگل»‎ 


مونسون» ۰۱۳۵ ۰۱۳۶ ۰۱۳۷ ۴۹۱ 

مهادیو هندوییء ۵۶۱ 

مهترسالاری» ۳۱۱ 

مهدیقلی خان» ۱۴ 

مهرعلی» ۵۱۱ 

مهرعلی‌خان. ۵۱۱ 

مهمانخانه. ۳۶۸ 

مهماندار ۴۴ 

مهمان‌نوازی»؛ ۲۳۰ 

مهمند. ۰۱۲۹ ۰۱۹۷ ۰۳۲۴ ۰۳۲۵ ۰۳۲۷ ۳۲۸ 
مهمندان بالا» ۳۲۸ 

مهمند بالا» ۰۲۸۰ ۰۳۲۱ ۰۳۲۳ ۰۳۲۴ ۰۳۲۵ ۲۷ ۳: 
2۲ 

میاخیل. ۰۵۲ ۰۱۲۸ ۰۱۷۷ ۰۳۳۶ ۰۳۴۲ ۳۳۳ 
میان خیل ۰۲۷۲ ۳۳۶ 

میانکی. ۵۶۳ 

میانی» ۳۳۶ 

می بلاق؛ ۱۳۰ 

می‌بولای» ۱۲۷ 

میتنده کوت ۰۵۸۹ ۰۵۹۵ ۵٩۷‏ 

میثاقهای بهود. ۱۶۰ 

۵٩۱ میحنی.‎ 

میخواری؛ ۴۱۱ 

۵٩۲ ۰۵۴۱ میدان.‎ 

میدان کابل» ۱۲۹ 

میراخور: ۰۴۶۱ ۵۱۳ 

میر ابوالحسن ۶۶ 

میرابوالحسن خان. ۰۲۶۰ ۵۲۳ 


م۵ 


افغانان؛ جای. فرهنگ. نهاد 


نیس تست توت سس 


میراژ, ۳۹ 

میرچلویشتی؛ ۳۳۸ 
میرحسین» ۱۹۶ 
میرخواند» ۱۵٩‏ 

میرزا گرامی خان» ۷۷ 
میرزامحمد شریف‌خان. ۵۱۲ 
میرزانبی» ۶۵ 

میرزانی خان. ۶۵ 
میرشب. ۴۶۷ 

مير عزت الله ۱۲۱ 
میرعلم خان. ۲۵۶ 
میرعلم خان قاین ۴۸۷ 
میرغلام علی: ۴۲۴۲ 

مير فتحعلی. ۵۰۰ 
میرمحمود. ۵۰۵ 

میرمنو. ۰۴۸۶ ۰۴۸۷ ۴۸۸ 
میرواعظ ۰۴۷۶ ۰۵۲۴ ۵۳۴ 
میرهوتک خان؛ ۲۶۶ 
میسور؛ ۱۳۸ 


میلزیان ۱۶۲ 


میمنه. ۰۴۱۴ ۴۲۴ 
مینکاکوت. ۵٩۹۶‏ 
مینگ باشی» ۴۱۶ 
مینه. ۳۶۹ 


میهن دورستی ۳۴۰ 


ن 


نئو تنیان» ۲۳۸ 

ناتوس ۳۴ 

نادر: ۰۲۹۸ ۰۴۶۹ ۴۸۷ ۵۰۸ 
نادرشاه ۶ ۱۶۰ ۰۲۳۷ ۰۲۶۵ ۰۲۹۶ ۳۶۲ 
۲۳ ۲ ۰۴۳۸۱ ۰۴۸۵ ۰۴۸۹ ۵۰۸ 
نادرشاه افشاره ۳۸۹ 

نادرمیرزاه ۵۰۸ : 

نارین» ۳۹۹ 

ناصر ۰۴۰۶ ۴۰۹ 

ناصرخان» ۴۸۵ 

ناصری» ۰۳۳۸ ۰۳۳۴ ۰۴۰۷ ۴۰۹ 
ناگپور ۲۳ 

نالکی» ۲۳۳ 

نامزدان» ۱۸۲ 

نامزدبازی ۱۸۳ 

نامزدی» ۱۸۳ 

نامه رسانی» ۲۳۴ 

نانی. ۰۱۳۰ 0۳۸۶ ۵۴۴ 

ناوگی» ۳۲۲ 

نپال» ۱۰۲ 

۲٩۹۰ ۰۱۱۰ نجراوء‎ 

نجیب خان. ۰۴۸۸ ۴۹۰ 
نرماشیر کرمان» ۳۸۹ 

نرخ میدان ۲۷۷ 

نسب نامه‌هاء ۲۴۱ 


نسقچی باشی: ۰۲۶۶ ۴۶۰ 


نمایه 
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اس تست تسس 


نصرالله میرزاه ۴۹۵ 

تصوار» ۲۳۷ 

نصیرخان» ۰۴۴۰ ۰۴۸۵ ۰۴۸۹ ۰۴۹۰ ۵۰۵ 
نظام‌الملک: ۳۳۷ 

نظام کپرنیک» ۲۳۸ 

نکاح؛ ۱۸۱ 

نکاحنامه» ۱۸۱ 

نگروها. ۲۳۴ 

نمازهای پنجگانه. ۳۰۹ 
نسمک. ۰۱۱۵ ۰۳۰۱ ۰۳۳۴ ۰۵۷۷ ۰۵۷۸ ۵۸۰ 
2۸۱ 

نمک لاهور ۱۱۴ 

نمله ۲۶۶ 

ننگ» ۱۲۹ 

ننگرهار» ۱۲۹ 

ننواتی» ۰۲۲۰ ۰۲۶۸ ۰۳۰۸ ۳۳۰ 
نواب خان لنگ» ۵۲۳ 

نورالدین خان» ۴۹۰ 

نورپور» ۰۵۸۱ ۵۹۷ 

نورزی. ۰۲۲۲ ۰۲۶۶ ۰۳۶۱ ۳۶۴ 
نوروز» ۱۴۵ 

نوشارکوت. ۱۹۶ 

نوشکی. ۰۳۰۶ ۳۸۲ 

نوشهره. ۸۵ ۵۹۶ 

نومری» ۲۹۳ 

نومی نات ۵۶۸ 

نه رودی» ۱۲۹ 

نه ونهاه ۱۲۹ 


نیشابور ۴۸۷ 

نیشتی. ۵۶۱ 

نیک پی خیل. ۰۳۰۹ ۰۳۱۲ ۱۳۱۴ ۰۳۱۵ ۱۳۲۰ 
۳۳۱ 

نیکه» ۰۳۴۷ ۳۴۸ 


نیل» ۲۷۶ 


نیلاب؛ ۰۱۳۰ ۸۰ ۵2۹۳ 


ینم 2۸۴ 


واحد نشر بنیاده ۱۵ 
واخان» ۰۲۸۷ ۵۸۹۲ ۵۸۳۳ 


واردات. ۳۲۷۵ 


و. ارسکین. ۲۳ 
والاء ۱۲۳ 

۱٩۹۳ والاس»‎ 

والنی ۲۲۵ 

والی بلخ ۲۲۳ 
وانسی تارت. ۱۶۲ 
وانوک. ۵۹۶ 

وانه» ۰۱۱۵ ۰۱۳۲ ۰۳۵۱ ۰۳۸۴ ۰۳۹۱ ۳۹۷ 
واه. ۵٩۳‏ 

۵۵٩ وایی.‎ 

وایی دیوزی ۵۵٩‏ 
وب: ۷ ۱۱ 


وردک: ۴ ۳۹۱ ۳۹۸ 





۶۲۸ افغانان؛ جای, فرهنگ, ناد . 
وردک افغان» ۱۳۰ هانیبال» ۱۸۷ 

ورزشهاه ۱۲۵۱ هایدسپس: ۵۹ 

ورکزی: ۳۱ هرات. اقلب صنحات 

وزیرآباد. ۹۶ هرات قندهار ۵۹٩‏ 


وزیرآبادگات. ۵۹۵ 

وزیراعظم. ۳۶۰ 

وزیرستان» ۲۳۲ 

وزیرعلی. ۶۲ 

وزیر فتح خان: ۲٩۹۲‏ 

۳۳۵ ۳۳۳ ۰۲۷۳ ۰۱۵۲ ۲ 5 
۵۷۸ ۰۴۰۷ ۰۳۹۷ ۰۳۵۰ ۲ ۸ 

وزیریان» ۰۳۴۹۰۱۱۲ ۰۴۰۷ ۴۰۹ 

وفادارخان» ۰۷۸ ۰۲۱۸ ۰۲۶۶ ۰۴۵۶ ۰۵۰۶ ۵۱۱ 
۲ ۵ ۵۱۶ 

وفای نوکران» ۲۵۹ 

۵٩۹۴ ویدسته.‎ 

و سیوامن/ ۴۹ 

۲۹۴ ۰٩۱ ویلفرد.‎ 

ویلیام جونزه ۱۶۳۲ 

ویلی وایی. ۵۵٩‏ 


هاتف» ۲۱۹ 

فاردوار: ۲۱ 

هاریس. ۰۲۷ ۰۵۲ ۰۵۳ ۵۴ 
هاریوب؛ ۱۲۳ 


هانتر: ۲۳۸ 


هراتی. ۰۲۷۵ ۰۲۷۶ ۴۳۴ 

هربیلو. ۱۵۹ 

هردوار: ۵۸۱ 

هرکاره باشی. ۰۴۵ ۴۶۰ 

هره به. ۵۸٩‏ 

هریپال» ۰۱۳۴ ۰۳۴۸ ۰۳۵۱ ۴۰۲ 

هریرود. ۰۱۲۶ ۰۸۵۳۳ ۶۰۰ ۶۰۱ 

۵٩۳ ۰۱۱۲ هریوت.‎ 

هزار. ۵۶۴ 

هزارگان ۰۱۱۱ ۰۱۸۲ ۳۸۷ 

هزازمیرک. ۵۶۳ 

۰۲۸۰ ۰۱۶۲ ۰۱۵۲ ۰۱۲۵ ۰۱۱۱ ۰۲۰ ۰۱۲ هزاره»‎ 
۰۴۱۰ 0۳۸۸ ۰۳۵۲ ۰۳۰۷۰۰۲۹۸ ۰۲۹۰ ۷ 
۰۴۶۲ ۰۴۳۲ ۰۴۳۱ ۰۴۳۰ ۰۴۲۹ ۰۲۲۷ ۵ 
۵٩۹٩۹ ۶ 

هزاره‌حات. ۰۴۶۳ ۰۵۱۳ ۵۷۹ 

۵ ۵٩۲ ۰۲۹۵ هشتفر‎ 

هشت نم ۲۱۳ 

هشتنگر ۰۱۸۹ ۰۳۲۲ ۳۲۷ 

هلس بونت» ۱۳۹ 


۰۳۵۶ ۰۱۴۳ ۰۱۳۱ ۰۱۳۵ ۰۱۲۴ ۰۱۰۴ هممند.‎ 
۵٩۸ ۰۳۶۰ ۸ 

هلمند بالا» ۳۶۹ 

هلندی: ۲۷۵ 


نمایه 


۶۹٩ 


اس دا وت وتا سبح وت 


همالیا؛ 44 ۰۱۰۲ ۰۱۱۹ ۱۳۸ 

همایون ۰۵۰۲ ۵۰۵ 

همایون امپراتوره ٩۴‏ 

همسایگان ۰۱۶۹ 0۱۳۶۷ ۰۳۶۸ ۳۶۹ 

همسابه» ۰۱۷۵ ۰۳۷۲ ۴۰۹ 

هند. اغلب صفحات 

هند انگلیسی ۱۱ 

هند بریتنیایی» ٩۳‏ 

هند شرقی؛ ۰۱۷ ۲۷ 

هندکی؛ ۷۲ 

هندکیان. ۰۲۴۳ ۰۲۹۳ ۰۳۲۲ ۰۳۲۴ ۳۲۸ 
هندوان. ۰۱۶۹ ۰۲۱۶ ۰۳۴۳ ۰۳۸۱ ۳۸۲ 
هندوباغ: ۴۰۱ 

هندوستانی افلب صفحات 

هندوکش. ۰۱۲ ۱ع ۰۷۱ ۵۹۹ ۰۱۰۰ ۰۱۰۱ ۰۱۰۲ 
۴ ۰۱۰۴ ۰۱۰۶ ۰۱۰۷ ۰۱۰۸ ۰۱۰۱۹ ۰۱۱۰ 
۷۱ ۲۰ ۰۱۲۲ ۰۱۲۳ ۰۱۲۹ ۰۱۳۸ ۰۱۴۴ 
۱ ۰۱۶۲ ۰۲۷۴ ۰۲۷۶ ۰۳۰۱ ۰۳۰۵ ۳۰۷ 
۱ ۰۳۲۲ ۰۴۱۰ ۰۵۵۸ ۰۵۶۹ ۰۵۷۰ ۰۵۷۳ 
ی ۵۷۵ ۵۷۶ ۰۵۸۳۲ ۰۵۸۴ ۰۵۸۵ ۵۸۶ 
۰ ۵۹۲ 

هندیان» اغلب" صفحات 

هندی نژاد. ۲ ۱۰ 

هوتا؛ ۵۶۴ 

هوتک. ۱۶۵ 

هوتکیء ۳۹۰ ۳۰۶ 

۳۹۳ ۰۱۳۹۲ ۰۳٩۱ هوتکیان»‎ 

۵٩۸ هوراکه.‎ 


هورن» ۴۴۰ 

هولکر ۶۲ 

هوله تاغ» ۳۸۵ 
هولی. ۵۶۳ 

هومر ۳۷۱ 

هومر آسیاء ۳۸۷ 
هونا؛ ۰۳۹۹ ۴۰۳ 
هیأت کابل» ۰۲۲ ۵۳۵ 
هیجده نهن ۴۱۴ 
هیرمند. ۰۵۹۸ ۰۵۹۹ ۶۰۰ 
هیلار. ۵۶۰ 


.بارقند. ۵۸۳۲ 


بارکند: ۰۱۱۹ ۰۱۲۱ ۰۵۷۵ ۰۵۸۱ ۰۵۸۲ ۰۵۸۳ 
۵۸۸ 

یاگوروگ» ۲۹۴ 

یخی ۱۶۵ 

یراق اسب ۲۳۲ 

یزده ۳۷۵ 

پزید. ۲۰۵ 

یعقوب. ۰۱۶۱ ۱۸۲ 

ینی چریان» ۴۲۳ 

یوزباشی» ۴۱۶ 

یوسف. ۰۱۹۷ ۳۰۹ 

یوسفزی» ۸۳ ۸۵ ۶ ۰۱۲۱ ۰۱۲۹ ۰۱۵۱ ۰۱۶۸ 


۰۲۳۴ ۰۳۲۴ ۰۲۱۵ ۰۱۹۶ ۰۱۹۵ ۰۱۹۴ ۲ 


۶۵۰ افغانان؛ جای, فرهنگ. نواد 


ست رس اج 


۷ ۰۲۷ ۰۲۹۳ ۰۲۹۵ ۰۲۹۶ 0۳۰۱ ۳۰۲ یونانی‌الاصل. ۲۰۳ 
۳ ۳۰۴ ۱۳۰۵ ۳۶ ۳۰۷ ۳۵ ۳۱۱ یونانیان. ۰۲۲۰ ۰۲۹۴ ۴۳۷ 
۳۱۳ ۰ ۰۲۱۷ ۰۳۱۸ ۰۳۱۹ ۰۳۲۰ ۳۲۳ . . بهردی‌الاصل: ۰۱۵۷ 
۸ ۰۳۴۴ ۰۳۳۹ ۰۳۶۸ ۰۳۹۳ ۰۳۹۵ ۴۲۰۱ بهودان» ۵۰۱ 

۷ ۰۵۵۸ ۵۷۰ یهودی. ۳۸۲ 

یوش ۵۶۰ بهودیان. ۰۳۱ ۰۱۶۲ ۲۹۸ 
پولیسس: ۲۲۰ یهودیان خیبر: ۱۶۰ 


یونانی: ۱۵۰ بهو دبه ۱۶۰ 





> نی خه6ء - ) هگ 





ی 


تصویر 





۲-شبانا 


ن درا 


نی 








تصویر ۴ - تاجیک 


کابلی با جامة تابستانی 





7 و 1/7 لاک 


تصویر 


۵ - مرد هندکی 


با جامة ز 


مستانی پشا 


وری 





مک شک که سس 5 ۷ 


تصویر 


۸ - روستایی درا 


نی 


با 


اسلحها 


ش 











۰ کت 


از ها ۶ 


۰ ۰ 
مب فا رسب 


۳ 


مایا ۳ 
ویک 


1 
0 


سب( 





ط ترس کل » رو 
2 ای زد هی اد ی دزی 9 
ج 2 ۱ بلق 
م۶ 4 





تصویر ٩‏ یک مرد غلجی در جامة تابستانی 


0 وه م2 2 #ص 





تصویر ۱۲ - یک مرد هزاره 


29 (9 










و ۰ ۲۶ ۸ 


‌ِ«۸ 
تا ود وق ید 8 ۷ 





تصویر ۱۳ چاووش باشی در لباس رسمی 





تصویر ۱۳ - عمله باشی در لباس رسمی 


تک رلک اه مه مکمک مه 





1 ۳" ۳ 


۳ ۳ : تب 
۱ ۲ تِ 1 انس 





شر ژ‌ شگ تِ ‌ ۳ ز« 
وم فا ای اسان سوه 4 
چهار اهي صد ارت تلفن ۲۸۸۲۱ 


711 
۳ ۳۹ 





جر من کلب تلفن ۳۱۵.۰ 


س ۱۳۲۸ , کابل اف 








